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  وضعيت و سياست ما پس از پيروزي

  در جنگ مقاومت ضد ژاپني

  )  1945اوت  13( 

. در اين روز ها در وضع خاور دور تغييرات فاحشي در شرف وقوع است 
عامل قطعي تسليم ژاپن ، . تسليم امپرياليسم ژاپن اكنون امري مسلم شده است 

ارتش سرخ به شمال يك ميليون از جنگجويان . ورود اتحاد شوروي در جنگ است 
شرقي چين سرازير شده اند ؛ هيچ نيروئي را در برابر اين قدرت ياراي مقاومت نيست 

خلق چين در جنگ مقاومت ) .  1(امپرياليسم ژاپن ديگر نميتواند به نبرد ادامه دهد . 
جنگ مقاومت ضد ژاپني بمثابه يك . خود قرين پيروزي گرديده است  دشوار و سخت
  . اكنون بپايان رسيده است مرحله تاريخي 

اينك ببينيم در چنين اوضاع و احوالي مناسبات ميان طبقات مختلف چين ، 
مناسبات ميان گوميندان و حزب كمونيست چگونه است ؟ و در آينده چگونه خواهد 
شد ؟ و سياست حزب ما چيست ؟ اينها مسائلي هستند كه توجه قاطبه مردم كشور 

  . بشدت بسوي خود جلب كرده اند و تمام اعضاي حزب ما را 
گوميندان در چه حالي است ؟ اگر بگذشته آن نگاه كنيد ، وضع كنوني آن بر 

آينده آن بر شما معلوم آن نگاه كنيد ، حال و اگر بگذشته . شما معلوم خواهد شد 
اين حزب در گذشته مدت ده سال تمام به جنگ داخلي ضد انقلابي . خواهد شد 

سه  1943و  1941،  1940ان جنگ مقاومت ضد ژاپني در سالهاي دست زد و در جري
  دامنه دار براه انداخت و هر بار تلاش نمود تا آنرا بيك جنگ ) 2(پيكار ضد كمونيستي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. اين ان ايراد شده است  اين سخنراني از طرف رفيق مائوتسه دون در جلسه اي از كادرها در

اين سخنراني ، بر اساسي اسلوب ماركسيستي ـ لنينيستي تحليل طبقاتي ، بررسي عميقي از اوضاع 
اساسي سياسي چين پس از پيروزي در جنگ مقاومت ضد ژاپني بدست ميدهد و تاكتيكهاي انقلابي 

طي نطق افتتاحيه  1945سال  همانطوري كه رفيق مائوتسه دون در آوريل. پرولتاريا را تشريح ميكند
خويش در هفتمين كنگره حزب كمونيست چين خاطر نشان ساخت ، چين پس از شكست امپرياليسم 

چين نوين تبديل گردد و  آيا بايد بيك: ژاپن پيوسته در برابر دو سر نوشت و دو دور نما قرار گرفته بود 
اري بزرگ چين كه چانكايشك نماينده آنها مالكان بزرگ ارضي بورژو. يا بصورت چين كهنه باقي بماند 

بود ، ميخواستند ثمرات پيروزي در جنگ مقاومت ضد ژاپني را از دست خلق بربايند و چين را در همان 
  .حالت كشور نيمه مستعمره و نيمه فئودالي و تحت سلطه ديكتاتوري خود نگهدارند 



  

 مائوتسه دون

٢  

حيح حزب ما و فقط در سايه سياست ص. جنگ داخلي در مقاس ملي گسترش دهد 
همه . مقاومت خلق در سراسر كشور بود كه اين تلاشها با شكست مواجهه گرديدند 

ميدانند كه چانكايشك نماينده سياسي مالكان بزرگ ارضي و بورژوازي بزرگ چين ، 
سياست او اين بوده است كه دست روي . فرد بي نهايت سفاك و نيرنگبازي است 

نتظار پيروزي ايكه او در انتظارش بود ، در واقع فرا بعنوان ناظر در ادست بگذارد و 
 "از كوه پائين بيايد "خود را آماده ميكند كه  "ژنراليسم "و اكنون اين رسيده است 

در اين هشت سال آخير، ما جاي مانرا با چانكايشك عوض كرده ايم ـ در ) . 3(
گ مقاومت ضد ژاپني ؛ در دوران جن) 4(گذشته ما بالاي كوه بوديم و او در كنار آب 

اكنون او از كوه . ما در پشت خطوط دشمن بوديم ولي او به كوهستان پناه برده بود 
  .فرود ميايد، فرود ميايد تا ثمرات پيروزي جنگ مقاومت را تصاحب كند 

در طول هشت سال اخير ، خلق و ارتش مناطق آزاد شده ما بدون هيچگونه 
 ي خويش سرزمينهاي وسيعي از كشور را آزاد كردند ،كمكي از خارج تنها با تكيه بر نيرو

در برابر بخش اعظم نيروهاي مهاجم ژاپني و همچنين در برابر تقريباً تمام سپاهيان 
مبارزه  در سايه مقاومت مصممانه. زدند  پوشالي مقامت نمودند و بر آنها ضربه

توانستند از ) 5(قهرمانانه ما بود كه دويست ميليون نفر سكنه پشت جبهه بزرگ 
زير چكمه هاي اشغالگران ژاپني مصون بمانند و بدينجهت بود كه پايمال شدن 

. مناطق مسكوني اين دويست ميليون نفر از اشغال متجاوزين ژاپني محفوظ ماند 
   "اه مي  "چانكايشك در پناه پاسداراني كه او را حفظ و حراست ميكردند ، در كوه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بخاطر صلح حزب كمونيست چين ، نمايند منافع پرولتاريا و توده هاي وسيع مردم ، از يكسو با تمام قوا 

و عليه جنگ داخلي مبارزه ميكرد و از سوي ديگر ميبايست خود را بطور كامل آماده سازد تا با دسايس 
نداختن جنگ در مقياس ملي را داشت ، بمقابله پردازد ، ميبايست ضد انقلابي چانكايشك كه قصد براه ا

سياست صحيح اتخاذ كند يعني در مورد امپرياليسم و ارتجاع هيچگونه پندار واهي بخود را ندهد ، از 
تهديدات آنها نهراسد ، با قاطعيت از ثمرات مبارزه خلق دفاع كند و بكوشد چين نويني را بنا گذارد ، 

مبارزه قاطع ميان دو . اتيك نوين ، چين توده هاي وسيع مردم در زير رهبري پرولتاريا يك چين دموكر
سرنوشت ، ميان دو دورنماي آينده كه در برابر چين گشوده شده بود ، محتوي آن دوران تاريخي است 
كه از پايان جنگ مقاومت ضد ژاپني تا تأسيس جمهوري توده اي چين كشيده ميشود ، يعني دوران 

پس از جنگ مقاومت ضد ژاپني . يا سومين جنگ داخلي انقلابي  گ آزاديبخش خلق چينجن
چانكايشك با كمك امپرياليسم امريكا بارها موافقتنامه هاي صلح را زير پا نهاد و جنگ داخلي ضد 

در سايه . انقلابي را بمنظور درهم شكستن نيروهاي خلق با وسعت و دامنه بيسابقه اي براه انداخت 
ري صحيح حزب كمونيست چين ، خلق چين تنها پس از چهار سال مبارزه به پيروزي بزرگي در رهب

   .مقياس ملي دست يافت ، يعني چانكايشك را در هم شكست و چين نوين را بنا نهاد 



  

  وضعيت و سياست ما پس از پيروزي در جنگ مقاومت ضد ژاپني

٣  

پنهان شده بود ـ اين پاسداران عبارت بودند از مناطق آزاد شده ، خلق و ارتش 
از دوست ميليون سكنه پشت جبهه بزرگ دفاع  ما در حاليكه. مناطق آزاد شده 

را هم در كف حمايت خويش گرفتيم و باو وقت و جا  "ژنراليسيم  "ميكرديم ، اين 
هشت : وقت . داديم تا بعنوان ناظر دست روي دست بگذارد و در انتظار پيروزي بماند 

اين . فر يك منطقه مسكوني با جمعيتي برابر دويست ميليون ن: سال و يك ماه ؛ جا 
بدون ما ، او نتوانست در آنجا مثل يك ناظر باقي . شرايط را ما براي او فراهم آورديم 

! از ما سپاسگزار است ؟ ايداً  "ژنراليسم "ژنراليسم  "اين بسيار خوب ، اما آيا . بماند 
چانكايشك چگونه توانست بر . اين موجود اصلاً نميداند معني سپاسگزار چيست 

يه زند ؟ در سايه لشگر كشي به شمال ، در سايه نخستين همكاري مسند قدرت تك
ميان گوميندان و حزب كمونيست ، در سايه پشتيباني خلق كه هنوز سيماي واقعي او 

چايكايشك پس از رسيدن بقدرت بجاي آنكه از خلق سپاسگزار . را نشناخته بود 
جنگ داخلي ده ساله باشد ، خلق را با يك كشت بر زمين افكند و در ورطه خونين 

خلق چين يكبار . تاريخ را بخوبي ميشاسيد شما اين صحنه ! رفقا . غوطه ور ساخت 
اكنون جنگ با . ديگر در اين جنگ مقاومت ضد ژاپني چانكايشك را حفظ كرد

شدن است ، اما چانكايشك نه اينكه پيروزي بپايان رسيده و ژاپن در شرف تسليم 
را ورق  1927برعكس صفحات كهنه تاريخ  بلكه ، سپاسگزار نيستاصلاً از خلق 

او بر آنست كه در چين . ميزند و ميخواهد طبق همان شيوه هاي سابق عمل كند 
بوقوع پيوسته  "سركوب راهزانان "وجود نداشته ، بلكه فقط "جنگ داخلي  "هرگز 

براه است ؛ در هر صورت هر نامي كه بگذاريم ، او ميخواهد جنگ داخلي را عليه خلق 
  . اندازد ، او ميخواهد خلق را قتل عام كند 

تا زمانيكه جنگ داخلي در سراسر كشور در گير نشده ، بسياري از مردم و 
از آنجا كه . نخواهند كرد بسياري از رفقاي حزبي ما درك روشني از اين مسئله پيدا

نيافته ، و از آنجا كه جنگ هنوز  جنگ داخلي هنوز در مقياس وسيعي گسترش
خصلت جنگ عمومي يا جنگ آشكار بخود نگرفته و تعداد نبرد ها هم هنوز فراوان 

با اين حال شايد جنگ داخلي اصلاً پيش  "نيست ، بسيار اينطور فكر ميكنند كه 
وحشت دارند ؛ اين وحشت بي پايه نيست ،  بسياري ديگر از جنگ داخلي "! نيايد 

اگر . مت هشت سال ادامه داشت زيرا جنگ داخلي ده سال و پس از آن جنگ مقاو
نبرد باز ادامه يابد ، ما را بكجا خواهد كشانيد ؟ كاملاً طبيعي است كه چنين بيمهائي 

براي براه انداختن جنگ داخلي ، در مورد دسيسه هاي چانكايشك . پيدا ميشود 
مقابله مصممانه با جنگ داخلي ، . سياست حزب ما پيوسته روشن و ثابت بوده است 
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در آينده نيز ما بايد با تمام قوا و . جنگ داخلي ، جلوگيري از جنگ داخلي فت با مخال
با بردباري فروان خلق را در كوششهايش براي جلوگيري از جنگ داخلي راهنمائي 

زيرا . است  شديد داخلي فوق العادهمعذلك بايد كاملاً اگاه بود كه خطر جنگ . كنيم 
سياست چانكايشك ، جنگ . محرز شده است كه ميباست چانكايشك از هم اكنون 

مخالفان جنگ . سياست ما ، سياست خلق ، مخالف جنگ داخلي است . داخلي است 
افسوس كه . داخلي فقط حزب كمونيست چين و خلق چين را دربر ميگيرند 

در اينجا يكي از دو طرف نميخواهد ! چانكايشك و گوميندان در عداد آنها نيستند 
اما . اگر هر دو طرف نميخواستند ، جنگ در نميگرفت . گر ميخواهد بجنگد و طرف دي

اينك از آنجا كه فقط يكي از دو طرف مخالف جنگ است و اين طرف هنوز بانداره 
كافي نيرومند نيست كه جلوي طرف ديگر را بگيرد ، لذا خطر جنگ داخلي فوق 

  .العاده شديد است 
عي ديكتاتوري و جنگ داخلي اين نكته را كه چانكايشك در سياست ارتجا

پيش از هفتمين كنگره . خود لجاج ميورزد ، حزب ما در موقع خود نشان داده است 
حزب و درجريان اين كنگره و پس از آن ما اندازه كافي كوشيديم توجه خلق را به 

جنگ داخلي جلب كنيم تا آنكه تمام خلق ، اعضاي حزب ما و ارتش ماقبلاً از  خطر
اين نكته بسيار مهمي است ، ميان داشتن . راي مقابله با آن آماده باشند لحاظ رواني ب

كه حزب ما  1927در سال . چنين آمادگي و نداشتن آن تفاوت بزرگي موجود است 
هنوز دوران كودكي را مي پيمود، از لحاظ رواني براي مقابله با حمله ضد انقلابي ايكه 

از اينرو ثمرات پيروزي . ه آمادگي نداشت بهيچوج چانكايشك ناگهان آغاز كرده بود ،
هائي كه خلق بكف آورده بود ، بزودي از دست رفت ، خلق مجبور شد به مشتقات 

اين بار وضع تغيير . طولاني تن در دهد و چين تابناك در عماق تاريكي ها فرو رفت 
عالي حزب ما تجارب فراواني از سه انقلاب بدست آورده و بدرجه بمراتب : كرده است 

كميته مركزي حزب بار ها خطر داخلي را نشان . تري از پختگي سياسي رسيده است 
تمام خلق، تمام رفقاي حزبي و ارتش تحت رهبري حزب در داده است تا تمام خلق ، 

  .حالت آماده باش قرار گيرند 
چانكايشك پيوسته در تلاش است تا جو قدرت و هر جو دستاورد خلق را بزور 

و ما ؟ سياست ما اينست كه هر ضربه را با ضربه متقابل پاسخ دهيم و . د از او برباي
او هميشه سعي ميكند با . ما هم بشيوه او عمل ميكنيم . براي هر وجب زمين بجنگيم 

. يك شمشير در دست چپ و يك شمشير د دست راست جنگ را بخلق تحميل كند 
تحقيق و تجسس است كه ما  فقط در نتيجه. ما نيز چون او دست به شمشير ميبريم 
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وقتيكه ما . اينگونه تحقيقات و تجسسات بسيار با اهميت اند . اين راه را پيدا كرديم 
او چه در دست دارد . مي بينيم حريف چيزي در دست دارد ، بايد به تحقيق بپردازيم 

ي را سبا اين شمشير چه ك. اي كشتن است شمشير براي چيست ؟ بر. ؟ شمشير 
وقتيكه شما تمام اين مسايل را روشن ساختيد ، . قتل رساند ؟ خلق را ميخواهد ب

تحقيق تانرا پيشتر برانيد ـ خلق چين نيز دست دارد ميتواند آنرا شمشير بدست 
خلق چين . گيرد ، و در صورتيكه شمشيري در اختيارش نباشد ، ميتواند آنرا بسازد 

ديكتاتور هاي . يافته است اين حقيقت را پس از تحقيقات و تجسسات طولاني در
نظامي ، مالكان ارضي ، مستبدين محلي و متنفذين شرير و امپرياليستها ـ همگي 

اين بهمين  خلق اين امر را دريافته و بنابر. شمشير در دست دارند و آماده كشتن اند 
 بعضي ها از ميان ما غالباً باينگونه تحقيق و تجسس توجه نميكند. عمل ميكند شيوه 

مثلاً چين دوسيو درك نميكرد كه وقتي كسي شمشيري در دست دارد ، ميتواند . 
اين يك حقيقت عام است ، چگونه يك رهبر : بعضي ها خواهند گفت . آدم بكشد 

. حزب كمونيست نتوانسته باين حقيقت آگاهي يابد ؟ اما مشكل بتوان چنين گفت 
ن حقيقت را درك نكرد و لذا ما اي .چن دوسيو كه در مقام تحقيق و تجسس برنيامد 

كسيكه به تحقيق و تجسس نپردازد ، حق سخن ندارد و . او را اپورتونيست ناميديم 
بدين لحاظ بود كه ما چن دوسيو برگزيديم و بقسمي عمل كرديم كه خلقي كه در 

هر گاه كسي بازهم در صدد كشتن . معرض ستم و كشتار است ، شمشير بدست گيرد 
هنوز ديري نگذشته بود كه گوميندان براي . بشيوه او عمل خواهيم كرد ما باشد ، ما 

سه لشگر از آنها بĤن منطقه . حمله به منطقه گوان جون شش لشگر گسيل داشت 
ما هم . نفوذ نمودند و مساحتي را بعرض يكصد لي و بطول بيست لي اشغال كردند 

لي مام بر روي اين مساحت صد بشيوه آنها عمل كرديم و آنها را بطور كامل و تام و  ت
سياست ما اينستكه هر ضربه را با ضربه متقابل ) . 6(در بيست لي نابود ساختيم 

ما هرگز نميگذاريم كه گوميندان بĤساني . پاسخ دهيم و براي هر وجب زمين بجنگيم 
واضع است . مردم ما را بدلخواه خود از دم تيغ بگذراندو زمين هاي ما را اشغال كند 

از دست "سابق  "روانه چپ"مشين براي هر وجب زمين بمعني قبول جنگيدكه 
اين بار ما مساحتي بمقياس صد . نيست  "ندادن حتي يك وجب از منطقه پايگاهي 

اما اين مساحت را كه ما در اواخر ژونيه از دست . لي در بيست لي از دست داديم 
دثه ان هوي جنوبي روزي افسر پس از حا. داديم ، در آغاز اوت دو باره پس گرفتيم 

. ستادي كه گوميندان براي ارتباط فرستاده بود ،از من پرسيد كه چه ميخواهيم بكنيم
ر ، حه ، بما شما هميشه در اين ان هستيد و هنوز نميدانيد ؟ اگ ": من جواب دادم 
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در ) 7( ". حمله كند ، ما هم باو حمله ميكنيم ؛ اگر ، حه ، متوقف شود ، ميشويم 
امروز . آنزمان نام چانكايشك برده نشد ، فقط از نام حه يين چينگ سخن بميان آمد 

اگر ، چان ، بما حمله كند ، ما هم باو حمله ميكنيم ؛ اگر ، چان، متوقف  ": ما ميگويم 
واهيم كرد و چون چانكايشك خما بشيوه او عمل  ". وقف ميشويم شود ، ما هم مت

  .د ، ما هم بايد شمشير مانرا نيز كنيم اكنون شكشير خود را تيز ميكن
حقوقي را كه خلق بچنگ آورده ، هرگز نبايد مفت و مجاني از دست داد ، بلكه 

ما جنگ داخلي نميخواهيم ، معذلك هرگاه . بايد با نبرد از آنها دفاع نمود 
اصرار ورزد ، ما مجبور ميشويم سلاح در تحميل آن به خلق چين مطلقاً چانكايشك 

بگيريم و با آن به مبارزه برخيزيم ، تا آنكه از خود دفاع كنيم ، تا آنكه زندگي بدست 
جنگي  نيا. ادشده را حفظ و حراست نمائيم ، اموال ، حقوق و سعادت مردم مناطق آز

اگر ما در اين جنگ پيروز نشويم ، نه . داخلي خواهد بود كه او بما تحميل ميكند 
معذلك هيچكس قادر . كه فقط تقصير خود ماست تقصير آسمان است و نه زمين ، بل

نيست حقوقي را كه خلق بچنگ آورده به آساني از او بربايد يا آنرا با فريب و نيرنگ 
چه كسي  ": سال گذشته يك روزنامه نگار آمريكائي از من پرسيد . از او بستاند 

ي غير از چه كس ديگر ". خلق": من باو جواب دادم  "بشما قدرت عمل داده است ؟ 
خلق ؟ گوميندان كه بر مسند قدرت نشسته ، آنرا بما تفويض نكرده است ، او ما را 

مه شوراي سياسي ملي تصريح شده است ، ان بطوريكه در نظام. برسميت نميشناسد 
ما يك : ما ميگوئيم . شركت ميجوئيم ) 8( "سازمان فرهنگي "ما در آم بعنوان يك 

. هستيم  "سازمان نظامي  "ا ارتش داريم و يك نيستيم ، م "سازمان فرهنگي  "
چانكايشگ اول مارس امسال اعلام كرده كه حزب كمونيست نميتواند وضع قانوني 

هنوز بقوت  اين اعلام چانكايشك. خود را تسليم كند  ارتشبدست آورد مگر آنكه 
م ، ما ما ارتش خود را تسليم نكرديم ، بنابر اين وضع قانوني نداري. خود باقي است 

وظيقه ما اينستكه مسئوليت خود را در . نداريم  "قيد و بند شرعي و عرفي "هيچ 
هر يك از سخنان ما، هر يك از عمال و هر يك از سياستهاي . قبال خلق حفظ كنيم 

 ما، همه بايد پاسخگوي منافع خلق باشد و اگر خطائي روي دهد، بايد آنرا اصلاح كرد؛
خلق آزادي ! رفقا . ليت در قبال خلق ناميده ميشود ن همان چيزي است كه مسئواي

مسخواهد ، لذا قدرت خود را يكساني تفويض ميكند كه بتوانند نماينده او باشند و 
ما بمثابه نمايندگان خلق ، بايد . صادقانه براي او كار كنند ، يعني بما كمونيستها

چن دوسيو در مقابل . م نماينده شايسته او باشيم و نبايد مانند چن دو سيو عمل كني
يورشهاي ضد انقلابي عليه خلق آن سياستي را درپيش نگرفت كه هر ضربه را با 
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ضربه متقابل پاسخ دهد و براي هر وجب زمين بجنگد ، تا آنكه آخرالامر در سال 
اينبار، ما بايد . در فاصله چند ماه تمام حقوق بچنگ آورده بود ، از دست رفت  1927

سياست ما مطلقاً غير از سياست چن دو سيو است ؛ ما در دام . باشيم  هوشيار و آماده
ما بايد روشن بيني خود را از دست ندهيم و . هيچگونه فريبي نخواهيم افتاد 

  .سياستي صحيح داشته باشيم ، ما نبايد مرتكب اشتباه شويم 
جنگ مقاومت بايد متعلق بچه كسي باشد ؟ موضوع كاملاً  رثمرات پيروزي د

درخت ، هلو ميدهد ، هلو ثمر پيروزي . مثلاً يك درخت هلو را بگيريد . وشن است ر
چه كسي حق دارد هلو ها را بچيند ؟ بايد اول پرسيد چه كسي درخت را . است 

چانكايشك كه در كوه رحل اقامت افكنده ، حتي يك . نشانده و آبياري كرده است 
ميكند تا هلو ها را بچيند ز دور دراز سطل آب هم نيĤورده است و حالا دست خود را ا

ارند ؛ من مالك زمين هستم و اين هلو ها به من ، چايكايشك تعلق د ": و ميگويد 
ما در مطبوعات خود  ". من شما را از چيدن هلو منع ميكنم . عاياي من هستيد رشما 

، حق  تو كه هيچوقت آب نيĤورده اي ": ما ميگوئيم ) . 9(اين نظر او را رد كرديم 
درخت ها آب داده  ما خلق مناطق آزاد شده كه هر روز به. چيدن هلوها را هم نداري 

پيروزي جنگ ! رفقا  ". ميوه ها را بچينيم ق داريم حكس ديگري ر ايم ، بيش از ه
مقاومت را خلق با ريختن خون خويش و دادن قرباني بدست آورده است ؛ اين 

اما . ات جنگ مقاومت نيز بايد از آن خلق باشد پيروزي بايد پيروزي خلق باشد و ثمر
در مورد چانكايشك ، او در مقاومت در برابر ژاپن پاسيو بوده است ولي در مبارزه با 

اكنون اين . حزب كمونيست اكتيو ؛ او مانعي در سر راه جنگ مقاومت خلق بوده است 
پس از پيروزي  مانع سر ميرسد براي انكه ثمرات را تصاحب كند و ميخواهد كه چين

در جنگ مقاومت دوباره به وضع قديم قبل از جنگ باز گردد و به آن امكان 
. اين همان چيزي است كه مبارزه را برميانگيزد . كوچكترين تغييري را هم نميدهد 

  . رفقا اين مبارزه از جديترين مبارزات است 
مطلب اينكه ثمرات پيروزي در جنگ مقاومت بايد از آن خلق باشد ، يك 

است ، اما اينكه سرانجام چه كسي بĤنها دست خواهد يافت و اين خلق بود يا نه ، 
تصور نكنيد كه تمام ثمرات پيروزي بطور قطع و يقين بدست . مطلب ديگري است 

رشت مانند شانگهاي ، نانكن ، خلق خواهد افتاد ؛ چانكايشك بخشي از هلو هاي د
چانكايشك با همدستي   .خواهد كرد  حباشهر هاي بزرگ ديگر را تص. ان جو ح

امپرياليسم آمريكا عمل ميكند و در اين مناطق آنها تفوق دارند ، در حاليكه تا كنون  
ه چيز ديگري به تصرف در نتوانست روستائيخلق انقلابي بطور عمده بجز مناطق 
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سخن در . بر سر بخش ديگري از هلوها ميان دو طرف نزاع در خواهد گرفت . آورد
ره شهر هاي متوسط و كوچكي است كه در بخش خط آهن دا تون ـ پوجو در شمال با

تاي يوان ، در بخش ميانه خط آهن بي پين ـ سوي يوان ، در بخش خط آهن بي پين 
ـ ليائو نين ، در بخش خط آهن بي پين ـ حان كو در شمال جن جو ، در بخش خط 

، خط آهن ده جو ـ ) 10(ن آهن جن دين ـ تاي يوان ، خط آهن باي گوي ـ جين چ
شي جيا جوان ، خط آهن تيانزين ـ پو كو ، خط آهن چنگ دائو ـ جن نان و دربخش 
خط آهن لون هاي در شرق جن جو واقع شده اند ؛ اين شهر هاي متوسط و كوچك 

هستند كه خلق مناطق  متنازع فيه خواهند بود ، اينها هلو هاي متوسط و كوچكي
در حال حاضر مشكل بتوان گفت . جين آبياري كرده است  آزاد شده با خون و عرق

در حال حاضر فقط ميتوان اينرا گفت كه . كه اين محلها بدست خلق خواهند افتاد 
آيا بخشهائي هست كه بطور قطع و يقين بدست خلق . بايد با سرسختي مبارزه كرد 

ز شهر هاي بيافيد ؟ آري هست ، و عبارتند از مناطق وسيع روستائي و بسياري ا
، بخش اعظم شان سي ، استان شان دون و شمال ) 11(استان حه به ، چاهار و ژه هه 

جيان سو ، در اين نقاط دهات بيكديگر پيوسته اند قريب يكصد شهر يك منطقه را 
تشكيل ميدهد ، هقتاد تا هشتاد شهر منطقه ديگري را ، چهل تا پنجاه شهر منطقه 

صحبت بر سر چه . پنج يا شش منطقه بزرگ و كوچك  سومي را ، جمعاً سه ، چهار ،
كه اين ثمرات  ما آن نيرو را داريمنوع شهر هائي است ؟ شهر هاي متوسط و كوچك 

در تاريخ انقلاب چين . پيروزي را بدست آوريم ، ما از اين بابت اطمينان داريم 
ر گذشته ، د. نخستين بار است كه چنين بخشي از ميوه ها به تصاحب ما در مي آيد 

و  محاصره "فقط پس از در هم شكستن سومين عمليات  1931سال در نيمه دوم 
دشمن ما يك جا بيست و يك مركز شهرستان را در منطقه پايگاه مركزي  " سركوب

، ولي در آنجا هيچ شهر متوسطي وجود ) 12(استان جيان سي بتصرف در آورديم 
خلق . نفر بود  2500000ر حد اكثر شهر كوچك متصل بيكديگ 21جمعيت اين . داشت 

چين با اتكا ء به آن توانست چنين مبارزه طولاني را دنبال كند ، چنين پيروزي هاي 
دامنه داري را درهم  "محاصره و سركوب  "بزرگي دست آورد و چنين عمليات 

بعداً ما دچار شكست شديم ، ولي ما نبايد چانكايشك را مورد سرزنش قرار . شكند 
اينبار هرگاه ده ها شهر . بلكه بايد خود مانرا ملامت كنيم كه خوب نجنگيديم  دهيم ،

يا شش منطقه نظير   واخدي گرد آيند و هرگاه سه چهار ، پنجهاي مختلف در منطقه 
وجود داشته باشد ، خلق چين سه ، چهار ، پنج يا شش منطقه پايگاه انقلابي خواهد 

طقه پايگاه مركزي جيان سي خواهد داشت كه داشت كه هر يك از آنها بزرگتر از من



  

  وضعيت و سياست ما پس از پيروزي در جنگ مقاومت ضد ژاپني

٩  

هر يك از آنها بزرگتر از منطقه پايگاه مركزي جيان سي خواهد بود و انقلاب چين در 
  . وضع بسيار جالب توجهي قرار خواهد گرفت 

هرگاه وضع را در مجموع خود در نظر بگيريم ، ملاحظه ميكنيم كه مرحله 
فته و مبارزه داخلي ، وضع نو و وظيفه نو ما شده جنگ مقاومت ضد ژاپني پايان يا

از اين پس مبارزه بر سر . سخن ميراند  "ساختمان كشور "چانكايشك از. است 
آيا بايد يك كشور دموكراسي نوين ، يك . آنست كه چه نوع كشوري بايد بسازيم 

كشور توده هاي وسيع خلق تحت رهبري پرولتاريا بنا كنيم ، يا يك كشور نيمه 
مستعمره و نيمه فئودالي در زير ديكتاتوري مالكان بزرگ ارضي و بورژوازي بزرگ ؟ 

بشكل اين مبارزه در حال . اينجاست كه مبارزه بسيار بغرنجي در خواهد گرفت 
مبارزه ميان چانكايشك است كه ميخواهد ثمرات پيروزي جنگ مقاومت را  حاضر،

در طول اين دوران اگر . م دگي ميكنياو ايستابربايد و ما كه در برابر اين خواست 
از مبارزه سر سخت است و اهداء  نيسمي وجود داشته باشد ، سرباز زدناپورتو

  . ثمراتي به چانكايشك است كه بايد از آن خلق باشند 
آيا يك جنگ داخلي آشكار و در مقياس تمام كشوري در نخواهد گرفت ؟ اين 

عوامل داخلي در درجه اول عبارتند . ي دارد امر بستگي به عوامل داخلي و بين الملل
با توجه به سير عمومي اوضاع در خارج و . سياسي ما  از نيروي ما و درجه آگاهي

داخل كشور و احساسات خلق ، آيا ما ميتوانيم با مبارزه خود جنگ داخلي را در 
 مقياس معيني محدود سازيم و يا جنگ داخلي در مقياس تمام كشوري را به تعويق

  . اندازيم ؟ چنين امكاني موجود است 
گاه چانكايشك بخواهد بدلخواه خود جنگ داخلي را براه اندازد ، با ره

اولا ، در مناطق آزاد شده صد ميليون جمعيت . مشكلات بسياري رو برو خواهد شد 
ثانياً ، . موجود است يك ميليون سرباز و بيش از دو ميليون افراد چريك توده اي 

گوميندان كه داراي اگاهي سياسي هستند ، با جنگ داخلي طق زير نظارت مردم منا
ثالثاً در درون گوميندان نيز . اند و اين خود مانعي در برابر چانكايشك است  مخالف

وضع كنوني يا وضع سال . فراكسيوني وجود دارد كه با جنگ داخلي موافق نيست 
 1927ما با وضع حزب در سال بويژه  امروز وضع حزب . تفاوت فاحش دارد  1927

و فاقد  در آن دوره حزب ما هنوز مراحل كودكي خود را مي پيمود. بسيار فرق ميكند 
نبرده بود كه بايد  روشن بيني بود ، تجربه مبارزه مسلحانه نداشت و باين سياست پي

امروز آگاهي سياسي حزب ما بسطح بمراتب . ضربه متقابل پاسخ داد ههر ضربه را ب
  .تري رسيده استبالا
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غير از اگاهي سياسي خود ما ، يعني آگاهي سياسي پيشاهنگ پرولتاريا ، 
گاهي خلق هنوز آهنگاميكه . مسئله آگاهي سياسي توده هاي مردم نيز مطرح است 

. سياسي ندارد ، امكان اينكه ثمرات انقلاب بدست ديگري بيفتد ، كاملاً موجود است 
امروز آگاهي سياسي خلق چين نيز . ه روي داد اين همان چيزي است كه در گذشت

. اعتبار حزب ما در ميان خلق هرگز باين اندازه بالا نبوده است. بمراتب بالا رفته است 
معذلك در درون خلق و بويژه در ميان سكنه مناطق اشغالي ژاپني ها و مناطق تحت 

عتماد دارند و در سلطه گوميندان ، عده نسبتاً زيادي از مردم هنوز به چانكايشك ا
ندارهاي واهي ميباشند ، پن و ايالات متحده امريكا دستخوش مورد گوميندا

همينكه اين بخش از خلق . پندارهائي كه چانكايشك نيز ميكوشد آنها را اشاعه دهد 
چين هنوز فاقد آگاهي سياسي است ، نشان ميدهد كه كار هاي تبليغاتي و سازماني 

براي . آگاهي يافتن خلق امر آساني نيست . م نيافته است ما هنوز بطور شايسته انجا
اينكه افكار نادرست را از ذهن مردم بيرون كنيم ، بايد بكوششهاي جدي و فروان 

ما بايد هر آنچه را كه در افكار خلق چين عقب مانده است بروبيم ، . دست زنيم 
بخود و بدون آنكه خس و خاشاك هرگز خود . همكانطور كه اطاقهاي خود را ميروبيم 

ما بايد كار تبليغاتي و تربيتي وسيعي در ميان توده هاي . آنرا بروبند ، از بين نميرود 
مردم انجام دهيم تا آنكه آنها وضع واقعي و سير حوادث را در چين دريابند و به 

  .نيروي خويش اعتماد پيدا كنند 
كنيم تا  بر ماست كه خلق را متشكل كنيم بر ماست كه خلق را متشكل

تمام پديده هاي ارتجاعي با هم يكسانند ، اگر آنها را . مرتجعين چين را واژگون سازد 
اين درست مانند جاروب كردن كف اطاق است ـ علي . نزنيد ، ساقط نخواهند شد 

در . ، بخودي خود زايل نميگردد  القاعده ، خس و خاشاك از جاني كه جاروب نشود
در . ان سو ـ نين سيا رود خانه اي است بنام جيه زي جنوب منطقه مرزي شنسي ـ گ

جنوب در زير تسلط گوميندان است و چون . دو ساحل و دو دنيا . شهرستان فوسيان 
بعضي . ، خلق متشكل نيست و زباله ها بر روي هم انباشته شده اند ما بĤنجا نرفته ايم 

ه مسايل ميتوانند از راه از رفقاي ما فقط به تأثير سياسي معتقدند و تصور ميكنند ك
) 13(ما در بائو ان  1936در سال . اين اعتقادي كوركورانه است . اين تأثير حل شوند 

بوديم ؛ در فاصله چهل تا پنجاه لي دهكده مستحكمي بود كه مالك مستبدي آنرا در 
در آنموقع بائو ان مقر كميته مركزي حزب بود تأثير سياسي ما را . اختيار داشت 

ن در آنجا بسيار بزرگ تلقي كرد ، اما ضد انقلابيون اين دهكده لجوجانه از ميتوا
ما جاروب خود را در جنوب و شمال بكار انداختيم ، ولي كار . تسليم سرباز ميزدند 
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: فقط موقعيكه جاروب ما در قلب دهكده بكار افتاد ، مالك فرياد بر آورد . بثي بود ع
زنگها بصدا در . چيز در اين دنيا بر اين منوال است  همه) 14( "تسليمم ،! ايهالناس  "

نميشوند ، اگر آنها را تغيير  ميز ها جابجا. نميايند ، اگر آنها را بحركت در نيĤورند 
، اگر ارتش سرخ اتحاد شوروي به شمال ژاپن به تسليم تن در نميداد . مكان ندهند 

الي هرگز اسلحه خود را بر سپاهيان ژاپني و سپاهيان پوش. شرقي چين وارد نميشد 
تأثير سياسي فقط در جائي . زمين نميگذاشتند ، اگر سپاهيان ما با آنها نميجنگيدند 

جاروب ما حزب كمونيست ، . اثر كامل خود را مي بخشد كه جاروب آنجا را برويد 
با در دست داشتن جاروب بايد روفتن را . ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد است 

يد روي بستر دراز كشيد و تصور كرد كه بادي برميخيزد و تمام خس و نبا. آموخت 
هستيم و هيچگاه  قلابيان رآليستهاماركسيستها ، ما . ه بهوا ميبرد خاشاك را يكشب

 ": كه ميگويد در چين مثلي قديمي است . دستخوش پندار هاي واهي نميشويم 
پيشينيان ما . وز نو است سحر سر آغاز ر)  15( ". سحربرخيز و حياط را جاروب كن

آنها تكليفي براي ما . گفته اند كه بايد اول صبح بر خيزيم و به جاروب كردن بپردازيم 
فقط در صورتيكه اينطور فكر كنيم و اينطور عمل كنيم ، سودي . تعين كرده اند 

چين داراي سرزمين وسيعي است و بر ماست كه . خواهيم برد و كاري خواهيم يافت 
  . آنرا وجب بوجب جاروب كنيم  همه جاي

سياست ما بايد بر چه اساسي مبتني باشد ؟ سياست ما بايد بر اساس نيروي 
ما تنها نيستيم ، تمام . خودمان مبتني باشد ـ اين بمعناي اتكاء به نيروي خود است 

كشورها و خلقهاي جهان كه عليه امپرياليسم ميرزمند ، دوستان ما هستند معهذا ما 
ما با اتكاء به نيروي متشكل خود ميتوانيم . اء به نيروي خود را تأكيد ميكنيم اصل اتك

چانكايشك بر عكس ، كاملاً بر . كليه مرتجعين داخلي و خارجي را درهم بكوبيم 
. كمك امپرياليسم امريكا كه آنرا مانند حامي نيرومند خود مينگرد ، تكيه ميكند 

حراج كشور ، پيوسته اساس سياست او را نكات سگانه ديكتاتوري ، جنگ داخلي و 
امپرياليسم آمريكا ميخواهد براي ايجاد جنگ داخلي به . تشكيل داده است 

چانكايشك كمك كند و چين را بصورت وابسته آمريكا در آورد ؛ اين سياست مدتها 
اما امپرياليسم آمريكاكه در ظاهر نيرومند . است كه قطعي و مسلم گرديده است 

سخنان  "ناً ضعيف است ، ما بايد ذهن خود را روشن نگهداريم ، يعني است ، باط
يك . امپرياليستها را باور نكنيم و از تهديدات آنها بخود بيمي راه ندهيم   "زيبا

شما بايد بحرفهاي هارلي گوش دهيد و چند نفر از   ": آمريكائي روزي بمن گفت 
من )  16(  ". ميندان شركت دهيد افراد خودتانرا بعنوان مأمور دولت در حكومت گو
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برايش كار هنگاميكه دست و پاي مأمور بسته است ، انجام وظيفه ": باو جواب دادم 
انجام وظيفه برايش كار آساني نيست ، ما چنين كاري نخواهيم كرد ؛ آساني نيست ، 

،  ولي اگر بكنيم ، بايد دست و پايمان آزاد باشد ، ما بايد آزادي عمل داشته باشيم
عدم  ": او گفت  ". يعني بايد حكومت ائتلافي بر پايه دموكراتيك تشكيل شود

او جواب  "براي چه ": از او پرسيدم  ". شركت شما صورت خوشي نخواهد داشت 
اولا امريكائيها شما را ملامت خواهند كرد ؛ ثانياً امريكائيها از چانكايشك  ": گفت 

امريكائيها اگر ميخواهيد پس از شما  ": تم من در جواب گف ". حمايت خواهند كرد 
آنكه از آنكه نان خورديد و سير خوابيديد ، مردم را ملامت و از چانكايشك حمايت 

اكنون آنچه كه ما . كنيد ، اين مربوط به خودتان است من در كار شما مداخله نميكنم 
اگر . توپ  اضافهداريم ، ارزن است باضافه تفنگ ، و آنچه كه شما داريد ، نان است ب

بفرمائيد حمايت كنيد ، تا هر وقت كه دلتان . ميخواهيد از چانكايشك حمايت كنيد 
چين بچه كسي : ميخواهد ، حمايت كنيد ولي اين را هيچوقت فراموش نكنيد كه 

سر . تعلق دارد چين بهيچوجه به چانكايشك تعلق ندارد ، چين از آن خلق چين است
اين ! رفقا . سيد كه ديگر پشتيباني از او امكان نداشته باشد انجام آنروز فرا خواهد ر

تها در اين بازي سامپريالي. امريكائي ميكوشيد كه با اين حرفها مردم را بترساند 
. بسيار ماهرند و در واقع بسياري مردم مستعمرات از اين تهديدات بيم و هراس ئارند 

ن همه كس را دچار بيم ساخت ، امپرياليستها  تصور ميكنند كه در مسعمرات ميتوا
ما . اما آنها توجه ندارند كه در چين مردمي هستند كه از اين بازي بوحشت نمي افتند 

كمونيستها در گذشته سياست آمريكا را دائر بر كمك به چانكايشك بخاطر مبارزه با 
واهيم اين كار ضرور بود و از اين پس نيز آنرا ادامه خ. آشكارا انتقاد و افشا كرديم 

  .داد
اتحاد شوروي سپاهيان خود را اعزام داشته است ، ارتش سرخ به كمك خلق 
چين آمده است تا متجاوز را براند ؛ چين حادثه اي در تاريخ چين بي سابقه بوده 

دستگاههاي تبلغاتي ايالات متحده آمريكا و . است تأثير آن بي اندازه زياد است 
 ) .17(اتمي تأثير سياسي ارتش سرخ را بزدايند چانكايشك آرزو ميكردند با دو بمب 

آيا بمب هاي اتمي . زدودني نيست ؛ اين كار آنقدر ها آسان نيست  ولي اين تأثير
بمبهاي اتمي نميتوانند . ميتوانند سر نوشت جنگ را تعيين كنند ؟ نه ، نميتوانند 

بدرد تنهائي  بدون مبارزه خلق ها بمب هاي اتمي به. ژاپن را به تسليم وا دارند 
اگر بمبهاي اتمي ميتوانستند سرنوشت جنگ را تعيين كنند ، براي چه . نميخورند 

لازم شد كه از شوروي خواسته شود سپاهيان خود را گسيل دارد ؟ چرا ژاپن 
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هنگاميكه دو بمب اتمي بر روي آن فرو افتاد ، تسليم تن در داد ؟ بعضي از رفقاي ما 
رفقا در . مي كمال قدرت است ؛ اين اشتباه بزرگي است نيز تصور ميكنند كه بمب ات

در . بررسي مسائل حتي از يك لرد انگليسي نيز كمتر روشن بيني نشان ميدهند 
انگلستان ، آريستوكراسي هست بنام لرد مونتباتن كه ميگويد بزرگترين خطا قبول 

اين رفقاي . )  18(اين نكته است كه بمب اتمي ميتواند سرنوشت جنگ را تعيين كند 
اين چه تأثيري است كه آنها را واداشته به بمب . هم عقب مانده ترند  ما از مونتباتن

اين تأثير از كجا . اتمي بمثابه چيزي معجزه آسا بنگرند ؟ اين تأثير بورژوائي است 
ناشي ميشود ؟ از تربيتي كه در مدارس بورژوائي گرفته اند ، از مطبوعات و آژانس 

جهانبيني و : دو جهانبيني و دو متدولوژي وجود دارد . ي بورژوائي هاي خبر گزار
اين رفقا غالباً به جهانبيني و . متدولوژي پرولتاريائي و جهانبيني متدولوژي بورژوائي 

متدو لوژي بورژوائي پاي بندند ، و اغلب اوقات جهانبيني و متدولوژي پرولتاريائي را 
اسلحه تعيين كننده سرنوشت همه چيز است  "تئوري . بدست فراموشي مي سپارند 

روحيه نظاميگري ، بوروكراتيسم و جدائي از توده ها انديويد واليسم و غيره ـ همه  "
ما بايد دائماً تاثيرات بورژوازي را از . ثيرات بورژوائي در صفوف ما ميباشند اينها تأ

  . صفوف خود برو ييم همانطور كه خس و خاشاك را مي روييم 
اوضاع چين وارد  اتحاد شوروي در جنگ موجب تسليم ژاپن گرديد ،ورود 

ه بين جنگ مقاومت ضد ژاپني و دوران جديد يك مرحل. دروان جديدي ميشود 
در طول اين مرحله مبارزه عبارت است از ايستادگي در برابر . انتقالي وجود دارد 

ك ميخواهد چانكايشك كه ثمرات پيروزي در جنگ مقاومت را ميربايد چانكايش
جنگ داخلي را درمقياس ملي آغاز كند ، سياست او محرز شده است ؛ ما بايد براي 

ما بايد بدون توجه باينكه اين جنگ داخلي سراسر كشور . مقابله با آن آماده باشيم 
حتي اگر اين جنگ . چه موقعي بر پا خواهد شد ، خود را بخوبي آماده نگاهداريم 

. اين نكته اول است . بج شروع شود ، ما بايد آماده باشيم بزودي يعني مثلاً فردا ص
و داخلي ممكن است تا مدتي دامنه جنگ داخلي  بسبب وضع كنوني بين المللي

نكته اول آنچيزي است . اين نكته دوم است . محدود و در چارچوب محلي باقي بماند 
ست كه از مدتها كه ما بايد در مقابل آن آمادگي داشته باشيم و نكته دوم چيزي ا

در صورتيكه . خلاصه كلام ما بايد خود را آماده نگاه داريم . پيش وجود داشته است 
ما آمادگي داشته باشيم ، قادر خواهيم بود آنگونه كه شايسته است هر نوع وضع 

  .بغرنجي بمقابله برخيزيم 
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  يادداشتها
اوت دولت مغولستان نيز دهم . دولت شوروي به ژاپن اعلان جنگ داد  1945ـ هشتم اوت  1

ارتش سرخ شوروي از راه زمين و دريا وارد شمال شرقي چين و كره شد و . جنگ را به ژاپن اعلام كرد 
دون ژاپن را بسرعت تار و مار كرد ، نيروهاي مشترك شوروي و مغولستان از صحراي ارتش قوان 

دهم اوت دولت ژاپن مجبور شد . دند مغولستان داخلي عبور كردند و وارد استانهاي ژه  هه و چا هار ش
. بطور رسمي تسليم بالاشرط خود را اعلام داشت  14يادداشتي داير بر تسليم خود ارسال نمايد و روز 

ارتش قوان دون زبده نيروي عمده ارتش ژاپن بود و ذخيره استراتژيك عمومي ژاپن را تشكيل ميداد ، 
تكيه بر اين نيرو از موضع استراتژيك مساعد خود در شمال  امپرياليستهاي ژاپن در اين رؤيا بودندكه با

اين نقشه با ورود اتحاد شوروي در جنگ نقش بر . شرقي چين و كره مدتي طولاني جنگ را ادامه دهند 
  آب شد و دولت ژاپن مجبور شد به شكست خود اعتراف كند وتسليم شود و

كميته اجرائي مركزي گوميندان و دومين تفسير در باره يازدهمين پلنوم  "مراجعه شود به ـ  2
  .، جلد سوم  "منتخب آثار مائوتسه دون  "،  "جلسه سومين شوراي سياسي ملي 

است مه بطور كلي از مناطق كوهستاني جنوب غربي چين فهميده  "اه مي  "ـ منظور كوه  3
مت عمده نيروهاي از طرف ارتش ژاپن ، چانكايشك با قس 1938پس از اشغال ارهان در سال . ميشود 

تحت فرماندهي خود باين مناطق كوهستاني پناه برده و مانند ناظري مبارزه سر سخت و دشواري را كه 
  .ارتش و خلق مناطق آزاد شده عليه متجاورين ژاپني در پشت جبهه دشمن بر پا كرده بودند ، نظاره كرد

حت رهبري حزب كمونيست پيش از جنگ مقاومت ضد ژاپني اغلب مناطق پايگاه انقلابي تـ 4
در اين دوره مركز منطقه تحت تسلط چانكايشك در شهر هاي . چين در مناطق كوهستاني قرار داستند 

: بهمين جهت است كه رفيق مائوتسه دون ميگويد . بزرگ كنار رود خانه ها و سواحل دريا ها واقع بود 
  . "ما بالاي كوه بوديم و او در كنار آب  "

خطوط مقدم در شمال ، شرق ، مركز و جنوب چين نگ مقاومت ضد ژاپني ، ـ در جريان ج 5
مناطق تحت تسلط گوميندان در جنوب غربي و شمال غربي كه باشغال سپاهيان مهاجم . واقع بودند 

  .ناميده ميشدند  "پشت جبهه بزرگ  "ژاپن در نيامده بودند ، معمولا 
ت و دومين لشگر سواره نظام تحت فرمان پنجاه نهمين لشگر موق 1945ژوئيه سال  21 ـ  6

ده اولين منطقه جنگي گوميندان بطور ناگهاني به كوهستان يه تاي كه در بخش چون حو زون نان فرمان
 23. هوا از ناحيه گوان جون در منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا قرار گرفته ، حمله بردند 

ژائيه  27. نيز براي تقويت اين حمله گسيل داشت ژوئيه حو زون نان سومين لشگر دخيره خود را 
دهكده در غرب اين كوهستان بعقب نشيني  41نيروهاي ما بابتكار خود از كوهستان يه تاي و از 

 8. نيروهاي گوميندان حملات خود را بر سيون اي ، يائو سيان و مهلهاي ديگر دنبال كردند . پرداختند 
حمله متقابل را آغاز كردند و منطقه كوهستاني يه تاي را پس اوت نيرو هاي عليه سپاهيان مهاجم 

  . گرفتند 
ـ افسر رابطه گوميندان ، رابطي است كه در جريان جنگ مقاومت ضد ژاپني از طرف دولت  7

. است ميندان گواشاره به حه يين چينگ ، رئيس ستاد كل  "حه  ". اعزام شده بود گوميندان به ين ان 
چانكايشگ دو تلگرام بامضاي حه يپن چينگ و باي چون سي ، معاون  1940ر دسامب 8اكتبر و  19
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ستاد كل گوميندان فرستاد و در آن ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد را كه در پشت جبهه دشمن با 
استقامت ميجنگيدند ، بيشرمانه مورد اتهام قرار داد و به نيروهاي مسلح توده هاي ضد ژاپني كه در 

زرد بعمليات جنگي اشتغال داشتند ، خود سرانه فرمان داد تا در مهلت مين به شمال  جنوب رود خانه
يا آغاز حمله ناگهاني خود عليه واخد هاي مرتجعين گوميندان بزودي . اين رود خانه رهسپارگردند 

حزب . را برانگيختند  "حادثه ان هوي جنوبي  "ارتش چهارم جديد كه بسوي شمال در حركت بودند ؛ 
روي حه يين چينگ بمثابه نماينده مرتجعين گوميندان كه اين پيكار ضد ونيست چين در آنموقع بر كم

  . كمونيستي را براه انداخته بود ، انگشت ميگذاشت ، اما در واقع چانكايشك را در نظر داشت 
يك ارگان مشورتي بود كه از آغاز جنگ مقاومت ضد ژاپني از  "شوراي سياسي ملي  "ـ  8

اكثريت آنها به . ميشدند  "اتنخاب  "اعضاي آن توسط دولت گوميندان . وميندان ايجاد شده بود طرف گ
بعلاوه . گوميندان و فقط اقليت ماچيزي به حزب كمونيست چين و ديگر احزاب سياسي تعلق داشت 

ني قائل كه در برابر تجاوز ژاپن ايستادگي ميكردند ، وضع مساوي و قانو دولت گوميندان براي احزابي
شركت  "شوراي سياسي ملي  "اجازه نميداد بمثابه نمايندگان احزاب خود در نبود و به اعضاي آنها 

منتشره از طرف دولت گوميندان تصريح » نظامنامه سازماني شوراي سياسي ملي « يكي از مواد . جويند 
و اقتصادي خدماتي كساني كه مدت سه سال يا بيشتر در سازمانهاي مهم فرهنگي  "ميكند كه فقط 

انجام داده اند و حيثيتي كسب كرده اند و يا كسانيكه در انجام شغل دولتي خود كوشا هستند و از مدتها 
بر طبق اين ماده گوميندان چند تن از . ميتوانند عضو باشند  "پيش حيثيت و اعتباري بدست آورده اند 

  .نمايند  كرد تا در شورا شركت "انتخاب  "اعضاي حزب كمونيست را 
تغييري است كه رفيق مائوتسه دون براي » چانكايشك جنگ داخلي برميانگيزد « ـ اشاره به  9

  .، جلد حاضر  37مراجعه شود به صفحه . خبر گزاري سين هوا نوشته است 
راه آهن نيمه تمام جنوب شرقي استان شان سي مابين باي گوي در شهرستان چي سيان و  10

  . جين چن 
حذف شدند ، و به  1955و استان شان ژه هه در سال  1952ن چاهار در سال ـ استا 11

  . استانهاي حه به ، شان سي و ليائو نين پيوستند 
و يك مركزي شهرستان مورد نظر عبارتند از ژوي جين ؛ حوي چان ؛ سيون او ؛ بيست ـ  12

و لي چوان در استان جيان سي چان ، شي چن  ان يوان ، سين فون ، يو دو ؛ سين گوه ، نين دو ، گوان
چن ، شان هان و ، و جيان نين ، تاي نين ، نين هوا ، چينگ ليو ، گوي هوا ، لون ين ، چان دين ، ليان 

  . يون دين در استان فو جيان 
ـ بائو ان شهرستاني بود در شمال غربي استان شنسي كه امروز جي دن نام دارد مقر كميته  13

كميته مركزي . در آنجا بود  1937تا ژانويه سال  1936از آغاز ژوئيه سال مركزي حزب كمونيست چين 
  . بعداً در اين ان مستقر شد 

. شهرستان بائو ان قرار داشتـ نام اين دهكده مستحكم دن با جاي بود كه در جنوب غربي  14
ه آنرا فوق موقعيت آن طوري بود كه دسترسي ب. خانوار زندگي ميكردند  200در اين دهكده بيش از 
از مدتها پيش يك مالك مستبد محلي بنام تسائو جيون جان در رأس يك باند . العاده دشوار ميساخت 

ارتش سرخ . ارتجاعي مسلح كه تعداد آن از صد نفر تجاوز ميكرد ، در اين دهكده موضع گرفته بود 
 1936در اوت سال . ند چندين بار اين دهكده را محاصره و بĤن حمله كرد ولي نتوانست آنرا تصرف ك
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ارتش سرخ در حاليكه دن با جاي را با نيروهاي مسلح محلي محاصر كرد ، كوشيد توده هاي اصلي اين 
در دسامبر همين سال تسائوي . دهكده را بسوي خود جلب كند و دشمن را از داخلي متلاشي سازد 

  . قرار كرد و دن با جاي آزاد شد راهزن با مشتي از افراد خود 
  )قرن هفدهم ( ، اثر جو باي لو » پند هائي براي اداره خانواده «ـ مراجعه شود  15
. بارت رئيس گروه ناظرين ارتش امريكا در ين ان است . د . ـ سخن بر سر سرهنگ داويد  16

با موافقت حزب كمونيست چين از طرف نيروهاي آمريكا كه در جنگ عليه  1944اين گروه در سال 
هارلي سياستمدار ارتجاعي حزب جمهوريخواه در . ج . د ، با ين ان فرستاده شد پاتريك ژاپن درگير بودن
بعنوان نماينده شخصي رئيس جمهوري ايالات متحده امريكا به چين آمده و در  1944سپتامبر سال 

 يوگون پير مردي كه كوه را« مراجعه شود به . اواخر آن سال بسمت سفير امريكا در چين تعيين گرديد 
  .  3، جلد » منتخب آثار مائوتسه دون « ،  2، يادداشت » از جا ميكند 
اوت بمت  9يك بمب اتمي بر روي هيرشيما و در  1945اوت  6ـ ايالات متحد آمريكا در  17

بنگاههاي تبليغاتي ايالات متحد آمريكا و گوميندان پيرامون اين واقعه . ديگر بر روي ناگاساكي افگند 
ر براه انداختند و ادعا ميكردند كه دولت ژاپن باين علت به تسليم تن در داده است كه سر و صداي بسيا

آنها با اين تبليغات اميد داشتند كه نقش قطعي ورود  ارتش . از بمبهاي اتمي آمريكا بوحشت افتاد بود 
  .شوروي را در جنگ ، در مورد تسليم ژاپن ناچيز جلوه دهند 

اوت سال  9فرمانده عالي متفقين در جنوب شرقي آسيا بود ، در  ـ مونتباتن كه در آنموقع 18
او در اظهارات خود گفت . طي اظهاراتي ورود اتحاد شوروي را در جنگ عليه ژاپن تهنيت گفت  1945

   " . بزرگترين خطا قبول اين نكته است كه بمب اتمي ميتواند بجنگ در خاور دور پايان دهد ” كه 
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  يزدبرميانگ داخلي جنگ چيانكايشك
  ) 1945 اوت 13(  

بخش تبليغاتي كميته اجرائي مركزي گوميندان در اظهاريه گوي سخنيك 
را كه در سر مهلت مقرر تسليم )  1(خود اين فرمان بدشمن و سپاهيان پوشالي 

اوت از استاد كل در ين ان از طرف جوده سرفرمانده ارتش  10شوند، فرماني را كه 
توصيف ميكند ، اين تفسير  "عملي گستاخانه و غير قانوني  "دهم صادر گرديد هج

مطلقاً مضحك است و نتيجه منطقي آن اين ميشود كه سرفرمانده جوده خطا كار 
و قصد دشمن دائر بر تسليم به سپاهيان خود )  2(است كه بموجب اعلاميه پتسدام 

ار نمايند كه بلادرنگ تسليم فرمان داده است كه بدشمن و سپاهيان پوشالي اخط
شوند و بر عكس صحيح و قانوني اين ميبود كه بدشمن و سپاهيان پوشالي توصيه 

شگفت انگيز نيست كه سردمدار فاشيست چيني ! شود كه از تسليم سرباز زنند 
است حتي  چانكايشك ، خود كامه اي كه دشمن خلق و مورد تنفر شديد همگان

ستاخانه به نيرو هاي مسلح ضد ژاپني مناطق آزادشده پيش از تسليم واقعي دشمن گ
يعني دست هاي  "تا فرمان جديد در مواضع خود باقي بمانند  "كه  "فرمان ميدهد "

شگفت انگيز نيست . خود را به بندند و خود را در معرض حملات دشمن قرار دهند 
مخفي  كه همين سردمدار فاشيست بازهم جرأت كرده است به باصطلاح نيرو هاي

ستقيم مشور را از راه غير م "ه ميكوشند كه در واقع سپاهيان پوشالي هستند ك(
كه با دشمن و سپاهيان پوشالي )  4(و پليس مخفي داي لي )  3( "نجات دهند 

تظم عمومي را در  "كه  "فرمان دهد "بديگر سپاهيان پوشالي) همكاري ميكند 
روهاي مسلح ضد ژاپني مناطق آزاد در حالي كه در حالي به ني "محلها حفظ كند 

اين .  "اً عمل نكنند رأس "شده قدغن كرده كه عليه دشمن و سپاهيان پوشالي 
تعويض جاي دشمن با هموطنان ، يك اعتراف واقعي چانكايشك است و با روشني 
تمام فكر او را ترسيم ميكند كه حاكي از گاويندي دائمي با دشمن و سپاهيان پوشالي 

معذلك نيروهاي مسلح توده . دن همه كساني است كه با او همراه نيستند و نابود كر
آنها . اي ضد ژاپني مناطق آزاد شده چين در دام اين مانور بيشرمانه نخواهند افتاد 

اعلاميه پتسدام  2ميدانند كه فرمان سرفرمانده جوده درست اجراي بلاشرط مفاد بند 
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .تفسيري است كه بوسيله رفيق مائوتسه دون براي خبرگزاري سين هوا نوشته شده است 
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در حالي كه  ". ادامه جنگ عليه ژاپن تا آنكه از مقاومت دست بر دارد   ": است 
چانكايشك درست در جهت نقض اعلاميه پتسدام است كه  "فرمان هاي  "باصطلاح 

فوراً خواهيد ديد چه كسي اينها را با هم مقايسه كنيد ، . امضا كرده است خود او آنرا 
   .سرباز ميزند  "مراعات مواد موافقت نامه هاي متحدين  "از 

تفسير سخنگوي بخش تبليغات كميته اجرائي مركزي گوميندان و بهمين 
اين در . چانكايشك از سر تا ته تحريك به جنگ داخلي است  "فرمان هاي  "ترتيب 

موقع كه در داخل كشور و در خارج توجه بر روي تسليم بلاشرط ژاپن متمركز 
بهانه اي پيدا كنند تا بلافاصله پس از پايان جنگ گرديده ، هدف آنها اينست كه 

در واقع مرتجعان گوميندان به اندازه اي ابله اند . مقاومت به جنگ داخلي بپردازند 
سرفرمانده جوده كه به سپاهيان  دند كه با فرمانآنها تصور كر. كه شايان ترحم است 

دشمن و سپاهيان پوشالي اخطار ميكند كه تسليم شوند و اسلحه خود را بر زمين 
آيا ميتوان گفت كه اين بهانه موفقيت آميز است ؟ . گذارند بهانه اي بدست آورده اند

ها ثابت همين كه مرتجعان گوميندان در جستجوي چنين بهانه اي هستند تن. نه 
ميكند كه آنها دشمن و سپاهيان پوشالي را بر هم ميهنان خود ترجيح ميدهند يا 

. اينكه كينه آنان نسبت به هم ميهنان خود بيش از دشمن و سپاهيان پوشالي است 
چيزي جز هجوم سپاهيان حوزون نان در )  5(كه حادثه چون هوا ترديدي نيست 

، بمنظور برانگيختن جنگ داخلي نبوده منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا 
است كه از  "تعرض اكاذيب  "است ، معذلك مرتجعان گوميندان گفتند كه اين فقط

آنها در حادثه چون هوا بهانه اي را . جانب حزب كمونيست چين صورت گرفته است 
كه مدتها در جستجوي آن بودند يافتند ، اما افكار عمومي چين و جهان فوراً موضوع 

اكنون آنها ادعا ميكنند كه ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد نبايد از . دريافت  را
در . سپاهيان دشمن و سپاهيان پوشالي بخواهند كه اسلحه خود را بر زمين گذارند 

طول هشت سال جنگ مقاومت ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد از تعرضات و 
. يگر صدمات بسيار ديدند وژاپني ها از سوي دمحاصره هاي چانكايشك از يكسو 

و به سپاهيان ( اكنون كه جنگ مقاومت بپايان خود ميرسد چانكايشك به ژاپنها 
اشاره ميكند كه اسلحه خود را نه به ارتش هشتم تسليم كنند و ) پوشالي عزيز خود 

او جمله خود را نا تمام  "فقط به من چانكايشك "نه به ارتش چهارم جديد بلكه 
ا من نتوانم اين اسلحه را براي كشتن كمونيستها و بر هم زدن صلح ت … ": گذارده 

آيا اين عين واقع نيست ؟ اگر به  ". در چين و در جهان مورد استفاده قرار دهم 
ژاپنها بگويند كه اسلحه خود را به چانكايشك تحويل دهند ، به سپاهيان پوشالي 
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نتيجه از آن بدست خواهد چه  "نظم عمومي را در محلها حفظ كنند  "بگويند كه 
، )  6(يكي شدن رژيم هاي نانكن و چون چينگ : آمد ؟ اين نتيجه جز اين نيست 

و همكاري  "همكاري چين و ژاپن  "جاي همكاري چانكايشك با سپاهيان پوشالي 
 "آنتي كمونيسم و ساختمان ملي  "ژاپنيها با سپتهيان پوشالي را خواهد گرفت ؛ 

ژاپنها و وان جين وي خواهد  "ني كمونيسم و ساختمان ملي ات "چانكايشك بر جاي 
آيا اين نقض اعلاميه پتسدام نيست ؟ آيا مسلم نيست كه بلافاصله پس از . نشست 

پايان جنگ مقاومت قاطبه خلق در معرض خطر شديد جنگ داخلي قرار خواهد 
كه با  گرفت ؟ اينك ما از تمام هموطنان خود و از كشور هاي متفق دعوت ميكنيم

اتفاق و همرا با خلق مناطق آزاد شده بكاري دست زنند تا با قاطعيت از جنگ داخلي 
  .در چين كه صلح جهاني را در مخاطره خواهد انداخت جلوگيرند 

براستي چه كسي حق دارد تسليم اشغالگران ژاپني و سپاهيان پوشالي را 
مت گوميندان از ه حكوضد ژاپني مناطق آزاد شده چين كبپذيرد ؟ نيرو هاي مسلح 

دادن هرگونه كمكي به آنها امتناع ورزيد و حتي آنها را برسميت هم نشناخت ، فقط 
تكيه بر كوشش خود و بر پشتيباني خلق موفق شدند سرزمينهاي وسيعي را كه با 

در صد از  56بيش از صد ميليون نفر سكنه دارد آزاد سازند ؛ آنها از پيشرفت 
در صد از سپاهيان پوشالي جلوگيري كردند و  95در چين و سپاهيان مهاجم ژاپني 

بدون اين نيروهاي مسلح ضد ژاپني وضع چين هرگز آن نبود كه .  به آنها حمله بردند
بوضوح بايد گفت كه در چين فقط نيروهاي مسلح ضد ژاپني مناطق . امروز هست 

اما . سپاهيان دشمن و سپاهيان پوشالي را بپذيرند  آزادشده حق دارند تسليم
د و به سياست چانكايشك اين بوده است كه مانند ناظري دست روي دست بگذار

ليم دشمن و سپاهيان او واقعاً ذره اي حق ندارد كه تس انتظار پيروزي بنشيند ،
  .پوشالي را بپذيرد 

: اعلام ميداريم ما به تمام هم ميهنان خود و به خلق هاي سراسر جهان 
صلاحيت ندارد كه خود را نماينده خلق چين و نيرو هاي فرماندهي عالي چون چينگ 

مسلح چين براي نيروهاي مسلح ضد ژاپني مناطق آزاد شده چين كه تحت فرمان 
سرفرمانده جوده قرار دارند اين حق را طلب ميكند كه آنها نمايندگان خود را 

هار دولت بزرگ متفق و تسليم ژاپن از طرف چركت در پذيرش مستقيماً براي ش
شركت در كنترل نظامي كه اين چهار دولت بر ژاپن برقرار ميكنند و همچنين براي 

اگر به اين مطالبه ترتيب اثر داده نشود . شركت در كنفرانس صلح آينده اعزام دارند 
  .خلق چين آنرا بمثابه شيوه اي نادرست تلقي خواهد كرد 
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  يادداشتها
سرفرمانده جوده از ستاد كل نيروها در ين ان ، فرماني به كليه نيروهاي مسلح  1945اوت  10 ـ 1

  :اينك متن كامل آن . مناطق آزاد شده در باره تسليم اشغالگران ژاپني صادر كرد 
ژاپن تسليم بلاشرط خود را اعلام داشت و متفقين براي بحث در پيرامون ترتيبات قبول تسليم 

بنابر اين من بتمام نيروهاي مسلح مناطق . اعلاميه پتسدام با يكديگر ملاقات خواهند كرد  ژاپن بر اساس
  :آزاد شده فرمان ميدهيم 

بايد اين فرمان را  بموجب مواد اعلاميه پتسدام ، تمام نيروهاي ضد ژاپني مناطق آزاد شده ،)  1(
ك يا در امتداد خطوط ارتباطي مجاور به سپاهيان دشمن و ارگانهاي فرماندهي آنها كه در شهرها ، بلو

آنها قرار گرفته اند ابلاغ كنند كه تجهيزات خود را تمام و كمال در مهلت معين به نيروهاي ما بموجب 
  .آئين نامه هاي ما در باره رفتار جوانمردانه نسبت به اسيران جنگ حيات آنها را تضمين خواهند نمود 

پاهيان و مقامات شده بايد اين فرمان را به تمام س اطق آزادتمام نيروهاي مسلح ضد ژاپني من)  2(
پوشالي مجاور خود ابلاغ كنند كه پيش از امضاء قرار تسليم از طرف اشغالگران ژاني بما به پيوندند 

از اين مهلت سپاهيان پوشالي مجبورند  پس. منتظر بمانند كه تجديد سازمان يابند يا مرخص شوند 
  . ويل دهند تمام اسلحه خود را تح

تمام نيروهاي مسلح ضد ژاپني مناطق آزادشده بايد مصممانه آن سپاهيان دشمن و آن )  3(
  .سپاهيان پوشالي را كه از تسليم شدن و تحويل اسلحه خود سرباز ميزنند نابود سازند 

نيروهاي مسلح ما اختيار كامل دارند كه واحد هاي خود را براي تصرف شهرها ، بلوك يا )  4( 
خطوط ارتباطي كه در دست نيرو هاي دشمن و نيروهاي پوشالي است اعزام دارند ، كنترل نظامي آنها را 
بر عهده گيرند ، نظم را در آنجا بر قرار كنند و براي كليه امور اداري كميسرهائي تعيين نمايند ؛ هرگونه 

  .خرابكاري يا مقاومت بمثابه خيانت بميهن مجازات خواهد شد 
به نيروهاي مسلح : ازدهم اوت فرماندهي عالي در اين ان بتواتر شش فرمان صادر كرد سپس روز ي

و منطقه آزاد شده شان سي ـ ) تحت فرماندهي رفيق حه لون ( منطقه آزادشده شان سي ـ سوي يوان 
و منطقه آزاد شده حه به ـ ژه هه ـ ليائو نين ) تحت فرماندهي رفيق نيه ژون جن ( چاهار ـ حه به 

مان داد كه بسوي مغولستان داخلي و شمالي شرقي حركت كنند ؛ به نيروهاي مسلح منطقه آزاد شده فر
شان سي فرمان داد كه خط آهن داتون ـ پو جو و دره رود خانه فن را از سپاهيان ژاپني و سپاهيان 

ط ارتباطي پوشالي پاك كنند ؛ به نيروهاي مسلح تمام مناطق آزاد شده فرمان داد كه عليه تمام خطو
سپاهيان پوشالي را وادار . ژاپني مهم كه در دست دشمن باقي است شديداً به تعرض پردازند تا سپاهيان 

واحد هاي ارتش آزاديبخش توده اي تمام مناطق آزاد شده مصممانه اين فرمانها را . به تسليم نمايند 
  .بمورد اجرا گذاشته و پيروزي هاي مهمي بدست آوردند 

از طرف چين ، بريتانياي كبير و ممالك  1945ژوئيه  26اعلاميه اي است كه روز ظور نمـ  2
نكات عمده . متحده آمريكا در كنفرانس پتيدام صادر گرديد و به ژاپن تكليف ميكرد كه تسليم شود 

محو كامل ميلتاريسم ژاپن ، خلع سلاح كامل سپاهيان ژاپن ، برچيدن صنايع جنگي : اعلاميه عبارتند از 
اپن ، محاكمه جنايتكاران جنگ ژاپن ، اجراي اعلاميه قاهره كه موجب آن ژاپن بايد از سرزمين هائي ژ

ئر پون هو در چين دست بردارد و سرزمين كه با زور تصرف كرده مانند كره ، منچوري ، تايوان و جزا
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لاخره اشغال ژاپن ب. كوچك مختلف محدود سازد  خود را به جزاير هون سو ، هوكايدو ، شيكوكو و جزاير
اتحادشوروي كه با . از طرف نيروهاي مسلح متفق تا آنكه در ژاپن يك حكومت دموكراتيك استقرار يابد 

  . به ژاپن اعلان جنگ داد  1945اوت  8علاميه پتسدام موافقت كرد در ا
ت ـ اشاره است به عمل زشت تسليم در برابر ژاپن و مبارزه عليه كمونيسم كه طي جنگ مقاوم 3

مرتجعين گوميندان به قسمتي از سپاهيان خود . در برابر ژاپن از طرف مرتجعين گوميندان دنبال ميشد 
به اشغالگران ژاني به پيوندند تا بعداً در موقع حمله به مناطق  و كارمندان دولت خود دستور دادند كه

د و و اين همان چيزي است آزاد شده بعنوان سپاهان و كارمندان پوشالي به نيروهاي ژاپني ملحق گردن
  . ميناميدند  "جات كشور ار راه غير مستقيم ن "كه مزورانه 

اين بورو يكي از .  ـ داي لي رئس بوروي تجسسات و آمار شوراي نظامي گوميندان بود  4
  . سازمانهاي عظيم جاسوسي گوميندان بود 

ا ، سيون اي و يائو سيان در به چون هو 1945ـ منظور هجوم سپاهيان گوميندان است در ژوئيه  5
وضعيت (( رجوع شود به. شنسي ـ گان سو ـ نين سيا بود منطقه گوان جون كه بخشي از منطقه مرزي 

  .، همين جلد  6ياد داشت )) سياست ما پس از پيروزي در جنگ مقاومت ضد ژاپني 
يكي  ". نكايشك ـ رژيم پوشالي نانكن رژيم وان جين وي خائن بود و رژيم چون چينگ رژيم چا 6

يك توطئه سياسي بود كه امپرياليسم ژاپن و عناصر هوادار ژاپن  "و چون چينگ  نكشدن رژيم هاي نان
  .در درون گوميندان آنرا تدارك ميديدند 
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  دو تلگراف
  سرفرمانده ارتش هجدهم  

  ايشكبه پانك
  ) 1945اوت ( 

  اوت  13ـ تلگراف  1
 

 
. ما بوسيله راديوي چون چينگ از دو تلگرف خبرگزاري مركزي آگاهي يافتيم 

يكي از آنها مشعر بر فرماني است كه شما بعنوان ما فرستاده ايد و ديگري حاكي از 
در فرماني كه . مناطق مختلف جنگ است  فرمان شما خطاب بافسران و سربازان

كليه واحد هاي ارتش هجدهم بايد تا دستور جديد  "بعنوان ماست گفته ميشود كه 
بعلاوه بما قدغن ميشود كه از مبادرت به خلع سلاح  ". در مواضع خود باقي بمانند 

طبق تلگراف خبرگزاري مركزي كه از چون چينگ پخش . دشمن دست باز داريم 
اوت است فرمان شما خطاب بافسران و سربازان مناطق مختلف  11بتاريخ شده و 

امروز فرماندهي كل تلگراف هائي به كليه افسران و  ": جنگ چنين حاكي است 
سربازان مناطق مختلف جنگ فرستاده و فرمان داده است كه عمليات جنگي را 

شده است مجدانه  توسعه بخشند و بر طبق نقشه هاي و فرمانهائي كه تنظيم و صادر
. دارد  عقيده ما اين دو فرمان باهم تضادب ". و بدون كمترين وقفه به پيش بروند 
، "تا دستور جديد در مواضع خود باقي بمانند  "بموجب فرمان اول واحد هاي ما بايد 

چرا از ما . يعني از هرگونه حمله دست باز دارند ، از هر گونه نبرد خوداري ورزند 
  ه نجنگيم در حاليكه تجاوزكاران ژاپني در واقع هنوز تسليم نشده اند و ميخواهند ك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در آن هنگام . اين دو تلگراف سرمانده ارتش هجدهم بوسيله رفيق مائوتسه دون تنظيم شده است 

مت چانكايشك با ه ولي در واقع تسليم نشده بودند حكوشتكه تجاوز كاران ژاپني تسليم خود را اعلام دا
ود قايل شد كه تجاوزا كاران ژاپني بوي تسليم پرياليسم آمريكا اين حق را براي خكمك مسلحانه ام

زد و جنگ داخلي  بمنظور فشار برمناطق آزاد شده دستشوند و ببهانه اين كار به اعزام نيرو هاي مهمي 
  اين بود كه ارك ميديد و هدف رفيق مائوتسه دون از تنظيم تلگرف نخستين ضد انقلابي را مجدانه تد
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در هر ساعت و در هر لحظه به كشتار مردم چين ، به پيكار با سپاهيان چين و در 
عين حال به پيكار با سپاهيان شوروي ، امريكائي و انگليسي ادامه ميدهند و از طرف 

مشغول اند ؟ اما فرمان دوم شما بنظر  ديگر سپاهيان شوروي ، آمريكائي و انگليسي
  :ما خيلي خوب است 

اين عالي .  "پيشروي مجدانه و بدون كمترين وقفه ... توسعه عمليات جنگي و .  . ."
ولي جاي تأسف است كه شما اين فرمان را فقط به واحد هاي ويژه خود داده ! است 

اوت  10فرماني كه جوده در . ايد ديگري صادر كرده  و براي ما فرمان كاملاً. ايد نه بما 
درست بدين ) 1(به كليه نيروهاي مسلح ضد ژاپني در مناطق آزاد شده چين فرستاد 

فرمان مذكور ضمناً .  "عمليات جنگي را توسعه بخشند  "معني است كه آنها بايد 
بايد  "توسعه عمليات جنگي  "تصريح ميكند كه نيرو هاي مسلح ضد ژاپني در عين 

زكاران ژاپني دستور تسليم شدن و اسلحه و اموال ديگر واحد هاي دشمن و به تجاو
آيا اين فرمان خيلي خوب نيست ؟ بدون ترديد . واحد هاي پوشالي را تحويل بگيرند 

تا دستور جديد  "اما فرمان . بدون ترديد بسود ملت چين است . خيلي خوب است 
ما فرمان شما را . لت چين نيست بدون ترديد بسود م "در مواضع خود باقي بمانند 

م كه آن را يكباره رد در اين مورد خطا ميشماريم ، آنقدر خطا كه بناچار اعلام ميداري
چين نيز  ادلانه است بلكه برخلاف منافع ملتفرمان نه تنها غير ع نيا. ميكنيم 

  . ميباشد و فقط به تجاوزكاران ژاپني و به خائنان سود ميرساند 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رابر دسيسه جنگ داخلي هشيار سازدنقاب از چهره ضد انقلابي چانكايشك برگيرد و قاطبه مردم را در ب

تلگراف دوم گام ديگري بود در افشاي بيشتر دسيسه دارودسته چانكايشك در برانگيختن جنگ داخلي و 
رفيق مائو تسه . ي حزب كمونيست چين را بمنظور جلوگيري از آن مطرح كرد پيشنهاد شش ماده ا

)) برميانگيزد چانكايشك جنگ داخلي: (( دون بهمين منظور دو تفسير براي خبرگزاري سين هوا نوشت 
در اثر موضع استوار و  .كه در همين جلد بچاپ رسيده است )) درباره اظهاريه سخنگوي چانكايشك (( و 

حزب كمونيست چين كه از لاف و گزاف هاي ارتجاعي چانكايشك مرعوب نميشد مناطق آزاد مصممانه 
شده بسرعت گسترش پيدا كرد و ارتش آزاديبخش بسرعت رشد يافت و در اثر فشار سياسي شديدي كه 
در داخل و خارج كشور برضد انگيزش جنگ داخلي چين اعمال ميشد چانكايشك بناچار تغيير تاكتيك 

افه مسالمت جو بخود گرفت و از رفيق مائوتسه دون  دعوت بعنل آورد كه براي مذاكرات صلح به داد ، قي
  . چون چينگ برود 
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در اين هنگام كه دشمن مشترك مايعني دولت ژاپن مواد اعلاميه پستدام را 
من . ده است پذيرفته و هم اكنون تسليم خود را اعلام داشته ولي در واقع تسليم نش

ميليون نفر ساكنان مناطق آزاد شده چين  260بنام كليه نيروهاي مسلح ضد ژاپني و 
و مناطق اشغالي ژاپني ها اعلاميه و خواست هاي زيرين را در برابر شما مطرح 

  .ميسازم 
اينك كه جنگ مقاومت بر ضد ژاپن پيروزمندانه پايان مي يابد توجه شما را به 

در مناطق : در صحنه جنگ در چين وجود دارد جلب ميكنم واقعياتي كه امروز 
پوشاليان در آمد ما عليرغم ميل شما پهناوري كه شما رها كرديد و باشغال دشمن و 

در عرض هشت سال نبرد دشوار قريب يك ميليون كيلومتر از اراضي را باز ستانديم ، 
تجاوز از يك ميليون نفر ميليون از اهالي را آزاد ساختيم ، ارتش منظمي م 100بيش از 

استان زيرين   19نفر ترتيب داديم و در سرزمين  2200000و چريك توده اي متجاوز از 
به ، شانسي ، شنسي ، گان سو ، نين سيا  ليائو نين ، ژه هه ، چارهار ، سوي يوان ، حه: 

 ، حه نان ، شان دون ، جيان سو ، ان هوي ، حوبه ، حونان ، جيان سي ، جه جيان ،
بوجود آورديم و اكثر شهرها ، ) 2(منطقه وسيع آزاد شده  19فوجيان و گوان دون ، 

بتصرف  1937ژوئيه  7راهها مهم ارتباط و بخشهاي ساحلي را كه پس از حادثه 
بعلاوه در . دشمن و پوشاليان در آمده است باستثناي چند منطقه در محاصره گرفتيم 

ون جمعيت نيروهاي مخفي عظيمي را براي ميلي 160با ( مناطق اشغالي ژاپني ها 
در صحنه . مقاومت سازمان داديم تا آنكه بر دشمن و بر پوشاليان ضربه وارد آورند

استثناي ( در صد سپاهيان ژاپن را كه بر چين تجاوز كرده اند  69عمليات ، پيوسته 
، مورد در صد سپاهيان پوشالي را جلو گرفته ايم  95و ) سپاهيان او در شمال شرقي 

برعكس ، حكومت و نيرو هاي مسلح شما . حمله قرار داده و بمحاصره در آورده ايم 
عبارتست از دست گذاشتن روي دست پيوسته سياستي را دنبال كرده اند كه 

گذاشتن و تماشاگرانه در انتظار پيروزي نشستن ، نيروهاي خود را حفظ كردن و 
اينكه مناطق آزاد شده ما و ارتش هاي  شما نه فقط از. جنگ داخلي را تدارك ديدن 

ما را برسميت بشناسيد و بĤنها خواربار برسانيد امتناع ورزيديد بلكه با نيروي عظيمي 
با آنكه ارتش و اهالي . مله بر ما پرداختيد نفري به محاصره و ح  940000غ بر  بال

و و مناطق آزادشده چين از حمله نيروهاي دشمن و نيروهاي پوشالي از يك س
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سپاهيان خود شما از سوي ديگر رنج بي پايان كشيدند هرگز كمترين رخوتي در 
. اراده خويش مبني بر استقامت در جنگ مقاومت ، وحدت و دموكراسي راه ندادند 

مردم مناطق آزاد شده چين و حزب كمونيست چين بار ها بشما و دولت شما 
دهيد و دولت ائتلافي پيشنهاد كردند كه كنفرانسي از كليه احزاب تشكيل 

دموكراتيكي بوجود آوريد كه سراسر كشور را دربر گيرد تا به مبارزات داخلي پايان 
بخشد ، كليه نيروهاي ضد ژاپني خلق چين را بسيج و متحد سازد ، جنگ مقاومت را 

اما پيشنهاد هاي ما همواره از . به پيروزي برساند و صلح را پس از جنگ تأمين نمايد 
  .اين امر موجب ناخرسندي شديد ماست . و دولت شما رد شد طرف شما 

ولي شما و دولت شما . بزودي دشمن تسليم نامه خود را امضا خواهد كرد 
اوت فرماني براي من فرستاده  11بعلاوه در . همچنان نظريات ما را نشنيده ميگيريد 

سپاهيان خود  خلع سلاح دشمن بهايد كه از نامعقول ترين فرمان هاست و به بهانه 
باين . دستور داده ايد كه بمقياس وسيعي بر مناطق آزاد شده فشار نظامي وارد آورند 

اينها همه ما را بر آن . طريق خطر جنگ داخلي بيش از هميشه حدت يافته است 
  : ميدارد كه خواست هاي زيرين را در برابر شما و دولت شما مطرح سازيم 

نكه تسليم ما و فرماندهي كل شما ، پيش از آشمن ميطلبم كه شما ، دولت  ـ 1
ذكور به انعقاد موافقت نامه يا قراردادي ليان را بپذيريد و در اثر تسليم مژاپن و پوشا

زيرا كه شما و دولت شما . بپردازيد با ما مشورت كنيد تا نظريات مشتركي اتخاذ شود 
ماينده توده هاي وسيع و موجبات ناخشنودي خلق را فراهم ساخته ايد و نمتوانيد نه ن

نه نماينده هيچ يك از نيروهاي توده اي مسلح ضد ژاپني در مناطق آزاد شده چين و 
ما اين حق را براي خود محفوظ ميداريم كه . مناطق اشغالي ژاپني ها در چين باشيد 

اگر موافقت نامه ها يا قرارداد ها بدون موافقت قبل ما حاوي مطلبي مربوط به 
ده اي مسلح ضد ژاپني در مناطق آزاد شده چين و مناطق اشغالي ژاپني نيروهاي تو

  . ها باشد نظريه خود را بيان كنيم 
ـ كليه نيروهاي توده اي مسلح ضد ژاپني در مناطق آزاد شده چين و مناطق  2

اشغالي ژاپني ها ، بموجب اعلاميه پتسدام و ترتيباتي كه متفقين براي پذيرش 
، حق دارند تسليم سپاهيان ژاپن و پوشاليان را )  3(ته اند تسليم دشمن مقرر داش

كه در محاصر ما هستند بپذيرند ، اسلحه و اموال آنها را تصرف كنند و مسئوليت 
اجراي كليه موادي را كه متفقين پس از پذيرش تسليم ژاپن قيد خواهند كرد بر 

اوت به نيروهاي مسلح مناطق آزاد شده پين فرمان دادم كه  10در من . عهده گيرند 
بر كوشش خويش در حمله بر سپاهيان دشمن بيفزايند و آماده پذيرش تسليم آنان 

اوت به ياسوژي اكامورا ، سرفرمانده نيروهاي دشمن ، فرمان دادم كه  15در . باشند 
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نطقه عمليات نيروهاي مسلح مربوط بم البته اين فرمان) 4(با سپاهيان تسليم شود 
من عقيده دارم كه فرمان هايم كاملاً . مناطق آزاد شده ميباشد نه ساير مناطق 

  . درست است و با مصالح مشترك چين و متفقين موافقت دارد 
ـ توده هاي وسيع و كليه نيروهاي مسلح ضد ژاپني مناطق آزاد شده چين و  3

ا براي شركت در پذيرش دگان خويش رمناطق اشغالي ژاپني ها حق دارند نماين
تسليم ژاپن كه بوسيله متفقين انجام ميگيرد و براي شركت در حل كليه مسايل 

  . ناشيه از تسليم دشمن اعزام دارند 
ـ مناطق آزادشده چين و كليه نيروهاي مسلح ضد ژاپني حق دارند كه هيئت  4

با ژاپن و كنفرانس  ده صلحخويش را براي شركت در كنفرانس آيننمايندگي خاص 
  .هاي ملل متحد اعرام دارند 

راه اين كار اينست كه . ـ از شماخواهش دارم از جنگ داخلي اجتناب ورزيده  5
پذيريش تسليم واحد هاي دشمن و پوشاليان كه در محاصره نيروهاي مسلح مناطق 

يان آزاد شده هستند با اين نيروها باشد و پذيرش تسليم واحد هاي دشمن و پوشال
قط مطابق اين امر نه ف. كه در محاصره نيروهاي مسلح خاص شما هستند با آن نيروها 

هاي معمولي ميباشد بلكه بويژه براي اجتناب از جنگ  رسمي است كه در كليه جنگ
قب ناگواري به پيش خواهد عوا كنيد اگر شما طور ديگر عمل. داخلي ضروري است 

  . است و خواهش دارم آن را سرسري نگيريد كه بشما ميدهيم جدي اين اخطار. آمد
طلبم كه بيدرنگ ديكتاتوري حزب واحد را براندازيد ، كنفرانس از ـ از شما مي 6

كليه احزاب بمنظور تشكيل دولت ائتلافي دموكراتيك تشكيل دهيد ، كليه كارمندان 
نيد فاسد و مختلس و همچنين كليه مرتجعين را منفصل سازيد ، خائنان را مجازات ك
تا ( ، دوائر محرامانه را از ميان برداريد ، قانونيت احزاب مختلف را برسميت بشناسيد 
ني كنون شما و دولت شما حزب كمونيست چين و كليه احزاب دموكراتيك را غير قانو

، كليه قوانين و مقررات ارتجاعي را كه محدود كننده آزادي هاي ) بشمار آورده ايد 
كومت هاي منتخب خلق و نيروهاي مسلح ضد ژاپني را در مردم است لغو كنيد ، ح

مناطق آزاد شده چين برسميت بشناسيد ، واحد هاي خود را كه مناطق آزاد شده را 
محاصره كرده اند عقب بكشيد ، زندانيان سياسي را آزاد سازيد ، به اصلاحات 

  .اقتصادي و ساير اصلاحات دموكراتيك بپردازيد 
اوت شماست  11اوت را كه پاسخ فرمان  13گراف من مورخ بعلاوه ، شما بايد تل

اوت به  11شما در . فرمان شما بكلي خطا بود : تكرار ميكنم . دريافت كرده باشيد 
و ديگر  "تا دستور جديد در مواضع خود باقي بمانند  "داديد كه  واحدهاي من فرمان
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د داشت بلكه امروز هم اوت وجو 11ولي اين حقيقت نه فقط روز . بدشمن حمله نكنند 
بجاي خود باقي است كه دولت ژاپن فقط در حرف تسليم شده است نه در ) اوت  16( 

اين . عمل ، سند تسليم هنوز امضا نشده و تسليم واقعي هنوز صورت نگرفته است 
 11در همان . نظر من با نظر متفقين ـ انگلستان ، امريكا و شوروي مطابقت كامل دارد 

تش انگلستان در جبهه بعنوان من صادر كرديد فرماندهي ارآن فرمان را اوت كه شما 
مريكا ، ، فرمانده قواي آ)  5( نيميتز. د برمه اعلام داشت كه جنگ با ژاپن ادامه دار

اظهار كرده است كه نه فقط حالت جنگ با ژاپن همچنان برقرار است بلكه جنگ با 
ندهي ارتش سرخ شوروي در خاور دور فرما. كليه آثار مخرب خود بايد تعقيب شود 

اوت ژنرال آنتونئف ،  15روز  ". شكست دشمن را بايد بيرحمانه درهم  ": گفته است 
  :رئس ستاد كل ارتش سرخ چنين اظهار داشت 

اوت انتشار يافته فقط  14پيام راجع به تسليم ژاپن كه بوسيله امپراطور ژاپن در 
فرمان قطع مخاصمه هنوز به نيرو هاي . است  اظهاريه اي كلي درباره تسليم بلاشرط

پس هنوز تسليم . ميدهند  ست و سپاهيان ژاپن بمقاومت ادامهمسلح داده نشده ا
تسليم سپاهيان ژاپني را فقط آنگاه . واقعي نيرو هاي مسلح ژاپن در بين نيست 

ه و صماخژاپن به نيروهاي مسلح فرمان ترك مميتوان واقعي بشمار آورد كه امپراطور 
بنا بمراتب فوق . زمين گذاشتن اسلحه صادر كند و اين فرمان واقعاً اجرا گردد

نيروهاي مسلح شوروي در خاور دور به عمليات تعرضي خود بر ضد ژاپن ادامه 
  . خواهند داد 

كاملاً آشكار است كه از ميان كليه فرماندهان كل نيروهاي متفقين فقط شما 
نجا ناشي بعقيده من خطاي شما از آ. ده ايد در كرهستيد كه فرماني كاملاً خطا صا

است كه بدنبال منافع خود خواهانه هستيد و اين خطا بسيار وخيم است زيرا كه 
از اينجهت من بر طبق منافع مشترك چين و . فرمان شما بسود دشمن تمام ميشود 

ه خود را متفقين با عزمي جزم بر ضد فرمان شما بر خواهم خاست تا آنكه علناً اشتبا
من همچنان به واحدهاي مسلح تحت . فرمان خطا را ملغي سازيد بپذيريد و اين 

فرماندهي خويش فرمان خواهم داد كه عمليات خود را با عمليات نيروهاي مسلح 
اتحادشوروي ، امريكا و انگلستان تطبيق داده مجدانه بر دشمن حمله آورند تا آنگاه 

درت جويد ، اسلحه تسليم كند و سرزمين ميهن ما كه دشمن واقعاً بترك مخاصمه مبا
من سربازي ميهن پرستم و طور ديگر : صريحاً بشما ميگويم . باز گردد  تماماً بما

  .نميتوانم عمل كنم 
  .خواهش دارم بمطالب بالابيدرنگ پاسخ گوئيد 
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  يادداشتها
  جلد حاضر، 1ياداشت )) چانكايشك جنگي داخلي برميانگيزد (( ـ مراجعه شود به  1
شمسي ـ گان سو ـ نين سيا ، شان سي ـ سـوي يـوان ،      : ـ نوزده منطقه آزاد شده عبارت بود از   2

ـ ژه هه ـ ليائو نين ، شانسي ـ حه به ـ حـه نـان، شـان دون ، جيـان        شان سي ـ چاهار ـ حه به ، حه به    
وب رودخانه حـواي  سوي شمالي ، جيان سوي مركزي ، جيان سوي جنوبي ، شمال رود خانه حواي ، جن

، ان هوي مركزي ، جه جيان ، گوان دون ، چيون يا ، حونان ـ حوبه ـ جيان سي ، حوبه ـ حـه نـان ـ ان       
  .هوي و حه نان 

دولت ژاپن از اتحاد شوروي ، چين ، آمريكا و انگلستان در خواسـت تسـليم    1945اوت  10ـ در   3
فرماندهي هاي ارتش زمينـي ، دريـائي و    "د كه اوت دولت هاي اين چهار كشور پاسخ دادن 11در . كرد 

هرگونـه عمليـات فعـال را    "بايـد   "كليه نيروهاي تحت نظارت آنها در هر جا كه باشد  "و  "هوائي ژاپن 
  . "اسلحه خويش را تسليم كنند  "قطع نموده و 

كـه از   فرمـاني . ـ ياسوژي اكامورا در آن موقع فرمانده كل نيروهاي مهاجم ژاپـن در چـين بـود      4
  ؛ طرف جوده فرمانده كل ، به ياسوژي اكامورا ابلاغ شد ، چنين اشعار ميداشت 

 .سماً مواد اعلاميه پتسدام را پذيرفته و تسليم خويش را اعلام داشته است دولت ژاپن ر )1(

شما به كليه واحد هاي تحت فرماندهي خويش فرمان خواهيد داد كه كليه عمليات نظامي را  )2(
واحد ها باستثناي آنهائي كه در محاصره نيروهاي دولت گوميندان هسـتند  قطع كنند ؛ كليه 

بايد طبق فرمان ارتش هاي مناطق  آزاد شده چين يعني ارتش هشتم ، ارتش چهارم جديـد  
 . و ستون ضد ژاپني چين جنوبي بما تسليم شوند 

رمان خواهيـد  در مورد تسليم واحد هاي ژاپن در چين شمالي ، به ژنرال سادامو شيمومو را ف )3(
داد كه نماينده اي به منطقه فو پين ارتش هشتم بفرستد تا در آنجا دستور هاي ژنـرال نيـه   

در مورد تسليم واحد هاي ژاپن در چين شرقي ، خود شما نماينـده  . ژون جن رادريافت دارد 
اي معين خواهيد كرد كه به ستاد كل ارتش چهارم جديـد در تيـان چـان بـرود تـا در آنجـا       

ليم واحد هاي ژاپن در استانهاي حـه  در مورد تس. ر هاي ژنرال چن اي را دريافت دارد دستو
به و حه نان ، به نماينده خود در اوهان دستور خواهيـد داد كـه بمنطقـه كوهسـتاني دابيـه      

ارتش چهارم جديد برود تا در آنجا دستور هاي ژنرال لي سيان نيان را دريافـت دارد   5لشكر 
واحد هاي ژاپن در استان گوان دون به نماينده خود در گـوان جـو دسـتور     در مورد تسليم. 

خواهيد داد كه به منطقه دون ون ستون ضد ژاپني چين جنوبي برود تا در آنجا دسـتورهاي  
 .ژنرال زن شن را دريافت دارد 

باسـتثناي آنهـائي كـه در    ( كليه واحدهاي ژاپن در چين شمالي ، شرقي ، مركزي و جنوبي   )4(
از طـرف ارتـش مـا    بايد تـا مـوقعي كـه تسـليم آنهـا      ) ره واحدهاي گوميندان هستند محاص

پذيرفته شود تمام اسلحه و تمام اموال ديگري را كه در اختيار دارند دست نخورده نگهدارنـد  
و هيچ دستوري جز از جانب ارتش هشتم ، ارتش چهارم جديد و ستون ضد ژاپنـي در چـين   

 . جنوبي نبايد بپذيرند 
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ه هواپيماها و كشتي ها در چين شمالي و چين شرقي بايد در همانجا كـه هسـتند بـاقي    كلي )5(
بمانند ، ولي كشتي هائي كه در طول ساحل چـين در دريـاي زرد و خلـيج بـوه هـاي لنگـر       

 .انداخته اند بايد در ليان يون گان ، چينگ دائو ، وي هاي وي و تيانزين متمركز گردند

 . يسات نبايد اتفاق بيفتد هيچگونه تخريب اموال و تاس )6(

شما و فرماندهان ارتش ژاپن تحت فرمانـدهي شـما در چـين شـمالي ، شـرقي ، مركـزي و        )7(
 . جنوبي در اجراي فرمان فوق مسئوليت كامل داريد 

نيميتز در آن موقع فرمانده كل نيروي دريائي آمريكا در اوقيانوس آرام و فرمانده كل  و  ـ چستر  5
 .آرام بود  منطقه جنگي اوقيانوس
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  درباره اظهاريه سخنگوي چانكايشك 
  ) 1945اوت  16( 

مطبوعاتي  اوت در كنفرانس 15يكي از سخنگويان چانكايشك در بعد از ظهر 
اشاره باينكه گويا حزب كمونيست چين فرمان ژانراليسم  چون چينگ ضمن

 فرمان ": چنين اظهار داشت چانكايشك به فرمانده كل جوده را نقض كرده است 
و كساني كه اين فرمان ها را نقض ميكنند دشمنان خلق  "بايد اجراء شود ژنراليسم 

اين بĤن معني است كه چانكايشك .برگزاري سين هوا ميگويد خبرنگار خ.  "اند 
اوت يعني  11ك در روز چانكايش. آشكارا طبل جنگ داخلي همگاني را كوفته است 

قطعي بودند فرماني كه  عي كه تجاوزكاران ژاپني نزديك به نابوديدر همان موق
شالي را با تجاوزكاران ژاپني و سپاهيان پوخصلت خيانت ملي دارد صادر كرد و پيكار 

بر ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد و كليه ساير نيروهاي مسلح توده اي قدغن نمود 
بديهي است كه بهيچوجه ممكن نبود و نميبايست اين فرمان مورد پذيرش واقع . 

عد چانكايشك بزبان سخنگوي خود اعلام داشت كه نيروهاي مسلح اندكي ب. شود 
اين بمنزله آنست كه وي به خلق چين اعلان جنگ . اند  "دشمنان خلق  "خلق چين 
 11البته دسيسه چانكايشك در برانگيختن جنگ داخلي از فرمان . ه باشد دداخلي دا

شت سال جنگ يوسته در طي هاين نقشه اي است كه وي پ. نميشود اوت آغاز 
چانكايشك در طي هشت سال به سه كارزار ضد . مقاومت دنبال كرده است 

مبادرت جست و هر بار آماده بود كه كارزار را ) 1( 1943،  1940كمونيستي پردامنه در 
فقط مخالفت خلق چين . بصورت جنگي داخلي بمقياس سراسر كشور گسترش دهد 

ه از برانگيختن اين جنگ جلو گرفت و شخصيتهاي سرشناس كشور هاي متفق بود ك
بدين جهت او مجبور شد جنگ داخلي . گرديد و موجب خشم فروان چانكايشك 

 15اوت و اظهاريه  11منشاء فرمان . همگاني را بزمان پايان جنگ مقاومت محول سازد 
چانكايشك بمنظور برانگيختن جنگ داخلي قبلاً انواع اصطلاحات . اوت در اينجاست 

، مناطق  "ارتش ياغي   "، "ارتش خائن "،  "حزب خائن  "،  "حزب بيگانه  "مانند 
تيول  "، "سرپيجي از فرامين نظامي و دولتي  "،  "مناطق راهزان  "،  "خائنان 

اختراع  "بمخاطره افكندن كشور  "و  "تخريب در جنگ مقاومت  "،  "فئودالي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .تفسيري است كه بوسيله رفيق مائوتسه دون براي خبرگزاري سين هوا نوشته شده است 
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 "جنگ داخلي  "كرده بود  اختراع كرده بود ؛ بعلاوه وي مدعي بود كه سابقاً در چين 
ينده نيز روي داده است و بنابر اين در آ "سركوب كمونيست ها  "وقوع نيافت و فقط 

اين بار تفاوت كوچكي بميان آمده و . وقوع نخواهد يافت ، و غيره  " جنگ داخلي "
اما همه خواهند ديد كه اين اختراع . است  "دشمن خلق  "آن افزايش اصطلاح جديد

صحبت ميشود هر كس  "دشمن خلق "زيرا كه هر وقت در چين از . نابخردانه است 
خلق آورده سون   سه اصل در چين يك نفر هست كه به. ميداند كه اشاره به كيست 

نت ورزيد ، خلق چين را در ورطه اي از خون ده ياخ 1927ياتسن و به انقلاب بزرگ 
و آنگاه . سال جنگ داخلي فرو برد و باين طريق محرك تهاجم امپرياليسم ژاپن شد 

از شدت هول و هراس سر از پا نشناخته از استان حي لون جيان به استان گوي جو 
سپس دست روي دست . كثيري را در اين گريز بدنبال خود كشانيد گريخت و باند 

اينك كه پيروزي فرا رسيده است وي . گذاشته تماشا گرانه به انتظار پيروزي نشست 
و  "تا دستور جديد در مواضع خود باقي بمانند  "بارتش هاي خلق فرمان ميدهد كه 

نكه او بتواند تا آ "ند نظم را حفظ كن "به دشمن و به خائنان فرمان ميدهد كه 
همينكه اين واقعيات بازگوي شود خلق . مفتخرانه و پيروزمندانه به نانكن باز گردد 

آيا او دشمن خلق است ؟ البته . چين ميشناسد كه اين شخص چانكايشك است 
اينها هستند . نه : آري دشمنان خلق ميگويد :خلق ميگويد . منكراني هستند 

اينك مسئله در . در ميان خلق روز بروز كمتر انكار ميشود  اما اين موضوع. منكران
خلق چه بايد بكند ؟ . اينجاست كه اين دشمن خلق ميخواهد جنگ داخلي برانگيزد 

است حزب كمونيست چين در برابر تصميم يس: نگار خبرگزاري سين هوا ميگويد خبر
تست از مخالفت چانكايشك در برانگختن جنگ داخلي ، روشن و پيگرانه است و عبار

در همان موقعيكه امپرياليسم ژاپن بهجوم بر چين پرداخت . لي با اين جنگ داخ
حزب كمونيست چين خواستار شد كه بجنگ داخلي پايان داده شود و اتحاد بر ضد 

حزب كمونيست چين با مجاهدات  1937ـ  1936در . تهاجم خارجي صورت گيرد 
هاد هايش را بپذيرد و باين طريق جنگ نيم خود چانكايشك را واداشت كه پيشعظ

در مدت هشت ساله اين جنگ ، حزب . مقاومت ضد ژاپني را امكان پذير گردانيد 
كمونيست چين پيوسته كوشيد كه خلق را هشيار نگهدارد تا از خطر جنگ داخلي 

از سال گذشته ، حزب كمونيست چين بارها توجه خلق را باين . جلوگيري بعمل آورد
ف داشت كه چانكايشك به دسيسه عظيمي مشغول است تا بمحض پايان نكته معطو

حزب . يافتن جنگ مقاومت به برانگيختن جنگ داخلي بمقياس ملي دست بزند 
كمونيست چين ، مانند خلق چين و همه كساني كه در جهان به صلح در چين علاقه 
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نيست چين وولي حزب كم. مند اند عقيده دارد كه جنگ داخلي جديد مصيبتي است 
منظور . ن است كه هنوز ميتوان از جنگ داخلي جلو گرفت و بايد جلو گرفت بر آ

جلوگيري از جنگ داخلي است كه حزب كمونيست چين تشكيل دولت ائتلافي را 
را رد ميكند و در هر لحظه اينك چانكايشك اين پيشنهاد . پيشنهاد كرده است 

ثي كردن اين دسيسه چانكايشك اما براي خن. ممكن است جنگ برانگيخته شود 
بايد اهتمام ورزيد در اينكه نيروهاي دموكراتيك خلق . وسيله مطمئن وجود دارد 

مردم بايد شهر هاي بزرگ را كه بوسيله دشمن اشغال . سريعاً و قاطعاً افزايش يابد 
شده است آزاد سازند و سپاهيان دشمن و پوشاليان را خلع سلاح كنند و اگر 
ستمكاري ، دشمن خلقي جرأت حمله بخلق داشته باشد مردم بايد براي دفاع از نفس 

. انند ن برانگيزنده جنگ داخلي را باطل گردبه واكنش جدي دست برنند و اغراض آ
خبرنگار خبرگزاري . اينست وسيله جلوگيري از جنگ داخلي ، و يگانه وسيله است 

سين هوا قاطبه ملت و همه جهان را فرا ميخواند كه اين دروغ كاملاً مزورانه و 
بيشرمانه را بدور افكنند كه گويا بر عكس آنچه ما گفتيم اگر چانكايشك آزاد ساختن 

نيروهاي دشمن و پوشالي را و  ن را و خلع سلاحشهر هاي بزرگ و در اشغال دشم
و (  "بارث بردن  "استقرار  دموكراسي را بر خلق چين قدغن كند و اگر خود او براي 

شهر ها شود اجتناب از رژيم دشمن و پوشاليان وارد اين ) نه براي در هم كوفتن 
كيد خبرنگار خبرگزاري سين هوا تأ. جنگ داخلي در چين ميسر خواهد گرديد 

ميكند كه اين دروغ است و آشكارا با منافع ملي و دموكراتيك خلق چين مباينت 
هرگز نبايد . و نيز با كليه واقعيات تاريخ چين معاصر در تضاد فاحش است  دارد

بجنگ داخلي  1937تا  1927اينكه چانكايشك مدت ده سال از : فراموش كرد كه 
شهرهاي بزرگ در دست حزب كمونيست مبادرت ورزيد بهيچوجه در اثر آن نبود كه 

ببعد هيچيك از شهر هاي بزرگ در دست  1927برعكس ، از . و نه در دست وي بود 
حزب كمونيست نبود بلكه همه يا در دست چانكايشك بود و يا بوسيله او تخليه شده 

ه سال بمقياس جنگ داخلي در چنين احوالي د. ود و بدست ژاپنيها و خائنان افتاده ب
هرگز نبايد فراموش كرد كه . ادامه يافت و در بعضي از مناطق تا امروز ادامه دارد ملي 

اگر جنگ داخلي دهساله متوقف شد ، اگر سه كارزار بزرگ ضد كمونيستي و ساير 
د چانكايشك بر از آن جمله هجوم جدي( جنگ مقاومت تحريكات بيشمار دوران 

با شكست روبرو گرديد ) 2(يا بخش جنوبي منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين س
بهيچوجه در اثر آن نبود كه چانكايشك نيرومند بود بلكه در اثر آن بود كه 
. نيرومنديش نسبتاً ناكافي بود وحزب كمونيست و خلق چين نسبتاً نيرومند بودند 



  

  درباره اظهاريه سخنگوي چانكايشك 

٣٤  

جنگ داخلي دهساله متوقف شد ، نه در اثر دعوت شخصيتهاي سراسر كشور كه 
جمعيت برانداختن "شخصيتهاي مانند ( ز جنگ ميهراسيدند هوادار صلح بودند و ا

بلكه در اثر ) كه سابقاً وجود داشت و ساير جمعيت هاي نظير آن ) 3( "جنگ داخلي 
خواست متكي باسلحه حزب كمونيست چين و نيز خواست متكي باسلحه ارتش 

. چن شرقي تحت فرماندهي جان سيوه ليان و ارتش شمالي غربي بفرماندهي يان هو 
سه كارزار بزرگ ضد كمونيستي و تحريكات بيشمار ديگر باين علت با شكست روبرو 

د و شيوه انتقاد پيش به امتياز دادن هاي بينهايت دست زنشد كه حزب كمونيست 
گرفت بلكه بĤن علت كه حزب كمونيست در روش استوار و عادلانه دفاع از نفس 

آنكه بما حمله كنند ؛ ولي اگر بما حمله  ما حمله نخواهيم كرد مگر ": پايداري كرد 
اگر حزب كمونيست زور نداشت و ) 4( ". مله متقابل دست خواهيم زد كنند بح

ممكن استقامت نداشت ، اگر تا پايان در راه منافع ملت و خلق پيكار نكرد بود چگونه  
د بود جنگ مقاومت بر ضد ژاپن آغاز شود ؟ و حتي اگر آغاز ميشد چگونه ممكن بو
نوز مجدانه تا پيروزي كنوني دنبال گردد ؟ چگونه ممكن بود چانكايشك و همالانش ه

اه كوهستاني خويش كه آنقدر دور از جبهه است زنده باشند و از درون هزيمت گ
فرمان صادر كنند و اظهاريه بدهند ؟ حزب كمونيست چين مصممانه با جنگ داخلي 

 ": لستان در كريمه چنين اعلام داشته اند اتحاد شوروي ، آمريكا و انگ. مخالف است 
مقامات دولتي موقت كه نماينده كليه عناصر  "و  "صلح داخلي برقرار كنيد 

زودتر از راه انتخابات آزاد به  متعهد شوند كه هر چهدموكراتيك اهالي باشند و 
ست اين درست همان ا) . 5( "اراده خلق بپردازند بوجود آوريد استقرار دولتي موافق 

.  "دولت ائتلافي "تشكيل : كه حزب كمونيست چين پيوسته پيشنهاد كرده است 
ولي يك شرط قبلي . اگر اين پيشنهاد عملي شود ميتواند از جنگ داخلي جلوگيرد 

اگر خلق متحد شود و نيروهاي خويش را بيفزايد ميتوان از جنگ . زور : لازم است 
  .داخلي اجتناب ورزيد 

  

  يادداشتها
تفسير در باره يازدهمين پلنوم كميته اجرائي مركزي گوميندان و دومين  "اجعه شود به ـ مر 1

  .  3، جلد  "منتخب آثار مائوتسه دون  "،  "جلسه سومين شوراي سياسي ملي 



  

 مائوتسه دون
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ـ اشاره است به حمله سپاهيان گوميندان در چون هوا ، سيون اي و يائو سيان واقع در بخش  2
وضعيت و "مراجعه شود به .  1945نسي ـ گان سو ـ نين سيا در ژوئيه گوان جون از منطقه مرزي ش

  . ، جلد حاضر  6، يادداشت "سياست ما پس از پيروزي درجنگ مقاومت ضد ژاپني 
در شانگهاي تشكيل شد و اعضايش بطور  1932در اوت  "جمعيت برانداختن جنگ داخلي  "ـ  3

پايان دادن به جنگ داخلي و متحد شدن  "صادر كرده اين جمعيت اعلاميه اي . عمده بورژواها بودند 
  .را خواستار گرديد  "براي مقاومت در برابر تجاوز بيگانه

و  "ساتو دان بائو "مصاحبه با سه خبرنگار خبرگزاري مركزي و روزنامه هاي  "ـ مراجعه شود به  4
  .  2، جلد  "منتخب آثار مائو تسه دون   "سين مين بائو  "

كه از طرف اتحادشوروي ،  1945فوريه  11مورخ ) يالتا(از اعلاميه كنفرانس كريمه  ـ استخراج 5
  . آمريكا و انگلستان نتشار يافت 
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  در باره مذاكرات صلح با گوميندان
  اطلاعيه كميته مركزي
  حزب كمونيست چين

  ) 1945اوت  26( 
  

چانكايشك حق پذيرفتن . ژاپني وضع را بكلي تغيير داد تسليم سريع اشغالگران 
شهر هاي بزرگ و ) در طولي دوره معيني ( براي مدتي  .تسليم را بخود اختصاص داد 
معذلك در شمال چين ما با سر سختي . ر ما نخواهد بود خطوط ارتباطي مهم در اختيا

مبارزه خواهيم كرد و از هيچ كوششي نخواهيم ايستاد براي آنكه هر آنچه كه ممكن 
شهر بزرگ و كوچك و  59در جريان دو هفته گذشته ارتش ما . است بدست آوريم 

از ( هر ش 175هم اكنون مجموعاً . همچنين مناطق وسيع روستائي را آزاد ساخت 
اين خود پيروزي . در دست ماست ) آنجمله شهرهائي كه از سابق در تصرف ما بود 

در شمال چين ارتش ما وي هاي وي ين تاي ، لون كو ، اي دو ، زي چون . بزرگي است 
، يان ليوچينگ ، بي كه چي ، بوه آن ، جان جيا كو ، جي نين ، فون جن و نقاط ديگر 

ش ما شمال چين را بحركت در مياورد و اين خود بهمراه با نيروي ارت. را آزاد نمود 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلاعيه كميته مركزي حزب كمونيست چين براي داخل حزب ، اثر رفيق مائوتسه دون كه دو  
از آنجائي . نگاشته شده است  روز پيش از مسافرت وي به چون چينگ براي مذاكرات صلح با گوميندان

كه حزب كمونيست چين و توده هاي وسيع خلق چين با تشبثات چانكايشك بمنظور بر افروختن جنگ 
ميكردن ، از آنجائي كه امپرياليسم آمريكا در آنموقع هنوز نتوانست افكار محافل ه  داخلي مصممانه مبارز

جنگ داخلي و ديكتاتوري چانكايشك بود  دموكراتيك جهان را كه يك دل و يك زبان عليه سياست
به رفيق مائوتسه دون تلگراف  1945اوت  23و  20،  14نديده بگيرد ، چانكايشك سه بار در روزهاي 

اوت هارلي كه درآن زمان سفير اتازوني  27. كرد و او را براي مذاكرات صلح به چون چينگ دعوت نمود 
براي آنكه تمام كوشش هاي ممكن در راه نيل به صلح  .ددر چين بود براي همين منظور به اين ان آم

بعمل آيد و در عين مبارزه بخاطر صلح سيماي حقيقي امپرياليسم آمريكا و چانكايشك آشكار گردد ، 
چيزي كه بسود وحدت و پرورش توده هاي وسيع مردم بود ، حزب كمونيست چين تصميم گرفت رفقا 

در اين . ي را براي مذاكرات صلح به چون چينگ اعزام دارد مائوتسه دون ، جوئن لاي و وان ژوه ف
اطلاعيه سير حوادث در چين ، در طول دو هفته اي كه از اعلان ژاپن دائر به تسليم خود ميگذاشت 

در اطلاعيه خط مشي كميته مركزي حزب كمونيست چين در مورد . مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد 
  مكن است در جريان مذكرات بĤنها دست زد و اقدامات حزب بتناسب دو ممذاكرات صلح ، گذشتهائي كه 

  



  

  باره مذاكرات صلح با گومينداندر

٣٨  

ما پيشروي صاعقه آساي ارتش شوروي و ارتش مغولستان در جهت ديوار بزرگ حزب 
لازم است از اين پس نيز در طول دوران معيني . را در موقعيت مساعدي قرار ميدهد 

كنيم براي آنكه خط آهن بي پين  به تعرض خود ادامه دهيم و از تمام امكانات استفاده
تاي ـ سوي يوان ، بخش شمال خط آهن داتون ـ پو جو ، خطوط آهن جن دين ـ 

يوان ، ده جو ـ شي جيا جون ، باي گوي ـ جين چن و دائو كو ـ چينگ هوا را بتصرف 
و كو ، در آورديم ، خطوط آهن بي چين ـ ليائو نين ، بي پين ـ جان كو ، تيانزين ـ 

ئو ـ جي نان ، لون هاي و شانگهاي ـ نانكن را قطع كنيم و در هرجائي كه چينگ دا
در عين حال بايد نيروهاي . ممكن است ولو بطور موقت كنترول خود را بر قرار نمائيم 

ثلاً م. و مراكز بخش شهرستان بگماريم  لازم را به تصرف هرچه بيشتر دهات ، قرا
احيه ميان نانكن و درياچه تاي هو و ارتش چهارم جديد بسياري از شهر ها در ن

كوهستان تيان مو و همچنين در ناحيه بين رود خانه هاي يان تسه و حواي اشغال 
كرد ؛ در استان شان دون سپاهيان ما تمام شبه جزيره شان دون را اشغال نمودند ؛ 
در منطقه شان سي ـ سوي يوان ارتش ما شهر هاي بسياري را در جنوب و شمال خط 

وضع فوق العاده مساعدي  اينها همه . بي پين ـ سوي يوان بتصرف در آورد آهن 
را هنوز مدتي ادامه دهد خواهد حزب ما هرگاه تعرض خود . بوجود آورده است 

توانست كنترل خود را بر بخش اعظم مناطق شمالي رودخانه سلفي يان تسه و رود 
، شان سي و سوي يوان ،  خانه حواي ، بر بخش اعظم استان هاس شان دون ، حه به

شي از استان ليائو نين بر هاي ژه هه و چاهار و همچنين بر بخبر امام سرزمين استان 
  . قرار سازد

اكنون كه اتحاد شوروي ، اتازوني و انگلستان جنگ داخلي را در چين تأييد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصولي داده ميشود در باره اينكه  در اطلاعيه رهنمود هاي. ذاكرات تشريح ميشود سرنوشت ممكن م
چگونه بايد مبارزه را در مناطق آزاد شده شمال و شرق چين و در مناطق آزادشده مركز و جنوب چين 

در اطلاعيه گفته ميشود كه حزب نبايد بسبب اين مذاكرات در مورد چانكايشك هوشياري . دنبال كرد 
اوت به چون چينگ وارد  28رفيق مائوتسه دون و رفقاي ديگر . ز دست بدهد و از مبارزه با او بكاهد را ا

اگر چه در نتيجه اين مذاكرات فقط . روز با گوميندان بمذاكره پرداختند  43شدند و در آنجا مدت 
)  "اكتبر  10ه موافقت نام "يعني )) ( وميندان و حزب كمونيست ه مذاكرات ميان نمايندگان گخلاص((

انتشار يافت ، معذلك مذاكرات موفقيت آميز بود باين معني كه حزب كمونيست در وضع سياسي بسيار 
ر به ين ان بازگشت و باكت 11مساعدي قرار داشت و گوميندان در وضعي نامساعد و رفيق مائوتسه دون 
در باره نتايج مذاكرات . ماندند رفقا جوئن لاي و ودان ژوه في براي ادامه مذاكرات در چن چينگ باقي 

  .منتشر در همين جلد مراجعه شود  "ذاكرات چون چينگ در باره م "به مقاله 



  

 مائوتسه دون

٣٩  

را به پيش ) 2(، حزب ما سه شعار بزرگ صلح ، دمكراسي و وحدت ) 1(نميكنند 
في را براي بحث با چانكايشك در  كشيده و رفقا مائوتسه دون ، جوئن لاي و وان ژوه

نظير وحدت ملي و ساختمان دولتي به چون چينگ اعزام ميدارد ، سائل مهمي م
اهريمني مرتجعين چيني را بخاطر برانگيختن جنگ داخلي ممكن است نقشه هاي 

اگر چه گوميندان با تصرف شهر هاي شانگهاي ، نانكن و . ساخت  آبنقش بر 
ارد ساختن شهرهاي ديگر ، با دست يافتن به دريا ، بغنيمت گرفتن اسلحه دشمن و و

سپاهيان پوشالي در ارتش خود ، توانسته است تا حدودي مواضع خود را استحتكام 
بخشد ، معذلك مانند سابق هزاران زخم التيام ناپذير پيكر آنرا ميپوشانند ، تضاد 
. هاي دروني متعددي از درون آنرا ميخورند و مشكلات بزرگي آنرا فرا گرفته اند 

ذاكرات ، در زير فشار نيروهاي داخلي و خارجي ان دارد كه گوميندان پس از مامك
در اينصورت مرحله . ني موقعيت حزب ما را برسميت بشناسد يتحت شرايط مع

و تكامل ) و غيره ) 3(باضافه جامعه دموكراتيك ( جديدي از همكاري دو حزب 
د با پيگيري تمام شيوه حزب ما در چنين وضعي باي. مسالمت آميز آغاز خواهد شد 
گانه  دان در قسمتهاي سهكار خود را در مناطق گومين. هاي مبارزه قانوني را فرا گيرد 

در . تشديد نمايد) كار ما ميباشد  و اينها نقاط ضعيف( شهرها ، دهات و ارتش : 
جريان مذاكرات ، گوميندان يقيناً از ما خواهد خواست كه بميزان زياد از وسعت 

ار اسكناس آزاديبخش را تقليل دهيم و از انتشزادشده بكاهيم ، تعداد ارتش مناطق آ
ما آماده ايم به گذشته هائي كه ضرورت اقتضا كند و بمنافع . خود داري ورزيم 

بدون گذشتهائي نميتوان نقشه هاي اهريمني . اساسي خلق زيان نرساند دست زنيم 
ساخت ، نميتوان ابتكار سياسي را گوميندان را منظور برانگيختن جنگ داخلي عقيم 

توان علاقه و توجه افكار عمومي جهان و عناصر بينابيني را در يدست گرفت ، نم
درون كشور بخود جلب كرد ، نميتوان براي حزب ما وضع قانوني بدست آورد ، 

: معذلك گذشته حدودي دارد . نميتوان به حفظ صلح در درون كشور توفيق يافت 
  . اعات كرد و منفع اساسي خلق را از دستبرد مصون داشت ول را مربايد اص

پس از آنكه حزب ما گام هاي فوقالذكر را برداشت ، گوميندان اگر باز هم در براه 
اهكار انداختن جنگ داخلي لجاج ورزد ، در پيشگاه خلق كشور و مردم جهان گن

گ برخيزد ق خواهد داشت براي دفاع از خويش بجنشناخته خواهد شد و حزب ما ح
در صورت . بعلاوه حزب ما داراي نيروي عظيمي است . و حملات آنرا درهم شكند 

له دشمن اگر شرايط براي نبرد مساعد باشد ، در موضع دفاع از خويش قرار مح
خواهد گرفت و دشمن را با قاطعيت ، از بيخ و بن و تمام و كمال نابود خواهد كرد 



  

  باره مذاكرات صلح با گومينداندر

٤٠  

نبرد را هنگامي بايد آغازيد كه پيروزي بر دشمن  نبايد سبكسرانه به نبرد پرداخت ؛(
هيچگاه نبايد از منظره هراس انگيز نيروهاي ارتجاعي بيمي بخود راه ) . مسلم است 

: بايد به اصول زير اكيداً پاي بند بود و هرگز آنها را بدست فراموشي نسپرد . داد
و اندازه نگهداشتن وحدت و مبارزه ، وحدت از راه مبارزه ، حق داشتن ، سود جستن 

از تضاد ها ، جلب اكثريت و مبارزه با اقليت و درهم شكستن يكايك  ؛ بهره برداري
  ) . 4(دشمنان 

در استانهاي گوان دون ، حونان ، حوبه و حه نان نيروهاي حزب ما در موقعيت 
بس دشوار تري قرار گرفته اند تا در شمال چين و ناحيه ميان دو رود خانه يان تسه و 

معذلك در . كميته مركزي براي اين رفقا مهر و علاقه عميقي احساس ميكند . واي ح
سرزمينهاي وسيع مناطق گوميندان نقاط ضعيف بسيار است و اين رفقا اگر در 

و سياست وحدت توده هاي مردم مرتكب ) عمليات جنگي و غيره ( سياست نظامي 
حتياط را نگاه دارند ، بخود غره اشتباهات جدي نشوند ، فروتن باشند ، جانب حزم و ا

نشوند و سبكسري بخرج ندهند كاملاً خواهند توانست بر وضع خويش راه خروجي 
رفقائي كه در اين مناطق فعاليت دارند ، علاوه بر دريافت رهنمود هاي لازم از . بيابند 

جانب كميته مركزي بايد مستقلاً وضع را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند ، مسائل 
حفظ كنند و توسعه دشواريها غلبه نمايند ، نيروهاي خود را  رخود را حل كنند ، ب

ميندان عليه شما نتواند دست به كاري زند ، ممكن است در جريان هرگاه گو. دهند 
مذاكرات ميان دو حزب خود را مجبور بيند كه نيرو هاي شما را برسميت بشناسد و با 

معذلك شما نبايد هيچگاه به . طرف است  راه حلي موافق كند كه بسود هر دو
مذاكرات دل به بنديد و در انتظار نيكخواهي گوميندان باقي بمانيد ، چه در گوميندان 

اتكاء شما بايد به نيروهاي خودتان ، به . هرگز اثري از نيكوخواهي نبوده و نيست 
با رهبري صحيح عمليات ، بوحدت بردارانه در درون حزب و به حسن مناسبات 
  .تودههاي مردم باشد، راه خروج شما در اينست كه با عزمي راسخ بر خلق تكيه كنيد

نبايد از نظر فرو بطور خلاصه حزب ما در برابر مشكلات بسيار قرار گرفته كه 
. براي مواجه با آنها همه اعضاي حزب ما بايد از لحاظ روحي كاملاً آماده باشند. گذارد 

خلي بطور كلي مساعد بحال حزب ما و خلق است و تا معذلك وضع بين المللي و دا
زماني كه صفوف حزب متحد و بهم فشرده است ، حزب بتدريج بر تمام مشكلات 

 . فائق خواهد آمد 

 
  



  

 مائوتسه دون

٤١  

  يادداشتها
ـ  در آستان تسليم ژاپن و تا مدتي بعد از آن اتحاد شوروي ، اتازوني و انگلستان اعلام ميداشتند  1

اما بزودي حوادث نشان داند كه اظهارات نمايندگان اتازوني . ين تاييد نميكنند كه جنگ داخلي را در چ
دائر بر اينكه گويا جنگ داخلي را در چين تائيد نميكند فقط پرده اي بود براي اينكه در پشت آن كمك 

  . فعال اتازوني را به دولت ارتجاعي گوميندان بمنظور تدارك جنگ داخلي پنهان نگاه دارند 
بيانيه (( ه شعار صلح ، دموكراسي و وحدت از طرف كميته مركزي حزب كمونيست چين در ـ س 2

بيانيه اشاره ميشود كه پس از تسليم . كشيده شده به پيش  1945اوت  25مورخ )) در باره وضع حاضر 
ور مهم ترين وظيفه اي كه در برابر تمام ملت قرار گرفته تحكيم وحدت در درون كش "امپرياليسم ژاپن 

، تامين صلح داخلي ، استقرار دموكراسي و بهبود زندگي خلق است ، براي آنكه بر اساس صلح ، 
دموكراسي و وحدت بتوان به امر اتحاد در سراسر كشور تحقق بخشيد و يك چين نو ، مستقل ، آزاد ، 

  . "شكوفان  و نيرومند بنا كرد 
ز جامعه سازمانهاي سياسي دموكراتيك تأسيس شد و در آغا 1941ـ جامعه دموكراتيك در سال  3

  . تجديد سازمان كرد و نام جامعه دموكراتيك چين بخود گرفت  1944در . چين نام داشت 
،  ))درباره سياست((و )) مسايل تاكتيك كنوني در جبهه متحد ضد ژاپني (( ـ مراجعه شود به  4

  . جلد دوم )) منتخب آثار مائو تسه دون (( 
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  رات چون چينگدر باره مذاك
  ) 1945اكتبر  17( 

بخود مشغول  له ايستكه رفقاي ما رااين مسئ. اع كنوني سخن گوئيم اوض كمي از
روز  43اين بار مذكرات ميان گوميندان و حزب كمونيست در چون چينگ . ميدارد 

ايندگان نم) 1(نتايج آن هم اكنون در روزنامه هاي انتشار يافته است . بطول انجاميد 
. مذاكرات ثمراتي ببار آورده است . هر دو حزب هنوز بمذاكرات خود ادامه ميدهند 

گوميندان اصول صلح و وحدت را پذيرفته ، پاره اي حقوق دموكراتيك خلق را 
برسميت شناخته و قبول كرده است كه بايد از جنگ داخلي پرهيز شود و هر دو 

اينها است . اري كنند با يكديگر همكحزب در محيط صلح براي ساختمان چين نو 
نكات ديگري هست كه بر روي آنها . نكاتي كه بر روي آنها توافقي حاصل آمده است 

مسئله مناطق آزادشده راه حلي پيدا نكرده ، مسئله . توافقي بدست نيامده است 
موافقت نامه نيز فقط بر روي كاغذ . نيروهاي مسلح نيز هنوز در واقع حل نشده است 

حوادث نشان ميدهد كه براي . آنچه روي كاغذ است با واقعيت برابر نيست . است 
  . د ها هنوز بايد به كوشش بسيار دست زتحقق آن
 ميندان از يكسو با ما مذاكره ميكند و از سوي ديگر مناطق آزادشده را بشدتگو

ر شده سپاهيان گوميندان كه مستقيماً در اين تعرض درگي. مورد حمله قرار ميدهد 
اند ، صرفنظر از نيروهائي كه گرداگرد منطقه سرحدي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا 

ه منطق كههر كجا . مستقر گرديده اند هم اكنون به هشت صد هزار تن بالغ ميگردند 
موافقت  “معذلك ماده اول . آزاد شده اي هست نبرد درگير ميشود يا تدارك ميشود 

است آيا اين كلمات كه بر روي كاغذ  "ساختمان ملي صلح و  "درباره “اكتبر  10نامه 
بهمين جهت است كه ما ميگوئيم . آمده با واقعيت در تضاد نيست ؟ مسلماً كه هست 

شش هائي ر روي كاغذ است ، هنوز بايد به كوكه براي به تحقق در آوردن آنچه كه ب
پردازد براي آنكه بچه دليل گوميندان تا اين اندازه به بسيج سپاهيان مي. دست زنيم 

نكه مدتهاست تصميم خود را دائر به امحاء ا را مورد تعرض قرار دهد ؟ براي آم
براي گوميندان بهتر آنست كه ما را . نيروهاي توده اي و نابود ساختن ما گرفته است 

  در وضع  بسرعت نابود سازد ؛ اگر به اين كار موفق نشود ، لااقل ميخواهد ما را 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .از چون چينگ  گزارش رفيق مائوتسه دون به جلسه اي از كادرها در ين ان پس از باز گشت  



  

  گرات چون چيندر باره مذاك

٤٤  

بنابر اين مسئله صلح اگر . دهد و وضع را بحال خود مساعدتر سازد نامناسبتري قرار 
حال در . چه در موافقت نامه گنجانيده شده هنوز در عمل بتحقق نپيوسته است 

حاضر در پاره اي از نواحي مانند منطقه شان دان در شان سي عمليات جنگي دامنه 
تاي يوه و جون تيائو  در فاصله ميان كوه هاي تاي هان ،. وسيعي بخود گرفته است 

در اين جلگه ماهي و گوشت يافت . جلگه پستي است كه همان منطقه شان دان است 
سياست . داشته است  للشكر به آنجا گسي 13براي تصرف آن ميشود و ين سي شان 

 يست كه هر ضربه را با ضربه اتني ابمما نيز مدتهاست  معين شده و بر اين پايه 
ديم ، زت اين بار ما به حمله متقابل دس.  پاسخ گوئيم و براي هر وجب زمين بجنگيم

لشگر را كاملاً نابود  13ديگر ما آن بعبارت . جنگيديم ، و بسيار خوب هم جنگيديم 
تن در نبرد  31000و ما با  سرباز بود 38000نيروهاي تعرضي دشمن شامل . ساختيم 

آن نابود گرديدند ، دو هزار تن فرار كردند  35000تن  38000در اين . شركت جستيم 
. ما از اين پس نيز بهمين شيوه خواهيم جنگيد ) . 2(و يك هزار نفر پراكنده شدند 

. شد سرزمينهاي مناطق آزاد شده ما را بتصرف در آورد وبا نوميدي ميكگوميندان 
چرا گوميندان براي تصرف اين . بنظر ميرسد كه اين امر توضيح پذير نيست 

سرزمينها اينقدر سماجت بخرج ميدهد ؟ مگر اين خوب نيست كه مناطق آزاد شده 
ونه ميانديشيد در دست ماست ، شيوه تفكر خلق است و اگر گوميندان نيز اينگ

اما او چنين نميانديشد و . ميبوديم  "رفيق "همه باهم وحدت تأمين ميگرديد و 
خيزد و نيبيند براي آنكه با ما بمقابل براو دليلي نم. بالجاجت بمقابله با ما برميخيزد 

ما نيز بنوبه خود دليلي نميبينيم . بنابر اين طبيعي است كه ما را مورد حمله قرار دهد 
بنابر اين طبيعي است كه ما . يد آهيم مناطق آزاد شده بتصرف او در نكه اجازه بدبر اي

 هنگاآيرند الف در برابر يكديگر قرار گمخهرگاه دو مدعا. متقابل بپردازيم نيز به حمله 
جنگ در خواهد گرفت و انگهي اگر سخن بر سر دو مدعاي مخالف است بچه دليل 

انعقاد يافت ؟ در جهان  “اكتبر  10وافقت نامه م “مذاكرات صورت گرفت و براي چه 
ما بايد هر مسئله را از . ديده هاي بغرنج اند ، تعيين آنها بر اثر عوامل بسيار است پ

در چون چينگ . جنبه هاي مختلف مورد مطالعه قرار دهيم و نه فقط از يك جنبه آن 
ت با او نميتواند به دمي بيوفا و فريبكار است و مذاكراآنند كه چانكايشك آبرخي بر

اين است آنچه كه مردمان بسيار در ملاقات خود با من گفتند ، . نتيجه اي بيانجامد 
آنها موجه  رمن در پاسخ گفتم كه نظ. در ميان آنها اعضاء گوميندان نيز وجود داشت 

ما را به اين اعتقاد راسخ رسانيد كه كاملاً ) 3(و مستدل است و هجده سال تجربه 
ذاكرات ميان گوميندان و حزب كمونيست مامر مسلمي است كه . است  همين طور



  

  مائوتسه دون 

٤٥  

بناكامي خواهد انجاميد ، امر مسلمي است كه آنها بجنگ خواهند پرداخت و كار آنها 
جنبه . ولي اين فقط يك جنبه مسئله است . به بريدگي از يكديگر خواهد كشيد 

ك كن نيست چانكايشديگري نيز هست و هنوز عوامل بسياري وجود دارند كه مم
عوامل سه عامل مهم عبارتند از قدرت مناطق آزاد  نيدر ميان ا. آنرا بحساب نيĤورد 

در . شده ، مخالفت خلق در پشت جبهه بزرگ با جنگ داخلي و وضع بين المللي 
مناطق آزادشده ما صد ميليون جمعيت ، يك ميليون سرباز و دو ميليون چريك توده 

. يروئي كه هيچكس جرأت نميكند اهميت آنرا ناچيز بشمرد اي است يعني آنچنان ن
بود ، ديگر آن  1927وضع حزب ما در زندگي سياسي ملت ديگر آن نيست كه در 

بود ، گوميندان كه هيچگاه براي حزب كمونيست وضع متساوي  1937نيست كه در 
ا در آنچه را كه م. الحقوقي برسميت نشناخته اكنون به اينكار مجبور شده است 

زاد شده بتحقق در آوردايم ، تمام چين و سراسر جهان را تحت تأثير گرفته آمناطق 
اخيراً در چون . خلق پشت جبهه بزرگ خواهان صلح و دموكراسي است . است 

عميقاً احساس كردم كه توده هاي وسيع خلق با شور وشوق از چينگ من 
ي اند و همه اميد خود را بما اراضنيكنند ؛ آنها از حكومت گوميندان ماپشتيباني م

جمله آمريكائيان برخورد كردم كه بعلاوه من با خارجيان بسياري و از آن. بسته اند 
در كشور هاي خارج از  توده هاي وسيع مردم. سبت بما ابراز علاقه فراواني ميكنند ن

نيروهاي ارتجاعي چين ناراضي اند و نسبت به نيروهاي توده اي چين علاقه نشان 
ما در سراسر كشور جهان . آنها سياست چانكايشك را مردود ميشمارند . دهند مي
تنها خلق مناطق آزاد شده ما نيست كه عليه .  مستان بسيار داريم ، ماتنها نيستيدو

هان صلح و دموكراسي است ، توده هاي وسيع مردم در پشت اجنگ داخلي و خو
و خواهان صلح و دموكراسي جبهه بزرگ و در سراسر جهان نيز عليه جنگ داخلي 

از لحاظ ذهني چانكايشك ميخواهد ديكتاتوري خود را حفظ كند و حزب . اند 
كمونيست را از ميان بردارد ، ولي از لحاظ عيني مشكلات بسياري بر سر راه او است 

حال كه او ميخواهد رآليست باشد ما نيز . و بنابر اين بايد ناچار اندكي رآليست باشد 
داد و از ما دعوت كرد ؛ ما نيز او خود را رآليست نشان . رآليست هستيم  بنوبه خود

اوت به چون چينگ  28ما . بوديم   دعوت او را بمذاكره پذيرفتيم رآليست كه
اوت من به نمايندگان گوميندان گفتم كه كشور از موقع  29شب هنگام . رسيديم 

ته است اين آن چيزي است سپتامبر پيوسته به صلح و وحدت احتياج داش 18حادثه 
صلح  و وحدت فقط پس از . كه ما ميخواستيم بدون آنكه شاهد اجراي آن باشيم 

. آغاز گرديد بتحقق پيوست  1937ژوئيه  7حادثه سي ان و پيش از جنگ مقاومت كه 
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. طي هشت سالي كه اين جنگ بطول انجاميد ما باتفاق عليه ژاپن بجنگ پرداختيم 
لي متوقف نگرديد ، بدون وقفه تصادماتي كم و بيش مهم روي ولي هيچگاه جنگ داخ

اگر انكار شود كه اين جنگ داخلي نبود فريب كاري است و با واقعيت تطبيق . داد 
در . در جريان اين هشت سال ما بار ها تمايل خود را بمذاكره ابراز داشتيم . نميكند 

قع كه مقامات گوميندان حاضريم هر مو  ":كرديم هفتمين كنگره حزب نيز اعلام 
براي دست كشيدن از سياست غلط كنوني از خود آمادگي نشان دهند و با 

ما در ) . 4( "يم اصطلاحات دموكراتيك موافقت كنند ، با آنها مذاكرات را از سر بگير
مذاكرات خود بر آن بوديم كه اولا چين به صلح نيازمند است ، ثانياً چين به 

چانكايشك نتوانست هيچ خرده اي بگيرد و مجبور شد از . دموكراسي احتياج دارد 
خلاصه “سياست صلح و توافق هائي در باره دموكراسي كه در . در موافقت در آيد 

انتشار يافته از يكسو كلماتي است بر روي كاغذ كه هنوز بتحقق نپيوسته  “مذاكرات 
يندان را وادار به آنچه كه گوم. و از سوي ديگر ثمره تاثير نيروهاي مختلفي است 

قبول آنها نموده ، نيروي خلق در مناطق آزاد شده ، نيروي خلق در پشت جبهه بزرگ 
  . ، وضع بين المللي و خلاصه جريان عمومي حوادث است 

گاهي نپذيرفتن . وابسته به موقعيت است  "جواب ضربه با ضربه  "روش 
كرات جواب ضربه با ضربه ذامه با ضربه است گاهي نيز پذيرفتن مذاكرات جواب ضرب

ما در سابق حق داشتيم كه بمذاكره نرفتيم ، اين بار نيز حق داريم كه بمذاكره . است 
اين بار ما كار خوبي . در هر دو حالت روش ما جواب ضربه با ضربه است . ميرويم 

كرديم كه رهسپار مذاكرات شويم ، براي آنكه ما نتوانستيم دروغهاي گوميندان را 
گوميندان . هان صلح و وحدت نيست افشا كنيم ار اينكه حزب كمونيست خودائر ب

اما . براي دعوت از ما پي در پي سه تلگراف فرستاد و ما رهسپار آنجا شديم 
نتيجه . گوميندان هيچ تداركي نديده بود و همه پيشنهادات را ميبايستي ما ميداديم 

بسيار خوب است . پذيرفت  مذاكرات اين شد كه گوميندان سياست صلح و وحدت را
اگر گوميندان در براه انداختن جنگ داخلي پافشاري كند ، عدم حقانيت خود را در . 

تمام ملت و سراسر جهان عيان خواهد ساخت و ما دلائل بيشتري خواهيم داشت انظار
موافقت «اكنون كه . تا براي دفاع از خود بجنگ برخيزيم و حملات او را درهم شكنيم 

انعقاد يافته وظيفه ما آنست كه از آن دفاع كنيم ، از گوميندان » اكتبر  10نامه 
اگر  . بخواهيم پيمان خود را نگاه دارد و مبارزه بخاطر صلح را همچنان ادامه دهيم 

جريان امر  .خت هيم سااگوميندان جنگ را آغاز كنند ، ما آنها را يكباره نابود خو
ر قسماً گا. ابودش ميسازيم ، او راضي است ، ما نبما حمله ميكند  وا: بدينصورت است 
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نابودگردد قسماً راضي است ؛ هر چه نابودي او بيشتر باشد ، بيشترراضي است ؛ اگر 
نيز مسائل چين بغرنج و پيچيده اند ، افكار ما . كاملاً نابود شود ، كاملا راضي است 

، ما ميجنگيم ، ما بخاطر صلح گر آنها نبرد را آغاز كنند ا. بايد تا حدودي بغرنج باشد 
آت ميكنند به مناطق آزاد شده حمله برن راگر ما به مرتجعيني كه ج. ميجنگيم 

  .ضربات سختي وارد نياوريم صلح بدست نخواهد آمد 
) . 5(رفقائي سئوال ميكنند چرا ما بايد هشت منطقه آزاد شده را واگذار كنيم 

تفويض كنيم ولي بهتر است باين اقدام البته بسيار حيف است كه اين هشت منطقه را 
چرا حيف است ؟ براي اينكه خلق به بهاي خون خويش و عرق جبين . دست بزنيم 

بنابر اين در . اين مناطق را ايجاد كرده و با تحمل دشواريها آنها را ساخته است 
 مناطقي كه واگذار ميشود بايد براي خلق وضع را با وضوح تمام توضيح داد و اقدامات

چرا بايد اين مناطق را واگذار كرد ؟ براي آنكه در غير . مقتضي را معمول داشت 
گوميندان به نانكن بر ميگردد ولي . اينصورت گوميندان احساس راحتي نخواهد كرد 

تا . بعضي از مناطق آزاد شده جنوبي در نزديكي بستر او يا در راهرو او است 
راحت نخواهد خوابيد و بهر صورت بر سر  هنگاميكه ما در آنجا هستيم ، گوميندان

هاي ما در اين زمينه بناكامي توطئه  گذشته. بر خواهد خاست آنها با ما بمنازعه 
جنگ داخلي گوميندان كمك خواهد كرد و ما توجه و علاقه عده بسياري از عناصر 

كليه اركانهاي . ميانه حال را در داخل كشور و در خارج از آن جلب خواهيم نمود 
تبليغاتي كشور بجز خبرگزاري سين هوا فعلاً زير نظارت گوميندان قرار دارند و همه 

در مورد مذاكرات اين ارگانها شايعات غلطي . آنها كارخانه هاي جعل اكاذيب اند 
انتشار دادند دائر بر اينكه حزب كمونيست فقط در دنبال منازعن بر سرزمينها است و 

د و سياست ما بني است بر حفط منافع اساسي نميخواهد به گذشت هائي دست زن
تا آنجائي كه اين اصل محترم شمرده شود كه منافع اساسي خلق از هر گونه . خلق 

ز است براي آنكه در عوض صلح و ون ماند به پاره گذشت ها مجاگزندي مص
در گذشته نيز هر موقع كه . بدان احتياج دارد تأمين شود خلق كراسي كه قاطبه ومد

نكايشك سرو كار پيدا كرديم ، در برابر او به گذشتهائي دست زديم ، حتي به ما با چا
براي آنكه تمام ملت در جنگ مقاومت ضد ژاپني در  1937گذشتهاي بزرگتري در 

ي ـ دهقاني را حذف كرديم ، نام رارگبتكار خود نام دولت انقلابي كگير شود ، ما به ا
خ نشانيديم و سياست خود را دائر بر ارتش انقلابي ملي را بر جاي نام ارتش سر

مصادره زمينهاي مالكان ارضي به سياست تقليل بهره مالكانه و نرخ سود تغيير 
اين  بار ما با واگذاري بعضي از مناطق جنوب شايعات دروغ گوميندان را در . داديم
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مسئله . كليه خلقهاي سراسر جهان كاملاً فاش كرديم . پيشگاه تمام خلق چين 
گوميندان در تبليغات خود ميگويد كه كوشش . اي مسلح نيز همينطور است نيروه

در . ما گفتيم كه آماده ايم گذشت كنيم . كمونيست فقط بر سر تفنگ است حزب 
لشگر يعني تقريباً يك ششم  48ابتدا ما پيشنهاد كرديم نيروهاي كنوني خود را تا 

سپس . لشكر در اختيار دارد 263مسلح كشور تقليل دهيم چون گوميندان نيرو هاي 
. لشكر يعني يك هفتم نيروهاي مسلح كشور  43ما پيشنهاد كاهش جديدي داديم تا 

ما گفتيم كه . لشكر تقليل خواهد داد  120گوميندان اعلام داشت نيروهاي خود را تا 
لشكر تقليل  20و حتي  24نيروهاي خود را تا  توانست با همين تناسب ما خواهيم

در ارتش گوميندان نسبت افسران به سربازان . ت يك هفتم است دهيم كه همان نسب
. بسيار بزرگ است و مجموعه نفرات هر يك از لشكر هاي او به شش هزار هم ميرسد 

سربازي كه داريم خواهيم توانست دويست لشكر نظير لشكر هاي  1200000ما با 
يندان ديگر چيزي بدين ترتيب گوم. گوميندان تشكيل دهيم ولي ما اينكار نميكنيم 

اما آيا ما اسلحه خود را به . ب ميشوند آيد و شعايعات دروغ او هم نقش بر ندارد بگو
اگر ما اسلحه خود را به گوميندان تسليم . گوميندان تسليم خواهيم كرد ؟ بهيچوجه 

زياد تري در اختيار نخواهد داشت ؟ بايد اسلحه خلق را بتمامي كنيم آيا او اسلحه 
لو آنكه يك قبضه تفنگ و يك دانه فشنگ باشد ؛ اسلحه را نبايد تسليم حفظ كرد و

  . كرد 
وضع . اين بود آنچه كه ميخواستم در باره وضع كنوني با رفقا در ميان گذارم 

گوميندان و حزب ما در مورد بعضي نكات به توافق رسيد و در مورد بعضي ديگر به 
از صلح و وحدت سخن ميرود در »  خلاصه مذاكرات« توافق نيانجاميد ؟ براي چه 

. حاليكه عملاً نبرد همچنان ادامه دارد ؟ بعضي از رفقا از درك اين تضاد ها ناتوان اند 
پاره اي از رفقا نميتوانند درك . هدف توضيحات من پاسخ دادن به اين سئوالات است 

د كنند كه چرا ما بمذاكره با چانكايشك رضايت داديم در حاليكه او هميشه ض
حزب ما در كنگره هفتم خود تصميم گرفت كه . كمونيست و ضد خلق بوده و هست 

آيا اين . ما براي مذاكرات با چانكايشك هرگاه اوسياست خود را تغيير دهد آماده ايم 
روزي را انقلاب چين انقلابي طولاني است پي. تصميم درست بود ؟ كاملاً درست بود 

در حدود . آينده چين وابسته به مساعي ماست  .آورد  تفقط ميتوان گام بگام بدس
يم تا وضع بتواند در مابايد بر مساعي خود بيفزائ. شش ماه ، وضع نامعلوم باقي ميماند 

  .ال تمام خلق تكامل يابد حجهت مساعد ب
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در ميان رفقاي حاضر عده اي . كنون چند كلمه درباره كار خودمان اضافه كنيم 
بسياري از رفقاي ما سرشار از شور شوق اند و . شت بسوي جبهه رهسپار خواهند گ

اين روحيه فعال و اين شور وشوق . براي رفتن به جبهه بر يكديگر سبقت ميگيرند 
آنها در اين فكر .  داما رفقائي نيز هستند كه افكار نادرستي دارن. بسيار با ارزش است 

ها غلبه كرد ، آنها نيستند كه در جبهه مشكلات بسياري در پيش است و بايد بر آن
تصور ميكنند كه در آنجا كارها بخوبي و خوشي خواهد گذشت ، وضع آنها نيز بهتر از 

. آيا كساني نيستند كه اينگونه فكر ميكنند ؟ گمان ميكنم هستند . ين ان خواهد بود 
رفتن به جبهه براي كار . من به اين رفقا توصيه ميكنم كه افكار خود را اصلاح كنند 

در آن نقاط مشكلات و مسائلي وجود  .است ؟ كار مبارزه  كار چيست. است كردن 
جا رفته كار نغلبه بر اين مشكلات است كه ما بĤبراي . دارد كه حل آن بر عهده ماست 

زيمت بĤن محلي عر مايل به رفيق خوب آن كسي است كه بيشت. و مبارزه ميكنيم 
دشوار بمثابه   كار. كار دشوار است در جبهه . باشد كه از همه بيشتر مشكلات دارد 

باري است كه در برابر ماست و ميخواهد ما را بيازمايد كه آيا ميتوانيم آنرا بر دوش 
ني هستند كه بار سبك را بر امردم. بعضي بار ها سبك اند و برخي سنگين . گيريم 

ديگران بار سنگين ترجيح ميدهند ، بار سبك را انتخاب ميكنند و بار سنگين را براي 
رفقائي ديگر رفتار ديگري دارند ، آنها راحتي و . اين رفتار خوبي نيست . ميگذارند

را بدوش ميكشند ؛ آنها در  خوشي را بديگران وا ميگذارند و خود بارهاي سنگين
صائب در صفوف مقدم اند و در برخوداري از راحتي و آسايش در صفوف مقدم متحمل 

. اينها رفقاي خوبي هستند . و آسايش در صفوف آخر اند و در برخورداري از راحتي 
  .ما همه بايد از روحيه كمونيستي آنها سرمشق بگيريم 

و . بسياري از كادر هاي محلي وطن خود را براي رفتن به جبهه ترك  ميگويند 
ب ، به ين ان آمده اند بسوي جبهه وديگر نيز كه از زادگاه خود در جنبسياري 

حي آماده باشند تمام رفقائي كه به جبهه ميروند بايد از لحاظ رو.  رهسپار ميشوند
ما . نجا رسيدن بتوانند ريشه بگيرند ، گل دهند و ميوه آورند آبقسمي كه وقتي بد
همين كه به محلي رسيديم بايد با خلق . ه ايم و خلق مانند زمين نكمونيستها مانند دا

رفقاي ما هر كجاي كه بروند بايد . دهيم و گل  مكي شويم ، در ميان خلق ريشه گيريي
با توده ها مناسبات حسنه برقرار كنند ، نسبت به آنها همدردي نشان دهند و آنها را 

ما بايد توده هاي وسيع مردم را با خودمتحد كنيم . در غلبه بر مشكلات ياري نمايند 
بي پرواي توده ها ، بسيج . و هر اندازه موفقيت ما در اين امر بيشتر باشد ، بهتر است 

بسط و رشد نيروهاي خلق براي آنكه بتوانند تحت رهبري حزب ما بر تجاوزكاران 
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تعيين ) 6(پيروز شوند و يك چين نو بسازند ، اينست سياستي كه هفتمين كنگره ما 
بر عهده حزب كمونيست و خلق است كه . كرد وما بايد براي اجراي آن مبارزه كنيم 

و دموكراسي را  حله صكراسخ و وسيله داريم براي آنما اراده . كنند امور چين را اداره 
اگر اتحاد ما با تمام خلق باز هم نزديكتر شود ، امور چين بخوبي  .بتحقق در آوريم 

  . پيشرفت خواهدكرد 
 ناي. وي آينده درخشاني پيش ميرود پس از جنگ دوم جهاني ، جهان بس

ج دولت بزرگ در لندن با شكست نرجه پكنفرانس ورزاي خا. گرايش عمومي است 
. آيا اين بمعناي آنستكه جنگ جهاني سوم درگير خواهدشد ؟ نه )  7(مواجه گرديد 

اندكي فكر كنيد ، چگونه جنگ سوم جهاني ممكن است بلافاصله پس از جنگ دوم 
درگير شود ؟ كشورهاي سرمايه داري و كشور هاي سوسياليستي سرانجام بر سر 

 دز مسائل بين المللي به سازشهائي خواهند رسيد زيرا كه سازش سودمنعدم زيادي ا
پرولتاريا و خلقهاي سراسر جهان با جنگ ضد شوروي و ضد كمونيستي ) .  8(است 

ميان نخستين . طي سي سال آخير دو جنگ جهاني بوقوع پيوسته است . مخالف اند 
ن سالي كه تاريخ طي نيم ميليو. و دومين جنگ بيش از بيست سال فاصله بود 

جهان پس . اي جهاني روي داده است هت ميگذرد فقط در سي سال اخير جنگبشري
در دنبال نخستين جنگ . از جنگ دوم پيشرفتهاي بازهم سريعتري خواهد نمود 

گرديدند ، پديده جهاني اتحاد شوروي زاده شده چند ده حزب كمونيست تأسيس 
پايان جنگ دوم جهاني اتحاد شوروي   پس از. هائي كه در تاريخ بيسابقه است 

نيرومندتر گرديد، سيماي اروپا تغيير يافت ، آگاهي سياسي پرولتاريا و خلقهاي 
جهاني در سطح بمراتب بالاتري است و اتحاد  نيروهاي ترقيخواه سراسر جهان عميق 

بارز است گرايش عمومي تكامل چين . چين نيز در معرض تغيير سريع است . تر است 
دنيا در پيشرفت است ، آينده درخشان . جهت بهتر است و نه در جهت بد تر  در

ما بايد پيوسته . است و هيچكس قدر نيست اين سير عمومي تاريخ را تغيير دهد 
اين راه بخلق كمك كنيم تا  زبناك آنرا به خلق بشناسانيم و ا ترقيات جهان و آينده تا

رفقاي خود بگوئيم كه راه ما پيچ و . بايد بخلق در عين حال ما . به پيروزي ايمان يابد 
هفتمين كنگره . بر سرا راه انقلاب  هنوز موانع و مشكلات بسياري است . خم است 

حزب ما پيش بيني كرده است كه ما با مشكلات بسيار مواجه خواهيم شد ، ما ترجيح 
 اي از رفقبعض. ميدهيم مشكلات خود را بيش از آنچه خواهند بود بحساب بياوريم 

اما مشكلات در زمره واقعيات اند ، ما . ترجيح نميدهند زياد به مشكلات بينديشند 
روش  "آن اندازه كه هست باز شناسيم و از اينكه نسبت به آنها بايد مشكلات را 
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ما بايد وجود مشكلات را قبول كنيم ، . در پيش گيريم بر حذر باشيم  "ناديده گرفتن 
در جهان راه راست نيست و . ل كنيم و با آنها بمبارزه برخيزيم آنها را تجزيه و تحلي

ما بايد آماده باشيم راه پر پيچ و خمي را دنبال كنيم بدون آنكه بخواهيم كاميابي هاي 
نبايد تصور كرد كه همه مرتجعين روزي از روز ها خود بزانو در . ارزاني بدست آوريم 

هنوز مشكلات  ام. است و راه پرپيچ و خم بطور اجمالي آينده درخشان . خواهند آمد 
ر اگر با قاطبه خلق بخاط. اريم بسياري در برابر خود داريم كه نبايد ناديده انگ

ت بر تمام مشكلات فائق گرديم و خواهيم توانس! ششي مشترك اتحاد بنديم يقيناوك
  .پيروزي نائل آئيم  هب

  يادداشتها
نيز ناميده ميشود و در » اكتبر  10موافقت نامه « بنام است كه » خلاصه مذاكرات « ـ سخن بر سر  1

. از طرف نمايندگان گوميندان و حزب كمونيست چين با امضاء رسيد است  1945اكتبر  10تاريخ 
سياست اساسي صلح و "ديده ميشود چانكايشك مجبور شده با  »خلاصه مذاكرات« بطوري كه در اين 

بر  "چين پيشنهاد شده بود ، موافقت كند و بپذيرد كه  كه از طرف حزب كمونيست "ساختمان ملي 
بيك همكاري طولاني تحقق بخشد ، با قاطعيت از جنگ ... دموكراسي ، اتحاد و وحدت  پايه صلح ، 

دموكراتيزه  ”و  ”بپردازد داخلي احتراز جويد و به بناي يك چين نو ، مستقل ، آزاد و شگوفا و نيرومند 
ابه طرق ا بمثراحزاب سياسي و قانوني بودن آنها كردن ارتشها ، تساوي  كردن زندگي سياسي ، ملي

نين مجبور شد او همچ. باز شناسند  ”حقق بخشيدن به صلح و ساختمان ملي توسائل كاملاً لازم براي 
قيموميت سياسي گوميندان پايان دهد ، كنفرانس مشورتي سياسي را دعوت كند ،  هبپذيرد كه سريعاً ب

د و آزاديهاي افكار ، زبان ، مطبوعات ، اجتماعات و اتحاديه ها را آنطور كه خلق هاي كشور ادي فرزآ ”
هاي دموكراتيك در دوران صلح از آنها برخودارند تضمين كند و بر طبق اين اصل قوانين و تصويبهاي 

وئي و مجازات توقيف ، بازج ”جاري را ملغي سازد و يا تغيير دهد ؤ ، سرويسهاي مخفي را منحل نمايد و 
زندانيان سياسي را  ”،  ”را از طرف هر ارگاني كه به داگستري و پليش وابسته نيست اكيد ممنوع سازد 

خود مختاري منطقه اي را فعالانه تحقق بخشد و به انتخابات همگاني از پائين به بالا  ”،  ”آزاد كند 
انوني براي ارتش توده اي ، براي قدرت معذلك دولت چانكايشك از شناسائي وضع ق. و غيره  ”دست زند 

وحدت  ”و  ”وحدت فرماندهي نظامي  ”توده اي در مناطق آزادشده لجوجانه استنكاف ورزيد ، به بهانه 
گستاخانه كوشيد ارتش توده اي و مناطق آزاد شده اي را كه در زير رهبري حزب  ”مقامات دولتي 

ما در . هت هيچ توافقي بر سر اين مسئله صورت نگرفت كمونيست است كاملاً از ميان بردارد و بهمين ج
له نيروهاي مسلح و ئرا كه مربوط به مذاكره بر سر مس »خلاصه مذاكرات « زير بعضي از قسمتهاي 

دولت  ”دولت  ”منظور از لفظ» خلاصه مذاكرات « در . قدرت سياسي در مناطق آزاد شده است مياوريم 
  . س آن قرار دارد گوميندان است كه چانكايشك در رأ

بخاطر وحدت : در مورد ملي كردن ارتش ، حزب كمونيست چين پيشنهاد زيرا را داد  ”  
فرماندهي نظامي دولت بايد بيك تجديد سازمان صحيح و منصفانه نيروهاي مسلح كشور دست زند ، 
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ي جديد مناطق برنامه اي تعيين كند براي آنكه اين امر طي مراحلي انجام گيرد ، بعلاوه به مرزبند
 نپس از آنكه اين برنامه تعيي. نظامي پردازد و سيستمي براي سربازگيري و تكميل نفرات برقرار نمايد 

لشكر و  24شد حزب كمونيست چين آماده خواهد بود سپاهيان ضد ژاپني تحت فرماندهي خود را تا 
در هشت منطقه واقع  رعت به ترخيص سپاهيان ضد ژاپني خودسلشكر تقليل دهد و سپس ب 20حتي تا 

در استان گوان دون ، جه جيان ، جنوب سو  ، ان هوي جنوبي ، ان هوي مركزي ، حونان ، حوبه و حه 
ريج از مناطق دحزب سپاهياني را كه بايد تجديد سازمان كند بت. بپردازد ) بدون حه نان شمالي ( نان 

سوي شمالي ، ان هوي شمالي و در شمال  نامبرده بيرون خواهد برد تا آنها را در مناطق آزادشده جيان
دولت اعلام داشت كه برنامه تجديد سازمان سپاهيان در مقياس ملي . خط آهن لون هاي متمركز نمايد 

در دست تنظيم است و دولت آماده است كه تجديد سازمان بيست لشكر سپاهيان ضد ژاپني زير رهبري 
در . كاملاً حل شوند م مسائل مورد بحث در مذاكرات حزب كمونيست چين را در نظر بگيرد ، هرگاه تما

مورد مقر اين سپاهيان دولت اضافه كرد كه حزب كمونيست چين مختار است پيشنهاداتي تسليم نمايد 
حزب كمونيست چين پيشنهاد كرد كه حزب . كه بعداً موضوع بحث و تصميم قرار خواهند گرفت 

و در كار شوراي نظامي ملي و دوائر مختلف آن شركت كمونيست و نمايندكان نيروهاي مسلح محلي ا
جويند ، دولت اجراي نظامنامه كادر را تضمين كند و افسران سر خدمت را در واحد هاي تجديد 
سازمانيافته به درجات نظامي مختلف منصوب نمايد ، افسراني كه پس از تجديد سازمان بخدمت در 

توزيع شوند و يك سيستم صحيح و منصفانه تدارك و نيامده اند در مناطق مختلف براي تعليمات 
ه اين پيشنهادات سبت بندولت اعلام داشت كه . تعيين شود همچنين يك برنامه تعليمات سياسي 

حزب كمونيست چين پيشنهاد كرد . اضر است آنها را در جزئيات مورد بحث قرار دهد حايرادي ندارد و 
دولت . به صورت گاردهاي محلي دفاع از خود سازمان يابد كه چريك توده اي مناطق آزادشده تماماً 

خاطر نشان ساخت كه چنين سازماني فقط ميتواند در جائي در نظر گرفته شود كه شرايط محلي آنرا 
بمنظور تنظيم نقشه اي مشخص براي كليه مسائلي كه در اينجا طرح شده . ايجاب كند يا اجازه دهد 

نظامي  تني مركب از سه عضو كه بترتيب نماينده دائره عموي عملياطرفين موافقت ميكنند كه كميسيو
   ”. شوراي نظامي ملي و وزارت جنگ و ارتش هجدهم باشد تشكيل گردد

دولت بايد : درمورد حكومت محلي در مناطق آزادشده ، حزب كمونيست پيشنهاد زير را داد  ”
دولت . ر تمام مدارج برسميت بشناسد وضع قانوني دولتهاي منتخب خلق را در مناطق آزاد شده و د

اعلام داشت كه پس از تسليم ژاپن اصطلاح ، منطقه آزاد شده ، بايد منسوخ تلقي شود و حدت مقامات 
فرمول اوليه اي كه حزب كمونيست پيشنهاد كرده بود پيش بيني . دولتي در مقياس ملي برقرار گردد

قه آزاد شده در آستانها و مناطق اداري ميبايست ميكرد كه با در نظر گرفتن وضع كنوني هيجده منط
مرزبندي جديدي بعمل آيد و حزب بمنظور توحيد مقامات دولتي صورتي از اعضاء دولتهاي محلي 
منتخب خلق در مدارج مختلف تسليم خواهد نمود تا اين اعضا از طرف دولت مركزي در مقام خود تĤييد 

يس چانكايشك به آقاي مائو اعلام داشته دولت ئري كه ردولت خاطر نشان ساخت كه همان طو. گردند 
مركزي پس از وحدت فرماندهي نظامي و مقامات دولتي در سراسر كشور صورت اشخاصي را كه حزب 

ي از كاركنان دولت در نظر خواهد گرفت تعداد. كمونيست چين توصيه ميكند در نظر خواهد گرفت 
مت خدمت كرده اند با توجه به درجه لياقت و وضع خدمت انده را كه بجنگ مقاوتاداراي مناطق باز س

در اين موقع حزب كمونيست چين فرمول . آنها و صرفنظر از تعلق سياسي آنها بخدمت نگاه دارد 
ديگري پيشنهاد كرد و از دولت مركزي خواست نامزدهائي را كه حزب كمونيست چين معرفي ميكند به 
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منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا و پنج استان ژه هه ،  ؤسا و اعضاي دولتهاي ايالتيمقامات ر
چاهار ، حه به ، شان دون و شان سي منصوب نمايد و مامزد هائي را كه حزب كمونيست معرفي ميكند 

سوي يوان ، حه نان ، جيان سو ، ان هوي ، حو : س و اعضاء شش دولت ايالتي زير يه مقامات نواب رئب
زيرا كه در يازده استان نامبرده يا مناطق آزادشده وسيع و يا مناطق ديگر با ( به و گوان دون بر گمارد 
امزد هاي خود به مقامات نن انتصاب ونيست چين همچنين خواهاحزب كم) . وسعت كمتر وجود داشت

معاون شهرداري در چهار شهرداري مخصوص بي چين ، تيانزين ، چينگ دائو و شانگهاي و قبول 
پس از مباحثات بسيار بر سر اين مسئله ، حزب . اداره استان هاي شمال شرقي بود نامزدي خود براي 

كمونيست چين پاره تغييرات در فرمول دوم خود وارد ساخت و انتصاب مامزدهاي خود را بمقامات رؤسا 
 استان ژه هه چاهار ، حه به ،ر هاو اعضاي دولتهاي ايالتي منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا و چ

ئيس و اعضاي دولت ايالتي شان سي ، سوي يوان و همچنين رواب نشان دون و انتصاب بمقامات 
خواستار انتصاب بمقانات معاونت شهرداري را در سه شهرداري مخصوص بي پين ، تيانزين و چينگ دائو 

جريان دولت در پاسخ اعلام داشت كه حزب كمونيست چين ميتواند نامزدي هاي خود را كه در . گرديد 
اني نشان داداند براي انتصاب آنها دجنگ مقاومت منشاء خدمت شاياني بوده و در امور اداراي از خود كار

ئيس ، نائب رمر انتصاب نامزدهاي خود بمقامات بدولت توصيه كند ، اما حزب كمونيست چين ، اگر در ا
فرماندهي نظامي و وحدت  رئيس و اعضاي اين يا آن دولت ايالتي پافشاري كند صادقانه مايل بوحدت

حزب كمونيست چين پيشنهاد دوم خود را پس گرفت و فرمول سومي . مقامات دولتي نخواهد بود 
در مناطق آزاد شده تحت مسئوليت دولتهاي منتخب خلق در تمام مدارج و تحت : پيشنهاد كرد 

صورت خواهد گرفت ،  كنترول نمايندگاني كه كنفرانس مشورتي سياسي تعيين ميكند انتخابات همگاني
در انتخابات به زادگاه  تشخصيتهاي كليه محافل كه براي شركو اعضاي همه احزاب ديگر و همچنين 

انتخابات تودهاي در مقياس شهرستان بايد در . خويش باز ميگردند مورد استقبال قرار خواهند گرفت 
.  توده اي را انجام داده باشندجائي صورت گيرد كه بيش از نمي از بخش ها و دهستان ها انتخابات 

مقياس ايالتي يا در مقياس منطقه اداري در جائي صورت ميگيرد كه  ربهمين قسم انتخابات توده اي د
براي تأمين وحدت مقامات دولتي ، . بيش از نيمي از شهرستانها انتخابات توده اي را انجام داده باشند 

سط دولت مركزي در وناطق اداري و شهرستاني بايد تتمام منتخبين به مقامات دولتهاي ايالتي ، م
دولت در پاسخ گفت كه اين شيوه انتصاب در مورد استانها و منطق اداري . مقامات خودتائيد گردند 

بسود وحدت مقامات دولتي نيست ـ معذلك دولت خواهد توانست انتخابات توده اي را در مقياس 
ه اي در مقياس ايالتي فقط پس از اعلام قانون اساسي پس از شهزستاني در نظر بگيرد ولي انتخابات تود

تا فرا رسيدن آنزمان ، فقط بر دولتهاي . آنكه آئين نامه استان ها مشخص گردد صورت خواهد گرفت 
ايالتي منتصب دولت مركزي است كه به مناطق مربوطه خود رهسپار گردند ، اداره امور را در دست خود 

آنگاه حزب كمونيست چين فرمول چهارمي پيشنهاد كرد . ا بسرعت باز گردانند بگيرند و شرايط عادي ر
متضمن اين نكته كه در تمام مناطق آزاد شده تا زمانيكه مقرارت قانوني اساسي مربوط به انتخابات توده 
اي دولتهاي ايالتي بتصويب نرسيده و بمرحله اجرا گذارده نشده موقتاً وضع موجود بدون هيچگونه 

از سوي ديگر . بمنظور تأمين برقراري صلح و نظم مقرراتي موقتي تعيين شود ! ري باقي بماند و فعلاتغيي
حزب كمونيست چين بر آن بود كه حل اين مسئله ممكن است به كنفرانس مشورتي سياسي واگذار 

دون دولت اصرار داشت كه در مرحله اول وحدت مقامات دولتي ضرورت دارد و اعلام كرد كه ب. گردد
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دولت اظهار اميدواري . حل اين مسئله بيم آن ميرود كه مانعي بر سر راه صلح و ساختمان ايجاد گردد 
كه مذاكرات حزب كمونيست چين پذيرفت . كرد كه بزودي براي اين مسئله راه حل مشخصي پيدا شود 

   ”. همچنان ادامه يابد 
. ه چان جي مركز آن بود ـ شان دان نام قديمي قسمت جنوب شرقي استان سي بود ك 2

ارتش هشتم در دوران جنگ مقاومت ضد ژاپني بمنزله  129قسمتهاي كوهستاني آن از طرف لشكر 
شان دون ـ حه نان تعلق « تكيه گاه مورد استفاده قرار گرفت ، به منطقه آزاد شده شان سي ـ حه به 

يزده لشكر گرد آورد كه هماهنگ س 1945ين سي شان ، ديكتاتور نظامي گوميندان در سپتامبر . داشت 
با سپاهيان ژاپني و سپاهيان پوشالي يكي پس از ديگري از شهرهاي لين فن ، فو شان و اي چن و 

منطقه آزادشده جنوب همچنين از تاي يوان و يوتسي براي اشغال سيان يوان ، تون ليو و لو چن در 
ه آزاد شده جنوب شرقي شان سي در اكتبر ارتش و خلق اين منطق. ركت كردند حشرقي شان سي 

تقابل پرداخته و بر نيروهاي مهاجم مو خلق اين منطقه آزاد شده بحمله در اكتبر ارتش . حركت كردند 
هزار نفر وارد ساختند ، تعدادي افسران علي رتبه از آنجمله فرماندهان سپاه و لشكر به  35تلفاتي بالغ بر 

  . اسارت گرفتند 
يعني  1927ي است كه حزب كمونيست چين در مبارزه با گوميندان از ـ سخن بر سر تجربه ا 3

  . بدست آورده بود  1945سالي كه گوميندان به انقلاب خيانت ورزيد تا 
منتخب آثار « ،  ”برنامه خاص ما  ” 4بخش  2قسمت »  يدر باره دولت ائتلاف« از مقاله  ـ نقل 4

  .  3، جلد » مائوتسه دون 
ه گاه هاي ارتش توده اي است در هشت استان گوان دون ، جه جيان ، ـ صحبت بر سر تكي 5

  )بدون استان شمالي ( جنوب جيان سو ، جنوب ان هوي ، آن هوي مركزي ، حونان ، حوبه و حه نان 
« ، » يوگون پير مردي كه كوه را از جا ميكند « و » دو سرنوشت چين « ـ مراجعه شود به  6

  . 3، جلد  »منتخب اثار مائو تسه دون 
وزرأي امور خارجه اتحاد شوروي ، چين،اتازوني ،  1945آكتبر  2ـ از يازدهم سپتامبر تا  7

بريتانياي كبير و فرانسه در لندن جمع آمدند تا پيمانهاي صلح با ايتاليا ، روماني ، بلغارستان ، مجارستان 
ي شركت جسته بودند مورد بحث و فنلاند را يعني كشور هائي كه در جنگ تجاوز كرانه آلمان فاشيست

اين كنفرانس بهيچ موافقتي . قرار دهند و در باره وضع آينده مستعمرات ايتاليا به بحث پردازند 
نيانجاميد زيرا كه اتازوني ، بريتانياي كبير و فرانسه كه در سياست امپرياليستي تجاوزكارانه خود 

س از پيروزي در جنگ ضد فاشيستي در پكه  پافشاري ميكردند و اميد داشتند كه قدرت توده اي را
ه بود واژگون سازند ، پيشنهادات منطقي اتحاد شوروي را دروماني ، مجارستان و بلغارستان برقرار گردي

  . رد كردند 
  .، جلد حاضر » چند ارزيابي از وضع بين المللي كنوني « ـ مراجعه شود به  8
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  حقايقي در باره حملات گوميندان 
  ) 1945نوامبر  5( 

ميدهد كه او نوامبر گزارش  3يونايتد پرس در تلگرافي از چون چينگ بتاريخ 
داشته كه گوه جن مدير بخش تبليغات كميته اجرائي مركزي گوميندان ، اظهار 

ر استقرا "اقداماتي بمنظور و  "دولت در اين جنگ بكلي در مواضع دفاعي است "
يكي از خبرنگاران خبر گزاري سين هوا در ) . 1(پيشنهاد كرده است  مجدد ارتباطات

  . اين مورد به سخنگوي حزب كمونيست چين سئوال داد است 
اينكه او گوه جن ميگويد كه : اينك پاسخ سخنگوي حزب كمونيست چين  

نطقه گوميندان به اشغال پنج م. دروغ محض است  "در موضع دفاعي است  "دولت 
آزاد شده كه سپاهيان ما درجه جيان شرقي ، جيان سوي جنوبي ، ان هوي مركزي ، 
ان هوي جنوبي و حونان تخليه كرده اند و به پايمال كردن اهالي آن مناطق اكتفا 

لشكر از سپاهيان منظم خود را وارد بسياري ديگر از مناطق  70نورزيده بلكه  بيش از 
گوان دون ، حوبه ، حه نان ، جيان سوي شمالي ، ان هوي  آزاد شده و مثلاً وارد مناطق

شمالي ، شان دون ، حه به و سرزمينهاي مجاور آنها ساخته ، خلق را سركوب كرده و 
بعلاوه ده ها لشكر . بحمله بر سپاهيان ما و يا تدارك حمله بر آنها مشغول است 

در موضع  "آيا  .گوميندان هم اكنون بسوي مناطق آزاد شده سرازير گشته اند 
لشكر گوميندان كه از جان ده بسوي شمال روان بودند  8اينست ؟ از  "دفاعي بودن 

داري از  لشكر بمخالفت با جنگ داخلي و بهوا 2پس از رسيدن به منطقه حن دن 
پس ) سه تاي آنها سراپا مجهز با اسلحه آمريكائي ( لشكر ديگر  6صلح برخاستند و 

و مردم مناطق آزاد شده كه محقانه بدفاع از خود پرداخته از حمله متقابل سپاهيان 
بسياري از افسران اين واحد هاي گوميندان . بودند ، بناچار اسلحه در زمين گذاشتند

از آن جمله معاونان فرماندهي هاي منطقه جنگي ، فرماندهان سپاه و معاونانشان ، 
  واهي دهند كه از كجا آمده و ميتوانند گ)  2(اينك در مناطق آزاد شده بسر ميبرند 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در آن . رفيق مائو تسه دون بعنوان سخنگوي حزب كمونيست چين ميباشداثر حاضر اظهاريه  

را نقض كرده بود و جنگ داخلي بر ضد مناطق آزاد شده » اكتبر  10موافقت نامه « تاريخ چانكايشك 
  .روز بروز گسترش بيشتر مي يافت 
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در موضع  "آيا اين نيز . اند و تصديق كنند كه حكم حمله يĤنها داده شده بوده است 
است ؟ سپاهيان ما در مناطق آزاد شده استان هاي حه نان و حو به  "دفاعي بودن 

 لشكر گوميندان از مناطق جنگي ، پنجم و ششم 20اكنون كاملاً در محاصره بيش از 
در اين استان ها است  "سركوب كمونيستها  "بفرماندهي كل ليوجي كه كامور 

مناطق آزاد شده ما در حه نان غربي و مركزي در حوبه جنوبي و شرقي و . هستند 
مركزي همگي گرفتار تاخت و تاز و اشغال نيروهاي گوميندان گرديده است كه با 

ي ما تحت فرماندهي لي سيان احد هاورصي بسوختن و كشتن ميپردازند كه چنان ح
نيان و وان شوشن نتوانستند پناهگاهي بيابند و براي حفظ حيات خود بناچار بمرز 

ولي در آنجا نيز مورد تعقيب و حمله . ميان حه نان و حوبه براي استقرار رفتند 
 است ؟ "در موضع دفاعي بودن  "آيا اين نيز ) .  3(سپاهيان گوميندان قرار گرفتند 

در نخستين . استان شان سي ، سوي بوان و چاهار وضع بهمين منوال است  در سه
لشكر بفرمان ين سي شان به بخش سيان يوان ـ تون ليو از منطقه  13دهه ماه اكتبر 

آزاد شده شان دان نفوذ كردند و سپاهيان ما و مردم سرزمين مذكور محقانه بدفاع از 
عده اي از فرماندهان سپاه و .  خود برخاسته همگي آنها را خلع سلاح كردند

اينك آنان در منطقه آزاد شده تاي . فرماندهان لشكر در جزو اسيران اين پيكار اند 
هان بسر ميبرند و همگي صحيح و سالم اند و ميتوانند گواهي دهند كه از كجا آمده 

ر اخيراً ين سي شان د. ا داده شده بوده است هد و تصديق كنند كه حكمي حمله بĤنان
چون چينگ بيك سلسله دروغ گوئي پرداخته گفته است كه بوي حمله شده و او 

ظاهراً او فراموش كرده كه ژنرال هايش . قرار داشته است  "در موضع دفاعي  "فقط 
موقت  46، گوه ژون فرمانده لشكر شماره  19از قبيل شي زه پوه فرمانده سپاه شماره 

 66ت ، لي پي بين فرماندهي لشكر شماره موق 49، جان هون فرمانده لشكر شماره 
 37و يان وين تساي فرمانده لشكر شماره  68گوه تيان سين فرمانده لشكر شماره 

الساعه در مناطق آزادشده ماهستند و اين نكته براي رد كليه دروغ هاي او ) 4(موقت 
.  گوه جن ، ين سي شان و ساير مرتجعاني كه جنگ داخلي بر مي انگيزند كافي است

دو ماه است كه ژنرال فو زوه اي با جراي فرمان حمله بر مناطق آزاد شده سوي يون ، 
او حتي تا دروازه جان جيا كو به پيش رانده و تمام . چاهار و ژه هه مشغول ميباشد 

آيا اين نيز . منطقه آزادشده سوي يوان و بخش غربي چاهار را بتصرف در آورده است 
را در نكردن است ؟ سپاهيان ما و  "اولين تير تفنگ  "و  "در موضع دفاعي بودن  "

متقابل خويش آنان نيز فاع از خود برخاستند و در حملات مردم چاهار و سوي يوان بد
ا جمگي ميتوانند گواهي دهند كه از كعده كثيري افسر و سرباز باسارت گرفتند كه ه
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ر نبرد هاي دفاع از خود به ما د) . 5(آمده اند و چگونه بحمله پرداخته اند و غيره 
و از آن جمله به  "امحاء راهزنان  "كوهه اي از اسناد ضد كمونيستي و يا مربوط به 

و ساير اسناد  "امحاء رهزنان  "و با فرمان هاي ) 6(» كتابچه در باره امحاء رهزنان «
ضد كمونيستي كه از طرف عالي ترين مقامات گوميندان پخش شده است دست 

. ناميده است  "شوخي  "او گوه جن وجود آنها را رد كرده و استناد بĤنها را  يافتيم كه
اين اسناد بوجه انكار ناپذير ثابت . بزودي اسناد مذكور به ين ان فرستاده خواهد شد 

  . ميكند كه سپاهيان گوميندان بر مناطق آزاد شده حمله آورده اند 
ب كمونيست چين پرسيده آنگاه خبرنگار خبرگزاري سين هوا از سخنگوي حز

است كه نظر وي در باره اقدامات پيشنهادي او گوه جن براي استقرار مجدد ارتباطات 
. اين پيشنهاد چيز ديگر جز تاكتيك دفع الوقت نيست : سخنگو ميگويد . چيست 

مقامات گوميندان نيروي عظيمي گرد آورده كه در صدد است سيل آنها را بر مناطق 
پس از آنكه چندين حمله او در سپتامبر و اكتبر با شكست . كند آزاد شده سرازير 

�نيرومندتر مشغول است  { � پس 
�نيرومندتر مشغول است  { � پس 

�نيرومندتر مشغول است  { � پس 
�نيرومندتر مشغول است  { � پس 

�نيرومندتر مشغول است  { � پس 
؀از مشغول است  �†�a است   �{� �µ�Â�¤��p�Y
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مات زيرين را اضد دموكراتيك كه اينك به سراسر كشور گسترده شده است اقد
  :پيشنهاد ميكنيم 

 ـ كليه نيروهاي دولت گوميندان كه بمنظور پذيرش تسليم ژاپن  و حمله بر ما 1
به مناطق آزاد شده چين شمالي ، جيان سوي شمالي ، ان هوي شمالي ، چين مركزي 
و سرزمين هاي مجاور آنها آمده اند بايد بيدرنگ بمواضع نخستين خويش باز گردند ؛ 
سپاهيان مناطق آزاد شده بپذيرش تسليم ژاپن خواهند پرداخت و پادگان هائي در 

گذاشت ؛ مناطق آزاد شده كه باشغال شهرها و برروي خطوط ارتباطات خواهند 
  . گوميندان در آمده است دوباره مستقر خواهد شد 

در چين . ـ كليه سپاهيان پوشالي بايد بيدرنگ خلع سلاح و ترخيص شوند 2
شمالي ، در جيان سوي شمالي و ان هوي شمالي ، مناطق آزاد شده مأمور خلع سلاح 

  . و ترخيص آنان خواهند بود 
اري دموكراتيك خلق در كليه مناطق آزاد شده بايد برسميت ـ خود مخت 3

و شناخته شود ؛ دولت مركزي هيچ كس را بعنوان مأمور محلي منصوب نخواهد كرد 
  . بايد بموقع اجراء در ايد » اكتبر  10موافقت نامه « اعزام نخواهد داشت ؛ مواد 
ي است ؛ هيچ اين يگانه وسيله جلو گيري از جنگ داخل: سخنگو اظهار داشت 

نبرد  هاسنادي كه ما در طي س. ود ندارد تضمين ديگري براي جلوگيري از آن وج
دفاع از خود در سوي يوان ، شان دان و حن دن بدست آورده ايم و همچنين واقعياتي 
نظير مانور عظيم سپاهان و حملات وسيع آنها همگي تكذيب كننده اين ادعاي 

ود خلق و نه بخاطر جنگ داخلي خواستار مقامات گوميندان است كه گويا بس
خلق چين را مدت درازي فريب داده اند و . شده اند  "استقرار مجدد ارتباطات "

امروز وظيفه اساسي همه خلق عبارتست از بسيج شدن . ديگر فريب نميخورد 
  . بمنظور جلوگيري از جنگ داخلي با كليه وسائل 

  يادداشتها

ژاپني ، بيشتر راه آهن هاي چين يا تحت كنترل ارتش و مردم  ـ  در پايان جنگ مقاومت ضد 1
استقرار  "مرتجعان گوميندان در صدد بر آمدند به بهانه . مناطق آزاد شده و يا در محاصره آنان بود 

بمنظور تجزيه مناطق آزاد شده مورد استفاده قرار داده ميليون راه آهن هاي مذكور را  "مجدد ارتباطات 
يندان را به چين شمال شرقي ، شمالي ، شرقي و مركزي انتقال دهند و به حمله بر مناطق ها سرباز گوم

  .آزاد شده پرداخته شهر هاي بزرگ را با شتاب بتصرف در آوردند 
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سپاهيان گوميندان كه از منطقه جن جو و سين سيان حركت كرده بودند  1945ـ در سپتامبر  2
ي ـ حه به ـ شان دون ـ حه نان در طول راه آهن بي پين ـ بمنظور حمله بر منطقه آزاد شده شان س

سپاه در دهه آخر اكتبر به منطقه تسي سيان و  3طلايه آنها مركب از . حان كو به پيش روي پرداختند 
ارتش و مردم منطقه آزاد شده دليرانه بدفاع برخاستند و پس از يك هفته نبرد هاي . حن دن هجوم برد 

سيون ، معاون فرماندهي منطقه جنگي يازدهم گوميندان كه در عين حال  سخت ، ژنرال گائو شو
فرمانده سپاه هشتم جديد نيز بود ، در منطقه حن دن بر عليه گوميندان سر بشورش زد و با سپاه هشتم 

دو سپاه ديگر كه با بينظمي به . تن ميشدند بما پيوست  10000جديد و يك ستون كه مجموعاً بيش از 
بسياري از افسران عاليرتبه مجبور بتسليم گرديدند . پرداختند محاصره و خلع سلاح شدند  عقب نشيني 

 40گوميندان كه در عين حال فرماندهي سپاه  و ما فا او ، معاون ديگر فرماندهي منطقه جنگي يازدهم
سن معاون  ، لي سيو دون رئيس ستاد او وليو شو 40را نيز داشت ، ليو شي ژون ، معاون فرماندهي سپاه 

  .فرماندهي لشكر در شمار آنان بودند 
 ـ پس از تسليم ژاپن ، گوميندان بيش از بيست لشگر از سه منطقه جنگي گرد آورد تا بحملات 3
بخشي از نيروهاي حو زون نان ، فرمانده . مناطق آزاد شده استان هاي حه نان و حو به بپردازد  هوسيع ب

ي مشرق پيش رفت تا وراه آهن لون هاي از شمال غربي بسطرف منطقه جنگي يكم گوميندان ، در دو 
نيروهاي ليوجي ، فرمانده منطقه جنگي پنجم ، در دو طرف . وارد مناطق آزاد شده حه نان غربي گردد 

راه آهن بي پين ـ حان كو از شمال بجنوب پيش رفتند تا وارد مناطق آزاد شده جه نان مركزي ، و 
نيروهاي منطقه جنگي ششم در انطباق با عمليات نيروهاي فوق از حوبه .  حوبه مركزي و شرقي گردند

. بيشتر اين نيروهاي گوميندان تحت فرمان ليو جي قرار داشت . جنوبي بسوي شمال رهسپار شدند 
ارتش توده اي مناطق آزاد شده حه نان و حو به با تجاوزكاران به نبردهاي پرخشم و كين دست زد و با 

بسوي منطقه واقع در مرز حه نان ـ حوبه كه كوهستان دا  1045خود در دهه آخر اكتبر حفظ نيروهاي 
اين ارتش پس از آنكه از طرف . هون و تون ياي و همچنين شهر زانو يان را در بر ميگيرد روان شد 

گوميندان تحت فشار سخت قرار گرفت به سيوان هوا ديان ، واقع در مشرق راه آهن بي پين ـ حان كو 
  . فت ر

، جلد  2ادداشت ، ي» ت چون چينگ در باره مذاكرا« ـ راجع به نبرد شان دان مراجعه شود به  4
افسران گوميندان كه اسير شدند و نامشان در اينجا ذكر شده است همگي ژنرال هاي ارتش ين . اضر ح

  . سي شان بودند 
طقه خود مختار حذف شد و بصورت بخشي از من 1954مارس  6ـ استان سوي يوان در  5

. مغولستان داخلي در آمد و ژنرال فو زوه اي در آن موقع فرمانده منطقه جنگي دوازدهم گوميندان بود 
سپاهيان وي در هنگام جنگ مقاومت بر ضد ژاپن در بخش او يوان ـ لين هه در مغرب سوي يوان 

د شده استان هاي سوي يوان پس از تسليم شدن ژاپن وي فرمان يافت كه بر مناطق آزا. پادگان داشتند 
امروز حو هه ، شان اي ،  او چوان ، تائو لين ( گوي سوي  1945وي در اوت . ژه هه و چاهار حمله برد ، 

، سين تان و ليان چن را تسخير كرده به حملات وسيع بر مناطق آزاد شده چاهار پرداخت و تا حوالي 
خود برخاست ، حملات او را پس زد و عده كثيري ارتش ما محقانه بدفاع از . جان جيان كو پيش رفت 

  . افسر و سرباز دشمن را با سيري گرفت 
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كتابچه اي بود ضد انقلابي و تنظيم شده بوسيله چانكايشك » كتابچه در باره امحاء راهزنان « ـ  6
در . و منحصر بود به شيوه هاي حمله بر نيروهاي مسلح خلق چين و پايگاههاي انقلابي  1933در 

كه جنگ مقاومت پايان يافت چانكايشك كتابچه مذكور را تجديد طبع و بين افسران گوميندان  1945
كار زار كنوني امحاء راهزنان كه سعادت خلق  ": ن افزود آتوزيع كرد و فرمان محرمانه زيرين را بر 

يق كنيد كه از شما بايد افسران و سربازان خويش را تشو. وابسته بĤن است بايد بسرعت بپايان برسد 
» كتابچه در باره امحاء راهزنان « كليه امكانات خود براي امحاء راهزنان طبق روح جنگ مقاومت و طبق 

كساني كه خدمت برجسته اي بدولت انجام دهند . كه متن آن را شخصاً تنظيم كرده ام استفاده نمايند 
. ه شوراي جنگ تسليم خواهند شد پاداش خواهند يافت و كساني كه مرتكب تأخير و يا خطا گردند ب

كليه افسران و سربازان تحت فرماندهي شما كه در امحاء راهزنان شركت دارند بايد با اين فرمان آشنا 
   ". شوند و از آن پيروي كنند 
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  تقليل بهره مالكانه و بسط توليد 
  ـ دو وظيفه مهم براي دفاع 

  از مناطق آزاد شده  
  ) 1945نوامبر  7(

ـ گوميندان بكمك آمريكا كليه نيروهاي خود را براي حمله بر مناطق آزاد  1
ديگر جنگ داخلي بمقياس ملي بصورت واقعيت در آمده . شده ما بسيج كرده است 

بارتست از بسيج كليه نيروهاي خويش ، ايستادگي در وظيفه كنوني ما ع. است 
موضع دفاعي از خود ، درهم شكستن حملات گوميندان ، دفاع از مناطق آزاد شده و 

اين هدف بايد وظايف زيرين را بفوريت براي نيل . ور آنكه صلح فرا رسد مبارزه بمنظ
قليل بهره تهمه جا از  مراقبت در اينكه در مناطق آزاد شده ، دهقانان در: انجام داد 

مالكانه بهره مند گردند ، كارگران و ساير توده هاي زحمتكش به افزايش عادلانه 
دستمزد و بهبود شرايط زندگي نائل آيند ؛ در عين حال مراقبت در اينكه مالكان 
ارضي باز آنقدر داشته باشند كه زندگي كنند و سرمايه داران صنعتي و تجاري باز 

دست آورند ؛ بعلاوه در سال آينده بايد جنبش وسيعي را در توليد بتوانند سود ب
گسترش داد ، توليد غلات و موادي را كه در درجه اول مورد نياز است بالا برد ، 
شرايط زندگي خلق را بهبود بخشيد ، به قحطي زدگان و به فراريان ياري رسانيد ، 

ها فائق آئيم ، ما م بر دشواريما نميتواني. نيازمندي هاي ارتش را بر آورده ساخت 
نميتوانيم بجبهه ياري برسانيم و به پيروزي نائل شويم مگر آنكه از عهده دو وظيفه 

  . مهم تقليل بهره مالكانه و بسط توليد بر آئيم 
ـ از آنجاي كه اكنون جنگ دامنه بسيار وسيع بخود ميگيرد بسياري از رفقي  2

ميبرند و نميتوانند در عين حال هه بسر رهبر ما در پست فرماندهي خويش در جب
پس بايد تقسيم كار . توجه خود را به تقليل بهره مالكانه و بسط توليد معطوف دارند 

رفقاي رهبري كه در عقب جبهه ميمانند در عين حال كه كار بسيار براي كمك . كرد 
  ن دو مستقيم بجبهه انجام ميدهند بايد از هر فرصت مناسب براي سازمان دادن اي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي حزب كمونيست چين رهنمود  براي حزب كه بوسيله رفيق مائوتسه دون بنام كميته مركز

  .تنظيم شده است 



  

  تقليل بهره مالكانه و بسط توليد

٦٢  

آنان بايد در عرض . وظيفه مهم يعني تقليل بهره مالكانه و بسط توليد استفاده كنند 
تقليل بهره مالكانه مبادرت ماه هاي زمستان و بهار به برانگيختن جنبش وسيعي براي 

جويند و تقليل مذكور را در سراسر مناطق آزاد شده و بويژه در مناطق وسيعي كه 
تازه آزاد شده عملي گردانند بطوريكه موجب اعتلاء شور وشوق انقلابي اكثريت 

توليد كشاورزي و  1946در عين حال بايد در سال . عظيم توده هاي دهقاني گردد 
ه جنگ مجدداً اين امر ك. صنعتي در كليه مناطق آزاد شده به رونق جديدي نائل آيد 

. بسط توليد بكشاند ا را به مسامحه در تقليل بهره مالكانه و متوسعه يافته نبايد 
  .برعكس ، درست بخاطر شكست دادن گوميندان بايد فعالانه تر باين كار پرداخت 

هره مالكانه بايد نتيجه مبارزه توده ها باشد نه امتيازي كه دولت بĤنها ـ تقليل ب 3
در . شكست يا پيروزي تقليل بهره مالكانه وابسته باين نكته است . اعطا كرده است 

ولي . مبارزه بخاطر تقليل بهره مالكانه بزحمت ميتوان از تندروي ها احتراز جست 
وده هاي وسيع در كار است هر تندروي را ميتوان بعداً تآنجا كه واقعاً مبارزه آگاهانه 

فقط آنگاه است كه ميتوان به توده ها فهماند و آنها را قانع ساخت كه . اصلاح كرد 
بسود دهقانان و همه خلق است كه وسائل معاش از مالكان ارضي گرفته نشود تا به 

تقليل بهرهمالكانه  هنوز سياست كنوني حزب ما. پشتيباني از گوميندان برنخيزند 
ما بايد در هنگام تقليل بهره مالكانه و پس از آن به اكثريت . است نه مصادره اراضي 

  . عظيم دهقانان ياري بدهيم كه در اتحاديه هاي دهقاني متشكل گردند 
ـ كليد پيروزي در جنبش توليد عبارتست از سازمان دادن اكثريت عظيم  4

واگذاري اعتبارات دولتي به كشاورزي و . متقابل  توليد كنندگان در گروه هاي كمك
همچنين بسيار مهم است كه كار هاي كشاورزي . پيشه وري از اقدامات ضروري است 

اينك ما بايد از يك . كار بكاهيم  ورا سر فصل شروع كنيم و از اتلاف دوره كشت 
بكوشيم طرف نيروهاي خلق را براي خدمت بجنگ تجهيز كنيم و از طرف ديگر بايد 

از همين جهت بايد مطالعه شود كه نيروهاي . كه هيچ فصل كشت و كار از دست نرود 
واحد هاي ارتش ، ارگانهاي دولتي و مدارس بايد . خود را چگونه تقسيم كنيم 

باشند مشرط بر اينكه به جنگ ، به كار و به همچنان باندازه لازم به كار توليد مشغول 
اين طريق است كه ميتوانند شرايط زندگي خود را  و فقط از. درس صدمه نخورد 

  .بهبود بخشند و بار سنگين خلق را سبك گردانند 
ـ ما از هم اكنون عده اي از شهر هاي بزرگ و عده كثيري از شهر هاي متوسط  5

يكي از وظايف مهم حزب ماكنون عبارتست از اجراي نظارت . را در دست داريم 
باين منظور كاملاً لازم . سعه صنعت ، تجارت و ماليه آنها اقتصادي بر اين شهر ها و تو



  

 مائوتسه دون
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است كه كليه اشخاص صلاحيت دار را كه در اختيار ما هستند مورد استفاده قرار 
دهيم و اعضاء حزب را قانع سازيم كه با آنها همكاري كنند و در امور فني و شيوه 

  .هاي مديريت از آنها بياموزند 
وئيد كه استوار در كنار خلق بايستند ، بدشواريهاي ـ به كليه اعضاء حزب بگ 6

اقتصادي وي بپردازند و در نظر داشته باشند كه اجراء اين دو وظيفه مهم ، يعني 
تقليل بهره مالكانه و بسط توليد ، براي كمك بخلق در تفوق بر مشكلات وي جنبه 

خواهيم كرد و امه خلق را جلب ممياگر اينطور عمل كنيم پشتيباني ص اساسي دارد ؛
ز بايد همه هنو. خواهيم توانست كليه حملات مرتجعان را با شكست روبرو سازيم 

نظر گرفت ، منابع انساني و مادي را بايد با  رشش متمادي دوچيز را در زمينه يك ك
مدتي طولاني پيش بيني صرفه جوئي مورد استفاده قرار داد و همه چيز را بايد براي 

  .يروزي ما تأمين خواهد شد ن صورت پيكرد ؛ در ا
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  سمتگيري كار ما در سال 
  در مناطق آزاد شده  1946 

  ) 1945دسامبر  15(

آخير در رهبري خلق در مبارزات سخت براي برانداختن  حزب ما طي ماههاي
نيروهاي ژاپني و پوشالي و براي درهم شكستن حملات گوميندان بر مناطق آزاد شده 

يكدلانه كار ميكنند و در  همه رفقاي حزبي ما. به پيروزيهاي بزرگ نائل آمده است 
بپايان ميرسد و ما بايد  1945سال .  زمينه هاي گوناگون به نتايج درخشان رسيده اند 

در مناطق آزاد شده انجام خواهيم داد توجه خويش را در  1046در كاري كه در سال 
  :همه جا به نكات زيرين معطوف داريم 

ش ما حملات پردامنه س از آنكه ارتپ. ـ در هم شكستن حملات جديد  1
را بر مناطق آزاد شده در سوي يوان ، شان سي و حه به جنوبي در هم  گوميندان

پرداخت تا حملات جديدي را شكست گوميندان بگرد آوري نيروهاي بازهم مهمتري 
اگر هيچ حادثه جديدي پيش نيĤيد كه گوميندان را به متوقف ساختن . تدارك بيند 

از اينجهت . نبرد سختي خواهد بود  1946نبرد بهاري سريع جنگ داخلي وا دارد 
تادگي در سما در كليه مناطق آزاد شده عبارت خواهد بود از ايهنوز وظيفه مركزي 

  موضع دفاع از خود و بكار بردن كليه مساعي براي درهم شكستن حملات گوميندان 
 ، حزب ما براي درهم شكستن حملات) 1(ـ ترويج جنبش گائو شو سيون  3

گوميندان بايد بكوشد كه در سپاهيان گوميندان كه ميخواهند باو حمله آورند و يا در 
از يك طرف ارتش ما صريحاً بتبليغات پردامنه . حال حمله باو هستند تفرقه افكند 

سياسي و به تعرض وسيع سياسي بر سپاهيان گوميندان كه به جنگ داخلي مشغول 
از طرف ديگر ما بايد به . را در نبرد سست گرداند  اند ادامه خواهد داد تا اراده آنها

تدارك و بسيج قيام ها در درون ارتش گوميندان بپردازيم و جنبش گائو شو سيون را 
ترويج كنيم بطوري كه در لحظه حساس عمليات ، واحد هاي كثيري از گوميندان 

ند و در مانند گائو شو سيون بجانب خلق آيند ، به مخالفت با جنگ داخلي برخيز
  براي اينكه اين كار بطور مؤثر صورت گيرد و سريعاً به نتيجه . موضع صلح قرار گيرند 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .رهنمود براي حزب كه بوسيله رفيق مائوتسه دون بنام كميته مركزي حزب كمونيست چين تنظيم شده است 
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بايد بر طبق رهنمود هاي كميته مركزي دائر خاصي تشكيل دهد و برسد هر منطقه 
عده زيادي از كادر ها را در آن دائره بگمارد كه تمام نيروي خود را مصروف اين و 

  .و دستگاههاي رهبري هر منطقه بايد اين كار را دقيقاً رهبري كنند. سازند وظيفه 
ه بطور كلي  هم شدـ تعلميات سپاهيان ارتش هاي صحرائي مناطق آزاد  3

از اينجهت ما بايد . سپاهيان محلي نيز باندازه كافي زياداند. اكنون تشكيل شده اند 
ميان نبرد ها استفاده  عجالتاً بطور كلي از افزايش افراد دست نگهداريم و از فاصله

اين در باره ارتشهاي صحرائي . كرده توجه خود را به تعليمات سپاهيان معطوف داريم 
در مورد موضوعات  .هيان محلي و همچنين چريك توده اي صادق است ، سپا

، از بالا بردن سطح فني تيراندازي تعليمات ، هدف ما همچنان در درجه اول عبارتست
بردن سطح  نبرد با سر نيزه ، نارنجك انداري و غيره و در درجه دوم عبارتست از بالا

در مورد شيوه تعليمات ، ما . انه تاكتيك ، با عطف توجه خاص به تمرين عمليات شب
بايد جنبش تعليماتي توده اي را بسط دهيم كه در طي آن افسران به سربازان ، 

ما بايد كار سياسي  1946در سال . سربازان به افسران و سربازان بيكديگر بيĤموزند 
ار دگماتيك و فرماليست را كه در ارتش تش را بازهم بهبود بخشيم ، شيوه كدر ار
م ميخورد براندازيم و كوشش خويش را براي تأمين وحدت ميان افسران و بچش

سربازان ، ميان ارتش و خلق ، ميان ما و سپاهيان دوست و نيز براي تلاشي سپاهيان 
چريك توده اي . دشمن و اجراء شايسته وظايف تعليمات ، تدارك و نبرد بيفزائيم 

امور كارپردازي در پشت . ن كرد محلي را بايد بر طبق شرايط كنوني تجديد سازما
بايد از كليه امكانات استفاده كرد كه واحد هاي . جبهه هم بايد از نو سازمان يابد 

مدارس . توپخانه و مهندسي در كليه مناطق بوجود آيد و نفرات آنها رو بافزايش رود 
ني نظامي همچنان بكار خود ادامه خواهند داد و كوشش عمده خود را بĤموزش كادر ف

  . معطوف خواهند داشت 
)  2( 1945نوامبر  7بر طبق رهنمود كميته مركزي مورخ . ـ تقليل بهره مالكانه  4

در سرزمين هاي تازه آزاد شده خويش جنبش توده اي  1956كليه منطقه ها در 
پردامنه اي كه خوب رهبري شده باشد براي تقليل بهره مالكانه و نرخ سود برانگيزند 

بايد توده هاي . رگران ، بايد دستمزد آنها را باندازه مناسب بالا برند در مورد كا. 
وسيع در اثر جنبش مذكور بتوانند بĤزادي سربرآرند ، متشكل گردند و بصورت 

توده ها در مناطق آزاد شده جديد بدون . فرمانروايان آگاه مناطق آزاد شده در آيند 
دام يك از دو حزب ، حزب اين اقدامات جدي نميتوانند تشخيص دهند كه ك

يست و گوميندان ، خوب است و كدام يك بد است ؛ آنها در ترديد خواهند ماند كمون
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 در مناطق آزاد شده قديم بايد. و از حزب ما مصممانه پشتيباني نخواهند كرد 
رسيدگي كنيم كه در زمينه تقليل بهرمالكانه و نرخ سود چه كاري صورت گرفته است 

  . تحكيم كنيم و آن را بيشتر 
نوامبر ، كليه مناطق بايد بيدرنگ بتدارك لازم  7بر طبق رهنمود . ـ توليد  5

در بخش هاي عمومي و خصوصي از لحاط دامنه خود و حاصل  1946بپردازند تا توليد 
احساس خستگي كه در نزد . خود در همه مناطق آزاد شده از هر سالي بيشتر باشد 

ورتي رفع شدني است كه وظيفه تقليل بهرمالكانه و اهالي ديده ميشود فقط در ص
اجراء و يا عدم اجراء . وظيفه بسط توليد دقبقاً اجرا گردد و بنتايج درخشان برسد 

اين دو وظيفه بزرگ است كه بلاخره موجب پيروزي و ياشكست مبارزات سياسي و 
ايف را از هيچ منطقه اي نبايد اين وظ. نظامي ما در مناطق آزاد شده خواهندگشت 

  . ديده فرو گذارد 
بار مالياتي ما كه در اثر احتياجات كارهاي پردامنه اخير سنگين . ـ امور مالي  6

بايد به . منظماً و طبق نقشه به حدود عادي برگردد 1946شده است بايد در سال 
بخاطر يك كوشش . كساني كه بار مالياتشان خيلي سنگين است تخفيف لازم داد 

، تعدادي كساني كه از توليد جدا ميشوند در هيچ منطقه نبايد از حدود طويل المدت 
ارزش سپاهيان در درجه اول به كيفيت است نه . امكانات مالي محلي تجاوز كند 

داركات ، بسط توليد تأمين ت. مان ارتش است اين يكي از اصولي ما در ساخت. كميت 
وردن نيازمندي هاي ارتش و تمركز رهبري ، عدم تمركز بهره برداري ، بحساب آ

نيازمندي هاي اهالي ، ملحوظ داشتن منافع همگاني و همچنين منافع فردي ، توليد و 
امروز نيز اينست اصول راهنمائي  ـ صرفه جوئي دقيق را بيكسان اهميت دادن

  . صحيحي كه ميتواند مسائل اقتصادي و مالي را حل كند 
پشتيباني از ارتش و معاضدت با . ـ پشتيباني از دولت و مهرورزي به خلق  7

بهتر از سال هاي اخير از  1946ما بايد در ) . 3(خانواده هاي رزمندگان جنگ مقاومت 
اين امر در خورد كردن حملات گوميندان و استوار ساختن . عهده اين وظيفه برآئيم 

ما بايد در ارتش در نزد كليه . ت مناطق آزاد شده اهميت عظيم خواهد داش
فرماندهان و جنگاوران بكار ايدئولوژيك بپردازيم تا آنان عميقاً به اهميت پشتيباني 

وظيفه بخوبي برآيد اگر ارتش از عهده اين . از دولت و مهرورزي به خلق پي ببرند 
د قامات محلي و خلق از يك طرف و ارتش از طرف ديگر بهتر خواهنمناسبات ميان م

  . شد 
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ـ كمك درمناطق آزاد شده ، بسياري از قربانيان افات طبيعي ، بسياري از  8
پناهندگان جنگ ، بسياري از كساني كه تماماً و يا قسماً بيكار اند نياز مبرم به كمك 

چگونگي حل اين مسئله ، خواه خوب و خواه بد ، تاثير بزرگي در زمينه هاي . دارند 
بر اقداماتي كه از طرف دولت بعمل ميĤيد بايد در درجه  مختلف خواهند داشت علاوه

بر عهده حزب و دولت است كه . اول به بسيج كمك متقابل توده ها بيكديگر پرداخت 
  . توده ها را در سازمان دادن چنين كمك ها تشويق كنند 

امروز هر منطقه آزاد شده اي در كليه مدارج . ـ توجه به كادر هاي محلي  9
نهاي ابويژه در است. آمده اند اي عده كثيري كادر است كه از مناطق ديگررهبري دار

دستگاههاي رهبري هر منطقه بايد مصرانه توصيه كنند كه . شمال شرقي چنين است 
. به كادر هاي محلي توجه شود ، با آنها با رفاقت كامل و با حسن نيت كامل رفتار شود 

يد زبده كردن ، بار آوردن و بالا كشيدن كادر كادر هائي كه از مناطق ديگر مي آيند با
ا ميتواند فقط از اين راه است كه حزب م. هاي محلي را وظيفه مهم خويش بشمارند 

رفتار متكبرانه غير محلي ها نسبت به محلي ها را . ه بگيرد در مناطق آزاد شده ريش
  .بايد مورد انتقاد قرار داد 

تحول وضع كنوني هرچه باشد . ني ـ پيش بيني همه چيز براي مدت طولا 10
حزب ما بايد همه چيز را براي مدت طولاني پيش بيني كند تا آنكه موضع ما خلل 
پذير نباشد اينك حزب ما از يك طرف در مناطق آزاد شده در موضع خودمختاري و 
دفاع از خود استوار ايستاده است ، با حملات گوميندان مجدانه مقابل ميكند و 

و ( كه ما از جنبش دموكراتيك كه در مناطق گوميندان گسترش مييابد  مزايائي را
پشتيباني ميكنيم تا مرتجعان را ) گواه آن است ) 4(اعتصاب دانشجويان كون مين 

منفرد سازيم ، متحدان كثيري بدست آوريم و جبهه متحد ملي دموكراتيك را كه 
ئت نمايندگي حزب ما بعلاوه ، هي. تحت نفوذ حزب ما عمل ميكند توسعه دهيم 

بزدوي در كنفرانس مشورتي سياسي كه مشتمل بر نمايندگان كليه احزاب و 
اين هيئت مذاكره با . شخصيت هاي بي حزب خواهد بود شركت خواهد جست 

گوميندان را از سر خواهد گرفت و براي تحقق بخشيدن به صلح و دموكراسي در 
ن است كه ما باز هم به تغييرات غير معذلك ممك. سراسر كشور مبارزه  خواهد كرد 

لاً مناطق آزد شده جديد ما مث. اريهاي بسيار در انتظار ماست دشو. مترقبه بربخوريم 
و سپاهيان جديد ما هنوز استحكام نيافته اند و امور مالي ما مسائلي براي ما پيش 

آئيم و در  ما بايد صريحاً با ين دشواريها روبرو شويم و بر آنها فائق. آورده است 
سازمان دادن هر كاري تصميم را براي مدت طولاني اتخاذ كنيم ، دقت كامل بعمل 
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 آوريم كه منابع انساني و مادي با صرفه جوئي مورد استفاده قرار گيرد و بپرهيزيم از
  . اينكه حساب ما بر روي پيروزي هاي وابسته بتصادف باشد 

يش خواهيم داشت و بويژه در نيمه در پ 1946اين ده نكته بايد در كاري كه در 
ف ، اميداواريم كه رفقي ما در مناطق مختل. مورد توجه خاص ما باشد  1946اول سال 

بقيه كارهائي كه . لحوظ داشتن شرايط محلي بكار برند اين رهنمود را با نرمش و با م
 بايد در مناطق گوناگون صورت گيرد مانند تأسيس قدرت محلي ، كار جبهه متحد ،

مسائل سياسي روز در داخل و در خارج حزب ،كار در شهر  توسعه آموزش مربوط به
ولي ما در اينجا به بحث در باره . هاي نزديك بمناطق آزاد شده ، ـ همه مهم است 

  . آنها نخواهيم پرداخت 

  يادداشتها 
 11گائو شو سيون ، معاون فرماندهي منطقه جنگي شماره  1945اكتبر  30ـ در  1
ندان ، در جبهه جنگ داخلي در حن دن ، در جنوب استان حه به ، سر به شورش بر گومي

. اين عمل انعكاس بزرگي در كشور يافت . افراشت و با يك سپاه و يك ستون بما پيوست 
كميته مركزي حزب كمونيست چين براي آنكه تجزيه و تلاشي سپاهيان گوميندان را عميق 

گيزد تصميم گرفت كه به نبرد تبليغاتي دست زده افسران و گرداند و آنها را به شورش بران
سربازان ارتش گوميندان را به پيروي از نمونه گائو شو سيون و سپاهيانش فرا خواند ، از آنها 
دعوت كند كه از حمله بر مناطق آزاد شده سر باز زنند و در جبهه جنگ داخلي به خرابكاري 

دست برادري بدهند ، به شورش برخيزند و بخلق به  پرداخته و به ارتش آزاديبخش توده اي
  . ناميده ميشود  "گائو شو سيون  جنبش" اينست آنچه. پيوندند 
تقليل بهره مالكانه و بسط توليد ـ دو وظيفه مهم براي دفاع از « : ـ اشاره است به  2

  . ، جلد حاضر » مناطق آزاد شده 
 ". عار ارتش آزاد يبخش توده اي بود ش "پشتيباني از دولت و مهر ورزي بخلق "ـ  3

شعار سازمان هاي  "پشتيباني از ارتش و معاضدت با خانواده هاي رزمندگان جنگ مقاومت 
. حزبي ، سازمان هاي دولتي ، سازمانهاي توده اي و توده هاي وسيع مناطق آزاد شده بود 

هاي رزمندگان ارتش عاضدت با خانواده پشتيباني از ارتش و م "شعار دوم بعد ها بصورت 
  . در آمد  "انقلابي 
بيش از شش هزار دانش آموز و دانشجوي دبيرستانها و  1945نوامبر  25ـ شبانگاه  4

دانشكده هاي كون مين ، مركز استان يون نان ، در دانشگاه متحد جنوب غربي گرد آمدند تا 
مرتجعان . تراض كنند كنفرانسي در باره مسائل سياسي روز تشكيل دهند و به جنگ داخلي اع

شتند كه آنجا را در محاصره گرفته باستعمال اگوميندان سپاهيان بمحل اجتماعي اعزام د
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نظر قرار داده  پرداختند و حوالي دانشكاه را تحت اسلحه مانند توپخانه سبك ، مسلسل و تفنگ
م ، همه دانش در نتيجه اين اقدا. از بازگشت شاگردان و استادان بخانه هاي خود جلو گرفتند 

در روز دسامبر مرتجعان گوميندان تعداد . آموزان و دانشجويان كون مين اعتصاب كردند 
كثيري سرباز و مأمور مخفي به دانشگاه متحد جنوب غربي و دانشسراي عالي فرستادند كه با 

اينست . خمي شدن بيش از ده نفر گرديدند ارنجك موجب كشته شدن چهار نفر و زپرتاب ن
  . ناميده ميشود  "دسامبر  1حادثه خونين  "آنچه 
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  پايگاههاي محكم  
  در شمال شرقي برپا كنيم 

  ) 1945دسامبر  28(

ردن كدر شمال شرقي عبارتست از بر پا  ـ وظيفه كنوني حز ب ما 1
پايگاههاي محكم نظامي و سياسي در منچوري شرقي ، شمالي و پايگاهها ، 

ما براي بر پا . اين كار آساني نيست و مستلزم مبارزه سخت است ) . 1(غربي 
ولي بايد در طي . ن چنين پايگاههاي سه تا چهار سال وقت لازم داريم كرد

ممكن است نتوانيم خود نخستين پايه هاي محكم را بريزيم و گرنه  1946سال 
  .را نگهداريم 

ـ اكنون بايد اين نكته را روشن ساخت كه اين پايگاهها نبايد در شهر  2
وسيله گوميندان اشغال شده هاي بزرگ و يا در طول راههاي عمده ارتباط كه ب

همچنين . شرايط كنوني ممكن نيست اين كار در . و يا خواهد شد بر پا گردد
پايگاههاي مذكور را نبايد در مناطق مجاور شهر هاي بزرگ و يا راههاي عمده 

زيرا كه گوميندان در آنجا كه . ارتباط كه در دست گوميندان است بر پا كرد 
ارتباط تسلط دارد بما امكان نخواهد داد در  مدهشهر هاي بزرگ و راههاي ع

حزب ما در . مناطقي كه خيلي نزديك بĤنجا است پايگاههاي محكم بر پا كنيم 
اين مناطق بايد به كار بسيار فراواني بپردازد و نخستين خط دفاعي نظامي ما 
. را در آنجا قرار دهد ، و هيچگاه نبايد اين مناطق را سرسري از دست داد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنظيم  رهنمودي است كه بوسيله رفيق مائوتسه دون بنام كميته مركزي حزب كمونيست چين
همينكه اتحاد شوروي به ژاپن اعلان جنگ داد و ارتش سرخ . شده و عنوانش بوروي شمال شرقي است 

به شمال شرقي قدم گذاشت كميته مركزي حزب كمونيست چين و ارتش آزاديبخش توده اي چين 
اياي كادر ها و سپاهيان فرواني به شمال شرقي فرستاد تا اينكه تحت رهبري آنها خلق به امحا بق

، به براندختن خائنان بملت و از   "منچور گوه "نيروهاي متجاوزان ژاپني و نابود ساختن رژيم پوشالي 
اما در همين اثنا . بين بردن راهزني و باستقرار حكومتهاي محلي دموكراتيك در مدارج مختلف بپردازد 

 در دست خويش  منحصراً مرتجعان گوميندان كه ميخواستند بهر قيمت شده نظارت بر شمال شرقي را
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لك اين مناطق عرصه عمليات پاتيزاني هر دو طرف خواهد بود و نتواند مذ
اينجهت مناطقي كه در آنجا بايد  زا. ايگاههاي محكمي براي ما باشد پ

پايگاههاي محكم بر پا ساخت عبارتند از شهر ها و سرزمين وسيع روستاهائي 
كرد تا  ناكنون بايد اين مناطق را تعيي. كه از مراكز اشغال گوميندان بدوراند 

بتوانيم نيروهاي خود را بر طبق آنها آرايش دهيم و همه حزب را بسوي اين 
  .هدف توجيه كنيم 

بر پا شود ، مناطقي كه پايگاههاي محكم ما بايد در آنجا  نز تعييـ پس ا 3
يش نيروها و افزايش معتنابه تعداد ارتش ما ، وظيفه عمده حزب ما اپس از آر

بايد اين مطلب را بهمه . در شمال شرقي عبارت خواهد بود از كار توده اي 
قويتر كادرها حالي كرد كه تا مدتي گوميندان در شمال شرقي از حزب ما 

خواهد بود ، و اگر فعاليت ما مبتني بر اين اصل نباشد كه بايد توده ها را 
بمبارزه برانگيخت ، نبايد مسايل آنها را حل كرد و در همه چيز بر آنها تكيه 
داشت ، اگر كليه نيروها را بمنظور كار توده اي دقيق تجهيز نكنيم و از حالا تا 

ه اهميت قطعي دارند نخستين پايه هاي يك سال و بويژه در چند ماه آينده ك
محكم را بر پا نسازيم در شمال شرقي منفرد خواهيم شد ، نخواهيم توانست 
پايگاههاي محكم بوجود آوريم و حملات گوميندان را درهم بشكنيم ، بلكه 
ممكن خواهد بود در برابر دشواريهاي عظيم قرار گيريم و حتي در معرض خطر 

اگر بر توده ها استوار تكيه كنيم بر كليه دشواري  برعكس ،. شكست باشيم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليسم امريكا از راه زمين ، دريا و هوا ارتش مهمي به آنجا اعزام داشتند ، گيرند  بكمك امپري
مواضع كليدي مانند شان هاي گوان و جين جو را كه قبلاً بدست ارتش آزاديبخش توده اي آزاد شده 

بالنتيجه مبارزه شديد اجتناب ناپذيري در شمال شرقي پيش آمد كه در تحول وضعيت . بود قبضه كردند
پيش بيني كرد كه مبارزه رفيق مائوتسه دون در اين رهنمود . شور اهميتي كاملاً خاص داشت سراسر ك

در شمال شرقي مبارزه اي سخت خواهد بود ، در بموقع خود راهنمائي كرد كه مركز ثقل كار بايد در 
معني كه ما  شهر ها و مناطق روستائي پهناوري باشد كه از مراكز اشغال گوميندان نسبتاً دوراند ،  باين

يگاههاي تا انكه توده ها را برانگيزيم ، پا "و طرف آن را بتصرف در آوريم بگذاريم و ده را شاهرا "بايد  
. محكم بر پا سازيم ، بتدريج نيروهاي خويش را افزايش دهيم و براي گذار به تعرض متقابل آماده شويم 

ه دون تعيين گرديد بوسيله بوروي شمال اين سياست صحيح كه بوسيله كميته مركزي و رفيق مائوتس
شرقي كه رفيق لين بيائو در رأس آن قرار داشت موفقانه بموقع اجرا گذاشته شد و مبداء پيروزي بزرگي 

  . سراسر شمال شرقي را آزاد ساخت  1948بود كه سه سال بعد در نومبر 
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كار توده اي . ها غلبه خواهيم كرد و رفته رفته به هدف خويش خواهيم رسيد
لق را بسيج كنيم براي اينكه در راه تصفيه حساب خ بĤن معناست كه توده

و خويش با خائنان بملت مبارزه كنند و جنبش براي تقليل بهره مالكانه 
ما بايد در طي اين . افزايش دستمزد و همچنين بسط توليد بر پا سازيم 

مبارزات سازمان هاي گوناگون توده اي بوجود آوريم ، هسته هاي حزب را 
بنياد نهيم ، از توده ها واحد هاي مسلح و همچنين ارگانهاي قدرت توده اي 

رزات سياسي تشكيل دهيم ، مبارزات اقتصادي توده اي را سريعاً بسطح مبا
. برسانيم و توده ها را براي شركت در ساختمان پايگاههاي بسيج كنيم 

رهنمودي كه اخيراً از طرف كميته حزب در استان ژه هه راجع به بسيج توده 
حزب ما . صادر شده است ميتواند در شمال شرقي بكار رود )  2(ها در مبارزه 

بدهد ؛ فقط در آن  صوصي به خلق در شمال شرقيخبايد مزاياي مادي م
صورت توده ها از ما پشتيباني خواهند كرد و در برابر حملات گوميندان 

در غير اين صورت آنها نميتوانند تشخيص دهند . بمقاومت بر خواهند خاست 
بد  كدام ين يا حزب كمونيست خوبست و ككدام يك از دو حزب ، گوميندا

ندان گرفتار آيند و حتي غين گوميو، ممكن است تا مدتي به تبليغ در است
ضعيت بسيار وبه مخالفت برخيزند و چنين چيزي  ممكن است با حزب ما

  .نامساعدي براي ما در شمال شرقي بوجود خواهد آورد
ـ امروز براي حزب ما در شمال شرقي مشكلي از نوع مشكلات ذهني  4

ت كه بسياري از كادر ها و سپاهيان ما فقط اندك مدتي اس. بوجود آمده است 
. در شمال شرقي بسر ميبرند و نه اين سرزمين و نه مردم آن را نميشناسند 

كادر هائي هستند كه ناراضي آنند چرا ما نميتوانيم شهر هاي بزرگ را تصرف 
كنيم و در برابر كار پر رنج بسيج توده ها و استقرار پايگاهها ناشكيبائي نشان  

ما بايد . ف حزب ما در تضاد است اين حالت با وضعيت كنوني و وظاي. ميدهند 
پيوسته به كادر هائي كه از مناطق ديگر آمده اند بيĤموزيم كه به تحقيق و 
مطالعه اهميت بسيار بدهند ، با محل و با مردم آن آشنا گردند ، تصميم بگيرند 

تعداد زيادي از عناصر فعال و  كه با آهالي شمال شرقي يكي شوند ؛ ما بايد 
ما بايد به كادر ها توضيح . نيم كدرون توده هاي مردم تربيت كادرهائي از 
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در دست گوميندان است  دهيم كه اگر چه شهر هاي بزرگ و راههاي ارتباط
اگر ما بتوانيم اين نظريه . شمال شرقي براي ما مساعد است  تمعذلك وضعي

و را در كليه كادر ها و جنگجويان رسوخ دهيم كه بايد توده ها را برانگيخت 
ها را بسيجيم و بسرعت به مبارزه يه نيرولو اگر ك پايگاهها را بر پا ساخت ،

ظيم براي استقرار اين پايگاهها بپردازيم خواهيم توانست محكم در شمال ع
بايد بكادر ها گفت . شرقي و ژه هه مستقر شويم و پيروزي از آن ما خواهد بود 

د ، و نيز بهيچوجه نبايد كه بهيچوجه نبايد به نيروي گوميندان كم بها دهن
در بفكر اينكه گوميندان به حمله بر منچوري شرقي و شمالي خواهد پرداخت 

البته در موقع اين توضيحات نبايد . گرفتار ناشكيبي گردند برابر دشواري كار 
اين فكر را در كادر ها بوجود آوريم كه گوميندان نيروي عجيبي دارد و 

بايد نشان داد كه گوميندان در شمال .  حملاتش را نميتوان در هم شكست
شرقي داراي پايه هاي عميق و سازمان داده اي نيست و حملاتش ميتواند 

اما . درهم شكسته شود و بنابر اين حزب ما ميتواند در آنجا پايگاه بر پا سازد 
بر مرز ژه هه ـ ليائو نين مشغول اند و اگر  ون سپاهيان گوميندان به حملهكنا

. ربه زده نشود بزودي بر منچوري شرقي و شمالي حمله خواهند كرد بر آنها ض
حزب بايد مصمم باشند كه به پررنجترين وظائف از اينجهت كليه اعضاء 

بپردازند ، توده ها را بسرعت برانگيزند ، پايگاههاي ما را بر پا سازند و حملات 
در . بشكنند گوميندان را در منچوري غربي و ژه هه قاطعاً و منظماً در هم 

منچوري شرقي و شمالي بايد بسرعت در تدارك شرايطي بود كه براي درهم 
ما بايد كادر هاي خود را يكباره از اين . حملات گوميندان لازم است  شكستن

زه اي سخت و تصور برهانيم كه گويا ميتوان بياري بخت و اقبال و بدون مبار
  .آمد  و عرق به پيروزي نائل نخوتلخ و بدون ريختن 

بايد بسرعت منچوري غربي ، شرقي و شمالي را به منطقه هاي و  ـ 5
بخش هاي نظامي و نيرو هاي مسلح را به ارتش صحرائي و ارتش محلي تقسيم 

بايد واحد هاي مهمي از ارتش منظم را بين بخشهاي نظامي پخش كرد تا . كرد 
رگان هاي حكومت بر پا آنكه توده ها را برانگيزند ، راهزنان را نابود سازند ، ا

كنند ، واحد هاي پاتيزاني ، دستجات چريك توده اي و نيروهاي دفاع از خود 
را سازمان دهند ، بطوريكه دفاع مناطق ما تأمين گردد و با هم آهنگي با ارتش 
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بايد هر واحد در . هاي صحرائي ما حملات گوميندان در هم شكسته شود 
ت ؛ از اين طريق است كه واحد ها منطقه معين و به وظيفه مشخص گماش

  .بسرعت خواهند توانست با خلق متحد شوند و پايگاههاي محكم بر پا سازند 
. تن از سپاهيان ما به شمال شرقي و ژه هه رفته اند  1000000ـ بيش از  6

تن ديگر تكميل شده و همچنان در  200000ارتش مذكور آخيراً با بيش از 
دان حزب و دولت را هم بيفزائيم بنظر ما تا يك جهت افزايش است اگر كارمن

اين وضعيت كه عمده اي . نفر متجاوز خواهد شد  400000سال ديگر مجموعاً از 
شده اند و از لحاظ خوراك و پوشاك خويش وابسته  باين كثرت از توليد بريده

از . اهالي شمال شرقي اند مسلماً قابل دوام نيست و متضمن خطر بزرگي است 
هت كليه واحد هاي ارتش و كليه ادارات و سازمان ها بايد در خارج از اينج

مبارزه و خارج از كار منظم خويش به توليد بپزدارند ، باستثناي ارتش هاي 
صحرائي كه سپاهيانشان براي عمليات نظامي بزرگ متمركز شده اند سال 

هاي  نبايد بيهوده بگذارد و بايد بيدرنگ در سراسر شماشرقي نقشه 1946
  . مناسب براي كار طرح گردد 

در استقرار پايگاههاي ما و در پيروزي نبردهاي آينده ما در شمال  ـ 7
از . شرقي سمت گيري كارگران و روشنفكران داراي اهميت بسياري است 

اينجهت حزب ما بايد به كار در شهر هاي بزرگ و در طول راههاي عمده 
ران و روشنفكران براي جلب آنها توجه ارتباط و بويژه به كار در ميان كارگ

از آنجا كه حزب ما در اوايل جنگ مقاومت باندازه . لازم و كامل معطوف دارد 
كافي به جلب كارگزان و روشنفكران به پايگاهها نپرداخته است سازمانهاي 
حزب در شمال در عين حال كه به كار محفي در نواحي تحت نظارت گوميندان 

بايد كليه امكانات خويش را بكار برند تا كارگران و توجه ميكنند اينك 
روشنفكران به ورود در ارتش جلب شوند و در همه زمينه ها در كار ساختمان 

  . در پايگاههاي ما شركت جويند 

  يادداشتها
پايگاه منچوري شرقي از ان جمله شامل ميشد بر مناطق جي لين ، سي ان ، ان تو ، ين جي ـ  1

 پايگاه منچوري شمالي از آن. چين چون ق بخش شن يان ـ چان چون راه آهن چان ، دون هوا در شر
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پايگاه منچوري غربي از آن . جمله شامل ميشد برمناطق حاربين ، مودن جيان ، بي ان ، جيا موسي 
جمله شامل ميشد بر مناطق چي چي هار ، تائو ان ، كاي لو ، فوسين ، جن جياتئن ، و فو يو در مغرب 

حزب ما در منچوري جنوبي نيز پايگاهي بر پا . ن يان ـ چان چون راه آهن چان چون چين بخش ش
، ) امروز به دن دون تجديد نام يافت ـ مترجم ( ساخت كه از آن جمله شامل مشد بر مناطق ان دون 

 جوان هه ، تون هوا ، لين جيان ، چينگ يوان در مشرق بخش شن يان ـ داليان راه آهن چان چون چين
مبارزه سختي كه در منچوري جنوبي بر ضد دشمن . ن در جنوب غربي شن يان وو بر منطقه ليائو ج

  . ادامه يافت نيز در ساختمان پايگاه هاي شمال شرقي نقش مهم بازي كرد 
از طرف كميته ايالاتي  1945كه در دسامبر » رهنمود در باره بسيج توده ها « ـ اشاره است به  2

ركزي براي رهنمود مذكور تأكيد ميكرد كه وظيفه م. در ژه هه صادر گرديد  حزب كمونيست چين
ه هدفش تصفيه ال حاضر عبارتست از بر پا كردن نبرد باز خواست و تلافي كحبرانگيختن توده ها در 

بوسيله اين نبرد بايد شور شوق توده ها را برانگيخت ، . و مأموران مخفي است  تحساب با خائيان بمل
سنديكاها ، اتحاديه هاي دهقاني و ساير و اقتصادي آنها را ارتقاء داد و  يسياساجتماعي ، موقعيت 

سازمان هاي توده اي را بوجود آورد و بايد آماده بود كه همينكه اين نبرد پايان يافت به جنبش توده اي 
هر بايد نخست به در موقع برانگيختن توده هاي ش. براي تقليل بهره مالكانه و نرخ سود پرداخته شود 

برانگيختن كارگران دست زد بطوريكه آنها بتوانند پيشĤهنگ باشند در نبرد براي تصفيه حساب با 
رهنمود مذكور همچنين اشعار ميداشت كه بايد . خائنان بملت م مأموران مخفي نقش رهبر ايفا كنند 

رفه جوئي مورد استفاده قرار داد ، بايد كليه امور مربوط باداره شهر ها را يادگفت ، بايد نيروي كار را با ص
  . همه چيز را براي مدتي طولاني پيش بيني كرد 

 



  

77 

  چند ارزيابي 
  از وضع بين المللي كنوني 

  
  ) 1946آوريل ( 

  
ـ نيرو هاي ارتجاعي جهان در واقع جنگ سوم جهاني را تدارك مي بينند و  1

ولي نيروهاي دموكراتيك خلقهاي جهان بر نيروهاي ارتجاعي . خطر جنگ وجود دارد 
د و حتماً ميتوانند بر جهان برتري پيدا كرده اند و به پيشروي ادامه ميدهند ؛ آنها باي

مريكا ، انگلستان و فرانسه از يك بنابر اين در روابط بين آ. آيند  خطر جنگ فايق
طرف و اتحاد شوروي از طرف ديگر مسئله بر سر سازش يا شكاف نيست ، بلكه بر 

غرض از سازش حصول . سر آنستكه آيا سازش زودتر انجام خواهد گرفت يا ديرتر 
اينستكه  مقصود از زودتر يا ديرتر. اكرات مسالمت آميز است توافقات از طريق مذ

اين سازش پس از چند سال ديگر و يا پس از بيشتر از ده سال ديگر و يا پس از زماني 
  . بيشتر از اين انجام گيرد 

 نت ، معنيش سازش در تمام مسايل بيـ اين نوع سازش كه در بالا از آن نام رف 2
مريكا ،انگلستان و فرانسه همچنان زير سازش مادام كه آحصول اين . نيست  المللي

سازشي كه در اينجا از آن سخن ميرود . سلطه مرتجعين قرار دارند ، غير ممكن است 
معهذا اينگونه . بمعني سازش در بعضي مسايل ، از آنجمله در برخي مسايل مهم است 

اين امكان توسعه روابط ولي با وجود . سازشها نميتواند در آينده نزديك زياد باشد 
  . اد شوروي موجود است مريكا ، انگلستان و فرانسه با اتحتجارتي آ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اين اثر در رد چند ارزيابي بديينانه از اوضاع بين المللي كه در زمان بوجود آمده بود ، نگاشته شده 

همگام با مرتجعين كشور هاي مختلف  پرياليستها بسركردگي ايالات متحد آمريكاام 1946از بهار . است 
روز بروز بر فعاليتهاي ضد اتحاد شوروي ، ضد كمونيستي و ضد خلقي خود ميافزاودند و براي باصطلاح 

 "ناگزيري آغاز سومين جنگ جهاني .  "ناگزيري جنگ ميان ايالات متحده امريكا و اتحاد شوروي  "
در چنين وضعي رفقائي بودند كه به نيروهاي امپرياليستي پر بها و به نيرو هاي خلق . ميكردند تبليغ 

آمريكا و از شروع يك جنگ جهاني جديد هراس داشتند و بدين  بها ميدادند ، آنها از امپرياليستكم 
ن ميداند و واني نشاتجهت در برابر حملات مسلحانه دسته بندي ارتجاعي آمريكا چانكايشك از خود نا
در اين سند ، رفيق . جرأت نميكردند كه قاطعانه جنگ انقلابي را در برابر جنگ ضد انقلابي قرار دهند

  رفيق مائوتسه دون خاطر نشان ميسازد كه فقط در . مائوتسه دون اين شيوه تفكر نادرست را ميكوبد 
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طرف و اتحاد ـ چنين سازشهائي ميان آمريكا ، انگلستان و فرانسه از يك  3

شوروي از طرف ديگر فقط ميتواند در نتيجه مبارزه مصمم و مؤثر تمام نيروهاي 
مريكا ، انگلستان و فرانسه بدست آيد ه نيروهاي ارتجاعي آدموكراتيك جهان علي

جهان در كشور هاي  اينگونه سازشها ايجاب نميكند كه خلقهاي كشور هاي سرمايه
خلقهاي اين كشور ها كمافي السابق بنابر اوضاع  .خود با پيروي از آن سازش كنند 

اصلي كه نيرو هاي ارتجاعي در . خاص خود به اشكال گوناگون مبارزه خواهند كرد 
نابود كردن : برابر نيروهاي دموكراتيك توده اي از آن پيروي ميكنند ، چنين است 

يتوان نابود آنچه فعلاً نمقطعي آنچه نابود شدني است و تدارك ديدن براي نابودن 
در چنين شرايطي نيروهاي دموكراتيك توده اي نيز بايد اين اصل را در مورد . كرد

  . نيرو هاي ارتجاعي بكار بندند 
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بطور موثر عليه  كه نيرو هاي خلقهاي جهان قاطعانه وصورتي خطر جنگ جهاني جديد بر طرف ميشود 

در عين حال رفيق مائوتسه دون خاطر نشان ميسازد كه امكان  كنند ؛نيروهاي ارتجاعي جهان مبارزه 
آن هست كه كشور هاي سوسياليستي با كشور هاي امپرياليستي به بعضي سازشها برسند ، ولي معذا 

كشور هاي خود با پيروي از ايجاب نميكند كه خلقهاي كشور هاي سرمايه داري جهان در  "اين سازشها 
خلقهاي اين كشور ها كمافي السابق بنابر اوضاع خاص خود به اشكال گوناگون مبارزه  "،  "ان سازش 

اين سند در آن زمان انتشار نيافت ، بلكه فقط در دسترس برخي از رفقا رهبري كميته .  "خواهند كرد 
كمونيست چين ، متشكله در دسامبر  مركزي حزب قرار گرفت و سپس در جلسه كميته مركزي حزب

پس از آنكه رفقاي حاضر در اين جلسه باتفاق آرا . ، بين اعضاي كميته مركزي توزيع گرديد  1947
بخشنامه در باره مصوبات جلسه دسامبر « محتوي آنرا تصديق و تصويب كردند ، متن كامل ان بعداً در 

  . ميته مزكزي منتشر گرديد ، داخل شد از طرف ك 1948كه در ژانويه » كميته مركزي  1947
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  تعرض چانكايشك را با جنگ 
  دفاع از خود در هم بشكنيم

  ) 1946ژئيه  20( 

در هم دريد ، تصميمات را از ) 1(ـ چانكايشك پس از آنكه موافقت نامه متاركه   1
را نقض كرد و سي پين ، چان چون و ساير شهر هـاي  )  2(كنفرانس مشورتي سياسي 

ض جديد پردامنه اي بر ضد مـا در  ما را در شمال شرقي بتصرف در آورد اينك به تعر
چين شرقي و شمالي دست زده است ؛ و امكان ان هست كه بعداً حملات خـود را بـه   

خلق چين نميتواند صلح برقرار سازد مگر آنكـه تعـرض   . شمال شرقي از سر بگيرند 
  .چانكايشك را با جنگ دفاع از خود بكلي در هم شكند 

كات لازم اند تا تعرض چانكايشـك را در  ـ حزب ما ارتش ما مشغول كليه تدار  2
چانكايشك از كمك آمريكـا برخـوردار   . هم شكنند و باين طريق صلح بدست آورند 

است ولي احساسات خلق برضد او است ، روحيه سپاهيانش ضعيف است و اقتصادش 
ما كمكي از خارج دريافت نداريم ولي احساسات خلق بـا  . در وضعيت دشواري است 

   ه سپاهيان ما قوي است و از لحاظ اقتصادي ميتوانيم گليم خود را از ابماست ، روحي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كه بوسيله رفيق مائوتسه دون بنام كميته مركزي حزب كمونيست چين تنظيم حزب رهنمود براي 
را از هم دريد ، ولي تداركات او » اكتبر  10موافقت نامه « چانكايشك  1945در زمستان . شده است 

براي جنگ داخلي همگاني بپايان نرسيده بود ، بويژه آنكه هنوز نيروهاي مهمي از گوميندان به جبهه 
تحت فشار همه خلق كه  1946از اين جهت دولت چانكايشك در ژانويه . نيافته بود اخلي انتقال جنگ د

صلح و دموكراسي ميخواست نا چار شده كنفرانس مشورتي سياسي را كه حزب كمونيست چين و ساير 
كنفرانس يك سلسله قطعنامه هائي بهواداري از . احزاب دموكراتيك در آن شركت جستند دعوت كند 

اما چانكايشك قصد نداشت . ژانويه داده شد 10لح و دموكراسي تصويب كرد ، فرمان آتش بس در ص
 1946در نيمه اول سال . تصميمات كنفرانس مشورتي سياسي و فرمان آتش بس را مراعات كند 

حمله اي كه در شمال . سپاهيان گوميندان به حمله بر نقاط متعددي از مناطق آزاد شده ادامه دادند 
نبرد هاي كوچك در جنوب ديوار بزرگ  هك مدپردامنه بود و وضعيت زيرين پيش آ شرقي روي داد بويژه

در اين اثنا آمريكا كوشش فراوان بكار ميبرد تا سپاهيان . چين و نبرد هاي بزرگي در شمال آن 
گاران چانكايشك و خداوند 1946در پايان ژوئن . گوميندان را نقل و انتقال دهد و مجهز گرداند 

اي را  سه تا شش ماه ارتش آزاديبخش تودهعرض دانستند كه درقادر ديدند وماده كاملاً آ خود راآمريكائيش 
  26از اين جهت به تعرض عمومي برمناطق آزاد شده دست زدند ، تعرضي كه در . نابود سازند  بكلي
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ين موضع بايد در ا. پس ما قادريم كه برچانكايشك پيروز شويم . بيرون بكشيم 
  . زب ما برقرار باشدحاطمينان كاملي در سراسر 

رود ن شيوه نبرد كه بطور كلي بايد بكار آانكايشك ، چ رـ براي پيروزي ب 3
پس ترك موقت برخي از سرزمين ها با برخي از شهر ها  .شيوه جنگ متحرك است 

اگر ما برخي از سرزمين ها يا برخي . نه فقط اجتناب ناپذير است بلكه ضروري است 
نهائي باين قيمت است   از شهر ها را موقتاً ترك ميكنيم بĤن علت ميباشد كه پيروزي

ما بايد اين نكته را بهمه اعضاء حزب ، بهمه اهالي . طور ديگر نميتوانيم بĤن برسيم . 
  . مناطق آزاد شده بروشني بفهانيم تا اذهان خود را آماده سازند 

ـ ما براي در هم شكستن تعرض چانكايشك بايد با توده هاي مردم از نزديك  4
ها در روستا . كليه كساني را كه ميتوانند بجانب ما بيايند جلب كنيم . همكاري كنيم 

را با قاطعيت حل كنيم ، بر مزدوران كشاورزي و ار يك طرف بايد مسئله ارضي 
دهقانان فقير محكم تكيه كنيم ، و با دهقانان ميانه حال متحد شويم ؛ از طرف ديگر 
بايد در حل مسئله ارضي ، دهقانان مرفه معمولي و مالكان كوچك و متوسط ارضي را 

بايد با خائنان ، اشراف . دان محلي تشخيص بدهيم از خائنان ، اسراف زيانكار و مستب
 زيانكار و مستبدين محلي بيشتر محلي سختگير باشيم و با دهقانان مرفه و مالكان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از ژوئيه تا پايان . ژوئن با حمله وسيع براي محاصره منطقه آزاد شده دشتهاي مركزي آغاز گرديد 

وميندان پشت سرهم به حملات پردامنه بر مناطق آزاد شده جياسو ـ ان هوي ، شان سپتامبر سپاهيان گ
دون ، شان سي ـ حه به ـ شان دون ـ حه نان ، شان سي ـ چاهار ـ حه به و شان سي ـ سوي يوان 

به حمله وسيع بر ناحيه آزاد شده شمال شرقي پرداختند و در عين در اكتبر دوباره . مبادرت جستند 
آنگاه كه جنگ . يروهاي مهمي به محاصر منطقه آزاد شده شنسي ـ گان سو نين سيا ادامه داند حال با ن

تن از  1600000يعني در حدود ) يا لشگر ( تيپ  193داخلي بمقياس ملي در گرفت گوميندان 
در صد مجموعه نيروهاي  80اين . سپاهيان منظمش را در حمله بر مناطق آزاد شده بكار انداخت 

ارتش و مردم مناطق . ميليون نفر بالغ ميشد  2منظم يعني ) يا لشگر( تيپ  248ان بود كه بر گوميند
آزاد شده برهبري كميته مركزي حزب و بوروها و شعبات بوروي كميته مركزي براي در هم شكستن 

در اين دوره در مناطق آزاد شده شش صحنه بزرگ . تعرض سپاهيان چانكايشك دليرانه نبرد كردند 
ديبخش توده اي كه در آنجا اشش صحنه و نيرو هاي ارتش آزاينست صورت آن . مليات وجود داشت ع

  : ميجنگيدند 
زاد شده شان سي ـ حه به ـ شان دون ـ حه نان با نيروهاي ارتش آزاديبخش توده اي آمنطقه 

  . بفرماندهي ليوبه چن ، دن سيائو پين و رفقاي ديگر 
با ) مل مناطق آزاد شده شان دون و جيان سو ـ ان هوي شا( منطقه آزاد شده چين شرقي 

  . نيروهاي ارتش آزاديبخش توده اي بفرماندهي پن اي ، سو يو ، تن جن لين و رفقاي ديگر 
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مناطق آزاد شده را تحكيم كنيم بايدهمه به همه مالكـان ارضـي كـه در تـأمين     
و در آنجا كه هم اكنون مسئله ارضي حل شـده اسـت   . كوچك و متوسط ارشي كمتر 

گـروه   بايد روش خود را متعدل سازيم و با مجموعه طبقه مالكان ارضـي ، باسـتثناي  
معاش براي آنكه از تعداد عناصر دشمن بكاهيم و . اندك مرتجعان ، نرم تر رفتار كنيم 

ري را بـه بازگشـت فـرا    خويش بزحمت افتاده اند كمك برسانيم ، مالكان ارضي فـرا 
، خرده  رشهر هانه فقط بايد با طبقه كارگ خوانيم و بĤنها امكان تأمين معاش بدهيم در

بورژوازي و كليه عناصر مترقي متحد شويم بلكه بايد در انديشه اتحاد با عناصر ميانه 
در ميان سپاهيان گومينـدان بايـد   . حال نيز باشيم تا آنكه مرتجعان را منفرد سازيم 

كليه كساني را كه ممكن است با جنگ داخلي مخالف باشند بسوي خويش جلب كنيم 
  . و ستيزه جويان را منفرد گردانيم . 

براي در هم شكستن تعرض چانكايشك بايد نقشه هاي خود را بـراي مـدت    ـ  5
در استفاده از نيرو هاي انساني و مادي خويش بايد صرفه جوئي . ادي تنظيم كنيم ممت

بايد بمواردي كه در اينجا . ر بريم و با تمام امكانات خود از اسراف جلوگيريم بسيار بكا
بايـد مصـممانه بكـار    . و آنجا فساد پيدا شده است رسيدگي كنيم و آنها را براندازيم 

توليد بپردازيم تا بتوانيم كليه نيازمندي هـاي خـويش را از حيـث محصـولاتي كـه      
بايد كشت . اچه خودمان رفع كنيم پث غلات و دردرجه اول ضرورت اند و بويژه از حي

پنبه را عمومي گردانيم ، هر خانواده را به رشتن و هر دهكـده را بـه بـافتن تشـويق     
  زمينه اموردر . بايد حتي در شمال شرقي به بسط اين فعاليت ها دست بزنيم . نمائيم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زديبخش توده اي بفرماندهي لين بيائو ، لوه ژون آشده شمال شرقي با نيروهاي ارتش  آزاد منطقه

  . هوان و رفقاي ديگر 
منطقه آزاد شده شان سي ـ چاهار ـ حه به با نيروهاي ارتش آزاديبخش توده اي بفرماندهي نيه 

  . ژون جن و رفقاي ديگر 
. ن منطقه ازاد شده شان سي ـ سوي يوان با نيرو هاي ارتش آزاديبخش توده اي بفرماندهي حه لو

  .رفقاي ديگر
منطقه آزاد شده دشت هاي مركزي با نيروهاي ارتش آزاديبخش توده اي بفرمانندهي لي سيان 

  . نيان ، جن وي سان و رفقاي ديگر 
تن بالغ ميشد از لحاظ تعداد از  1200000ارتش آزاديبخش توده اي در آن موقع مجموعاً بر 

رفيق مائو تسه دون را بدرستي اجرا كرد و پيوسته ارتش مذكور استراتژي تنظيمي . دشمن كمتر بود 
ارتش آزاديبخش توده اي پس از آنكه در عرض مدتي . ضربات سنگين بر دشمن متجاوز وارد ساخت 

نابود كرد  تن را 710000تيپ منظم و واحدهاي غير منظم دشمن يعني متجاوز از  66قريب هشت ماه 
 بتدريج به گسترش تعرض متقابل استراتژيك پرداخت  توقف گردانيد و سپسمتعرض همگاني دشمن را 
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ده سازيم و در مالي و تداركات بايد نيازمندي هاي مادي جنگ دفاع از خود را برآور
عين حال بار مردم را سبك كنيم بطوري كه شرايط زندگي آنها در مناطق آزاد شده 

چيزش خلاصه آنكه ما بر خلاف چانكايشك كه همه . ما با وجود جنگ بهتر شود 
. وابسته به خارجه است تماماً بركوشش هاي خويش تكيه ميكنيم و غلبه ناپذيريم 

سادگي در زندگي و استواري در نبرد پيشه ماست ؛ ما   هم به نيازمنديهاي ارتش و 
كه تحت نظارت ولي برعكس ، در مناطق . هم به نيازمنديهاي خلق توجه داريم 

چانكايشك است طبقات بالاي اجتماع فاسد و پوسيده اند و خلق در بينوائي غوطه 
  .ين احوالي ما به پيروزي خويش اطمينان كامل داريم نور است و در چ

اما بر اين دشواريها ميتوان و بايد غلبه . ـ دشواريهائي در برابر ما بر پا است  6
يان و همه خلق مناطق آزاد شده و بايد در هم همه رفقاي حزبي ، همه سپاه. كرد 

شكستن كامل تعرض چانكايشك يك پارچه باشد و چين نوين ، مستقل ، صلح جو و 
  . دموكراتيك برپا سازند 

  يادداشتها 
 1946ژانويه  10كه در موافقت نامه اي بود در باره قطع مخاصمات  ”موفقت نامه متاركه” ـ  1

موفقت نامه . ت چين و نمايندگان دولت گوميندان چانكايشك منعقد شد ميان نمايندگان حزب كمونيس
مقرر ميداشت كه سپاهيان طرفين عمليات نظامي را در مواضع چانكايشك از اين موافقت نامه بمثابه 

وي در . پرده دودي استفاده كرد كه در پس آن باتخاذ تصميماتي براي جنگ داخلي عظيمي پرداخت 
 ”تصرف نقاط استراتيژيك  ”آتش بس مخابره ميشد به سپاهيان گوميندان فرمان  همان لحظه كه فرمان

چانكايشك در ژوئيه . يوسته واحد هائي را به حمله بر مناطق آزاد شده گماشت پداد و از اين لحظه ببعد 
  .موافت نامه متاركه را آشكارا از هم دريد و به تعرضي عمومي بر مناطق آزاد شده مبادرت جست 

ركب از نمايندگان گوميندان ، حزب كمونيست و ساير احزاب مفرانس مشورتي سياسي نك 2
در . در چون چينگ منعقد گرديد  1946ژانويه  31تا  10سياسي و شخصيتهاي بي حزبي از تاريخ 

  :كنفرانس مذكور پنج قطعنامه بتصويب رسيد 
انيك دولت گقانون ار ”كه  اين موفقت نامه تصديق ميكرد. موافت نامه در باره تشكيل دولت  )1(

موافقت نامه تعدادي اعضاي شوراي .  ”ملي بمنظور تقويت شوراي دولت ملي تجديد نظر خواهد شد 
اعضاي شوراي دولت ملي از طرف صدر دولت ملي از افراد  ”دولت ملي را افزايش داد و مقرر ميداشت كه 

انتصاب اعضاي احزاب مختلف بعنوان ”؛  ”منتصب يا غير منتسب به گوميندان انتصاب خواهند شد 
اعضاي شوراي دولت ملي كه بوسيله صدر دولت ملي صورت خواهد گرفت ، بنابر پيشنهاد احزاب مذكور 

ن پيشنهاد موافق نباشد ، احزاب مذكور پيشنهاد هاي جديد ياهد بود و هرگاه صدر دولت ملي با خوا
بي را بعنوان نامزد شوراي دولت ملي پيشنهاد هرگاه صدر دولت ملي شخصيت بي حز ”؛  ”خواهند داد 

كند و يك سوم اعضاي شورا با اين پيشنهاد مخالف باشند ، صدر بايد در اين امر تجديد نظر كند و 
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نصف اعضاي شوراي دولت ملي از گوميندان خواهند بود و نصف ديگر از اعضاي  ”.  ”پيشنهاد تازه بدهد 
ارگان عالي دولتي  ”شوراي دولت ملي اسماً بعنوان  ”س كشور ساير احزاب سياسي و شخصيتهاي سرشنا

تعريف شده بود كه اختيار بحث و تصميم در باره اصول قانون گذاري ،  ”در عهده داري امور كشور 
رهنمود هاي سياسي ، اقدامات مهم سياسي و نظامي ، نقشه هاي مالي و بودجه و همچنين در باره 

دولت ملي بĤن محول ميساخت ، داشت ؛ از طرف ديگر صدر دولت ملي  اموري كه بررسي آنها را صدر
نابه و از آن جمله انتصاب ، حق وتوي نسبي در مورد تصميمات ، و اختيارات مذلك داراي اختيارات معت

ت يا هشت عضو شوراي مجريه بايد فه ”موافقت نامه مذكور هنچنين مقرر ميداشت كه . فوق العاده بود 
اينان پستهاي وزارت هاي موجود و يا پستهاي وزارتخانه . از گوميندان انتصاب شوند  از اشخاص خارج

 . ”مشاور را كه بوجود خواهد آمد ، اشغال خواهد كرد 

حقوق  ”،  ”كليات  ”: اين برنامه شامل نه فصل زير ميشود . برنامه صلح و ساختمان ملي  )2(
،  ”، تعليم تربيه ئ فرهنگ ”اقتصادي و مالي   ” امور خارجي ” ”امور نظامي  ”  ”، امور سياسي ”خلق

وحدت  ”مشعر بود بر  ”كليات  ”فصل .  ”امور مهاجرين چيني  ”و  ”معاضدت و تجديد ساختمان ”
؛  ”براي ساختمان چين نوين ، واحد ، آزاد و دموكراتيك  ”كليه احزاب سياسي كشور  ”استوار 
؛  ”تشها ، تساوي احزاب سياسي و قانوني بودن آنها ريزه كردن زندگي سياسي ، ملي كردن ااتردموك

حقوق  ”فصل . ”حل اختلافات سياسي با وسايل سياسي تا آنكه تكامل صلح آميز كشور تأمين گردد ”
ادي هاي فرد ، فكر ، رسوم مذهبي ، وجدان ، بيان ، مطبوعات ، زمقرر ميداشت كه آ ”خلق 

اكيداً  ”،  ”تقال و مكاتبات براي خلق تضمين خواهد شد اجتماعات ، اتحاديه ها ، مسكن ، نقل و ان
قدغن ميشود كه ارگاني ويا كسي كه نماينده قوه قضايه و يا پليس نيست به بازداشت ، بررسي و 

 ”امور سياسي  ”فصل .  ”مجازات مردم بپردازد ، هركس اين ماده را نقض كند ، كيفر خواهد ديد 
ري در كليه مدارج مورد تجديد سازمان قرار خواهند گرفت ، دستگاه هاي ادا ”مقرر ميداشت كه 

د شد ، اختيارات و مسئوليتهاي آنها يلي و مشخص خواهد گرديد ، كليه ارگانهاي مضاعف حذف خواه
   ”رديد و هر يك از مدارج اداري داراي مسئوليتهاي مشخص خواهد بود گمقررات اداري ساده خواهد 

تضمين خواهد شد ، انتصاب به شاغل دولتي براساس صلاحيت و سابقه كار براي كامندان شايسته  ”
 ”؛  ”صورت خواهد گرفت نه بر اساس تعلق بيك حزب ، چند شغلي و پارتي بازي قدغن خواهد بود 

ء مورد كيفر شديد قرار خواهد گرفت ، تلاس و ارتشاخرزسي اكيداً مراعات خواهد شد ، اسيستم با
 ”؛  ”خواهد آمد كه بتواند مأمورين فاسد را در كمال آزادي افشا كند تسهيلاتي براي خلق فراهم 

تاري محلي پرداخته خواهد شد و انتخابات عمومي از پائين تا بالا انجام خمجدانه به اجراي خود م
اختيارات دولت مركزي و ارگانهاي محلي برحسب تقسيم منصفانه اختيارات تعيين  ”؛  ”خواهد يافت 

گانهاي محلي ميتوانند تصميمات مناسب را بر حسب شرايط محلي اتخاذ كنند ولي خواهد گشت ، ار
 ”مصوبات و مقررات استان يا شهرستان نبايد با قوانين و فرمانهاي دولت مركزي مغايرت داشته باشد 

تركيبات نظامي بايد پاسخگوي نيازمندي هاي دفاع ملي  ”مقرر ميداشت كه  ”امور نظامي  ”فصل . 
سيستم نظامي برحسب رژيم دموكراتيك و شرايط خاص كشور اصلاح خواهد شد ، ارتش باشد ، 

مستقل از احزاب سياسي خواهد بود و مقامات نظامي از مقامات كشوري تفكيك خواهد شد ، آموزش 
مور د ، سيستم پرسنل و سيستم اداره انظامي اصلاح خواهد گرديد ، تداركات ارتش تقويت خواهد ش

سپاهيان سراسر كشور طبق نقشه    ”خواهد يافت ، بطوري كه ارتش ملي مدرن بنا يابد مالي بهبود 
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مقرر  ”امور اقتصادي و مالي  ”فصل .  ”ازمان نظامي بطور مؤثر تقليل خواهند يافت ستجديد 
خواهد شد كه مامورين  نتيك متوقف خواهد شد ، اكيداً قدغبسط سرمايه بوروكرا ”ميداشت كه 
صار جوئي ، به تقلبات ماليات ، حبراي پرداختن به احتكار ، به ان ارات و از موقعيت خوددولت از اختي

عمومي و بهره برداري غير قانوني از وسائل حمل و نقل سوء استفاده كنند  هبه قاچاق ، باختلاص وجو
اعه گيري بمنظور بهبود زندگي دهقانان ، بهره مالكانه و نرح سود تقليل خواهد يافت ، حق مزر ”؛  ”

پرداخت بهره مالكانه تأمين دهقانان محفوظ خواهد شد ، پرداخت بهره مالكانه تأمين خواهد شد ، 
خواهد شد ، اعتبارات كشاورزي افزايش خواهد يافت و رباخواري جداً قدغن خواهد شد ، يك قانون 

؛  "است ، كشتكار از آن  ، زمين: خواهد آمد ارضي بمنظور عملي ساختن هدف زيرين بموقع اجرا در 
وضع مالي مراعات "؛  "يك قانون كار بموقع اجرا در خواهد آمد كه شرايط كار را بهبود بخشد  "

هزينه و در آمد حفظ خواهد شد ، خواهد شده ، هزينه هاي بودجه شديداً تقليل خواهد يافت ، توازن 
شد ، حجم پولي در جريان صلاحيت مالي دولت مركزي و ارگانهاي محملي از يكديگر تفكيك خواهد 

كاهش خواهد يافت ، سيستم پولي تثبيت خواهد شد ، گرفتن و بكار بردن وام هاي داخلي و خارجي 
باطلاع عموم خواهد رسيد و تحت نظارت ارگانهائي كه ننماينده افكار عمومي هستند ، قرار خواهد 

ليات و عوارض كمرشكن گوناگون در سيستم ماليات اصلاحات بعمل خواهد آمد ، كليه ما "؛  "گرفت 
تعليم و  "فصل .  "از ريشه از ميان برده خواهد شد و از هرگونه اجحاف جلوگيري بعمل خواهد آمد 

آزادي فعاليتهاي آكادميك تضمين خواهد شد و هيچ مداخله  "مقرر ميداشت كه  "تربيت و فرهنگ 
؛ سهم  "شگاهها مجاز نخواهد بود اي بعنوان معتقدات مذهبي و يا نظرات سياسي در اداره آموز
سانسور زمان جنگ كه بر روي  "،  "بودجه دولت براي تعليم و تربيت و فرهنگ افزايش خواهد يافت 

 . وعات ، طبع و نشر ، سينما ، تياتر ، پست و تلگراف برقرار است ، لغو خواهد شد ، بمط

ت كه در مجلس ملي تعداد اين موافقت نامه مقرر ميداش. موفقت نامه در باره مجلس ملي  )3(
زاب مختلف و شخصيتهاي سرشناس حش خواهد يافت كه از ميان اعضاي انفر افزاي 700 "نمايندگان 

وظايف و اختيارات نخستين مجلس ملي عبارت خواهد بود از تدوين قانون  "،  "تعيين خواهند شد 
 .  "اساسي 

مقرر ميداشت كه كميته بارزسي  فقت نامهااين مو. فقت نامه در باره طرح قانون اساسي امو )4(
اي براي طرح قانون اساسي تشكيل خواهد يافت كه طرح پيشنهادي گوميندان را مورد قانون اساسي 

اين موافقت نامه . دهد ، و اصول تجديد نظر طرح قانون اساسي را تدوين كند  مورد تجديد نظر قرار
 "ملي و ارگانهاي دولتي ، بخصوص در كنار مقررات اسولي در مورد وظايف و اختيارات مجلس 

سيستم اداري محلي  "در مورد . را معين مينمود  "حقوق و وظايف خلق  "و  "سيستم اداري محلي 
اختيارات  "؛  "استان عالي ترين واحد خود مختاري محلي است  "چنين مقرر ميداشت كه  "

 "؛  "و تفكيك خواهد شد  دولتهاي ايالتي نسبت به دولت مركزي بر حسب اصول منصفانه تعيين
استان ميتواند قانون اساسي استاني داشته باشد ولي  "؛  "استاندار از طرف خلق انتخاب خواهد شد 

حقوق و ظايف خلق  "موافقت نامه در مورد .  "نبايد با مقررات قانون اساسي كشوري تضاد پيدا كند 
ماً خلق يك كشور دموكراتيك از آن كليه آزادي ها و حقوقي كه عمو "چنين مقرر ميداشت كه  "

 "؛  "بهره مند ميشود ، در برابر هر نقض غير قانوني مورد حمايت قانون اساسي قرار خواهد گرفت 
مايت اين آزادي ها هدف كليه مصوبات قانون گزاري كه به آزادي هاي خلق مربوط ميشود ، بايد ح

ايف قانون ارگانهاي خود مختاري محلي خواهد تعيين كار اجباري از وظ "؛  "باشد نه محدوديت آنها 
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؛ حق خودمختاري براي اقليتهاي ملي كه بصورت انبوه در  "بود نه از وظايف قانون اساسي كشوري 
 . "مناطق معين بسر ميبرد ، تضمين خواهد شد 

اين موفقت نامه مقرر ميداشت كه سيستم نظامي بايد بر . موافقت نامه در باره امور نظامي  )5(
نظام وظيفه سازمان بهتري خواهد  "؛  "رژيم دموكراتيك و شرايط خاص كشور اصلاح شود  حسب
آموزش و تربيت در ارتش بايد با اصولي كه ارتش بر روي آنها بنا شده است ، مطابق گردد  "؛  "يافت

ارتش مستقل از  "؛  "و براي هميشه از زير سلطه احزاب سياسي و ارتباطات شخصي بيرون آيد 
حزبي سياسي ، هيچ فرد اجازه نخواهد داشت ارتش را بمنزله افزار  چهي،  "اب سياسي خواهد بود احز

هيچ فرد  "و  "قامات نظامي از مقامات كشوري تفكيك خواهد شد م "؛  "مبارزه سياسي بكار برد 
باره موافقت نامه در .  "نظامي كه خدمت آكتيف دارد ، نميتواند در عين حال كارمن كشوري باشد 

كميسيون نظامي  "تجديد سازمان ارتش گوميندان و ارتش مناطق آزاد شده چنين مقرر ميداشت كه 
تمام خواهد كوشيد تا موافقت نامه اي  تنطور كه پيش بيني شده است با سرعمركب از سه عضو هما
و  براي تجديد سازمان ارتش حزب كمونيست چين ضروري است بامضاء برسد در باره اقداماتي كه

بر طبق نقشه قبلي كه بوسيله ورزارت  "؛ ارتش گوميندان  "اين تجديد سازمان را بپايان رساند 
لشگر تجديد سازمان خواهد يافت و اين تجديد سازمان هر چه زودتر  90جنگ تنظيم شده است در 

وقع مان بم؛ پس از آنكه دو ماده فوق در باره تجديد ساز "و حد اكثر تا شش ماه بپايان خواهد رسيد 
لشگر تجديد سازمان خواهند  60 يا 50شور طبق نقشه واحدي در كاجرا در آمد ، تمام سپاهيان 

  .  "شد

اين موفقت نامه هاي كنفرانس مشورتي سياسي بدرجات مختلف بسود خلق بود نه بسود سلطه ارتجاعي 
انه فريب دهد و بر اين چانكايشك در عين حال كه ميخواست مردم را با ظاهر صلح خواه. چانكايشك 

. موافقت نامه ها صحه ميگذاشت ، مجدانه بتدارك برانگيختن جنگ داحلي بمقياس ملي مشغول بود 
اين موفقت نامه هاي كنفرانس مشورتي سياسي بزودي يكي پس از ديگري از طرف چانكايشك نقض 

 . گرديدند 
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  مصاحبه با خبرنگار آمريكائي انا لوييز استرانگ
  ) 1946اوت ( 

آيا شما فكر ميكنيد كه ميتوان به حل سياسي و مسالمت آميز :  استرانگ. ل .ا
  مسئله چين در آينده نزديك اميدي داشت ؟ 

چنانچه خلق آمريكا . اين بستگي به روش دولت آمريكا دارد : مائوتسه دون 
ئي را در جنگ داخلي به چانكايشك كمك ميكنند كوتاه دستان مرتجعين آمريكا

  . كند ، آنوقت ميتوان به صلح اميد داشت 
كمكي كه تا  يا چانكايشك در صورت قطع كمك آمريكا ـ گذشته ازآ: استرانگ 

  ـ تا چند وقت ديگر قادر بادامه جنگ خواهد بود ؟) 1(كنون باو شده است 
  . بيش از يك سال : مائو 
ر اقتصادي تا اين مدت طولاني ميتواند ظيا واقعاً چانكايشك از نآ: انگ استر

  پايداري كند ؟
  .بله ، ميتواند : مائو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن حاضر بيانيه مهمي است كه از طرف رفيق مائوتسه دون كمي بعد از جنگ جهاني دوم در 

در اين مصاحبه رفيق مائوتسه دون تز معروف . پيرامون اوضاع بين المللي و داخلي اعلام گرديده است 
ئولوژيك مردم ما را اين تز از نظر ايد. ميكند  بيان "تمام مرتجعين ببر كاغذي هستند  "خود را كه 

مسلح ساخت و اعتماد آنها را به پيروزي مستحكم نمود و بدين تر تيب نقش بسيار بزرگي در جنگ 
ناميده است ، رفيق  "ول پا گلي غ "عيناً مانند آنكه لنين امپرياليسم را . آزاديبخش توده اي ايفا كرد

ميشمرد ، اين هر دو تشبيه نمايشگر مائوتسه دون نيز امپرياليسم و تمام مرتجعين را ببر گاغذي 
از دوران . مردم انقلابي ميباشد اين تز يك تفكر استراتژيك و اساسي . سرنوشت امپرياليسم مي باشد 

دومين جنگ انقلابي داخلي رفيق مائوتسه دون بدفعات خاطر نشان ساخته است كه انقلابيون بايستي 
أت يابند با دشمن نبرد كنند و پيروزي ردهند ، تا جدشمن را از نظر استراتژيك و در مجموع كم بها 

كسب نمايند ؛ ولي در عين حال بايد دشمن را از نظر تاكتيكي ، در هر مورد و در هر نبرد مشخص 
جدي گرفت ، با احتياط عمل كرد ، به فنون رزمي توجه مخصوص بخشيد ، و طبق زمان ، مكان و وضع 

، تا دشمن بتدريج منفرد گرديد و قدم بقدم بسوي نابودي سوق  موجود اشكال متناسب نبرد را بكار برد
رفيق مائوتسه دون در جلسه بوروي سياسي كميته مركزي حزب كمونيست چين در شهر اوچان . يابند 

  :تاكيد كرد  1958بتاريخ يكم دسامبر 
دت اين قانون وح( همانطوريكه در جهان چيزي يافت نميشود كه طبعيت دوگانه نداشته باشد 

  ، امپرياليسم و تمام مرتجعين نيز داراي طبعيت دوگانه اند ـ آنها هم ببر حقيقي اند و هم )اضداد است 
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 ده آمريكا اعلام كند كه از اين پسمتح تچه خواهد شد ، اگر ايالا: استرانگ 
  ديگر كمكي به چانكايشك نخواهد كرد ؟ 

تاكنون هيچ نشانه اي در دست نيست كه حاكي از تمايل دولت آمريكا و : مائو 
  . ينده نزديك باشد كايشك به قطع آتش جنگ در آچان

  تواند پايداري كند ؟حزب كمونيست تا چند وقت ديگر مي: استرانگ 
ولي اگر اوضاع ما را بجنگ . اگر بميل ما باشد يك روز هم نخواهيم جنگيد  

  .م ما قادريم تا آخر جنگ پايداري كنيمجبور سازد ، 
اگر مردم آمريكا از من بپرسند كه چرا حزب كمونيست ميجنگد ، من : نگ ااستر

  چه پاسخي بايد بدهم ؟
، تشك قصد كشتار مردم چين را كرده اسانكايعلت اين جنگ اينستكه چ: مائو 

اين را مردم آمريكا . و مردم نيز براي زنده ماندن مجبور به دفاع از خود هستند 
  .ميتواند بفهمند 
نظر شما در باره امكان شروع جنگ از طرف ايالات متحده آمريكا : استرانگ 

  عليه اتحاد شوروي چيست ؟
جنبه اول . اتحادشوروي دوجنبه دارد  تبليغات در باره جنگ عليه: مائو 

. اينستكه امپرياليسم آمريكا واقعاً جنگي را عليه اتحاد شوروي تدراك ميبيند 
غات ضد شوروي يتبليغات كنوني درباره جنگ عليه اتحاد شوروي مانند ساير تبل

بمفهوم تدارك سياسي براي چنين جنگي است ؛ جنبه ديگر اينستكه مرتجعين 
ساتري براي پوشش تضاد هاي موجوديكه امپرياليست  نتبليغات چو آمريكا از اين

تضاد : اين تضاد ها عبارتند از . آمريكا هم اكنون در مقابل دارد ، استفاده ميكنند 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آوردندر تاريخ ، طبقات برده دار و مالكان ارضي فئودال و بورژوازي قبل از بدست . ببر كاغذي 
ي بودند ـ آنها ببران حقيقي ن ، سرشار از نيروي حيات ، انقلابي و مترققدرت دولت و يا تا مدتي بعد از آ

بودند ؛ ولي با گذشت زمان بعلت اينكه طرف مخالف آنان ـ طبقه بردگان ، طبقه دهقانان و پرولتاريا ـ 
بتدريج نيرومند گرديد و عليه آنها هر لحظه شديد تر مبارزه ميكردند ، اين طبقات حاكم رفته رفته 

ي شده و ذآنها ببران كاغ گرديدند ـ مانده مبدل  بعكس خود تغيير يافتند ، به افراد مرتجع و عقب
طبقات مرتجع ، عقب مانده . سرانجام از طرف مردم سرنگون گرديدند ، يا سرانجام سرنگون خواهند شد 

آنها از يكسو . و پوسيده اين خصلت دوگانه را حتي در برابر مبارزه مرگ و زندگي خلق نيز حفظ ميكنند 
امر مبارزه . انسانها را ميليون ميليون ، ده ميليون ده ميليوون مي بلعند ببران حقيقي و آدمخوارند و 

مردم چين قبل از رسيدن . خلق دوران سخت و پردردي را پيموده و از راه پر پيچ و خمي گذشته است 
در ، براي برانداختن سلطه امپرياليسم و فئوداليسم و سرمايه داري بوروكراتيك  1949سال به پيروزي در

  ملاحظه . جان آدمي قرباني دهندده ها ميليون صرف كنند ود سال وقت شدند كه بيش از صن مجبورچي
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بين مرتجعين آمريكا و خلق آمريكا ، تضاد بين امپرياليسم آمريكا و ساير 
كشور هاي مستعمره و نيمه كا و يكشورهاي سرمايه داري و تضاد بين امپرياليسم آمر

در حال حاضر ، هدف واقعي شعار امريكا در اقدام به جنگي ضد شوروي ، . مستعمره 
فشار بمردم آمريكا و گسترش قواي تجاوزي خود در ساير كشور هاي سرمايه داري 

ر و همدستانش ـ ميليتاريستهاي ژاپن ـ مدت ليتهمانطوريكه ميدانيد ه. جهان است 
عار هاي ضد شوروي چون دست آويزي براي برده ساختن مردم كشور شمديدي از 

اكنون نيز مرتجعين آمريكا . هاي خود و تجاوز به كشور هاي ديگر استفاده ميكردند 
  .درست همين شيوه را بكار ميبرند 

گيزند ابتدا بايد بمردم آمريكا يورش هرگاه مرتجعين آمريكا بخواهند جنگي بران
آنها هم اكنون به تعرض عليه مردم آمريكا دست زده اند ـ از لحاظ سياسي و . برند 

مورد ستم قرار داده و خود را براي استقرار  را اقتصادي كارگران و دموكراتهاي آمريكا
اخزند و در مردم آمريكا بايد بپ. فاشيسم در ايالات متحده آمريكا آماده كرده اند 

من مطمئن هستم كه مردم آمريكا . برابر حملات مرتجعين آمريكا مقاومت كنند 
  . چنين خواهند كرد 

سازد كه يايالات متحده آمريكا و اتحاد شوروي را منطقه پهناوري از هم جدا م
تعداد زيادي از كشورهاي سرمايه داري ، مستعمره و نيمه مستعمره اروپا ، آسيا و 

تا زمانيكه مرتجعين آمريكا اين كشورها را بزير فرمان خود . رد ير بر ميگآفريقا را د
اكنون ايالات متحده آمريكا . در نيĤورده اند ، نميتوانند به اتحاد شوروي حمله كنند 

در اقيانوس آرام مناطق وسيعتر از تمام مناطق نفوذ سابق بريتانيا ، تحت نظارت دارد 
، بر قسمتي از چين كه تحت سلطه گوميندان است ،  ايالات متحده آمريكا بر ژاپن. 

بر نيمي از كره و جنوب اقيانوس آرام نظارت ميكند و دير زماني است كه آمريكاي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كنيد ، آيا اينان ببران زنده ، ببران آهنين ، ببران حقيقي نبودند ؟ ولي سرانجام به ببران 
ها  آيا انسان. اينها همه حقايق تاريخي هستند. كاغذي ، ببران مرده و ببران خميري مبدل كشتند 

شاهد اين رخداد ها نبوده يا در باره آنها چيزي نشنيده اند ؟ اينها همه در واقع هزاران هزار گواه 
مه مرتجعين را بطور ماهوي و از يك ديد بدين سبب بايستي امپرياليسم و ه! هزاران هزار ! هستند 

فكر استراتژيك ما بايد بر اين . طولاني و از نظر استراتژيك همانگونه كه واقعاً هستند ، ببر شمرد 
از سوي ديگر آنها ببران زنده ، ببران آهنين ، ببران حقيقي هستند كه قادرند . پايه استوار گردد 
  . گردد كه بايد فكر تاكتيكي ما استوار  بر اين اساس است. انسانها را ببلعند 

مسائل «: تاكتيكي به پيرامون لزوم ناچيز شمردن دشمن از نظر استراتژيك و جدي گرفتن آن از لحاظ 
جلد اول و » منتخب اثار مائوتسه دون « ،  6، بخش  5فصل » استراتژي در جنگ انقلابي چين 

  .بخش اول ، جلد حاضر ، مراجعه شود» ني حزب در باره بعضي مسائل مهم سياست كنو« همچنين به 
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مركزي و جنوبي را نيز بزير كنترل خود كشيده است و علاوه بر اين اين تلاش ميكند 
آمريكا به . د در آورد تا تمام امپراطوري بريتانيا و اروپاي غربي را نيز زير نظارت خو

بهانه هاي مختلف تدابير نظامي وسيعي اتخاذ كرده و در بسياري از كشورها پايگاه 
مرتجعين آمريكا خود اذعان دارند كه پايگاه هاي . هاي نظامي برقرار ساخته است 

يه اتحاد نظامي ايكه در سراسر جهان ايجاد كرده و يا ميخواهند ايجاد كنند ، عل
بله ، اين حقيقتي است كه اين پايگاه هاي نظامي همگي عليه . شوروي متوجه است 

ولي در حال حاضر اين اتحاد شوروي نيست كه هدف تجاوز . اتحاد شوروي متوجه اند 
مستقيم آمريكا قرار ميگيرد ، بلكه كشور هائي كه در خاك آنها پايگاه هاي نظامي 

رم دير نپايد كه رد اين تجاوز قرار گرفته اند من ايمان داآمريكا مستقر شده است ، مو
برند كه ستمگر واقعي آنان كيست ـ اتحاد شوروي است يا ايالات  اين كشورها پي
و آن روز هم فرا خواهد رسيد كه مرتجعين آمريكا خلقهاي سراسر . متحده آمريكا 

  . جهان را عليه خود ببينند 
تجعين آمريكا قصد حمله باتحاد شوروي را البته منظور من اين نيست كه مر

اتحادشوروي مدافع صلح جهاني و عامل نيرومندي در جلوگيري از استقرار . ندارند 
ه مرتجعين در سايه وجود اتحاد شوروي است ك. سلطه جهاني مرتجعين آمريكاست 

آمريكا و مرتجعين تمام جهان بهيچوجه نميتوانند بمقصد آزمندانه خود جامعه عمل 
و از اينرو است كه مرتجعين آمريكا نسبت به اتحاد شوروي كينه شديدي . بپوشانند 

دل گرفته اند و حقيقتاً هم خيال نابودي اين دولت سوسياليستي را در سر  در
اما اين حقيقت كه اكنون ، اندكي پس از جنگ جهاني دوم ، مرتجعين . ميپرورانند 

آمريكا و اتحاد شوروي چنان هياهو و آمريكا در باره جنگ ميان ايالات متحده 
جاروجنجال بپا ساخته و محيط را زهراگين كرده اند ، ما را وادار ميسازد كه به اين 

ر شعار ضد شوروي در واقع به آنها زي. ذول داريم بهدف واقعي آنان توجه بيشتري م
هائي  ان و دموكراتهاي آمريكا بطرز وحشيانه اي يورش برده و ميخواهند كشوركارگر

توسعه طلبانه خود قرار داده اند ، به زائده ايالات متحده آمريكا را كه هدف نقشه هاي 
بنظر من ، مردم آمريكا و مردم تمام كشورهائي كه مورد تهديد تجاوز . بدل سازند 

آمريكا قرار گرفته اند ، بايد متحد شده و عليه يورش هاي مرتجعين آمريكا و 
تنها پيروزي در اين مبارزه است كه وقوع . ا مبارزه كنند نوكرانشان در اين كشور ه

  .جنگ جهاني سوم را غير ممكن ميسازد ، و گرنه جنگ اجتناب ناپذير است 
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ولي چه خواهد شد ، اگر آمريكا بمب . اين توضيح بسيار روشني است : استرانگ
، اوكيناوا و  اتمي استعمال كند و اتحاد شوروي را از پايگاه هاي خود واقع در آيسلند

  ؟ چين بمباران كند 

ن ارعاب انسانها از آبمب اتمي ببر كاغذي است كه مرتجعين آمريكا براي : مائو 
بمب اتمي بظاهر ترسناك بنظر ميرسد ولي در واقع چنين نيست و . استفاده ميكنند 

البته بمب اتمي يك اسلحه كشتار جمعي است ، ولي اين خلق است كه فرجام جنگ 
  .ن ميكند ، نه يك يا دو سلاح نوين را معي

مرتجعين بظاهر ترسناك بنظر ميĤيند ، ولي . تمام مرتجعين ببر كاغذي هستند 
در بررسي مسايل از ديد وسيع و طولاني ملاحظه . در واقع چندان نيرومند نيستند 

چه كساني در . رتجعين ظيم واقعي را خلق صاحب است ، نه مميشود كه نيروي ع
، قدرت واقعي را در دست دشتند ؟ در آنزمان تزار  1917بل از انقلاب فوريه روسيه ، ق

حه زمين را از وجودش با يك ضربه بادكي صنظاهراً قدرت داشت ولي انقلاب فوريه 
ه ، قدرت در دست شورا هاي و سر انجام معلوم شد كه در روسي. پاك ساخت 

مگر هيتلر در زمان . بيش نبود سربازي بود و تزار ببري كاغذي . ، دهقاني كارگري
خودش نيرومند محسوب نميشد ؟ ولي بالاخره تاريخ ثابت كرد كه او هم ببري كاغذي 

بر عكس قدرت . موسوليني بهمان نحو ، امپرياليسم ژاپن نيز بهمان شكل . بيش نبود 
اتحاد شوروي و مردم شيفته آزادي و دموكراسي در جهان ، بمراتب از آنچه كه پيش 

  . ي ميشود ، پرتوان تر است بين
وقتكه از . چانكايشك و حاميانش ـ مرتجعين آمريكا ـ نيز ببران كاغذي اند 

امپرياليسم آمريكا سخن بميان ميĤيد ، گمان ميرود كه او صاحب قدرت خارق العاده 
براي ارعاب مردم چين استفاده  آمريكا "قدرت  "هم از اين ايست ، و مرتجعين چين 

ما بالاخره ثابت خواهد شد كه مرتجعين آمريكا نيز مانند ساير مرتجعين در ا. ميكنند 
در آمريكا نيروي واقعي را كسان ديگر در اختيار . تاريخ ، صاحب قدرتي نيستند 

تفنگ چيزي  ما بجز ارزن و: وضع چين را در نظر بگيريم . دارند ـ خلق آمريكا 
ام تاريخ ثابت خواهد كرد كه اين ارزن ديگري كه بدان تكيه كنيم ، نداريم ولي سرانج

با وجود اينكه مردم . و تفنگ ما نيرومند تر ار هواپيما ها و تانكهاي چانكايشك است 
ي به تحمل رنجهائچين هنوز مشكلات فراواني در برابر دارند و مدتي طولاني مجبور 
لي خواهند بود ، و از حملات مشترك امپرياليستهاي آمريكا و  مرتجعين چيني

دليل اين امر ساده . ست اين مرتجعين و پيروزي ما فرا خواهد رسيد سرانجام روز شك
  .مرتجعين نماينده ارتجاع و ما نماينده پيشرفت و ترقي هستيم : است 
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  يادداشتها
آمريكا براي كمك به چانكايشك در براه انداختن جنگ داخلي ضد توده اي ، بدولت ـ امپرياليتهاي  1

لشگر گوميندان را مجهز  45،  1946آمريكا تا پايان ژوئن  ايالات متحده . وان نمودند وي كمكهاي فرا
نفر سپاهي گوميندان ، شامل نيروهاي زميني ، دريائي ، هوائي ،  150000ايالات متحده آمريكا . كرد 

يره را عمال مخفي ، واحد هاي پليس ارتباطات ، افسران ستاد ، افسران بهداري ، كارمندان مالي و غ
تيپ واحد  8و ) لشگر  41شامل ( سپاه گوميندان  14ناوگان جنگي و هوا پيما هاي آمريكا .  تعليم داد

نفر ميشد ، براي هجوم به مناطق آزاد شده به جبهه حمل  540000پليس ارتباطات را كه جمعاً بيش از 
در شهر هاي عمده مانند  تفنگدار دريائي را بخاك چين پياده كرد كه 90000دولت آمريكا . كردند 

شانگهاي ، چينگ دائو ، تيانزين ، بي پين و چينگ هوان دائو مستقر گرديدند و در شمال چين خطوط 
روابط ايالات متحده « طبق اطلاعاتيكه در كتاب سفيد بنام . ارتباطات را براي گوميندان حفظ ميكردند 

ه آمريكا منتشر گرديد ، افشا شد ، ارزش كل از طرف وزارت خارج 1949اوت  5كه در » آمريكا با چين 
به  1948كمك آمريكا به دولت چانكايشك بشكلهاي مختلف از زمان جنگ مقاومت ضد ژاپني تا سال 

قسمت عمده كمك آمريكا به دولت گوميندان در زمان ( چهار ميليارد و پانصد ميليون دلار ميرسد 
ولي جمع كل ) . اي بعدي ذخيره شده بود جنگ مقاومت ضد ژاپني براي جنگ داخلي ضد توده 

در كتاب سفيد آمريكا اعتراف ميشود . حقيقتي كمك آمريكا به چانكايشك خيلي بالاتر از اين رقم است 
دولت چانكايشك بوده  "ارج نقدي در صد مخ 50بيش از  "كه كمك ايالات متحده آمريكا بالغ بر 

نسبي بيشتر از كمك او به هر يك از  نسبت به بودجه اين دولت كمك آمريكا بطور "و 
 .غربي پس از پايان جنگ بوده است كشورهاي اروپاي 
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  تمركز نيرو هاي برتر 

  براي نابودي يكايك نيروهاي دشمن

  ) 1946سپتامبر  16( 

شيوه نبردي )  1(تمركز نيروي برتر براي نابودي يكايك نيروهاي دشمن  – 1
است كه نه فقط بايد در آرايش قوا طي عمليات اپراتيو بلكه بايد در آرايش قوا طي 

  .عمليات تاكتيكي نيز بكار رود
يا ) (  2(هنگاميكه دشمن تيپهاي  يش قوا طي عمليات اپراتيودر آرا – 2 

بسياري وارد ميدان ميكند و در چندين ستون بسوي ارتش ما پيش مي ) هنگهاي
ر و يا لااقل سه برابر نيروي اآيد، ارتش ما بايد نيروي مطلقاً برتر يعني شش، پنج، چه

دشمن را ) ا يك هنگ ي( دشمن را متمركز سازد و در لحظه مناسب نخست يك تيپ 
بايد يكي از تيپهاي نسبتاً ضعيف ) يا اين هنگ ( اين تيپ . محاصره و نابود كند

باشد و يا اينكه در محلي مستقر كه دشمن باشد، يا از پشتيباني كمتري برخوردار 
سرزمين و سكنه آن محل براي ما بسيار مساعد و براي دشمن نا مساعد ند و ارتش ما 

دشمن را تثبيت كن و نگذارد كه ) هاي گيا هن(اي اندك ساير تيپهاي بايد با نيرو ه
يا هنگ مذكور كه مورد محاصره و حمله ما قرار گرفته ، ( آنها بسرعت بكمك تيپ 

محصور را ) ياهنگ ( اين بارتش ما امكان خواهد داد كه قبل از هر چيز تيپ . بشتابند 
د ، بر حسب اوضاع و احوال يا بايد پس از آنكه اين موفقيت بدست آم. نابود سازد 

ايد واحد هاي خود را عقب يك يا چند تيپ ديگر دشمن را نابود كنيم و يا اينكه ب
اينك ( استراحت بدهيم ، تقويت كنيم و براي نبرد هاي آينده آماده سازيم  بكشيم ،

ژو واحد هاي ما بفرماندهي سويو و تن جن لين در نزديكي : دو مثال براي مورد اول 
 26و سپس در )  3(هزار نفري از پليس ارتباطات دشمن  5اوت يك واحد  23كائو در 

.  ) 4(اوت يك تيپ و تيم از قواي دشمن را نابود ساختند  27در  اوت يك تيپ و باز
سپتامبر يك تيپ از  6تا  3واحد هاي ما بفرماندهي ليو بوه چن و دن سيائو چين از 

  سپتامبر  6دين تائو و يك تيپ ديگر را در بعد از ظهر واحد هاي دشمن را در نزديكي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن حاضر دستور درون حزبي است كه از طرف رفيق مائو تسه دون براي كميسيون نظامي 
  .انقلابي كميته مركزي حزب كمونيست چين تهيه و تدوين گرديده است
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در آرايش نيروها ) ).  5(سپتامبر نابود ساختند  8و  7دو تيپ ديگر را در و باز 
طي عمليات اپراتيو ما بايد اين شيوه اشتبا آميز ـ يعني در نتيجه كم بها دادن 
بدشمن قواي خود را براي مقابل با همه ستونهاي دشمن تقسيم كردن ـ را بدور 

ي يك ستون دشمن را هم نابود كنيم و افكنيم ، زيرا با اين شيوه نخواهيم توانست حت
  .بالاخره پاسيويته خواهيم افتاد

در آرايش قوا طي عمليات تاكتيكي ، هنگاميكه ارتش ما يكي از ستونهاي  3
را با تمركز نيروهاي مطلقاً برتر محاصر كرد ، ) يك تيپ يا يك هنگ ( دشمن 

آن واحد و با يك ضربه حمله ما نبايد در صدد برآيند در ) يا واحدهاي ( قسمتهاي 
، زيرا در اينصورت ناچار خواهد شد نيروهاي كليه نيروهاي محصور را نابود سازند 

كنند و بدون قدرت كافي بهمه طرف حمله نمايند و در  خود را بيك اندازه تقسيم
آنها بايد نيروهائي . نتيجه در نيل به موفقيت دچار اتلاف وقت و دشواري ميگردند 

يعني شش ، پنج ، چهار و يا لا اقل سه برابر نيروي دشمن را متمركز سازند مطلقاً برتر 
، كليه واحد هاي توپخانه و ياقسمت اعظم آنرا متمركز سازند ، يك نقطه نسبتاً 

از مواضع دشمن را انتخاب كنند و بشدت بدآن حمله ور ) نه اينكه دو نقطه ( ضعيف 
و آنگاه بايد از اين پيروزي بسرعت بهره گردند تا آنگه به پيروزي قطعي دست يابند 

  .برداري كرده و نيروهاي دشمن را يكايك نابود سازند 
اولا نابودي كامل دشمن و ثانياً فرجام : است ازنتيجه اين شيوه نبرد عبارت  – 4

تنها نابودي كامل است كه بر دشمن مؤثر ترين ضربات را وارد مي آورد، . سريع نبرد
اين شيوه  گي را نابود سازيم، يك هنگ از دشمن كم ميشودزيرا وقتيكه ما هن

بخصوص آنگاه مؤثر است كه در برابر دشمني كه باندازه كافي واحدهاي خط دوم 
فقط نابودي كامل است كه بما امكان ميدهد نيروهاي خود را بحد . ندارد، بكار رود

حه و مهمات در حال حاضر، نابودي كامل فقط منبع عمده اسل. اكثر تكميل كنيم
تخريب ميكن و آنها را نابودي كامل سپاهيان دشمن را . ارتش ما نيز بشمار ميرود

. الهام ميبخشدĤنها بو  ميكند، ولي برعكس روحيه افراد ما را قوي خموده ميگرداند 
فرجام سريع به واحدهاي ما امكان ميدهد كه يا نيروهاي امدادي دشمن را يكايك 

فرجام سريع در عرصه عمليات . از نبرد با آنها طفره بروند نابود سازند و يا اينكه
  . تاكتيكي و اپراتيو شرط ضرور براي عمليات طولاني در عرصه استراتژيك است

در ارتش ما هنوز كادرهاي زيادي هستند كه اصل تمركز نيروها براي  – 5 
وقع پيكار د ميكنند، ولي در ميييروهاي دشمن را در موقع عادي  تأنابودي يكايك ن

اين امر ناشي از كم بها دادن بدشمن و همچنين ناشي از . غالباً نميتوانند آنرا بكار برند
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بايد با ارائه مثالهاي مشروح  .اين شيوه نبرد استدقيق  بررسيفقدان تربيت جدي و 
از نبردهاي گذشته مزاياي اين شيوه نبرد را مكرراً توضيح داد و ثابت نمود كه وسيله 

بكار بدن اين شيوه به . هم شكستن حملات چانكايشك همين شيوه است عمده در
  .پيروزي و بكار نبردن آن بشكست مي انجامد

اصل تمركز نيروها براي نابودي يكايك نيروهاي دشمن، سنت ستوده اي  – 6 
است كه ارتش ما طي مدتي بيش از ده سال از آغاز تأسيس خود بĤن وفادار بوده 

ولي ارتش ما در دوره جنگ . ار نيست كه اين اصل مطرح ميشوداست؛ اين نخستين ب
مقاومت ضد ژاپني بطور عمده به پخش نيروها بمنظور اقدام به جنگ پارتيزاني توسل 

اما در . ميجست و تمركز نيروها براي دست زدن به جنگ متحرك شيوه فرعي او بود
بايد تغيير يابد؛  جنگ داخلي كنوني كه شرايط تغيير يافته است، شيوه نبرد هم

بمنظور اقدام به جنگ متحرك بايد شيوه عمده و پخش نيروها براي تمركز نيروها 
كه ارتش  ياينك در شرايط. شيوه فرعي ارتش ما باشددست زدن به جنگ پاتيزاني 

چانكايشك با سلاحهاي نيرومندتري مجهز شده، ارتش ما بايد براي شيوه تمركز 
  .ايك نيروهاي دشمن اهميت خاصي قايل شودنيروي برتر براي نابودي يك

آنگاه كه دشمن در حال تعرض است و ما در حال دفاع هستيم، بايد باين  – 7 
ولي هنگاميكه دشمن در حال دفاع است و ما به تعرض . شيوه توسل جوئيم

دو وضعيت را از هم تشخيص بدهيم و دو شيوه مختلف اتخاذ اينميپردازيم، بايد 
روهاي ما در نقطه معيني زياد باشند و دشمن از حيث نفرات نسبتاً اگر ني: نمائيم
و يا اگر ارتش ما غافلگيرانه بدشمن حمله كند، در آنصورت ميتوان در  باشد ضعيف

ژوئن واحدهاي ما در شان دون  10و  5مثلاً بين . بچندين واحد وي ضربه زد عين حال 
جي نان و  -گ دائوآهن چيندر عين حال به بيش از ده شهر بر روي خطوط راه 

اوت  21و  10مثال ديگر، بين ).  6(مله كردند و آنها را گرفتندكو حپو  – تيانزين
واحدهاي ما تحت رهبري ليو  بوه چن و دن سيائو پين به پيش از ده شهر در طول 

اما در ).  7(گرفتندمنطقه كاي فون و سيو جو از خط لون هاي حمله كردند و آنها را 
را يكي صورتيكه ما نيروي كافي نداشته باشيم، بايد شهرهاي تحت اشغال دشمن 

درست . چندين شهر حمله ور شويم عين حال در درپس از ديگري بگيريم و نبايد باو 
 –بوسيله همين شيوه بود كه نيروهاي ما در شان سي شهرهاي كنار راه آهن داتون 

  ) 8(پو جو را بتصرف در آوردند
 است، عمليات براي نابود ساختن دشمن متمركز هنگاميكه قواي عمده ما  – 8  

بايد با عمليات فعال قسمتهاي محلي، واحدهاي پارتيزاني محلي و دستجات ارتش ما 
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محلي ) يا واحدهاي ( هنگاميكه قسمتهاي . چريك توده اي همسوئي داشته باشد
اصل تمركز  ايدميبرند، و نيز ب بيك هنگ، يك گردان يا يك گروهان دشمن حمله

  . يكايك نيروهاي دشمن را بكار بندند ها براي نابود ساختننيرو
يكايك نيروهاي دشمن هدف عمده اش  ساختناصل تمركز نيرو براي نابود – 9 

در بعضي از موارد . دشمن است نه دفاع از سرزمين و يا تصرف آنقواي موثرنابودي 
اينكه به قواي يروهاي دشمن و يا بمنظور ود ساختن نور تمركز نيرو براي ناببمنظ

عمده ما امكان داد شودكه از حملات سنگين دشمن بپرهيزند و باين طريق استراحت 
ميتوان اين يا آن سان گردانند، ويت خويش را براي نبردهاي آينده آو آموزش و تق

من را بمقياس دش موثردر صورتيكه ارتش ما قادر باشد نيروي . سرزمين را ترك گفت
از دست رفته را دو باره پس بگيرد وسيعي نابود سازد، خواهد توانست سرزمين هاي 

را كه  كسانياز اينرو بايد كليه . جديدي را تسخير كندو علاوه بر اين سرزمين هاي 
 كسانينه فقط بايد ما . دشمن موفق ميشوند، تشويق كرد موثربه نابود ساختن نيروي 

كه واحدهاي امنيت كساني را ظم دشمن را نابود ميسازند بلكه هر را كه واحدهاي من
ي را نابود و ساير نيروهاي محلي ارتجاع)  9(عمومي، گروه هاي بازگشت به موطن 

اجازه ميدهد و  ما تناسب قوا بين دشمن وولي هر بار كه . ميسازد، نيز تشويق كنيم 
كي اهميت مي يابد، بايد به حفظ و عمليات اپراتيو و تاكتيهر بار كه سرزمين از لحاظ 

را هم كه به  كسانياز اينجهت بايد . يا تسخير آن بپردازيم و گرنه اشتباه كرده ايم
 .حفظ يا تسخير چنين سرزمين هائي موفق ميشوند، تشويق كرد

داشتهاديا  

 بصورت مترادف بكار رفتهدر اين اثر  "از بين بردن دشمن"  و  "نابودي دشمن"اصلاحات  – 1
  . اند، و هر دو آنها بمعناي كشتن، زخمي كردن و اسير گرفتن سپاهيان دشمن اند

پاه از سه و يا فقط دو بدينقرار بود كه يك س اصلدان درنيروهاي منظم گومين ساختمان – 2
واحدهاي منظم گوميندان  1946پس از مه . لشكر تشكيل ميشد كه هر يك شامل سه هنگ ميگرديد

آنچه سپاه بود بصورت . زرد مستقر بودند، در چند مرحله تجديد سازمان يافتند كه در جنوب رودخانه
رت تيپ و هر تيپ شامل سه و يا فقط دو لشگر تجديد سازمان يافته در آمد و لشگرهاي سابق بصو

از واحدهاي گوميندان كه در شمال رود خانه زرد مستقر بود، تجديد سازمان  ين بخشآ. هنگ ميشد
رهائي كه تجديد سازمان يافته بودند، همان نام گبعداً بعضي از لش. خويش را حفظ كرد نيافت و اسامي

  . سابق سپاه گرفتند
واحدهاي . تشكيل شدند 1945گوميندان در مارس  اتپليس خطوط ارتباطهاي واحد  – 3

در طول راههاي ارتباطي براي  "نگهياني خطوط راه آهن"ژاپن ببهانه  شدن مذكور پس از تسليم



  

  مائوتسه دون 

٩٧  

يكي از  اين. ميپرداختندمخفي  پليسبه فعاليتهاي  لي در واقعگماشته شدند، و "خدمات پادگاني "
  .مترجم –. يبردكه گوميندان در جنگ داخلي بكار م ي بودنيروهائ

ان هوي به تعرض  –واحدهاي گوميندان عليه منطقه آزادشده جيان سو  1946در ژوئيه  – 4  
نيروهاي دشمن كه به منطقه آزادشده جيان سو . نه از خود دفاع نمودندپرداختتند و نيروهاي ما دليرا

. حت فرماندهي تان ئن بوهتن، ت 120000تيپ، يعني تقريباً  15مركزي حمله ميكردند، مركب بودند از 
هنگ از ارتش آزاديبخش توده اي چين شرقي، بفرماندهي سو يو، تن جن  18اوت،  27ژوئيه تا  13از 

متوالياً به هفت نبرد در مناطق تاي سين، ژو گائو، متمركز ساختند ي هايگر با تمركز نيرولين و رفقاي د
ات واحد از پليس ارتباط 5تيپ دشمن و  6حاي ان و شائو بوه واقع در جيان سو مركزي دست زدند، 

  .دهاست در اينجا ذكر شده استنتيجه دو نبرد از اين نبر. دشمن را نابود ساختند
نيروهاي گوميندان از شهرهاي سيو جو و جن جو حركت كردند تا در دو  1946در اوت  – 5 

ارتش آزاديبخش توده . حه نان حمله كنند –شان دون  –حه به  –ستون به منطقه آزادشده شان سي 
اي اين منطقه تحت فرماندهي ليو بوه چن، دن سيائو پين و رفقاي ديگر، بمنظور نبرد با ستوني از 

هار تيپ سپتامبر چ 8تا  3 متمركز ساخت ورا ي برتر هانيروجو حركت كرده بود، دشمن كه از جن 
  .دشمن را متوالياً در ناحيه حه زه، دين تائو و تسائو سيان واقع در استان شان دون نابود نمود

، ارتش آزاديبخش توده اي شان دون به لشگر كشي كيفري عليه  1946در اوايل ژوئن  – 6 
پو كو پخش بودند، دست  –جي نان، تيانزين  _ه در طول خطوط راه آهن چين دائو واحدهاي پوشالي ك

زد و متوالياً بيش از ده شهر كوچك و از آنجمله جيائو سيان، جان ديان، جو تسون، ده جو، تاي ان و 
  .زائو جوان را آزاد ساخت

حه  –ان دون ش –حه به  –، ارتش آزاديبخش توده اي شان سي  1946اوت  21تا  10از  – 7 
نان بمنظور همسوئي با عمليات ارتشهاي آزاديبخش توده اي دشتهاي مركزي و چين شرقي در چندين 

سيو جو از خط لون  هاي مستقر شده بودند،  –ستون بر واحدهاي دشمن كه در طول منطقه كاي فون 
حوان كو، لي جوان و حمله ور گشت و متوالياً بيش از ده شهر كوچك و از آنجمله دان شان، لان فون، 

  .يان جي را متصرف شد
نيروهاي گوميندان بفرماندهي حو زون نان و نيروهاي تحت فرماندهي ين  1946در ژائيه  – 8 

واحدهاي ارتش آزاديبخش توده اي . سي شان متفقاً به منطقه آزاد شده جنوب شان سي حمله كردند
باتفاق بخشي از ارتش آزاديبخش توده اي  دند ،تقر بوسشان دون ـ حه نان كه در تاي يوه م –شان سي 

در ماه اوت . دب راندنقسوي يوان به حمله متقابل پرداختند و دشمن را از جنوب شان سي عشان سي ـ 
پو جو مستقر  –لين شي از خط دا تون  –واحدهاي مذكور بر ضد دشمن كه در طول منطقه لين فن 

ون، جائو چن، حوه سيان، لين شي و فن سي را آزاد حون د پرداختند و متوالياً شهرهايبود، به تعرض 
  . ساختند
و مستبدين محلي نواحي  در جريان جنگ آزاديبخش توده اي عده اي از مالكان ارضي – 9

گوميندان آنها را بصورت دارودسته هاي ارتجاعي مسلح . خيتنديرگمناطق گوميندان مي آزادشده بسوي
و غيره سازمان ميداد كه در حمله  "واحدهاي بازگشت بموطن"، "نت به موطشگروهاي بازگ"از قبيل 

اين دارودسته هاي ارتجاعي مسلح در همه جا . به نواحي آزادشده همراه باسپاهيان گوميندان بودند
 .دست به غارت و چپاول ميزدند، ميكشتند و از هيچگونه جنايتي رو نميگرداندند
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  آمريكا "وساطت "حقايقي درباره
  وآينده جنگ داخلي چين 

  استيل .ت. ار آمريكائي آ مصاحبه با روز نامه نگـ 

  ) 1946سپتامبر  29( 

آيا بعقيده شما كوشش آمريكا در وساطت در جنگ داخلي چين : استيل  .ت . آ 
با شكست روبرو شده است ؟ اگر سياست آمريكا در آينده همان باشد كه اكنون 

  ت به كجا منجر خواهد شد ؟هس
من بسيار ترديد دارم كه سياست دولت آمريكا سياست : مائو تسه دون 

ميدهد تا وي بتواند جنگ مي به چانكايشك آمريكا كمك عظي) . 1(باشد  "وساطت "
اگر از روي اين واقعيت قضاوت كنيم . داخلي را بمقياس بي سابقه توسعه بخشد 

 از وساطت ادعائي خود بعنوان پوششي براي تحكيمسياست دولت آمريكا اينست كه 
چانكايشك بهره بردارد و با سياست چانكايشك كه سياست  همه جنانبه موقعيت

كشتار است نيروهاي دموكراتيك چين را سركوب كند بطوري كه چين بصورت 
ادامه چنين سياستي بيگمان مقاومت مصممانه كليه ميهن . مستعمره آمريكا در آيد 

  .چين را بر خواهد انگيخت  پرستان
جنگ داخلي چين تاكي بطول خواهد انجاميد و سرانجام آن چه خواهد : پرسش 

  بود ؟ 
اگر دولت آمريكا از سياست كنوني خويش كه مبني بر كمك به : پاسخ 

چانكايشك است چشم بپوشد ، نيروهاي خود را از خاك چين بيرون بكشد و 
ن امور خارجه شوروي ، امريكا و انگلستان در قراردادي را كه در كنفرانس وزيرا

نزديك خواهد اجرا كند ، بيشك پايان جنگ داخلي )  2(مسكو منعقد شده است 
يد كه در نتيجه آن ممكن است بصورت جنگي طولاني در آ در غير اين صورت. بود

مسلماً خلق چين مصائب بسيار خواهد ديد ولي در عين حال بي خلل متحد خواهد 
سرنوشت خويش را بدست  جوديت خويش دفاع خواهد كرد و خودمو  ازشد ، 

دشواريها و رنج هاي اين راه هرچه باشد خلق چين بيگمان وظيفه . خواهدگرفت 
هيچ نيروي . خويش را در نيل به استقلال ، صلح و دموكراسي انجام خواهد داد 

  .جلو گيرد  قهاري ، چه داخلي و چه خارجي ، نميتواند از تحقق اين وظيفه



  

 مصاحبه با خبرنگار آمريكائي انا لوييز استرانگ

١٠٠  

خلق چين ميشماريد ؟ آيا  "پيشواي طبيعي  "چانكايشك را ايا شما : پرسش 
د كرد ؟ چانكايشك را در هر شرايطي رد خواه) 3(حزب كمونيست چين پنج مطالبه 

يد كه مجلسي ملي بدون شركت حزب كمونيست چين آاگر گوميندان در صدد بر 
   حزب كمونيست چه خواهد كرد ؟)  1(دعوت كند 
اگر چانكايشك . وجود ندارد  "پيشواي طبيعي  "در هيچ جاي جهان : پاسخ 

مسائل سياسي ، نظامي ، اقتصادي و ساير مسائل چين را بر طبق موافقت نامه متاركه 
كه در ژانويه گذشته بامضاء رسيد و بر طبق قطعنامه هاي مشتركي كه در آن ) 5(

پنج  "و نه بر طبق ) 6(است  موقع از تصويب كنفرانس سياسي مشورتي گذشته
موافقت نامه و قطعنامه هاي مشترك  يا ده مطالبه كه يكطرفه و مخالف "مطالبه 

مجلس ملي بايد بر طبق . هستند حل كند ما هميشه حاضريم با او همكاري كنيم 
ختلف سياسي مورتي با شركت احزاب انس سياسي مشقطعنامه هاي مصوب كنفر

  .برخاست  مما مصممانه با آن بمخالفت خواهي ورتدر غير اين ص. دعوت شود 

  يادداشتها
خاص رئيس جمهور به چين  س مارشال را بعنوان نماينده. دولت آمريكا ژرژ 1945ـ در دسامبر  1

ششي براي وبعنوان پ"وساطت در مخاصمات ميان گوميندان و حزب كمونيست چين  "فرستاد و از 
چانكايشك با . آمريكا و سلطه مرتجعان گوميندان استفاده كرد  تحكيم همه جانبه نيرو هاي تجاوز كار

تلقين امپرياليسم آمريكا بمنظور دفع الوقت براي تدارك جنگ داخلي چنين نشان داد كه خواست حزب 
نمايندگان دولت  1946در ژانويه . كمونيست چين و خلق چين را در قطع جنگ داخلي ميپذيرد 

موافقت نامه متاركه امضاء كردند ، فرمان آتش بس منتشر ساختند و گوميندان و حزب كمونيست چين 
مارشال . را با شركت نمايندگان آمريكا تشكيل دادند  "ستاد اجرائي بين پين  "و  "كميسيون سه گانه "

زاد آهاي گوميندان در حمله به مناطق خويش بهر حيله اي متوسل شد تا به نيرو "وساطت "ره  در دو
وي مجدانه . شده ، نحست در چين شمالي شرقي و سپس در چين شمالي ، شرقي و مركزي كمك كند 

به تعليم و تجهيز سپاهيان گوميندان پرداخت و مقداري عظيمي اسلحه و ساير مواد جنگي به 
ميليون  2بالغ بر ( ي منظم گوميندان در صد نيروها 80چانكايشك  1946در ماه ژوئن . چانكايشك داد 

نفر از اين سپاهيان  540000بيش از . را در جبهه حمله بر مناطق آزاد شده گرد آورده بود ) نفر 
در ماه . مستقيما بوسيله كشتي هاي جنگي و هوا پيما هاي قواي مسلح آمريكا حمل نقل شده بودند 

رسانيده بود به جنگ ضد انقلابي بمقياس ملي دست  ژوئيه ، چانكايشك كه ارايش قواي خود را بپايان
اوت به انتشار اظهاريه مشتركي  10استوارت ، سفير آمريكا در چين در . سپس ژرژ مارشال و ل . زد 

  . ادي كامل براي جنگ داخلي بدهند زرا علام داشتند تا به چانكايشك آ "وساطت  "پرداخت شكست 
در كنفرانس وزيران امور خارجه  1945چين كه در دسامبر  ـ اشاره است به قرارداد مربوط به 2

 "سه وزير امور خارجه در اعلاميه كنفرانس . اتحاد شوروي ، امريكا و انگلستان در مسكو منعقد شد 
وزيران امور خارجه اتحاد .  "عدم مداخله در امور داخلي چين تاييد ميكردند است يموافقت خود را با س



  

 آمريكا وآينده جنگ داخلي چين"وساطت"حقايقي درباره

١٠١  

. كردند كه نيروهاي شوروي و آمريكا بايد هر چه زود تر از چين خارج شود  فقتاشوروي و آمريكا مو
فقط در اثر تقاضاي مكرر دولت گوميندان بود كه . اتحاد شوروي اين قرارداد را صديقانه مراعات كرد 

اما دولت آمريكا هيچيك از وعده هاي . نيرو هاي مسلح اتحاد شوروي از چين شمال شرقي بپايان رسيد 
را نگه نداشت ، از تخليه نيروهاي خود امتناع ورزيد و مداخله خويش را در امور داخلي چين شدت خود 
  . داد

خويش را نزد  "پنچ مطالبه  "،  1946ـ چانكاشك دوباره ، يكي در ژوئن و ديگري در اوت  3
د مگر حزب كمونيست چين فرستاد و اظهار داشت كه گوميندان به قطع جنگ داخلي رضايت نخواهد دا

پنج مطالبه مذكور متضمن آن بود كه ارتش آزاديبحش توده . آنكه حزب كمونيست چين آنها را بپذيرد
ـ تمام خط آهن چينگ 2ـ كليه مناطق جنوب راه آهن لون هاي ؛ 1: اي چين نقاط زيرين را تخليه مند 

ـ كليه  5شرقي ؛  ـ قسمت اعظم چين شمال 4ـ چن ده و منطقه جنوب اين شهر ؛  3دائو ـ جي نان ؛ 
ببعد در استانهاي شان دون و شان سي بوسيله نيروهاي مسلح توده اي  1946ژوئن  7مناطق كه از 

حزب كمونيست چين همه اين مطالبه ضد . شالي آزاد گرديده بود وناطق آزاد شده از تسلط سپاهيان پم
  . رد كرد   انقلابي را بكلي

تشكيل شد مجلس ملي ميبايست  1946در ژانويه  ـ طبق تصميم كنفرانس سياسي مشورتي كه 4
مجلسي دموكراتيك و مبتني بر وحدت باشد كه احزاب مختلف سياسي در آن شركت جويند و 
نميبايست دعوت شود مگر بعد از اجراي موافقت نامه هائي كه در كنفرانس سياسي مشورتي بتصويب 

سپاهيان گوميندان  1946اكتبر  11روز .  رسيده است ، زيرا نظر دولتي كه تجديد سازمان شده باشد
بعد از ظهر . موجب سرگيجه دارودسته چانكايشك شد  "پيروزي  "اين. جان جيا كو را اشغال كردند 

همان روز دارو دسته چانكايشك مواد قطعنامه كنفرانس سياسي مشورتي را خود سرانه نقض و فرمان 
. و تحت نظارت انحصاري گوميندان را صادر كردند تفرقه افكن ، استبداد منش  "مجلس ملي  "دعوت 

رسماً در نانكن گشايش يافت از طرف حزب كمونيست  1946نوامبر  15كه روز  "مجلس ملي  "اين 
  . چين ، احزاب دموكراتيك و قاطبه خلق چين مورد اعتراض شديد قرار گرفت و تحريم شد 

،  1، يادداشت » از خود در هم بشكنيم  تعرض چانكايشك را با جنگ دفاع« ـ مراجعه شود به  5
  . جلد حاضر 

 . ، جلد حاضر  2ـ همانجا ، يادداشت  6
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  تراز نامه سه ماهه 

  ) 1946اكتبر  1(

تصريح )  1(كنوني ژوئيه در باره اوضاع  20ـ رهنمود كميته مركزي مورخ  1
تمام حزب بايد نسبت باين موضوع . ز شويم ما ميتوانيم بر چانكايشك پيرو" :ميكند 

نبرد هاي ژوئيه ، اوت و سپتامبر صحت اين حكم را  ". اطمينان كامل داشته باشد 
  . ت كرده اند ثاب

ـ صرفنظر از تضاد هاي اساسي سياسي و اقتصادي كه چانكايشك قادر بحل  2
چانكايشك محسوب آنها نيست و علت اصلي پيروزي حتمي ما وشكست ناگزير 

ميشوند ، عرصه نظامي بين خط جبهه چانكايشك كه بيش از اندازه گسترش يافته و 
اين تضاد مسلماً علت پيروزي ما . ست كمبود سپاهيان وي ، تضاد حادي بروز كرده ا

  .وشكست چانكايشك خواهد شد 
ـ مجموعه  سپاهيان منظم چانكايشك كه به مناطق آزاد شده حمله ميكنند ،  3

بدون در نظر گرفتن واحد هاي پوشالي ، واحد هاي امنيت عمومي و واحد هاي پليس 
ز اين عده ، دشمن ميتواند بغير ا. ارتباطات ، به صد و نود و چند تيپ بالغ ميگردد 

حد اكثر بخشي از سپاهيان خود را بعنوان نيروهاي امدادي از جنوب بشمال انتقال 
از . دهد ، ولي پس از آن اعزام هر گونه نيروي امدادي ديگر براي او دشوار خواهد بود 

تيپ آن در ظرف سه ماه اخير از طرف ما نابود شده  25اين صد و نود و چند تيپ ، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

براي كميته مركزي حزب  متن حاضر رهنمودي است براي حزب كه از طرف رفيق مائو تسه دون
ز جنگ ااين رهنمود تجارب سه ماه نبرد را كه پس از آغ. است كمونيست چين تهيه و تدوين شده 

روي داد ، بتفصيل تراز بندي ميكند ، اصول عملياتي و وظايف  1946داخلي در مقياس ملي در ژوئيه 
آتي نظامي ارتش آزاديبخش توده اي را مطرح مينمايد و خاطر نشان ميسازد كه ما پس از گذاشتن از 

واريها در اين دوره دش. اديبخش توده اي حتماً پيروزي را بدست خواهيم آورد دوره دشواريها در جنگ آز
ضرورتاً ميبايستي   را كه براي پشتيباني و همسوئي با جنگ آزاديبخش توده اي  يئلسند همچنين مسا

حل كند ، مانند اصلاحات ارضي ، بسط توليد در مناطق آزاد شده ، تقويت رهبري در مبارزات توده اي 
 . ناطق تحت حكومت گوميندان و ساير مسايل مربوط ، بطور اصولي تشريح ميكند در م
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اين عدد شامل آن نيروهائي نيست كه ما از فوريه تا ژوئن در شمال شرقي .  اند
  . نابود ساخته ايم

نيمي از اين صد و نود وچند تيپ چانكايشك بايد وظايف پادگاني  تقريباً ـ  4
. انجام بدهند ، فقط كمي بيش از نصف آنها ميتوانند به عمليات صحرائي بپردازند 

سند ، ناگزير قسمتي از آنها و يا اكثر وقتكه نيروهاي صحرائي باين يا آن منطقه بر
صحرائي دشمن در  پس تعداد نيروهاي. شان به وظايف پادگاني گماشته خواهند شد 

مييابد ، اجباراً بتدريج كاهش مييابد زيرا از يكطرف ما پيوسته  هحاليكه جنگ ادام
پادگاني  آنها را نابود ميسازيم و از طرف ديگر بسياري از آنها بايد به انجام وظايف

  . بپردازند 
تيپ بفرماندهي  7ساختيم ،  تيپي كه ما در عرض سه ماه اخير نابود 25ـ از  5
تيپ  7بفرماندهي سيوه يوه ، تيپ  2بود ، ) سابقاً بفرماندهي لي مو ان ( بوه  نتان ئ

تيپ بفرماندهي حون زون نان ،  2، ) سابقاً بفرماندهي ليوجي ( بفرماندهي گو جو تون 
تيپ بفرماندهي وان بائو او و يك تيپ بفرماندهي  2بفرماندهي ين سي شان ،  تيپ 4

ه اي ، ماهون كوي و چن فقط چهار گروه تحت فرمان لي زون ژن ، فو زو. دو يو مين 
گروه ضربات نسبتاً  7بر بقيه . چيان هنوز از ارتش ما ضربات كاري نخورده اند 

ي كه ضربات سنگين ديده اند ، عبارتند گروه هائ. سنگين و ياسبك وارد آمده است 
با در نظر گرفتن نبرد هائي كه از فوريه تا ژوئن سال جاري ( مين  از گروه هاي دو يو

آنهائي كه . ، تان ئن بوه ، گو جو تون و ين سي شان ) در شمال شرقي روي داده 
و وان ضربات نسبتاً سبك خورده اند ، عبارتند از گروه هاي سيوه بوه حو زون نان 

  . پيروز شود  كاند بر چانكايشد كه ارتش ما ميتوهمه اينها ثابت ميكنن. يائو او 
تيپ ديگر از دشمن را نابود  25ـ وظيفه ما در دوره آينده عبارت از اينستكه  6
انجام اين وظيفه بما امكان خواهد داد كه تعرض چانكايشك را متوقف سازيم و . كنيم 

ميتوان پيش بيني كرد كه ارتش ما . رفته را باز ستانيم  بخشي از سرزمينهاي از دست
تيپ ديگر از دشمن بطور قطعي خواهد توانست ابتكار  25پس از نابود ساختن 

در آنموقع وظيفه ما نابود . استراتژيك را بدست آورد و از دفاع به تعرض بپردازد 
ويم ، خواهيم اگر ما در اين كار موفق ش. تيپ دشمن خواهد بود 25ساختن سومين 

بخش بزرگي از سرزمينهاي از دست رفته و حتي تمام آنها را دوباره باز توانست 
و آنگاه مسلماً تغييري شگرف در . ستانيم و مناطق آزاد شده را توسعه بخشيم 

براي نيل باين . تناسب قواي نظامي بين گوميندان و حزب كمونيست روي خواهد داد 
تيپ دشمن را ادامه  20اخير، يعني نابودي هدف بايد موفقيتهاي برجسته سه ماه 
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كليد . نيم كن را در عرض سه ماه آينده نابود تيپ ديگر دشم 25دهيم و در حدود 
  ) . 2(تغيير تناسب قوا بين دشمن و ما در اينجاست 

ه شهر كوچك و متوسط مانند حواي در عرض اين سه ماه اخير ما چند د  ـ 7
شهر ها ناگزير  ترك اغلب اين. را از دست داديم  يين ، حه زه ، وجي ده و جي نين

پاره اي از اين شهر ها را ما . نها بابتكار خودمان نيز صحيح بود آبود و ترك موقتي 
بهر حال ما خواهيم توانست . يده بوديم گشديم كه ترك بگوئيم زيرا خوب نجنمجبور 

ممكن است . بجنگيم سرزمينهاي از دست رفته را باز ستانيم ، مشروط براينكه خوب 
در آينده نيز نتوانيم از اشغال بعضي سرزمينها بوسيله دشمن جلوگيري كنيم ولي  كه

كليه مناطق بايد به بررسي انتقادي . ت همه آنها را باز ستانيم سبعداً خواهيم تواني
  .تجارب نبرد هاي خويش بپردازند تا آن درس گيرند و از تكرار اشتباهات بپرهيزند 

اخير ، ارتش آزاديبخش دشتهاي مركزي در غلبه بر  هرض اين سه ماـ در ع 8
بغير از بخشي از . دشواريها و سختي ها استقامت بيسابقه اي از خود نشان داده است 

عمده اش دو پايگاه  اين ارتش كه به مناطق آزاد شده قديم وارد شده ، نيروهاي
بعلاوه واحد هاي ما در ) . 3( به ايجاد كرده اندوجنوب شنسي و مغرب حپاتيزاني در 

همه اينها به عمليات . تيزاني ادامه ميدهند رمشرق و مركز حوبه پيگيرانه بجنگ پا
در مناطق آزاد شده قديم كمك فراوان كرده و ميكنند و نقش باز هم مهمتري در 

  .جنگ طولاني آينده ايفا خواهند كرد 
بده ايرا كه چانكايشك ابتدا ـ عمليات سه ماه اخير ، چند دسته از واحدهاي ز 9

در نظر داشت به شمال شرقي اعزام دارد ، در جنوب ديوار بزرگ ميخكوب كرد و 
كه به استراحت و تقويت واحد هاي خويش بالنتيجه ما در شمال شرقي فرصت يافتيم 

  .اين نيز براي مبارزات آتي ما داراي اهميت بزرگي است . و بسيج توده ها بپردازيم 
نه شيوه شمن ، يگاساختن يكايك نيروهاي د كز نيروهاي برتر براي نابودـ تمر 10

تيپ  25يوه اي كه ما در عرض سه ماه اخير براي نابود ساختن شصحيح نبرد است ، 
فقط با تمركز نيروهائي كه شش ، چهار و يا لااقل سه برابر نيرو . دشمن بكار برديم 

نابود سازيم و اين شيوه هم در عمليات دشمن باشند ، ميتوانيم دشمن را بطور مؤثر 
اي هفرماندهان ارشد همچنين كادر . ت اپراتيو و هم در عمليات تاكتيكي صادق اس

  . متوسط و پائين بايد اين شيوه نبرد را عيقاً فرا گيرند 
تيپ منظم دشمن ، تعداد قابل  25اه اخير علاوه بر مـ ارتش ما در عرض سه  11

اعي مانند واحد هاي پوشالي ، واحد هاي امنيت عمومي و توجهي از نيروهاي ارتج
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ما . بزرگي است  تاين نيز موفقي. نابود ساخته است واحدهاي پليش ارتباطات را نيز 
  .بايد همچنان به نابود ساختن تعداد كثيري از اينگونه نيروهاي ارتجاعي ادامه دهيم 

سرباز دشمن  10000تن ابود ساخنثابت كرده كه ـ تجربه اين سه ماه اخير  12
امري  و اين .نفر از سربازان خودي تمام ميشود 3000يا  2000بقيمت از دست دادن 

در كليه مناطق بايد همه ( پبش بردن جنگ طولاني  زبراي ا. اجتناب ناپذير است 
ينده منظماً آبايد ارتش را در ) نظر قرار داد چيز را با محاسبه چنين جنگي مورد 

يروهاي عمده را پيوسته تكميل كرد و تعداد كثيري كادرهاي نظامي توسعه داد ، ن
مالي را  بخشيم و امور قبق نقشه معين امور توليدي را رونما بايد ط. تربيت نمود 

 توسعه اقتصاد: بكار بريم كار بايد اصول زيرين را با قطعيت  نمنظم گردانيم و براي اي
مركز ، ملحوظ داشتن نيازمنديهاي تغير م و تأمين نيازمنديها ، رهبري واحد و اداره

حوظ داشتن منافع عمومي و همچنين منافع لو همچنين نيازمنديهاي اهالي ، م ارتش
  . فردي 

ثابت كرده است كه واحد هائي كه هنگام وقفه ـ تجربه اين سه ماه اخير  13
كه بارها بمناطق مختلف ( ركزي عمليات از ژانويه تا ژوئن ، طبق رهنمود هاي كميته م

سفارش ميكرد تعليمات نظامي ، كار توليدي و صلاحات ارضي را سه وظيفه مركزي 
مساعي خويش را جهت تعليمات نظامي افزايش داده اند ، در نبرد به )  خود بشمارند

از اين پس . نتيجه بمراتب بهتري از واحد هائي كه باين كار نپرداخته اند ، رسيده اند 
. در همه مناطق بايد از فواصل بين نبردها براي افزايش تعليمات نظامي استفاده شود 

  . قويت يابد تسي بايد در كليه واحد هاي ارتشي كار سيا
 » مه 4مود نره« ـ تجربه اين سه ماه اخير ثابت كرده است كه در هر جا كه  14

ه ارضي بطور ريشه كميته مركزي با قاطعيت و با سرعت بكار برده شده و مسئل)  4(
اي و كامل حل گشته است ، دهقانان در كنار حزب و ارتش ما قرار گرفته اند و در 

 4رهنمود « اما در هر جا كه . برابر حملات سپاهيان چانكايشك بمقاومت پرداخته اند 
با قطعيت بكار برده نشد ، در هر جا كه اقدامات لازم در اجراي ان با تأخير زياد » مه 

رفته ، و يا در هر جا كه كار در اين زمينه بطور مكانيكي بمراحل مختلف صورت گ
تقسيم شده و يا اصلاحات ارضي بهانه گرفتاريها نظامي از ديده فرو گذاشته شده 

در ماههاي آينده كليه مناطق هر قدر هم كه . است ، دهقانان در حالت انتظار ماند اند 
انان را در حل مسئله ارضي با قاطعيت گرفتار جنگ باشند ، بايد توده هاي دهق

اماتي بزنند كه توليد را در سال رهبري كنند و براساس اصلاحات ارضي دست باقد
  .ينده بمقياس وسيع توسعه بخشد آ
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ـ تجربه اين سه ماه اخير ثابت كرده است كه در هر جا كه نيروهاي مسلح  15
اني و گروه هاي مسلح محلي مشتمل بردستجات چريك توده اي ، واحد هاي پاتيز

كار بخوبي سازمان يافته اند ، ما توانسته ايم بر مناطق روستائي وسيعي نظارت داشته 
باشيم ، اگر چه بسياري از نقاط و خطوط آن سرزمين ها موقتاً در تصرف دشمن بودند 

نها تعريفي نداشت ، آي مسلح محلي ضعيف بودند و رهبري اما در هر جا كه نيروها. 
از اين ببعد ما بايد رهبري حزب را . مساعدي براي دشمن فراهم گرديد شرايط 

نيروهاي تقويت كنيم ، در كليه مناطقي كه موقتاً بوسيله دشمن اشغال شده اند ، 
مسلح محلي را توسعه بخشيم ، جنگ پارتيزاني را پيگرانه تعقيب كنيم ، از منافع 

  . سازيم  توده ها دفاع نمائيم و فعاليت مرتجعين را خنثي
ـ سه ماه جنگ ، نيروهاي ذخيره گوميندان را تقريباً تحليل برده و از قدرت  16

ندان يمدر عين حال گو. بسيار كاسته است نظامي او در مناطق تحت حكومتش 
پرداخته و اين امر موجب )  5(دوباره به سربازگيري و وصول ماليات جنسي 

مينه بسط و توسعه مبارزه توده اي را ناخشنودي اهالي گرديده است و باين طريق ز
ات توده اي را در مناطق تحت تمام حزب بايد رهبري مبارز. مساعد ساخته است 

گوميندان تقويت كند و بر مساعي خويش براي از هم پاشيدن ارتش  تحكوك
  . گوميندان بيفزايد 

ي مرتجعين گوميندان باشاره آمريكا موافقت نامه متاركه و قطعنامه ها ـ 17
كنفرانس مشورتي سياسي ژانويه سال جاري را نقض كرده اند و بقصد نابود ساختن 

همه . نيروهاي دموكراتيك توده اي تصميم به برانگيختن جنگ داخلي گرفته اند 
ما بايد كليه دسايس آمريكا و . سخنان زيباي آنان چيزي جز فريب و نيرنگ نيست 

  . چانكايشك را افشا كنيم 
شر هاي خلق و از ق، در مناطق گوميندان ، وسيعترين ين سه ماه ـ در عرض ا 18

آنجمله بورژوازي ملي بسرعت و بهتر دريافتند كه گوميندان و دولت آمريكا با 
لم و ظخلي را برانگيخته و خلق را مورد همدستي يكديگر عمل ميكنند و جنگ دا

ميانجيگري مارشال ، تعداد كسانيكه باين حقيقت پي ميبرند كه . ستم قرار داده اند
نيرنگ است و گوميندان جنايتكار شماره يك جنگ داخلي است ، روز بروز افزايش 

ا نسبت به امريكا و گوميندان بدور رهي خود ده هاي وسيع كه تصورات وامييابد تو
اين وضعيت سياسي داخلي . افكنده اند ، اينك به پيروزي حزب ما اميدوار كشته اند 

سياست ارتجاعي امپرياليسم آمريكا روز بروز بيشتر موجب .  بسيار مساعدي است
سطح آگاهي . ناخشنودي توده هاي وسيع خلق هاي كشور هاي جهان ميگردد
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يه لمبارزات دموكراتيك خلق ها در ك. سياسي خلقها بطور روزافزون بالا ميرود 
داري چنان بسط و توسعه مييابد و احزاب كمونيست كشورهاي  كشورهاي سرمايه

مختلف چنان نيروهاي خود را افزايش داده اند كه مر تجعين ديگر قادر به مهار كردن 
قدرت اتحاد شوروي و حيثيت او در ميان خلقها روزبروز بيشتر . آنها نخواهد بود 

مرتجعين آمريكائي و مرتجعين تحت الحمايه آنها در كشور هاي ديگر ناگزير . ميشود 
اين وضعيت سياسي بين المللي وضعيت بسيار . روز بروز منفرد تر خواهند كشت 

اوضاع داخلي و بين المللي با اوضاع پس از جنگ جهاني اول بسيار . مساعدي است 
ي انقلابي بشدت افزايش يافته از جنگ جهاني دوم باينطرف ، نيروها. فرق ميكند 

ن شرارت از اي( ما قادريم بر مرتجعين چيني و بيگانه هر قدر هم كه شرور باشند . اند
رفقاي . پيروز شويم ) لحاظ تاريخي ، اجتناب ناپذير است و بهيچوجه تعجبي ندارد 

رهبر در كليه مناطق بايد بĤن عده از رفقاي حزبي كه در اثر عدم درك كافي وضعيت 
له را عميقاً ئبارزه را تاريك مي بيند ، اين مسمساعد داخلي و بين المللي ، آينده م

د بخوبي در مد نظر داشت كه دشمن هنوز قدرت دارد و ما هنوز توضيح دهند و باي
ولي بيگمان ما ميتوانيم . داراي نقاط ضعفيم و مبارزه همچنان دير پاي و رنجبار است 

زب ما عميقاً جايگير حسايل و اين ايمان بايد در سراسر اين درك م. پيروز شويم 
  . شود 

ما بايد فعالانه به بسيج . د بود ـ چندماه آينده دوره مهم و دشواري خواه 19
سراسر حزب و به عمليات نظامي كه دقيقاً تدارك ديده شده اند ، بپردازيم تا آنكه 

همه مناطق بايد رهنمود هاي فوق را . تغييري بنيادي در وضعيت نظامي بوجود آوريم 
د با قطعيت بموقع اجرا بگذارند و براي اينكه چنين تغييري در وضعيت نظامي ايجا

  . كنند ، مبارزه نمايند 

  يادداشتها
  .جلد حاضر » تعرض چانكايشك را با جنگ دفاع از خود در هم بشكنيم « ـ اشاره است به 1
رو بتغيير نهاد ،  1947ـ تكوين حوادث بعدي نشان داد كه تناسب قوا بين دشمن و ما در ژوئيه  2

ـ شان دون ـ حه نان از رودخانه زرد بزور يعني از موقعيكه ارتش آزديبخش توده اي شان سي ـ حه به 
ارتش آزاديبخش توده اي در اين تاريخ مدت دوازده ماه نبرد كرد . گذشت و بسوي كوه دابيه پيش رفت 

رقمي مذكور بيش از . تيپ ميشود  8ط ماهيانه ستيپ دشمن را نابود ساخت كه بطور متو 100، قريب 
يرا كه چانكايشك بكمك امپرياليسم آمريكا همه نيروهائي را پيش بيني ايست كه در اين ترازنامه آمده ز

  . كه در اختيار داشت ، براي تعرض بكار برده بود 
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ديبخش توده اي دشتهاي مركزي ، بفرماندهي لي سيان ازآارتش  1946ـ در آوخر ژوئن سال  3
، بابتكار خود به سربازگوميندان افتاده بود  300000نيان ، جن وي سان و ساير رفقا كه در محاصره 

واحد هائي كه رفيق مائوتسه دون . انتقال استراتژيك دست زد و پيروزمندانه از محاصره دشمن در آمد 
نام برده و ميگويد كه بمناطق آزاد شده قديم وارد شده اند ، واحد هاي تحت فرماندهي وان جن و ساير 

زي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا وارد رفقا بودند كه پس از درهم شكستن محاصره دشمن به ناحيه مر
شي از نيرو هي عمده ب شنسي پايگاهي است كه بوسيله بختيزاني جنورمنظور از پايگاه پا. شده بودند 

ب رر شامل ميشد بر لوشي ، چوان در غپايگاه مذكو. اي مركزي برپا شد هاديبخش توده اي دشتزآارتش 
مغرب حوبه پايگاهي است  رنظور از پايگاه پاتيزاني دم. حه نان ، و لوه نان و شان يان در جنوب شنسي 

  . كه بوسيله بخشي ديگر از همين ارتش برپا شده و مركزش كوه اودان در شمال غربي حوبه بود 
از طرف كميته مركزي  1946مه  4كه در » رهنمود در باره مسئله ارضي « ـ اشاره است به  4

از تسليم ژاپن با توجه به خواست مبرم دهقانان در  كميته مركزي پس. حزب كمونيست چين صادر شد 
بدست آوردن زمين ، تصميم گرفت كه آن سياست ارضي را كه در زمان جنگ مقاومت تدوين كرده بود 
، عوض كند يعني بجاي سياست تقليل بهره مالكانه و تقليل ربح ، سياست مصادره اراضي مالكان ارضي 

  . نشان اين تغيير بود » مه  4رهنمود « . يرد گيش و تقسيم آنها را بين دهقانان در پ
  .اشاره است به ماليات ارضي كه بصورت غلات وصول ميشد  ـ 5
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  درود بر اعتلاء نوين انقلاب چين 

  ) 1947فوريه  1( 

نوين تكامل ـ اكنون كليه احوال نشان ميدهد كه وضعيت چين به مرحله  1
اين مرحله نوين مرحله اي خواهد بود كه درآن مبارزه ضد . خويش ميرسد 

ب بزرگ توده اي نوين رشد و تي و ضد فئودالي بمقياس ملي به يك انقلاسامپريالي
ما عبارتست از تسريع اعتلاء ب وظيفه حز. ما در استانه اين انقلابيم . ل مييابد تكام

  . انقلاب و پيروزي آن 
ما در عرض . ـ از هم اكنون وضعيت جنگي در جهت مساعد خلق تحول مييابد  2

از نيرو هاي منظم تيپ  56ماه نبرد ، از ژوئيه گذاشته تا ژانويه  امسال ،  7
 8اطق آزاد شده هجوم آورده بودند ، يعني ماهيانه بطور متوسط چانكايشك را كه بمن

ارد امنيت اد فراواني از سپاهيان پوشالي و گتيپ را نابود ساخته ايم ، و اين غير از تعد
عمومي است كه نابود شده اند و غير از ساير نيروهاي منظم چانكايشك است كه 

 وبي و غربي ، در منطقه مرزينتعرض چانكايشك در شان دون ج. اند هزيمت يافته 
شنسي ـ گان سو ـ نين سيا ، در طول بخش شمالي راه آهن بي پين ـ حان كو و در 
. منچوري جنوبي ادامه ولي نسبت به پائيز گذشته خيلي ضعيف تر شده است 

چانكايشك باندازه كافي سرباز در اختيار ندارد و نميتواند تعداد نفرات خود را بحدي 
و اين امر خطوط دراز جبهه هاي او . يري پيش بيني كرده است برساند كه در سربازگ

. يه ارتش او هر روز بيشتر پائين ميĤيد روح. لفات عظيمش در تضاد جدي است و ت
روحيه بسياري ار واحد هايش در طي نبرد هاي جديد در جيان سوي شمالي ، شان 

دين جبهه ، ارتشهاي ما در در چن. دو جنوبي و غربي ، بسطح بسيار نازلي تنزل كرد
. حال بدست گرفتن ابتكار و ارتشهاي چانكايشك در حال از دست دادن آن اند 

ميتوان پيش بيني كرد كه ما در عرض چند ماه آينده خواهيم توانست به هدف 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائوتسه دون بنام كميته مركزي حزب كمونيست چين تنظيم رهنمود براي حزب كه بوسيله رفيق م
  . شده است 
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 100خويش نائل آئيم يعني با حساب تيپ هائي كه تا كنون نابود ساخته ايم ، مجموعاً 
منظم پياده ) سپاه ( لشگر  93چانكايشك مجموعاً . تيپ چانكايشك را نابود سازيم 
. نفر ميشود  1916000و رويهمرفته )  لشگر( تيپ  248و سواره دارد كه مركب است از 

محلي امنيت عمومي ، واحد هاي و اين غير از سپاهيان پوشالي ، پليش ، گارد هاي 
نيروهائي كه در حمله بر . ارتباطات ، دوائر كارپردازي و واحدهاي فني است  پليس

و ) ر لشگ(تيپ  218 اند مركب از) سپاه ( لشگر  78اند مناطق آزاد شده بكار افتاده 
در آن . در صد سپاهيان منظم چانكايشك  90تن يعني تقريباً  1713000مجموعاً 

لشگر باقي نيست  15مناطق پشت جبهه كه تحت نظارت چانكايشك ميباشد بيش از 
در صد سپاهيان منظم  10نفر و تقريباً  203000تيپ يعني  30كه مركب است از 

واحد هاي مهمي كه نبرد آزمائي  پس چانكايشك ديگر نميتواند. چانكايشك است 
از . شايسته اي داشته باشند از پشت جبهه براي حمله برمناطق آزاد شده بيĤورد 

تيپي كه در حمله برمناطق آزاد شده بكار افتاده اند بيش از يك چهارم نابود  218
از نابود شدن اگر چه بعضي از تيپ ها نفرات خود را تكميل كرده و پس . شده است 

بعضي ديگر . اند ولي نبرد آزمائيشان بسيار كم است  ن نام نخستين احيا شدهبهما
پس از تكميل شدن دوباره نابود شده اند ، و بعضي ديگر حتي بتكميل نفرات خويش 

تيپ  50تا  40هرگاه ارتشهاي ما بتوانند در طي چند ماه آينده باز هم . نائل نيĤمده اند 
تيپ  100حساب آنچه تاكنون نابود شده است مجموعا را نابود سازند و باين طريق با 

  .نابود شود تغيير مهمي در وضعيت جنگي روي خواهد داد 
در عين حال جنبش توده اي عظيمي در مناطق چانكايشك در گسترش  ـ 3
شورشهاي توده اي در شانگهاي كه در اثر آنكه گوميندان دستفروشان را مورد . است 

و جنبش ) 1(نوامبر سال گذشته آغاز شده است  30ز تعقيب و آزار قرار داد ا
دسامبر همانسال در اثر آنكه دختر دانشجوي چيني  30دانشجويان بي پين كه از 

نشانه اوج جديد )  2(بوسيله سربازان آمريكائي هتك عصمت شد برپا گشته است 
ر جنبش دانشجويان كه د. مبارزات توده اي در مناطق تحت نظارت چانكايشك است 

بي پين آغاز شد بساير شهر هاي بزرگ كشور سرايت كرده است و صد ها هزار نفر در 
جنبش مذكور از حيث دامنه خود از جنبش دانشجويان كه در . آن شركت جسته اند 

  . در گذشته است )  3(دسامبر برعليه امپرياليسم ژاپن برپا گرديد  9
آزاد شده و گسترش جنبش ـ پيروزيهاي ارتش آزاديبخش توده اي در مناطق  4

شك انقلاب برزگ توده اي نوين توده اي در مناطق چانكايشك نويد ميدهد كه بدون 
  . چين بر ضد امپرياليسم و ضد فئودالي نزديك است ، انقلابيكه ميتواند پيروز شود 
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چاكر او اين وضعيت در حالي روي ميدهدكه امپرياليسم آمريكا و  ـ 5
ژاپن و چاكر او وان جين وي نشسته سياستي اتخاذ  ستچانكايشك بجاي امپريالي

كرده اند كه هدفش عبارتست از تبديل چين به مستعمره آمريكا ، برانگيختن جنگ 
در برابر چنين سياست ارتجاعي امپرياليسم . داخلي و تقويت ديكتاتوري فاشيستي 

م در دوره هنوز ه. آمريكا و چانكايشك ، خلق چين چاره ديگري جز مبارزه نداشت 
از . كنوني مبارزه در راه استقلال ، صلح و دموكراسي خواست اساسي خلق چين است 

هفتمين كنگره حزب ما كه اين سياست ارتجاعي امپرياليسم  1945همان آوريل 
نبه و كاملا درستي آمريكا و چانكايشك را پيش بيني ميكرد مشي سياسي همه جا

  . ن تنظيم نمود براي غلبه بر آ
نكايشك كليه قشر هاي توده اين سياست ارتجاعي امپرياليسم آمريكا و چا ـ  8

اين قشر ها . ند اي چين را واداشته است كه بخاطر نجات خويش با يكديگر متحد شو
ان ، دهقانان ، خرده بورژوازي شهري ، بورژوازي ملي ، متنفذين عبارتند از كارگر

اين جبهه اي . و چينيان ماوراء بحار  روشنبين ، ساير ميهن پرستان ، اقليتهاي ملي
اين جبهه نه فقط باندازه . است متحد و بسيار وسيع كه تمام ملت را دربر ميگيرد 

جبهه متحد دوران جنگ مقاومت ضد ژاپني وسيع است بلكه پايه هائي عميق تر از 
 در. همه رفقاي حزبي بايد براي تحكيم و توسعه اين جبهه مبارزه كنند . آن دارد 

بايد محفوظ بماند ) 4( "سيستم سه ثلث "سياست مناطق آزاد شده در عين حال كه 
ما بايد مانند گذشته علاوه بر كمونيستها عناصر مترقي خارج از حزب و عناصر وسط . 
ن در ارگانهاي قدرت و سازمانهاي اجتماعي را كه بسيار آ) متنفذين روشنبين  مانند( 

ه كليه افراد صرفنظر از تفاوت طبقاتي ، جنسي و در مناطق آزاد شد. شركت دهيم 
معتقدات مذهبي حق دارند انتخاب كنند و انتخاب شوند ، باستثناي خائنان و 
مرتجعان كه بر ضد منافع خلق موضع گرفته و در معرض كينه تسكين ناپذير وي قرار 

رديد حق كاملاً اجرا گ "ن كشتكار است زمين از آ "پس از آنكه سيستم . گرفته اند 
  . مالكيت خصوصي مانند گذشته براي خلق در مناطق آزاد شده تضمين خواهد شد 

از آنجا كه دولت چانكايشك مدتهاست كه سياست مالي و اقتصادي  ـ 7
كايشك بموجب ارتجاعي اجرا ميكند ، و از آنجا كه سرمايه بوروكراتيك كمپرادور چان

كه قرارداد خيانت ملي است با سرمايه )  5(اني چين و آمريكا قرارداد رسواي بارزگ
صنعت و . امپرياليستي آمريكا درهم آميخته تورم خطرناكي بسرعت توسعه مييابد 

چين روز بروز بيشتر ورشكسته ميشود ؛ وضعيت توده هاي  يبورژوازي مل. تجارت 
زحمكش ، كارمندان و معلمان روز بروز بدتر ميشود ؛ بسياري از عناصر طبقات 

هد آنند كه ذخائرشان رو بتحليل ميرود و تمام دارائي خويش را از دست متوسط شا
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ميدهند ؛ و از اينجهت اعتصابات كارگران و دانشجويان و مبارزات ديگر پشت سرهم 
وقوع مييابد و بحراني اقتصادي كه وخامت آن در چين بي سابقه است همه قشر هاي 

واند جنگ داخلي را ادامه دهد چانكايشك براي اينكه بت. مردم را تهديد ميكند 
دوره جنگ مقاومت  سربازگيري و جمع غله را كه دردوباره سيستم بسيار مضر 

معمولي بود برقرار ساخته و زندگي توده عظيم روستائيان و بويژه دهقانان بي برگ و 
از اينجهت شورشهاي توده اي از هم اكنون آغاز شده و . نوا غير ممكن گرديده است 

بنابر اين دارودسته حاكم ارتجاعي چانكايشك هر روز بيشتر . سترش است در حال گ
از نزد توده هاي وسيع خلق بي اعتبار خواهد شد و با بحران هاي وخيم سياسي و 

وضعيت موجود از يكطرف جنبش توده اي ضد . نظامي درگير خواهد بود 
زور بيشترفت  انكايشك هرت نظارت چامپرياليستي و ضد فئودالي را در مناطق تح

ميدهد و ار طرف ديگر روحيه سپاهيان چانكايشك را هر روز خرابتر ميكند و 
  . خش توده اي را افزايش ميدهد امكانات پيروزي ارتش آزاديب

ظور منفرد ـ مجلس ملي غير قانوني كه عامل تفرقه است و چانكايشك بمن 8 
مچنين آن باصطلاح ه. يروهاي دموكراتيك دعوت كرد ، ساختن حزب ما و ساير ن

قانون اساسي كه مجلس مذكور ساخته و پرداخته است هيچ اعتباري در نزد خلق 
آن مجلس و اين قانون اساسي بجاي انكه موجب منفرد شدن حزب ما و ساير . ندارد 

نيروهاي دموكراتيك گردند ، باعث منفرد شدن خود دارودسته حاكم چانكايشك 
اي دموكراتيك از شركت در باصطلاح مجلس ملي حزب ما و ساير نيروه. گرديدند 

دارودسته حاكم مرتجع . خودداري ورزيدند ، و اين سياست كاملاً صحيحي بود 
يعني دو حزب ) 7(و حزب دموكرات سوسياليست ) 6(چانكايشك حزب جوانان 

را كه هيچگاه كمترين وزنه اي در كشور نداشته اند و همچنين برخي از كوچكي 
را بخود جلب كرده است و ميتوان پيش بيني كرد كه )  8( "شناسشخصيتهاي سر"

كه دليلش اينست . ديگر از عناصر ميانه حال هم بارتجاع خواهند پيوست  عده اي
ي ارتجاعي روز نيروهاي دموكراتيك چين روز بروز افزايش مييابد و حال آنكه نيروها

تمايز ميان ما و دشمن ما با وند ، و اين امر ايجاب ميكند كه خط بروز منفرد تر ميش
در جبهه ريب خلق همه عناصري كه بمنظور ف. سيم شود چنين روشني تر

خواهند داد و از  ام چهره حقيقي خود را نشاند سرانجراتيك پنهان شده انكدمو
طرف خلق رانده خواهند شد و صفوف ضد امپرياليستي و ضد فئودالي توده ها در اثر 

جعان نقابدار خط تمايز روشني ترسيم كرده اند باز هم اينكه بين خود و اين مرت
  . بيشتر گسترش خواهند يافت 



  

 تسه دونمائو

١١٥  

. ـ تحول وضعيت بين المللي براي مبارزه خلق چين بسيار مناسب است  9
نيروي روزافزون اتحاد شوروي و كاميابيهاي سياست خارجيش ، گرايش خلقهاي 

و اعتلاء مداوم مبارزات آنها جهان باينكه روز بروز بيشتر به سمت چپ روي آورند 
برعليه نيروهاي ارتجاعي داخلي و خارجي ، دو عامل بزرگ است كه امپرياليسم 
آمريكا و چاكرانش را در كشور هاي مختلف به انفراد روز بروز كاملتر كشانيده و باز 

اگر عامل بحران اقتصادي را كه ناگزير در آمريكا پيش خواهد . هم خواهد كشانيد 
اين بيفزائيم ديده ميشود كه امپرياليسم آمريكا و چاكرانش اجباراً به وضعيتي آمد بر

قدرت امپرياليسم آمريكا و چاكر او چانكايشك . بازهم و خيمتر دچار خواهد آمد 
اين افسانه كه تعرضهاي . تعرضهاي آنها در هم شكستني است . فقط موقت است 

. تباري در صفوف ما داشته باشد مرتجعان را نميتوان درهم شكست نبايد هيچ اع
كميته مركزي چندين بار در اين مورد تأكيد كرده است و تحول وضعيت بين المللي و 

  . روشني بيشتر صحت اين نظريه را تأييد ميكند داخلي هر روز با 
خويش بدست  ـ چانكايشك بمنظور آنكه فرصت لازم براي تكميل سپاهيان 10

زد ، بمنظور آنكه از آمريكا وامهاي ديگر و تجهيزات ديگر آورد و تعرض تازه اي برانگي
بگيرد و بمنظور آنكه خشم خلق را تسكين بخشد بحيله جديد مبادرت جسته 

سياست )  9(خواستار از سرگرفتن باصطلاح مذاكرات صلح با حزب ما شده است 
ء بلكه استفاده از اين فرصت است براي افشانيست  "مذاكرات  "حزب ما در اين 

  .حيله چانكايشك 
ماه  دـ ما براي درهم شكستن كامل تعرض چانكايشك بايد در عرض چن 11

ما . اين جاست كليد حل همه مسائل . تيپ او را نابود سازيم  50تا  40آينده بازهم 
اكتبر سال گذشته را كه  1رخ براي نيل باين هدف بايد رهنمود كميته مركزي مو

سپتامبر همان  16خ كميسيون نظامي مور   ت و رهنمودبه ترازنامه سه ماه اس مربوط
ط به تمركز نيروها براي نابود ساختن يكايك نيروهاي دشمن است سال را كه مربو

يه مناطق بار ديگر بنكات لدر اينجا توجه رفقا را در ك. كاملاً بموقع اجرا بگذاريم 
  : زيرين جلب ميكنيم 

ارتش ما در طي نبرد هاي سختي كه در هفت ماه اخير در . ـ مسئله نظامي الف 
درهم بشكند و به پيروزي گرفت ثابت كرد كه بخوبي ميتواند تعرض چانكايشك را 

ارتش ما هم ساز و برگ خود را و هم تاكتيك خود را بهبود بخشيده . د نهائي برس
تش عبارتست از اينكه واحد هاي از اين ببعد وظيفه مركزي ما در ساختمان ار. است 

كليه مناطق نظامي ، چه . توپخانه و مهندسي را با كليه وسائل خود تقويت كنيم 
ايد مسائل مشخصي را كه مربوط به كليد ارتشهاي صحرائي ب. كوچك ، بزرگ و چه 
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قويت واحد هاي توپخانه و مهندسي است و در درجه اول دو مسئله آموزش كادر ها ت
  . مات را حل كنند و توليد مه

ي و تقريباً در دو سوم سرزمين هر منطقه آزاد شده ، رهنمود ـ مسئله ارضب 
بموقع اجرا در آمده ، مسئله ارضي حل شده و )  10( 1946مه  4كميته مركزي مورخ 

اين پيروزي بزرگي است . عملي گرديده است  "ن كشتكار است زمين از آ "سياست 
م سرزمين ها باقي است كه بايد كوشش را براي بسيج معذلك بر تقريباً يك سو. 

در آنجا بكار  "از آن كشتكار است زمين  "كامل توده ها وعملي ساختن سياست 
در بعضي جا ها كه اين سياست عملي گرديده هنوز نقايصي در كار است ، مسئله . برد

ه اند و علت عمده اش اينست كه توده ها خوب بسيج نشد. عميقاً حل نشده است 
بالنتيجه مصادره و تقسيم زمين از ريشه صورت نگرفته و اين امر موجب ناخشنودي 

قيق دست بزنيم و تعادل در چنين جاهائي مابايد برسيدگي د. توده ها گرديده است 
تا دهقاناني كه زمين ندارند و يا كم زمين دارند زمين بگيرند و همه ) 11(يم برقرار ساز

 "ما بايد در تمام مدتي كه سياست . ان محلي كيفر ببينند اشرف زيانكار و ستمكار
در حالت اجرا است با دهقانان ميانه حال مصممانه متحد  "ن كشتگار است زمين از آ

و از آنجمله دهقانان (شويم ؛ بهيچوجه قابل قبول نيست كه منافع دهقانان ميانه حال 
ميانه حال لطمه ديده است بايد اگر منافع دهقانان . پايمال گردد ) ميانه حال مرفه 

بعلاوه در طي اصلاحات ارضي و بعد از آن بايد با . جبران كرد و از آنها پوزش خواست 
بطور كلي به وضع دهقانان مرفه و بوضع مالكان » مه  4رهنمود « در نظر داشتن 

متوسط و كوچك ارضي ، در حدودي كه توده ها رضايت بدهند ، توجه مناسب 
بطور خلاصه ما بايد در طي جنبش اصلاح ارضي را تأييد ميكنند . معطوف داشت 

ند منفرد گردانيم متحد شويم و تعدادي اندك فئودالهاي مرتجع را كه باآن مخالف ا
  .را بسرعت عملي سازيم  "زمين از آن كشتگار است  "سياست  بطوريكه بتوانيم

مدت متمادي پيش  در كليه مناطق بايد همه چيز را براي. سئله توليد ـ مج 
بيني كرد و بايد مجدانه بتوليد پرداخت ، صرفه جوئي اكيد بكار برد و بر اساس دو امر 
ضروري كه يكي بسط توليد و ديگري مراعات صرفه جوئي است راه حل صحيحي 

در اينجا اصل اول عبارتست از بسط توليد و تأمين . براي مسئله مالي يافت 
ن نظريه اشتباه آميز مبارزه كرد كه فقط بر امور مالي و پس بايد با اي, نيازمنديها 

اصل دوم . بارزگاني تكيه ميكند و توليد كشاورزي و صنعتي را از ديده فرو ميگذارد 
پس بايد . عبارتست از توجه به نيازمنديهاي ارتش و مردم ، به منافع عمومي و فردي 

ف توجه دارد و طرف ديگر را از با اين نظريه اشتباه آميز مبارزه كرد كه فقط بيك طر
اصل سوم عبارتست از تمركز رهبري در عين عدم تمركز . ديده فرو ميگذارد 
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پس جز در جائي كه مستلزم مديريت متمركز است بايد با اين نظريه اشتباه . مديريت 
آميز مبارزه كرد كه ميخواهد همه چيز را بدون محاسبه اوضاع و احوال متمركز 

  .ت ندارد به مديريت غير متمركز ميدان بدهد أو جر. گرداند 
در اين هيچ . ـ حزب ما و خلق چين همه اسبات پيروزي را در دست دارند  12

. ود ولي بĤن معنا نيست كه ديگر دشواري هائي در جلو ما نخواهد ب. ترديدي نيست 
 و فئوداليسم مبارزه اي طولاني است ، مرتجعان مبارزه چين بر ضد امپرياليست

خود به مخالفت با خلق چين ادامه خواهند داد ، سلطه چيني و بيگانه با تمام نيرو
رژيم فاشيستي در مناطق تحت نظارت چانكايشك باز هم شديدتر خواهد گشت ، 
موقتاً برخي از سرزمينهاي مناطق آزاد شده در اشغال دشمن خواهد افتاد و يا عرصه 

ه در بخشي از نيروي انقلابي موقتاً جنگهاي پاتيزاني خواهد شد ، ممكن است ك
تلفاتي وارد شود و البته ما در طي جنگ طولاني ضايعات انساني و مادي خواهيم 

همه رفقاي حزبي بايد اينها را خوب بحساب بياورند و آماده باشند كه با اراده . داشت 
د و ما هم لاتي دارنمشكنيروهاي ارتجاعي . استوار منظماً بر همه دشواريها فائق آيند 

اما مشكلات نيروهاي ارتجاعي غلبه پذير نيست زيرا كه آنها . مشكلاتي داريم 
مشكلات ما غلبه پذير است . راهسپار نيستي اند و هيچ دورنماي آينده اي ندارند 

  . زيرا كه ما نيروهاي جوان و روينده هستيم و آينده درخشاني از آن ماست 

  

  يادداشتها
كسب دستفروشان محله حوان پو و لائو جا را . كار  1946ر شانگهاي از اوت ـ مقالات گوميندان د 1

در دهه آخر نوامبر قريب هزار تن ار دستفروشان كه بكسب خويش ادامه داده بودند . غدغن كردند 
ختند و كلانتري محله حوان پو را نوامبر سه هزار دستفروش بنمايش پردا 39در . دستگير شدند 

تن از نمايش دهندگان بقتل رسيدند  7. مقامات گوميندان دستور تيراندازي دادند . د بمحاصره در آوردن
باآنكه ده . روز اول دسامبر دستفروشان به مبارزه ادأمه دادند . بسياري ديگر زخمي و يا دستگير شدند 

ر بالغ بيش از صد نفر زخمي شدند تعداد شركت كنندگان به بيش از پنج هزا. نفر ديگر بقتل رسيدند 
. كليه مغازه هاي شانگهاي براي آنكه علاقه خويش را بدستفروشان نشان بدهند تخته كردند . گرديد 

مد ، جنبشي كه در سراسر شهر توده اي ضد چانكايشك در آ باين ترتيب حادثه مذكور بصورت جنبش
  . گسترش يافت 

ه دانشجو دانشگاه پكن يك دوشيز. در بي پين روي داد  1946دسامبر  24ـ اين حادثه در  2
بوسيله سربازان آمريكائي هتك عصمت شد و در اثر آن در چندين ده شهر بزرگ و متوسط مناطق تحت 

به برپا كردن اعتصابات و  1947دسامبر و در تمام طول ژانويه  30نظارت چانكايشك دانشجويان از 
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. يكا را از چين خواستار شدند ج ارتشهاي آمريكا و ضد چانكايشك دست زدند و خرونمايشهاي ضد آمر
  . بيش از نيم ميليون دانشجو در اين جنبش شركت جستند 

. در بي پين روي داد  1935دسامبر  9ـ اشاره است به جنبش ميهن پرستانه دانشجويان كه در  3
،  8 ، يادداشت» در باره تاكتيك هاي مبارزه عليه امپرياليسم ژاپن « براي توضيح بيشتر مراجعه شود به 

  . ، جلد اول » منتخب آثار مائوتسه دون «
تشكيل ارگانهاي قدرت در مناطق مظهر سياست جبهه متحد در  "سيستم سه ثلث  "ـ  4

آزاد شده در دوران جنگ مقاومت ضد ژاپني بود ، سياستي كه حزب كمونيست چين دنبال 
يل ميشد از اعضاء تشكانهاي قدرت دموكراتيك ضد ژاپني ارگ بموجب سياست مذكور. ميكرد 

حزب كمونيست ، از مترقيان چپ و از عناصر وسط و غيره ، تقريباً بنسبت يك سوم از هر 
  .كدام 

قرارداد دوستي ، بازرگاني و دريانوردي « يعني » قرارداد بارزگاني چين و آمريكا « ـ 5
. منعقد شد در نانكي بين دولت چانكايشك و دولت آمريكا  1946نوامبر  4در »چين و آمريكا 

اين قرارداد كه قسمت بزرگي از حاكميت چين را بĤمريكا تفريض ميكرد شامل سي ماده بود 
  : كه مضمون عمده اش چنين است 

چين از حق اقامت ، مسافرت ، پرداختن  "سراسر سرزمين  "آمريكا در  تباعـ ا)  1(
موزش و پرورش ، بكار بازرگاني ، توليد و بعمل آوردن محصولات ، اشتغال بعلوم ، آ

مذهب ، و امور خيريه بهره منداند و همچنين حق دارند به تفحص منابع معدني و بهره 
و  برداري از آنها مشغول شوند ، زمين اجاره كنند ، مالك زمين شوند و به ساير حرف

اتباع آمريكا از لحاظ اقتصادي همان حقوقي را خواهند داشت كه . مشاغل دست برنند 
  . د چينيها دارن

مينه ماليات و عوارضي ، فروش ، توزيع و محصولات آمريكائي در چين در ز)  2(
مصرف ار شرايطي خواهند كرد كه لا اقل باندازه شرايطي كه براي محصولات كشوري 

هيچ ممنوعيت و هيچ  ". ديگر و يا براي محصولات چيني معين شده است مساعد باشد 
اشتي ، بر محصولات و مواد ساخته شده كه از از طرف چين بر گياهان ك "محدوديتي 

برقرار نخواهد  "آمريكا وارد شود و يا بر محصولات و مواد چيني كه بĤمريكا صادر شود 
  .  "كشت 
ـ كشتيهاي آمريكائي آزاد خواهند بود كه به كليه بنادر ، نقاط و آبهاي داخلي ) 3(

سرنشينان و محصولات . رد شوند چين كه بروي دريانوردي و بازرگاني خارجي باز است وا
برخودار خواهند بود  "از مناسبترين راه ها  "اين كشتيها از آزادي ترانزيت در خاك چين 

اولين علامت  "كشتيهاي آمريكائي و از آنجمله كشتيهاي جنگي ميتوانند به بهانه . 
و بازرگاني كه بروي دريانوردي  "چين  "بهريك از بنادر ، نقاط و آبهاي داخلي  " "خطر

  . وارد شوند  "خارجي باز نيست 
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گووي جيون كه در آنموقع سفير دولت چانگايشك در آمريكا بود با بيشرمي علني گفت 
  .است  "گشودن همه سرزمين چين بر روي بارزگانان آمريكا  "اين قرار داد بمعناي 

ثار مائوتسه منتخب آ« ،  1يادداشت » تحليل طبقات جامعه چين « ـ مراجعه شود به  6
  . جلد اول » دون

حزب مشروطه خواه  "از آميزش  1946ـ حزب دموكرات سوسياليست در اوت  7
اين حزب بطور عمده از . بوجود آمد  "حزب ناسيونال سوسياليست  "و  "دموكرات 

ساستمداران ارتجاعي و فرومايه ترين افراد محافل فئودالي دوره ديكتاتورهاي نظامي شمال 
  . د تشكيل ميش

ره است به سياستمداران بي وجداني نظير وان يون او ، قوسي نيان  و حو جن جي اـ اش 8
 "جلس ملي م "كه خود را بعنوان شخصيتهاي ناوابسته باحزاب جاميزدند و در واقع آرايشگر 

  . ساخته و پرداخته چانكايشك بودند 
پي تعرضهاي نظامي و  دولت گوميندان در اثر شكستهاي پي در 1947ژانويه  16ـ در  9

خرابتر شدن مداوم وضعيت نظاميش بوسيله سفير آمريكا در چين جان ليتون استوارت ، از 
 "ذاكرات صلح م "حزب كمونيست چين اجازه خواست كه نمايندگان خود را به ين ان براي 

اين حيله جدي . تعرض جديد بدست آورد بفرستد و منظورش اين بود كه فرصتي براي تدارك 
حزب كمونيست . آمريكا و چانكايشك بيدرنگ بوسيله حزب كمونيست چين كاملاً افشا شد 

: چين اعلام داشت كه مذاكرات را نميتوان از سرگرفت مگر آنكه لااقل دو شرط تحقق پذيرد 
كنفرانس مشورتي سياسي بوسيله  الغاء باصطلاح قانون اساسي كه با نقض تصميمات)  1(

ه كه تخليه همه سرزمينهاي مناطق آزاد شد) 2(اخته شده است ؛ كايشك ساخته و پردچان
قوت قانوني يافته است  1946ژانويه  13موفقت نامه متاركه سپاهيان گوميندان پس از آنكه 

در غير اين صورت نميتوان تضمين كرد كه گوميندان موافقتنامه اي را كه در . تسخير كرده اند 
وقتيكه دولت گوميندان در . خواهد دريد دوباره از هم نجديد منعقد شود  "ات مذاكر "اثر 

فوريه به كليه نمايندگان حزب  28و  27وي در نميگيرد در روز هاي  "صلح  "يافت كه حيله 
كمونيست چين كه در نانكن ، شانگهاي و چون چينگ براي مذاكره و بر قراري ارتباط اقامت 

ن نهائي مذاكرات ميان گوميندان و حزب قطع شد. داشتند دستور داد آنجا را ترك كنند 
  . كمونيست چين را اعلام داشت 

صادر از طرف كميته مركزي حزب » رهنمود در باره مسئله ارضي « اشاره است به ـ  10
مه ،  4يادداشت » ترازنامه سه ماهه « مراجعه شود به .  1946مه  4كمونيست چين مورخ 

  . جلد حاضر 
ر مناطق آزاد شده قديم كه اصلاح ارضي نسبتاً كاملي در آنجا د "برقراري تعادل  "ـ  11

هدفش عبارت بود از حل مسئله . ها اجرا شده بود بعنوان يك اقدام سياسي عملي گرديد 
د اراضي و ساير افزار هاي توليد كه بعضي از دهقانان فقير و مزدوران كشاورزي بدان بوكم

باين طريق كه . موقع اصلاح ارضي معلق مانده بود ين ساير مسايلي كه در دچاره بودند و همچن



  

 درود بر اعتلاء نوين انقلاب چين

١٢٠  

بوضع زمين و ساير افزارهاي توليد در چارچوب نسبتاً محدودي تجديد نظر ميشد تا ترتيب 
منطقي تري داده شود ؛ از كسانيكه بهترش را داشتند ميگرفتند و بكساني ميداندند كه بĤن 

 .و بكساني ميدادند كه كم داشتند خوبي نداشتند ؛ ار كساني كه زياد داشتند ميگرفتند 
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 در باره ترك موقت ين ان و دفاع از منطقه 

 مرزي شنسي ـ گان سو نين سيا
ـ دو سند از كميته مركزي    

 حزب كمونيست چين

) 1947و آوريل  1946نوامبر (   

  1946نوامبر  18ـ رهنمود  1

ضربه  او از دور راه ميخواهد بر حزب ما. ه است چانكايشك در بن بست افتاد
ولي . و از راه حمله بر ين ان  "س ملي مجل "راه دعوت از :  بزند و خود را تقويت كند

كه سراپا ساخته  "مجلس ملي  "با آن خلق . س خواهد رسيد ودر واقع به نتيجه معك
روز . و پرداخته چانكايشك ميباشد و هدفش تجزيه ملت است قطعاً مخالف است 

) 1(تيپ  35نك كه ما اي. افتتاح اين مجلس آغاز انهدام  دارو دسته چانكايشك است 
از سپاهيان چانكايشك را نابود ساخته ايم و قدرت تعرضي آنها رو به زوال است اگر 

كلي هم ين ان را با حمله ناگهاني بتصرف در آوردند اين امر بهيچوجه دورنماي 
پيروزي در جنگ آزاديبخش توده اي را نيره نميسازد و چانكايشك را از فرجامي كه 

خلاصه چانكايشك در طريق هلاك رهسپار . رهائي نخواهد بخشيد  در انتظار اوست
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، در  1946سند نخستين در ين ان در زمستان . اين دو سند را رفيق مائوتسه دون تهيه كرده است 
نوشته شده است ، سند دوم در  ده ميشدند ، هنگامي كه سپاهيان گوميندان براي حمله بر ين ان آما

چينگ يان چا ، در شهرستان حن شان ، درشنسي شمالي ، بيست روز پس از اشغال ين ان بدست 
چانكايشك پس از آنكه نقشه تعرض عمومي . صورت گرفت  1947مارس  19سپاهيان گوميندان كه در 

يم محتضر خويش باقدامات جنون آميز وي برمناطق آزاد شده با شكست روبرو شد بمنظور نجات رژ
دست زده باصطلاح مجلس ملي را دعوت كرد ، نمايندگان حزب كمونيست چين را از مناطق گوميندان 

  همانطور كه در . راند ، و به حمله بر ين ان ، جايگاه كميته مركزي حزب كمونيست چين مبادرت ورزيد 
  



  

باره ترك موقت ين ان در  

١٢٢  

مجلس  "دعوت : ه آشكار ميشود يبكاري او از روي اين بازي دوگانراست ؛ همه ف
و حمله بر ين ان ، و اين امر به پيشرفت جنگ آزاديبخش توده اي كمك  "ملي

ما بايد در هر منطقه بمردم ، اعم از عضو حزب و غير آن ، اين دو اقدام . خواهد كرد 
و حمله بر ين ان ، و بايد  "مجلس ملي  "دعوت : چانكايشك را بخوبي توضيح دهيم 

، همه ارتش و همه خلق را در مبارزه براي درهم شكستن تعرض  همه حزب
  .چانكايشك و براي ساختمان چين دموكراتيك متحد سازيم 

   1947اوريل  9ـ بخشنامه  2
گوميندان بمنظور نجات رژيم محتضر خويش نه فقط باصطلاح خود مجلس ملي 

هيئتهاي  دعوت كرده ، نه فقط چيزي بنام قانون اساسي ساخته و پرداخته ،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين اسناد پيش بيني شده است اقدامات چانكايشك به اضمحلال خود او در عرصه سياسي منجر 
دست بزند و نيروهاي  " حملات متمركز  " انكايشك در صد بر آمد بهدر عرصه نظامي ، چ. گرديد 

خويش را در جناحهاي شرقي و غربي مناطق آزاد شده يعني منطقه آزاد شده شان دون و منطقه آزاد 
سپاهيان . در آنجا نيز شكست كامل نصيب وي شد . شده شنسي ـ گان سو نين سيا گرد آورد 

تن بودند  230000سي ـ گان سو ـ نين سيا حمله مي آوردند بيش از گوميندان كه بر منطقه مرزي شن
تجاوز  20000و حال آنكه شماره ارتش آزدايبخشتوده اي شمال غربي در اين منطقه فقط اندكي از 

از اينجهت نيروهاي دشمن توانستند ين ان و كليه مراكز شهرستان هاي اين منطقه را كه ما . ميكرد 
دستگاههاي مركزي حزب مذلك دشمن كه ميخواست . رديم بتصرف در آوردند بابتكار خويش ترك ميك

كمونيست چين و ارتش آراديبخش توده اي شمال غربي را  نابود سازد و يا آنها را به گذار به مشرق 
رودخانه زرد مجبور گرداند بهدف خود نائل نيامد ، برعكي ، ارتش ما بارها ضربات سخت بر وي وارد 

نفر از دست داد و سرانجام بحالت فلاكت باري از منطقه مرزي گريخت و  100000تقريباً آورد ؛ دشمن 
بعلاوه ، ارتش . حال آنكه ارتش ما  براي آزادي سراسر شمال غربي پيروز مندانه به تعرض مي پرداخت 

ربي با بعلاوه ، ارتش ما در صحنه شمال غ. به تعرض مي پرداخت ما در صحنه شمال غربي پيروز مندانه 
نيروهاي اندك ، واحد هاي مهمي ار نيروهاي عمده دشمن را بسوي خويش جلب و آنها را نابود كرد و از 
اين راه به سپاهيان ما كه در ساير صحنه ها به پيكار مشغول بودند و بويژه به سپاهيان صحنه شان سي 

رفيق . ه نان پشتيباني نيرومند رسانيد و ياري داد كه زود تر به تعرض بپردازند ـ حه به ـ شان دون ـ ح
مائو تسه دون ، كميته مركزي حزب كمونيست چين و ستاد كل ارتش آزاديبخش توده اي ، از مارس 

كه ارتش ما از ين ان بيرون رفت تا لحظه اي كه يك سال بعد به تعرش در شمال غربي  1947
  اين امر اهميت سياسي . ته دو منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا باقي ماندند پرداختيم ، پيوس



  

  وقت ين انترك مربارهد

١٢٣  

چينگ رانده و قطع پيوند ميان ، شانگهاي و چون كننمايندگي حزب ما را از نا
جايگاه  بلكه بر ين ان،) 2(علام داشته است ارا  گوميندان و حزب كمونيست چين

زاديبخش توده اي ، و همچنين برمنطقه آته مركزي حزب ما و ستاد كل ارتش كمي
  . ـ نين سيا حمله ور شده است  مرزي شنسي ـ گان سو

ست كه رژيمش اگر گوميندان باين اقدامات دست ميزند بهيچوجه نشانه آن ني
حمله او . نيرومند است بلكه نشانه آنست كه بحران رژيمش بسيار عميق شده است 

بر ين ان و منطقه مرزي شنسي ـ گان سو نين سيا كوشش نابخردانه اي است كه بĤن 
كند ، بازوي راست حزب ما را وسيله ميخواهد نخست مسئله شمال غربي را حل 

زاديبخش توده اي را از شمال غربي آد كل ارتش ، كميته مركزي حزب ما و ستاببرد
براند و سپس سپاهيان خود را به حمله بر چين شمالي بگمارد و از اين طريق بمنظور 

  . خويش كه نابود ساختن جز بجز نيروهاي ماست نائل ايد 
  : در چين احوالي كميته مركزي مقرر ميدارد كه 

گان سو ـ  از منطقه مرزي شنسي ـ ا بايد به دفاع مصممانه و پيكارجويانهمـ  1
آنها بپردازيم ، و مسلماً زاد شده شمال غربي و به گسترش ا و مناطق آنين سي

  . ميتوانيم باين هدف نائل آئيم 
ـ كميته مركزي حزب ما و ستاد كل ارتش آزاديبخش توده اي بايد در منطقه  2

نطقه چنان است كه سرزمين اين م. مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا باقي بمانند 
دشمن بسختي ميتواند بر آن گذر يابد ، ما در آنجا پايگاههاي خوبي در ميان توده ها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و اراده نبرد و ايمان به پيروزي را در ارتش و خلق در منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ  عظيمي داشت
رفيق مائوتسه دون هنگامي كه در منطقه . و نيرو داد نين سيا و ساير مناطق آزاد شده كشور بر انگيخت 

 مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سي بود نه فقط همچنان به رهبري جنگ آزاديبخش توده اي در كليه
بدين تر . جبهه هاي كشور ميپرداخت بلكه شخصاً فرماندهي جيهه شمال غربي را نيز بر عهده داشت 

دفاع مصممانه و پيكار جويانه از منطقه مرزي  " تيب هدفي كه در سند حاضر عرضه شده است يعني 
در . يافت موفقانه تحقق  " شنسي ـ گان سو ـ نين سيا و مناطق آزاد شده شمال غربي و گسترش آنها 

ال مهائي براي عمليات در صحنه جنگ ش رهنمود« مورد عمليات صحنه شمال غربي مراجعه شود به 
براي تربيت ايدئولوژيك در ارتش  در باره پيروزي بزرگ در شمال غربي و جنبش طراز نوين« و » غربي 

  .، جلد حاضر » زاديبخش آ



  

باره ترك موقت ين ان در  

١٢٤  

داريم ، در آنجا فضاي وسيعي براي مانور وجود دارد و امنيت ما در آنجا كاملاً تضمين 
  .ميشود 

ب وكميسيون كار در جنـ در عين حال بمنظور آسان ساختن كار خودمان يك  3
كميته مركزي تشكيل داده ايم و وظيفه اش اينست كه به شان سي شمال غربي و با 
نقاط مناسب ديگر برود تا وظائفي را كه كميته مركزي باو محول ساخته است بĤنجام 

  . برساند 
. ه تصميم كه در ماه گذشته اتخاذ شداه اكنون بموقع اجرا در آمده است ساين 

  . ، شما را در جريان ميگذارد سند حاضر 

  يادداشتها

  .  1949نوامبر  13ـ اين آمار مربوط است با دوره بين آغاز ژوئيه و  1
، همه اعضاي هيئتهاي نمايندگي حزب كمونيست چين و كاركنان  1947فوريه  28و  27ـ در  2

گ بسر ميبردند از طرف ئف ارتباط در نانكن ، شانگهاي و چون چينآن كه بمنظور مذاكره و انجام وظا
مارس كميته  15روز . گويند  ميندان مجبيور شدند كه محلهاي خويش را در مهلت معين تركودولت گ

يوند ميان پنكايشك قطع نجا چاخويش را تشكيل داد و در آ اجرائي مركزي گوميندان پلنوم سوم
  . را تا پايان دنبال كند  گوميندان و حزب كمونيست چين را اعلام داشته ، گفت كه مصمم است جنگ
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  رهنمود هائي براي عمليات
  در صحنه جنگ شمال غربي  

  ) 1947آوريل  15( 
. ـ اينك دشمن بسيار خسته شده ولي هنوز كاملاً از تاب و توان نيفتاده است  1

مين خوار بار با مشكلات قابل ملاحظه اي روبرواست ولي مشكلاتش فوق ر تأددشمن 
) 1(د ساختن تيپ سي و يكم دشمن اگر چه ارتش ما پس از نابو. العاده زياد نيست 

است نيروي مهمي از دشمن را نابود نساخته است ، اما طي  بيست روز اخير توانسته 
 نايل آيد و باين بهدف خويش يعني فرسودن شديد دشمن و كاستن شديد خواربار او

خواربار و نابودي نهائي او را ردن دشمن ، قطع طريق شرايط مساعدي براي ناتوان ك
  . م آورد فراه

ل عملياتش اصي و كمبود خواربار رغم خستگـ در حال حاضر ، دشمن علي 2
د مجبور سازد و رزه ما را به گذار بمشرق رود خانه عبارت از اينستكه نيروهاي عمد

 "پاك كردن "نيروهاي خود را براي سپس سوي ده سي جي را به محاصره در آورد و 
مارس به چينگ جيان رسيد ولي  31در دشمن . سرزمين بچند ستون تقسيم كند 

. فوراً بسوي شمال پيش نرفت ؛ مقصود دشمن اين بود كه گذارگاهي براي ما بگذارد 
دشمن كه بسوي مغرب يعني وايائو بائو پيش ميرفت ، ميخواست كه ما را بسوي ده و 

اينك كه واحد هاي ما را كشف كرده است ، بسوي جنوب و مغرب و . مي جي براند 
ئو بائو ميچرخد و سپس دوباره بسوي اين شهر كوچك باز خواهد گشت تا ما را ايا

  .بسوي شمال براند 
ـ اصل عمليات ما عبارتست از ادامه اجراي شيوه اي كه تا كنون بكار برده ايم،  3

در همان منطقه اي كه هست ، به ) قريب يك ماه ( باين معني كه دشمن را باز تامدتي 
را از خستگي خورد كنيم ، او را گرفتار قحطي گردانيم و سپس  وا حركت واداريم تا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. مال غربي مخابره شده است تلگرافي است كه از طرف رفيق مائوتسه دون به ارتش صحرائي ش
آزاد شده شنسي ـ كان سو ـ نين سيا و  ش آزادبيخش توده اي مناطقتدر آنموقع مركب بود از ارارتش 

  . شان سي ـ سوي يوان تحت فرماندهي گون ده هواي ، حه لون ، سي جون سيوت و ساير رفقا 



  

هائي براي عمليت در صحنه جنگ شمال غربيرهنمود

١٢٦  

لازم نيست كه نيروهاي عمده ما براي حمله . منتظر فرصت باشيم تا او را نابود كنيم 
وب قب نشيني دشمن بسوي جنن بسوي شمال و يا براي قطع مسير عبه ئي لي
بايد براي فرماندهان و رزمندگان و همچنين براي توده هاي مردم روشن . بشتابند 

ساخت كه شيوه اي كه ارتش ما برگزيده ، يگانه راهي است كه بشكست نهائي دشمن 
را كاملاً گرسنه  بدون آنكه دشمن را از خستگي خورد كنيم و بدون آنكه او. ميانجامد 

 "اين شيوه را ميتوان تاكتيك  . نيم ، نميتوانيم به پيروزي نهائي نايل آئيم رداگ
ناميد يعني دشمن را چنان خسته ميكنيم كه از رمق بيفتد و آنگاه او را  "فرسودن 

  . نابود ميكنيم 
ـ چون شما اينك در مناطق شرقي و شمالي وابائو مستقريد ، بهتر اينستكه  4

اين شهر كوچك جلب كنيد زيرا آنگاه ميتوانيد بر  دشمن را بسوي ناحيه شمال
حمله ور شويد و دشمن را بسوي مشرق جلب )  2(قسمت ضعيف نيروهاي ليائو ان 

  . كنيد و سپس خود بسمت ان ساي بپيچيد و دشمن را دوباره بسوي مغرب جلب كنيد
) در تركيب كامل خودش (  359ـ ولي شما بايد در عرض چند روز به تيپ  5
ور دهيد كه آمادگي خود را براي تعرض غافلگيرانه بجنوب بپايان برساند تا در دست

عرض يك هفته از تاريخ امروز بتواند بجنوب برود و به منطقه اي كه در جنوب خط 
ين چان ـ ين ان و در شمال خط اي چوان ـ لوه چوان قرار دارد ، بطور ناگهاني حمله 

  . طع نمايد كند و خط انتقال خوار بار دشمن را ق
  . ـ خواهشمنديم عقيده خود را درباره نظرات فوق اعلام داريد  6

  يادداشتها 
رد ، تعداد كتخليه را با بتكار خود  از آنكه ين ان ـ ارتش آزاديبخش توده اي شمال غربي ، پس 1

ر شمال كمي از نيروهاي خود را براي جلب توجه نيروهاي عمده دشمن و كشاندن آنها تا ان ساي واقع د
غربي ين ان گماشت و نيروهاي هاي  عمده خويش را در منطقه چينگ هوا بيان واقع در شمال شرقي 

يك هنگ  1947مارس  25در . ين ان در كمين گذاشت تا دشمن را در لحظه مقتضي نابود سازند 
ن برهبري گوميندان از تيپ سي و يكم لشگر بيست و هفتم از لشگر هاي تجديد سازمان يافته حوزون نا

ستاد تيپ در اين دام افتاد و در نبردي كه كمي بيش از يك ساعت طول كشيد ، بكلي از طرف قواي ما 
  . نابود شد 

ندان بود كه يد سازمان يافته نيروهاي مسلح گومليائو ان ، فرمانده هفتاد و ششمين لشگر تجدي 2
 1947اكتبر  11چينگ جيان در  او بعد ها در نبردي در. تحت فرماندهي حو زون نان قرار داشت 

 .  بدست نيروهاي مسلح ما اسير شد 
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  دولت چانكايشك در محاصره
  تمام خلق است 

  ) 1947مه  30(

دولت چانكايشك كه خصم عموم خلق است اينك ميبيند كه در محاصره 
نيز در جبهه سياسي ،  اين دولت ، در جبهه نظامي و .عمومي خلق افتاده است 

 بشكستهائي دچار آمده ،  از طرف نيروهائي كه آنها را دشمن خود خوانده در محاصره
  . قرار گرفته است و هيچ را گريزي نمييابد 

دارودسته خائن چانكايشك و خداوندگاران آنها ، امپرياليستهاي آمريكا ، 
آنها به نيروي خويش پر بها دادند و نيروي خلق را كم . وضعيت را غلط ارزيابي كردند 

ي ، مانند س از جنگ دوم جهانجهان ، پ وچين  آنها در اين تصور بودند كه. انگاشتند 
سابق باقي مانده اند ؛ هيچ تغييري را نمي پذيرفتند و بهيچ كس اجازه نميدادند بر 

آنان پس از تسليم شدن ژاپن تصميم گرفتند نظام كهن . ضد اراده آنان قد برافرازد 
، بوسيله نيرنگ سازي هائي  دولت خائن چانكايشك. رقرار سازند را دوباره در چين ب

ميليون سرباز جمع  ساطت نظامي ، فرصت بدست آورد و دوو ونظير مشورت سياسي 
  . كرد و به تعرض عمومي پرداخت 

جبهه اول عبارتست از جنگ ميان نيروهاي . اينك در چين دو جبهه وجود دارد 
و اكنون جبهه دومي ظهور كرده . تجاوزكار چانكايشك و ارتش آزاديبخش توده اي 

بش بزرگ و محقانه دانشجويان و دولت ارتجاعي كه عبارتست از مبارزه حاد ميان جن
و يا  "خوراك ، صلح ، آزادي": شعار جنبش دانشجويان اينست ) . 1(چانكايشك 

چانكايشك به اعلام .  "برضد گرسنگي ، بر ضد جنگ داخلي ، بر ضد ستمگري "
  در همه جا ارتش او ، . دست زده است ) 2(» تدبير موقت بمنظور تأمين نظم عمومي «

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ين هوا نوشته است متن حاضر تفسيري است كه رفيق مائوتسه دون براي خبرگزاري س

اين تفسير اشعار ميدارد كه حوادث چين زودتر از آنچه پيش بيني ميشد بسط مييابد ، و از 
خلق دعوت ميشود كه كليه شرايط ضروري پيروزي انقلاب چين در مقياس سراسر كشور را 

ائي رهنمود ه« تفسير فوق و . صحت اين پيش بيني بزودي باثبات رسد . سريعاً تدارك ببيند 
هر دو در وان جياون از شهرستان جين بيان در » براي عمليات در صحنه جنگ شمال غربي

  . شنسي شمالي ، نوشته شده است 



  

 تدولت چانكايشك در محاصره تمام خلق اس

١٢٨  

  
. ليس او ، ژاندارم ها و عمال مخفي او با توده هاي دانشجو دست بگريبان اند پ

چانكايشك در برابر دانشجويان بي سلاح بزور توسل جست آنان را در معرض 
بازداشت ، حبس ، شكنجه و كشتار قرار داده است ، و بالنتيجه جنبش دانشجويان 

. كليه محافل اجتماعي با دانشجويان همدردي دارند . روز بروز گسترش مييابد 
انكايشك و چاكرانش يكباره منفرد شده اند ، و چهره درنده چانكايشك بكلي بي چ

. جنبش دانشجويان بخشي از مجموعه جنبش توده اي است . نقاب گرديده است 
. مسلماً اعتلاء جنبش دانشجويان موجب اعتلاء مجموعه جنبش توده اي خواهد شد 

  . است  1935دسامبر  9ش و جنب 1919مه  4شاهد اين امر تجربه تاريخي جنبش 
امريكا و چاكر او چانكايشك بر جاي امپرياليسم ژاپن و چاكر او چون امپرياليسم 

وان جين وي نشسته و سياستي در پيش گرفته اند كه هدفش تبديل چين به 
مستعمره آمريكا و برانگيختن جنگ داخلي و تقويت ديكتاتوري فاشيستي است آنان 

ن عموم خلق چين اعلام كرده و همه قشر هاي مردم باين طريق خودشان را دشم
واقعيت مذكور كليه اين قشر ها . كشور را بر لبه پرتگاه گرسنگي و مرگ كشانده اند 

واداشته است كه در مبارزه مرگ و زندگي بر ضد دولت ارتجاعي چانكايشك با  ار
ديگري  چاره. يكديگر متحد شوند و موجب گسترش سريع اين مبارزه گرديده است 

همه قشر هاي مردم چين كه از سياست ارتجاعي دولت . براي خلق كشور نيست 
ان ، تند از كارگرچانكايشك ستم ميبينند و براي نجات خويش متحد شده اند عبار

بورژوازي ملي ، متنفذين روشنبين ، ساير عناصر دهقانان ، خرده بورژوازي شهري ، 
اين جبهه متحد ملي بسيار . ماوراء بحار  ميهن پرست ، اقليتهاي ملي و چيني هاي

  . پردامنه اي است 
سياست بسيار ارتجاعي مالي و اقتصادي كه مدتهاست دولت چانكايشك در 
پيش گرفته اينك در اثر قرارداد بازرگاني چين و آمريكا كه قرارداد بيمانند خيانت 

ر ، سرمايه مذكوس قرارداد بر اسا. بمنافع ملي است بازهم بيشتر تقويت شده است 
انحصاري آمريكا و سرمايه بوروكاتيك ـ كمپرادور چانكايشك از نزديك بهم پيوند 

وجب اين امر م. تحت نظارت گرفته است  يافته و زندگي اقتصادي سراسر كشور را
تورم بي اندازه ، ترقي بيسابقه قيمتها ، ورشكستگي روزافزون بنگاههاي صنعتي و 

بد شدن مداوم شرايط زندگي توده هاي زحمتكش ،  بارزگاني بورژوازي ملي ،
شرايطي راه ديگري براي هيچيك از در چنين . كارمندان و معلمان گرديده است 

ند و براي هستي خويش مبارزه شوشر هاي خلق كشور وجود ندارد مگر آنكه متحد ق
  . كنند 



  

 مائوتسه دون

١٢٩  

طه در حفظ سلسركوب نظامي و فريبكاري سياسي ، دو شيوه عمده چانكايشك  
  . امروز مردم شاهد ورشكستگي سريع اين دو شيوه است. ارتجاعي خويش بوده است 

در عرض . انكايشك در تمام عرصه هاي نبرد دچار شكست شده است چارتش 
كه از ژوئيه پارسال ميگذرد فقط از ميان سپاهيان منظم چانكايشك  يازده ماهي 

ر آن نخوتي را كه سال گذاشته در سپاهيان مذكور ديگ. قريب نود تيپ نابود شده اند 
موقع اشغال چان چون ، چن ده ، جان جيا كو ، حه زه حواي يين ، ان دون و يا حتي 

چانكايشك و چن چن . شتند ندارند اهمين امسال در موقع گرفتن لين اي و ين ان د
نيروي ارتش آزاديبخش توده اي و شيوه هاي نبرد او را غلط ارزيابي كردند ؛ عقب 

ي هاي ما را بخطا ناشي از ترسوئي دانستند و ترك بعضي از شهر ها را از طرف نشين
ما شكست پنداشتند و در عالم پر مدعائي خويش اميدوار شدند كه نخست در جنوب 

اما . ديوار بزرگ در مدت سه يا شش ماه و سپس در شمال شرقي بكار ما پايان دهند 
آنها . ر چانكايشك به بن بست افتاده اند ده ماه گذشته است و همه نيروهاي تجاوز كا

از هر سو در محاصره مردم مناطق آزاد شده و ارتش آزاديبخش توده اي هستند و 
  . دشواريهاي بزرگي براي فرار از اين محاصره در پيش خواهند داشت 

نكايشك هر روز بيشتر و بيشتر به پشت از آنجا كه خبر شكستهاي سپاهيان چا
جبهه ميرسد ، توده هاي وسيع خلق كه در زير ستم دولت ارتجاعي چانكايشك 

رنج هاي خويش را به بينند  نبخفقان افتاده اند هر روز اميد بيشتري مييابند كه پايا
و درست در اين لحظه است كه كليد نيرنگهاي چانكايشك در عالم . و برهائي برسند 

پس همه چيز بر . انطور كه زود بĤن توسل ميجويد نقش بر آب ميشود هم ياست زودس
 "مجلس ملي  "حيله هائي مانند دعوت . خلاف انتظار مرتجعان روي داده است 

تجديد سازمان دولت و تبديل آن از صورت دولت  "قانون اساسي  "بمنظور تصويب 
جز منفرد ساختن حزب  هدف ديگري "دولت احزاب گوناگون  "حزب واحد به 

حزب : ولي نتيجه معكوس داد . نداشت  كمونيست چين و ساير نيروهاي دموكراتيك
كمونيست چين و ساير نيروهاي دموكراتيك منفرد نشدند بلكه خود مرتجعان منفرد 

چانكايشك ،  "مجلس ملي  "از اين ببعد خلق چين بتجربه دريافته است كه . شدند 
سابقاً . او در واقع چه معني ميدهد  "دولت احزاب گوناگون " او و "قانون اساسي  "

بسياري از چينيان و بطور عمده عناصري از قشرهاي بينابيني در باره اين مانور هاي 
او نيز  "مذاكرات صلح "در باره . چانكايشك كم و بيش پندارهائي در سر داشتند 

ه را بيكباره از هم دريده ، اينك كه او چندين موافقتنامه رسمي متارك. چنين بود 
اينك كه او سر نيزه هاي را بسوي توده دانشجوياني كه هوادار صلح و مخالف جنگ 
داخلي اند بلند كرده است ، هيچكس به مذاكرات ادعائي وي در باره صلح باور 



  

 تدولت چانكايشك در محاصره تمام خلق اس

١٣٠  

نميكند ، مگر كساني كه قصد راسخ به فريب افراد دارند و يا بكلي فاقد تجربه 
  . سياسي اند 

ما پيوسته خاطر نشان ساخته . مه حوادث در اثبات صحت ارزيابي هاي ماست ه
خيانت ملي ، دولت جنگ داخلي و ايم كه دولت چانكايشك چيز ديگري جز دولت 

او در تلاش است كه حزب كمونيست چين و همه نيروهاي . ديكتاتوري نيست 
مستعمره آمريكا مبدل  دموكراتيك ديگر را با جنگ داخلي نابود گرداند تا چين را به

سياست ارتجاعي را  از آنجا كه وي اين. سازد و رژيم ديكتاتوري خويش را نگهدارد 
يه نيروي خود را از دست داده كل گرفته از لحاظ سياسي كليه حيثيت وپيش  در

قدرت دولت چانكايشك قدرتي گذارا و سطحي است ؛ اين دولت اگر ظاهراً . است
تعرض هاي او را در هر جا و در هر جبهه اي ميتوان در هم . است توانست واقعاً ناتوان 

فرجامي كه در انتظار اوست اينست كه هوادارانش او را رها كنند ، پيروانش . شكست 
صحت اين ارزيابي ها را كليه حوادث . بگريزند و ارتش هايش بكلي از هم بپاشند 

  . اثبات كرده است و همچنان اثبات خواهند كرد 
از يك سو . يني ميشد فت حوادث در چين سريع تر از آن است كه پيش بپيشر

رتش آزاديبخش توده اي و از سوي ديگر اعتلاء مبارزه توده اي در پيروزي هاي ا
. سرزمين هاي تحت نظارت چانكايشك ، و پيشرفت در هر دو سو خيلي سريع است 

نوين كه از صلح ،  خلق چين بايد در تدارك كليه شرايط ضروري براي ايجاد چين
  !دموكراسي و استقلال برخوردار باشد تسريع كند 

  يادداشتها 
جنگ داخلي و  ده هاي عظيم دانشجو برضد گرسنگي،دموكراتيك و ميهن پرستانه توجنبش ـ 1
و بموازات گسترش جنگ آزاديبخش  1946س از دسامبر پري در مناطق تحت نظارت گوميندان ستمگ

رسيد و بتدريج در مبارزه بر ضد سلطه ارتجاعي چانكايشك بصورت جبهه دوم در  توده اي باعتلاء نويني
دانشجو در ده ها شهر بزرگ و  500000بيش از  1947تا آغاز ژانويه  1946دسامبر  ناز پايا. مد آ

متوسط و از آن جمله در بي پين ، تيانزين ، شانگهاي و نانكن دست باعتصاب زدند و بعنوان اعتراض بر 
آمريكائي نسبت به يك دو شيزه دانشجوي دانشگاه پكن روي داده  نطمتي كه از طرف سربازاهتك ع

اين مبارزه بيدرنگ مورد . بود و براي مطالبه خروج نيروهاي مسلح آمريكا از چين نمايش دادند 
 دانشجويان شانگهاي بر 1947مه  4روز . پشتيباني كارگران ، معلمان و ساير توده اي خلق واقع شد 

كارگر دانشجوي شانگهاي كلانتري مركزي  8000در عين حال . ضد جنگ داخلي بنمايش پرداختند 
تانه بزودي در نانكن ، بي پين ، حان جو ، شن اين جنبش ميهن پرس. اصره گرفتند گوميندان را در مح

بي سركومرتجعان گوميندان ب. رش يافت يان ، چينگ دائو ، كاي فون و بسياري از شهرهاي ديگر گست
مه بيش از  20روز . بسيار وحشيانه جنبش دموكراتيك و ميهن پرستانه دانشجويان مبادرت جستند 
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 "مه  20حادثه خونين  "اينست آنچه به . ين زخمي و دستگير شدند نفر دانشجو در نانكن و تيانز 100
يشد از پشتيباني ميله توده هاي وسيع خلق اما جنبش ميهن پرستانه دانشجويان كه بوس. معروف است 
برضد گرسنگي ، بر ضد جنگ داخلي  "اعتصابات و نمايش هاي دانشجويان در زير شعار . پاي در نيامد 

و مبارزات توده اي بر ضد آمريكا و چانكايشك ، مانند اعتصابات كارگران و معلمان  "، بر ضد ستمگري 
جويان شانگهاي باتفاق كارمندان دانش 1948در مه . شهر بزرگ و متوسط سرايت كرد 60به پيش از 

محافل فرهنگي ، مطبوعاتي و ساير محافل اجتماعي جنبشي ميهن پرستانه بر ضد پشتيباني آمريكا از 
باين . اين جنبش نيز بزودي شهر هاي متعددي را فرا گرفت . احياء نيروهاي تجاوز كار ژاپن برانگيختند 

ز قطع روزي در سراسر كشور بدست آمده هرگاه كه پيطريق مبارزات ميهن پرستانه دانشجويان تا آنگ
  . نشد و ضربات سختي بر گوميندان وارد ساخت

رگونه داد خواستي را كه بوسيله دولت چانكايشك اعلام شد ه 1947مه  18ـ اين تدابير كه در  2
و نيز هر  ه نفر پاي آن را امضاء كرده باشند و همچنين كليه اعتصابات كارگران و دانشجويانبيش از د

بعلاوه به دولتهاي محلي گوميندان اجازه ميداد كه بمنظور . ميكرد  وكداً قدغنميتينگ و نمايش را م
مات اداق "و  "تدابير لازم  "سركوب خونين جنبش هاي ميهن پرستانه و دموكراتيك خلق به اتحاد 

  . بپردازند  "فوري 
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  استراتژي سال دوم  
  جنگ آزاديبخش 

  ) 1947سپتامبر  1(

تيپ و نيم  97) از ژوئيه سال گذاشته تا ژوئن امسال ( سال اول جنگ ـ ما طي 1
، واحد هاي پوشالي و واحد هاي امنيت نفر  780000از واحد هاي منظم دشمن بالغ بر 
نفر را نابود  11200000نفر يعني مجموعاً   3400000عمومي و ساير واحد ها بالغ بر 

اين پيروزي ضربه اي سنگين بر دشمن وارد . اين پيروزي بزرگي بود . ساختيم 
رديد ، خلق را وحيه شكست طلبي در اردوگاه دشمن گساخت ، باعث شيوع وسيع ر

ارتش دشمن در سراسر كشور بشور و شوق در آورد و پايه و اساس نابودي كامل 
  .  ي نهائي را بنا نهادارتش ما و نيل به پيروزبوسيله 

تيپ منظم خود ، يعني با بيش  248تيپ از  218ـ دشمن طي سال اول جنگ با 2
نيروي دريائي ، هوائي ، ( نفر و تقريباً با يك ميليون نفراز واحد هاي ويژه   1600000از 

واحد هاي پوشالي ، واحد هاي پليس و ) توپخانه ، واحد هاي مهندسي و رزه پوش 
زاد شده دست به تعرض پردامنه اي به مناطق آو واحد هاي امنيت عمومي ارتباطات 

ارتش ما استراتژي مبتني برعمليات در خطوط داخلي را بدرستي بكار برد ، و . زد 
نفر  300000ن ، از اينكه بيش از براي بدست آوردن ابتكار عمل در هر زمان و هر مكا

نتيجه اين . يند ، دريغ نورزيد در آرزمين هاي وسيعي باشغال دشمن لفات دهد و ست
تن از افراد دشمن شديم ، دشمن را مجبور  1120000شد كه ما موفق به نابود كردن 

كرديم كه قواي خويش را پراگنده سازد ، ارتش خودمان را آبديده و تقويت نموديم ، 
هه ، مشرق حه به ، جنوب شان سي شمال حه نان به تعرض ودر شمال شرقي ، ژه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اين دستور درون حزبي از طرف رفيق مائوتسه دون كه در آنموقع با كميته مركزي حزب در جو 

. سني مستقر بود ، بنام كميته مركزي تنظيم شده است شمالجاي از شهرستان جيا سيان واقع درگوان 
؛ وظيفه مذكور عبارت بود از كشاندن  دوم جنگ آزاديبخش را معين كرد سالاين دستور وظيفه اساسي 

جنگ بوسيله نيروهاي عمده ما بمناطق گوميندان و گذار از عمليات در خطوط داخلي به عمليات در 
ارتش آزاديبخش . استراتژيك خطوط خارجي ، يعني گذار از مرحله دفاع استراتژيك بمرحله تعرض 

در سراسر كشور به تعرض  1947راتژيك رفيق مائوتسه دون از ژوئيه تا سپتامبر توده اي طبق نقشه است
  جنوب غربي شان ژوئن در ناحيه  30ارتش صحرائي شانسي ـ حه به ـ شان دون ـ حه نان در . دست زد 
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در آنجا سرزمينهاي پهناوري را پس گرفتيم و نواحي وسيع . استراتژيك پرداختيم 
  ) . 1(جديدي را آزاد ساختيم 

به تعرض ما عبارتست از اقدام  دومين سال جنگ وظيفه اساسي ارتشـ در  3
متقابل در سراسر كشور ، يعني بكار انداختن نيروهاي عمده براي نبرد بسوي خطوط 

افراد  تن تعداد كثيري ازخارجي ، كشاندن جنگ بمناطق گوميندان ، نابود ساخ
 تژي ضد انقلابي گوميندان كهدشمن در خطوط خارجي و بر هم زدن كامل استرا

احي آزاد شده ، صدمه زدن و فرسودن بيشتر عبارتست از ادامه كشاندن جنگ بنو
در دومين سال . منابع انساني و مادي ما تا آنكه ما نتوانيم مدت طولاني پايداري كنيم 

وظيفه فرعي ارتش ما عبارت از اينستكه قسمتي از نيروهاي عمده و تعداد  جنگ
واحد هاي محلي را براي تعقيب عمليات در خطوط داخلي بكار اندازد ،  كثيري از
  . دست رفته را باز ستاند  در آنجا نابود سازد و زمينهاي از دشمن را

ـ در بكار بردن اين اصل يعني عمليات در خطوط خارجي ، كشاندن جنگ  4
يرا كه ز.  هد شدبمناطق گوميندان ، ارتش ما بيگمان با دشواريهاي فراواني روبرو خوا

براي استقرار پايگاههاي جديد در مناطق گوميندان وقت لازم است و ما نميتوانيم 
پايگاههي محكمي برقرار كنيم مگر آنكه تعداد كثيري از افراد دشمن را طي عمليات 

گاهي عقب نشيني دارد ، نابود سازيم ، توده ها . متحرك متعددي كه گاهي پيشروي 
زمينها را تقسيم كنيم ، ارگانهاي قدرت سياسي خود را مستقر را بسيج نمائيم ، 

تا آن هنگام ، دشواريهاي زياد . گردانيم و نيروهاي مسلح خلق را سازمان دهيم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ون هاي عبوركرد و وارد دون از رود خانه رزد بزور گذشت و در دهه اول ماه اوت از خط را آهن ل
واحد هاي تاي يوه از ارتش صحرائي شان سي حه به ـ شان دون ـ حه نان در دهه . كوهستان دابيه شد 

ارتش . نان شدند  آخر ماه اوت در جنوب شان سي از رود خانه زرد بزور گذاشتند و وارد ناحيه غربي حه
ركز دشمن را عقب زد ، وارد جنوب غربي صحرائي چين شرقي در آغاز سپتامبر پس از آنكه حمله متم

در همين ماه واحدهاي شان دون از ارتش صحرائي چين شرقي بر ضد دشمن در شان . شان دون شد
آخر اوت به تعرض متقابل  ارتش صحرائي شمال غربي در دهه. دون شرقي به تعرض دست زدند 

در طول ناحيه شكالي خط آهن بي ارتش صحرائي شانسي ـ چاهارـ حه به در آغاز سپتامبر . پرداخت 
ارتش صحرائي شمال شرقي بلافاصله پس از تعرض . پين ـ حان كو تعرض بر ضد دشمن را آغاز كرد 

شرقي ، از همان سپتامبر به تعرض پائيز بمقياس وسيع در ناحيه چان ل تابستاني خويش در سراسر شما
در روي خط آهن بي پين ـ ليائو نين چون ـ جي لين ـ سي پين و در منطقه جين سي ـ اي سيان ، 

تعرض هائي كه در كليه اين صحنه هاي عمليات صورت ميگرفت ، تعرض عمومي ارتش . دست زد 
اين تعرض به مقياس وسيع ، جنگ آزاديبخش را به نقطه عطف . آزاديبخش توده اي را تشكيل ميداد 

، » اوضاع كنوني و وظايف ما « ود به رجوع ش. رسانيد و تغييري ريشه اي در وضعيت جنگ بوجود آورد 
  . جلد حاضر 
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زيرا كه دشمن مجبور خواهد شد باز . نها غلبه كرد اما ميتوان و بايد بر آ. هند بود خوا
هم بيشتر پراكنده شود ، و سرزمينهاي پهناوري براي تشكيل عرصه عمليات متحرك 

بجنگ متحرك دست ارتش ما فراهم خواهند آمد و باين ترتيب ما خواهيم توانست 
بزنيم ؛ در اين سرزمينها توده هاي وسيع خلق از گوميندان نفرت دارند و از ارتش ما 

تاً زياد پشتيباني ميكنند ؛ و اگر چه بخشي از نيروهاي دشمن هنوز قدرت رزمي نسب
يه دشمن و قدرت رزمي اش نسبت بسال گذشته بمراتب دارد ، ولي بطور كلي روح

  . شته است پائين تر و ضعيفتر گ
كليد پيروزي عمليات ما در مناطق گوميندان ، اينستكه اولا موقع مناسب  ـ  5

براي نبرد را بخوبي بشناسيم ، بيباك و مصمم باشيم و هر چه بيشتر پيروزي بدست 
اً سياست جلب توده ها را با قطعيت بكار بريم ، به توده هاي وسيع امكان نيآوريم ؛ ثا

اگر اين دو نكته تحقق . آورند تا جانب ارتش ما را بگيرند بدهيم كه منافع بدست 
  .پذيرد ، پيروزي ما حتمي خواهد بود 

ـ تا پايان اوت امسال وضع نيروهاي دشمن و از آنجمله نيروهائي كه نابود شده  6
تيپ  70تيپ در جبهه جنوب ،  157: و با ضربات شكننده خورده اند ، باين ترتيب بود 

تيپ در پشت جبهه گوميندان ، مجموعه نيروهاي دشمن در  21در جبهه شمال و 
بود ؛   1500000تيپ و تعداد واقعي نفراتشان تقريباً   248في السابق سراسر كشور كما
باطات و واحد ارت ، سپاهيان پوشالي ، واحد هاي پليساي ويژه د هتعداد افراد واح

تعداد افراد غير نظامي در نفر بود ؛  1300000يره تقريباً  غهاي امنيت عمومي و 
نفر ، و باين ترتيب نيروهاي دشمن   10000000ارگانهاي نظامي پشت جبهه تقريباً  

تيپ  117در ميان واحد هاي جبهه جنوب ، . نفر ميشد   3700000مجموعاً بالغ بر  
تيپ به گروه  33تيپ به گروه چن چيان و ديگران ، و  7متعلق به گروه گوجو تون ، 

تيپ نابود شده و يا ضربات شكننده  63تون  وتيپ گروه گوج 117 از. نان حو زون 
ازميان آنها ، بعضي ها هنوز به تكميل نفرات خويش نپرداخته اند ؛ بعضي . خورده اند 

ديگر چه باين كار اقدام كرده اند ، ولي از لحاظ نفرات كم و از لحاظ قدرت رزمي 
بتاً خوب تأمين شده اند و سنفرات و اسلحه نضعيفند ؛ و بعضي ديگر اگر چه از لحاظ 

. تا حدودي قدرت رزمي خويش را باز يافته اند ، ولي از گذشته بمراتب ضعيفترند 
. تيپ باقي مانده اند كه تا كنون نابود نشده و يا ضربات شكننده نخورده اند  54فقط 

ند  ويا فقط تيپ به خدمات پادگاني مشغول 85تا  82از مجموع نيروهاي گو جو تون 
تيپ ميتوانند  35تا  32فقط . ميتوانند براي مانور هاي محلي مورد استفاد قرار گيرند 

تيپ گروه چن چيان و ديگران بطور كلي  7. در كانور هاي استراتژيك بكار روند 
ميتوانند فقط در خدمات پادگاني مورد استفاده قرار گيرند و يكي از آنها ديگر ضربه 
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و از آنجمله تيپهائي كه در ( تيپ گروه حو رون نان  33از . ست شكننده خورده ا
) مشرق لان  جو و در جنوب نين سيا و يولين و در مغرب لين فن و لوه يان مستقرند 

تيپ ميتوانند در مانورهاي  7فقط . تيپ نابود شده و ياضربات شكننده خورده اند  12
در . خدمات پادگاني گماشته ميشوند استراتژيك مورد استفاده قرار گيرند ، بقيه به 

 26شرقي شامل تيپ دارد كه از آنها گروه شمال  70جبهه شمال ، دشمن مجموعاً 
نها نابود شده و يا ضربات شكننده خورده اند ؛ گروه سون ليان تاي آ 16تيپ است كه 

ه تاي آنها نابود شده و يا ضربات شكننده خورده اند ؛ فو زو 8تيپ دارد كه  19جون 
تاي آنها ضربات شكننده خورده اند ؛ ين سي شان  2تيپ در اختيار دارد كه  10اي 
تاي آنها نابود شده و يا ضربات شكننده خورده  9تيپ تحت فرماندهي دارد كه  25

ش خند و فقط بدشمن بطور عمده در حالت دفاعي هستاكنون اين واحد هاي . اند 
ندان در پشت جبهه گومي. دست بزند  به عمليات متحرك كوچكي از آنها ميتواند

تيپ در سي جيال و  8از آنها . تيپ براي خدمات پادگاني در اختيار دارد  21خود فقط 
تيپ در  2تيپ در يون نان ،  3تيپ در سي چوان و سي كان ،  7در غرب گان سو ، 

استان  6در . اند  تيپ در تايوان مستقر 2و ) كه نابود شد  69يعني لشگر ( گوان دون 
حونان ، گوام سي ، گوي جو ، فوجيان ، جه جيان و جيان سي واحد هاي منظم وجود 

 دگوميندان در نظر دارد كه امسال باكمك آمريكا يك ميليون نفر سرباز بگير. ندارد 
تا نيروهاي مسلح جبهه را تكميل كند و تعدادي از تيپهاي جديد و هنگهاي تكميلي 

اما اگر ارتش ما بتواند همانطور كه در سال اول جنگ عمل . يت دهد را تعليم و ترب
 100تا  96سال دوم  تيپ دشمن را نابود سازد ، يعني در 8كرده ، ماهيانه بطور متوسط 

، ) تيپ و نيم نابود شده اند  16هم اكنون در ژوئيه و اوت ( تيپ ديگر را از بين ببرد 
ي خواهد شد ، نيروهاي ذخيره استراتژيك ودر آنصورت ارتش دشمن باز هم ضعيفتر 
 جبور خواهند شد كه در سراسر كشور حالتبحداقل خواهند رسيد و بدون شك م

گرچه گوميندان . دفاعي بخود بگيرند و از هر سو مورد حمله ما قرار خواهند گرفت 
در نظر دارد كه يك ميليون سرباز بگيرد و تيپهاي جديد و هنگهاي تكميلي را تعليم 

از آنجا كه گوميندان بزور و از طريق . دهد ، ولي اين هيچ كمكي باو نخواهد كرد 
استخدام مزدور سرباز ميگيرد ، مسلماً جمع آوري يك ميليون سرباز برايش مشكل 

از طرف ديگر ارتش ما كه . خواهد بود و بعلاوه تعداد زيادي از آنها فرار خواهند كرد 
كار ميبرد ، خواهد توانست از منابع انساني و اصل عمليات در خطوط خارجي را ب

  . مادي دشمن بكاهد 
  : ـ اصول عمليات نظامي ارتش ما همان است كه قبلاً معين شده است  7
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اين اصل در ( بايد نخست به نيروهاي پراگنده و منفرد دشمن حمله كرد   
مورد عمليات بزرگ نابود كننده كه در عين حال عليه چندين تيپ صورت 

در فوريه و عمليات جنوب )  2(گيرد ، نيز صادق است ، مانند عمليات لاي او مي
و سپس به نيروهاي متمركز و نيرومند ) در ژوئيه امسال ) 3(غربي شان دون 

  . دشمن 
مناطق وسيع روستائي را تصرف . بايد نخست شهر هاي كوچك و متوسط 

  .شهر هاي بزرگ را كرد و سپس 
دشمن را هدف عمده خود قرار داد ، نه حفظ يا  بايد نابودي نيروي مؤثر

حفظ با تصرف شهر ها و سرزمينها نتيجه نابودي . تصرف شهر ها و سرزمينها را 
نيرو مؤثر دشمن است ، و غالباً يك شهر يا يك منطقه زماني ميتواند بخوبي 

  . حفظ و يا بطور نهائي تصرف شود كه چند باز دست بدست گشته باشد 
كز ساخت ، بايد قواي نبرد نيروهاي نظامي مطلقاً برتر را متمربايد در هر 

هار طرف بحلقه محاصره انداخت ، سعي در نابودي كامل آن نمود و دشمن را از چ
در شرايط خاص بايد از شيوه فرود آوردن . نگذاشت حتي يك نفر هم فرار كند 

با تمركز تمام  ضربات خرد كننده بر دشمن استفاده كرد ؛ بدين معني كه ما بايد
نيرو از روبرو بدشمن حمله كنيم و در عين حال بيك يا دو جناح آن نيز حمله 

و بخش ديگر برين ، البته باين هدف كه بخشي از نيروهاي دشمن را نابود ساخته 
رتش ما بتواند بسرعت واحد هاي خود را براي درهم كوبيدن را تارو مار كنيم تا ا

  . دازد ساير نيروهاي دشمن بكار ان
لي و بدون اطمينان به پيروزي از يكطرف ، بايد توجه داشت كه بدون آمادگي قب

نبردي دست نزد ؛ قبل از هر نبرد بايد تمام مساعي را براي تهيه تداركات لازم و  چبهي
تضمين پيروزي در شرايط موجود بين خود و دشمن بكار برد ؛ از طرف ديگر بايد 

ني تهور داشتن در نبرد ، نترسيدن از قرباني ، بي شيوه پسنديده رزمي خود ـ يع
متوالي در بمفهوم نبردهاي (ي و استقامت در پيكارهاي مداوم اعتنا بودن بخستگ

  .را شكوفا ساخت ) تاه مدت كو
بايد كوشيد كه دشمن به جنگ متحرك كشيده شود ، ولي در عين حال بايد به 

انه و واحد هاي مهندسي اهميت آموختن تاكتيك هاي حمله موضعي و تقويت توپخ
  . خاص داد تا به تصرف تعداد كثيري از نقاط استحكامي و شهر هاي دشمن نايل آمد

بايد تمام آن نقاط استحكامي و شهر هاي دشمن را كه نيروي دفاعي ضعيف 
مناسب بايد تمام نقاط فرصت . ، بدون لحظه اي تأمل تصرف نمود  ددارن

ا كه داري نيروي دفاعي متوسط اند ، در استحكامي و شهر هاي دشمن ر
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صورتيكه شرايط اجازه دهد ، تصرف كرد ، در مورد تمام آن نقاط استحكامي و 
شهر هاي دشمن كه قدرت دفاعي نيرومند در اختيار دارند ، بايد منتظر ماند تا 

  . شرايط براي تصرف آنان آماده گردد 
كه از دشمن به غنيمت گرفته بايد قدرت خودرا با تمام سالاحها و تجهيزاتي 

در صد سربازان و عده  90تا  80( شده و همچنين يا قسمت اعظم اسراي جنگي 
بايد بكوشيم نيروهاي خود را بطور عمده از . تكميل كرد ) قليلي از افسران جزء 

ي ا از نواحقبل دشمن و از نواحي گوميندان تكميل كنيم و فقط قسمتي از آنها ر
اين مطلب بخصوص در مورد ارتشهاي جبهه جنوب . ت آوريم سبدآزاد شده قديم 

  . صادق است 
در كليه مناطق آزاد شده ، خواه جديد و خواه قديم ، بايد اصلاحات ارضي را مصممانه 

اين اساسي ترين شرط براي از پيش بردن جنگ طولاني و بدست ( عملي گردانيم 
، جداً صرفه جوئي كنيم  سط دهيدب، توليد را ) آوردن پيروزي در سراسر كشور است 

تنها از اين طريق . و صنايع جنگي را تقويت كنيم ـ همه چيز براي پيروزي در جبهه 
است كه ما خواهيم توانست جنگ طولاني را از پيش ببريم و در سراسر كشور پيروز 

ش پياگر واقعاً چنين عمل كنيم ، مسلماً خواهيم توانست جنگ طولاني را از . شويم 
  .و در سراسر كشور پيروز شويم  بريمب

ه كه در بالا تشريح شد ، ترازنامه نبرد هاي سال اول و اصول نبرد هاي ـ آنچ 8
از رفقاي رهبري در مناطق مختلف خواستاريم كه مضمون آنرا در ارتش . آينده است 

ب باطلاع كليه كادرها از مرتبه هنگ ببالا ، در محل از مرتبه كميته نواحي ويژه حز
ببالا برسانند ، تا آنكه هركس بخوبي  ببالا و همچنين از مرتبه كميسارياي نواحي ويژه

  . ام برساند جتزلزل ناپذير بان نرا با استواريبداند وظيفه اش چيست و آ

  شتهاايادد
تعرض متقابل استراتژيك ارتش ما در شمال شرقي ، ژه هه ، مشرق حه به ، تعرض تابستاني  ـ  1
ماه مه در  13تش از ار نيي صورت گرفت و ابوسيله ارتش آزاديبخش توده اي شمال شرق بود كه 1947

تن از سپاهيان دشمن را نابود  80000اين جبهه ها همزمان به تعرض دست زد و تا اول ژوئيه بيش از 
باين طريق نقشه دشمن كه در نظر . مركز شهرستان را دو باره بتصرف در آورد  40ساخت و بيش از 

نيروهاي دشمن . شت مناطق آزاد شده شمال شرقي چين را از هم مجزا گرداند ، نقش بر آب گشت دا
كه بدرون دو دالان تنگ در طول راه آهن چان چون چيني و راه آهن بي چين ـ ليائو نين رانده شده 

شرقي چين  بالنتيجه وضعيت شمال. بپردازند  "دفاع از نقاط كليدي  "بودند ، مجبور شدند باصطلاح به 
حه نان شامل است بر تعرض متقابل استراتژيك در جنوب شان سي و شمال . بكلي تغيير يافت 

بوسيله ارتش آزاديبخش توده اي شان سي ـ حه به ـ شان دون ـ  1947تعرضهائي كه از مارس تا مه 
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. گرفت  حه نان در شمال حه نان و در دو طرف خط راه آهن داتون ـ چو جو در جنوب شان سي صورت
مارس شروع بحمله كردند و پس از آنكه ين جين ، يان او ، پو يان  23سپاهيان ما در شمال حه نان در 

و فون چيو را يكي پس از ديگري بتصرف در آوردند ، بسوي شمال تاختند تا از اين كاميابيها بهره 
سيان و تان يين را نيز حوا مه مراكز شهرستانهاي چي سيان ، جيون سيان ،  28آنها تا . برداري كنند 

سپاهيان ما در جنوب شان . تن از سپاهيان دشمن را نابود ساختند  45000وردند و بيش از آبتصرف در 
ستان و از آنجمله چيوره ، سين جيان و كز شهرمر 22مه  4آوريل به تعرض دست زدند و تا  4سي در 

و من گو و فون لين دو را بتصرف در آوردند يون جي و همچنين دو لشگرگاه مهم رود خاتنه زرد يعني ي
  . تن از سپاهيان دشمن را نابود ساختند  18000و بيش از 

ـ عمليات لاي او نبرد متحركي است كه بوسيله ارتش آزاديبخش توده اي چين شرقي در  2
 1947در اواخر ژانويه . از استان شان دون صورت گرفت ) در جنوب شرقي جي نان ( منطقه لاي او 

از . سپاهيان گوميندان همزامان از جنوب و شمال به تعرض به مناطق آزادشده شان دون دست زدند 
سمت ستون در طول رودخانه هاي اي شو ب لشگر تجديد سازمان يافته گوميندان در سه 8جنوب ، 

هنگي با سپاه گوميندان از گروه لي سيان جو ، در هما 3از شمال ، . شمال ، بسوي لين اي روان شدند 
. بسمت جنوب بسوي لاي او سين تاي حركت كردند  لشگر مذكور از مين شوي ، زي چوان و بوه شان 8

واحد ها در صدد بودند كه با نيروهاي عمده ارتش آزاديبخش توده اي چين شرقي در منطقه  اين
سدود كردن راه ما بخشي از سپاهيان خود را براي مارتش . كوهستاني اي مون به نبرد قطعي بپردازند 

دشمني كه از جنوب ميĤيد ، فرستاد ، ولي نيروهاي عمده خويش را بسوي شمال بطرف لاي او براي 
تن بودن ، در  60000واحد هاي دشمن كه بيش از . نابود ساختن گروه لي سيان جو اعزام داشت 

لي سيان جو . ابود گشتند فوريه بپايان رسيد ، بكلي ن 23فوريه آغاز شده و در بعد از ظهر  20نبردي كه 
در سيو جو اسير  سته به اداره استقرار نظم و آرامشواب، معاون فرماندهي دومين منطقه استقرار آرامش 

  . شهر مسترد گرديد  13شد و 
زاديبخش توده بوسيله ارتش آ 1947ت كه در ژوئيه ـ عمليات جنوبي غربي شان دون نبردي اس 3

حه نان در منطقه حه زه ، يون چن ، جيويه ، دين  تاتو ، جين سيان و اي شان سي ـ حه به شان دون ـ 
تيپ و  9ستاد لشگر و  4در اين نبرد . تساتو سيان  واقع در جنوب غربي استان شان دون صورت گرفت 

  . نفر نابود شدند  56000نيم از نيروهاي گوميندان و مجموعاً بيش ار 
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  ) 1947اكتبر ( 

توده اي چين پس از در هم شكستن تعرض چانكايشك ، اينك  ارتش آزاديبخش
ارتش هاي جبهه جنوب ما بسوي . به تعرض متقابل پردامنه اي دست زده است 

حوضه رود خانه يان تسه و ارتش هاي جبهه شمال بسوي راه آهن چان جون چيني و 
هر جا سپاهيان ما قدم . آهن بي پين ـ ليائو نين يورش كنان پيش ميروند راه 

ميگذارند ، دشمن با هرج و مرج پا بفرار مينهد و خلق با كف زدنهاي پرشور از ما 
  . وضعيت دشمن و ما نسبت بيك سال پيش تغيير اساسي يافته است. استقبال ميكند 

كه بار ها در برابر خلق و جهان هدف جنگي كه ارتش ما دنبال ميكن ، همانطور 
و امروز ، هدف ما . اعلام گرديد ، عبارتست از آزاد ساختن خلق چين و ملت چين 

عبارتست از برآورده ساختن خواست هاي مبرم خلق سراسر كشور يعني سرنگون 
ساختن چانكايشك اين آتش افروز عمده جنگ داخلي ، تشكيل دولت دموكراتيك 

  . دف عمومي خويش كه آزادي خلق و ملت است ائتلافي براي نيل به
خلق چين براي كسب آزادي و استقلال ملي مدت هشت سال متمادي عليه 

ق پس از تسليم ژاپن تشنه صلح خل. امپرياليسم ژاپن قهرمانانه پيكار كرده است 
، اما چانكايشك كليه مساعي خلق را در راه صلح بر باد داد و مصيبت جنگ بود

از اينجهت در برابر قشر هاي خلق كشور ما جز .تحميل نمود ندي را بوي بيمانداخلي 
  . ، راه ديگري باقي نمي ماند دآنكه براي سرنگوني ساختن چانكايشك باهم متحد شون

سياست جنگ  داخلي كنوني چانكايشك بهيچوجه تصادفي نيست بلكه نتيجه 
تجاعيش همواره دنبال ناگزير ان سياست ضد حلقي است كه خود او و دارو دسته ار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي اين مانيفست سياسي بوسيله رفيق مائو تسه دون براي فرماندهي كل ارتش آزاديبخش توده 

سياسي چين را در آن دوره رفيق مائوتسه دون در اين مانيفست وضع . چين تهيه و تدوين گرديده است
را مطرح نمود سياست  "ن ساختن چانكايشك و آزاد ساختن سراسر چين سرنگو "كرد ، شعار يل تحل

اساسي هشت ماده اي ارتش آزاديبخش توده اي چين را كه در عين حال سياست حزب كمونيست چين 
» اكتبر  10مانيفست « انتشار يافت ، به  1947اكتبر  10اين مانيفست كه در . نيز بود ، اعلام داشت 

يوان بائو از شهرستان جيان سيان در شمال شنسي تهيه  اين مانيفست در شن چي. معرف گرديد است 
  . و تدوين شده است 
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نيز چانكايشك با حق ناشناسي تمام باتحاد انقلابي  1927در سال . كرده اند 
گوميندان و حزب كمونيست و همچنين بسه اصل انقلابي خلق و بسه اصل اساسي 

ياتسن خيانت ورزيد و از آن پس ديكتاتوري را بر پا نمود ، در برابر سياسي سون 
امپرياليسم تسليم شد و مدت ده سال تمام بجنگ داخلي پرداخت كه به تجاوز 

 1936در سال ) 1(حزب كمونيست چين در حادثه سي آن . راهزنان ژاپني انجاميد 
ن داشت يان هو چن را بر آ ه ليان و ژنرالبدي را با نيكي پاسخ داد و ژنرال جان سيو

كه چانكايشك را رها كنند ، باين اميد كه وي نادم شود ، خود را اصلاح كند و بمبارزه 
بارزه بر ديگر نمك نشناسي كرد ، در مولي او بار . برضد تجاوزكاران ژاپني بپيوندد 

 نان غير فعال باقي ماند ، و در عوض فعالانه به سركوبضد تجاوزكاران ژاپني همچ
در ( دو سال پيش . خلق پرداخت و نسبت به حزب كمونيست شديداً كينه ورزي نمود 

ژاپن تسليم شد و خلق چين بار ديگر چانكايشك را بخشيد و از وي )  1945سال 
خواست كه بجنگ داخلي ايكه بر پا ساخته پايان دهد ، دموكراسي را اجرا كند و در 

اما پس از آنكه موافقت نامه . تحد گردد امر صلح و ساختمان ملي با كليه احزاب م
متاركه كه بامضاء رسيد ، قطعنامه هاي كنفرانس مشورتي سياسي تصويب شد و 

گرديد ، چانكايشك اين اعجوبه عهد شكني فوراً زير همه  اعلام) 2(تعهدات چهارگانه 
شكيبائي و مماشات نشان خود خلق بخاطر مصلحت عمومي چندين بار از . اينها زد 

يگرفت ، مصمم بود كه بدون شك كه از امپرياليسم آمريكا كمك ماد ، ولي چانكايد
توجه به سرنوشت كشور و ملت بر ضد خلق به تعرض عمومي پردامنه بيمانندي دست 

كه موافقت نامه متاركه اعلام شد ، تا امروز )  1946( از ژانويه سال گذشته . بزند 
منظم و قريب يك ميليون نفر از سربازان  تيپ از واحد هاي 220چانكايشك بيش از 

واحد هاي ملغمه را تجهيز كرده و به حملات پردامنه اي بر مناطق آزاد شده كه خلق 
چين بقيمت نبرد هاي خونين از امپرياليسم ژاپن ستانده است ، دست زده و يكي پس 

، جن از ديگري شهر هاي شن يان ، فوشون ، بن سي ، سي پين ، چان چون ، يون جي 
ق يين ، حه زه ، لين اي ، اين ان ، ين تاي و مناطده ، جي نين ، جان جيا كو ، حواي 

سپاهيان چانكايشك هر جا كه ميروند ، . سيع روستائي را بتصرف در آورده است و
ميكشند ، آتش ميزنند ، هتك ناموس ميكنند ، غارت ميكنند ، سياست تمام 

ميسازند و رفتار شان عيناً مانند  را عملي م غارت كردنسوزاندن تمام كشتن و تما
در نوامبر سال گذشته چانكايشك باصطلاح مجلس ملي را . راهزنان ژاپني است 

علام داشت و در مارس سال جاري نمايندگان ادعوت كرد و باصطلاح قانون اساسي را 
در ژوئيه سال جاري چانكايشك فرمان . حزب كمونيست را از مناطق گوميندان راند 
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در مورد جنبش عادلانه توده اي كه در )  3(بسيج همگاني بر ضد خلق صادر كرد 
آمريكا  اخلي ، گرسنگي و تجاوز امپرياليسمنقاط مختلف كشور بر ضد جنگ د

ان ، دهقانان ، دانشجويان ، مچنين در مورد مبارزه اي كه كارگرگسترش مي يابد و ه
گي خود در پيش گرفته اند ، سياست اهالي شهر ها ، كارمندان و معلمان بخاطر زند

او در مورد اقليتهاي ملي . چانكايشك سياست سركوب ، توقيف و كشتار است 
وسايل ممكن به د و با تمام زميسا عظمت طلبانه ملت حان را عملسياست شوينيسم 

سلطه چانكايشك فساد  در تمام مناطق تحت. و سركوب متوسل ميشود  تعذيب
ن خفيه قدرت مطلق دارند ، ماليات طاقت فرسا و بعناوين مت ميكند ، مأموريحكو

مختلف وصول ميشود ، قيمت ها قوس صعودي طي ميكنند ، اقتصاد دچار 
ربازگيري اجباري و مصادره غلات ورشكستگي است ، كليه معاملات راكد است ، س

ريت عظيم خلق كشور باين اكث. د شكايت از همه جا بلند است عمولي است ، فريام
ولي اليگارشي مالي ، مأمورين فاسد و . ريق در ورطه رنج و بدبختي فرو افتاده است ط

مختلس ، مستبدين محلي و متنفذين شرير و در رأس همه آنها چانكايشك ثروتهاي 
چانكايشك و همالانش اين ثروتها را در سايه قدرت ديكتاتوري . كلاني انداوخته اند 

از راه خدمت بمنافع خصوصي خويش در زير  خويش از طريق وصول جبري ماليات و
چانكايشك بمنظور حفظ ديكتاتوري . پرده خدمت بمنافع عمومي گرد آورده اند 

خويش و ادامه جنگ داخلي دريغ نورزيد از اينكه حق حاكميت كشور ما را به 
امپرياليسم بيگانه بفرشد ، با نيروهاي آمريكائي تباني نمايد تا آنكه آنها در چينگ 

ئو و نقاط ديگر باقي بمانند ، از آمريكا مستشاراني بيĤورد تا آنكه در هدايت جنگ دا
ير مقاد. نانش شركت كنند ميه داخلي و تعليم واحد هاي ارتش براي كشتار هم

از . عظميم هواپيما ، تانك ، توپ و مهمات براي جنگ داخلي از آمريكا وارد ميشود 
في چانكايشك بپاس الطا. وام گرفته ميشود  آمريكا مبالغ هنگفتي براي جنگ داخلي

كه از امپرياليسم آمريكا ديده ، به امپرياليسم آمريكا پايگاههاي نظامي و حق پرواز و 
منعقد ساخته است ؛ ) 4(بحر پيمائي تعويض كرده و با آن قرار داد تجاري اسارت آور 

ت هاي يوان شي اين خيانت هائي كه او مرتكب شده همگي بمراتب شديد تر از خيان
خلاصه آنكه اين بيست سال سلطه چانكايشك چيز ديگري جز خيانت به . كاي است 

د خلق نبوده است و اينك اكثريت عظيم خلق چين ضكشور ، ديكتاتوري و مبارزه بر 
خواه در شمال و خواه در جنوب ، خواه جوان و خواه پير بر جنايات فجيح چانكايشك 

به تعرض متقابل بپردازد تا آنكه  ند كه ارتش ما سريعاًوقوف يافته اند و اميدوار
  .گون و سراسر چين را آزاد سازد كايشك را واژچان
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. يروي ميكنيم قدام بهر كاري از اراده خلق چين پما ارتش خلق چين هستيم و در ا 
اين . سياستي كه ارتش ما دنبال ميكند، بازتاب خواستهاي مبرم خلق چين است 

  : ه شامل مواد زيرين ميباشد سياست بطور عمد
ان ، دهقانان ، سربازان ، د ساختن كليه طبقات ستمكش ـ كارگرـ متح 1

احزاب دموكراتيك ، كليه روشنفكران و بازرگانان ـ كليه سازمانهاي توده اي ، كليه 
اقليت هاي ملي ، كليه مهاجرين چيني و ساير ميهن پرستان ؛ تشكيل جبهه متحد 

  .ملي ؛ سرنگون ساختن حكومت ديكتاتوري و تشكيل دولت دموكراتيك ائتلافي 
ـ دستگيري و محاكمه و مجازات جنايتكاران جنگ داخلي و در رأس آنها  2

  . چانكايشك 
م ديكتاتوري چانكايشك ، تحقق بخشدن به سيستم ـ برانداختن رژي 3

دموكراسي توده اي و تضمين آزادي بيان ، مطبوعات ، اجتماعات و اتحاديه ها براي 
  .خلق 

سيده رژيم چانكايشك ، بركنار كردن مأمورين فاسد و م پوبرانداختن سيست 4
  . مختلس و برقراري حكومتي پاك و صديق 

ده بزرگ ـ چانكايشك ، سون زي وين ، كون سيان ـ مصادره اموال چهار خانوا 5
سي و برادران چن لي فو و همچنين مصادره اموال ساير جنايتكاران عمده جنگ ؛ 

اتيك ، توسعه صنعت و تجارت بورژوازي ملي ، بهبود بخشيدن رمصادره سرمايه بوروك
  . به زندگي كارگران و كارمندان و كمك كردن به آسيب ديدگان و نيازمندان 

ن سيستم كه زمين از آن يستم استثمار فئودالي و برقراري اـ برانداختن سي 6
  . كشتكار است 

برسميت شناختن تساوي حقوق اقليتهاي ملي و حق خودمختاري براي آنها در 
  . سراسر خاك چين 

ارجي خائنانه حكومت استبدادي چانكايشك ، لغو قرارداد ـ طرد سياست خ  8
دوران از رسميت شناختن هر وامي كه چانكايشك در  هاي خيانت ملي و اعراض

هاي خارجي گرفته است ؛ طلبيدن از حكومت آمريكا كه واحد جنگ داخلي از كشور 
كنند ، بيرون يهاي ارتش خويش را كه در چين مستقرند و استقلال چين را تهديدم

ي برد ؛ مخالفت با هر كشور خارجي كه به چانكايشك در ادامه جنگ داخلي يار
برساند و يا سعي كند نيروهاي تجاوزكار ژاپني را احيا نمايد ؛ انعقاد قرارداد هاي 
بازرگاني و دوستي با كشور هاي خارجي بر اساس تساوي حقوق و منافع متقابل ؛ 

  . ي برابرانه دارند در مبارزه مشتركاتحاد با كليه ملل جهان كه با ما رفتار
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است در هر جا كه ارتش ما قدم بگذارد، اين سي. اينست سياست اساسي ارتش ما
در صد  90سياست با خواست بيش از  اين. بموقع اجرا گذاشته خواهد شد بيدرنگ 

  . اهالي كشور ما مطابقت دارد 
ارتش ما تمام كساني را كه در جانب چانكايشك هستند ، طرد نميكند بلكه 

: يگر رت دسياستش عبارتست از رفتار مختلف برحسب موارد مختلف و بعبا
ات خواهند شد ، كسانيكه از روي اجبار در جرمي شريك زجنايتكاران عمده قطعاً مجا

هستند ، تعقيب نخواهند شد و كسانيكه خدمات شايسته اي انجام دهند ، پاداش 
اما در مورد چانكايشك اين آتش افروز عمده جنگ داخلي كه شنيع . خواهند ديد 

در مورد همدستان استوار وي كه خلق را زير  ترين جنايات را مرتكب شده است و
سم ستوران خود لگدمال كرده و توده هاي وسيع برپيشاني آنها داغ جنايتكار جنگ 
زده اند ـ ارتش ما همه آنها را دنبال خواهدكرد اگر چه در آن سر دنيا باشند ، تا آنكه 

زان ارتش ارتش ما بكليه افسران و سربا. طبق قانون محاكمه و مجازات شوند 
چانكايشك ، بهمه كارمندان حكومت چانكايشك و بهمه اعضاي حزب چانكايشك 

كسانيكه هنوز دستشان از خون بيگناهان رنگين نيست ، نبايد از : اخطار ميكند 
كسانيكه كار بد كرده اند ، بايدبيدرنگ از . پيوستن باين جنايتكاران خودداري ورزند

ما بĤنها . چانكايشك ببرند  را اصلاح كنند و از دم شوند ، خودآن دست بردارند، نا
ارتش . لافي كنند خويش را با انجام خدمات شايسته ت امكان خواهيم داد كه جنايات

ا كه اسلحه بزمين بگذارند ، چانكايشك رما هيچيك از افسران و سربازان ارتش 
ا اگر مايل نخواهد كشت و با هيچيك از آنها بد رفتاري نخواهد كرد ، بلكه آنها ر

باشند ، در صفوف خود خواهند پذيرفت و اگر مايل باشند ، بخانه هايشان خواهد 
آن واحد هاي چانكايشك كه بشورش برخيزند و بارتش ما بپيوندند و . فرستاد 

  . كسانيكه آشكار يا مخفي براي ارتش ما كار كنند ، پاداش خواهنديافت 
تشكيل دولت دموكراتيك ائتلافي براي آنكه امر سرنگون ساختن چانكايشك و 

در اينده نزديك صورت گيرد ، ما از همه هموطنان خود در هر محيطي كه هستند ، 
ضور دارد ، با وي بمنظور ريشه كن كردن حدعوت ميكنيم كه در آنجا كه ارتش ما 

نيروهاي ارتجاعي و استقرار نظم دموكراتيك فعلانه همكاري كنند ، و در آنجا كه 
ما حضور ندارد ، خودشان اسلحه بدست بگيرند ، در برابر سربازگيري  هنوز ارتش

اجباري و مصادره غلات مقاومت نشان دهند ، به تقسيم اراضي بپردازند ، از پرداخت 
كليه وام هائي كه گرفته اند شانه خالي كنند و از نقاط ضعف مناطقي كه تحت نظارت 

  . را توسعه بخشند  دشمن است ، استفاده نمايند و جنگ پارتيزاني



  
 نمانيفست ارتش آزاديبخش توده اي چي

١٤٦  

براي آنكه امر سرنگون ساختن چانكايشك و تشكيل دولت دموكراتيك ائتلافي 
ات شده دعوت ميكنيم كه اصلاح در آيند نزديك صورت گيرد ، ما از مردم نواحي آزاد

سعه سي را استوار سازند ، توليد را توم برسانند ، پايه هاي دموكراارضي را بانجا
وئي كنند ، قدرت نيروهاي مسلح توده اي را افزايش دهند ، بخشند ، جداً صرفه ج

  . آخرين تكيه گاههاي دشمن را بر اندازند و بجنگ در جبهه كمك برسانند 
مهمترين و پرافتخارترين وظيفه تاريخ ! همه رفقاي فرمانده و جنگجوي ارتش ما 

يش را دو ما براي انجام اين وظيفه بايد مساعي خو. انقلاب كشور بر دوش ماست 
ن روزي كه ميهن كبير ما از تاريكي بدرآيد وهم ميهنان فرا رسيدن آ. چندان كنيم 

متي بدلخواه خويش انساني داشته باشند و بتوانند حكوعزيز ما زندگي شايسته 
همه افسران و سربازان ارتش ما بايد مهارت . بمساعي ماست  برگزينند ، وابسته

ن حتمي است اين جنگ كه پيروزي ما در آرا كامل سازند ، در نظامي خويش 
متهورانه به پيش روند ، و كليه دشمنان را با قطعيت ، از بيخ و بن و بطور تمام و كمال 

همه آنها بايد سطح اگاهي خويش را بالا ببرند و در دو زمينه يعني نابود . نابود سازند 
جان و دل به توده ها ساختن نيروهاي دشمن و بيدار كردن توده ها ماهر گردند ، با 

كم حكامل بخشند تا از آنها مناطق مستبپيوندند و مناطق تازه آزاد شده را سريعاً ت
آنها بايد روحيه انضباطي خود را تقويت بخشند ، فرمان ها را با قطعيت . بوجود آيد 

اجرا كنند ، سياست ما را بكار برند ، سه اصل بزرگ انضباطي و هشت ماده مقرراتي را 
ي گردانند ، و حدت ارتش و خلق ، وحدت ارتش و دولت ، وحدت افسران و عمل

نقض انضباطي راه ندهند  هسربازان و وحدت تمام ارتش را تحقق بخشند و به هيچگون
ته باشند كه ما ارتش كبير اشهمه افسران و سربازان ما بايد پيوسته در خاطر د. 

كبير كمونيست چين ما را  آزاديبخش توده اي هستيم ، سپاهيان هستيم كه حزب
اگر ما رهنمود هاي حزب را همواره مراعات كنيم ، بيگمان پيروز . رهبري ميكند 

  . خواهيم شد 
  
  

  !مرده باد چانكايشك  
  !زنده باد چين نوين  
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  يادداشتها
 منتخب آثار مائوتسه« ،  1يادداشت » اعلاميه در باره اعلاميه چانكايشك « مرا جعه شود به  ـ 1

  . ، جلد اول » دون 

كه چانكايشك در جلسه گشايش كنفرانس مشورتي » چهارگانه  تعهدات "است بهـ اشاره  2
تضمين آزاديهاي خلق ، تضمين وضع قانوني احزاب : پذيرفت و عبارت بودن ار  1946سياسي در سال 

  . سياسي ، اجراي  انتخابات عمومي و آزادي زندنيان سياسي 
را كه چانكايشك پيش  "طرح بسيج همگاني  "حكومت ارتجاعي گوميندان  1947ژوئيه  4ـ در  3

» فرمان بسيج همگاني براي سركوب شورش راهزنان كمونيست«كشيده بود، تصويب و بيدرنگ باصطلاح 
در واقع چانكايشك از مدتها پيش به بسيج همگاني براي جنگ داخلي ضد انقلابي دست . را صادر كرد 

ن زمان ارتش آزاديبخش توده اي چين تعرض متقابل را در سراسر كشور شروع كرده بود از هما. زده بود 
فرمان بسيج  «. گرديده است  "خيم ان وبحر "خود چانكايشك اعتراف كرد كه رژيمش دستخوش . 

  . فقط نشانه واپسين تلاشهاي مذبوحانه وي بود » همگاني 
 4كه در » ازرگاني و دريانوردي چين آمريكا قرارداد دوستي ، ب« ـ اشاره است به باصطلاح  4
اكميت چين را به آمريكا منعقد گرديده و ح بين دولت چانكايشك و دولت آمريكا 1946نوامبر 

     . ، جلد حاضر  5يادداشت » درود بر اعتلاء نوين انقلاب چين « مراجعه شود به . ميفروخت 
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  درباره انتشار مجدد
  باطي و هشت مادهسه اصل بزرگ انض

  مقرراتي ـ دستور ستادكل ارتش
  آزاديبخش توده اي چين

  ) 1947اكتبر  10(

را بكار  " و هشت ماده مقرراتي  " سه اصل انضباطي  "هاست ـ ارتش ما سال  1
يافته ، اما مضمون آنها بر حسب واحد هاي مناطق مختلف كمي تغيير )  1(برده است 

انتظار . اكنون باين اصول شكل واحد ميبخشيم و آنرا مجدداً منتشر ميكنيم . است 
ميرود كه اين نسخه براي آموزش عميق و اجراي اكيد بعنوان نسخه معتبر تلقي 

در مورد مسايل ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرند ، فرماندهان عاليرتبه . گردد
ر حسب اوضاع و احوال مشخص آن مناطق نيروهاي مسلح در مناطق مختلف ب

  . ميتوانند موادي وضع كنند و باجراي آنها فرمان دهند 
  : ـ سه اصل بزرگ انضباطي عبارتند از  2

 ـ از فرامين در كليه عمليات خود اطاعت كنيد ؛  )1(

 ـ از توده ها حتي يك سوزن و يا يك رشته نخ هم نگيريد ؛  )2(

 . همه غنايم را تحويل دهيد  )3(

  : ت ماده مقرراتي عبارتند از ـ هش 3
 ـ مؤدبانه صحبت كنيد ؛ )1(

 ـ هر چه ميخريد بهايش را منطفانه بپردازيد ؛  )2(

 ـ هر چه بامانت ميگيريد ، پس دهيد ؛  )3(

 ـ هر خسارتي كه وارد ميĤوريد ، جبران كنيد ؛  )4(

 ـ مردم را كتك نزنيد ، بĤنها دشنام ندهيد ؛  )5(

 به محصول زيان نرسانيد ؛  )6(

 و بر احترامي نكنيد ؛ سارتبه زنان ج )7(

 . ـ با اسراء بد رفتاري نكيند  )8(

  



  
 سه اصل بزرگ انضباطي و هشت ماده مقرراتي

١٥٠  

  يادداشتها
ـ سه اصل بزرگ انضباطي و هشت ماده مقرراتي عبارتند از اصول انضباطي ايكه توسط رفيق  1

ي ـ دهقاني چين تدوين گررانقلابي داخلي براي ارتش سرخ كامائوتسه دون در دوران دومين جنگ 
بخش مهمي از كار سياسي ارتش سرخ را تشكيل ميداد و در ساختمان  اجراء اين اصول. گرديده است 

روابط داخلي ارتش ، تحقق وحدت با توده هاي مردم و تعيين  ارتش توده اي ، حل صحيح مسئله
تداي زندگي از همان اب. نقش بزرگي ايفا كرد  سياست صحيح ارتش توده اي نسبت به اسراء جنگي

مائو تسه دون طلب كرد كه سربازان با توده ها مؤدبانه صحبت كنند ، هر چه ميخرند  قارتش سرخ ، رفي
در . بهايش را منصفانه بپردازند ، هيچوقت مردم را به بيگاري نگمارند ، كتك نزنند و بĤنها دشنام ندهند 

ق زمانيكه ارتش سرخ كارگري ـ دهقاني در كوهستان جين گان مستقر بود ، رفي 1928بهار سال 
ـ از ) 2(خود اطاعت كنيد ؛  از فرامين در عمليات) 1: (مائوتسه دون اين سه اصل انضباطي را معين كرد 

. ـ هر چيزي كه از مستبدين محلي گرفته ايد ، تحويل دهيد )  3(ان و دهقانان چيزي نگيريد ؛ كارگر
ـ ) 1(ارت بودن از رفيق مائو تسه دون شش ماده مقرراتي مطرح كرد كه عب 1928در تابستان سال 

) 2(درهائي را كه برداشته و بجاي تخت خواب مورد استفاده قرار داده ايد ، مجدداً بجاي خود بگذاريد ؛ 
ـ مؤدبانه )  3(ـ كاهي را كه بعنوان تشك مورد استفاده قرار داده ايد ، مجدداً بجاي خود باز گردانيد ؛ 

ـ هر چه بامانت ميگيريد ، )  5(نصفانه بپردازيد ؛ ميخريد ، بهايش را مـ هر چه )  4(صحبت كنيد ؛ 
مائوتسه دون در  رفيق 1929 بعد از سال. ـ هر خسارتي كه وارد ميĤوريد ، جبران كنيد ) 6(پس دهيد ؛ 

از توده ها حتي يك  ": اصل انضباطي دوم بدين شكل در آمد . اين اصول تغييراتي چندي بوجود آورد 
تمام پولهائي را كه گرفته  ": مد و اصل انضباطي سوم باين شكل در آ " سوزن و يا يك نخ هم نگيريد

؛ به شش ماده  "همه غنايم را تحويل دهيد : اصل بعداً بدين شكل تغيير يافت .  "ايد ، تحويل دهيد 
جيب اسراء جنگي را  "و  "شم زنان آب تني نكنيددر مقابل چ ": مقرراتي اين دو ماده افزوده شد 

  . چنين بود منشاء سه اصل بزرگ انضباطي و هشت ماده مقرراتي  . "نگرديد 
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  اوضاع كنوني و وطايف ما 
  ) 1947دسامبر  25( 

1   

شي رسيده است، بدين معني كه جنگ انقلابي خلق چين اكنون به نقطه چرخ
ميليوني  حملات قواي نظامي ارتجاعي چندين آزاديبخش توده اي چين ارتش

 .به تعرض رونهاده است ـ  آمريكاايالات متحده اين سگ زنجيري چانكايشك ـ 
تا ژوئن  1946ش توده اي در نخستين سال جنگ، يعني از ژوئيه سال ارتش آزاديبخ

، حملات چانكايشك را در چند جبهه در هم شكست و اورا مجبور به  1947سال 
و در سه ماه اول سال دوم جنگ، يعني از ژوئيه تا سپتامبر . اتخاذ مواضع دفاعي نمود

و  به تعرض روي آورد ارتش آزاديبخش توده اي در مقياس تمام كشوري 1947سال 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زب كمونيست حئو تسه دون به جلسه كميته مركزي اثر حاضر متن گذارشي است كه رفيق ما 
ي واقع در شمال استان جتان مي در يان جيا گو از شهرس 1947دسامبر  28تا  25چين كه از تاريخ 

كميته مركزي كه  كانديداهايعلاوه بر اعضاء و . است يافته بود، تقديم نموده  شنسي تشكيل
سوي يوان نيز   نين سيا و شان سي  – گان سو  – زي شنسيرممنطقه ميتوانستند شركت كنند، رفقاي 

ز رفيق مائو تسه دون تحت عنوان ارش را همراه با اثر ديگري ازجلسه اين گ. داشتند در جلسه حضور 
مورد بحث قرار داد و  ) 119حاضر رجوع شود بجلد ( » كنوني بين المللي   از وضع ابيچند ارز«

اين  ": است رفيق مائوتسه دون تصريح شده  در قرارهاي جلسه در مورد گزارش. بتصويب رسانيد
در تمام دوره واژگون دارودسته حاكم و ارتجاعي چانكايشك و استقرار چين دموكراتيك نوين گزارش 
تمام حزب و ارتش بايد پيرامون اين سند و . و اقتصادي سندي برنامه اي است نظامير سياسي، براي كا

مانيفست « منظور (      1947اكتبر  10همچنين در ارتباط با آن پيرامون كليه اسناد منتشره در تاريخ 
در باره دستور « ، » شماره هاي ارتش آزاديبخش توده اي چين « ، »چين  ارتش آزاديبخش توده اي

قرار « و » برنامه قانون ارضي چين « ، » تجديد انتشار سه اصل بزرگ انضباطي و هشت ماده مقرراتي 
، بيك كار آموزشي ) » كميته مركزي حزب كمونيست چين در باره اعلام برنامه قانون ارضي چين 

محلهاي مختلف،  در اجراي سياستها در. رهنمون كار عملي خود قرار دهند عميق دست زنند و آنرا 
ساير قرارهاي مهم اين جلسه  ".ارش بايد بلافاصله اصلاح شودزاين گ اساسي هرگونه عدول از اصول 

  :عبارتند از 
از هيچگونه كوششي براي ادامه بلاانقطاع جنگ انقلابي خلق چين تا پيروزي كامل نبايد   – 1 

براي هجوم دو باره بخلق ) مذاكرات صلح  (  تاكتيك دفع الوقت فروگذار كرد، بدشمن نبايد اجازه داد 
  .نفس كشيدن بيابد   فرصت
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اد ئر بر ادامه گسترش دامنه جنگ به مناطق آزقشه ضد انقلابي چانكايشك را داو ن
عرصه  ديگر اكنون. كامل اين مناطق نقش بر آب ساخت نابوديشده براي از 

است ؛ دان ، بلكه در مناطق تحت حكومت گوميننيست  شده مناطق آزاد جنگ
دامنه نبرد را به مناطق تحت حكومت ارتش آزاديبخش توده اي  نيروهاي عمده

چين هم اكنون در خاك چين ارتش آزديبخش توده اي ) . 1(گوميندان كشانده اند 
را   – دارودسته راهزنان چانكايشك – چرخ ضد انقلاب امپرياليسم آمريكا و نوكرانش

ب نابودي سوق داده است و در عين حال چرخ نها را بسراشيآبعقب بر گردانده و 
اين نقطه . چرخ انقلاب را در شاهراه پيروزي به پيش هدايت نموده است -خويش 

نمودار تغيير سلطه بيست ساله ضد اي است كه  اين نقطه. چرخشي در تاريخ است
از رشد به زوال در چين  سلطه بيش از صد ساله امپرياليستها. انقلابي چانكايشك

اين رخداد عظيمي است، و بدينجهت عظيم است كه در يك كشور با جمعيت  .است
ميليون نفري رخ ميدهد، و چنانچه رخ دهد، حتماً به پيروزي سرتاسري كشور  475

و باز، عظيم است بدينجهت كه در مشرق زمين صورت ميگيرد، يعني در . مي انجامد
زير يوغ ظلم و ستم )  جهان جمعيتنيمي از ( منطقه ايكه بيش از يك ميليارد نفر 

گذار جنگ آزايبخش خلق چين از دفاع به تعرض مسلماً . امپرياليسم رنج ميبرند
در عين . شادي و خرسندي اين ملل ستمديده را بر مي انگيزد و بĤنها الهام ميبخشد

حال، بمثابه كمكي است به خلقهاي ستمديده كشورهاي مختلف اروپا و آمريكا كه 
  .مبارزه انداكنون در حال 

2  
گفتيم كه بايد  جنگ ضد انقلابي را بر پا ساخت، ما از همان روزيكه چانكايشك 

را در هم بكوبيم و بخوبي نيز قادر باجام اين امر هستيم ما  چانكايشك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين مسئله فقط وقتي ميتواند . نرسيده استزمان تشكيل دولت انقلابي مركزي هنوز فرا   – 2
مسئله  نيزاعلام قانون اساسي  حتيو. مطرح شود كه ارتش ما به پيروزيهاي باز هم بزرگتري رسيده باشد

  . ايست مربوط به آينده
و همچنين برخي از سياستهاي  يدرون حزب ناسالم جلسه علاوه بر اين مسئله وجود بعضي از گرايشهاي

نتايج اين بحث . اصلاحات ارضي و جنبش توده اي را بطور دقيق مورد بحث قرار دادمشخص در مورد 
در باره برخي از مسائل مهم سياست « بعدها از طرف رفيق مائو تسه دون در مقاله اي تحت عنوان 

تمام نوشته هائي از متن  ) 265حاضر ، صفحه رجوع شود بجلد ( جمع آوري گرديد » كنوني حزب 
همگي در يان جياگو از  1948مارس  20نوشته شده در » بخشنامه دوباره وضع حاضر « تا حاضر گرفته 

  .شهرستان مي جي واقع در شمال استان شنسي نگارش يافته است 
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جنگي كه او بر پا كرده، جنگي است  بايد چانكايشك را شكست دهيم زيرا 
ن و آزادي خلق چين ضدانقلابي كه از طرف امپرياليسم آمريكا عليه استقلال ملي چي

وظايف پس از پايان جنگ جهاني دوم و شكست امپرياليسم ژاپن، . هدايت ميشود
خلق چين عبارت بودند از انجام اصلاحات دموكراتيك نوين در شئون سياسي، 
اقتصادي و فرهنگي، تحقق وحدت و استقلال كشور و تغيير چين از يك كشور 

دومين جنگ  يپيروزوقعي، پس از ولي در چنين م. فلاحتي بيك كشور صنعتي
جهاني ضد فاشيستي، امپرياليسم آمريكا و نوكرانش در كشورهاي مختلف بر جاي 
امپرياليسم آلمان و ژاپن و نوكرانشان نشستند و با تشكيل يك اردوگاه ارتجاعي 

جنبش هاي  عليه اتحاد شوروي، عليه كشورهاي دموكراتيك توده اي اروپا، عليه
، عليه نهضتهاي ملي مستعمرات و نيمه  داري سرمايه كارگري كشورهاي

در همين موقع بود كه مرتجعين . و عليه آزادي خلق چين قدعلم نمودند  مستعمرات
درست همانند وان جين وي، اين سك زنجيري   – چانكايشك بسركردگي چين

به  بصورت عاملين امپرياليسهاي آمريكا در آمدند و چين را   -  امپرياليستهاي ژاپن
آمريكا فروختند و بمنظور جلوگيري از پيشرفت امر آزادي خلق چين ايالات متحده 

، اگر ما از خود شرايطي در چنين . آتش جنگ را عليه خلق چين مشتعل ساختند
پا پس ميكشيديم و جراًت نميكرديم با جنگ انقلابي    ضعف نشان ميداديم و يا

زيم، چين به محاق ظلمت و تاريكي فرو بمبارزه قاطعانه عليه جنگ ضد انقلابي برخي
 ارتش آزاديبخش توده اي چين تحت رهبري.ميرفت و آينده ملت ما تباه ميگرديد

جنگ انقلابي ميهن ا عزم راسخ در راه حملات چانكايشك بدر مقابل حزب كمونيست 
زيابي دقيق اوضاع بين را احزب كمونيست چين ب. است گام نهادهپرستانه و عادلانه 

كه نه فقط بايد بلكه  هيافتلنينيسم در  – اساس علم ماركسيسم لي و داخلي برالمل
هنگاميكه . بخوبي ميتوان حملات مرتجعين داخلي و خارجي را در هم شكست

پديده فقط كه اين  يادآور شديمبود، ما  فرا گرفتهپوششي از ابربهاي سياه  را آسمان
واهد گفت و سپيده صبحگاهي ظلمت و تاريكي بزودي و داع خ  است ، اي موقتي

هنگاميكه دسته راهزنان چانكايشك جنگ  1946ژوئيه سال . مژده ورود خواهد داد
ضد انقلابي را در سراسر كشور برپا ساختند، تصور ميكردند كه ميتوانند ارتش 

حساب آنها . شكنندبآزاديبخش توده اي را فقط در ظرف سه تا شش ماه در هم 
ميليون نفر در اختيار دارند كه عبارتست از دو  رهاچغ بر ميكردند كه نيروئي بال
، بيش از يك ميليون نفر ارتش غيره منظم و متجاوز از يك  ميليون نفر ارتش منظم

ميليون نفركارمند در موئسسات نظامي و واحدهاي مسلح در پشت جبهه، بعلاوه آنها 
شهرهاي  ؛ رده اندك از فرصت استفاده تداركات تعرض براي تكميلحساب ميكردند 
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ميليون نفر در  300بزرگ را دوباره تحت كنترل خود در آورده اند، جمعيتي بالغ بر 
اختيار دارند، تمام تجهيزات ارتش يك ميليون نفري تجاوزي ژاپن را تصاحب نموده 

آنها باز چنين . اند و از دولت آمريكا كمكهاي نظامي و مالي هنگفتي اخذ كرده اند
ارتش آزاديبخش توده اي چين پس از هشت سال جنگ مقاومت ضد  ميپنداشتند كه

ژاپني سخت فرسوده گشته و از نظر تعداد نفرات و تجهيزات بهيچوجه بپاي ارتش 
د صاطق آزادشده چين فقط كمي بيش از گوميندان نميرسد، و علاوه بر اين من

 رتجاعيا ميليون نفر جمعيت دارد و بخش وسيعي از آن هنوز از وجود نيروهاي
فئودالي پاك نشده است و اصلاحات ارضي هم در آنجا هنوز بطور عموم و تمام وكمال 
انجام نيافته است، در يك كلام ارتش آزاديبخش توده اي فاقد پشتگاه مستحكمي 

درست در نتيجه يك چنين ارزيابي بود كه دارودسته راهزنان چانكايشك . ميباشد
رفت، سرانجام قرار داد متاركه جنگ منعقده در آرزوي خلق چين را به صلح ناديده گ

بين گوميندان و حزب كمونيست را نقض كرد و تصميمات متخذه  1946ژانويه سال 
كنفرانس مشورتي سياسي همه احزاب را زير پا نهاد و جنگ ماجراجويانه را بر پا 

ما در همان موقع گفتيم كه برتري قواي نظامي چانكايشك فقط پديده اي . ساخت
است گذارا و عاملي است كه فقط ميتواند نقشي موقتي داشته باشد؛ كمك 

ميتواند نقشي موقتي   امپرياليسم آمريكا نيز بهمين ترتيب عاملي است كه فقط
داشته باشد، حال آنكه خصلت ضد خلقي جنگ چانكايشك و احساسات مردم 

توده اي در  در اين زمينه ارتش آزاديبخش. عواملي هستند كه نقش دائمي دارند
ميهن پرستانه و بجنگي ارتش آزاديبخش توده اي . موضع برتر قرار گرفته است

مسلماً از پشتيباني مردم سراسر كشور كه ، برخاسته است  عادلانه و انقلابي
تجربيات . چنين است اساس سياسي پيروزي ما بر چانكايشك. برخوردار خواهد بود

  .ا كاملاً ثابت كرده اندماه اخير جنگ صحت اين قضاوت ما ر 18

3  
، آمار دسامبر  1947تا نوامبر  1946ژوئيه  از(ماه اخير  17در نتيجه پيكارهاي 

ود هزار نفر از ارتش منظم و يك ميليون و ششصد و ن) هنوز در دست نيست 
هزار نفر كشته  640كشته، مجروح يا اسير شده اند كه از ميان  منظم چانكيشكغير

بدينسان ارتش ما . يون و پنجاه هزار نفر اسير گرديده انديا مجروح و يك ميل
مناطق آزادشده را حفظ  عمده حملات چانكايشك را دفع كند و قسمت توانست
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علت ما باين اگر مسئله را از نظر نظامي بررسي كنيم، . نمايد و خود به تعرض رو آورد
ول نظامي ما اص. كه استراتژي صحيحي را اجرا كرده ايمتوانستيم موفق شويم 

  :بدينقرارند

س به بايد نخست به نيروئي پراكنده و منفرد دشمن حمله برد و سپ  – 1
   .دشمن نيروهاي متمركز و نيرومند 

بايد نخست شهرهاي كوچك و متوسط و مناطق وسيع روستائي را تصرف   – 2
   .كرد و سپس شهرهاي بزرگ را

ده خود قرار داد، نه حفظ بايد نابود ساختن نيروي زنده دشمن را هدف عم  – 3
حفظ و تصرف شهرها و سرزمينها نتيجه نابود . يا تصرف شهرها و سرزمين ها را 

ساختن نيروي زنده دشمن است، و معمولاً يك شهر يا يك منطقه زماني ميتواند 
  .شداتصرف شود كه چند بار دست بدست گشته ب بطور نهائينگهداري يا خوبيب

يا دو، سه، ( هاي نظامي مطلقاً برتر را متمركز ساخت بايد در هر نبرد نيرو  – 4
چهار قواي دشمن را بايد از،)پنج يا شش برابر نيروهاي دشمن حتي چهار و گاهي 

يك نفر  يكامل آن نمود، بطوريكه حت يدر نابود طرف بحلقه محاصره در آورد سعي
خرد كننده بر  در شرايط خاص بايد از شيوه فرود آوردن ضربات. هم فرصت فرار نيابد

دشمن استفاده كرد، بدين معني كه ما بايد با تمركز تمام نيرو از روبرو بدشمن حمله 
كنيم و در عين حال بيك يا دو جناح آن نيز حمله بريم، البته با اين هدف كه بخشي 
از نيروهاي دشمن را نابود ساخته و بخش ديگر را تارومار كنيم تا ارتش ما بتواند 

ما  .بكار اندازدي خود را براي درهم كوبيدن ساير نيروهاي دشمن واحدهابسرعت 
بايد از پيكارهاي فرساينده اي كه در آن برد ما از باخت ما كمتر و يا برد و باخت ما 

از نظر ( بدين ترتيب با وجود اينكه ما در مجموع . مساوي هستند، اجتناب ورزيم
پراتيو مشخص برتري مطلق داريم و ضعيف هستيم، در جرء و در هر عمليات ا) تعداد 

ما با گذشت زمان، در مجموع   .من پيروزي ما در عمليات اپراتيو استااين خود ض
  .برتري خواهيم يافت و سرانجام كليه نيروهاي دشمن را نابود خواهيم ساخت

و بدون اطمينان به پيروزي به هيچ نبردي دست  قبلي نبايد بدون آمادگي  – 5  
نبرد بايد تمام مساعي را براي تهيه تداركات لازم و تضمين پيروزي در  زد؛ قبل از هر

  .شرايط موجود بين خود و دشمن بكار برد
يعني تهورداشتن در نبرد، نترسيدن از قرباني، بي   – خودبايدشيوه رزمي  – 6 

بمفهوم نبرد هاي ( اعتنا بودن بخستگي و استقامت داشتن در پيكارهاي مداوم 
  .را شكوفا ساخت) ت كوتاه و بدون استراحت متوالي در مد
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در عين حال بايد به . بايد كوشيد تا دشمن را در حين حركت نابود كرد  – 7 
  .و تصرف نقاط استحكامي شهري دشمن نيز توجه داشت تاكتيك حمله موضعي 

در مورد حمله به شهرها، بايد تمام آن نقاط استحكامي و شهرهاي دشمن   – 8 
در فرصت مناسب بايد تمام . فاعي ضعيفي دارند، مصممانه تصرف نمودرا كه نيروي د

نقاط استحكامي و شهرهاي دشمن را كه داراي قدرت دفاعي متوسط اند، در 
صورتيكه شرايط اجازه دهد، تصرف كرد؛ در مورد تمام آن نقاط استحكامي و 

ماند تا شهرهاي دشمن كه قدرت دفاعي نيرومندي در اختيار دارند، بايد منتظر 
  .آنان آماده گردد تصرف براي شرايط 

كه از دشمن به غنيمت  و تجهيزاتي ايد قدرت خود را با تمام سلاحهاب  – 9  
منبع عمده ذخاير . گرفته شده، و همچنين با قسمت اعظم اسراي جنگي تكميل كرد

  .نيروي انساني و مادي ارتش ما جبهه هاي جنگ است
عمليات جنگي براي استراحت، تعليم و تقويت بايد از فاصله بين دو   – 10  

واحدها براي   مدت استراحت، تعليم و تقويت. واحدهاي نظامي بخوبي استفاده كرد
  .زياد طولاني باشد اينكه بدشمن امكان نفس كشيدن داده نشود، معمولاً نبايد 

كه ارتش آزاديبخش توده اي جهت در  اينها همه متد هاي عمده اي هستند
اين متدها در نتيجه آبديدگي ارتش . ن چانكايشك بكار برده استكوبيد هم

انه طولاني عليه دشمنان داخلي و حبخش توده اي در جريان مبارزه مسلآزادي
دارودسته راهزنان . خارجي بدست آمده اند و با شرايط كنوني ما كاملاً مطابقت دارند

ين متدهاي نظامي ما را چانكايشك و پرسنل نظامي امپرياليستهاي آمريكا در چين ا
براي يافتن طرقي جهت مقابله با اين متدها، بارها به  چانكايشك. بخوبي ميشناسند

تعليم نظامي ژنرالها و افسران ارشد خود پرداخته و نشريات نظامي ما و اسناديكه در 
. ها توزيع كرده است، براي مطالعه بين آنبود  گرفته به غنيمت از ما جريان جنگ

مريكا براي نابودي ارتش آزاديبخش توده اي استراتژي و تاكتيكهاي آظامي پرسنل ن
را تعليم ميدادند و بĤنها  گوناگوني به چانكايشك پيشنهاد ميكردند، قواي نظامي او

ولي هيچيك از اين تلاشها نتوانست دارودسته راهزنان . تجهيزات نظامي ميرسانيدند
تراتژي و تاكتيك ما بر اساس جنگ زيرا اس. چانكايشك را از شكست نجات دهد

هيچ ارتش ضد خلقي قادر به استفاده از استراتژي و تاكتيك   ؛ توده اي مبتني است
ارتش آزاديبخش توده اي كار سياسي انقلابي پرتوان خود را بر اساس . ما نيست

وحدت فرماندهان و رزمندگان مردم ، و بر اساس اصل وحدت ارتش و جنگ توده اي 
خود يكي از عوامل مهم است؛ و اين  رشد تكامل داده تلاشي ارتش دشمن و همچنين
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زمانيكه ما بخاطر مصون ماندن از ضربات مرگبار . تاًمين پيروزي ما بر دشمن است
نيروي برتر دشمن تغيير مكان قواي نظامي خود جهت نابود ساختن دشمن در حين 

شمنان ما از فرط شادي سر از پا بسياري از شهرها را بابتكار خود رها كرديم، د حركت
آنها اين عمل را پيروزي خود و شكست ما بحساب ميĤوردند و از باده . نميشناختند

چانكايشك بعد از ظهر همان . موقتي سخت سرمست شده بودند "پيروزي "اين 
فرمان تشكيل مجلس ملي ارتجاعي . روزيكه شهر جان جيا كو را به اشغال در آورد

ستحكم ون كوه تاي مچكومت ارتجاعي وي حوئي از اين پس رد، گخودش را صادر ك
مريكا نيز از شدت خوشحالي در پوست خود آتهاي سامپريالي. گرديده است

نميگنجيدند، مثل اينكه توطئه شوم آنها در تبديل چين به مستعمره آمريكا ديگر 
چانكايشك ولي با گذشت زمان، لحن   .بدون هيچ مانع و رادعي ميتواند تحقق بيابد

دشمنان داخلي مفرطي براكنون بدبيني . و اربابان آمريكائي او رو به تغيير نهاد
آنها با آه و ناله از بحران موجود شكوه و شكايت ميكنند و . وخارجي مستولي است

ماه اخير اكثريت  18طي . ديگر اثري از وجد و شعف در سيمايشان خوانده نميشود
در جبهه هاي مختلف بعلت شكست از كار معذول  فرماندهان عاليرتبه چانكايشك

، او چي وي )در سيو جو ( ، سيوه يوه )در جن جو ( در ميان آنها ليو جي . گرديده اند
در شمال ( ، وان جون ليان )در جنوب شان دون ( ، تان ئن بوه )در شمال جيان سو ( 

) در بي پين( جون ن ليان و سو) در شن يان ( ، دو يو مين و سيون شي هوي )حه نان 
چن چن رئيس ستاد كل چانكايشك كه فرماندهي كل عمليات را بر عهده . هستند

، ) 2(داشت، نيز از كار بركنار شد و به فرماندهي جبهه شمال شرقي تنزل مقام يافت 
ولي درست در همان وقتيكه چانكايشك بجاي چن چن شخصاً فرماندهي كل را 

هاد و ارتش چانكايشك مجبور شد از حالت تعرضي بدست گرفت، اوضاع روبه تغيير ن
به حالت دفاعي برود، در صورتيكه ارتش آزاديبخش توده اي از دفاع به تعرض رو 

اكنون دارودسته مرتجع چانكايشك و اربابان آمريكائي آنها بايد به اشتباهات . آورد
ثابه بيان آنها تمام كوشش هائي را كه حزب كمونيست چين، بم. خود پي برده باشند

كننده آرزوها و آمال خلق چين، مدت مديدي پس از تسليم ژاپن بخاطر صلح و عليه 
آنها به نيروي خود . جنگ داخلي بخرج ميداد، نشانه ترس و ضعف وي ميدانستند

پربها و به نيروي انقلاب كم بها ميدادند و سر انجام با بر افروختن آتش جنگ 
محاسبات . ده بودند، سرنگون گرديدندماجراجويانه در دامي كه خود گستر
  .مدآ استراتژيك دشمنان ما كاملاً غلط از آب در
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4   
راتب ماه پيش بم 18ديبخش توده اي چين از ازدر حال حاضر پشتگاه ارتش آ

صف دهقانان ستكه حزب ما با قطعيت تمام در علت اين. محكمتر گرديده است 
در دوران جنگ مقاومت . ر آورده است ي را بمرحله اجرا دضايستاده و اصلاحات ار

ژاپني با گوميندان و وحدت كليه ضد ژاپني ، بخاطر تشكيل جبهه متحد ضد 
افراديكه در آنزمان ميتوانستند عليه امپرياليسم ژاپن مبارزه كنند ، حزب ما سياست 

دهقانان به  نره زمينهاي مالكين براي تقسيم بيارضي گذشته خود را داير بر مصاد
پس از تسليم . اين عملي كاملاً لزومي بود . ل بهره مالكانه و نرخ سود تغيير دادتقلي

ضي نه طلب زمين ميكردند و ما بموقع تصميم گرفتيم سياست ارمصرا نژاپن ، دهقانا
خود را داير بر تقليل بهره مالكانه و نرخ سود به مصادره اراضي طبقه مالكين براي 

ته مركزي حزب كمي)  3( 1946ماه  4رهنمود مورخ  .تقسيم بين دهقانان تغيير دهيم 
حزب ما با تشكيل كنفرانس  1947سپتامبر سال . ما نشاندهنده اين تغيير است 

را بتصويب رساند كه بلادرنگ در ) 4(ارضي سرتاسري كشور برنامه قانون ارضي چين 
مه  4مود رهن« اين اقدام نه تنها اصول . تمام نقاط كشور بموقع اجرا گذاشته شد 

را تأييد ميكرد ، بلكه برخي از جنبه هاي ناپيگيري سند مزبور را هم قاطعانه »  1946
قانون ارضي چين كه اصل تقسيم سرانه و يكسان زمين را برنامه . بر طرف ساخت 

پيش بيني ميكند ، بر اساس اصل لغو سيستم ارضي استثمار فئودالي و نيمه فئودالي 
اين كاملترين ) . 5(استوار است  "زمين از آن كشت كار  "ضي راو استقرار سيستم 

شيوه اي است كه نظام فئودالي را ريشه كن ميسازد و به بهترين وجهي با خواستهاي 
بمنظور اجراي قطعي و كامل اصلاحات . توده هاي وسيع دهقانان چين مطابقت ميكند 

حال را دربر ميگيرد ، و  ارضي ، نه فقط بايد در روستا ها اتحاديه هاي دهقاني ميانه
همچنين كميته هاي منتخب آنها را تشكيل داد ، بلكه بايد قبل از همه انجمن هاي 
دهقانان فقير متشكل از دهقانان فقير و دهقانان مزدور و كميته هاي منتخب آنانرا كه 

اين اتحاديه هاي . هسته رهبري كننده تمام مبارزات دهقاني هستند ، ايجاد كرد 
و انجمنهاي دهقانان فقير بمثابه ارگانهاي قانوني در اجراي اصلاحات ارضي  دهقاني

تحاد پايدار با ااتكاء به دهقانان فقير ، : است  سياست ما چنين. محصوب ميشوند 
دهقانان ميانه حال و الغاء سيستم استثمار فئودالي و نيمه فئودالي طبقه مالكين و 

و دهقانان مرفه نبايد بيش از سهم توده هاي به مالكين . دهقانان مرفه طراز كهن 
 1931اما آن سياست نادرست چپ افراطي سالهاي . دهقانان ملك و دارائي داده شود 
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به مالكين زمين داده نشود و به دهقانان مرفه زمين نامرعوب داده  "، يعني 1934ـ 
و دهقانان  با آنكه نسبت جعيت مالكين. نيز ديگر بهيچوجه نبايد تكرار شود  "شود 

بر (در صد  8ئي يكي نيست ، مع الوصف در مجموع از مرفه در نقاط مختلف روستا
در صد تمام  80تا  70تجاوز نميكند ، در حاليكه املاك آنها معمولا ) حسب خانوار 

از اينرو اصلاحات ارضي ما فقط عليه معدودي . مساحت زمين را تشكيل ميدهند 
كه ميتوانند و بايد در جبهه متحد اصلاحات ارضي  متوجه است؛ آن خانواده دهقاني

در . در صد جمعيت روستا ها را تشكيل  ميدهند  90شركت كنند ، تقريباً بيش از 
اولا ، تأمين خواستهاي دهقانان : اينجا بايد دو اصل اساسي مورد توجه قرار گيرد 

؛ ثانياً ، اتحاد  فقير و دهقانان مزدور، و اين اساسي ترين وظيفه اصلاحات ارضي است
چنانچه ما از اين دو . محكم با دهقانان ميانه حال و حفظ مصالح آنان در مقابل تجاوز 

ارضي  اصل اساسي پيروي كنيم ، مسلماً قادر خواهيم بود وظايف خود را در اصلاحات
علت اينكه زمينهاي اضافي و بخشي از دارائي . بطور موفقيت آميز انجام دهيم 

طراز كهن بايد طبق اصل تقسيم يكسان تقسيم شوند ، اينستكه در  دهقانان مرفه
چين دهقانان مرفه بطور كلي و تا اندازه زيادي داراي خصلت استثماري فئودالي و 
نيمه فئودالي هستند و اكثر آنها از طريق اجاره دادن زمين و رباخواري و اجير كردن 

بعلاوه از آنجا كه ) . 6(اش ميكتتد دهقانان مزدور تحت شرايط نيمه فئودالي امرار مع
، لذا خواستهاي ) 7(دهقانان مرفه بالنسبه زمينهاي بيشتر و بهتري را صاحبند 

معهذا . دهقانان فقير و دهقانان مزدور تنها با تقسيم اين زمينها ميتواند تأمين شود 
فرق  طبق مقررات برنامه قانون ارضي ، بايد بين دهقانان مرفه و مالكين بطور كلي

به اصل تقسيم يكسان زمين دهقانان ميانه حال در اصلاحات ارضي . گذاشته شود 
با اجراي . نمياورد  اردزيرا اين به منافع آنها صدمه اي وروي موافق نشان ميدهند، 

اي از دهقانان ميانه حال بدون تغيير باقي ميماند  سان ، زمينهاي عدهكاصل تقسيم ي
خشي از دهقانان ميانه حال مرفه وه خواهد شد ؛ فقط بافزد و بر زمينهاي عده ديگر

مينهاي ، ولي اينها هم حاضر به واگذار كردن ز هستند كه كمي زمين اضافي دارند
اضافه خود هستند، زيرا در چنين صورتي از بار ماليات آنها بر زمين كاسته خواهد 

 ننظرات دهقانامعذلك در اجراي تقسيم يكسان زمين در نقاط مختلف بايد به . شد 
در . ميانه حال توجه كرد و در صورت عدم موافقت آنها ، از خود گذشت نشان داد 

حين مصادره و تقسيم زمين و دارائي و اموال طبقه فئودالي بايد نيازمنديهاي بعضي 
هنگام تعيين تعلق طبقاتي بايد . از دهقانان ميانه حال را نيز مورد توجه قرار داد 

دهقانان . نان ميانه حال اشتباهاً بجاي دهقانان مرفه بحساب نيايند دقت شود تا دهقا
ميانه حال فعال را بايد به شركت در كار كميته هاي اتحاديه دهقاني و ارگانهاي 
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در تعيين ميزان ماليات بر زمين و كمك بامر جنگ بايد رعايت . حكومتي جلب نمود 
كه حزب ما بايد در امر  تنداينها رهنمود هاي مشخصي هس. عدل و انصاف گردد 

. كند  اجراي وظيفه استراتژيك خود اتخاذ ار با دهقانان ميانه حال برايوحدت استو
ب لااساسي انقتمام حزب بايد درك كند كه اصلاحات ارضي ريشه اي يكي از وظايف 

چنانچه بتوانيم بطور همه جانبه و كامل مسئله ارضي را . چين در مرحله كنوني است 
  .م ، اساسي ترين شرط را جهت شكست كليه دشمنان بدست خواهيم آورد حل كني

5   
ارتش آزاديبخش  هكام پشتگاقطعي و كامل اصلاحات ارضي و استح براي اجراي

جنبش اصلاح سبك . توده اي ، تربيت و تجديد سازمان صفوف حزب ما ضرور است 
ا موفقيت انجام كار در درون حزب در دوران جنگ مقاومت ضد ژاپني بطور كلي ب

دن بيشتر ارگانهاي رهبري و بخش عظيمي نمودار موفقيت عمده آن پي بر. پذيرفت 
ادر ها و اعضاي حزب ما به اين اصل اساسي ، يعني وحدت حقيقت عام از ك

ماركسيسم ـ لنينيسم با پراتيك مشخص انقلاب چين است و حزب ما در اينمورد با 
گ مقاومت ضد ژاپني گام بلندي بجلو برداشته مقايسه با مراحل تاريخي قبل از جن

اما در سازمانهاي محلي و بخصوص در سازمانهاي بنيادي روستائي حزب هنوز . است 
 11طي مدت . مسئله آلودگي تركيب طبقاتي صفوف و سبك كار ما حل نشده است 

ـ تعداد اعضاي حزب ما از چند هزار نفر به دو  1947تا سال  1937سال ـ از سال 
. هزار نفر رسيده است و اين خود جهش بسيار بزرگي به پيش است  700يليون و م

و . اين امر حزب ما را به نيرومندترين حزب سياسي در تاريخ چين تبديل كرده است 
بدينجهت بود كه ما توانستيم امپرياليسم ژاپن را از پا در آوريم ، حملات چانكايشك 

ميليون نفر را بكف  100ه با جمعيتي بيش از را دفع كنيم ، رهبري مناطق آزاد شد
ولي نواقص و كمبود . بگيريم و ارتش آزادييخش توده اي دو ميليوني را رهبري كنيم 

بسياري مالكين ، دهقانان مرفه و اراذل و اوباش باستفاده از . هم پيدا شده  اند هائي 
در بسياري از آنها در مناطق روستائي . فرصت به درون حزب ما رخنه كرده اند 

سازمانها حزبي ، ارگانهاي دولتي و توده اي قدرت را بچنگ گرفته و بميل خود هر 
كاريكه بخواهند ميكنند ، بر مردم تحكم ميكنند و سياست حزب را تحريف مينمايند 

و از اجراي كامل و بدين ترتيب اين سازمانها را از توده هاي مردم جدا ساخته 
درست همين وضع وخيم است كه وظيفه تربيت . نمايند گيري مياصلاحات ارضي جلو
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ما بدون انجام اين وظيفه . و تجديد سازمان صفوف حزب را در برابر ما قرار ميدهد 
كنفرانس كشوري حزب در باره . قادر به پيشبرد كار خود در روستا ها نخواهيم بود 

اسبي تدوين نمود مسئله ارضي پس از بررسي كامل اين مسئله تدابير و شيوه هاي من
ان زمين در نقاط ا همراه با قرار درباره تقسيم يكساكنون اين تدابير وشيوه ه. 

در اينجا مهمترين نكته بسط و . مختلف با قطعيت تمام بموقع اجرا گذاشته ميشود 
گسترش انتقاد و انتقاد از خود در درون حزب ، افشاي كامل اشتباه آميز و وضع 

كليه رفقاي حزبي . است كه از مشي حزب منحرف گرديده اندوخيم سازمانهاي محلي 
بايد باين نكته آگاه باشند كه تصفيه سازمانهاي حزبي و تربيت و تجديد سازمان 

گ صفوف حزب حلقه تعيين كننده رنجيره حل مسئله ارضي و پشتيباني از جن
ر وسيعترين توده هاي زحمتكش دتا همپاي  طولاني است كه بحزب امكان ميدهد

  .يك جهت به پيش رود و آنها را هدايت كند 

6  
مصادره سرمايه  مصادره زمين هاي طبقه فئودال و واگذار كردن آنها به دهقانان ؛

انحصاري كه در صدر آن چانكايشك ، سون زي وين ، كون سيان سي و چن لي فو 
اني رگواگذار كردن آن به دولت دموكراتيك نوين ؛ حمايت از صنايع بازقرار دارد و 

چهار . بورژواري ملي  ـ اينست سه سياست عمده اقتصادي انقلاب دموكراتيك نوين 
فاميل بزرگ ـ چانكايشك ، سون زي وين ، كون سيان سي و چن لي فو ـ طي بيست 

 دميليارد دلار آمريكائي بهم زده ان 20تا  10سال حكومت خود ثروت هنگفتي بالغ بر 
اين سرمايه . و تمام رشته هاي حياتي اقتصادي كشور را به انحصار خود در آورده اند

انحصاري با آميختن با قدرت دولتي به سرمايه داري انحصاري دولتي مبدل شده 
اين سرمايه داري انحصاري با پيوند نزديكي كه با امپرياليسم خارجي ، طبقه . است 

اخلي يافته است ، به سرمايه داري انحصاري مالكان و دهقانان مرفه طراز كهن د
اين است پايه اقتصادي قدرت . دولتي كمپرادوري و فئودالي بدل گرديده است 

اين سرمايه داري انحصاري دولتي نه فقط به كارگران . سياسي ارتجاعي چانكايشك 
سط بلكه به خرده بورژوازي شهري ستم روا ميدارد و نيز به بورژوازي متو نو  دهقانا

در طول جنگ مقاومت ضد ژاپني و بعد از تسليم ژاپن اين . خساراتي وارد ميĤورد 
اكثر رشد خود رسيد و شرايط مادي كاملي براي  سرمايه داري انحصاري دولتي به حد

اين سرمايه در چين معمولاسرمايه . اجراي انقلاب دموكراتيك نوين فراهم آورد 
ز سرمايه داران معرف به سرمايه داران خوانده ميشود و اين بخش ابوروكراتيك 
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وين در وظايف انقلاب دموكراتيك ن. بوروكراتيك را بورژوازي بزرگ چين مينامند 
ا در چين عبارت است از برانداختن داخل كشور علاوه بر لغو امتيازات امپرياليسته

، تغيير ) بورژوازي بزرگ ( استثمار و مظالم طبقه مالكان و سرمايه داران بوروكراتيك 
قشر هاي فوقاني . مناسبات توليدي كمپرادور ـ فئودالي و آزاد كردن نيروهاي مولده 

خرده بورژوازي و بورژوازي متوسط كه از اين طبقات و حاكميت دولتي رنج و خسران 
ن ميبرند ، علي رغم تعلقي كه با بورژوازي دارند ، ميتوانند در انقلاب دموكراتيك نوي

نان كه با امپرياليسم پيوندي نداشته و يا پيوند اي. رف بمانندشركت جويند يا بيط
قدرت سياسي دولت . ستي دارند ، بورژوازي ملي واقعي را تشكيل ميدهند 

دموكراتيك نوين در هر جا كه مستقر شود ، بايد اين قشر ها را با قطعيت و بدون 
عده قليلي از كومت چانكايشك در مناطق تحت ح. حمايت قرار دهد  چون چرا مورد

راست اين  ازي و بورژوازي متوسط ـ عناصر دستافراد قشر هاي فوقاني خرده بورژو
با اشاعه تصورات واهي نسبت به  قشر ها ـ داراي گرايشهاي سياسي ارتجاعي بوده و

عليه انقلاب دموكراتيك خلق قد  آمريكا و دارودسته مرتجع چانكايشكپرياليسم ام
اهده نفوذ اين گرايشهاي ارتجاعي در ميان توده ها بايد با ما بمحض مش. علم ميكنند 

سياسي آنها را در ميان مردم  نفوذعريان ساختن ماهيت واقعي آنان در برابر توده ها 
ت سياسي و نابودي ولي حملا. كرده و توده ها را از بند آن نجات دهيم  خنثي

اگر ما اين دو را باهم  دوع كاملاً گوناگونند ؛ اين خطا خواهد بواقتصادي دو موض
ـ  ها فئوداليسم و سرمايه داري انحصارينانقلاب دموكراتيك نوين نت. مخلوط كنيم 

ـ را از ميان بر ميدارد ، ولي ) بورژوازي بزرگ ( اتيك طبقه مالكين و بورژوازي بوروكر
هدفش از ميان برداشتن سرمايه داري بطور اعم و قشرهاي فوقاني خرده بورژوازي و 

بعلت عقب ماندگي اقتصادي چين ، حتي پس از پيروزي . وازي متوسط نيست بورژ
شر اپيتاليستي اقتصاد ملي متعلق به قانقلاب در سراسر كشور نيز وجود يك بخش ك

فوقاني خرده بورژوازي و بورژوازي متوسط براي مدت طولاني هنوز مجاز خواهد بود و 
و توسعه معين كليه آن عناصر  بعلاوه طبق اصل تقسيم كار اقتصادي ملي ، رشد

بخش كاپيتاليستي كه بنفع اقتصادي ملي است ، لزومي خواهد بود ؛ اين بخش 
قشر فوقاني خرده بورژوازي كه در . كاپيتاليستي جزء لاينفك اقتصاد ملي خواهد بود 

اينجا بدان اشاره شد ، صاحبان مؤسسات كوچك صنعتي و بازرگاني هستند كه كارگر 
علاوه بر اين ، عده زيادي از پيشه وران مستقل و تجار . ده اجير ميكنند و يا فروشن

خرده پا هم وجود دارند كه نه كارگري اجير ميكنند و نه فروشنده اي ، و بديهي است 
پس از پيروزي انقلاب در سراسر كشور ، . كه بايد آنها را مورد حمايت كامل قرار داد 
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بوروكراتيك گرفته شده اند و بر تمام رشته  مؤسسات دولتي بزرگ كه از بورژوازي
دولت دموكراتيك نوين در هاي حياتي اقتصادي ملي نظارت ميكنند ، بمالكيت 

د ؛ بعلاوه ، يك اقتصاد كشاورزي آزاد از فئوداليسم وجود خواهد داشت كه خواهد آم
ي در هر چند براي مدتي طولاني اساساً بطور پراكنده و منفرد اداره خواهد شد ، ول

در چنين شرايطي ، موجوديت و . كئوپراتيوه شدن خواهد رفت ينده بتدريج بسوي آ
در مورد . گونه خطري ندارد از سرمايه داري كوچك و متوسط هيچ رشد اين بخش

اقتصاد دهقانان نو مرفه كه الزاما بعد از اصلاحات ارضي در روستا ها پديد ميايد ، نيز 
ست را نسبت نبايد آن سياست چپ افراطي نادر و بهيچوجه. اصل فوق صادق است 

قاني خرده بورژوازي و بورژوازي متوسط تكرار كنيم كه به بخش اقتصادي قشر فو
ا هاي بيمورد بنفع مانند تقاض( رفته بود در پيش گ 1934 1931زب ما در دوره ح

انان رگوز به منافع صاحبات صنايع و بازمد بيش از حد ؛ تجاكارگران ؛ ماليات در در آ
در جريان اجراي اصلاحات ارضي ؛ و اتخاذ سياست كوته نظرانه و يكجانبه براي 

عه توليد ، بعوض اتخاذ سياسي جهت رشد و توس "رفاه زحمتكشان  "باصطلاح 
اعتلاي اقتصادي ، توجه كردن به منافع عمومي و خصوصي و تأمين منافع كار و 

به منافع توده هاي زحمكش و  مسلم است كه تكرار اين اشتباهات) . سرمايه 
نامه قانون كي از مواد بري. ن زيان ميرساند همچنين به منافع دولت دموكراتيك نوي

دارائي و اموال و فعاليت قانوني صاحبان صنايع و بازرگاني  ": ارضي چين ميگويد 
در اينجا مقصود از صاحبان صنايع و بازرگانان تمام  ". بايد از تجاوز مصون بمانند 

ان كوچك و متوسط وران مستقل و تجار كوچك و همچنين كليه سرمايه دار پيشه
ـ اقتصاد دولتي 1 : تركيب اقتصاد چين نوين بدينقرا خواهد بود  بطور كلي ،. است 

ـ اقتصاد كشاورزي كه بتدريج از شكل انفرادي به  2بمثابه بخش رهبري كننده ؛ 
ن مستقل و تجار كوچك و همچنين ـ بخش پيشه ورا 3شكل كلكتيو رشد مييابد ؛ 

اينها همه در مجموع تشكيل دهنده . اقتصاد سرمايه داري شخصي كوچك و متوسط 
اما اصول هدايت كننده در اقتصاد ملي . اقتصاد ملي دموكراتيك نوين هستند 

دموكراتيك نوين بايد مستقيماً به هدف عمومي داير بر رشد و توسعه توليد ، اعتلاي 
جه كردن به منافع عمومي و خصوصي و تأمين منافع كار و سرمايه خدمت اقتصاد ، تو

هرگونه رهنمود ، سياست و تدبير ديگري كه مغاير اين هدف عمومي باشد ، . كند 
  . نادرست است 
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7   
مانيفستي انتشار داد كه در  1947زاديبخش توده اي در اكتبر سال ارتش آ

  :قسمتي از ان گفته ميشود 
ليه طبقات ستمكش ـ كارگران ، دهقانان ، سربازان ، متحد ساختن ك

روشنفكران و بازرگانان ـ ، كليه سازمانهاي توده اي ، كليه احزاب 
و ساير ميهن دموكراتيك ، كليه اقليت هاي ملي ، كليه مهاجرين چيني 

پرستان ؛ تشكيل جبهه متحد ملي ؛ سرنگون ساختن حكومت ديكتاتوري 
  . موكراتيك ائتلافي چانكايشك و تشكيل دولت د
زاديبخش توده اي و حزب كمونيست چين اين برنامه سياسي اساسي ارتش آ

با  مقياسظاهراً چنين به نظر ميرسد كه اكنون جبهه متحد ملي انقلابي ما در . است 
ولي در حقيقت درست در . دوره جنگ مقاومت ضد ژاپني كوچك تر شده است 

ك منافع ملي را تسليم امپرياليسم آمريكا نمود مرحله كنوني ، پس از آنكه چانكايش
و جنگ ضد خلقي داخلي را در سراسر كشور بر پا ساخت ، و پس از آنكه جنايات و 
تبهكاريهاي امپرياليستهاي آمريكا و دارودسته حاكم مرتجع چانكايشك در برابر 

. كرده  است ، جبهه متحد ملي ما واقعاً وسعت پيدا  دخلق چين كاملاً افشاء گرديده ان
چانكايشك و گوميندان در دوران جنگ مقاومت ضد ژاپني هنوز نفوذ و اعتبار خود را 
در ميان مردم چين كاملاً از دست نداده بود و هنوز براي گمراه كردن خلق چين 

ولي در حال حاضر وضع ديگر تغيير يافته است و . امكانات بسياري در اختيار داشت 
ه كذب گفتار شان است ، آنها را از توده هاي مردم بكلي جدا اعمال آنان كه نشاندهند

حزب كمونيست چين ، بعكس گوميندان ، نه . مطلق كشانده است ساخته و به انفراد 
تنها در مناطق آزاد شده از اعتماد كامل توده هاي وسيع مردم برخوردار است ، بلكه 

 زرگ تحت حكومتمورد پشتيباني توده هاي وسيع مردم مناطق و شهر هاي ب
در مناطق تحت حكومت چانكايشك  1946در  اگر. گوميندان نيز واقع شده است 

هنوز بخشي از روشنفكران قشر فوقاني خرده بورژوازي و بورژوازي متوسط اميدي 
ش بر آب شده داشته بودند ، اكنون ديگر اين اميد نق) 8("راه سوم "بيك باصطلاح 

است ارضي كامل از پشتيباني صميمي توده هاي حزب ما بعلت اتخاذ يك سي. است 
تجاوز . ت دهقاني بمراتب وسيعتر از دوران جنگ مقاومت ضد ژاپني برخوردار اس

چانكايشك و سياست صحيح حزب ما در را حفظ قاطع  امپرياليسم آمريكا ، مظالم
منافع توده هاي مردم سبب شده است كه حزب ما در مناطق تحت حكومت 
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طبقه دهقان ، خرده مدردي و علاقه توده هاي وسيع طبقه كارگر ، گوميندان از ه
ود توده هاي مردم بعلت وج. وردارشود بورژوازي شهري و بورژوازي متوسط برخ

گرسنگي ، ستم سياسي و جنگ داخلي ضد خلقي چانكايشك كه تمام امكانات 
حكومت اليسم آمريكا و ا بسته است ، پيگيرانه عليه امپريزندگي را بروي آنه

عارهاي اساسي خود را عليه ارتجاعي چانكايشك به مبارزه برميخيزند ؛ و ش
، عليه ستمگري ، عليه جنگ داخلي ، عليه مداخله ايالات متحده آمريكا در گرسنگي

قبل از جنگ مقاومت آگاهي آنها چه در دوران . امور داخلي چين متوجه ميسازند 
از تسليم ژاپن ، هيچگاه به درجه امروزي ضد ژاپني و چه در اثناي جنگ و چه بعد 

بدين لحاط است كه ما ميگوئيم امروز جبهه متحد انقلابي دموكراتيك . نرسيده بود 
اين واقعيت فقط در نتيجه . ه است دنوين وسيعتر و مستحكمتر از هر زمان ديگر گردي

ي سياسي سياست ما در روستا ها و شهر ها بوجود نيامده است ، بلكه به اوضاع عموم
ز يعني به پيروزي ارتش آزاديبخش توده اي ، گذار واحد هاي نظامي چانكايشك ا

بخش توده اي از دفاع به تعرض و همچنين اوج يتعرض به دفاع و گذار ارتش آزاد
بينند كه  اكنون مردم بچشم خود مي. بوز است جديد انقلاب چين نيز مستقيماً مر

ناپذير است و از اينرو تمام اميد خود را به اضمحلال رژيم چانكايشك امري اجتناب 
حزب كمونيست چين و ارتش آزاديبخش توده اي مي بندند ، و اين امري طبيعي 

پيروزي انقلاب دموكراتيك نوين در چين بدون وجود وسيعترين جبهه متحد . است 
بعلاوه ، اين جبهه متحد بايد تحت . اكثريت قاطع مردم كشور امكان پذير نيست 

يرد و بدون رهبري استوار حزب گري استوار حزب كمونيست چين قرار رهب
در سال . ه كسب پيروزي نيست كمونيست چين هيچ جبهه متحد انقلابي قادر ب

رسيده بود ، تسليم طلبان در  ، هنگاميكه لشكر كشي بشمال به نقطه اوج خود1927
، خرده بورژوازي اه رهبري حزب ما داوطلبانه از رهبري توده هاي دهقاني دستگ

شهري و بورژوازي متوسط و بخصوص از رهبري نيروهاي مسلح دست كشيدند و 
در دوران جنگ مقاومت ضد ژاپني . را دستخوش شكست ساختند بدينترتيب انقلاب 

حزب ما عليه نظراتي نظير اينگونه نظرات تسليم طلبانه مبارزه كرد ، يعني عليه 
خلقي گوميندان گذشت ميكردند ، به نظرات كسانيكه نسبت به سياست ضد 

گوميندان بيشتر از توده هاي خلق اعتماد داشتند ، به بسيح بي پرواي توده ها براي 
مبارزه و به توسعه مناطق آزاد شده و افزايش نيروهاي مسلح خلق در مناطق اشغالي 
ژاپنيها جرأت نميكردند و رهبري جنگ مقاومت ضد ژاپني را بدست گوميندان 

حزب ما عليه اين نظرات پوسيده و سست پايه كه مغاير اصول ماركيسيم . دند ميسپر
توسعه نيروهاي مترقي ،  "ـ لنينيسم ميباشند ، قاطعانه مبارزه كرد و مشي سياسي 
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را بطور قطع اجرا نمود  "جلب نيروهاي بينا بيني و منفرد ساختن نيروهاي سرسخت 
. زاديبخش توده اي را بسط و توسعه داد و با قطعيت تمام مناطق آزادشده و ارتش آ

اين امر نه تنها پيروزي حزب ما را بر امپرياليسم ژاپن هنگام تجاوزش تأمين كرد ، 
بلكه تضمين نمود كه حزب ما بتواند در دوران پس از تسليم ژاپن ، يعني هنگاميكه 

انقلابي زد ، با موفقيت و بدون تلفات در راه جنگ چانكايشك به جنگ انقلابي دست 
خلق عليه جنگ ضد انقلابي چانكايشك قدم گذارد و در مدت كوتاهي پيروزيهاي 

كليه رفقاي حزبي بايد اين درسهاي تاريخي را همواره بخاط . عظيمي كسب كند 
  . داشته باشند 

8  
خلي ضد خلقي را در جنگ دا 1946ارودسته مرتجعين چانكايشك كه در سال د

بدين علت جرأت اقدام بيك چنين ماجراجوئي جنگي را ا كرده اند ، سراسر كشور برپ
يافتند كه علاوه بر اتكاء به قدرت برتر نظامي خود ، بطور عمده به امپرياليسم آمريكا 

شكست  "و  "قتدر فوق العاده م "كه بمب اتمي در اختيار دارد و به تصور آنها 
ند كه امپرياليسم آنها از يك طرف گمان ميكرد.  است ، تكيه ميكردند  "ناپذير

آمريكا ميتواند بطور مستمر احتياجات نظامي و مالي آنها را بر طرف سازد ؛ و از طرف 
الات متحده آمريكا و ناگزير جنگ بين اي "ديگر با گستاخي تمام به تبليغ درباره 

بعد از جنگ . ميپرداختند  "ناگزيري سومين جنگ جهاني  "و  "اتحادشوروي 
ك كليه نيروهاي ارتجاعي جهان را يك چنين وابستگي نسبت جهاني دوم وجه مشتر

اين منعكس كننده ضربات سختي است كه در . به امپرياليسم آمريكا تشكيل ميدهد 
جهاني وارد آمده و همچنين نمودار ترس و وحشت جنگ جهاني دوم بر سرمايه داري 

رت نيروهاي وضعف و عدم اطمينان نيروهاي ارتجاعي كليه كشورها و تجلي بخش قد
انقلابي جهان است ـ اين عوامل همگي باعث ميشوند كه مرتجعين همه كشورها در 

ولي آيا . برابر خود راه ديگري بجز اتكاء به كمك امپرياليسم آمريكا نبينند 
امپرياليسم آمريكا بعد از جنگ جهاني دوم واقعاً آنقدر مقتدر شده است كه 

يا امپرياليسم آمريكا تصور ميكنند ؟ آين كشورهاي مختلف چانكايشك و مرتجع
واقعاً قادر به تأمين مستمر احتياجات چانكايشك و مرتجعين كشور هاي مختلف 

ناي جنگ جهاني كه در اثقدرت اقتصادي امپرياليسم آمريكا . است ؟ خير ، بهيچوجه 
 دوم رشد يافته بود ، با بي ثباتي و انقباض دائمي بازارهاي داخلي و خارجي مواجه
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شده است و انقباض آتي اين بازار ها ناگزير موجب انفجار بحران اقتصادي خواهد 
. ريكا نيز پديده اي فقط سطحي و گذراست پيشرفت و ترقي ايالات متحده آم.  گرديد

تضاد هاي حل نشدني داخلي و خارجي ، چون كوه آتش فشان ، امپرياليسم آمريكا را 
 امپرياليسم آمريكا درست بر قله اين كوه آتش .همه روزه مورد تهديد قرار ميدهند 

والي است كه امپرياليستهاي آمريكا را به تدوين اين اوضاع و اح. فشان نشسته است 
آنها چون درندگان به آروپا و آسيا و ساير نقاط . واداشته است  نقشه اسارت جهان

ن تفاله هاي جهان يورش ميبرند و با تجمع نيروهاي ارتجاعي كشور هاي مختلف ـ اي
مورد تنفر خلقها ـ و با متشكل ساختن اردوگاه امپرياليستي و ضد دموكراتيك كه 
عليه كليه نيروهاي دموكراتيك و در رأس آنها اتحاد شوروي متوجه است ، به تدارك 
جنگ مي پردازند باميد اينكه شايد در آينده دور روزي موفق به برافروختن آتش 

اين نقشه اي جنون . دي نيروهاي دموكراتيگ گردند سومين جنگ جهاني جهت نابو
ن نقشه هستند و نيروهاي دموكراتيك جهان موظف به عقيم گذاشتن اي. است  آميز

اردوگاه ضد امپرياليستي جهان بر قدرت  قدرت.هم بدان قادر خواهند بود  مسلماً
ته ايم ، نه اكنون اين ماهستيم كه برتري ياف. پيشي جسته است  اردوگاه امپرياليستي

و در رأس آن اتحاد شوروي ، ديگر تشكيل يافته  دشمن اردوگاه ضد امپرياليستي
ير اتحاد شوروي سوسياليستي كه عاري از بحران است و در راه رشد و ترقي س. است 

توده هاي وسيع مردم جهان برخوردار است و قدرتش بر ميكند ، از پشتيباني و علاقه 
ي كه مورد تهديد جدي بحران قرار گرفته ، رو به قدرت آمريكاي امپرياليست

وبرو گشته است ، تفوق مخالفت توده هاي وسيع مردم جهان راضمحلال نهاده و با 
كشورهاي دموكراتيك توده اي اروپا استحكام دروني مييابند و با . جسته است 

ستي نيروهاي ضد امپريالي در كشورهاي سرمايه داري اروپا. يكديگر متحد ميشوند 
در ايالات متحده . به پيشĤهنگي خلقهاي فرانسه و ايتاليا بسط و توسعه مييابند 

خلقهاي آمريكاي . خلق روز بروز نيرومند ميگردند آمريكا نيروهاي دموكراتيك 
يم سراسر آسيا را جنبش عظ. ا نيستند لاتين نيز ديگر برده مطيع امپرياليسم آمريك

يه نيروهاي اردوگاه ضد امپرياليستي در اتحاد با كل. آزاديبخش ملي فرا گرفته است 
احزاب كمونيستي و كارگري نه كشور اروپائي به . يكديگر به پيش گام برميدارند 

تشكيل يك بوروي اطلاعاتي اقدام كرده اند و به خلقهاي سراسر جهان براي 
ين پيام ا) . 9(برخاستن عليه نقشه هاي اسارت آور امپرياليستي پيامي صدر كرده اند 

به خلقهاي ستمديده سراسر جهان الهام بخشيده ، سمت مبارزه آنها را روشن ساخته 
اين پيام  بعكس مرتجعين جهان از. كرده است  و اعتماد آنها را به پيروزي تقويت

در كشور هاي مشرق زمين نيز كليه نيروهاي ضد . سخت بوحشت افتاده اند 
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ظلم و ستم امپرياليسم و ارتجاع داخلي با  امپرياليستي بايد بمنظور مبارزه عليه
يكديگر متحد شون و آزادي بيش از يك ميليارد انسانهاي ستمديده مشرق زمين را 

ما بايد . سرنوشت ما مسلماً بايد بدست خودمان افتد . هدف مبارزه خود قرار دهند 
به نيروهاي كليه نظراتي كه . صفوفمانرا از هر گونه روحيه سستي و ناتواني پاك كنيم 

چنانچه ما . دشمن پربها داده و به نيروهاي خلق كم بها ميدهد ، نادرست است 
همدوش كليه نيروهاي دموكراتيك جهان تمام سعي و كوشش خود را بكار بنديم ، 

سازيم و از  مسلماً قادر خواهيم بود نقشه هاي اسارت آورد امپرياليستي را خنثي
ئيم و طومار سلطه همه مرتجعين را بر چينيم و وقوع جنگ جهاني سوم جلوگيري نما

ما بخوبي واقفيم كه در راه پيشرفت ما موانع و . به صلح پايدار بشريت دست يابيم 
مشكلات گوناگوني موجود است و بايد آماده روبرو شدن با مقاومت سرسختانه و 

ورت ولي فقط در ص. اميدانه كليه دشمنان داخلي و خارجي خود شويم  مبارزه تا
تسلط بر علم ماركسيسم ـ لنينيسم ، اعتماد به توده هاي مردم ، ايجاد وحدت 

قادر به رفع  فشرده با توده ها و رهبري آنها در شاهراه پيشرفت و ترقي ، كاملاً
دوران تاريخي . قدرت ما شكست ناپذير است . خواهيم شد  هرگونه مانع و مشكلي

ي و امپرياليسم در سراسر جهان بسوي كنوني دوراني است كه در آن سرمايه دار
سياليسم و دموكراسي توده اي در سراسر جهان بسوي سواضمحلال ميگرايد و 

پيروزي گام برميدارد ؛ طلوع شفق صبح نزديك ميشود ، ما بايد يا تمام نيرو كوشش 
  . كنيم 

  

  داشتهاديا
ختلف متوالياً به تعرض اينكه ارتش آزاديبخش توده اي چين چگونه در جبهه هاي م درباره  – 1

در باره پيروزي « رجوع كنيد به روي آورد و دامنه نبرد را به مناطق تحت حكومت گوميندان كشاند، 
،  2، يادداشت » بزرگ در شمال غربي و جنبش طراز نوين براي تربيت ايدئولوژيك در ارتش ازاديبخش 

  . جلد حاضر 
بعلت  )از استان حه نان ( گوميندان در جن جو ليو جي رئيس اداره استقرار نظم و آرامش  – 2  

در نوامبر  ، متحمل شد )جنوب غربي شان دون ( در نبرد دين تائو 1946شكستي كه در سپتامبر 
از استان جيان ( در سيو جو و آرامش    رئيس اداره استقرار نظم   سيوه يوه. از كار بركنار گرديد 1946

از ( نظامي تحت فرماندهي وي در نبرد شمال سوسيان نيز بعلت شكستهاي سختي كه قواي ) سو 
شان (و در نبرد لاي او  1947و در نبرد جنوب شان دون در ژانويه  1946مبر ادر دس) استان جيان سو 
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او چي . از مقام خود معزول گرديد 1947متحمل شده بودند، در مارس  1947در فوريه ) دون مركزي 
، در )  1946بتاريخ دسامبر ( شكست در نبرد شمال سو سيان  هم بعلت اداره آن  وي معاون رئيس

وميندان بعلت نابود شدن لشگر تان ئن بوه فرمانده ارتش اول گ. از شغل خود منفصل شد 1947مارس 
 1947در ژوئن ) جنوب شان دون ( در نبرد مون ليان گو، )  1947در ما ه مه (جديد گوميندان  74

بعلت شكست در  1947اوت  ماهليان فرمانده ارتش چهارم گوميندان دروان جون . تغيير مقام يافت 
دو بو مين فرمانده ستاد كل امنيت . از خدمت معزول گرديد ) در ماه ژوئيه (نبرد جنوب غربي شان دون 
ارتش  وسيون شي هوي رئيس ستادكل ژنراليسم در شمال شرقي بعلت اينكه گوميندان در شمال شرقي

شكستهاي خورد شمال شرقي در 1947طي تعرض تابستاني خود در ماه ژوئن آزاديبخش توده اي 
سون ليان جون فرمانده منطقه جنگي شماره . كننده اي به آنها وارد آورده بود ، از كار بركنار گشتند 

چينگ ـ  در بائو دين تنزل مقام يافت، زيرا در نبرد    گوميندان برياست اداره استقرار نظم و آرامش 11
چن چن رئيس  .شكست خورده بود  1947بائو دين در ماه ژوئن و نبرد سيو شوي واقع در شمال تسان 

به حكمراني استانهاي شمال شرقي تنزل رتبه يافت ، زيرا در  1947ستادكل چانكايشك نيز در اوت 
  . تمام نبردهائيكه تحت فرماندهي او در استان شان دون انجام يافتند ، دچار شكست كردبده بود 

است كه از طرف كميته مركزي حزب » رهنمود در باره مسئله ارضي « ـ اين مربوط به  3
» ترازنامه سه ماهه « مراجعه شود به . انتشار يافته است  1946كمونيست چين در چهارم ماه مه 

  .، جلد حاضر  4يادداشت 
ده سي باي در دهك 1947كنفرانس ارضي سرتاسري كشور حزب كمونيست چين در سپتامبر ـ  4

كه در » برنامه قانون ارضي چين «. پوه واقع در شهرستان پين شان از استان حه به تشكيل گرديد 
 10سپتامبر بتصويب كنفرانس رسيده بود ، از طرف كميته مركزي حزب كمونيست چين در  13تاريخ 
  :در اين قانون مواد ذيل قيد شده است . انتشار يافت  1947اكتبر 

  ؛ استقرار سيستم زمين از آن كشتكارستثمار فئودالي و نيمه فئودالي ارضي و ا الغاي سيستم  
مصادره تمام زمينهاي مالكين دولت در روستا ها از طرف اتحاديه هاي دهقاني و محل و 

  تقسيم يكسان آنها بضميمه تمام زمينهاي ديگر بين همه اهالي روستا ها از جنس و سن آنها ؛
له و بقيه ثروت و دارائي مالكين از طرف بزار كشاورزي ، مساكن ، غاركش ، ابط حيوانات بض

اتحاديه هاي دهقاني دهكده ها ، مصادره مازاد مال و ثروت دهقانان  مرفه و تقسيم آنها بين 
  .دهقانان و ساير مردم فقير و محتاج و تخصص سهميه مساوي به مالكين 

رهنمود چهارم « را در  "و تقسيم آنها بين دهقانان  مصادره زمينهاي مالكين "برنامه قانون ارضي اصل 
تأييد ميكند و علاوه بر اين نقايص موجود در آن دستورات را داير بر توجه از حد به  1946سال » مه 

  . بعضي از مالكين ، اصلاح مينمايد 
» برنامه قانون ارضي چين « ـ در عمل تغييرات چندي در طرز تقسيم يكسان زمين طبق  5

دستورات در باره اجراي « كميته مركزي حزب كمونيست چين در  1948در فوريه . ت گرفت صور
تصريح نمود كه در اين مناطق كه » اصلاحات ارضي و تحكيم حزب در مناطق قديم و نسبتاً قديم 

سيستم فئودالي ديگر واژگون گرديده است ، احتياجي به تقسيم مجدد زمين نيست ، بلكه در صورت 
شده اند ، ن يد به دهقانان فقير و دهقانان مزدور كه هنوز بطور كامل از قيد يوغ فئودالي خلاصلزوم با

مقداري زمين و ساير وسايل توليد داده شود كه از محل ضبط زمين و وسايل توليد اضافي و يا مرغوب 
تري از آنچه دهقانان ال اجازه مالكيت زمين بيشلاوه بايد به دهقانان ميانه حبع. تر ديگران تأمين ميشود 
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در مناطقي كه سيستم فئودالي هنوز موجود است ، تقسيم . فقير بطور متوسط دارا هستند ، داده شود 
ازاد زمينها و ثروت دهقانان مرفه قديمي مينها و دارائي و ثروت مالكين و ميكسان بطور عمده به ز

ن ميانه حال و دهقانان مرفه نوين بمنظور مازاد زمين دهقانادر تمام اين مناطق مصادره . محدود ميشود 
ريان اصلاحات ب ملك انجام مي يابد ، در جتنها در صورت لزوم و با موفقت صاحتنظيم تقسيم يكسان 

  . ضي در مناطق تازه آزاد شده از دهقانان ميانه حال زميني گرفته نميشود ار
اي بود كه از شرايط مشخص ات ارضي مسئله و يژه فه در جريان اصلاحـ مسئله دهقانان مر 6

دهقانان مرفه چين از دو جنبه با دهقانان مرفه بسياري از . تاريخي و اقتصادي  چين سرچشمه ميگرفت 
آنها بطور كل و باندازه زياد داراي خصلت استثماري فئودالي بودند و : كشور هاي سرمايه داري متفاوتند 

توده . رزي كشور موضع چندان مهمي را اشغال نميكرد بعلاوه اين اقتصاد دهقاني مرفه در اقتصاد مشاو
هاي وسيه دهقانان فقير و دهقانان مزدور در مبارزه عليه استثمار فئودالي طبقه مالكين چين خواستار 

سياست حزب كمونيست چين در . برانداختن استثمار فئودالي و نيمه فئودالي دهقانان مرفه نيز بودند 
ود از مصادره مازاد زمين  و ثروت دهقانان مرفه براي تقسيم بين دهقانان طول جنگ آزاديبخش عبارت ب

ه اي بود كه پيروزي بمظور تأمين خواست توده هاي دهقانان فقير و دهقانان مزدور ، و اين خود وسييل
ه مبارزه به فرجام ، وقتيك 1948در ماه فوريه سال .  زاديبخش توده اي را تضمين ميكرددر جنگ آ
خود نزديك ميشد ، كميته مركزي حزب كمونيست چين رهنمود هاي نويني براي اصلاحات ظفرنمون 

مرحله اول دهقانان : ارضي در مناطق تازه آزاد شده اتخاذ كرد كه ميبايستي در دو مرحله اجرا شوند 
مرفه را بيطرف ميساخت و ضربه اصلي را بر مالكين و بخصوص بر مالكين بزرگ متمركز ميساخت ؛ در 

رحله دوم زمينهاي مالكين و همينطور زمينهائي كه دهقانان مرفه اجاره ميكردند و مازاد زمينهاي آنها م
مراجعه سود ( تقسيم ميشد ، ولي در اين مرحله نيز طرز برخورد با دهقانان مرفه با مالكين تفاوت داشت 

س از تشكيل پ) . حاضر  ، جلد» شده جديد  نكات اساسي در باره اصلاحات ارضي در مناطق آزاد« به 
قانوني در باره اصلاحات ارضي  1950دولت توده اي مركزي در ماه ژوئن سال  جمهوري توده اي چين ،

بتصويب رسانيد كه در آن تصريخ مشيود تنها زمينهاي كه دهقانان مرفه در اجاره دارند ، بطور قسمتي و 
در مرحله آتي . ثروت آنان محافظت خواهد شد  يا كاملاً مصادره ميشوند ، در حاليكه از بقيه املاك و

انقلاب سوسياليستي اقتصاد دهقاني مرفه يا تعميق جنبش براي كئوپراتيوء كردن اقتصاد كشاورزي و 
  . رشد اقتصادي روستائي از ميان رفت 

ـ اين بمعناي آنستكه كميت و كيفيت زمينهاي يك خانواده دهقاني مرفه بطور متوسط بيشتر و  7
در مقياس كشوري مالكيت بر وسايل توليد از طرف دهقانان . از يك خانواده دهقان فقير بوده است بهتر 

اقتصاد دهقاني مرفه موضع مهمي در اقتصاد كشاورزي چين . مرفه و كميت كشاورزي آنها ناچيز بود 
  . اشغال نميكرد 

ن ميكردند كه ـ بعضي از شخصيتهاي دموكراتيك در اوايل جنگ آزاديبخش توده اي گما 8
ميتوانند بجز ديكتاتوري مالكين بزرگ و بورژوازي بزرگ برهبري گوميندان و بجز ديكتاتوري 

ولي اين راه در واقع هيچ . سومي بجويند  حطلايست چين ، راه باصدموكراتيك خلق برهبري حزب كمون
   .چيز ديگري بجز راه ديكتاتوري بورژوازي طبق الگوي انگلستان و آمريكا نبود 

بوروي اطلاعاتي احزاب كمونيستي و كارگري در كنفرانس ورشو تشكيل  1947ـ در سپتامبر  9
گرديد كه در آن نمايندگان احزاب كمونيستي و كارگري بلغارستان ، روماني ، مجارستان ، لهستان ، 
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فرانسي كه چندي بعد ، در كن. اتحادشوروي ، فرانسه ، چكسلواكي ، ايتاليا و يوگوسلاوي شركت داشتند 
وي را كه بر نظرات ضد در روماني تشكيل يافت ، بورو ، حزب كمونيست يوگوسلا 1948در ماه ژوئن 

اركسيستي ـ لنينيستي خود پافشاري ميكرد و موضع خصمانه اي نسبت به اتحاد شوروي و اردوگا م
سراسر جهان جهت  پيامي كه بوروي اطلاعاتي به خلقهاي. سوسياليستي اتخاذ كرده بود ، اخراج نمود 

مبارزه عليه نقشه هاي اسارت آور امپرياليستي فرستاده بود و در اينجا مورد اشاره رفيق مائوتسه دون 
بوده است كه از طرف بوروي اطلاعتي در نشست » اعلاميه در باره اوضاع بين المللي «قرار گرفته ، 

  . خود بتصويب رسيده است  1947سپتامبر 
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  در باره برقراري سيستم گزارش دهي 
  )  1948ژانويه  7(

، برسد تا وي بتواند كليه مناطق رابمنظور اينكه اطلاعات بموقع به كميته مركزي 
خواه پيش از اقدام و خواه پس از آن ، در اجتناب از خطا ها و يا در كاهش تعداد آنها 

جنگ انقلابي بدست ايد از ياري دهد و باين طريق پيروزي هاي باز هم بزرگتري در 
  : امسال ببعد سيستم گزارش دهي برقرار ميشود كه چنين است 

ـ دبير هر بورو و هر سوبوروي كميته مركزي بايد هر دو ماه يك گزارش عمومي 1
ظيم شده باشد نه نتكه بوسيله خود او ( ن تسليم كند به كميته مركزي و صدر آ

ي هر منطقه بايد شامل باشد بر فعاليت در گزارش مذكور برا) . بوسيله معاونانش 
زمينه هاي نظامي ، سياسي ، اصلاحات ارضي ، تحكيم حزب ، اقتصاد ، تبليغات و 

و گرايش هائي كه در اين فعاليت ها بظهور رسيده و شيوه هائي كه فرهنگ ، مسائل 
، و هرگزارش محدود خواهد بود به قريب هزار كلمه . براي حل آنها بكار رفته است 

و اينكه گزارش نخستين فقط . جز در مورد خاص نبايد از دو هزار كلمه تجاوز كند 
شامل برخي از مسائل خواهد بود و از ساير مسائل باختصار ياد خواهد كرد و گزارش 

سائل نخستين باختصار خواهد شامل مسائل اخير خواهد بود و از مبعدي بطور عمده 
بمطالب اساسي باشد و با سبكي منسجم گزارش عمومي بايد منحصر . گذشت 

. گزارش عمومي ، مسائل و يا نكات مورد اختلاف را متذكر خواهد شد . نگاشته شود 
نوشته و بوسيله تلگراف ) 1(روزه اول هر يك از ماههاي فرد  هاين گزارش بايد در د

اينست گزارش منظم و درخواست راهنمائي كه دبير هر بورو و يا . ارسال گردد 
هر گاه براي . وبورو شخصاً موظف است به كميته مركزي و صدر آن تسليم كند س

  وه بر گزارش هائي كه شخصاً ميدهدرهبري عمليات نظامي بجبهه رفته باشد بايد علا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يته مركزي حز كمونيست چين تنظيم رهنمود براي حزب كه بوسيله رفيق مائوتسه دون بنام كم
سيستم گزارش دهي كه در اين رهنمود مقرر گرديده نشانه آن بود كه مبارزه متمادي . شده است 

اطي و كميته مركزي ، در حراست جازمانه مركزيت دموكراتيك و جلوگيري از گرايش به بي انضب
موقع اهميتي خاص داشت زيرا كه در اين مسئله در آن . عه يافته است آنارشيسم در شرايط تازه توس

بسياري از مناطق آزاد شده بهم پيوند يافته و : انقلابي پيشرفت هاي عظيمي روي داده بود وضعيت 
، ك به آزاد شدن بودندمنطقه واحدي بوجود آورده بودند ، بسياري از شهرها آزاد شده و يا نزدي

  نظم يافته بود ، جنگ آزاديبخش تودهارتش م  بخش توده اي باز هم بيشتر جنبهارتش آزادي
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كه گزارش هائي در باره فعاليت هاي اون خود را موظف گرداند كه دبير موقت و يا مع
بوروها و گزارش هاي و درخواست هاي راهنمائي كه  . پشت جبهه تنظيم نمايند 

سوبوروها در موقع مختلف مانند سابق به كميته مركزي تسليم خواهند كرد مشمول 
  .مات بالا نميشودتصمي

ما اين سيستم گزارش دهي در باره سياست حزب را ، اين گزارش هاي عمومي 
منظم و درخواست هاي راهنمائي را مقرر داشتيم زيرا كه از كنگره هفتم حزب ما تا 

از رفقاي بوروها و سو بوروها ضرورت و اهميت ) وفقط بعضي ( امروز هنوز بعضي 
خواه پيش از اقدام و درخواست راهنمائي از او را  گزارش دهي به كميته مركزي و

ن ، در نيافته اند و فقط در باره مسائل تكتيكي به ارسال گزارش و آخواه پس از 
نتيجه اين شد كه چون كميته مركزي در باره . درخواست راهنمائي دست ميزنند 

سر فعاليت  صحبت بر( فعاليت ها و اقدامات سياسي مهمي كه آنها بعمل آورده بودند 
) و اقدامات سياسي كه در درجه دوم اهميت تند و يا جنبه تكتيكي دارند نيست ها 

روشن نبود و يا باندازه كافي روشن نبود مواردي پيش آمد كه اصلاح آنها امكان 
ار بود و نيز مواردي پيش آمد كه بما صدمه زد و حال آنكه اصلاح نداشت و يا دشو

استه و برعكس ، بوروها و سو بوروهائي كه قبلاً راهنمائي خو. آنها امكان پذير بود 
ن از اين گونه صدمات بركنار مانده و يا از آنها كاسته پس از هر اقدام گزارش داده آ

در كليه مدارج اين رسم معيوب را كه پيش امسال بايد ارگانهاي رهبري حزب از . اند 
از هر اقدام از مقامات بالاتر راهنمائي نخواهند و پس از هر اقدام بĤنها گزارش ندهند 

بورو ها و سو بوروها كه ارگانهائي هستند كه بوسيله كميته مركزي . ترك گويند 
ميگذارند  منصوب شده و وظايف محوله از طرف كميته مركزي را بنام وي بموقع اجرا

ين كميته هاي ايالتي يا همچن. بايد نزديك ترين تماس را با كميته مركزي حفظ كنند 
. ديك داشته باشند و سوبورو هاي كميته مركزي تماس نزحزب بايد با بوروها منطقه اين 

   . ها تقويت شود وري است كه اينراينك كه انقلاب بمرحله نويني از اعتلا رسيده است كاملاً ض
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. اي باز هم بيشتر بصورت جنگ منظم در آمده بود ، و پيروزي در مقياس سراسر كشور بچشم ميخورد 
اين وضعيت ايجاب ميكرد كه حزب هرگونه بي انظباطي يا آنارشي را در درون خويش و در ارتش 

رتي را كه تمركزش ضروري و ممكن بود در دست كميته مركزي متمركز بسرعت از ميان برداردو هرقد
برقراري سيستم اكيد گزارش دهي ،اقدامي مهمي بود كه از طرف حزب براي نيل باين هدف . گرداند 

»  1948كار اصلاحات ارضي و تحكيم حزب در « در اين باره همچنين مراجعه شود به . اتخاذ شد 
، جلد  4، ماده » مركزي حزب كمونيست چين در باره جلسه سپتامبر  ، و بخش نامه كميته 6بخش 
  .  حاضر
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رفقاي رهبري ارتش هاي صحرائي و مناطق نظامي علاوه بر اينكه در موقع ـ  2
ضروري به تسليم گزارش ها و درخواستهاي راهنمائي در باره اصول عمليات 

اي ماهيانه درباره پيروزي ميپردازند و علاوه بر اينكه طبق ترتيب سابق به گزارش ه
،تلفات افراد و صرف مصالح و درباره قدرت واقعي سپاهيان خويش  دها در نبر

مبادرت ميجويند از امسال بايد هر دو ماه گزارش عمومي در باره سياست حزب و نيز 
اين گزارش ها و درخواستهاي راهنمائي بويژه . در خواست راهنمائي تنظيم كنند 

به انضباط سپاهيان ، شرايط زندگي آنها ، روحيه فرماندهان و راجع خواهد بود 
جنگجويان ، انحرافاتي كه در صفوف آنان روي داده و شيوه هائي كه براي اصلاح آنها 
بكار رفته است ، جلو رفتن يا عقب رفتن تكنيك و تاكتيك ، نقاط قوت و نقاط ضعف 

ا ، اجراي سياست ارضي ، نيروهاي دشمن و حالت روحي آنها ، كار سياسي ارتش م
سياست در شهرها و سياست نسبت باسيران جنگ ، شيوه هاي اصلاح انحرافاتي كه 

چنين گرايش هاي مدر اين زمينه ها پيش آمده است ، روابط ميان ارتش و خلق و ه
نها ، طرز تنظيم آنها و موقع ارسال آ طول اين گزارش ها. قشر هاي مختلف اهالي 

. و سوبوروهاي كميته مركزي ذكر شد در مورد گزارش هاي بوروها همان بايد باشد كه
يعني در ده روز اول هر يك از ماههاي ( هرگاه در موقعيكه گزارش بايد ارسال شود 

نبرد هاي شديدي در جريان باشدميتوان ارسال آن را چند روز به جلو يا به ) فرد 
ربوط به كار گزارش كه مز آن قسمت ا. عقب  انداخت، اما دلائل را بايد ذكر كرد

ظيم شود ، بوسيله فرمانده نتوسيله رئيس اداره سياسي هر ارتش سياسي است بايد ب
گزارش  اين. ر گيرد و بامضاء هر سه برسد و كميسر سياسي مورد بررسي و اصلاح قرا

اين گزارش عمومي در باره . ها به صدر كميسيون نظامي حزب تلگراف خواهد شد 
  . ئلي خواسته ميشود كه از بوروها و سو بوروها خواسته شده است سياست حزب دلا

  يادداشتها
 ـ مترجم . ـ يعني ژانويه ، مارس ، مه و غيره  1
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  در باره بعضي مسائل مهم
  زبسياست كنوني ح

  ) 1948ژانويه  18(

  ـ مبارزه با گرايش هاي نادرست در درون حزب 1
مثلاً ترس از امپرياليسم آمريكا ؛ . بايد با پربها دادن به نيروي دشمن مبارزه كرد 

ترس از جنگيدن در مناطق گوميندان ، ترس از برانداختن سيستم كمپرادور ـ 
از دست زدن به تقسيم اراضي مالكين ارضي و مصادره سرمايه بوروكراتيك فئودال ، 

امپرياليسم در سراسر جهان . آنها همه نادرست است . وغيره ؛ ترس از جنگ طولاني 
جا . مت دارودسته ارتجاعي چانكايشك در چين پوسيده است ، آينده ندارد و حكو

مينان داريم كه بر تمام دشمنان خلق دارد كه ما آنها را حقير شماريم و ما يقين و اط
 اص و در هر مبارزهخ وضعاما در هر . چه خارجي غلبه خواهيم كرد . چين چه داخلي 

نبايد  ما مطلقاً) قتصادي يا ايدئولوژيك اعم از مبارزه نظامي ، سياسي ، ا( مشخص 
هاي دشمن را حقير بشماريم ، بر عكس بايد او را جداً بحساب بگذاريم و همه نيرو

از نظر استراتژي ما بدرستي . خود را در مبارزه بخاطر نيل به پيروزي متمركز سازيم 
خاطر نشان ميكنيم كه بايد دشمن را حقير شمرد اما در هيچ وضع خاص و در هيچ 

اگر از نظر كلي ما به نيروي دشمن . مسئله مشخص ما هرگز نبايد او را حقير بشماريم 
ت نكنيم او را سرنگون سازيم يا بر او پيروز گرديم ما پربها دهيم و در نتيجه جرأ

اگر در هر وضع خاص ، در هر مسئله . مرتكب اشتباه اپورتونيسم راست خواهيم شد 
مشخص ما با حزم و احيتاط عمل نكنيم ، فن مبارزه را مطالعه و تكميل ننمائيم ، تمام 

متحديني را كه ميتوانند  نيروهاي خود را در نبرد متمركز نسازيم و نكوشيم كه تمام
وازي متوسط ، يشه وران و كسبه مستقل ، بورژدهقانان ميانه حال ، پ( متحد ما باشند 

روشنفكران بطور كلي ، كارمندان بطور كلي ،  انشجويان ، آموزگاران ، استادان ود
را به آرمان خود جلب نكنيم ، مرتكب ) ذين روشن بين فافرادمشاغل آزاد ، متن

  . خواهيم شد  "چپ "پورتونيسم ااشتباه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهنمودي براي خزب كه رفيق مائوتسه دون بنام كميته مركزي حزب كمونيست چين آنرا نگاشته 
  . ، جلد حاضر » اوضاع كنوني و وظايف ما « رجوع شود به توضيح عنوان . است 
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و راست در درون حزب ما بايد سياست خود را  "چپ  "با انحرافات براي مبارزه 
مثلاً هنگامي كه ارتش ما به . بر حسب اوضاع و احوال مشخص تعيين كنيم 

برحذر بود و هنگاميكه دچار شكست  "چپ "پيروزيهائي نائل ميĤيد بايد از انحراف 
از انحرافات راست  آنگاه هائي ميشود يا در نبرد هاي اندكي كاميابي بدست مياورد

در كار اصلاحات ارضي ما بايد در آنجا كه توده ها هنوز واقعاً بپا . ذر بود بايد برح
نخاسته اند ، مبارزه هنوز دامنه نيافته است با انحراف راست مبارزه كنيم و در آنجا 

بر  "چپ"كه توده ها واقعاً بپا خاسته اند و مبارزه گسترش يافته است از انحرافات 
  . ر باشيم حذ

  ياست ماـص سـائل مشخــ بعضي مس 2
  در اصلاحات ارضي و جنبش هاي توده اي

ـ بايد منافع دهقانان فقير و مـزدوران كشـاورزي و همچنـين نقـش محـرك        1
حزب ما بايد اصلاحات ارضي را بـا  . سازمانهاي دهقانان فقير را در درجه اول قرار داد 

گسترش دهـد و كـاري كنـد كـه آنهـا در       دست دهقانان فقير و مزدوران كشاورزي
ايـن نقـش   . اتحاديه هاي دهقاني و ارگانهاي قدرت در روستا نقش محرك بازي كنند 

تحقق اتحاد با دهقانان ميانه حال براي اينكه به اشـتراك عمـل   محرك عبارتست از 
. دهند  و نه اينكه دهقانان ميانه حال را كنار بگذارند و تمام كار را بخود انحصار. كنند 

در مناطق آزاد شده قديم كه دهقانان ميانه حال اكثريـت دارنـد و دهقانـان فقيـر و     
مزدوران كشاورزي اقليت دارند دهقانان ميانه حال موقعيت بـويژه مهمـي را اشـغال    

دهقانان فقير و مزدوران كشاورزي كوهها و رودها را   "اين شعار كه ميگويد . ميكنند 
در روستا اين دهقانان فقير . غلط است  "ومت خواهند كرد تصرف كرده و بر آنها حك

و مزدوران كشاورزي ، دهقانان ميانه حال و ديگر زحمتكشان هستند كـه متحـداً در   
رودها و كوها را تصرف و بـر آنهـا حكومـت     "چين بايد زير رهبري حزب كمونيست 

شور اين كارگران ، در مقياس ك. و نه فقط دهقانان فقير و مزوران كشاورزي  "نمايند 
، پيشه وران و كسبه مستقل ، سرمايه داران ) منجمله دهقانان مرفه جديد ( دهقانان 

 متوسط وكوچك كه از نيروهاي ارتجاعي ستم كشيده و صدمه ديده اند ، دانشجويان،
د مشـاغل آزاد ، متنفـذين روشـن    آموزگاران ، استادن و روشنفكران بطور كلي ، افرا

بطور كلي ، اقليت هاي ملي ستم ديـده و چينـي هـاي مـاوراء بحـار        ، كارمندانبين
بايـد  ) از راه حـزب كمونيسـت   ( هستند كه همه متحداً در زير رهبري طبقه كـارگر  

  . ، نه فقط اقليتي از مردم "رودها و كوهها را تصرف كرده و بر آنها حكومت نمايند "
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هقانـان ميانـه حـال دوري    ـ بايد از هرگونه سياست ماجراجويانـه در قبـال د    2
. هر گونه سياست ماجراجويانه در قبال دهقانـان ميانـه حـال دوري جسـت     . جست 

هرگونه اشتباهي در تعيين تعلق طبقاتي دهقانان ميانه حـال و كسـاني از قشـرهاي    
اجتماعي ديگر بايد تصحيح شود و اموالي كه بخطا تقسيم شده اند بايـد تـا سـرحد    

ين گرايش كه دهقانان ميانـه حـال را در صـقوق نماينـدگان     ا. امكان مسترد گردند 
دهقانان و در كميته هاي اتحاديه هاي دهقاني راه نميدهد و همچنين اين گرايش كـه  
در مبارزه بخاطر اصلاحات ارضي دهقانان فقيـر و مـزدوران كشـاورزي را در مقابـل     

استثمار كار ديگري در دهقاناني كه از . د شو ححيميانه حال ميگذارد بايد تص دهقانان
مجموع در آمد ) يكربع (در صد  25از آمدي بدست ميĤورند ، هرگاه اين در آمد كمتر 

آنها باشد در زمره دهقانان ميانه حال بشمار خواهد آمد ، هرگا بيشتر از اين رقم باشد 
و ارضي دهقانان ميانه حال مرفه را نبايـد بـدون رضـايت    ) 1(در رديف دهقانان مرفه 

  . ك آنها تقسيم كرد مال
ـ بايد از هرگونه سياست ماجراجويانـه در قبـال صـنعت گـران و بازرگانـان        3

سياست حمايت و تشويق هر گونه صنعت و بازرگاني . متوسط و كوچك احتراز جست 
خصوصي كه بسود اقتصاد ملي است و در گذشـته در منـاطق آزاد شـده اجـرا شـد      

سياست تشويق مالكين ارضي و . ن دنبال كردسياستي است صحيح و بايد آنرا همچنا
دهقانان مرفه به اينكه فعاليت خود را در جهت صنعت و بازرگاني سوق دهنـد همـان   
سياستي كه در دوران تقليل بهره مالكانه و نرخ سود دنبال ميشد بنوبه خود صـحيح  

لمـداد  ماهرانـه اي ق  "دگرگـوني "است ؛ اشتباه است اگر اين تغيير فعاليت با بمثابه 
كنند، در نتيجه با آن بمقابله برخيزند و اموالي را كه بدين ترتيب بكـار افتـاده اسـت    

مؤسسات صنعتي و تجارتي مالكين ارضي و دهقانان مرفـه  . مصادره و تقسيم نمايند 
رتي مشـمول  سسات صنعتي و تجـا فقط مؤ. بايد بطور كلي مورد حمايت واقع گردند 

ال اقتصاد ملي ميباشند پس از آنكه بمالكيت دولت و سودمند بحمصادره ، آنهائي كه 
خلق در ميĤيند بايد كار خود را همچنان ادامه دهند ، بايد از برچيدن اين مؤسسات يا 

مالياتي كه از رقم معاملات مربوط بـه صـنعت و تجـارت ، آن    . بستن آنها جلو گرفت 
نبايـد بـه نرخـي     بحال اقتصاد ملي اند برداشت ميشود دصنعت و تجارتي كه سودمن

در هر مؤسسـه دولتـي بخـاطر بهبـود اداره آن ،     . باشند كه به رشد آنها زيان رساند 
مديريت و سنديكا بايد يك كميته اداري مشترك ايجاد كنند بدين منظور كه قيمـت  
توليد اجناس را پائين آورند ، توليد را افزايش دهند و منافع عمومي را همراه با منافع 

مؤسسات سرمايه داري خصوصي نيز بايداين شيوه را آزمـايش  . گيرند فردي در نظر 
 ـكنند تا قيمت توليد اجناس را پائين آورند ، توليد را افـزايش دهنـد و    افع كـار و  من
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بايد شرايط زندگي كارگران را بطـرز مناسـبي   . منافع سرمايه هر دو را تأمين نمايند 
  . ب دستمزد و امتيازات احتراز جست بهبود بخشيد و در عين حال از افزايش بي تناس

بايد از هرگونه سياسـت ماجراجويانـه در قبـال دانشـجويان آموزگـاران ،        ـ   4
. فل علمي و هنري و روشنفكران بطور كلـي احتـراز ورزيـد    استادن ، كارمندان محا

تجربه جنبش هاي دانشجوئي و مبارزات انقلابي در چين ثابت كرده است كه آنهـا در  
ضد انقلابيون  عظيم خود ميتوانند در انقلاب شركت جويند يا بيطرف بمانند ؛اكثريت 

از هر گونه بي  زب ما بايداز اينرو ح. را تشكيل ميدهند اچيزي نسر سخت فقط اقليت 
دانشجويان ، آموزگاران ، استادن ، كارمندان محافل علمي و هنري احتياطي نسبت به 

ما بايد برحسب هر مورد خـاص بـا آنهـا متحـد     . و روشنفكران بطور كلي پرهيز كند 
شويم و بĤنها آموزش دهيم و آنها را بكار جلب نمائيم و فقط با تعداد بسـيار كمـي از   
آنها كه ضد انقلابيون سرسختي ميباشد بايد آنطور كه در خورد آنها است رفتاري بـر  

  . اساس مشي توده اي در پيش گيريم 
در دوران جنگ مقاومت عليه ژاپـن همكـاري    .ـ در باره متنفذين روشن بين   5

شـورا هـاي   ( زاد شده بين در ارگانهاي قدرت در مناطق آ حزب ما با متنفذين روشن
ما بايد در مورد مقتضـي و  . كاملاً لازم و ثمربخش بود ) مشورتي و ارگانهاي حكومتي 

كـه   متنفـذين روشـن بـين    وارد نيايد به آنبشرط آنكه به اصلاحات ارضي لطمه اي 
هاي سختي را گذرانده و واقعاً بما كمك شايسته اي رسانيده اند  همراه با حزب ما روز

اگر روش سياسي آنها نسبتاً خوب اسـت و شايسـتگي دارنـد بايـد در     . ارج بگذاريم 
اگـر روش سياسـي   . ارگانهاي عالي حكومتي باقي بمانند و كارمناسبي دريافت دارند 

. تعدادي ندارند بايد وسائل زندگي آنها را تـأمين كـرد   آنها نسبتاً خوب است ولي اس
اگر آنها از خانواده مالكين ارضي يا دهقانان مرفه برخاسته اند اما خلق احساس كينـه  

نها را بر طبق قانون ارضـي  ئودالي آعميقي نسبت به آنها ندارد بايد زمين ها و اموال ف
مالكاني را كـه  . وده ها قرار نگيرند بود كه آنها هدف مبارزه تتقسيم نمود، ولي مراقب 

به ارگانهاي قدرت راه يافته اند اما در واقع هميشه عناصر زيانكاري بوده ، نميتواننـد  
هيچ فايده اي بخلق برسانند و ضمناً كينه تسكين ناپذير توده هاي وسيع برعليه خود 

ادگاه هاي توده برانگيخته اند بايد مانند مستبدين محلي براي محاكمه و مجازات به د
  . اي سپرد 

تشـويقي كـه در   . فرق گذاشـت  ) 2(ـ بايد ميان دهقانان مرفه جديد و قديم   6
دوران تقليل بهره مالكانه و نرخ سود از دهقانان مرفه جديد و دهقانـان ميانـه حـال    

انان ميانه حال را مطمئن مرفه بعمل آمد تاثيرات نيكوئي بخشيد از اين جهت كه دهق
پـس از تقسـيم   . ب رشد توليد كشاورزي در مناطق آزاد شده گرديـد  وجساخت و م
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متساوي زمين بايد از دهقانان دعوت كرد كه توليد را رشد دهند بقسمي كه بتواننـد  
يه كرد كه در كـار كشـاورزي سـازمانهاي    بايد به آنها توص. وشند و بخورند بخوبي بپ

عـاوني و گـروه   همكاري ايجاد كنند مانند گروه هاي مبادله كار ، گروه هـاي ت . تعاون 
بـا دهقانـان مرفـه جديـد     در تقسيم متساوي زمين بايد . يره هاي مبادله زحمت و غ

ها نبايد زمين هاي آن. زاد شده قديم مانند دهقانان ميانه حال مرفه رفتار كرد مناطق آ
  . بدون رضايت مالك تقسيم شود 

ـ در ميان مالكان ارضي و دهقانان مرفه كه طرز زندگي آنهـا از زمـان تقليـل      7
زاد شده قديم تغييـر يافتـه اسـت ، آن مالكـان     هره مالكانه و نرخ سود در مناطق آب

لا اقـل   كرده اند و آن دهقانان مرفه كهارضي كه اقلاً مدت پنج سال با بازوان خود كار 
از سه سال پيش در شرايط زندگي دهقانان ميانه حال و دهقانان فقيـر بسـر ميبرنـد    
چانچه رفتار آنها پسنديده باشد ميتوانند تعلق طبقاتي خود را برحسب شرايط كنوني 

بايد آنرا بر طبق ) و نه اندك ( آنها بسيار است  الكاگر هنوز مازاد م. خود تغيير دهند 
  . واگذار كنند مطالبات دهقانان 

ـ وظيفه مركزي اصلاحات ارضي عبارتست از تقسيم متساوي زمين هاي طبقه   8
دهقانـان مرفـه فقـط    ( فئودالها و اموال ديگر آنان مانند غله ، دام و افزار كشـاورزي  

؛ نبايد در مبارزه بخاطر بيرون كشـيدن امـوالي   ) اموال اضافي خود را واگذار ميكنند 
 ـ   اص ) 3( 0ن كرده اند كه در زير خاك مدفو ه رار ورزيد و بويژه نبايـد وقـت زيـادي ب

  . ان كار اصلي تمام شود اينكار اختصاص داد بطوري كه بزي
ضمن اتخاذ تصميمات نسبت به مالكان ارضي و دهقانان مرفه بايد بـر طبـق    ـ  9

  . مفاد قانون ارضي ميان آنها فرق گذاشت 
مين ها بايـد ميـان مالكـان ارضـي     در عين مراعات اصل تقسيم متساوي ز ـ  10

بزرگ و متوسط و كوچك و همچنين ميان مالكان ارضي و دهقانان مرفه كه در عـداد  
  . مستبدين محلي اند و آنهائي كه نيستند فرق گذاشت 

ـ بايد مشتي جنايتكار را كه واقعاً مرتكب زشت ترين سياهكاريها شده انـد ،    11
اً محاكمه و محكوم كردند و مقامات صـلاحيت دار  پس از آنكه داد گاه هاي آنها را جد

كميته هائي كه از طرف حكومت هاي محلي در مقياس بخش و شهرسـتان تشـكيل   (
اين احكام را تأييد نمودند تيرباران كرد و اعدام آنهـا را بهمگـان اعـلام    ) شده است 

. له استاين يك جنبه مسئ. مصلحت نظام انقلابي چنين امري را ايجاب ميكند . نمود 
جنبه ديگر آنكه ما بايد اصرار ورزيم كه كمتر اعدام كنند اكيد قدغن كنيم كه كسـي  

اين انديشه كه بايد هر چه بيشتر يا حتي بدون تمـايز اعـدام   . را بدون تمايز نكشند 
: چنين عملي فقـط بـه ايـن نتيجـه ميانجامـد      . كرد انديشه اي كاملاً نادرست است 
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. جدا ميسازد و به انفراد ميكشاند د ميراند ، حزب را از توده هاهواداران حزب را از خو
محاكمه و محكوميت اين جنايتكاران از طرف دادگاه هاي توده اي شـكلي از مبـارزه   
. است كه مفاد قانون ارضي آنرا پيش بيني كرده است ، بايد آنرا اكيداً مراعـات كـرد   

دهقـاني بـراي اينكـه در جمـع     اين قانون سلاحي نيرمندي است در دست توده هاي 
نين ر را در هم كوبيد ، اين قانون همچمالكين ارضي و دهقانان مرفه سياه ترين عناص

. امكان ميدهد كه از اشتباهات در زمينه كوبيدن و كشتن بدون تمايز اجتناب ورزيـد  
 بايد دورنماي منافع توده هاي را بـراي ) پس از اعتلاء مبارزه ارضي ( در موقع مناسب 

كوشند در يي و دهقانان مرفه را كه نمآنها توضيح داد ، بقسمي كه آنها آن مالكان ارض
كار جنگ و اصلاحات ارضي خربكاري كنند و تعداد آنها در سراسر كشور به چنـد ده  

ميليـون   360ميليون از مجموع سكنه دهات كه در حدود  36تقريباً ( ميليون ميرسد 
راي كشور تلقي نمايند ، نيروئي كه بايد حفظ كرد و از كار مفيد ببمثابه نيروي ) است 

وظيفه ما عبارتست از محو سيستم فئودالي و برانداختن مالكان ارضي . نوتربيت نمود 
ز آنهـا وسـائل   ما بايد بر طبق قانون ارضي بهـر يـك ا  . بمثابه طبقه و نه بمثابه افراد 

  . ان دريافت ميكند بيشتر باشد وسائل نبايد از آنچه كه يك دهق زندگي بدهيم اما اين
رتكب خطا هاي سنگين شـده انـد و   بايد كادر ها و اعضاي حزب را كه مـ ما   12

همچنين عناصر ناياب را در ميان توده هاي كارگر و دهقانان مورد انتقاد قرار دهـيم و  
ايـن  بايد توده ها را متقاعد ساخت كه در ايـن انتقـاد و در   . با آنها به مبارزه پردازيم 
. ال صحيح توسل جويند و از اعمال خصومت آميز احتراز ورزندمبارزه به طريق و اشك

جنبه ديگر آنكه بايد اين كادر ها ، اين اعضـاي حـزب و   . اين يك جنبه مسئله است 
بايـد  . اين عناصر ناياب را متعهد ساخت كه عليه توده ها به انتقام جوئي دست نزنند 

قط حق دارند از آنها آزادانه انتقاد كنند بلكه چنانچـه لازم  اعلام كرد كه توده ها نه ف
 ـ ا اخـراج  باشد حق دارند آنها را از مقامات خود خلع كنند و يا پيشنهاد عزل آنها و ي

تي زيان مندترين عناصر را بدادگاه هاي تـوده اي تسـليم   آنها را از حزب بدهند و ح
  . نمايند براي آنكه محكمه و مجازات شوند 

  باره قدرت دولتي  ـ در 3
ضد امپرياليستي و ضد فئودالي ـ  قدرت دولتي دموكراسي نوين قدرت دولتي   1

توده هـاي خلـق در اينجـا    . كه طبقه كارگر آنرا رهبري ميكند  توده هاي خلق است 
عبارتند از طبقه كارگر ، طبقه دهقان ، خرده بورژوازي شهري و بورژوازي ملي كـه از  

يم ارتجاعي گوميندان و طبقاتي كه اين رژيم نماينده آنها است طرف امپرياليسم و رژ



  

 مائوتسه دون

١٨٣  

و طبقه مالكان ارضي تحت فشار قرار ) بورژوازي بزرگ ( يعني بورژوازي بورو كراتيك 
سـربازان در  ( گرفته و لطمه ديده است ، بخش عمده توده ها از كـارگران ، دهقانـان   

و زحمتكشان ديگـر  ) آمده اند  اكثريت خود دهقاناني هستند كه به لباس سربازي در
را تشكيل ) جمهوري توده اي چين ( توده هاي خلق دولت خود . تشكليل شده است 

حكومت مركزي جمهوري توده اي ( ينده اين دولت است اميدهند و حكومتي را كه نم
مستقر ميسازد ، طبقه كارگر از راه پيشĤهنگ خود ، حزب كمونيست چين اين ) چين 

دشمنان جمهوري تـوده اي و حكومـت   . و حكومت آنرا رهبري ميكند  دولت توده اي
آن عبارتند از امپرياليسم خارجي و در داخل كشور ارتجاعيون گوميندان و طبقـاتي  

  . بورژوازي بوروكراتيك و مالكان ارضي . كه اين ارتجاعيون نماينده آنها است 
رانس هاي نماينـدگان  ـ ارگانهاي قدرت جمهوري توده اي چين عبارتند از كنف 2

  . نفرانس ها در مدارج مختلف رج مختلف و حكومت هاي منتخب اين كخلق در مدا
ـ در دوران كنوني ما ميتوانيم و بايد بنابر تقاضاي دهقانان جلسات دهقـاني را    3

كنفـرانس هـاي   در روستا ها دعوت كنيم تا به انتخاب حكومت ده مبادرت ورزنـد و  
از آنجائي كه حكومت . يم تا حكومت بخش را انتخاب كنند ندهقاني بخش را دعوت ك

در مقياس شهرستان و شهر و بالاتر نه فقط نماينده دهقانـان در ده ، بلكـه نماينـده    
تمام قشر ها و تمام صرفه ها در شهر ها و مراكز شهرستان و مراكز استان و شهرهاي 

هاي نمايندگان خلـق را در   بزرگ صنعتي و تجارتي نيز ميباشد ، لذا ما بايد كنفرانس
مدارج شهرستان ، شهر ، استان و منطقه مرزي دعوت كنيم تـا در هـر يـك از ايـن     

بعداً وقتي كه انقلاب در سراسر كشور پيـروز گرديـد   . مدارج حكومتي انتخاب كنند 
حكومت مركزي و حكومت هاي محلي در كليه مدارج بايد از طـرف كنفـرانس هـاي    

  . انتخاب گردند  نمايندگان خلق مربوطه

  ـ روابط ميان رهبري كنندگان و رهبري شوندگان 4
  در جبهه متحد انقلابي

هبـري  كننده فقط بدو شرط زير ميتواننـد ر طبقه رهبري كننده و حزب رهبري 
زيـر رهبـري خـود    ازمانهاي توده اي طبقات ، قشرها ، احزاب سياسي و س خود را بر

  : اعمال كنند 
مصممانه عليه دشمن مشترك به ) متحدين را ( ي ميشوند ـ آنهائي را كه رهبر  1

  مبارزه بكشانند و به پيروزيهائي دست يابند ؛ 
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ـ براي آنهائي كه رهبري ميشوند امتيازات مادي تحصيل كنند يـا لا اقـل بـه      2
  . منافع آنان زيان نرسانند و در عين حال به آنان پرورش سياسي بدهند 

ز اين دو موجود نباشد اعمال رهبري امكـان پـذير   چنانچه اين دو شرط يا يكي ا
مثلاً براي اعمال رهبري بر دهقانان ميانه حال حزب كمونيست بايد آنها را در . نيست 

از ( كنار خود مصممانه عليه طبقه فئودال به مبارزه بكشاند و پيروزيهائي بدست آورد 
نانچه مبارزه بـا  ، چ) ا ارضي و تقسيم زمين هاي آنهبين بردن نيروهاي مسلح مالكان 

قاطعيت انجام نگيرد با مبارزه به پيروزي نيانجامد ، دهقانان ميانـه حـال بـه ترديـد     
بعلاوه بايد قسمتي از زمين ها و اموال ديگر مالكان ارضي را ميان دهقانـان  . ميافتند 

 ـ. ميانه حال كه نسبتاً فقيراند تقسيم نمائيم  ه مـا  اما در مورد دهقانان ميانه حال مرف
ما بايد فعالين دهقانان ميانه حال را در . بايد از زيان زدن به منافع آنان احتراز جوئيم 

اتحاديه هاي دهقاني و حكومت هاي دهستان و بخش وارد كنيم و تعـداد مناسـبي از   
در . را براي آنها تأمين نمـائيم  ) كميته ها مثلاً يك سوم از اعضاي ( مقامات نمايندگي 

علق طبقاتي دهقانان ميانه حال مرتكب اشتباه نشويم ، در مورد ماليات موقع تعيين ت
نيم و در عـين حـال فرامـوش    ط به جنگ با آنها عادلانه رفتار كارضي و خدمات مربو

اگر ما اينكارها را انجام نـدهيم  پشـتيباني   . نكينم كه به آنان پرورش سياسي بدهيم 
در شهر ها نيز براي تأمين رهبري طبقـه   .دهقانان ميانه حال را از دست خواهيم داد 

كارگر و حزب كمونيست بر بورژوازي متوسط ، احزاب دموكراتيك و سازمانهاي تـوده  
اي كه از طرف نيروهاي ارتجاعي تحت فشار قرار گرفته و لطمه ديده اند بايد بر طبـق  

  . همين اصول عمل كرد 

  يادداشتها
لـق  عچگـونگي تعيـين ت  « ناطق روستائي رجوع شود به ـ براي مالكهاي تعيين تعلق طبقاتي در م1

» كمونيست چينانقلاب چين و حزب « ، جلد اول و » منتخب آثار مائوتسه دون « ،  »طبقاتي در روستا
  .  2، جلد » دون منتخب آثار مائوتسه « ،  4، بخش  2فصل 

در مناطق پايگاه هـاي   ـ منظور از دهقانان مرفه جديد ، دهقانان ميانه حال و فقيري هستند كه  2
انقلابي از راه كار خود به دهقانان مرفه تبديل شده اند ؛ منظور از دهقانان مرفه قديم ، دهقاناني هسـتند  

دهقانان مرفه قديم معمولا تا درجه زيادي . كه بيش از استقرار پايگاه هاي انقلابي دهقانان مرفه بوده اند 
دهقانـان مرفـه جديـد غالبـا بانـدازه نـاچيز       . ه فئودالي بودنـد  داراي خصلت استثمارگران فئودالي و نيم

  ـ مترجم . باستثمار دست ميزدند 
 .ـ منطور ثروتهاي است كه مالكان ارضي در زير زمين پنهان ميكردند  3
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  جنبش دموكراتيك در ارتش
  ) 1948ژانويه  30( 

براي كار سياسي واحد هاي ارتش ما در نظر گرفته شده ، عبارتست سياستي كه 
ماندهان وكليه كارمندان تا آنكه بتوان از طريق راز بسيج بي پرواي توده سربازان و ف

از درجـه عـالي   : جنبش دموكراتيك تحت رهبري متمركز بسه هدف عمده نائل آمد 
سـه  "جنبش . وحدت سياسي ، بهبود شرايط زندگي و سطح بالائي از تكتيك نظامي 

كه هم اكنون در واحد هاي ارتش ما با شـور و حـرارت   ) 1( "و سه اصلاح  "رسيدگي 
فروان جريان دارد ، درست باين منظور بر پا گرديده كـه از طريـق بسـط اسـلوبهاي     

از هدف هاي فوق الذكر دسـت يافتـه   دموكراتيك سياسي و اقتصادي بدو هدف اول 
  . شود 

ي در زمينه اقتصادي عبارت از اينسـتكه بايـد بـه نماينگـان منتخـب      دموكراس
سربازان حق داده شود در اداره امور مربوط به خوار بار و تغذيـه گروهـان ، فرمانـده    

  ). البته نبايد از حدود دستياري تجاوز كنند ( گروهان را دستياري كنند 
ي در زمينه نظامي عبارت از اينستكه بايد شيوه آمـوزش متقابـل بـين    دموكراس

هنگـام  . افسران و سربازان و بين خود سربازان هنگام تعليمات نظامي عملـي گـردد  
نبرد گروهانهائي كه در جبهه هستند ، بايد جلسات گوناگون بزرگ و كوچك تشكيل 

چگـونگي حملـه و تصـرف     سربازان بايد تحت رهبري فرمانده گروهان درباره. دهند 
مواضع دشمن و طرز انجام مأموريتهاي جنگي به بحث برانگيختـه شـوند و چنانچـه    

. يل شـوند  متوالي بطول انجامد ، اين جلسات نيز بايدچندين بار تشكپيكار چند روز 
در شمال شنسي و در نبرد شـي جيـا   ) 2(اين نوع دموكراسي نظامي در نبرد پن لون 

شان سي ـ چاهار ـ حه به با موفقيت زياد عملي شد ايـن نشـان      در ناحيه)  3(جوان 
  . ميدهند كه چنين رسمي جز سود چيز ديگر ندارد و هيچ زياني نميتواند داشته باشد

سربازان بايد حق داشته باشند خطا ها و جرايم عناصر زيانكار كادر هـا را فـاش   
هاي خوب و يا نسبتاً خـوب   بايد اطمينان داشته باشيم كه سربازان همه كادر. سازند 

بعلاوه سربازان بايد در موقع لازم حق داشته باشـند از ميـان خـود    . را دوست دارند 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين رهنمود درون حزبي توسط رفيق مائوتسه دون بنام كميسيون نظامي انقلابـي كميتـه مركـزي    
  . چين تنظيم شده است  حزب كمونيست



  

 جنبش دموكراتيك در ارتش 

١٨٦  

افراد مورد اعتماد خويش را بعنوان كادر درجات پائين نامزد كنند و بمقام بالاتر بـراي  
اين رسم در موقعيكه از حيث كادرهاي درجات پائين كمبود . تصويب پيشنهاد نمايند 

معذلك نبايد آنـرا بصـورت قاعـده در آورد    . زياد موجود است ، بسيار مفيد ميباشد 
  . بايد آنرا فقط در موقع ضروري بكار برد  بلكه

  يادداشتها
جنبش مهمي را براي تحكيم حزب و تربيت ايدئولوژيك در  "سه اصلاح  "و  "سه رسيدگي  "ـ   1

ارتش تشكيل ميداد كه در رابطه با اصلاحات ارضي طي جنگ آزاديـبخش تـوده اي از طـرف حـزب مـا      
لها مربوط ميشد به منشاء طبقـاتي ، ايـدئولوژيك و سـبك    در مح "سه رسيدگي  ". برانگيخته شده بود 

بقـاتي ، حـس وظيفـه شناسـي و     ميشد به منشاء طبمربوط  "سه رسيدگي  "كار ؛ در واحد هاي مسلح 
ربيـت ايـدئولوژيك و اصـلاح سـبك     عبارت بود از استحكام تشكيلاتي ، ت "سه اصلاح  ". اراده به مبارزه 

  . كار
ارتش آزاديـبخش تـوده    1947در ماه مه . در شمال شرقي ين ان  ـ پن لون شهر كوچكي است  2

  . تن از سپاهيان حو زون نان را در آنجا محاصره و نابود كرد  6700اي شمال غربي بيش از 
 بدست واحد هاي ارتش آزاديبخش تـوده اي ناحيـه مـرزي    1947نوامبر  12ـ شي جيا جوان در 3

ايـن  . تن بود ، بكلي نـابود شـد    24000ان دشمن كه بيش از پادگ. اد شد شان سي ـ چاهار ـ حه به آز  
 . نخستين شهر مهمي بود كه در شمال چين بوسيله ارتش ما آزاد گرديد 
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  تاكتيكهاي مختلف براي اجراي
  قانون ارضي در مناطق مختلف

  ) 1948فوريه  3( 

و درمـورد   در اجراي قانون ارضي بايد سه نوع منطقه را از يكديگر تشخيص داد
  . هر يك تاكتيك ديگري بكار برد 

در ايـن  . ـ مناطق آزاد شده قديم كه بيش از تسليم ژاپن بوجـود آمـده انـد      1 
ي تقسيم زمين مدتها پيش صورت گرفته و فقـط جـرح و تعـديلهاي    مناطق بطور كل

كار ما در اينجا ها بايد معطوف بĤن باشد كه از راه كوشش مشترك . قسمي لازم است 
صفوف حزب را ) 1(حزب و عناصر بيرون از حزب ، بر طبق تجربه شهرستان پين شان 

 ـ . تحكيم بخشيم و تضاد هاي ميان حزب و توده ها را حل كنـيم   زاد اطق آدر ايـن من
شده قديم وظيفه ما آن نيست كه زمينها را بر اساس قـانون ارضـي يـك بـار ديگـر      
تقسيم كنيم و يا بطور ساختگي و علي رغم ميل آنها دهقانان فقير را بمنظور رهبـري  

وظيفـه مـا آن   . اتحاديه هاي دهقاني در سازمان هاي دهقانان فقير متشكل سـازيم  
اديه هاي دهقاني به متشكل ساختن گروه هاي دهقانـان فقيـر   است كه در داخل اتح

عناصر فعال اين گروه ها ميتوانند مقامات رهبري در اتحاديه هاي دهقاني و . بپردازيم 
ولي نبايد اين را بصورت قاعـده در آورد  . ارگان هاي قدرت در روستا ها بدست آورند 

قانان ميانه حال را بĤنها دسترس كه پستهاي مذكور متعلق به دهقانان فقير است و ده
در مناطق مذكور مقامات رهبري در اتحاديه هاي دهقاني و ارگان هاي قدرت . نيست 

در روستا ها بايد بر عهده عناصر فعالي از دهقانان فقير و ميان حال باشد كه نظـرات  
 ـ . درست دارند و در گرداندن كار ها جانب انصاف را ميگيرند  ر در مناطق مـذكور اكث

دهقانان فقير سابق بصورت دهقانان ميانه حال در آمده اند كه اينك اكثريت جمعيت 
روستائي را تشكيل ميدهند ؛ پس ما بايد عناصر فعال دهقانان ميانه حـال را در كـار   

  . رهبري روستا ها شركت دهيم 
ـ مناطقي كه در فاصله ميان تسليم ژاپن و تعرض متقابل همگاني يعني در طي   2
اين منـاطق  . قرار داشت ، آزاد شده اند  1947و وات  1945الي كه بين سپتامبر دو س

اكنون بزرگترين بخش مناطق آزاد شده اند و ميتوان آنها را مناطق آزاد شده نسـبتاً  



  

 قانون ارضي در مناطق مختلفتاكتيكهاي مختلف براي اجراي

١٨٨  

در اين مناطق در اثر دو سال مبارزه در راه تصفيه حساب و همچنـين در  . قديم ناميد 
سطح آگاهي سياسي و درجه تشكل توده ها بانـدازه  ) 2(» مه  4رهنمود « اثر اجراي 

معذلك . زيادي ترقي كرده و نخستين گامها در حل مسئله ارضي برداشته شده است 
ه سطح آگاهي سياسي و درجه تشكل توده ها هنوز خيلي بـالا نيسـت و حـل مسـئل    

ت س در اين مناطق قانون ارضي كاملاً قابل اجراسپ. ارضي عميقاً صورت نگرفته است
و تقسيم زمين بايد كاملاً و در همه نقاط انجام يابد و اگر ايـن وظيفـه در مرتبـه اول    
بخوبي صورت نگرفته بايد آماده تقسيم جديد بود ، و در هر صـورت يـك يـا دو بـار     

در اين مناطق دهقانان ميانه حال در اقليت اند و در حالت انتظار . رسيدگي لازم است 
پـس  . دهقانان فقير در اكثريت اند و در آرزوي تحصيل زمين ميسوزند . بسر مبيرند 

بايد در اينجا ها سازمان هاي دهقانان فقير را بوجود آورد و بĤنهـا در اتحاديـه هـاي    
  . دهقاني و ارگانهاي قدرت در روستا ها مقام رهبري داد 

ايـن  در . ـ مناطقي كه بتازگي پس از تعرض متقابـل همگـاني آزاد شـده انـد     3
مالكان ارضي و دهقانان مرفـه  مناطق هنوز توده ها بحركت در نيامده اند ، گوميندان ،

پـس نبايـد در   . هنوز نفوذ بسيار دارند و ما هنوز در هيچ زمينه اي ريشه نگرفته ايم 
صدد باشيم كه قانون ارضي را يكمرتبه اجرا كنيم بلكه بايد آن را در دو مرحله بموقع 

ر مرحله اول بايد دهقانان مرفه را بيطرف ساخت و فقط بـر مالكـان   د. اجرا در آوريم 
تبليـغ ،  : خود اين مرحلـه نيـر بابـد بچنـد بخـش تقسـيم شـود        . ارضي ضربه زد 

 ـ) 3(سازماندهي ابتدائي ، تقسيم اموال منقول  اي مالكان بزرگ ارضي ، تقسيم زمينه
كوچـك ، و بلاخـره   داشتن منـافع مالكـان ارضـي     مالكان بزرگ و متوسط با در نظر

تقسيم زمينهاي همه طبقه مالكان ارضي و در طي اين مرحلـه ، بايـد سـازمان هـاي     
اتحاديه هاي دهقاني نيـز  . دهقانان فقير را بعنوان استخوان بندي رهبري تشكيل داد 

در مرحلـه  . از توده دهقانان فقير باشـد   اصلي آن مركبميتوان بوجود آورد كه ركن 
را كه دهقانان مرفه بمزارعه داده اند ، زمينهاي مالكان ارضي را كه  دوم بايد زمينهائي

مرحله اول بايد تقريباً درو سـال  . در مرحله اول كاملاً تقسيم نشده است تقسيم كرد 
خواهـد  خـوبي ن يجـه  تنشتابزدگي مسلماً . و مرحله دوم بايد يك سال بطول انجاميد 

ق آزاد شده قديم و نسبتاً قديم نيـز  اصلاحات ارضي و تحكيم حزب در مناط. بخشيد 
در اينجـا هـم   . انجـام يابـد   ) از تاريخ ژانويـه سـال جـاري    ( بايد در طول سه سال 

  . نخواهد رسيد  ئيشتابزدگي بجا

  



  

 مائوتسه دون

١٨٩  

  

  يادداشتها
ـ شهرستان پين شان ، واقع در ناحيه غربي استان حه به ، در آن موقـع جـزء منطقـه آزاد شـده     1

تجربه پين شان كه در اينجا بĤن اشاره ميشـود چنـين بـود كـه در هنگـام      . د شنسي ـ چاهار ـ حه به بو  
اصلاحات ارضي از اشخاص خارج از حزب براي شركت در جلسات حزب دعوت بعمل آوردند تا اينكه بـه  

  . بنيادي حزب در مناطق روستائي كمك شود تحكيم سازمان ها 
از طـرف كميتـه مركـزي     1946مـه   4ه در ك» رهنمود در باره مسئله ارضي « اشاره است به  ـ  2

  . ، جلد حاضر  4يادداشت » ترازنامه سه ماهه « مراجعه شود به . حزب كمونيست چين صادر شد 
  . منظور در اينجا غلات ، پول ، پوشاك و غيره است ـ  3
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  "چپ "تباهات انحراف آميز رفع اش
  در زمينه تبليغ براي اصلاحات ارضي

  ) 1948فوريه  11( 

خبرگزاري ما و روزنامه هاي ما در بسياري از منطقه ها اخبـار و  هاي آخير در ماه
اسـت   "چپ "تباهات انحراف آميز حاوي اشتباهات انحراف آميز رفع اشلاتي كه امق

ست و نادرست را از هم جدا كنند و مورد تحليـل قـرار   انتشار داده اند بدون آنكه در
  : اينك چند نمونه . دهند 
ندن اين مشي سياسـي كـه بايـد بـراي     در اين خبرها و مقالات بجاي شناساـ   1

برانداختن سيستم فئودالي به دهقانان فقير و مـزدوران كشـاورزي تكيـه كـرد و بـا      
غي يك جانبه بـراي مشـي دهقانـان    دهقانان ميانه حال استوارانه متحد شده به تبلي

لات بجاي تبليغ ايـن  ادر اين خبر ها و مق. فقير و مزدوران كشاورزي پرداخته ميشود 
انديشه كه پرولتاريا براي برانداختن سلطه امپرياليسم و فئوداليسـم و سـرمايه داري   

دموكراتيك تـوده اي   تقرار جمهوري توده اي چين و حكومتبوروكراتيك  و براي اس
ايد با كليه زحمتكشان ، بورژوازي ملي سـتم ديـده ، روشـنفكران و سـاير مـيهن      ب

) متنفذين روشن بيني كه مخـالف اصـلاحات ارضـي نيسـتند     و از آنجمله ( پرستان 
متحد گردد باين تبليغ يكجانبه پرداخته ميشود كه گويا دهقانـان فقيـر و مـزدوران    

و يـا   "ورند و بر آنها فرمانروائي كنند رود ها و كوهها را بتصرف در آ "كشاورزي بايد 
اينكه دولت دموكراتيك بايد منحصراً دولت دهقانان باشد و يـا فقـط بـه كـارگران ،     
دهقانان فقير و مزدوران كشاورزي گوش فرا دهد در حاليكه از دهقانان ميانـه حـال ،   

در  وران و ساير زحمتكشان فردي ، بورژوازي ملي و روشـنفكران اصـلاً نـامي    پيشه
معـذلك ايـن گونـه خبرهـا از طـرف      . اين خطاي اصولي خطير اسـت  . ميان نيست 

بوروهاي خبرگزاري ما ، روزنامه هاي ما و ايستگاههاي راديوئي ما پخش شده است ، و 
كميته هاي حزبي در مناطق مختلف اين اشتباهات را حتي بـاطلاع   بخشهاي تبليغات

بيل تبليغـات در ماههـاي اخيـر اگرچـه دامنـه      اين ق. مقامات بالاتر نيز نرسانده اند 
وسيعي ندارد ولي آن اندازه شايع است كه اشخاصي باشتباه تصور كنند كـه انديشـه   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
شـده  رهنمود براي حزب كه بوسيله رفيق مائوتسه دون بنام كميته مركزي حزب كمونيست چين تنظيم 

  .است 



  

 در زمينه تبليغ براي اصلاحات ارضي"چپ"رفع استباهات انحراف آميز

١٩٢  

الي اخبار نادرستي پخش بعلاوه چون ايستگاه راديوئي شنسي شم. صحيح رهبري چنين است 
  .عضي ها حتي پنداشته اند كه اين نظريات مورد تأييد كميته مركزي است كرده است ب

ـ در مورد تحكيم حزب ، در بعضي از مناطق نه بر عليه اين نظريه كه منشاء طبقاتي از   2
نظر گرفته شـود تبليـغ    منشاء طبقاتي درر شود و نه بر عليه اين نظريه كه فقط ديده فروگذا

و حتي به تبليغ اشتباه آميز بسود اينكه فقـط منشـاء طبقـاتي در نظـر     . مجدانه نشده است 
  . گرفته شود پرداخته اند 

دو دلـي و برعليـه   ـ در مورد اصلاحات ارضي ، در برخي از مناطق ، تبليـغ بـر عليـه      3
اما در بسياري از مناطق ديگر به ترغيب شـتابزدگي  . شتابزدگي را بخوبي در دست گرفته اند 

ده ها ، در در مورد روابط ميان رهبران و تو .پرداخته و حتي مقالاتي در ستايش آن نوشته اند 
بالـه روي  برخي از مناطق ، مراقبت شده است كه هم بر عليه دستور دهي و هـم بـر عليـه دن   

انجام دادن هـر آنچـه تـوده هـا      "ولي در بسياري از مناطق ديگر بخطا بر روي . تبليغ شود 
تكيه كرده و با انديشه هاي اشتباه آميزي كه در توده ها بظهور رسيده اسـت راه   "ميخواهند 

ا بلكـه  و حتي تا آنجا رفته اند كه اظهار غلطي را كه نه از توده ه. سازگاري در پيش گرفته اند 
اين نفي نقـش رهبـري حـزب    . فقط از برخي از افراد است بدون برخورد انتقادي پذيرفته اند 

  . است ، تشويق دنباله روي است 
ـ در مورد سياست مربوط به صنعت و بارزگاني ، و همچنين مربوط به جنبش كارگري ،   4

ديده نايش قرار داده و يا را يا مورد ست "چپ "رافات خطير انحدر برخي از مناطق آزاد شده ، 
  . گرفته اند 

بارزات عظيم جنگ ، اصلاحات ارضي ، ما م كلي ، در طي ماههاي اخير ، كار تبليغيبطور 
تحكيم حزب ، توليد ، پشتيباني از جبهه را بدرستي انعكاس بخشيده و راهنمائي كـرده و بـه   

تبليغاتي ماست كه قبل از هـر  اين جنبه عمده كار . كاميبابي هاي بزرگ آنها ياري داده است 
. وجـود اشـتباهات و نقـايص را نيـز متـذكر شـد       . ولي بايد . چيز بايد مورد قبول قرار گيرد 

بعضي از آنها بكلي با اصـول ماركسيسـم ـ    . اشتباهات و نقايص مذكور خصلت چپ روانه دارد
كـه بوروهـا و    اميـدواريم . لنينيسم مغاير است و يكباره از مشي كميته مركزي دور ميشـود  

ن و ، خبرگزاري سين هوا و شعب محلي آ غات آنهايسوبوروهاي كميته مركزي ، بخش هاي تبل
رفقائي كه در روزنامه هاي ما كار ميكنند با تكيه بر اصـول ماركسيسـم ـ لنينيسـم و مشـي      

بي هـاي خـود را   ههاي اخير خواهند پرداخـت ، كاميـا  كميته مركزي به بررسي كار تبليغي ما
ش خواهند داد ، اشتباهات خود را رفع خواهند كرد بطوري كه كار آنها بتأمين پيـروزي  گستر

جنـبش كـارگري ، و همچنـين     جنگ ، اصلاحات ارضي ، تحكيم حـزب ، در مبارزات بزرگ ـ  
بخش هاي تبليغـات  . پيروزي در سراسر انقلاب ضد امپرياليستي و ضد فئودالي ياري برساند 

مناطق و بوروي مركزي خبرگزاري سين هوا بايد مسـئوليت اصـلي   كميته هاي حزبي در كليه 
اين بررسي را بر عهده گيرند و بنام خودشان گزارش هاي سياسي در باره نتايج اين بررسي به 

  .بخش تبليغات كميته مركزي ارسال دارند 
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  نكات اساسي اصلاحات ارضي
  در مناطق آزاد شده جديد

  )  1948فوريه  15( 
سرعت اصلاحات ارضي بايد بر حسب اوضاع و . ـ شتابزدگي نداشته باشيد  1

در . احوال ، سطح آگاهي سياسي توده ها و ظرفيت كار كادر هاي رهبري تنظيم شود 
برسانيد بلكه آماده شويد كه صدد برنيائيد كه اصلاحات ارضي را در چند ماه بپايان 
اين امر در مورد مناطق آزاد . آن را در هر منطقه در عرض دو يا سه سال انجام دهيد 

  . شده قديم و نسبتاً قديم نيز صادق است 
در . ـ اصلاحات ارضي در مناطق آزاد شده جديد بايد در دو مرحله انجام گيرد  2

خود اين . دهقانان مرفه را بيطرف سازيد  طي مرحله اول بر مالكان ارضي ضربه زنيد و
الكان ارضي بزرگ ضربه زد ، بايد نخست برم: بخش تقسيم ميشود  مرحله بچند

تبداند و آنهائي كه چنين بايد با كساني كه مس. سپس به ساير مالكان ارضي 
همچنين بايد با مالكان بزرگ ، متوسط و كوچك . داشت ، رفتار هاي مختلف نييستند
مرحله دوم عبارتست از مرحله تقسيم . ا شيوه هاي مختلف رفتار كرد ارضي ب

متساوي زمين ها ، و از آنجمله زمين هائي كه بوسيله دهقانان مرفه بمزارعه داده 
شده است و زمينهاي زائد آنان و معذلك نبايد با دهقانان مرفه مانند مالكان ارضي 

در صد  8ود مجموعاً نبايد بيش از بطور كلي بخشي كه بر آن حمله ميش. رفتار كرد 
شيوه هاي مختلف رفتار ، و دامنه كلي حمله در . در صد اهالي باشد  10خانوار ها و با 

اين مسائل در مناطق آزاد شده قديم . مناطق آزاد شده نسبتاً قديم همين خواهد بود 
  . ) 1(مطرح نيست و در آنجا ها بطور كلي فقط بايد به جرح و تعديل پرداخت 

اتحاديه هاي ـ نخست سازمانهاي دهقانان فقير و سپس ، چند ماه بعد ،  3
جداً مانع شويد كه مالكان ارضي و دهقانان مرفه در . دهقاني را تشكيل دهيد 

عناصر فعال سازمانهاي . راه يابند  دهقاني و سازمانهاي دهقانان فقير اتحاديه هاي
ولي . حاديه هاي دهقاني را تشكيل دهند دهقانان فقير بايد استخوان بندي رهبري ات

بايد عده اي از عناصر فعال دهقانان ميانه حال را نيز در كميته هاي اتحاديه هاي 
بايد دهقانان ميانه حال را در مبارزه براي اصلاحات ارضي شركت . دهقاني وارد كرد 

  . داد و بمنافع آنان توجه داشت 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهنمود براي حزب كه بوسيله رفيق مائوتسه دون بنام كميته مركزي حزب كمونيست چين تنظيم 
  . شده است 
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، بلكه كادر هاي صلاحيت داري را ـ يكمرتبه در همه جا كار را شروع نكنيد 4
تا تجربه بدست آيد و شما در برگزينيد كه نخست در بعضي از جا ها دست بكار شوند 

ريج به تعميم تجربه ها دحاليكه كار را مانند امواج پياپي گسترش مي دهيد بت
ميپردازيد و اين قاعده در باره هر منطقه استراتژيك و نيز درباره هر شهرستان 

  . همچنين در مناطق آزاد شده قديم و نسبتاً قديم نيز صدق ميكند . صادق است 
در مناطق . ق آزاد شده ثابت و بخشهاي پاتيزاني فرق بگذاريد ـ ميان مناط 5

در بخشهاي پاتيزاني به . اصلاحات ارضي را بتدريج گسترش دهيد آزاد شده ثابت 
. كار تبليغات ، به سازماندهي مخفي و به تقسيم مقاديري از اموال منقول اكتفاء ورزيد

دهيد ، به اصطلاحات ارضي دست در اينجا ها سازمانهاي توده اي را آشكارا تشكيل ن
  . نزنيد ، تا مبادا دشمن به آزار توده ها دست بزند 

ـ دسته هاي مسلح ارتجاعي مالكان ارضي و دوائر مخفي ارتجاعي بايد از ميان  6
  . برده شود و نبايد مورد استفاده قرار گيرد

ـ بايد مرتجعان را سركوب كرد ولي اكيداً ممنوع است كه كسي بدون  7
محكوميتهاي اعدام بايد . هر چه كمتر بكشيم بهتر است . شخيص گناه كشته شود ت

از طرف كميسيوني كه در سطح شهرستان تشكيل مشيود مورد رسيدگي و تأييد 
قضاوت و صدور حكم درباره متهمان سياسي با كميسيونهائي است كه در . قرار گيرد 

ورد مناطق آزاد شده قديم و اين نكته در م. سطح كميته حزبي بخش قرار دارند 
  . نسبتاً قديم نيز صادق است 

ـ روشنفكران و نيمه روشنفكران انقلابي محلي كه از خانواده هاي مالكان  8
ارضي و يا دهقانان مرفه برخاسته اند ولي طرفدار اصلاحات ارضي اند به شركت در 

را در ميان آنها  ولي بايد كار آموزشي خود. استقرار تكيه گاهها دعوت خواهند شد 
. گيري از اصلاحات ارضي باز داريم ه كردن قدرت و جلوتوسعه دهيم و آنها را از قبض

بايد توجه اصلي . بطور كلي نبايد بگذاريم كه آنها در همان زادو بوم خويش كار كنند 
ه روشنفكران كه از خانواده هاي دهقاني برخاسته ا نيمرا به استفاده از روشنفكران ي

  .عطوف داشت اند م
بايد نقشه هاي . بايد در حمايت صنعت و بازرگاني توجه جدي بكار برد «  9

بايد نيروهاي مسلح و حكومت . اقتصادي و مالي براي آينده اي طولاني نتظيم كرد 
  . هاي بخش و دهستان از اسراف خودداري ورزند 
  يادداشتها

  . ، جلد حاضر 11يادداشت »  درود بر اعتلاء نوين انقلاب چين« ـ مراجعه شود به 1
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  در باره سياست
  در زمينه صنعت و بازرگاني

  ) 1947فوريه  27( 
ـ در بعضي جاها سازمانهاي حزب برخلاف سياست كميته مركزي در زمينه  1

بايد . صنعت و بازرگاني عمل كرده و لطمات سترگ در اين دو مورد وارد ساخته اند 
يته هاي حزبي در رفع اين اشتباهات كمدر جريان . اين اشتباهات را سريع رفع كرد 

نقاط مذكور بايد از نقطه نظر اصول رهبري و نيز از نقطه نظر شيوه هاي رهبري به 
  . بررسي مجدانه كار خود بپردازند 

اين اشتباه برحذر بود كه همان اقداماتي كه در  نخست بايد از .اصول رهبري  ـ 2
برانداختن نيروهاي  روستا ها در مبارزه بر عليه مالكان ارضي و دهقانان مرفه و در

بايد تفاوت جدي گذشت ميان لغو . فئودالي بكار ميرود در شهر ها نيز عملي شود 
استثمار فئودالي كه بوسيله مالكان ارضي و دهقانان مرفه صورت ميگيرد و حمايت 

همچنين بايد تفاوت جدي گذاشت ميان سياست . بنگاههاي صنعتي و بازرگاني آنان 
شكوفاندن اقتصاد ، دوگانه منافع عمومي و خصوصي ، ملاحظه صحيح توسعه توليد ، 

كه بنام  "معاضدت"دوگانه منافع كار و سرمايه ، و سياست يكجانبه و نزديك بينانه 
امر زحمتكشان است ولي در واقع به صنعت و بارزگاني صدمه ميزند و به  "رفاه  "

ها و در ميان توده  نديكاميان رفقاي عضو سبايد در . انقلاب توده اي زيان ميرساند
ني و قسمي قط منافع آكار آموزش پرداخت تا بĤنها حالي شود كه نبايد فهاي كارگربه 

بايد كارگران و . را ببينند و منافع عمومي و دراز مدت طبقه كارگر را از ياد ببرند 
سرمايه داران را قانع ساخت كه تحت رهبري دولتهاي محلي به تشكيل كميته هاي 

ششهاي خود را در راه كاهش بهاي ي اداره توليد دست بزنند و همه كوبرا مختلط
برند بطوري كه به هدفهاي  توليد ، افزايش توليد و تسهيل فروش فرآورده ها بكار

ملاحظه دوگانه منافع عمومي و خصوصي ، ملاحظه دوگانه منافع : ائل آيند زيرين ن
جا ها اشتباهاتي كه روي داده در اثر  در بسياري از. كار و سرمايه ، و كمك به جنگ 

كه نتوانسته اند اصول رهبري نامبرده ، خواه تمام آنها ، خواه اكثر آنها . آن بوده است 
زي بايد بوروها و سوبوروهاي كميته مرك. و خواه برخي از آنها را بدرستي بكار بندند 

 درستي د ، اصول سياسيسازند ، بتحليل و بررسي آن بپردازن اين مسئله را بروشني مطرح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رهنمود براي حزب كه بوسيله رفيق مائوتسه دون بنام كميته مركزي حزب كمونيست چين تنظيم 

  . شده است 
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  .تنظيم و رهنمود هائي براي حزب صادر كنند ، و تصويب نامه هائي بامضاي دولتها برسانند 
بوروهاي كميته مركزي پس از آنكه اصول بوروها و سو. شيوه هاي رهبري ـ  3

سياسي را تنظيم و رهنمود ها را صادر كردند بايد با كميته هاي حزبي منطقه اي و ولايتي 
ن ، از راه و يا با كميسيون هاي كار كه خود به محل اعزام داشته اند از راه تلگراف يا تلف

سوار يا اسب سوار و از راه مذاكرات خصوصي در ارتباط نزديك باقي هاي دوچرخه اپارچ
بايد . بمانند ، و بايد از روزنامه بمثابه افزار بسيار مهم كار سازماني و رهبري استفاده كنند 

همواره در جريان كار باشند ، به تبادل تجربه ها بپردازند، و اشتباهات را مرتفع سازند 
از ماه ها پس از شش ماه و يك سال در جلسات نتيجه گيري به نبايد منتظر شوند كه پس 

انتظار موجب خسارات عظيم خواهد . تباهات اقدام كنندبررسي عمومي و تصحيح كلي اش
خسارات كمتري . گشت ولي اگر بتدريج كه اشتباهات رخ ميدهد برفع آنها اقدام شود 

ي بايد بكوشد كه با سازمانهاي دي ، هر بوروي كميته مركزادر شرايط ع. عايد خواهد شد 
زيردست خود در تماس نزديك باشد ، پيوسته مراقبت كند كه ميان آنچه بايد بشود و 
آنچه نبايد بشود بروشني فرق بگذارد و تشخيص خود را همواره به سازمان هاي زيردست 

وط به همه اين مسائل مرب. يادآور گردد تا آنكه آنها هرچه ممكن است كمتر اشتباه كنند 
  . شيوه هاي رهبري است 

اما . ـ همه رفقاي حزبي بايد دريابند كه دشمن اكنون كاملاً منفرد شده است  4
اگر در سياست خود .منفرد شدن دشمن بĤن معني نيست كه ما ديگر پيروز شده ايم 

مرتكب اشتباهات شويم بازهم به پيروزي نخواهيم رسيد و بعبارت واضحتر ، اگر ما در 
پنج زمينه سياست خود ـ در جنگ ، در تجكيم حزب در اصلاحات ارضي ، در  يكي از

صنعت و بازرگاني ، در سركوب ضد انقلاب ـ دچار اشتباهات اصولي گرديم و بعداً برفع 
سياست ، مبداء هر اقدام عملي . آنها نائل نيائيم در آن صورت شكست خواهيم خورد 

هر اقدام . ام اقدامات آن حزب نمايان ميگرددحزب انقلابي است و در پروسه و در سرانج
اگر حزب سياست صحيحي را اجرا نكند ، سياست نا . اجراي سياست اوست  حزب انقلابي

. صحيحي را اجرا ميكند ؛ اگر حزب سياستي را آگاهانه اجرا نكند كوركورانه اجرا ميكند 
فقط  در . انجام آن آنچه ما تجربه ميناميم عبارتست از پروسه اجراي يك سياست و سر

اثر عمل خلق ، يعني در اثر تجربه است كه ما ميتوانيم بيازمائيم  كه آيا سياستي صحيح 
اما عمل انسان ها . يا ناصحيح است و تعيين كنيم كه تا چه اندازه صحيح يا ناصحيخ است 

. سياست و بويژه عمل حزب انقلابي و توده هاي انقلابي ضرورتاً وابسته است به اين يا آن 
پس ما پيش از آنكه باقدامي دست بزنيم بايد سياستي را كه در پرتو شرايط معين تنظيم 

و گرنه اعضاي حزب و توده . كرده ايم بروشني به اعضاي حزب و توده ها توضيح بدهيم 
كرد و مجري ها از رهبري سياسي حزب ما دور خواهند شد ، كوركورانه عمل خواهند 

 . د بود سياستي ناصحيح خواهن
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  درباره مسئله بورژوازي ملي
  و متنفذين روشن بين

  ) 1948مارس  1( 

انقلاب چين در مرحله كنوني داراي خصلت انقلاب توده هاي پهناور خلق ، تحت 
. اتيك است رسرمايه داري بوروكرهبري پرولتاريا ، برعليه امپرياليسم ، فئوداليسم و 

و  كه از امپرياليسم فئوداليسممنظور از توده هاي پهناور خلق كليه كساني هستند 
ميكشند ، خسارت ميبينند و يا گرفتار محدوديت  سرمايه داري بوروكراتيك ستم
انان و ساير ميهن ان ، سربازان ، روشنفكران ، بازرگميشوند ، يعني كارگران ، دهقان

منتشر در ) 1(پرستان ، بطريقي كه در مانيفست ارتش آزاديبخش توده اي چين 
اشاره به  "روشنفكران  "در اين مانيفست ، . بروشني بيان شده است  1947اكتبر 

كليه روشنفكراني است كه دچار آزار و محدوديت ديده بورژوازي ملي يعني بورژوازي 
بطور عمده اشاره به  "ساير ميهن پرستان  ". متوسط و خرده بورژوازي است 

نقلابي است كه كليه انقلاب چين در مرحله كنوني ا. متنفذين روشن بين است 
جبهه متحدي برعليه امپرياليسم ، فئوداليسم كساني كه نام برديم بهم ميپيوندند تا 

. و سرمايه داري بوروكراتيك بوجود آورند و نيروي عمده آن خلق زحمتكش است 
مانندكارگران ، دهقانان ، ( منظور از خلق زحمتكش عبارت است از زحمتكشان يدي 

تكشان فكري كه بزحمتكشان يدي نزديك اند و استثمار شونده و زحم) پيشه وران 
هدف انقلاب چين در مرجله كنوني لغو سرمايه داري بطور كلي . اند نه استثمار كننده 

نيست ، بلكه سرنگون ساختن سلطه امپرياليسم ، فئوداليسم و سرمايه داري 
ر خلق است كه بوروكراتيك و استقرار جمهوري دموكراتيك نوين توده هاي پهناو

  . نيروي عمده آن زحمتكشان اند 
ما نبايد متنفذين روشن بيني را كه با ما همكاري كرده اند و امروز همچنان 

با اصلاحات ارضي همكاري ميكنند و با مبارزه ما بر عليه آمريكا و چانكايشك و نيز 
ه مرزي شان براي نمونه اشخاصي مانند ليو شائو باي از منطق. موافق اند رها سازيم 

سي ـ سوي يوان ولي دين مين از منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا را در 
  اينان در جنگ مقاومت بر ضد ژاپن و پس از آن در لحظات دشوار ) . 2(نظر ميگيريم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه دون بنام كميته مركزي حزب منونيست چين تنظيم رهنمود براي حزب كه بوسيله رفيق مائوتس

  . شده است 
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جلوي  زديمبما كمك قابل توجهي دادند و بعداً هنگاميكه ما دست باصلاحات ارضي 
آن را نگرفتند و با اجراي آن بمخالفت برنخاستند ، پس ما بايد در مورد آنها همچنان 

بĤن معنا نيست كه آنها را  ولي متحد شدن با آنها. سياست اتحاد را دنبال كنيم 
آنچه خصلت انقلاب را معين . چين بشماريم  كننده خصلت انقلاب ننيروي تعيي
عمده آن و از سوي ديگر عبارتست از  يك سو عبارتست از دشمنانميكند از 

امروز دشمنان عمده ما امپرياليسم ، فئوداليسم و سرمايه . نيروهاي عمده انقلابي 
ند و نيروهاي عمده ما در مبارزه بر ضد اين دشمنان عبارتند داري بوروكراتيك هست

از . در صد جمعيت كشور را تشكيل ميدهند  90زحمكشان يدي و فكري كه از كليه 
قلابي له كنونيش خصلت انقلابي دموكراتيك نوين ، اناينجاست كه انقلاب ما در مرح

  . قلاب اكتبر متفاوت استي مانند انكه از انقلاب سوسياليستدموكراتيك توده اي دارد
آن عده اندك از عناصر راست بورژوازي ملي كه وابسته به امپرياليسم ، 
فئوداليسم و سرمايه داري  بوروكراتيك و مخالف انقلاب دموكراتيك توده اي ميباشد 
نيز دشمنان انقلاب اند ، و حال آنكه عناصر چپ بورژوازي ملي كه وابسته به مردم 

تجعان ميباشند و همچنين آن اندك از متنفذين روشن بين كه زحمكش و مخالف مر
اما نه آن اوليهاي نيروي عمده دشمن . از طبقه فئودال ها جدا شده اند نيز انقلابي اند 

هيچيك از آنها نميتوانند تعيين كننده . اند و نه دوميها نيروي عمده انقلابيون اند 
 است از لحاظ سياسي بسيار ضعيف وي بورژوازي ملي طبقه ا. خصلت انقلاب باشند 

ن از آنجا كه از جانب امپرياليسم ، فئوداليسم و اما اكثريت اعضاء آ. سخت متزلزل 
سرمايه داري بوروكراتيك گرفتار آزار و محدوديت اند ميتوانند يا بانقلاب 

آنها بخشي از توده . دموكراتيك توده اي بپيوندند و يا موضعي بيطرف اختيار كنند 
پهناور خلق اند ، ولي نه نيروي عمده اين توده ها هستند و نه نيروي تعيين  هاي

باينكه اهميت اقتصادي دارند و ميتوانند يا به معذلك نظر . كننده خصلت انقلاب 
مبارزه برعليه آمريكا و چانكايشك بپيوندند و يا در اين مبارزه بيطرف بمانند براي 

پيش از ظهور حزب . ويش متحد گردانيم ماممكن و لازم است كه آنها را با خ
ونيست چين گوميندان تحت رهبري سون ياتسن نماينده بورژوازي ملي بود و كم

) پيگير ار طراز كهن انقلاب دموكراتيك نا( نقش رهبر در انقلاب چين در آن دوره 
هاي خود را نماياند مد و شايستگي اما همينكه حزب كمونيست چين پديد آ. داشت 

را بر عهده ) انقلاب دموكراتيك نوين ( گوميندان ديگر نتوانست رهبري انقلاب چين 
پيوست ، سپس در طي  1927ـ  1924بورژوازي ملي به جنبش انقلابي . داشته باشد 

بخش مهمي از عناصر وي )  1931سپتامبر  18پيش از حادثه (  1931ـ  1927سالهاي 
اما از اينجا بهيچوجه نتيجه نميشود . رهبري چانكايگ را گرفتند جانب ارتجاع تحت 
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كه ما نميباسيت در طي اين دوره ميكوشيديم تا بورژوازي ملي را در عرصه سياسي 
از اينجا بهيچوجه نتيجه . جلب كنيم و در عرصه اقتصادي مورد حمايت قرار دهيم 

ژوازي ملي سياستي رنميشود كه سياست بسيار چپ روانه آن زمان در مورد بو
ن دوره نيز ما ميبايست معذلك سياست برعكس ، در آ. جويانه نبوده است ماجرا

حمايت از بورژوازي ملي و جلب وي را بكار ميبرديم تا بتوانيم كوششهاي خود را در 
در دوران جنگ مقاومت ، . مبارزه برعليه دشمنان عمده خويش متمركز گردانيم 

كه بين گوميندان و حزب كمونيست در نوسان بود در  بورژوازي ملي در عين حال
كينه روزافزوني از آمريكا و  در مرحله كنوني ، كثريت اين طبقه .جنگ شركت جست 

عناصر چپ وي به حزب كمونيست ميپيوندند و عناصر . چانكايشك در دل دارد 
حزب اما عناصر وسطش در حال انتظار بسر ميبرد و بين دو . راستش به گوميندان 

رژوازي ملي را ريت بولي براي مالازم و ممكن است كه اكثمردد اند و در چنين احوا
و بمنظور نيل به اين هدف بايد در مورد آنچه . ن را منفرد سازيم جلب كنيم و اقليت آ

مربوط به موقعيت اقتصادي اين طبقه است با احتياط عمل كنيم و علي الاصول 
و گرنه دچار اشتباهات سياسي . ش گيريم سياست عمومي حمايت وي را در پي

  . خواهيم شد 
متنفذين روشن بين ، عناصر قليلي هستند از طبقه مالكان ارضي و دهقانان 

اينان با سرمايه داري بوروكراتيك و . مرفه كه صاحب تمايلات دموكراتيك اند 
اد هائي ئودال تضبا مالكان ارضي و دهقانان مرفه ف امپرياليسم و همچنين تا حدودي

كه نيروي سياسي بزرگي هستند ، نه از ما با اينان متحد ميشويم نه از آنجهت . دارند 
زمينهائي كه بر اساس سيستم فئودالي در دست ( آنجهت كه اهميت اقتصادي دارند 

بلكه از آنجهت كه ) آنهاست بايد با رضايت خودشان بدهقانان واگذار و تقسيم شود 
ومت بر ضد ژاپن و در مبارزه بر عليه آمريكا و چانكايشك اينان در هنگام جنگ مقا

عده  اصلاحات ارضي ، موافقتدر دوران . بما كمك سياسي قابل ملاحظه اي رساندند 
قليلي از متنفذين روشن بين براي اصلاحات ارضي در سراسر كشور مفيد خواهد بود 

انواده هاي مالكان روشنفكران چين غالباً از خ( و بخصوص بما در جلب روشنفكران 
اعضاء بورژوازي ملي چين با ( ، بورژوازي ملي ) ارضي و يا دهقانان مرفه برخاسته اند 

كه تعداد شان چند صد ( و متنفذين روشن بين سراسر كشور ) زمين وابستگي دارند 
و در منفرد ساختن دشمن عمده انقلاب چين يعني دارودستهارتجاعي ) هزار است 

درست باين علت كه متنفذين روشن بين ميتوانند . اهد كرد چانكايشك كمك خو
ين نقشي بازي كنند و در جبهه متحد انقلابي ضد امپرياليسم ، ضد فئوداليسم و نچ

ضد سرمايه داري بوروكراتيك نيز شركت دارند موضوع اتحاد ما با آنها بايد مورد 
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متنفذين روشن بين  در دوران جنگ مقاومت بر ضد ژاپن ، آنچه از. توجه ما باشد 
با حزب كمونيست ( ميخواستيم هواداري از مقاومت بر ضد ژاپن ، از دموكراسي 

در مرحله كنون آنچه از . و از تقليل بهره مالكانه و نرخ سود بود ) مخالفت نكردن 
با حزب ( آنهاميخواهيم هواداري از مبارزه بر ضد امريكا و چانكايشك ، از دمكراسي 

اگر آنها مطالبات ما را برآورده . و از اصلاحات ارضي است ) نكردن  كمونيست مخالفت
  . سازند بايد با آنها بدون استثناء متحد شويم و در عين حال بĤنها آموزش دهيم 

  

  يادداشتها
مانيفست ارتش آزاديبخش « ـ مراجعه شود به اصل نخستين از اصول سياسي هشتگانه كه در  1

  . ، جلد حاضر  ياد شده است» توده اي چين 

ـ ليو شائو باي ، متنفذ روشن بين منطقه مرزي شانسي ـ سوي يوان ، نقاومت صدر مجلس  2
لي دين مين متنفذ روشن بين . نمايندگان موقت منطقه مرزي شان سي ـ سوي يوان انتخاب شد 

 . شنسي شمال ، بمعاونت صدر دولت منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا انتخاب شد 
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  درباره پيرروزي بزرگ در شمال غربي 
  و جنبش طراز نوين براي 

   آزاديبخش در ارتش تربيت ايدئولوژيك
  ) 1948مارس  7( 

ي كه آخيراً توده اي در تفسير پيروزي بزرگ آزاديبخش سخنگوي ستاد كل ارتش
 ـ آزاديبخش شارت ايـن  : ت آورده ، چنـين اظهـار داشـت    توده اي شمال غربي بدس

عيت دشتهاي مركزي تـاثير  يت شمال غربي را عوض كرده است و در وضپيروزي وضع
بـا  تـوده اي   آزاديـبخش  اين پيروزي ثابت كرده اسـت كـه ارتـش   . خواهد گذاشت 

 "و  "حكايت رنج هـا  "طريق برانگيختن جنبش طراز نوين تربيت ايدئولوژيك كه از 
  . يد در آ غلبه ناپذير عملي ميگردد ، ميتواند بصورت ارتشي "سه رسيدگي 

توده اي شمال غربي يك تيپ از واحد  آزاديبخش اين بار ارتش: سخنگوي گفت 
هاي دشمن را در اي چوان ناگهان محاصره كرد و حو زون نان به ليو كان فرمانده 

تيپ از لشگر تجديد  4خود دستور داد از خط لوه چوان ـ اي جيون با  29سپاه 
و  53و تيپ  27از لشگر تجديد سازمان يافته  47و  31سازمان يافته ، يعني با تيپ 

نفر بودند ، براي كمك  24000كه مجموعاً بيش از  90از لشگر تجديد سازمان يافته  61
. فوريه به جنوب غربي اي چوان رسيدند  28به اي چوان بشتابد ؛ اين تيپها روز 

ر عرض سي غربي به نبرد نابود كننده دست زده و د توده اي شمال آزاديبخش ارتش
فوريه تا اول مارس اين نيروهاي امدادي را بكلي نابود ساخت   29ساعت يعني از روز 

تن  5000تن اسير ،  18000در اين نبرد بيش از . ، بدون آنكه بگذارد يكنفر بگريزد 
و برخي ديگر از  90مين فرمانده لشگر  خود ليو كان و ين. كشته و يا زخمي شدند 
تن  5000مارس اي چوان را گرفتيم و بيش از  3و سپس روز . افسران نيز كشته شدند 

 تجديد سازمان يافته را كه از آن شهر دفاع ميكردند ، نابود 76از لشگر  24از تيپ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متن حاضر تفسيري است كه از طرف رفيق مائوتسه دون بنام سخنگوي ستاد كل ارتش

در آن هنگام تعرض دشمن در صحنه عمليات شمال . ست توده اي چين تنظيم گرديده ا آزاديبخش
اين تفسير وضعيت شمال غربي را تحليل . غربي درهم شكسته شده و ارتش ما به تعرض پرداخته بود 

مهمترين . نظامي كشور ما را در خطوط كلي نشان ميدهد ميكند و وضعيت ساير عرصه هاي عمليات 
طراز نوين براي تربيت ايدئولوزيك در ارتش را كه از  عنصر اين تفسير آنستكه اهميت بزرگ جنبش

  اين جنبش طراز نوين نشانه . عمل ميگرديد ، تأكيد ميكند  "سه رسيدگي  "و  "حكايت رنج ها "طريق 
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و  تيـپ  5سـتاد لشـگر و    2دشمن در جريان اين عمليات يك ستاد سپاه ، . ساختيم 
 اين نخستين پيروزي بزرگ ما در صحنه عمليـات . نفر را از دست داد 30000مجموعاً 

  . شمال غربي است 
تيپ  28از : سخنگو در تحليل وضعيت صحنه عمليات شمالي غربي اظهار داشت 

لشگر  3تيپ به  8تحت فرماندهي مستقيم حو زون نان ،  "ارتش مركزي  "باصطلاح 
از ميان . تعلق داشتند  90و  36و  1يافته  جديد سازمانزبده يعني به لشگر هاي ت

 1946، تيپ يكم از لشگر يكم تجديد سازمان يافته قبلاً يك مرتبه در سپتامبر آنها
در ماه مه سال گذشته نيروهاي . در فوشان واقه در جنوب شان سي نابود شده بود 

 همينز گرفتار همين لشگر در پن لون واقع در شمال شنسي ، ني 167عمده تيپ 
 از لشگر تجديد سازمان 165و  123در ماه اوت همين سال تيپ . سرنوشت گرديدند 

شمال شنسي نابود شده  يكبار در شاجيا ديان از شهرستان مي جي واقع در 36يافته 
از ميان نيروهاي عمده . كاملاً نابود شد  90اين مرتبه لشگر تجديد سازمان يافته . بود 

كه  28از لشگر يكم تجديد سازمان يافته و تيپ  78ون نان فقط تيپ باقيمانده حو ز
پس ميتوان گفت كه ارتش حو . تجديد سازمان يافته هنوز نابود نشده اند  36لشگر 

بعد از نبرد نابود كننده ايكه در . زون نان عملاً از واحد هاي زبده محروم شده است 
ظم تحت فرماندهي مستقيم حو زون تيپ از واحد هاي من 28اي چوان روي داد ، از 

يك تيپ در لين : د تيپ باقي مانده كه در نواحي زيرين تقسيم شده ان 23نان ، فقط 
تيپ در مرز شنسي ـ حه نان و  9ب شان سي در تنگنا افتاده است ؛ فن واقع در جنو

در طول خط لوه يان ـ تون گوان بمقابله با ارتش صحرائي ما كه تحت فرماندهي چن 
و سيه فوجي است ، مشغولند ؛ يك تيپ در جنوب شنسي از ناحيه حان جون  گن

 از  " T"تيپ ديگر در طول راه هاي ارتباطي بشكل  12محافظت ميكند ؛ و تغير از آن 
باز  تيپ " 3از ميان آنها . شده اند تا بائو جي و از سيان يان تا ين ان پخش تون گوان 

هستند كه تماماً از سربازان جديد تشكيل شده اند ؛ دو تيپ از ) 1( "گشته از جبهه 
آنها قبلاً از طرف ارتش ما بكلي نابود گشته بودند و اخيراً تكميل يافته اند ؛ دو تيپ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توده اي و  آزاديبخش و تكامل پر اهميت كار سياسي و جنبش دموكراتيك در درون ارتش رشد
انعكاسي بود در ارتش از جنبش اصلاحات ارضي و جنبش تحكيم حزب كه در آن زمان در 

ط جنبش مذكور آگاهي سياسي ، انضبا. كليه مناطق ازاد شده با جنب و جوش جريات مييافت 
و قدرت رزمي كليه افسران و سربازان را بوجه قابل ملاحظه اي بالا برد و در عين حال به مؤثر 
ترين وجهي اين پروسه را تسريع كرد كه عده كثيري از سربازان گوميندان كه اسير شده بودند 

  كيم و در آيند ، علاوه بر اين در تح آزاديبخش ربيت شوند و بصورت سربازان ارتش، از نو ت
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 از. يپ نسبتاً كم ضربه خورده انـد  ت 5ضربات شكننده خورده اند و  ديگر از دست ما

نهـا  د بلكـه اكثـر آ  اينجا ميتوان نتيجه گرفت كه اين واحد ها نه فقط خيلي ضـعيفن 
تيپ تحـت فرمانـدهي دو    2لاوه بر ارتش حو زون نان ، ع.  بخدمت پادگاني مشغولند

دهي ما هون كوي از اسـتان نـين   تيپ ديگر فرمان 9بائو شان از يو لين دفاع ميكند و 
. سيا و ما بوفان از استان چينگ هاي در مناطق سان بيان و لون دون پخش شده انـد  

، ماندهي حو زون نان ، دن بائو شانهمه واحد هاي منظم فوقالذكر كه بترتيب تحت فر
شـده   ما هون كوي و ما بو فان قرار دارند و از آنجمله واحد هائي كه يكي دو باره نابود

  . تيپ را تشكيل ميدهند  34و از نو تكميل يافته اند ، مجموعاً 
اينست وضعيت دشمن در شمال غربي و حال برگرديم به تيپهائي كه در راه هاي 

تيپ نسبتاً كم ضربه خورده  5از اين تيپها . گسترده شده اند  "T "ارتباطي بصورت 
وب شده اند و سه تيپ در منطقـه  اند ، دو تيپ در ين ان براي دفاع از آن شهر ميخك

گوان جون بزرگ مستقرند ؛ بقيه اكثراً تيپهائي هستند كه بتازگي تكميل شده انـد و  
بعبارت ديگـر نيروهـاي   . بعضي ها واحد هائي هستند كه ضربات شكننده خورده اند 

در استان گان سو سـخت ضـعيف   ه سراسر منطقه گوان جون بزرگ و بويژدشمن در 
ايـن وضـعيت   . تـوده اي را بگيرنـد    آزاديبخش انند جلو تعرض ارتشگشته و نميتو

مسلماً در آرايش قسمتي از نيروهاي چانكايشك در جبهه جنوب و در درجـه اول در  
ي مـا  صـحرائ  آريش نيروهاي وي در مرز حه نان ـ شنسـي بـراي مقابلـه بـا ارتـش      

تـوده اي   آزاديـبخش  ارتـش . بفرماندهي چن گن و سيه فوجي تاثير خواهدگذاشت 
شمال در يورش كنوني خويش بسوي جنوب همينكه درفش خود را باهتزاز در آورد ، 
به پيروزي رسيد ، شهرت فراوان يافت و در شمال غربي تناسب قوا ميان دشمن و مـا  

توده اي كـه   آزاديبخش ولي از اين پس در همĤهنگي با واحد هاي ارتش. را تغيير داد
عمل ميكنند ، با اثر بخشي باز هم بيشتري خواهد در صحنه هاي جنگ جبهه جنوب 

 . جنگيد 

از تابستان و پائيز گذشته سه ارتش صحرائي ما بترتيب : ي اظهار داشت سخنگو
چن اي و سو يو ، پن گن و سيه فوجي تحت فرماندهي ليو بوه چن و دن سيائوپين ، 

 پس از عبور از رود خانه رزد بسوي جنوب پيشترفتند و در سرزمين هاي بين
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در . توسعه ارتش آزاديبخش توده اي و در پيروزيهاي وي در عرصه نبرد نقش مهمي ايفا نمـود  
سـخنراني در  « ، » جنـبش دموكراتيـك در ارتـش    « باره اهميت اين جنبش رجـوع شـود بـه    

بخشـنامه كميتـه مركـزي    « و » كنفرانس كادرهاي منطقه آزاد شده شان سـي ـ سـوي يـوان     
  .جلد حاضر    ، » حزب كمونيست چين در باره جلسه سپتامبر
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رودخانه هاي يانه تسه ، حواي ، زرد و حان بتاخت تاز پرداختند و تعدادي زيادي 
تيپ از صد و شصت و چنـد تيپـي را    90از واحد هاي دشمن را نابود ساختند ، تقريباً 

ورده و آنهـا را بـدور   وب در اختيار داشت ، بحركـت در آ كايشك در جبهه جنكه چان
ضع غير فعال انداختند و باين طريق خويش جلب كردند، ارتشهاي چانكايشك را بمو

ي بازي نمودند و  مورد تحسين و تشويق خلق سراسـر كشـور   عنقش استراتژيك قاط
رض زمستاني خود از سـرماي  ارتش صحرائي شمال شرقي ما در تع) .  2(قرار گرفتند 

درجه زير صفر پروا نكرد، قسمت بزرگي از سپاهيان دشمن را نابود ساخت،  30شديد 
) . 3(ر شـهرت يافـت   پس ار ديگري گرفت و در سراسر كشـو  شهر هاي مهم را يكي

مال جيان ش ارتشهاي صحرائي ما در منطقه شانسي ـ چاهار ـ حه به ، در شان دون ،  
ن سي ـ حه به ـ شان دون ـ حه نان پس از آنكه در سال گذشـته     سو و در منطقه شا
، در )  4( هيان دشمن را طي نبرد هاي قهرمانانـه نـابود سـاختند    اعده كثيري از سپ

يفه خويش را در كار تعليمات و تقويت صفوف خـود بپايـان   گذشته وظزمستان سال 
مجموعه اوضاع ، اين  بررسي) .  5(رساندند و بزودي به تعرض بهاره دست خواهد زد 

تا زمانيكه ما عليه محافظه كاري ، عليـه تـرس از دشـمن و    : حقيقت باثبات ميرسد 
دشواريها مصممانه مبارزه ميكنيم ، تا زمانيكه از مشي عمـومي اسـتراتژيك كميتـه    

پيـروي ميكنـيم ،   )  6(مركزي حزب و دستور ان در باره دو اصل مهم عمليات نظامي 
رضهاي خود را گسترش دهيم ، سپاهيان دشمن را بتعداد زياد نابود ميتوانيم دامنه تع

نان چانكايشك چنان ضرباتي وارد آوريم كـه يـا   روهاي دارودسته راهزسازيم و به ني
 برايشـان قابـل دفـع    فقط موقتاً قابل دفع باشد و بĤنها امكان تلافي ندهد و يا اصولا

قـدرت رزمـي   : سخنگوي تاكيد كرد  .ا يكي پس از ديگري نابود سازد نباشد و آنها ر
ارتـش  ) .  7(ارتش صحرائي شمال غربي ما بمراتب بيشتر از سال گذشته شده است 

صحرائي شمال غربي در نبرد هاي سال گذشته فقط ميتوانست در عين حال حـداكثر  
تيپ دشمن را نابود سازد ، حال آنكه اينك طي نبرد اي چوان توانسته است در آن  2

كسـب ايـن پيـروزي درخشـان داراي علـل      . دشمن را از پاي در آورد  تيپ 5واحد 
بـا نـرمش   . فرمانـدهي متـين   : مختلف است كه آنچه بايد ذكر شود ، بقرار زير است 

رهبري و توده هاي وسـيع در پشـت   رفقاي رهبري در جبهه ، پشتيباني فعال رفقاي 
ولي علتي كه بـيش از  . جبهه ، انفراد نسبي سپاهيان دشمن و موقعيت مساعد زمين 

همه شايان توجه است ، عبارتست از جنبش طراز نوين تربيت ايدئولوژيك در ارتـش  
سـه   "و  "حكايت رنج ها "كه در زمستان گذشته طي مدتي بيش از دو ماه از طريق 

جـور و  (  "حكايـت رنـج هـا     "رشد صحيح جنبش براي . ملي گرديد ع "رسيدگي 
و ) ستمي كه از طرف جامعه كهن و مرتجعين نسبت به مردم زحمتكش اعمال شـده  
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آگـاهي  ) ي ، حـس وظيفـه شناسـي و اراده بمبـارزه     طبقات ءمنشا(  "سه رسيدگي 
تـوده هـاي   سياسي فرماندهان و رزمندگان سراسر ارتش را در مبارزه بخاطر آزادي 

زحمتكش استثمار شده ، بخاطر اصلاحات ارضي در سراسر كشور و نـابودي دشـمن   
ظه اي بالا بـرده  مشترك خلق يعني  دارودسته راهزنان چانكايشك بميزان قابل ملاح

نبش مذكور همبستگي استوار كليـه فرمانـدهان و رزمنـدگان را    در ضمن ، ج. است 
ارتش بـر ايـن اسـاس در    . وده است تحت رهبري حزب كمونيست بشدت تحكيم نم

ط خود را تقويت نموده ، جنـبش تـوده   باف خود بپاكيزگي بيشتري رسيده ، انضفوص
اي براي تعليمات نظامي برپا كرده و دموكراسي را در عرصـه سياسـي ، اقتصـادي و    

از اينرو ارتش مـا  . نظامي و تحت رهبري صحيح و بطور منظم رشد و قوام داده است 
احد بهم پيوسته است ، بطوريكه همه كس فكـر و نيـروي خـود را بكـار     چون تني و

ارتش ما از قرباني نميهراسد ، قادر به غلبـه بـر مشـكلات مـادي اسـت و      . مياندازد 
ت به نابود سـاختن دشـمن اسـت ؛ چنـين     قهرماني توده اي و جرأ سرشار از روحيه

  . ارتشي شكست ناپذير است 
ال غربي نيست كه جنبش طراز نـوين تربيـت   شم فقط در: اظهار داشت سخنگو 

تـوده   ارتش آزاديبخشايدئولوژيك در ارتش برپا شده است ، اين جنبش در سراسر 
اين جنبش كه در فاصله ميان نبـرد هـا عملـي    . اي نيز جريان يافته و يا جريان دارد 

 اين جنبش با جنبش تحكيم حزب و. ميشود ، عمليات نظامي را دچار وقفه نميسازد 
جنبش اصلاحات ارضي كه در لحظه كنوني از طرف حزب ما بوجـه صـحيحي توسـعه    

در پيوند است ؛ اين جنبش با سياست درست حزب ما مبني براينكـه  داده شده اند ، 
فئوداليسـم و   ،دامنه حمله بايد محدود شود ـ يعني مبارزه فقط عليـه امپرياليسـم    

هرچه كمتر بكشـند ،  ( ون تشخيص منع زدن و كشتن بد ،سرمايه داري بوروكراتيك 
در صـد   90و همچنين پيوند محكم با توده هاي وسيع خلق كـه بـيش از   ) بهتر است 

اهالي كشورند ـ هماهنگ است ؛ اين جنبش با اجراي سياست صـحيح حـزب مـا در     
شهر ها و باسياست قاطع ما مبتني بر حمايت و بسط صنايع و تجارت ملي همـĤهنگي  

توده اي ما را غلبه ناپـذير   آزاديبخش جنبش مذكور بيگمان ارتشباين طريق . دارد 
آمريكا هر چـه   ، امپرياليسمان چانكايشك و اربابش ندارودسته راهز. خواهد ساخت 

ظيم خلق چين در راه انقلاب دموكراتيـك نوميدانـه بكوشـند ، بـاز     مبارزه عبر ضد 
  .ماً پيروزي از آن ما خواهد بود مسل
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  يادداشتها
 گوميندان است كه بخش اعظم آنها درگشته از جبهه ، آن تيپ هاي  ظور از تيپ هاي بازـ من 1

توده اي چين نابود شده و براي تكميل به پشت جبهه انتقال  ش آزاديبخشميدان جنگ از طرف ارت
  مترجم . ميبابند ، ولي نمره هاي آنها عوض نميگردند 

ي شان سي ـ حه به ـ شان دون ـ حه نان هفت ستون از ارتش صحرائ 1947زاوئن  20از  ـ 2
بفرماندهي ليو بوه چن ، دن سيائو پپين و رفقاي ديگر از رودخانه  زرد بزور گذشتند و بسوي كوه دابيه 

تا آخر مارس . توده اي را آغاز كردند  آزاديبخش پيش راندند و بدين ترتيب تعرض استراتژيك ارتش
شمن نابود شدند و در مرز حوبه ـ حه نان ، در مغرب ان نفر از واحد هاي د 100000بيش از  1948

هوي ، در منطقه كوهستاني تون باي و در دشتهاي بين رود خانه هاي يان تسه و حان پايگاههائي برپا 
هشت ستون از ارتش صحرائي چين شرقي بفرماندهي چن اي ، سويو و رفقاي  1947در اوت . گرديدند 

نوب غربي شان دون و به جان شان دون را درهم شكستند و سپس ديگر حمله متمركز دشمن بر است
تن ار سپاهيان  100000منطقه مرزي حه نان ـ ان هوي ـ جيان سو سرازير شدند ، مجموعاً بيش از 

دشمن را نابود ساختند ، منطقه آزاد شده حه نان ـ ان هوي ـ جيان سو را توسعه دادند و مراكز 
دو ستون و يك سپاه از  1947در اوت . و جن جو را منفرد گرداندند  استراتزيك دشمن يعني كاي فون

ارتش تاي يوه از منطقه شان سي ـ حه به شان دون ـ حه نان بفرماندهي جن گن ، سيه فو جي و 
رفقاي ديگر در جنوب شان سي از رودخانه زرد بزور گذشتند ، وارد مغرب  حه نان شدند ، بيش از 

حوبه و در جنوب شنسي  ـن را نابود ساختند و در مرز حه نان ـ شنسي تن از سپاهيان دشم 40000
ه يان را كه مركز استراتزيك دشمن در مقرب حه نان بود ، بكلي منفرد پايگاههائي بر پا كردند ، لو

  . گرداندند و تون گوان را مورد تهديد قرار داند 
رائي شگر مستقل ارتش صحل 12ستون و  10 ، 1948مارس  15تا  1947دسامبر  15ـ  از  3

رد مداوم در طول منطقه گر طي نود روز نبشمال شرقي بفرماندهي لين بيائو ، لوه ژون هوان و رفقاي دي
سي پين جيه ـ داشي چيائو از راه آهن چان چون چيني و در طول منطقه شان هاي گوان ـ شن يان از 

تن  156000بيسابقه اي دست زدند ، بيش از راه آهن بي پين ـ ليائو نين به تعرض زمستاني پردامنه و 
ار سپاهيان دشمن را نابود ساختند و مركز استراتژيك سي پين جيه را كه استحكاماتي نيرومند داشت و 
هجده شهر ديگر را به تصرف در آوردند ، يك لشگر دشمن كه پادگان ببن كو را تشكيل ميداد ، بقيام 

شمن كه از شهر جي لين دفاع ميكردند ، شهر را ترك كرده و نيروهاي د. برخاست و بصفوف ما پيوست 
بدين ترتيب منطقه تحت اشغال دشمن در شمال شرقي به يك صدم اين . بسوي چان چون گريختند 

شهر هاي طول خط چان چون ـ شن يان ـ جين جو منفرد  نطقه تقليل يافت و پناهگاههايش درم
  . گرديدند 

سي ـ چاهار ـ حه به پنچ ستون از ارتش صحرائي شان  1947نوامبر ه يمـ از آغاز سپتامبر تا ن 4
بفرماندهي نيه ژون جن و رفقاي ديگر متواليا به نبرد هائي در شمال رود خانه دا چينگ و منطقه 

نفر از  50000چينگ فون ديان و همچنين به نبرد براي آزاد ساختن شي جيا جون دست زدند ، قريب 
ساختند و مناطق آزاد شده شان سي ـ چاهار حه به ، شانسي ـ حه به شان سپاهيان دشمن را نابود 

 1947از سپتامبر تا دسامبر . دون ـ حه نان را بهم متصل گردانده و بصورت سرزمين واحد در آوردند 
سه ستون از ارتش شان دون متعلق به ارتش صحرائي چين شرقي و نيروهاي مسلح محلي تحت 
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ن جن لين و رفقاي ديگر به نبرد مشرق شان دون دست زدند ، بيش از فرماندهي سيو شي يو ، ت
مركز شهرستان را دوباره بتصرف در  10بيش از تن از سپاهيان دشمن را نابود ساختند ،   63000

واحد هائي از  1947از اوت تا دسامبر . آوردند كه در نتيجه وضعيت استان شان دون بكلي تغيير يافت 
رقي در شمال جيان سو متوالياً به نبرد هائي در ين چن ، لي بائو و غيره دست ارتش صحرائي چين ش

آنها نواحي وسيعي را در شمال جيان سو . تن تلفات وارد ساخت  24000زدند كه بدشمن بيش از 
واحد هائي از ارتش صحرائي شان سي ـ حه به ـ شان دون  1947در دسامبر . دوباره بتصرف در آوردند 

فرماندهي سيو سيان چيان و ساير رفقاي در هماهنگي با واحد هاي ارتش صحرائي شمال ـ حه نان ب
تمام . تن تلفات داد  13000من بيش از دش. تند و آنرا بتصرف در آوردند غربي به يون چن مله ور گش

نيروهايش در جنوب غربي شان سي نابود شدند و واحدهاي او كه در لين فن مستقر بودند ، منفرد 
  . يده گرد

دو ران تعليمات و  توده اي پس از سر  آزاديبخش تشهاي صحرائي ارتشار  1948بهار  در ـ 5
از مارش تا مه . تقويت واحد ها در زمستان سال گذشته يكي بعد از ديگري به تعرض بهاره دست زدند 

ـ شان دون ـ ارتش صحرائي شان سي ـ چاهار ـ حه به و واحد هائي از ارتش صحرائي شان سي ـ حه به 
حه نان و ارتش صحرائي شان سي ـ سوي يوان  به نبرد هائي در جنوب چاهار ، مشرق سوي يوان و در 

تن بر دشمن تلفات وارد ساخت و منجر به باز ستاندن  43000منطقه لين فن پرداختند كه بيش از 
تهاي مركزي و ارتش مه واحد هائي از ارتش صحرائي دش 29مارس تا  8از . سرزمينهاي وسيعي گرديد 
. به نبردهائي در لوه يان ، سون هه ، در غرب و شرق نان ون دست زدند  صحرائي چين شرقي متوالياً

تن تلفات داد و سيستم دفاعي اش در دشتهاي مركزي در هم شكسته شد و  56000دشمن بيش از 
ن دون از ارتش صحرائي مه ارتش شا 8مارس تا  11از . يم يافت زاد شده آنجا توسعه و تحكمنطقه آ

چين شرقي نخست در بخش غربي راه آهن چينگ دائو ـ جي نان ، سپس در وي سيان به نبرهائي 
باين طريق استن شان دون جز چند تكيه . تن تلفات وارد ساخت  84000پرداخت كه بدشمن بيش از 

. اقي ماندند ، آزاد گرديد گاه از قبيل جي نان ، چينگ دائو ، لين  اي و ين جو كه در دست گوميندان ب
  . در ماه مارس ارتش شمال جيان سو به نبردي موفقيت آميز در اي لين دست زد 

، جلد  3بخش » اوضاع كنوني و وظايف ما « ـ در باره ده اصل عمليات نظامي رجوع شود به  6
  . حاضر 

فرماندهي پون ده از طرف ارتش صحرائي شمال غربي ب 1947ـ نيروهاي عمده ايكه در تابستان  7
هواي ، حه لون ، سي جون سيون و رفقاي ديگر در نبردهاي  شمال شنسي بكار افتادند ، مركب بودند 

اين نيروها در بهار به پنج ستون با تعدادي متجاوز از . تن  25000ستون تيپ مجموعاً بيش از  2از 
ال مبارزه و در اثر جنبش طراز توده هاي وسيع افسران و سربازان در اثر يك س. تن رسيدند  75000

جريان يافت ، آبديده تر شدند و سطح آگاهي سياسي و  1947نوين تربيت ايدئولوژيك كه در زمستان 
باين طريق شرايط لازمي بوجود آمد كه . قدرت رزمي واحد هاي خويش را بطور بيسابقه بالا بردند 

اين . ات در خطوط خارجي روي آورد بعملي 1948بارتش صحرائي شمال غربي اجازه داد در مارس 
واقع در مغرب سي ان و بين ( آوريل به نبردهائي در سي فو  12ارتش پس از پيروزي بزرگ اي چون در 

و مشرق گان سو دست زد ، به ناحيه وسيعي بين رود خانه هاي جين و وي ) رود خانه هاي جين و وي 
 . آوريل ين ان را باز ستاند  22و در وارد شد ، جاده شوسه سي ان ـ لان جو را قطع كرد 
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  بخشنامه در باره وضع حاضر
  ) 1948مارس  20( 

ـ كميته مركزي حزب درماههاي اخير همه كوشش خود را بر آن مصرف داشته  1
صنعت و  است تا مسايل مربوط به سياست و تاكتيك خاص اصلاحات ارضي ،

، جبهه متحد ، تحكيم حزب ، كار در مناطق آزادشده جديد را در شرايط نو بازرگاني
 "و بويژه انحرافات  "چپ  "بمبارزه با انحرافات راست و ند و همچنين ظهور حل ك

تاريخ حزب ما نشان ميدهند كه خطر پيدايش . در درون حزب بپردازد  "چپ
انحرافات راست در موقعي ظهور كرده كه حزب ما باگوميندان جبهه متحد داشته 

ه كه بين حزب ما و آنگاه پديد آمد "چپ  "است ، حال آنكه خطر پيدايش انحرافات 
بطور عمده  "چپ "امروزه مضمون انحرافات . گوميندان جدائي افتاده است 

بمنافع بورژوازي ملي لطمه منافع دهقانان ميانه حال را پامال كردن ، : عبارتست از 
زدن ، در جنبش كارگري فقط بر منافع آني كارگران تكيه كردن ، در رفتار بامالكان 

ه و همچنين در رفتار با مالكان ارضي بزرگ ، متوسط و كوچك ، ارضي و دهقانان مرف
و نيز در رفتار با مالكان ارضي كه مستبداند و آنها كه مستبد نيستند تفاوت 
نگذاشتن ، و سايل لازم براي امرار معاش را برخلاف اصل تقسيم متساوي زمين ها از 

ز حدودي كه سياست ما مالكان ارضي گرفتن ، در مبارزه براي سركوب ضد انقلاب ا
سياسي نماينده بورژوازي ملي را راندن ،  مقرر داشته است فراتر رفتن ، احزاب

تاكتيك را كه در نواحي آزاد شده  بين را طرد كردن ، اهميت اين متنفذين روشن
ف يعني به بيطر( جديد بايد بخش مورد حمله ما محدود باشد از ديده فروگذاشتن 

، و بلاخره در اجراي ) چك ارضي بي اعتنا بودن مالكان كو ساختن دهقانان مرفه و
تقريباً از دو سال باين طرف  "چپ  "اينگونه انحرافات . منظم كار شكيب نداشتن 

بدرجات مختلف در كليه مناطق آزاد شده ظهور كرده و گاهي بصورت تمايلات 
ر نيست و خوشبختانه رفع آنها خيلي دشوا. ماجراجويانه خطرناك در آمده است 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بخشنامه براي حزب كه بوسيله رفيق مائو تسه دون بنام كميتـه مركـزي حـزب كمونيسـت چـين      

كميته مركزي پس از صدور اين بخشنامه از منطقه مرزي شنسي ـ گـان سـو ـ نـين      . تنظيم شده است 
بور از منطقه آزاد شده شان سي ـ سوي يوان به منطقه آزاد شده شان سـي ـ    سيا حركت كرده پس از ع

به دهكده سي باي پوه از شهرستان پين شان واقـع در مغـرب    1948چاهار ـ حه به منتقل شد و در مه  
  . استان حه به رسيد 
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معـذلك لازم  . شده و يا در حال رفع شدن اند بطور كلي در طي ماههاي اخير يا رفع 
رهبران در كليه مراتب مجدانه باقدام بپردازند تا اينگونه انحرافـات يكبـاره    است كه

دادن بـه نيـروي   مضمون انحرافات راست بطور عمده عبارتست از پر بها . رفع گردند 
دشمن ، بيمناك شدن از گزافي كمك امريكا به چانكايشك ، احساس خستگي كردن 

يك جهاني ، بيجرأتـي   روهاي دموكراتاز دير پائيدن جنگ ، بشك افتادن در قدرت ني
قياس توده ها براي برانداختن سيسـتم فئـودالي ، لاقيـدي نسـبت بـه      در تجهيز بم

 ـم. آلودگي هائي كه در درون حزب در تركيب طبقاتي و شيوه كار پديد ميĤيد  ذلك ع
. اين انحرافات راست اكنون مهمترين انحرافات نيستند و رفع آنها نيز دشوار نيسـت  

، كيم حزبر به كاميابي هائي در جنگ ، اصلاحات ارضي ، تحما طي ماههاي اخيحزب 
آموزش ايدلوئوژيك ارتـش ، توسـعه منـاطق آزاد شـده جديـد ، و جلـب احـزاب        

رسيده رفـع  دموكراتيك نائل آمده و بخصوص انحرافاتي را كه در اين زمينه ها بظهور 
ش انقلابي چين امكان خواهـد داد  اين امر به جنب. ردن است كرده و يا در حال رفع ك

فقط آنگاه كه تمام سياست و تمام تاكتيك هاي . كه در راه تكامل سالم رهسپار گردد
سياسـت و  . تواند به پيـروزي نائـل آمـده    يحزب بدرستي معين شود انقلاب چين م

تاكتيك ، عين زندگي حزب است رفقاي رهبري در كليه مراتب بايد بـه آنهـا توجـه    
  . ل دارند و هرگز نبايد در اين زمينه مسامحه ورزند بسيار مبذو

ـ برخي از شخصيت هاي دموكراتيك تصور كرده بودند كه گويا هنـوز امكـان     2
وجود دارد و موضعي بينابيني در وسط گوميندان و حـزب كمونيسـت   ) 1(راه سومي 

ك داشتند چين ختيار كرده بودند زيرا كه هنوز پندار هائي در باره آمريكا و چانكايش
و در اين موضوع كه حزب ما و خلق داراي آنچنان نيروئي باشند كه بر همه دشـمنان  
داخلي و خارجي فائق آيند در ترديد بودندو اين شخصيت ها در برابر تعرض ناگهـاني  

شعار هاي حزب مـا را   1948سرانجام در ژانويه . گوميندان گرفتار عدم تحرك شدند 
با چانكايشك و امريكا و هواداري خود را از اتحاد با حزب  پذيرفتند و مخالفت خود را

ما بايد نسبت باينان سياست اتحـاد  ) . 2(اتحاد شوروي اعلام داشتند كمونيست و با 
. داشته باشيم و در عين حال از نظريات اشتباء آميز شان بطور شايسته انتقاد كنـيم  

 توده اي مركزي ، از بعضـي از دولت  لازم و مفيد است كه در آينده، در موقع تشكيل
خصوصيت اين اشخاص اينسـت كـه هرگـز    . اينان براي شركت در دولت دعوت شود 

نخواسته اند با توده هاي زحمتكش تماس داشته باشند ، و بعـلاوه چـون بزنـدگي در    
ولـي  . شده بيايند  ساني حاضر نميشوند بمناطق آزاداند بĤگ خو گرفته رشهر هاي بز

داراي اهميت اسـت   نده آن اند ، يعني بورژوازي ملي ،كه اينان نماي ن پايه اجتماعيآ
ميتوان پيش بينـي  . ار اينجهت جلب اينان ضرورت دارد . كه نميتوان   نديده گرفت 
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كرد كه آنگاه كه ما به پيروزي هاي بزرگتر نائل آئيم و عده اي از شهر هائي مانند شن 
پيروزي حزب كمونيست برگوميندان كـاملاً   يان ، بي پين و تيانزين را تسخير كنيم و

اي مركزي دعـوت شـوند شـايد     روشن گردد اين اشخاص اگر بشركت در دولت توده
  . حاضر خواهند بود كه براي همكاري با ما به مناطق آزاد شده بيايند 

ـ ما در نظر نداريم امسال دولت توده اي مركزي تشكيل دهيم زيرا كه هنگـام    3
وقتيكه امسال باصطلاح مجلس ملي چانكايشك را به رياسـت  . ت آن فرا نرسيده اس
و او باز هم بيشتر بي اعتبار گردد ، وقتي كه مـا بـه پيـروزي     9 3(جمهوري برگزيند 

و بويژه پـس از   ش را بيشتر توسعه دهيم ،هاي بزرگتر نائل آئيم و سرزمين هاي خوي
تيكه چين شـمال شـرقي ،   تسخير يك يا دو شهر از بزرگترين شهر هاي كشور ، و وق

حه نان ، حوبه و ان هوي بهم بپيوندنـد   ي ، شان دون ، جيان سوي شمالي ،چين شمال
. اي مركزي كاملاً ضروري خواهد بودو منطقه واحدي بوجود آورند تشكيل دولت توده 

عجالتاً ما مشغول عملي ساختن وحـدت  . فرا خواهد رسيد  1949ظاهراً اين موقع در 
شان سي حه به ـ شان دون ـ حه نان و   شده شان سي ـ چاهار ـ حه به ،    مناطق آزاد

را تحت رهبري كميته حزبي واحـد   منطقه بوه هاي از استان شان دون هستيم تا آنها
  ) 4(، دولـت واحـد و فرمانـدهي نظـامي واحـد قـرار دهـيم        ) بوروي چين شمالي (
است  اين سه منطقه شامل ) .پيوستن منطقه بوه هاي ممكن است چندي بعقب افتد (

هن تيانزين ـ پوكو  آط آهن لون هاي ، در مغرب خط بر زمين هاي وسيعي در شمال خ
و خليج بوه هاي ، در مشرق خط آهن دا تون ـ پو جو و در جنوب خط آهن بي پـين ـ    

 ـ سه منطقه مذكور سرزمين بهـم  . سوي يوان  ميليـون نفـر    50امل پيوسـته اي را ش
 ـ  . آن ظاهراً بزودي بپايان خواهد رسيد  تشكيل ميدهد و وحدت ان اين امـر بمـا امك

نوب را قوياً پشتيباني كنيم و عده كثيري از كـادر  خواهد داد كه عمليات در جبهه ج
مركز رهبـري ايـن   . هاي ما آزاد شوند تا آنها را بمناطق آزاد شده جديد اعزام داريم 

ته مركزي نيـز در تـدارك آن   كمي. منطقه متحد عبارت خواهد بود از شي جيا جوان 
  . قل شود تا در آنجا با كميسيون كار خود بهم پيوندد منتاست كه به چين شمالي 

تيـپ از   7تيپ از ارتش هاي شان دون ،  9عني ـ نيروهاي ما در جبهه جنوب ي  4
تيپ ار ارتش هاي منطقه بين رودخانه هـاي زد و   21ارتش هاي جيان سوي شمالي ، 

تيـپ از ارتشـهاي    19ز ارتش هاي منطقه حه نان ـ حوبه ـ شنسي ،   تيپ ا 10حواي ، 
تيپ از ارتش هاي شـمال   12خانه هاي يان تسه حواي و حان شوي ،  رودبين  منطقه

تيپ از ارتش هاي شان جنوبي و حه نان شمالي همگي در طـي دوره بـين    12غربي و 
شـدند ، باسـتثناي   كـيم  راحت پرداختند ، آموزش ديدند و تحدسامبر و فوريه باست

نيروهاي عمده ارتش هاي منطقه بين رود خانه هاي يان تسه ، حواي و حـان شـوي ،   
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تحت فرماندهي ليو بوه چن و دن سيائو چين كه چون باي چون سي سـپاهيان جمـع   
، فقط در پايان فوريه توانسـتند تعـدادي از   ) 5(كرد و بر كوهستان دابيه حمله آورد 

ل رود خانه حواي براي استراحت ، آموزش ديدن و تحكـيم  واحد هاي خود را به شما
در طي بيست ماهه اخير نبرد اين نخستين بار است كه سپاهيان مـا  . شدن بفرستند 

ما باين . با چنين مقياس وسيعي باستراحت پرداختند ، آموزش ديدند و تحكيم شدند 
افشاء مصائبي كـه  (  حكايت رنج هاي توده ها: منظور شيوه هاي زيرين را بكار برديم 

، سه رسيدگي )  ن بر سر توده هاي زحمتكش آمده استاز طرف جامعه كهم و مرتجعا
، و آمـوزش تـوده هـا    ) ه  نبرد مربوط به تعلق طبقاتي ، حس وظيفه شناسي و اراد( 
Ĥموزند و سـربازان بيكـديگر   مي آموزند ، سربازان به افسران ميافسران به سربازان (

ظيم انقلابي در فرماندهان و جنگجويان در شور عبوسيله اين شيوه ها  ما) . ميĤموزند 
ختيم ، عناصري از طبقات مالكان ارضي و دهقانان مرفه و سـاير  سراسر ارتش برانگي

عناصر زيانكار را كه در ارتش راه يافته بودند تجديد تربيت كرديم و يا كنـار زديـم ،   
ون مربوط به اصلاحات ارضي و مربوط به انضباط را تقويت كرديم ، سياست هاي گوناگ

داديم ، اسلوب  بوط به روشنفكران را بروشني توضيحصنعت و بازرگاني و همچنين مر
كار دموكراتيك در ارتش را گسترش بخشيديم و سطح تكنيك و تاكتيك نظامي خود 

باسـتثناي  . نتيجه اين شد كه قدرت نبرد ارتش مـا بسـيار بـالا رفـت     . را بالا برديم 
 ـ بخشي از سپاهيان بفرمانـدهي ليـو بـوه چـن و دن     يائوپين كـه هنـوز در دوره   س

، آموزش و تحكيم اند نيروهاي ما در جبهه جنوب از اواخر فوريه يـا اوايـل   استراحت
تيـپ دشـمن را    9مارس پشت سرهم به عمليات تازه دست زده و در عرض دو هفته 

تيپ از ارتـش   46ه شمال اند ، يعني در ميان سپاهيان ما كه در جبه. نابود ساخته اند
تيـپ   2تيپ از ارتش هاي منطقه شان سي ـ چاهار ـ حه به و    18هاي شمال شرقي ، 

از ارتش هاي منطقه شان سي ـ سوي يوان ، قسـمت اعظمشـان در تمـام زمسـتان      
ارتش هاي ما . اند  جنگيده اند و بقيه در دروره استراحت ، آموزش و تحكيم بسر برده

با استفاده از يخ بندان رود خانه ليائو مدت سه ماه بـا دشـمن نبـرد     شرقي در شمال
تيپ دشمن را نابود و يكي را بما ملحق ساختند ، جان او ، فاكو ، سين لـي   8كردند ، 

تون ، ليائو يان ، ان شان ، يين كو و سي پين جيه را تسخير كردند و جي لـين را بـاز   
پس از . دوره استراحت ، آموزش و تحكيم شده اند اينك اين ارتش ها وارد . ستاندند 

پايان اين دوره ، يا بر چان چون يا بر نيروهاي دشمن كه در طول راه آهن بـي پـين ـ    
ارتش هاي منطقه شان سي ـ چاهـار ـ    . ليائو نين موضع گرفته اند حمله خواهند برد 

ينك بسـوي خـط   حه به بيش از يك ماه به استراحت ، آموزش و تحكيم پرداختند و ا
ارتش هاي منطقه شـان سـي ـ سـوي يـوان      . آهن بي پين ـ سوي يوان رهسپاراند  
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نفرات كمتري دارند و وظيفه اساسي آنها عبارتست از ميخكوب كردن سپاهيان يـن  
قسمت هسـتيم   10بطور كلي اكنون ما در جبهه هاي شمال و جنوب داراي . سي شان 

سـتون از سـپاهيان    50ان نيستند و شامل اند بـر  كه از لحاظ نفرات با يكديگر يكس
يـا  ) كه هر يك از آنها با يك لشگر تجديد سازمان شده گوميندان برابر است ( منظم 

، ) كه هر يك از آنها با يك تيپ تجديد سازمان شده گوميندان برابر است ( تيپ  106
  8000بطـور متوسـط   ) گ نه 3( نفر ، از قرار هر تيپ   1322000يعني مجموعاً بيش از 

نفر  800000و ( نفراند  1168000بر اين عده بايد سپاهايان غير منظم را كه بيش از . نفر 
وند از قسمت ها و واحـد  اين سپاهيان تركيب ميش. افزود ) آنها سپاهيان جنگجويند 

. دسته هاي پاتيزان ها ، ارگان هاي نظامي و مدارس نظامي پشت جبهه  هاس محلي ،
تن بالغ ميگـردد ، ولـي در ژوئيـه     2491000يق مجموع نيروهاي ما بر بيش از باين طر

تيپ يعني مجموعاً كمي بـيش از   118ستون از سپاهيان منظم يا  28هنوز فقط  1946
نفـر ، در اختيـار    5000بطور متوسط كمتر از  ) هنگ  3(نفر ، از قرار هر تيپ  612000

ز سپاهيان غير منظم تعداد مجموع سپاهيان تن ا 665000با افزايش بيش از . داشتيم 
اينك بخوبي ديده ميشود كه نيروهـاي مـا   . نفر متجاوز ميشد  1278000ما اندكي از 

تعداد تيپ ها زياد افزايش نيافته ولي نفرات هر تيپ خيلي زياد شده . رشد كرده اند 
  .  پس از بيست ماه جنگ ، قدرت نبرد ما نيز بسيار فزوني گرفته است. است 

لشـگر يعنـي    93ارتش منظم گوميندان از  1947تا تابستان  1946ـ از ژوئيه   5
لشگر يعني  104اينك ارتش مذكور طبق نمره بندي هايش . تيپ تشكيل ميشد  248
تيـپ در جبهـه    93لشـگر يعنـي    29: آرايش آنها از اين قرار است . تيپ دارد  279

تيـپ بفرمانـدهي    45لشگر يعني  13 (نفر دارد  550000شمال است و مجموعاً قريب 
تيپ بفرماندهي فو زوه اي در بي پـين ،   33لشگر يعني  11وي لي هوان در شن يان ، 

 66در جبهـه جنـوب   ) . تيپ بفرماندهي ين سي شان در تاي يوان  15لشگر يعني  5
 86لشـگر يعنـي    38( نفر دارد  106000تيپ و مجموعاً  158لشگر است كه مركب از 

تيپ بفرماندهي باي چون  33لشگر يعني  14ماندهي گوجو  تون در جن جو ، تيپ بفر
در ) . تيپ بفرماندهي حو زون نان در سـي ان   39لشگر يعني  14سي در جيو جيان ، 

لشـگر   4( نفـر دارد   196000تيپ است كه مجموعاً قريب  28لشگر يعني  9خط دوم 
لشگر يعني  4در غرب لان جو ،  تيپ در منطقه شمال غربي يعني منطقه واقع 8يعني 

تيپ در منطقه جنوب غربي يعني استانهاي سي چوان ، سي كان ، يون نان ، گـوي   10
لشـگر   1تيپ در منطقه شرقي يعني استان هاي جنوب رود خانه يان تسه ، و  8جو ، 
دليل اينكه تعداد واحد هاي نمـره بنـدي شـده سـپاهيان     ) . تيپ در تايوان  2يعني 

پـس از آنكـه تعـداد كثيـري از     : يندان افزايش يافته از قرار زيرين اسـت  منظم گوم
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سپاهيان گوميندان نابود شده و سپاهيان مـذكور از اعـرض اسـتراتژيك بـه دفـاع      
استراتژيك در آمدند ، گوميندان كمبود نفرات را سخت احساس كرد و آنگاه مراتـب  

ا تجديد سازمان داد ده و يا آنها رپوشالي را ارتقا دا. تعداد كثيري از واحد هاي محلي 
لشگر مركب از  3باين طريق در جبهه شمال . تا در ارتش هاي منظم خويش وارد كند 

 6لشگر مركب از  2تيپ به ارتش هاي تحت فرماندهي وي لي هوان اضافه شده ، و  14
لشگر يعنـي تيـپ    6جبهه جنوب تيپ به ارتش هاي تحت فرماندهي فو زوه اي ؛ در 

. تيپ بارتش هاي حو زون نان   2هاي تحت فرماندهي گوجو تون اضافه شد و  بارتش
از اينجا چنين نتيجه شد كه . تيپ  31لشگر يعني  11مجموع افزايش ها عبارت بود از 

. تيـپ دارد   279تيپ  248لشگر و بجاي  104لشگر  93اينك ارتش گوميندان بجاي 
نابود ساختيم ) مارس  20تا ( ماههاي اخير  تيپي كه ما در 29لشگر يعني  6اما اولا آن 

چون فرصت نيافتند خود را احيا و يا تكميل كنند فقط اسـماً وجـود دارنـد و ظـاهراً     
پس در لحظه كنـوني  . برخي از آنها هيچگاه به احيا و يا تكميل خود نائل نخواهد شد 

از تابسـتان   تيپ ندارد يعني 250 لشگر مركب از 98ارتش گوميندان در واقع بيش از 
تيپي  250ثانياً از . تيپ واقعي بر ان اضافه شده است  2لشگر اسمي و  5ذشته فقط  گ

تيپ ديگـر   132تيپ ضربات خورد كننده نخورده اند ؛  118كه واقعاً وجود دارند فقط 
يك ، دو و حتي سه بار بوسيله ارتش ما نابود و سپس دوباره تكميل شده انـد ، و يـا   

نـابود كـردن تيـپ    ( و حتي سه بار ضربات خورد كننده خـورده انـد   اينكه يك ، دو 
ضربه خورد كننده زدن بـر  . عبارتست از منهدم ساختن كامل آن يا قسمت اعظم آن 

از هنگ هايش و نـه نيروهـاي عمـده    تيپ عبارتست از منهدم ساختن يك يا بيشتر 
 118از . اسـته اسـت   روحيه آنها بسيار تنزيل كرده و قدرت نبرد آنها بسـيار ك ) . اش

تيپي كه ضربات خورد كننده نخورده اند بعضي ها از سربازان جديدي تشكيل يافتـه  
وشـالي  محلـي و پ  اند كه در خط دوم جبهه تعليمات ديده اند ، بعضي ديگر سپاهيان

قدرت نبرد آنهـا  . اند كه مرتبه آنها را ارتقاء داده و يا آنها را تجديد سازمان كرده اند 
. ثالثاً نيروهاي مسلح گوميندان از لحاظ تعداد هم كـم شـده اسـت    . است  خيلي كم

مركب بـود از دو ميليـون نفـر از سـپاهيان مـنظم ،       1946نيروهاي مذكور در ژوئيه 
نفـر در   190000نفر در واحد هاي ويژه ،   367000نفر از سپاهيان غير منظم ،  738000

دارات كارپردازي و مدارس نظامي ، مجموعـاً   نفر در ا  1010000نيروي دريائي و هوائي ، 
، سـپاهيان  نفر  1810000گوميندان در سپاهيان منظم   1048در فوريه . نفر   4305000

نفر ، در نيروي دريـائي و هـوائي     280000نفر ، در واحد هاي ويژه   560000غيرمنظم  
جموعـاً  مشـت كـه   نفر دا 810000نفر در ادارات كار پردازي و مدارس نظامي   190000

ارتـش مـا   . تن تقليل يافته بود  655000يعني تعداد نفراتش  . نفر ميشدند  3650000
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تن بر سپاهيان  1977000تلفاتي بالغ بر   1948تا ژانويه   1946ماه از ژوئيه   19در طي 
آمار هاي فوريه و نخستين نيمه ماه مارس هنوز روشـن  ( گوميندان وارد ساخته است 

) . نفـر خواهـد بـود     180000عداد تلفات گوميندان در اين مدت تقريبـاً   نيست ولي ت
بعارت ديگر گوميندان نه فقط بيش از يك ميليون از افـرادي را كـه در طـي جنـگ     

سـپاهياني را كـه در اصـل     ود از دست داده بلكه قسمت مهمـي از بسربازي گرفته ب
استي معكوس سياسـت  گوميندان در چنين شرايطي بسي. شت نيز فاقد شده است اد

ما توسل جسته باين معني كه در صدد بر نيĤمده است تا نفرات تيپ هـاي خـويش را   
بتعداد كامل برساند بلكه نفرات هر تيپ را تقليل داد و شـماره گـذاري تيـپ هـا را     

يك تيپ گوميندان بطور متوسط تقريباً شـامل    1946اگر در . افزايش بخشيده است 
از اين پـس سـرزمين هـاي اشـغالي     . تن است  6500شامل   تن بود اينك فقط 8000

انسان و خواربار هـر   ارتش ما پيوسته توسعه خواهد يافت و منابع گوميندان از لحاظ 
يك سال ديگر نبرد يعنـي در بهـار    بعقيده ما پس از. روز رو بكاهش خواهد گذاشت 

. برابـر خواهنـد شـد     ينده ارتش ما و ارتش گوميندان از لحاظ تعداد تقريباً با هـم آ
سياست ما عبارت از اينست كه با گام هاي محكم به پيش برويم و ضربه هـاي كـاري   

 8كافي است كه ماهيانه بطور متوسط قريـب  . بزنيم و فقط در پي نتايج فوري نباشيم 
در واقـع تلفـات   . ا نـابود سـازيم   تيپ از ارتش منظم گوميندان ر 100 تيپ و ساليانه
رده است و بدون شك باز ستان گذشته باين طرف از اين رقم تجاوز كگوميندان از زم

پس ممكن است كليه نيروهاي گوميندان را تقريبـاًٌ در  . جاوز خواهد كرد هم بيشتر ت
  ) . 6(نابود ساخت ) 1946از تاريخ ژاوئيه (سال  5عرض 
اينك دشمن در دو بخش از جبهه هاي شمال و جنوب هنـوز داراي نيـروي    ـ  6
ه مهمي براي كارزار هاي تعرضي است و اين امر باعث ميشود كه سپاهيان ما در ذخير

بخش نخستين در كوهستان دابيه است كه . آنجا موقتاً در وضعيتي دشوار قرار گيرند 
بخش دوم در شـمال رود خانـه حـواي    . . تيپ ذخيره دارد  14دشمن در آنجا تقريباً 

سپاهيان گومينـدان در ايـن دو   . خيره دارد تيپ ذ 12است كه دشمن در آنجا تقريباً 
شمال رود خانه حواي ابتكار را حفـظ كـرده   در بخش ( بخش ابتكار را حفظ كرده اند 

تيپ از سپاهيان كارزاري خويش را از آنجا فرا خوانديم تا بشمال رود  9اند زيرا كه ما  
 ـ اي ديگـر  خانه زرد براي استراحت ، آموزش و تحكيم  بفرستيم و سپس در بخش ه

ولي در ساير صحنه هاي عمليات در موضع غير فعال قرار گرفتـه و در  ) . بكار اندازيم 
شان بـراي مـا بـويژه     يتعمليات كه وضع آن صحنه هاي. معرض حملات ما هستند 

مساعد ميباشد عبارتست از صحنه شمال شرقي ، شان دون ، شـمال غربـي ، جيـان    
 ـ  حه به ، منطقه شان سي ـ حه به ـ شـان     سوي شمالي ف منطقه شان سي ـ چاهار 
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هـن جـن جـو ـ     خط آ دون ـ حه نان ، و همچنين سرزمين هاي وسيعي كه در مغرب 
  . حان كو ، در شمال رودخانه يان تسه و جنوب رود خانه رزد گسترده شده اند 

  يادداشتها
  . ، جلد حاضر  8يادداشت »  اوضاع كنوني و وظايف ما « ـ مراجعه شود به  1

بعضـي از  . دولت ارتجاعي گوميندان بـانحلال جامعـه دموكراتيـك فرمـان داد     1947ـ در اكتبر  2
ميندان انحلال وي و توقف فعاليتهاي وي را گوعناصر متزلزل اين جامعه تحت فشار دارو دسته ارتجاعي 

ندان بودند در اين دوره ساير احزاب دموكراتيك نيز تحت تعقيب دارودسته ارتجاعي گومي. اعلام داشتند 
شـن   1948در ژانويـه  . و امكان نداشتند در مناطق تحت نظارت گوميندان باقدامات آشكار دست بزنند 

رفتنـد  جيون ژو و ساير رهبران جامعه دموكراتيك جلسه اي در در هونگ كنگ دعوت كردند و تصميم گ
در همان ماه لي جي شـن  . د نو تشكيل داده و فعاليت جامعه را از سر گيرن زكه ارگان رعبري جامعه را ا

اين . آوردند  و ساير اعضاء گروه دموكراتيك گوميندان در هونگ كنگ كميته انقلابي گوميندان را بوجود
زب كمونيست چين را درباره اوضاع آن روز پذيرفتند ، اعلاميه اي صادر كردنـد و  دو جمعيت ، نظرات ح

احـزاب دموكراتيـك ، هـوادار سـرنگوني قـدرت      خود را هوادار اتحاد با حـزب كمونيسـت چـين و سـاير     
ه عناصـر  آنگـا . ديكتاتوري چانكايشك و مخالفت مداخله مسلحانه آمريكا در امور داخلي چـين خواندنـد   

  . يز اين شعار ها را پذيرفتند متزلزل جامعه دموكراتيك ن
شـكيل  ت "مجلـس ملـي   "در نانكن باصـطلاح  1947مه  1مارس تا  29ـ مرتجعان گوميندان از   3

انتخـاب  " "و معاونت رياست جمهـور "دادند كه چانكايشك و لي زون ژن را بترتيب به رياست جمهوري 
  .  "كرد 

مناطق آزاد شده شان سي ـ چاهار ـ حه به و شان سي ـ حـه بـه ـ شـان دون ـ          1948ـ در مه   4
شـمالي را  حه نان بهم پيوستند و شوراي اداري متحد چين شـمالي و همچنـين منطقـه نظـامي چـين      

در اوت همان سال شوراي اداري متحد چين شمالي نـام دولـت تـوده اي چـين شـمالي      . بوجود آوردند 
  . بخود گرفت 

  . تيپ آغاز كرد  33با  1947ـ باي چون سي حمله بر كوهستان دابيه را در دسامبر  5
تخمـين زده  ـ در ان موقع مدت لازم براي نابودي ساختن كليه نيروهاي گومينـدان پـنج سـال      6
تغيير عظيم «مراجعه شود به . اين مدت در پيش بيني هاي بعدي به سه سال و نيم تقليل يافت . ميشد 

  . ، جلد حاضر » در وضعيت نظامي چين 
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  منطقه آزاد شده شان سي ـ سوي يوان

  ) 1948آوريل  1(

ميخواهم بطور عمده درباره چند مسئله مربوط به كارمان در منطقـه   امروز! رفقا 
آزاد شده شان سي ـ سوي يوان و سپس درباره چند مسئله مربـوط بـه كارمـان در     

  . مجموعه كشور با شما حرف بزنم 

1  
ه من كار اصلاحات ارضي و تحكيم حزب كه از يك سال باين طـرف تحـت   عقيدب

رهبري سوبوروي كميته مركزي حزب كمونيست چين در شان سي سوي يوان در اين 
  . منطقه صورت گرفته با كاميابي قرين بوده است 

حـزب در  از يك سـو سـازمان   . اين كاميابي  را ميتوان از دو جنبه مشاهده كرد 
يوان ، با انحرافات راست مبارزه كرده ، توده ها را بمبارزه كشـانده ،  شان سي ـ سوي  

كار اصلاحات ارضي و تحكيم حزب را در ميان دو ميليون و چنـد صـد هـزار نفـر از     
ميليون نفراند بپايان رسـانده و يـا در حـال بپايـان      3بيش از سكنه محل كه اندكي 

در طي اين جنبش پـيش آمـد    را كه "چپ "از سوي ديگر انحرافات . رساندن است 
مـن كـار   . رفع كرده و باين طريق مجموع كار خود را براه رشد سالم انداختـه اسـت   

اصلاحات ارضي و تحكيم حزب را در منطقه آزاد شده شان سي ـ سوي يوان از ايـن   
  .دو نظر موفقيت آميز ميشمارم 

ديگـر   از ايـن پـس   ": مردم منطقه آزاد شده شان سي ـ سوي يوان ميگوينـد   
هيچكس جرأت ندارد روش فئودالي داشته باشد ، ديگر هـيچكس جـرأت نـدارد بـا     

اينست نتيجـه   ". ت ندارد به فساد بگرايد اص بدرفتار كند ، ديگر هيچكس جرأاشخ
وقتيكـه  . اي كه مردم از كار ما در زمينه اصلاحات ارضي و تحكـيم حـزب ميگيرنـد    

منظـور   "وشن فئودالي داشـته باشـد   ندارد ر ديگر هيچكس جرأت: مردم ميگويند 
 ـشان اينست كه مردم با م شـده اسـت سيسـتم     ربارزه اي كه تحت رهبري ما درگي

استثمار فئودالي را در مناطق آزاد شده جديد و آخرين بقاياي آن را در منـاطق آزاد  
وقتيكـه مـردم   . شده قديم و نسبتاً قديم برانداخته اند و يا در حال برانـداختن انـد   
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ت ندارد با اشخاص بدرفتاري كند ، ديگـر هـيچكس   رأؤ ديگر هيچكس ج: يند وميگ
باين پديده خطير اشاره ميكنند كه مقداري آلودگي در  "جرأت ندارد به فساد بگرايد 

تركيب طبقاتي و يا در شيوه كار سازمان هاي حزبي و ارگانهاي دولتي ما بوجود آمده 
انهاي حزبي و ارگانهاي دولتي راه يافته بودند ، بود ، عده اي از عناصر زيانكار در سازم

، بسؤ استفاده از قدرت خـويش و    عده اي از افراد بشيوه بوروكراتيك كار دست زده
بدرفتاري با اشخاص پرداخته ، اسلوب هاي زور گويانه و قـدرت فروشـانه در اجـراي    

، و يـا اينكـه    وظايف بكار برده و بالنتيجه ناخشنودي توده هـا را برانگيختـه بودنـد   
اين وضعيت در اثـر يـك   . دستخوش فساد شده و يا بمنافع توده ها لطمه زده بودند 

 .سال كار در راه اصلاحات ارضي و تحكيم حزب از ريشه عوض شده است 

آنچه براي مـا هلاكـت آورد بـود     ": كنفرانس بمن گفت يكي از رفقاي حاضر در 
از آنچـه   ". تيم اكنون بدست آمده اسـت  اكنون رفع شده است و آنچه تا امروز نداش

براي ما هلاكت آور بود منظورش پديده خطير مقداري آلودگي اسـت كـه در تركيـب    
طبقاتي و يا در شيوه كار سازمان هاي حزبي و ارگانهاي دولتي ما وجود داشت و عدم 

ن اينك اين پديـده بكلـي از ميـا   . رضايتي كه اين امر در ميان توده ها بر ميانگيخت 
آنچه تا امروز نداشتيم  و كنون بدست آورديم اشاره است به سازمان هاي . رفته است 

دهقانان فقير ، اتحاديه هاي جديد دهقاني ، كنفرانس هاي خلق در مرتبه بخش يا ده 
  . و محيط تازه اي كه در اثر اصلاحات ارضي و تحكيم حزب در روستا ها حكمفرماست 

  .واقعيت است  بعقيده من اين انعكاس مطابق
اينست كاميابي بزرگ كار اصلاحات ارضي و تحكيم حزب در منطقـه آزاد شـده   

فقط بر ايـن پايـه اسـت كـه     . اين جنبه اول كاميابي ماست . شان سي ـ سوي يوان  
رض يك سال كار عظيمـي در راه  ي شان سي ـ سوي يوان توانسته در ع سازمان حزب

بـدون  . ير آزاديبخش توده اي انجام دهد خدمت بارتش و براي پشتيباني از جنگ كب
كاميابي هائي كه در كار اصلاحات ارضي و تحكيم حزب بدست آمده است مشكل بود 

  . كه چنين وظيفه سترگي از لحاظ نظامي بخوبي اجرا شود 
را كه در  "چپ"از طرف ديگر سازمان حزبي شان سي ـ سوي يوان چند انحراف  

بطور عمده سه انحراف از ايـن گونـه   . كرده است  جريان كارش بظهور رسيد بود رفع
نخست اينكه در بسياري از جا ها در موقع تعيين تعلق طبقـاتي ،  . وجود داشته است 

ست نزده و يا باندازه ناچيز تعداد كثير از زحمتكشاني را كه هرگز باستثمار فئودالي د
بالنتيجـه  . ر آوردنـد  ده بودند بغلط از نوع مالكان ارضي و دهقانان مرفه بشمادست ز

بخش مورد حمله را بغلط بيش از اندازه توسعه دادند و اين اصـل فـوق العـاده مهـم     
در صـد   92استراتژيك را از ياد بردند كه ما ميتوانيم و بايد در اصلاحات ارضي قريب 



  

 مائوتسه دون
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در صد اهالي نواحي روستائي يعني همـه خلـق زحمـتكش     90خانواده هاي و قريب  
. تحد سازيم تا جبهه متحدي بر عليه سيستم فئودالي بوجود آوريم دهات را با خود م

اطر بسيار يافتـه انـد و   بالنتيجه اهالي اطمينان خ. ه است اكنون اين انحراف رفع شد
دوم اينكه در طي اصلاحات ارضي ، منافع . جبهه متحد انقلابي استوار تر گشته است 

ن ارضي و دهقانان مرفه باشد صـدمه  بنگاههاي صنعتي و بازرگاني كه متعلق به مالكا
ديد ؛ در طي مبارزه اي كه براي فاش ساختن فعاليـت هـاي ضـد انقلابـي در زمينـه      

مالياتي بر صنعت اقتصادي صورت گرفت از حدود مقرر تجاوز بعمل آيد ؛ در سياست 
اني و اينك در مورد صنعت و بازرگ "چپ"اينها بود انحرافات . و بازرگاني لطمه خورد 

حرافات مذكور نير رفع شده است و اين امر به صنعت و بازرگاني امكان ميدهـد كـه   ان
سال بـه   ه حادي كه از يكسوم اينكه در طي مبارز. سر پاي خود بايستد و رشد يابد 

اين طرف در راه اصلاحات ارضي جريان يافت سازمان حزبي شان سي ـ سـوي يـوان    
ن بـدون تشـخيص گنـاه را اكيـداً     نتوانست در اجراي سياست حزب كه زدن و كشت

ممنوع ميسازد استوار و بي تزلزل باشد و بطوري كه در بعضـي از جـا هـا در هنگـام     
اصلاحات ارضي عده اي از مالكان ارضي و دهقانان مرفه بدون ضرورت اعدام شدند و 
عناصر زيانكار روستا ها براي تلافي جوئي از وضـعيت اسـتفاده كـرده و عـده اي از     

البته ما ميدانيم كه كاملا لازم و صحيح است . را وحشيانه بقتل رساندند  زحمتكشان
كه جنايتكاران بزرگي كه بطور فعال و جدي با انقلاب دموكراتيك تـوده اي بمبـارزه   
برخاسته و در اصلاحات ارضي خرابكاري كرده اند يعني ضد انقلابي هـا و مسـتبدين   

دادگـاه هـاي تـوده اي و مقامـات       محلي كه مرتكب فجايع بزرگ شده اند بوسـيله 
در غير اين صورت نميتوان نظام دموكراتيك را بر . دموكراتيك باعدام محكوم گردند 

ولي اعدام بلاتشخيص فرمانبران ساده گوميندان ، مالكان ارضي عـادي و  . پا ساخت 
دهقانان مرفه عادي و دهقانان مرفه عادي و يا افرادي كه گناه كمتري دارنـد ممنـوع   

بعلاوه دادگاه هاي توده اي و مقامات دموكراتيك نبايد در بازجوئي جناينكاران . است 
انحرافاتي از اين گونه كه از يك سال باين طـرف در  . به فشار جسماني توسل جويند 

  . شان سي ـ سوي يوان بظهور رسيده نيز رفع شده است منطقه 
كافي ميتوان  است با دلائل  از آنجا كه همه اين انحرافات بطور شايسته رفع شده

گفت كه مجموعه كاري كه سوبوروي كميته مركزي در شانسـي سـوي يـوان انجـام     
  . ميدهد در راه رشد سالم سير ميكند 

شيوه اساسي كار كه بايد در ذهن هر كمونيستي جايگير شده باشد اينسـت كـه   
مود هاي خود اينست كه رهن. رهنمود هاي خود را بر طبق وضعيت واقعي معين كنيم 

را بر طبق وضعيت واقعي معين كنيم بررسي اشتباهات نشان ميدهد كـه همـه آنهـا    



  

  سخنراني در كنفرانس كادر ها

٢٢٠  

امر است كه ما وضعيت واقعي را آنطور كه در زمان و مكان معـين وجـود    ناشي از اين
داشته است بحساب نياورده ايم و در موقه تعيين رهنمود هاي كار خود بطـور ذهنـي   

  . يد از اين درس بگيرند ا باقهمه رف. عمل كرده ايم 
در مورد تحكيم سازمان هاي بنيادي حزب ، شما برطبق رهنمود كميته مركـزي  

) 1(درباره كار اصلاحات ارضي و تحكيم حزب در مناطق آزاد شده قديم و نسبتاً قديم 
به اسـتفاده   طقه آزاد شده شان سي ـ چاهار ـ حه  از تجربه شهرستان پين شان از من

معني كه ميان توده ها از عناضر فعال خارج از حزب بـراي شـركت در   كرده ايد باين 
جلسات حوزه هاي حزب دعـوت بعمـل آورديـد در آنجـا بانتقـاد و انتقـاد از خـود        
پرداختيد تا به آلودگي در تركيب طبقاتي و يا در شيوه كار سازمان هاي حزبي خاتمه 

اي خويش را با توده ها استوار يوند هاين راه به حزب امكان داديد كه پ داده شود و از
اين امر بشما توانائي خواهد بخشيد كه همه كار تحكيم سازمان هاي حـزب را  . سازد 

  . بخوبي بانجام برسانيد 
آن اعضاء حزب و كادرهائي كه مرتكب خطا شـده ولـي هنـوز در خـور تجديـد      

يد همه آنهـا را ،  تربيت اند و در شمار علاج ناپذيران نيستند نبايد رانده شوند بلكه با
جاي خوشوقتي است كـه ايـن   . تربيت كرد  اء طبقاتي كه داشته باشند ، از نوهر منش

  . اصل را بكار برده ايد و يا اينكه بكار ميبريد 
يكي از ارزنده ترين تجاربي كه در مبارزه بر عليه فئودالي بدست آمـده اينسـت   

قاني ، كنفرانسـهاي نماينـدگان   كه بر اساس سازمان دهقانان فقير و اتحاديه هاي ده
فقط كنفرانسـي كـه بـر    . تشكيل شده است ) دهستانها ( خلق در بخش ها و دهات 

اينك . اراده توده هاي واقعاً وسيع متكي باشد كنفرانس واقعي نمايندگان خلق است 
ها از اين نوع در كليه مناطق آزاد شده بوجـود  امكان آن فرا رسيده است كه كنفرانس

نين كنفرانس همينكه بوجود آمد بايد بصورت ارگان محلـي قـدرت تـوده اي    چ. آيد 
درآيد و اين كنفـرانس و شـوراي دولتـي برگزيـده او بايـد از تمـام اختيـارات لازم        

آنموقع سازمانهاي دهقاني فقير و اتحاديه هاي دهقاني دستيار اين . برخوردار گردند 
مـا آن بـود فقـط آنگـاه كنفـرانس      نظـر  . كنفرانس و شورا هاي دولتي خواهند بود 

نمايندگان خلق را در مناطق روستائي بوجود آورديم كه اصلاحات ارضي علي الاصول 
زاد شـده ايـن نكتـه را    تجربه شما و تجربه ساير مناطق آاينك كه . تمام شده باشد 

وراي دولتي برگزيده او در ست كه اين كنفرانس و شباثبات رسانيده كه ممكن و لازم ا
رزه اصلاحات ارضي در مقياس بخش و ده بوجود آيد ، شما بايد بـاين كـار ادامـه    مبا

پـس از اينكـه كنفـرانس    . در تمام مناطق آزاد شده بايد اينطور عمـل شـود   . دهيد 
نمايندگان خلق در همه بخش ها و ده ها بر پا شـده ميتـوان كنفـرانس شهرسـتاني     
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ن خلـق در همـه شهرسـتانها و در    پس از اينكه كنفرانسهاي نماينـدگا . تشكيل داد 
سـان  تر از شهرسـتان آ درجات پائين تر تشكيل شد ايجاد كنفرانس در مقياس بـالا 

تي الامكان شـامل  كنفرانسهاي نماينگان خلق در درجات مختلف بايد ح. خواهد بود 
ان و سـاير  شرهاي دموكراتيـك ـ كـارگران ، دهقانـان ، پيشـه ور     قنمايندگان كليه 

داران و بازرگانـان  ، دارندگان مشاغل آزاد ، روشنفكران ، صـنعت  ي ردحمتكشان فز
البته نبايد كوشيد كه بهر طـوري كـه   . متنفذين روشن بين ـ باشند   بورژوازي ملي ،

بايـد ميـان آن منـاطق    . شته باشـند  اهست همه اين قشر ها نماينده در كنفرانس د
به اند ، ميـان  فاقد اين جنروستائي كه جنبه شهري ميدارند و آن مناطق روستائي كه 

ه ، ميان شهرها و مناطق روستائي فـرق گذاشـت و وظيفـه    درجات مختلف اين جنب
  . متحد ساختن كليه قشرهاي دموكراتيك را بطور طبيعي و نه مكانيكي انجام داد

كيم حزب ، ده هـا هـزار   م توده اي براي اصلاحات ارضي و تحدر طي مبارزه عظي
اينان با توده ها در پيوند انـد و سـرمايه   . و پرورش يافتند عضو فعال و كادر آموزش 

ما بايد از اين پـس بركوشـش   . بسيار گرانبهاي جمهوري توده اي چين بشمار ميĤيند 
در . خود براي آموزش آنها بيفزائيم تا پيوسته در كار خويش به پيشرفت نائل گردنـد  

خود راضـي   از ستايش ها مغرور وعين حال بايد آنها را از اينكه در اثر پيشرفت ها و 
  .باشند برحذر بداريم 

براين اساس ، بر اساس پيشرفت هائي كه در اين زمينه هاي مختلف بدست آمده 
ميتوان گفت كه منطقه آزاد شده شان سي ـ سوي يـوان امـروز از هـر وقـت ديگـر       

 ـ   . استوار تر است  توار ساير مناطق آزاد شده كه بهمين طريق كار كـرده انـد نيـز اس
  . گرديده اند 

2  
هاي منطقه آزاد شده شان سي ـ سوي يوان ، در آنجا كه مربـوط   علل كاميابي  

  : به رهبري است ، بطور عمده از اين قرار است 
ـ سوبوروي شان سي ـ سوي يوان با كمك گرفتن از كاري كه رفيق كان شـن     1

يان انجـام  ستان لين سدر دهكده اداري حائو جيا پو از شهر 1947در بهار و تابستان 
اي حزبي ولايتي ترتيـب  نسي از دبيران كميته هذشته كنفراداده بود در ژوئن سال گ

كنفرانس انحرافات راست را كه قبلاً در كار وجود داشت انتقاد كرد ، اين واقعيت . داد 
خطير را روشن ساخت كه بطريق گوناگون از مشي حزب جدائي حاصل شده است ، و 

. دلانه به كار اصلاحات ارضي و تحكيم حزب پـردازد  كه يك اتخاذ كرد اين سياست را
چنين نهضـت وسـيع اصـلاحات ارضـي و     . كنفرانس مجموعاً موفقيتي بشمار ميĤيد 
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معـذلك كنفـرانس   . نفرانس نميتوانست بكاميـابي برسـد   تحكيم حزب بدون اين ك
ي كـاري كـه در   ان رهنمود هاكنفرانس مي: كور نقايصي نيز داشت كه چنين است مذ

زاد شده مختلف ، در مناطق آزاد شده قديم و نسبتاً قديم و جديد بـر طبـق   مناطق آ
كنفرانس در تعيين تعلق طبقاتي ، . خاص منطقه بايد عمل شود فرق نگذاشت شرايط 

كنفرانس در مسئله وسائلي كـه بـراي نـابود سـاختن     . سياسي چپ روانه اتخاذ كرد 
يش از اندازه در كشف اموالي كه مالكان ارضـي  رده شود بتم فئودالي بايد بكار بسيس

كنفرانس در اين مسئله كه در برابر مطالبات توده ها چـه  . دفن كرده اند اصرار ورزيد 
تـوده هـا    آنچـه  "شـعار روشي بايد اتخاذ كرد بدون آنكه به تحليل روشني پـردازد  

خيـر را كـه مسـئله    مسـئله ا . را بطور مبهم به پيش كشـيد   "ميخواهد انجام دهيم 
حزب بايد توده ها را در عملـي  : ارتباط ميان حزب و توده ها است بايد چنين فهميد 

ساختن كليه نظريات درست آنان بر طبق شرايط مختلف رهبري كند ؛ حزب بايد بـه  
توده ها بيĤموزد تا نظريات نادرستي را كه در صفوفشان بظهور رسيده اسـت اصـلاح   

كيه كرد بر اينكه حزب بايد نظريات توده ها را عملي سازد ولي كنفرانس فقط ت. كنند 
از ديده فروگذاشت كه حزب همچنين بايد به توده ها بيĤموزد و تـوده هـا را رهبـري    

اشـتباه  بعداً اين غفلت بر روي رفقاي بعضي از مناطق اثر زيانمندي گذاشـت و  . كند 
  . نها را عميق تر ساخت دنباله روي آ

ان سي ـ سوي يوان در ژانويه گذشته تصميمات مناسبي بـراي   ـ سوبوروي ش  2
بورو كه در سواين تصميمات پس از بازگشت رفقاي . اتخاذ كرد  "چپ"رفع انحرافات 

. شركت جسته بودنـد بموقـع اجـرا گذاشـته شـد      ) 2(جلسه دسامبر كميته مركزي 
مات اصـلاحي  اين تصـمي . صادر كرد ) 3( در اين مورد رهنمودي در پنج ماده سوبورو

چنان بسرعت و آنچنان بـدقت بموقـع   آنآنچنان با خواست هاي توده ها مطابق بود و 
  . رفع گرديد  "چپ"اجرا در آمد كه در اندك مدتي تقريباً همه انحرافات 

3  
هبري سازمان حزب در شان سي ـ سوي يوان در هنگام جنگ مقاومـت   رمشي 

ي را در اينجا ميتوان مشاهده كرد كـه  مظاهر اين درست. ضد ژاپني اصولاً درست بود 
بهره مالكانه و نرخ سود تقليل يافت ، توليد كشاورزي ، نخ ريسي و بافندگي خانگي ، 
صنايع جنگي و برخي از رشته هاي صنايع سبك تا اندازه هاي قابل تـوجهي مجـدداً   
مستقر شده و توسعه يافت ، شـالوده سـازمان هـاي حـزب افكنـده شـده ، دولـت        

با تكيه . رديد وده اي قريب صد هزار نفري تشكيل گتيك بوجود آمد ، ارتش تدموكرا
بر اين كار ها بود كه ما توانستيم در جنگ مقاومت ضد ژاپني پيروزي بدست آوريم و 
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بديهي است كه حزب و دولـت در  . حملات بن سي شان و ساير مرتجعان را دفع كنيم 
همانطور كه اينك بروشني ديديم ، عبارت اين دوره نقايصي ميداشتند ؛ اين نقايص ، 

بود از درجه اي از آلودگي در تركيب طبقاتي صفوف ما و در شيوه كار ما ، نيز اثـرات  
امـا كـاري كـه در دوره جنـگ     . هور رسـيد  ه از اين آلودگي در كار ما بظزيانمندي ك

فراهم مقاومت صورت گرفت مجموعاً ثمر بخش بود و اين امر شرايط مساعدي براي ما 
آورد تا پس از تسليم ژاپن به درهـم شكسـتن حمـلات ضـد انقلابـي چانكايشـك       

نقايص و اشتباهات رهبري سازمان حزبي در شان سـي ـ سـوي يـوان در     . بپردازيم 
دوره جنگ مقاومت در اصول ناشي از آن بود كه رهبري نتوانست بر وسيع ترين توده 

ر تركيب طبقاتي و شيوه كار سازمان هـاي  گي را كه د ها تكيه كند تا آن اندازه آلوده
حزبي و ارگان هاي دولتي بظهور رسيد بود و همچنين اثـرات زيانمنـد آن را در كـار    

يكي از علل چنين وضـعي  . شما اينك اين وظيفه را انجام داده ايد . خويش رفع كند 
 ائي كه آن روز شان سي ـ سـوي يـوان را رهبـري ميكردنـد     قاين بود كه بعضي از رف

اين نيز بايـد  . بسياري از جنبه هاي وضعيت واقعي حزب و توده ها را در نيافته بودند 
  . براي رفقاي ما درسي باشد 

4  
اكنون وظيفه سازمان حزبي شان سي ـ سوي يـوان اينسـت كـه تـا ميتوانـد       
بكوشد كه كار اصلاحات ارضي و تحكيم حزب را بپايان برساند ، همچنان بـه جنـگ   

اي و پشتيباني از آن بپردازد ، از افزايش بار مالياتي خلق بپرهيزد و آزاديبخش توده 
اينـك شـما   . بطور مناسب آن را تخفيف دهد ، توليد را مستقر سازد و توسعه دهـد  

در سال آينده ، هـدف اسـتقرار و توسـعه    . ترتيب داده ايد كنفرانسي در باره توليد 
توليد عبارت خواهد بود از بهبود بخشيدن زندگي خلق از يك طـرف و پشـتيباني از   

ا بسـيار  كشاورزي و صنعت پيشه وري شـم . يگر جنگ آزاديبخش توده اي از طرف د
مـن  .  چند صنعت سبك و سنگين نيز داريد كه با ماشين ميچرخنـد . گسترده است 

اميداوارم كه شما اين بنگاههاي توليدي را خوب رهبـري خواهيـد كـرد ، و گـر نـه      
در كشـاورزي ، گـروه هـاي مبادلـه كـار و      .  ماركسيستهاي خـوبي نخواهيـد بـود    

اسـي بودنـد و جـز زيـان     ركه در دست عناصر انباشـته از بوروك ) 4(كئوپراتيوهائي 
اين كاملاً قابـل درك اسـت و   . فته اند رساندن بخلق نتيجه اي نداشتند همه بر باد ر

وظيفه شما آنست كه آن گروه هاي مبادله كار كئوپراتيو ها و . تأسف ندارد بهيچوجه 
د اشكال ديگر سازمان هاي لازم اقتصادي را كه مورد پشتيباني توده ها قرار گرفته ان

  . نها را در همه جا بر پا سازيد حفظ كنيد و توسعه بخشيد و شكل آ
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5  
پـس از  . وضعيتي است كه در سراسر كشور برقرار اسـت  هن رفقاي ما متوجه ذ

آنكه كنفرانس كشوري ارضي حزب كه سال گذشته تشكيل شـد سياسـت جديـدي    
براي توسعه كار اصلاحات ارضي و تحكيم حزب اتخاذ كرد كنفرانس هـاي بزرگـي از   

در ايـن  . ر پا گشـت  كادر ها براي همين دو موضوع تقريباً در همه مناطق آزاد شده ب
كنفرانس ها افكار انحرافي راست كه در حزب وجود داشت مورد انتقاد قـرار گرفـت   
اين واقعيت خطير روشن شد كه تركيب طبقاتي صفوف ما و شيوه كار ما تا درجـه اي  

از اين ببعد در بسياري منطقه ها تصميمات مقتضي اتخاذ شده و . آلودگي يافته است 
باين طريق حزب ما در . ع كرديد و يا در حال رفع گرديدن است رف "چپ "انحرافات 

مواجه باوضعيت سياسي جديد و وظيفه سياسي جديـد توانسـت كـار خـويش را در     
خير تقريباً كليه واحد هاي ارتش در ماه هاي ا. مجموع كشور براه رشد سالم بيندازد 

در زمينـه آمـوزش و    زاديبخش توده اي از فاصله ميان نبرد ها بـراي كـار پردامنـه   آ
اين كار باشيوه دموكراتيك ولي در عين حـال بـا رهبـري    . تحكيم استفاده كرده اند 

در نتيجه اين كار شـور انقلابـي تـوده هـاي     . صحيح و نظم كامل صورت گرفته است 
وسيع فرماندهان و جنگجويان در اثر درك روشن از هدف جنگ بالا رفته ، برخـي از  

لوژيك و برخي از پديده هاي زيانمندي كه در ارتش بظهـور  گرايش هاي خطاي ايدئو
كادر ها و سربازان آموزش ديده اند و قدرت نبرد ارتش . رسيده بود خاتمه داده است 

يك در ارتـش را كـه   زش ايـدئولوژ ما بايد اين جنبش آمو. افزايش بسيار يافته است 
خوب توجه داريـد   .جنبش دموكراتيك توده اي طراز نوين است همچنان بسط دهيم 

بـزرگ  كه دشمن ما ، گوميندان ، نميتواند از عهده هيچيك از اين وظائف كه اهميـت  
يك ارتش ، اصـلاحات ارضـي ـ و مـا     ارد ـ تحكيم حزب ، آموزش ايدئولوژ تاريخي د

ما مجدانه به غلبه بر نقايص مشغوليم و طوري كرده ايم كه همه . انجام داده ايم برآيد 
همه حزب و همه ارتش با توده هاي . مانند تن واحدي متحد باشند حزب و همه ارتش 

خلق پيوند نزديك برقرار كرده اند ، كليه رهنمود هاي سياسي و كليه تاكتيك هـائي  
كه از طرف كميته مركزي حزب ما معين ميشود بوجه مؤثر بموقـع عمـل در ميĤيـد و    

 ـولـي در  . مظفرانه به پيش ميـرود  جنگ آزاديبخش توده اي  زد دشـمنان ماكـاملاً   ن
آنان آنقدر فاسد اند ، آنقـدر در اثـر تضـاد هـاي تسـكين ناپـذير و       . برعكس است 

روزافزون داخلي خود از هم گسيخته اند ، آنقدر مورد انكار خلق اند و در چنان انفراد 
رصه نبرد بشكست خورده اند كه مسلماً رهسپار نيستي ر عكامل افتاده اند و آنقدر د

  .ست بطور كلي دو منظره متضاد انقلاب و ضد انقلاب در چين اين. اند 
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در برابر چنين وضعيتي ، كليه رفقاي حزبي بايد با عزم راسخ از مشـي عمـومي   
اين انقـلاب هـر انقلابـي    . حزب كه مشي انقلاب دموكراتيك نوين است پيروي كنند 

 ـ ق تحـت رهبـري   نيست ، اين انقلاب فقط ميتواند و بايد انقلاب توده هاي وسيع خل
بـĤن  . اتيـك باشـد   رپرولتاريا و بر ضد امپرياليسم ، فئوداليسم و سرمايه داري بوروك

معني كه رهبري اين انقلاب نميتواند  و نبايد در دست طبقه ديگر و حزب ديگـر جـز   
بĤن معني كه جبهه متحد كساني كه در ايـن  . پرولتاريا و حزب كمونيست چين باشد 

خيلي پهناور است و شامل ميشود بـر كـارگران ، دهقانـان ،    انقلاب شركت ميجويند 
پيشه وران و سـاير زحمتكشـان فـردي ، دارنـدگان مشـاغل آزاد ، روشـنفكران ،       

عده قليلي از متنفذين روشن بين كه از طبقه مالكان ارضـي بريـده   بورژوازي ملي و 
. نـاميم  اينها مجموعه اي را تشكيل ميدهند كه ما تـوده هـاي وسـيع خلـق مي    . اند

حكومت و دولتي كه اين توده هاي وسيع خلق بايد بنياد نهند عبارتست از جمهـوري  
توده اي چين و دولت دموكراتيك ائتلافي برهبري پرولتاريا و بر اسـاس اتحـاد همـه    

دشمناني كـه سـرنگوني آنهـا هـدف ايـن انقـلاب اسـت جـز         . طبقات دموكراتيك 
. بوروكراتيك نميتوانند باشند و نبايد باشند امپرياليسم ، فئوداليسم و سرمايه داري 

  .مظهر جامع كليه اين دشمنان عبارتست از رژيم ارتجاعي گوميندان چانكايشك 
سـلطه  پايـه  . فئوداليسم دسـتيار امپرياليسـم و سـرمايه داري بوروكراتيـك     

مون اساسي انقلاب دموكراسي نوين در چـين عبارتسـت از   ضاز اينجهت م. آنهاست 
مشي عمومي اصلاحات ارضي مشعر است بر تكيه بـر دهقانـان   . تم ارضي رفرم سيس

فقير و اتحاد با دهقانان ميانه حال تا آنكه سيستم استثمار فئودالي بطور مـنظم و بـا   
آن نيروي اصلي كه ما در طي . شيوه هاي گوناگون برافتد و توليد كشاورزي بسط يابد 

گر دهقانان مو نبايد نيروي ديگري باشد  اصلاحات ارضي بر ان تكيه ميكنيم نميتواند
در صد جمعيت  70اين قشر از دهقانان با مزدوران كشاورزي رويهم رفته قريب . فقير 

وظيفه عمده و عاجل اصلاحات ارضي عبارتسـت از  . روستاي چين را تشكيل ميدهد 
 در اصـلاحات . برآوردن مطالبات توده هاي دهقانان فقير و نيز مـزدوران كشـاورزي   

دهقانـان فقيـر و مـزدوران    . ارضي ، اتحاد ما با دهقانان ميانه حـال ضـروري اسـت    
د جمعيت روستا هستند متحد صدر  20هقانان ميانه حال كه قريب كشاورزي بايد با د

در غيـر ايـن صـورت دهقانـان فقيـر و      . شوند تا جبهه متحد استواري بوجود آورند 
ات ارضـي بـا شكسـت بـوبرو خواهـد      مزدوران كشاورزي منفرد خواهد شد و اصلاح

يكي ار وظايف اصلاحات ارضي عبارتست از بـرآوردن مطالبـات عـده اي از    . گرديد 
دهقانان ميانه حال و بايد به بخشي از آنها اجازه داد كه هر نفرشان بيش از آن انـدازه  

 اگر مـا از مطالبـه  . زمين داشته باشد كه دهقانان فقير بطور متوسط دريافت ميدارند 
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نست كه بجنبش در براي آدهقانان مبني بر تقسيم متساوي زمين پشتيباني ميكنيم 
آوردن توده هاي وسيع دهقانان را بمنظور برانداختن سريع سيستم مالكيـت ارضـي   
طبقه مالكان فئودال آسان گردانيم و براي آن نيست كه به برابرسازي مطلق مبـادرت  

اينك چنين نظريـه اي  . خطا ميكند است  كسي كه هوادار برابر سازي مطلق. جوئيم 
در دهات متداول شده است كه به صنعت و بازرگاني زيان ميرساند و مبلغ برابرسازي 

است ، قهقرائي اين نظريه ، ارتجاعي است ، عقب مانده . مطلق در تقسيم زمين است 
 ـ   . نيم است و ما بايد از آن انتقاد ك تم در طي اصلاحات ارضي ، آمـاج مـا فقـط سيس

استثمار فئودالي است كه از طرف طبقه مالكان ارضي و دهقانان مرفه نوع قديم عملي 
ميشود و نبايد جز اين باشد و نبايد بمنافع بورژوازي ملي و منافع بنگاههاي صنعتي و 

 ـ. بازرگاني كه بدست مالكان ارضي و دهقانان مرفه اداره ميشود لطمه زد  ويژه بايـد  ب
ن دهقانان ميانه حال ، پيشه وران و ساير زحمتكشان فردي ، آمراقب بود كه برمنافع 

مرفه نوع جديد كه كار ديگران را استثمار نميكننـد   ندارندگان مشاغل آزاد و دهقانا
هـدف اصـلاحات ارضـي عبارتسـت از     . و يا كم استثمار ميكنند صدمه وارد نشـود  

رضي فئـودالي بمنزلـه   برانداختن سيستم استثمار فئودالي يعني برانداختن مالكان ا
جهت بايد بهر مالك ارضي همانقدر زمين و مال داد  از همين. طبقه و نه بمنزله افراد 

بايد باو كار مولد آموخت و او را در زندگي اقتصـادي ملـي شـريك    . كه بيك دهقان 
لازم است در باره همه كس ، باستثناي ضد انقلابي ها و مستبدان محلي كـه  . ساخت 

خلـق را بخـود    كينه تسكين ناپذير توده هاي وسيع رين فجايع شده ومرتكب بزرگت
جلب كرده اند و اگر گناهشان ثابت شود ممكن است و بايد مورد مجازات قرار گيرند ، 

. زدن و كشتن بـدون تشـخيص گنـاه ممنـوع اسـت      . سياست اغماض اعمال گردد 
. ار بـين بـرده شـود     سيستم استثمار فئودالي بايد بطور منظم يعني بر طبق تاكتيك

وقتيكه بمبارزه دست ميزنيم بايد تاكتيك خود را برحسب اوضاع و برحسـب درجـه   
نبايد در صدد بـود كـه   . آگاهي سياسي و درجه تشكل توده هاي دهقان معين كنيم 

با در نظر گـرفتن شـرايط مشـخص    . استثمار فئودالي يك روزه برافتد  متمام سيست
مجموعه بخشـي   شكلي كه در دهقات چين برقرار است ،سيستم استثمار فئودالي ، ب

 8اصلاحات ارضي مورد حمله قرار ميگيرد بطور كلي نبايد بيش از تقريبـاً   كه در طي
اين صـدانه  . در صد اهالي روستا را شامل شود  10در صد خانوار ها و يا بيش از تقريباً 

خطرناك است كه . متر باشد و نسبتاً قديم بايد از اين هم ك در مناطق آزاد شده قديم
از طرف . بخش مورد حمله اشتباهاً توسعه داده شود و واقعيت از ديده فروگذار گردد 

ديگر در مناطق آزاد شده جديد بايد ميان محل هاي مختلف و مراحل مختلف اينست 
ي خود را بر روي اصـلاحات  اكه در آنجائي كه ميتوانيم محكم مستقر شويم كوشش ه
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ي كه مطابق آرزوي توده هاي خلق باشد متمركز سازيم ولي در آنجـائي  ارضي مناسب
كم مستقر شد تا موقع تغيير وضعيت ، به اجراي وظـائفي كـه   التاً نميتوان محكه عج

عملي است  و در شرايط موجود بسود توده هاست اكتفا ورزيم و در اقدام باصطلاحات 
احـل مختلـف اينسـت كـه در     منظور از فرق گذاشتن ميـان مر . ارضي شتاب نكنيم 

مـده اسـت تاكتيـك بيطـرف     آي در اشغال ارتش آزاديبخش توده اآنجائي كه تازه ب
بكشيم و ساختن دهقانان مرفه و همچنين مالكان ارضي متوسط و كوچك را به پيش 

بكار بنديم و حملات خويش را به نابود گردانيدن نيروهاي مسلح ارتجاعي گومينـدان  
مـا بايـد همـه    . ربه بـزنيم  ي ضرمالكان بزرگ و مستبدان محلمحدود سازيم و فقط ب

مساعي خويش را بر روي اجراي اين وظيفه بمنزله مرحلـه اول كـار در منـاطق آزاد    
ي سياسي و تشكل توده هـا  سپس بتدريج كه سطح آگاه. شده جديد متمركز سازيم 

ما بايد در . ت يد ما بسمت مرحله لغو كامل سيستم فئودالي پيش خواهيم رفبالا مي آ
مين ها را فقط آنگا تقسيم كنـيم كـه وضـع    موال منقول و زمناطق آزاد شده جديد ا

در غير ايـن  . نسبتاً ثابت شده باشد و اكثريت عظيم توده ها كاملاً بسيج شده باشند 
مـا بايـد در   . صورت كار ما متضمن خطر خواهد بود ، نامطمئن و زيانمند خواهد بـود  

ديد تجربه اي را كه در طي جنگ مقاومت بدست آورده ايم بخوبي مناطق آزاد شده ج
وقتيكه ميگوئيم برانداختن سيستم فئودالي بايد با شـيوه  . مورد استفاده قرار دهيم 

هاي گوناگون انجام گيرد منظورمان ضرورت اين امر است كه بايد ميان مالكان ارضي 
و كوچـك ، ميـان كسـاني از    و دهقانان مرفه ، ميان مالكان ارضي بـزرگ و متوسـط   

. كساني كه مستبد نيستند فرق گذاشتمرفه كه مستبداند و  نمالكان ارضي و دهقانا
ما در عين حال كه اصل عمده تقسيم متساوي زمين و برانداختن سيستم فئودالي را 

ن اشخاص تصميمات يكسان اتخاذ كنيم بلكـه بايـد   اي موردمراعات ميكنيم نبايد در
اگر باين طريق عمل كنـيم  . با هركدام برحسب شرايط مختلف باشد  شيوه برخورد ما

هـدف عاجـل اصـلاحات    . همه خواهند ديد كه عمل ماكاملاً مطابق عقل سليم است 
ارضي عبارتست از بسط توليد كشاورزي و فقط لغو سيستم فئودالي ميتواند شـرايط  

دولـت دموكراتيـك   فئودالي برانداخته شد و اصلاحات ارضي بپايان رسيد و حـزب و  
بايداستقرار و بسط توليد كشاورزي را در دستور روز بگذارند ، كليه نيروهاي موجـود  

 ندر ده را بر روي اين وظيفه متمركز سازند ، كئوپراسيون و كمك متقابـل را سـازما  
دهند ، تكتيك كشاورزي را تكامل بخشند ، زبده كردن بذر را تشويق كنند ، مـامور  

سازمان هاي . ، و همه اين كار ها را بمنظور افزايش توليد انجام دهند  آبياري بپردازند
حزب در مناطق روستائي بايد بيشترين نيروهاي خـويش را در راه اسـتقرار و بسـط    

براي اينكـه ايـن   . توليد كشاورزي و نيز توليد صنعتي مراكز شهرستانها بكار اندازند 
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سيسـتم   ي مبارزه اي كـه بمنظـور لغـو   استقرار و اين بسط تسريع شود ما بايد در ط
ا كليه وسايل قابل استفاده توليد و وسائل فئودالي انجام ميدهيم با تنام قوا بكوشيم ت

قابل استفاده معاش حتي الامكان حفظ شود و در مورد هركس كه آنها را از بين ببـرد  
 راكخـو و يا باسراف دست بزند تصميمات جدي بگيريم و با زيـاده روي در خـورد و   

براي اينكه توليد كشـاورزي  . مخالفت ورزيده ، صرفه جوئي شديدي را مراعات كنيم 
بسط يابد ما بايد بدهقانان توصيه كنيم كه بتدريج و بر پايه اصل داوطلبـي در انـواع   
كئوپراتيو هاي توليد و مصرف بر اساس مالكيـت خصوصـي و در چـارچوب شـرايط     

ستم فئودالي و بسط توليد كشاورزي پايه اي لغو سي. اقتصادي كنوني متشكل گردند 
اينسـت  . بود براي بسط توليد صنعتي و تبديل كشاورزي ما به كشور صنعتي خواهد 

  . هدف نهائي انقلاب دموكراسي نوين 
نيد كه حزب ما مشي عمومي و سياست عمومي انقـلاب چـين را   اشما رفقا ميد

ار و رهنمود هـاي سياسـي   تعيين كرده و همچنين مشي هاي مشخص مختلف براي ك
فاق ميافتد كه بسـياري از رفقـا مشـي    مذلك غالباً ات. مقرر داشته است  مشخص نيز

هاي مشخص كار و رهنمود هاي مشخص سياسي را فرا ميگيرنـد و مشـي عمـومي و    
چنانچه واقعاً مـا مشـي عمـومي و سياسـت     . سياست عمومي حزب را از ياد ميبرند 

انقلابيوني نابينا ، ناپخته و كور ذهن خواهيم بـود و در  عمومي حزب را فراموش كنيم 
موقعي كه مشي هاي مشخص كار و يـا رهنمـود هـاي سياسـي مشـخص را عملـي       

تاد فگاهي براست خواهيم ا. ميگردانيم سمت حركت را گم خواهيم كرد ، گاهي بچپ 
  .و بكارمان صدمه خواهيم زد 

  : اجازه دهيد بار ديگر تكرار كنم  
هناور خلق در زير رهبري پرولتاريا ، بـر ضـد امپرياليسـم ،    وده هاي پتانقلاب 

فئوداليسم و سرمايه داري بوروكراتيك ـ اينست انقلاب دموكراسي نوين در چـين ،    
اينست مشي عمومي و سياست عمومي حزب كمونيسـت چـين در مرحلـه تـاريخي     

  . كنوني 
، لغـو سيسـتم اسـتثمار     تكيه بر دهقانان فقير ، اتحاد با دهقانان ميانـه حـال  

فئودالي بطور منظم و با شيوه هاي گوناگون و بسط توليد كشاورزي ـ اينسـت مشـي    
كـار اصـلاحات ارضـي در دوره     ن درعمومي و سياست عمومي حزب كمونيست چـي 

  .انقلاب دموكراسي نوين 
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  يادداشتها
رهنمـود  . شـد   صـادر  1948فوريـه   22ـ اين رهنمود كميته مركزي حزب كمونيست چين در 1

مذكور تجربه اي را كه در طي كار اصلاحات ارضي و تحكيم حزب در مناطق آزاد شـده مختلـف بدسـت    
هنمود هاي سياسي و شيوه هائي براي اصلاحات ارضي و تحكـيم  ه بود تراز بندي كرد ، يك سلسله رآمد

وق در برخـي از  را كـه در جريـان اجـراي دو وظيفـه ف ـ     "چپ  "حزب مقرر داشت و بخصوص انحرافات 
  . مناطق روي داده بود برانداخت 

رهنمود در باره رفع اشتباهاتي در تعيين تعلـق طبقـاتي و در بـاره اتحـاد بـا      « ـ اشاره است به 2
از طرف سو بوروي كميته مركزي حزب كمونيسـت چـين    1948ژانويه  13كه در » دهقانان ميانه حال 

د به پنج بخش تقسيم شده و نكات اساسي آن از اين قرار اين رهمو. در شان سي ـ سوي يوان صادر شد  
  : است 

شني معلوم نگرديده است بعضي از اشـخاص  اتي بروـ از آنجا كه ملاك هاي تعيين تعلق طبق )1(
قانـان  بنابر خواست خود بخود دهقانان ، باشتباه در شمار مالكـان ارضـي ورشكسـته و يـا ده    

دهقانان مرفـه بقلـم   نه حال مرفه باشتباه در رديف ه دهقانان ميابويژ. مرفه گذاشته شده اند 
 . اين امر مانع اتحاد با دهقانان ميانه حال ميگرديد و اشتباه بود . رفته اند 

امـوالي كـه   . بايد اقدامات مقتضي براي اقناع مجدانه دهقانان برفع اين اشتباهات بعمل ايـد   )2(
 . گردد  آنها مسترد ده است بايد باندازه لازم بصاحبانمصادره ش

لـق طبقـاتي بايـد مـلاك     عه ملاك تشخيص تنبايد بدهقانان و به كادر ها توضيخ داد كه يگا )3(
اشتباهاتي كه در تعيين تعلق طبقاتي روي داده بايد از ميـان  . مبتني بر روابط استثمار باشد 

 . برداشته شود 

حـال بايـد مراعـات     فقير و مزدوران كشاورزي و اتحاد با دهقانان ميانه ناصل تكيه بر دهقانا )4(
دهقانان ميانه حال بايد بتوانند بنسبت تقريباً يـك سـوم در كنفرانسـهاي نماينـدگان     . گردد

در اخـذ ماليـات و در   . ينـد  رهبري اتحاديه هاي دهقاني شركت جودهقانان و در ارگان هاي 
 . اصلاحات ارضي بايدمنافع آنان را بطور شايسته در نظر گرفت 

يد سياست طبقاتي حزب را در مناطق روسـتائي مـورد بررسـي جـدي     ـ كادر هاي مسئول با )5(
هر اشتباهي كه در مورد دهقانان ميانه حال روي داده است بايد بر طبق سياست . قرار دهند 

 .حزب در اين زمينه اصلاح شود و اين كار بايد با عمل توده ها انجام گيرد 

رهنمود در باره حفظ صنعت و « اده اي مذكور سوبوروي شان سي ـ سوي يوان همزمان با رهنمود پنج م 
وارد ميساخت را بمنظور اصلاح انحرافاتي كه در طي اصلاحات ارضي بر صنعت و تجارت صدمه » تجارت 

  . صادر كرد 
  . منظور در اينجا كئوپراتيوهاي تداركات و فروش است 

  



       

 

  



  

231 

  گفتگو با هئت تحريريه  روزنامه
  »جين سوي ژيبائو « 

  ) 1948آوريل  2( 

بر رهبران و كادر ها بلكه بر توده هاي وسيع نيز روشن بايد سياست ما را نه فقط 
تبليغات مربوط به سياست ما بطور كلي بايد بوسيله روزنامـه هـا و مجـلات    . ساخت 

و تدابير سياسي مربوط  زده ايم به اصلاح سيستم ارضي دست ما. حزب صورت گيرد 
به اصلاحات ارضي بايد بوسيله روزنامه ها و رايو انتشار يابد تا توده هاي وسيع از آنها 

همينكه توده ها بحقيقت پي ببرند و هدف مشتركي پيـدا كننـد يكـدل    . اگاه شوند 
ان براي كاميابي در نبرد نه فقط افسران بلكـه سـرباز  : مثل جنگ . عمل خواهند كرد 

پس از آن كه ارتش هـاي مـا در شنسـي شـمالي     . د ننيز بايد يكدلانه بميدان در آي
آموزش ديدند و امور خود را تحكيم كردند و به جنبش حكايت رنج هاي روزگار قديم 
پرداختند سطح آگاهي سربازان ارتقاء يافت و دريافتند كه چرا ميجنگنـد و چگونـه   

الا رفـت و همينكـه   بر كمر زدند ، روحيه شان بد دامن بايد بجنگند ، همگي براي نبر
آنگاه كـه تـوده هـا يكدلانـه وارد عمـل      . وارد عمل گرديدند به پيروزي نائل آمدند

يكي از اصول اساسي ماركسيسم ـ لنينيسم اينست  . ميشوند همه كار آسان ميگردد
فع كه چنان كنيم كه توده ها منافع خـويش را بـاز شناسـد و در مبـارزه در راه منـا     

نقش روزنامه و آنچه باو نيرو مي بخشد اينست كه برنامه و مشي . خويش متحد شوند 
 ـ رين حزب ، اصول و تدبير سياسي حزب ، وظايف و سبك هاي كار حزب را به سريع ت

  .جهي باصلاع توده ها برساند و گسترده تريت و
 ـ    ه اطـلاع  در بعضي از نقاط ، عده اي از اعضاء ارگانها رهبري ما مـي پندارنـد ك

رهبران از سياست حزب به تنهائي كافي اسـت و لازم نيسـت كـه سياسـت مـذكور      
يكي از دلائل اصلي اينكه بخشي از كار ما بخوبي انجام نيافتـه  . باطلاع توده ها برسد 

بيش از بيست سال است كه حزب ما هر روز به كار تـوده اي مپـردازد و   . همين است 
ن بـوده  ما هميشه بر آ. ه اي صحبت ميدارد شي توددر طي ده سال اخير هر روز از م

ما . ايم كه انقلاب بايد بر توده هاي مردم تكيه كند و شركت هر فرد را بحساب بيĤورد 
. هميشه مخالف آن بوده اين كه فقط به كساني كه صادركننده دستوراند اكتفاء شـود  

قاً بكار نمـي بندنـد ،   معذلك برخي از رفقا هنوز مشي توده اي را در فعاليت خود عمي
يكـي ار  . هميشه فقط عده قليلي را بحساب ميĤورند در انفرادي بيروح بسر ميبرنـد  
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دلائلش اينست كه رفقاي مذكور هر كاري كه انجام بدهند از توضيخ دقيق آن بـافراد  
تحت رهبري خويش اجتناب دارنـد و نميداننـد كـه چگونـه بايـد ابتكـار و نيـروي        

هني خواستار آنند كه همه كـس در كـار   از لحاظ ذ. گسترش داد  ي اينان راآفرينندگ
شركت جويد ولي بديگران حالي نمي كنند كه چه كاري بايد انجام گيرد و چگونه بايد 

در اين صورت چگونه توقع داريد كه همه بكار بپردازند و كار بخوبي اجرا . انجام گيرد 
رفقـا در مـورد مشـي تـوده اي ،     آنست كه باين شود ؟ البته راه حل اساسي مسئله 

آموزش ايدئولوزيك داده شود ولي در عين حال بايد بسياري از سبك هاي مشـخص  
يكي از اين سبك هاي مشخص عبارتست از اسـتفاده عميـق از   . كار را بĤنها آموخت 

روزنامه را بدرستي رهبري كردن ، آن را پر مطلب و جالـب سـاختن ، در   . روزنامه ها 
صحيح اصول و تدابير سياسي حزب دست زدن و بوسيله آن پيوند حزب آن به تبليغ 

را با توده ها تحكيم بخشيدن ، مسله اي است كه در كار حزب حائز اهميـت اصـولي   
  . است و نبايد از ديده فروگذار شود 

، مين است كه بتوده ها آموزش بدهيدوظيفه شما ه. شمار روزنامه نويسيد ! رفقا 
اداره . ظايف آنها ، اصول و تدابير سياسي حزب را بĤنها بشناسـانيد  منافع توده ها ، و

روزنامه خوب بشود ، براي اينكه جاندار براي اينكه : روزنامه مانند هر كار ديگر است 
براي چرخاندن روزنامه ها نيز ما بايد به همگـان ،  . باشد بايد در كار آن اهتمام ورزيد 

نه فقط به عده قليلي از اشخاص كه در محيط سر  و، به مجموعه حزب ،  به توده هاي 
ه اي صـحبت  روزنامه هاي ما هر روز از مشي تـود . بسته بكار مشغول اند تكيه كنيم 

ار خود روزنامه ها غالباً اتفاق ميافتد و علتش فقط اينست كـه ايـن   ميدارند ولي در ك
اهيد در ايـن مـورد   اگر ميخو. كار را جدي نگرفته و به اصطلاح آن همت نگماشته اند 

دايش غلطها فقط بمنظـور بحـث   يسبك مشي تودهاي را بكار بنديد بايد در صورت پ
 دهيد كه غلطها كدام اسـت ،  روزنامه را گرد هم آوريد ، توضيح درباره آنها كارمندان

يتوان آنها را از بـين بـرد ، و از يكايـك افـراد     ملطها روي داده است و چگونه نچرا غ
تا پنج مرتبه كـه بـدين ترتيـب    سه پس از . ن امر توجه معطوف دارد بخواهيد كه باي

ايـن نكتـه ، هـم در    . عمل شود مسلماً اجتناب از اين غلطها امكان پذير خواهد شد 
  . مورد امور كوچك صادق است و هم در مورد بزرگ 

ساختن ، نه فقط كادر هاي رهبري بلكه سياست حزب را در عمل توده ها متجلي 
وده هاي وسيع مردم را بدرك يكايك جنبش ها و يكايك مبارزات ما و بـه  همچنين ت

نها رهنمون شـدن ، چنـين اسـت هنـر رهبـري ماركسيسـتي ـ        آپيشبرد شايسته 
و همين امر است كه نشان ميدهد كه آيا ما ميتـوانيم در كـار خـويش از    . لنينيستي 

نرسيده اند در صدد تعرض اگر هنگامي كه توده ها هنوز بĤگاهي . خطا بپرهيزيم يا نه 
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اگر بخواهيم توده ها را بر خـلاف دلخـواه آنهـا    . برآئيم  مرتكب ماجراجوئي شده ايم 
اگر هنگـامي كـه تـوده هـا     . بعملي واداريم بدون شك با شكست روبرو خواهيم شد 

خطـاي  . خواستار پيشروي اند به پيش نرويم به اپورتونيسم راست گرفتار آمده ايـم  
قب توده ها عچن دو سيو همانا در آن بود كه از لحاظ آگاهي سياسي از اپورتونيستي 

هنوز . ماند ، نتوانست آنها را بحلو رهبري كند و حتي با پيشروي آنها مخالفت ورزيد 
روزنامه هاي ما بايد بوجهي شايسـته  . بسياري از رفقا اين موضوعات را در نمي يابند 

  . نها نائل آيد ري كه همه كس بدرك آت بگمارند بطوبه تبليغ اين نظريات هم
ده ها آموزش بدهند بايد نخسـت  ئي كه در جرايد كار ميكنند براي آنكه بتوارفق

روشنفكران غالبـاً مسـائل    شما ، رفقا ، همگي روشنفكريد و . د از آنها آموزش بگيرن
. رنـد  عملي را در نمييابند ، در مسائل عملي كم تجربه دارند و يا بهيچوجه تجربه ندا

 ـ 1933كه در » طبقاتي در روستا چگونگي تعيين تعلق « رساله  ع رسـيده اسـت   بطب
در اين مورد دهقانان از شما قويتر اند زيرا همينكه . تماماً براي شما قابل درك نيست 

دو  نبيش از صد و هشـتاد نفـر از دهقانـا   . بĤنها توضيح داده شد بي درنگ ميفهمند 
مـورد   بخش از شهرستان گوه سيان مدت پنج روز نشستند و مسائل عديده اي را در

قرار بود هيئت تحريريه شما ايـن مسـائل را موضـوع     اگر. تقسيم اراضي حل كردند 
بحث قرار دهد تصور ميكنيم كه چنانچه دو هفته هم ببحث مينشستيد آنهـا را حـل   

براي گذار از . مسائل را در نمي يابيد  شما اين: و دليلش خيلي ساده است . نميكرديد 
ندانستن به دانستن بايد عمل كرد و نظاره كرد ، اين همان است كه آمـوختن ناميـده   

رفقائي كه در جرائد كار ميكنند بايد بنوبه در مدت معيني در كار تـوده اي ،  . ميشود 
در كـار   وقتي هـم كـه  . اين بسيار لازم است . در كار اصلاحات ارضي شركت جويند 

توده اي شركت نداريد بايد در باره جنبش هاي تـوده اي ، بسـيار بشـنويد و بسـيار     
شعار ما در مورد آمـوزش  . اسناد مربوط بĤنها جداً اهتمام ورزيد بخوانيد و در مطالعه 
افسران بسربازان ميĤموزند ، سربازان بافسـران ميĤموزنـد و    ": سپاهيان چنين است 

سربازان از تجـارب عملـي عظيمـي در بـاره نبـرد       ". موزند سربازان بيكديگر مي آ
افسران بايد از آنان بيĤموزند و هر اندازه كه تجربـه ديگـران را بيشـتر    . برخوردارند 

رفقائي كه در جرايد كار ميكنند نيز . فراگيرند به همان اندازه شايسته تر خواهند شد 
بيĤموزند ، معلومـات عملـي خـود را     ئين ميĤيد پيوستهابايد با مطالعه اسنادي كه از پ

فقط باين طريـق  . يند از لحاظ تجربه توانگر ريج غني سازند و بصورت افرادي درآبتد
  .ميتواند كار خود را خوب انجام دهيد و از عهده وظيفه آموزش توده ها برآئيد

پس از كنفرانس دبيران كميته هاي ولايتـي حـزب   » جين سوي ژيبائو « روزنامه 
وئن سال گذاشته تشكيل شد به پيشرفت هاي بسيار بزرگـي نائـل  آمـد ، از    كه در ژ
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لحاظ مضمون غني بود ، تند و تيز بود ، گزنده و جاندار بود ، مبارزات عظيم توده هـا  
. من با كمال ميل آن را ميخواندم . ت فرا منعكس ميساخت و براي توده ها سخن ميگ

دست زديم بنظر ميرسد كـه   "چپ "نحرافات ولي از ژانويه امسال كه ما به اصطلاح ا
روزنامه شما از نفس افتاده است ، ديگر آن روشني بيان را ندارد ، ديگر آنطور تند تيز 

اكنون كه شما به بررسي . نيست ، كمتر خبر ميدهد و زياد براي خواننده جالب نيست 
رب خـود را  تيكه تجاوق. ت كار وترازبندي تجارب خويش مشغوليد ، اين خيلي خوبس

ترازبندي كنيد و نظر روشـن تـري در آن بـاره     "چپ "در مبارزه با انحراف راست و
  . داشته باشيد به بهبود كار نائل خواهيد گشت 

از ژوئن سال گذشته بـاين طـرف بـر    » جين سوي ژيبائو « مبارزه اي كه روزنامه 
 ـشم. در پيش گرفت كاملاً درست بود ضد انحرافات راست  ارزه بـه كـاري   ا در اين مب

بسيار دقيق پرداختيد و جنبش تـوده اي را در كليـه جـوانبش بدرسـتي مـنعكس      
شما در باره نظريات و اسنادي كـه اشـتباه آميـز تشـخيص ميداديـد بـه       . ساختيد 

با آنكه در برخي از تفسـيرات  . انتقاداتي بصورت تذكرات هيئت تحريريه دست زديد 
شـما   نقص عمده كار. شايان تحسين است  ااخير شما نقايصي ديده ميشود دقت شم

آن بود كه زه كمان را زياده از اندازه كشيديد  وقتيكـه زه كمـان را زيـاده از انـدازه     
لي اقاعده شاهان وين و او عبارت بـود از تـو   ": در قديم ميگفتند . بكشند ميگسلد 

روشـن تـر   نگاه رفقـا ديـد   آ ،  "رهاكنيد  "حالا اندكي ) 1( ". كشيدن و رها كردن 
مده ايد ، ولي نقايصي نيز در در كار خود به پيشرفت هائي نائل آشما . خواهند داشت 

اينك به ترازبندي كلي . است  "چپ"كار تان بظهور رسيده كه بطور عمده انحرافات 
تر نائـل  د ، به پيشرفت هاي بزرگرا اصلاح كني "چپ"مشغوليد و موقعيكه انحرافات 

  . خواهيد آمد 
ما به اصلاح انحرافات دست ميزديم بعضي ها مي پندارند كه كار گذشته  آنگاه كه

اين اشـخاص  . اين صحيح نيست . مطلقاً بي ثمر و پرداختن بĤن بكلي غلط بوده است 
 ـنند كه حزب مـا دهقانـان بيشـماري    نمي بي رزه بخـاطر تحصـيل زمـين و    ارا در مب

ا استحكام و سبك كار كادر برانداختن فئوداليسم رهنمون شده ، سازمان هاي خود ر
اصلاح كرده و كادر ها و توده هـا   را نيز "چپ"انحرافات ا بهبود بخشيده و اينك ها ب

ما بايد كار خود واقدامات اينها كاميابي هاي بزرگ نيست ؟  آيا.  است را آموزش داده 
محكوم  نه اينكه همه چيز را يكجاتوده ها را با روحيه تحليل مورد ارزيابي قرار دهيم 

بـدون تجربـه ،   . از آن جهت روي داد كه تجربه نبـود   "چپ"سابقاً انحرافات . نيم ك
بين بي تجربگي و تجربه ، مرحله اي اسـت كـه   . بدشوار ميتوان از اشتباه بركنار ماند 

در طي دوران كوتاه پس از ژوئن سال گذشـته تـا امـروز ، در اثـر     . بايد پيموده شود 
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، اين نكته فهميده شد كـه مبـارزه بـا انحـراف      "چپ"است و مبارزه  با انحرافات ر
اين نكته بدون پيمودن آن مرحله . بچه معني است  "چپ"راست و مبارزه با انحراف 

  . فهميده نميشد 
پس از آنكه شما كار خود را بررسي و تجارت خويش را ترازبندي كنيد اطمينـان  

روزنامه شما بايد شايسـتگي  . اهيد داد دارم كه كار روزنامه را باز هم بيشتر بهبود خو
نـده و روشـن   روزنامه شما بايد تنـد و تيـز ، گز  . سابق خويش را دوباره بدست آورد 

ما بايد در دفاع از حقيقت استوار باشيم و حقيقـت  . ، و با نهايت دقت اداره شود باشد
خود را  ما كمونيستها پوشاندن نظريات. ح اختيار كنيم ايجاب ميكند كه موضعي صري

روزنامه هاي تحت رهبـري حـزب مـا و مجموعـه كـار      . پيوسه شرم آور شمرده ايم 
تبليغاتي ما بايد جاندار باشند ، موضع صريح داشته باشند ، تيز و برا  باشـد و هرگـز   

براي ما ، براي پرولتارياي انقلابـي ، سـبك پيكارجويانـه لازم    . نبايد در ابهام بمانند 
شناخت حقيقت را بخلق بيĤموزيم و او را بمبارزه بخاطر رهائي  ما كه ميخواهيم. است 

تيغي كه برائي ندارد بكار . خودش برانگيزيم به چنين سبك پيكاجويانه اي نيازمنديم 
  . نيĤيد 

  يادداشتها
  . "لطائف گوناگون  "، » آداب « ـ مراجعه شود به كتاب  1
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  تلگراف به فرماندهي جبهه لوه يان
  پس از بازگرفتن آن شهر

  ) 1948آوريل  8( 

و اين بار احتمال ميرود كه ما خواهيم توانسـت آن را  ) 1(باز گرفته شده لوه يان 
  : در مورد سياست ما در شهر بايد بنكات زيرين توجه كرد . محكم نگهداريم 

اط بسيار روا داريد ، فقط مرتجعان ـ در انحلال ارگان هاي رژيم گوميندان احتي1
  . عمده را دستگير سازيد و تعداد زيادي از اشخاص را مورد تعقيب قرار ندهيد 

كليه بنگاههاي صنعتي و بازرگاني . ـ سرمايه بوروكراتيك را دقيقاً تعريف كنيد 2
د را كه بوسيله اعضاء گوميندان اداره ميشده اند در شمار سرمايه بوروكراتيك نيĤوري

ساخت كه دولت دموكراتيك كليه بنگاههاي بايد اين اصل را برقرار . و مصادره نكنيد 
صنعتي بازرگاني را كه يقين دارد بوسيله دولت مركزي و يا دولت هاي ايالتي ، ولايتي 

اههاي صنعتي و بازرگاني را ندان اداره ميشده اند يعني آن بنگو شهرداري هاي گومي
هاي دولتي بهره برداري ميشده اند در دسـت ميگيـرد و اداره    كه كاملاً بوسيله ارگان

براي اين  اما اگر دولت دموكراتيك هنوز وقت تصرف آنها را ندارد و يا ياهنوز. ميكند 
سئوليت اداره موقت بنگاهها مذكور را بر عهده اشخاصي كه بر كار آماده نيست بايد م

لي كار كنند تا آنگاه كـه دولـت   سر كاراند گذاشت بطوري كه بنگاههاي بطريق معمو
بايد كارگران و تكنيسينهاي . دموكراتيك اشخاصي را براي تصرف آنها مأمور گرداند 

اين بنگاههاي صنعتي و بازرگاني را متشكل ساخت تا آنان در اداره بنگاههـا شـركت   
اگر كارمندان گومينـدان گريختـه انـد و    . جويند و بايد بصلاحيت آنها اعتماد داشت 

گاه از كار افتاده است بايد كميته مديريت مركب از نمايندگان منتخـب كـارگران و   بن
تكنيسينها تشكيل داد تا آنگاه كه مسئولان و مديرين از طـرف دولـت دموكراتيـك    

در مـورد بنگاههـائي كـه    . بيĤيند و مديريت را با اشتراك كارگران در دست گيرنـد  
  ن اداره ميشوند بايد اصول و مقررات بدست بوروكراتهاي بزرگ و سرشناس گوميندا

ـــ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه دتلگراقي است كه بوسيله رفيق مائو تسه دون بنام كميته مركزي حـزب كمونيسـت چـين تنظـيم ش ـ    

د كليه شهرهاي بتـازگي  صول در مورنظر باينكه مضمون آن نه فقط در مورد لوه يان بلكه علي الا. است 
لگراف مذكور در عين حال برفقاي رهبري در ساير جبهه ها و در ساير مناطق نيز آزاد شده صادق بود ، ت

  . فرستاده شد 
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ولـي بنگاههـاي صـنعتي و بزرگـاني كـه بدسـت       . مذكور در فوق را معمول داشـت  
دره بوروكرات هاي كوچك و يا بدست مالكـان ارضـي اداره ميشـوند مشـغول مصـا     

هرگونه تجاوز نسبت به هر بنگاهي كه بدست بـورژوازي ملـي اداره   . نخواهند گرديد 
  . ميشود اكيداً ممنوع است 

ـ قدغن كنيد كه سازمان هاي دهقاني براي دستگيري مالكان ارضي و تصـفيه    3
مالكان ارضي كه زمين هايشان در ده اسـت و خودشـان در   . حساب آنها بشهر نروند 

رد تعقيب قرار گيرند و از طرف دولت دموكراتيك شهر بر طبق قانون مو شهر اند بايد
نها كه مرتكب فجيع ترين جنايات شده اند ممكـن اسـت بنـابر تقاضـاي     كساني از آ

  . سازمان هاي دهقاني براي محاكمه به ده خويش فرستاده شوند 
دستمزد  وقتيكه وارد شهري ميشويد بيحساب به پخش شعار هائي براي افزايش

در دوران جنگ همين كه توليد ادامه يابد ، ساعات . ها و كاهش ساعات كار نپردازيد 
اينكه بعد ها كاهش ساعات . كار و سطح دستمزد ها ثابت بماند مايه خوشوقتي است 

كار و افزايش دستمزد ها بميزان مناسب گردد ، وابسته به شرايط اقتصادي يعني بـه  
  .  رونق بنگاهها خواهد بود

ـ در بسيج اهالي شهر ها براي مبارزه در راه اصـلاحات دموكراتيـك و در راه     5
اين مسائل را بطريق مقتضي و مناسب با شـرايط  . بهبود شرايط زندگي شتاب نورزيد 

نميتوان حل كرد مگر آنگاه كه اداره شهر بطور شايسته صورت گيرد ، مگر آنگاه كـه  
ژوهش هاي دقيق انجام گرفته ، وضـعيت روشـن   اهالي آرامش خاطر يافته باشند ، پ

  .شده و اقدامات لازم بعمل آمده باشد 
ـ اكنون در شهر هاي بزرگ ، خواربار و سوخت مسئله اساسي است كـه بايـد     6

وقتيكه شهري تحت اداره ما در ميĤيد مسئله شـرايط زنـدگي   . بطور منظم حل شود 
: بخش اين شعار مبـادرت نجوئيـد كـه    به . رد بينوايان را بايد بتدريج و منظم حل ك

ايـن گـرايش را در نـزد تهيدسـتان      "انبار ها را براي كمك به تهيدستان بگشائيد "
  . بوجود نيĤوريد كه فقط به كمك دولت چشم داشته باشند 

ـ بايد كوشيد و همه اعضاء گوميندان و جامعه جوانان سه اصل خلق را چنانكه   7
  . كرد بايد يافت و نام آنان راثبت 

از بـين بـردن وسـائل    . ـ  بايد همه چيز را براي مدت طولاني پيش بيني كرد   8
توليد ، خواه در مالكيت عمومي و خواه در مالكيت خصوصي باشد ، و همچنين اسراف 

بايد از زيـاده روي در خـورد وخـوراك خـوداري     . در مواد مصرفي اكيداً قدغن است 
  . ورزيد و همت به صرفه جوئي گماشت 
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كساني را به دبيري كميته هاي حزبي شهر ها و به مقام شـهرداري منصـوب    ـ9
. سازند كه سياست حزب را خوب فرا گرفته اند و لياقت ايفاء وظيفه خويش را دارنـد  

ات سياسـي و  اين اشخاص بايد همه كارمندان خـويش را آمـوزش دهنـد و تصـميم    
اينـك كـه شـهر    . تشـريح كننـد    شهر ها بكار رود براي آنان تاكتيكي را كه بايد در

متعلق بمردم است همه چيز بايد بر اساس اين اصل صورت گيرد كه خود خلق عهـده  
در مـورد  بكلي نادرست است كه آن سياست و تاكتيكي كه مـا  . دار اداره شهر است 
ه گوميندان بكار ميبرديم در مورد شهري كـه تحـت اداره خـود    شهر هاي تحت ادار
  . شود  خلق است بكار برده

  

  يادداشتها
ارتش آزاديبخش . ـ لوه يان تكيه گاه مهم سپاهيان گوميندان در بخش غربي استان حه نان بود   1

سپس آن را بابتكار خويش و . بتصرف در آورد  1948مارس  14توده اي نخستين بار شهر لوه يان را در 
  . ان را باز ستانيد  1948آوريل  5در . بمنظور اسان ساختن انحاء نيرو هاي مإثر دشمن تخليه كرد 
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  مسائل تاكتيكي كار در ده

  زاد شده جديددر مناطقي آ
  ) 1948مه  24(

وعه خود مورد مدر مجمسائل تاكتيكي كار در ده در مناطق آزاد شده جديد بايد 
با استفاده كامل از تجربه اي كه در دوران جنـگ مقاومـت عليـه    . بررسي قرار گيرد 

اي مـدتي نسـبتاً طـولاني ، در    زادي اين مناطق برژاپن بدست آمده ، ما بايد پس از آ
ل كنيم و بطور متناسب زمينه اجتماعي سياست تقليل بهره مالكانه و نرح سود را دنبا

خائر بذر و غلات بپردازيم و در زمينه مالي سياست توزيع منصفانه مالياتها به تعديل ذ
را در پيش گيريم ، هدف ضربات ما ، درست مانند دوران جنـگ مقاومـت كـه فقـط     

ين را توقيف مينموديم و اموالشان را مصادره ميكرديم ، بايد بطـور عمـده ضـد    خائن
يندان را ميگيرند و عنودانـه  انقلابيون سرشناس باشند كه از لحاظ سياسي جانب گوم

ت اصلاحات اجتماعي ما نبايد  بلافاصله سياس. ب ما و ارتش ما مخالفت ميورزند با حز
سـت كـه فقـط عـده     دليل آن اين. ين بكار بنديم و زميم اموال منقول سرا دائر بر تق

قليلي از بي پرواترين عناصر از توزيع نابهنگام امـوال منقـول خشـنود ميگردنـد در     
بعلاوه پخـش  . حالي كه توده هاي اساسي چيزي بدستشان نميرسد و نارضي ميشوند 

مين تقسيم نابهنگام ز. حال ارتش است ثروتهاي اجتماعي عامل نامساعدي بشتابزده 
و دهقانـان مرفـه   تمام مخارج احتياجات نظامي را بجاي آنكه بردوش مالكين ارضـي  

بنابر اين در زمينه اصلاحات اجتماعي . بگذارد ، از همان آغاز بدهقانان تحميل ميكند 
نرح سود تقليل بجاي تقسيم اموال منقول و زمين بهتر است درهمه جا بهره مالكانه و 

در سياست مالي ما بايد مخـارج را  . تيازات محسوسي بدست آورند يابدتا  دهقانان ام
 ـمنصفانه سرشكن كنيم بطوري كه مالكين ارضي و دهقانان مرفه بيشـتر بپ  د و ردازن

بدين ترتيب ثروتهاي اجتماعي پراكنده نخواهند شد و نظم عمومي ثبـات بيشـتري   
را در راه از بـين   خواهد يافت و اين خود بما كمك خواهد كرد كه تمام مساعي خـود 

پس از گذشت يك يا دو سال يا حتي سـه  . بردن مرتجعان گوميندان متمركز سازيم 
ي وسيع مرتجعان گوميندان از ميان رفتند ، هنگاميكه  اه سال ، هنگاميكه در پايگاه 

وضع تثيبت گرديد و توده ها آگاه و متشكل گرديدند ، هنگامي كه جنگ به منـاطق  
نـي تقسـيم امـوال    آنگاه ما خواهيم توانست اصلاحات ارضي يعدوردست برده شد ، 



  

  مسائل تاكتيكي كار در ده 

٢٤٢  

در هيچيـك از  . نيم ورت گرفت آغاز كمين را ، آنگونه كه در شمال چين صمنقول و ز
. مناطق آزاد شده جديد ، از مرحله تقليل بهره مالكانه و نرح سود نميتوان طفره رفت 

ق الذكر بايـد همچنـين در   اكتيك فوت. اشتباهاتي روي خواهد داد در غير اينصورت 
در قسمت هائي كـه   شمال چين ، شمال شرق و شمال غرب ،مناطق آزاد شده وسيع 

  . اعمال گردد جاورت سرزمين هاي اشغالي دشمن استدر م
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  كار اصلاحات ارضي
  1948و تحكيم حزب در 

  ) 1948مه  25(

در مناطقي كـه بوروهـا و سـوبورو هـاي     . سال توجه داشت  لازم است به فصول
 ـ كميته مركزي تعيين كرده اند در تمام طول پائيز و زمستان  ت آينده يعني ظرف هف

يب در زيـر آمـد   ينده ، بايد به انجام وظائفي كه بترتماه از سپتامبر امسال تا مارس آ
  :پرداخت 

  .ـ در وضع دهات به تحقيق پرداخت  1
هيئت . ـ بر طبق سياست صحيح به نخستين كار جهت تحكيم حزب دست زد   2

كار يا گروه كاري كه از طرف مقام بالاتري به منطقـه روسـتائي اعـزام ميشـود بايـد      
د شود تـا  متح بنخست با تمام عناصر فعال و ديگر اعضاي شايسته حوزه محلي حز

  . به معيت  آنان كار اصلاحات ارضي را رهبري كند 
ـ سازمانهاي دهقاني فقير و اتحاديه هاي دهقاني تشكيل داد يا آنها را تجديد   3

  . سازمان كرد و تقويت نمود و مبارزه را بخاطر اصلاحات ارضي آغاز كرد 
  . لاكهاي صحيح تعيين نمود ـ تعلق طبقاتي را بر طبق م 4
نتيجه نهائي . تقسيم كرد ينها و اموال فئودالها را بر طبق سياست صحيح ـ زم  5

تقسيم بايد طوري باشد كه تمام قشر هاي عمده آنرا صـحيح و عادلانـه بشـمارند و    
  . مالكين ارضي نير پي ببرند كه آنها نيز وسيله اي مطمئن براي زندگي دارند 

، ) يـا دهكـده   ( دهسـتان  ـ بتأسيس كنفرانسهاي نمايندگان خلق در مقياس   6
  .خاب كرد وراهاي حكومتي در سه درجه فوق انتبخش و شهرستان دست زد و ش

  .زيع اسناد مالكيت پرداختراي تسجيل حق مالكيت بر ارضي بتوـ  ب7
يعني غله اي كه بايد بدولت تسليم ( ـ به تعديل نرخهاي ماليات كشاورزي  8
اين نرخها بايد با اصل مراعات منافع .  دو يا به تجديد نظر در آنها دست ز )شود 

رخها بايد از يكسو بعبارت ديگر اين نهمگاني و منافع خصوصي مطابق باشد ، 
پشتيباني از مساعي جنگ را ميسر سازد و از سوي ديگر دهقانان را به احيا ورشد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ب كه رفيق مائوتسه دون بنام كميته مركزي حزب كمونيست چين نگاشته است رهنمود براي حز
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و رشد توليد علاقه مند گرداند و اين خود به بهبود شرايط زنـدگي آنهـا كمـك    
  . خواهد كرد 

ـ در زمينه سازماني ، كار تحكيم حوزه هاي حزبي را بـر طبـق سياسـت      9
  . صحيح بپايان رسانيد 

ك بخاطر احيا و رشد توليد كشـاورزي ، مركـز كـار    براي مبارزه مشترـ   10
سـازمان دادن   زحمكشـان ده و  مخود را از اصلاحات ارضي به متحد ساختن تما

بـر اسـاس اصـول شـركت     . ي و دهقانان مرفه انتقـال داد  نيرو كار مالكين ارض
داوطلبانه و مبادله ارزشهاي مساوي  به ايجاد گروه هاي كوچـك مبادلـه كـار و    

ديگر كئوپراتيوي پرداخت ، بذر ، كود و سوخت تهيه كرد ؛ براي توليد  واحد هاي
تدوين نمود ؛ اگر لازم  وممكن باشد با اعطـاء اعتبـارات كشـاورزي    نقشه هائي 

بطور عمده وام براي تحصيل و سائل توليد كه قابل پرداخت اسـت  ( موافقت كرد 
ن مؤسسـات آبيـاري در   ؛ براي ساختما) و با كمكهاي مالي ديگر بكلي فرق دارد 

  . جائي كه چنين ساختماني ممكن است نقشه هائي تنظيم نمود 
اينست جريان كامل كار از اصلاحات ارضي گرفته تا توليد ، جرياني كه بايد بـه تمـام   
رفقائي كه مستقيماً در اصلاحات ارضي شركت دارند فهمانيد بقسمي كه آنها بتواننـد  

پرهيزند و تمام وظائف فوق الذكر را بدون آنكـه هـيچ   از نظرات يكجانبه در كار خود ب
  . ينده انجام دهند ي را از دست بدهند ، طي پائيز و زمستان آفصل

2  
آينده از ژوئن تا اوت كار زير را  براي نيل به اين هدفها لازم است طي سه ماه

  :بپايان رسانيد 
بايد سه  در هر يك از اين مناطق. مناطق اصلاحات ارضي را تعيين كرد   

  : شرط زير موجود باشد 
الف ـ تمام نيروهاي مسلح دشمن نابود شده باشند و وضع در منطقه ثبات 

  . منطقه بي ثبات جنگهاي پاتيزاني را نبايد تعيين نمود . داشته باشد 
مزدوران ( ب ـ تقسيم زمين بايد خواست اكثريت عظيم توده هاي اصلي 

باشد و نه فقط خواست يك ) ميانه حال  كشاورزي ، دهقانان فقير و دهقانان
  . اقليت 
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ج ـ كادر هاي حزب بايد صلاحيت دار و بتعداد كافي باشند تا بتوان كار 
كادر ها نبايد اين كار را بعمل خود بخود . اصلاحات ارضي را در دست گرفت 

  . توده ها واگذارند 
لاحات ارضي سال منطقه اي را كه فاقد يكي از اين سه شرط باشد نبايد براي اص

مثلاً آن قسمتهائي از مناطق آزاد شده در شمال ، شرق، شمال . تعيين نمود  1948
شرقي و شمالي غربي چين كه مجاور سرزمين اشغالي دشمن است بعلت فقدان شرط 
اول نبايد در برنامه اصلاحات ارضي امسال گنجانيده شود همينطور است قسمت 

تسه ، رود خانه حواي ، رود خانه زرد و رود خان حان اعظم منطقه ميان رود خانه يان 
شوي ، منطقه اي كه در حيطه اختيار بوروي كميته مركزي براي جلگه هاي مركزي 

ينده بازهم به اوضاع و احوال بستگي مه سال آگنجانيدن اين مناطق در برنا. است 
عليه ژاپن ما بايد در اين مناطق با استفاده كامل از تجربه دوران جنگ مقاومت . دارد 

در زمينه اجتماعي سياست تقليل بهره مالكانه و نرخ سود را دنبال كنيم و بطور 
متناسب به تعديل ذخائر بذر و غلات بپردازيم و در زمينه مالي سياست توزيع 

ه ميتوان متحد و تا تمام آن نيروهاي اجتماعي را ك منصفانه مالياتها را درپيش گيريم
خود متحد سازيم با بيطرف نگاه داريم ، به ارتش آزاديبخش توده  يا بيطرف ساخت با

اي كمك كنيم كه كليه نيروهاي مسلح گوميندان را نابود سازد و به مستبدين محلي 
در اين مناطق نه . كه از لحاظ سياسي ارتجاعي ترين عناصرند ضرباتي وارد آوريم 

بتازگي آزاد شده اند و ن مناطق زمين و نه اموال منقول نبايد تقسيم شود زيرا كه اي
چنين تقسيمي در انجام وظيفه . سرزمينهاي اشغالي دشمن قرار دارند  در مجاورت

اساسي يعني نابود كردن نيروهاي ارتجاعي گوميندان بسود اتحاد و يا بيطرف ساختن 
آن نيروهاي اجتماعي كه بتوان آنها را با خود متحد ساخت و يا بيطرف نگاه داشت 

  . نيست 
در اين كنفرانسهاي كادركه به كار . ـ موفقيت كنفرانسهاي كادر را تأمين كرد  2

ين اختصاص دارند ، كليه تصميمات سياسي مربوط به ااصلاحات ارضي و تحكيم حزب 
وح آنچه را كه مجاز است از دو وظيفه را بايد عميقاً توضيح داد و لازم است بطور وض

همه كادر هائي كه بكار اصلاحات ارضي و تحكيم . آنچه كه مجاز نيست تميز داد 
جديت  مطالعه كرده و از صادره كميته مركزي را با حزب مي پردازند بايد اسناد مهم 

آنها درك صحيحي داشته باشند ؛ آنها بايد اين اسناد را در تمام نكات خود مراعات 
ي قسمتهاي اين كنند و رأساً كوچكترين تغييري در آنها ندهند ؛ در موردي كه برخ

اد اصلاحي پيشنهاد كرد ، اما سناد پاسخگوي شرايط محلي نباشند ميتوان و بايد مو
انهاي رهبري عالي مناطق مختلف  ارگ. شد نه تغيير بايد با تأييد كميته مركزي باهرگو
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بايد براي كنفرانس كادري كه امسال در مدارج مختلف تشكيل ميشود تداركات لازم 
كه يكي از ( يعني پيش از دعوت كنفرانس عده كمي از رفقا . آورند  و مناسب را بعمل

بايد با يكديگر بمشاوره پردازند ، مسائل را ) آنها مسئوليت عمده را بر عهده ميگيرد 
طرح و تحليل كنند ، كتباً طرح بريزند ، اين طرح را در مضمون و شكل آن بدقت 

شن و منسجم است و از بيهوده گوئي بايد مطمئن شد كه اين طرح رو( نقح گردانند م
سپس گزارش را به كنفرانس عرضه ميدارند كه موضوع مباحثه ) . احتراز جست 

 دامنه داري قرار ميگيرد ، در پرتو نظراتي كه در جريان مباحثات ابراز شده ، اين طرح
د باي. ه ممكن است در روزنامه ها انتشار مي يابد اصلاح و تكميل ميشود و تا آنجا ك

جلساتي كه به شيوه تجربي تشكيل ميشود مبارزه كرد ، يعني جلساتي كه بدون 
تدارك قبلي جريان مييابد ، بدون آنكه مسائل قبلاً طرح و تحليل شده باشند ، بدون 

زارشي كه با دقت تهيه شده و به كنفرانس كادر ها عرضه شود ، گ آنكه گزارشي
مصمون وانشاء آن با تعميق سبك و سنگين شده باشد ، بالاخره جلساتي كه در آنها 

بدرازا شركت كنندگان به پرگوئي و حاشيه روي مي پردازند بقسمي كه دوره اجلاسيه 
بايد مراقب بود كه اين شيوه . ميكشد و به نتيجه دقيق و مطالعه شده اي نمي انجامد 

ربي و مضر ، اگر در كار رهبري بعضي بوروها و سوبورو هاي كميته مركزي يا در تج
در . بعضي كميته هاي منطقه اي ، ايالتي و ولايتي بكار ميرود ، برانداخته شود 

كنفرانسهائي كه به بحث در سياست اختصاص دارند نبايد افراد زيادي را شركت داد و 
بطور . رك شوند ميتوان مدت آنها را كوتاه كرد در صورتيكه اين كنفرانسها بخوبي تدا

كلي ميتوان كنفرانسهائي مركب از ده تا بيست نفر يا بيست تا سي يا چهل تا پنجا 
هفته ترتيب داد ، تعداد افراد بر حسب اوضاع و احوال تغيير  نفر براي مدت يك

شتري را در جلساتي كه هدف آنها شناساندن سياست ماست ميتوان افراد بي. ميكند 
فقط در كنفرانسهاي كادرهاي بالا . شركت داد ولي مدت آنها نبايد زياد طولاني باشد 

يم حزب است افراد بيشتري ميتوانند شركت جويند و صد آنها تحكو متوسط كه مق
  . مدت آنها ميتواند طولاني تر باشد 

ايد از ـ كليه كادر هائي كه مستقيماً در كار اصلاحات ارضي شركت ميجويند ب 3
پانزده روز اول سپتامبر يا حداكثر در پانزده روز دوم آن بدهات برسند و بلافاصله كار 

براي اتمام  مستان آيندهر اينصورت ممكن نيست از پائيز و زدر غي. خود را آغاز كنند 
حزب و ايجاد ارگانهاي قدرت و براي تهيه كشت بهاره بطور  اصلاحات ارضي و تحكيم

  . د كامل استفاده كر
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3  
در كنفرانسهاي كادر و در جريان كار بايد به كادر ها آموخت كه چگونه شرايط 

با توجه  ساس شرايط كنكرت در مناطق مختلف وكنكرت را تحليل كنند و چگونه بر ا
به شرايط تاريخي مختلف وظائف و طرق كار خود را در مكان معين و زمان معين 

ميان مناطق آزاد شده قديم ، مناطق آزاد شده بايد ميان شهر و ده . تعيين نمايند 
غال دشمن و مناطق آزادشده جديد فرق شنيمه قديم ، مناطق مجاور سرزمينهاي ا

  . در غير اينصورت ما مرتكب اشتباهاتي خواهيم شد . گذاشت 

4  
در مناطق كه سيستم فئودالي از ريشه برانداخته شده و دهقانان فقير و مزدوران 

و سهم يك دهقان  ااز آنه حد متوسط زميني را كه بايد بهر يكريباً كشاورزي همه تق
زياد نيست ، در اين مناطق ) و اين خود قابل قبول است ( ميانه حال وجود دارد 

در اين . مسئله ارضي را بايد حل شده دانست و اصلاحات ارضي را ديگر مطرح نكرد 
اتمام تحكيم حزب ، تأسيس  مناطق وظيفه مركزي عبارتست از احيا و رشد توليد ،

اگر در بعضي از دهات اين مناطق . ارگانهاي قدرت و همچنين پشتيباني از جبهه 
تقسيم زمين هنوز خاتمه نيافته يا بايد در آن جرح و تعديل بعمل آيد ، اگر در تعلق 
طبقاتي بعضي عناصر هنوز بايد تجديد نظر كرد و اگر هنوز بايد به توزيع پاره اي 

مالكيت مبادرت ورزيد ، طبيعتاً اين وظائف را بايد بر طبق شرايط واقعي بپايان اسناد 
  .رسانيد 

5  
در تمام  مناطق آزاد شده اعم از آنكه اصلاحات ارضي در آنها خاتمه يافته باشد 

ندم بپردازند و قسمتي از ائيز به كشت گيا نه ، بايد دهقانان را راهنمائي كرد كه در پ
در زمستان بايد از دهقانان دعوت كرد كه كود جمع آوري . نند زمينها را شخم بز

در مناطق آزاد شده  1949اينها همه براي توليد كشاورزي و براي محصول سال . كنند 
داراي اهميت اساسي است و بايد بكمك اقدامات اداري هم آهنك با كار توده ها آنرا 

  . بمرحله عمل در آورد 
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6  
تظاهرات ناشي از بي انظباطي و هرج و مرج كه در بسياري بايد با قاطعيت به پاره 

سياست و در واقع رفقائي هستند كه بدون اجازه . از نقاط وجود دارد خاتمه بخشيد 
يا كميته هاي حزب را در مدارج بالا تغيير ميدهند و  تاكتيك مصوب كميته مركزي

ف اراده و انضباط سياست و تاكتيكي فوق العاده زيانبخش اعمال ميكنند كه برخلا
هستند كه به بهانه  يي ديگرارفق. همگاني است ولي آنها آنرا صحيح مي پندارند 

زيادي كار روشن نادرستي اتخاذ ميكنند و پيش از آنكه بعملي اقدام نمايند دستور 
نميگيرند و پس از ان گزارش نميدهند ؛ آنها منطقه اي را كه اداره ميكنند ، اقليم 

كميته هاي . اينها همه براي منافع انقلاب بشدت زيانمند است . د مستقلي ميشمارن
حزب در تمام مدارج خود بايد بيش از يكبار به بحث در اين مسئله بپردازند ، براي 
غلبه برچنين بي انضباطي و چنين هرج و مرج با جديت بكوشند و تمام اختياراتي را 

آن ) 1(ركزي و ارگانهاي نماينده كه ميتوان و بايد  متمركز ساخت در دست كميته م
  . متمركز سازند 

7  
، ) يا ايالتي (، كميته هاي منطقه اي ) يا سوبور ها ( كميته مركزي ، بوروهايش 

ستان و بخش تا حوزه هاي حزب بايد با يكديگر تماس كميته هاي ولايت ، شهر
اشند ، در نزديك برقرار كنند تا بطور كامل در جريان گرايشهاي جنبشهاي مختلف ب

بموقع  اشتباهات را اصلاح كنند و هر لحظه بمبادله اطلاعات و تجارب بپردازند ، 
كاميابي ها را توسعه بخشند ؛ براي دست يافتن به اين هدفها آنها بطور كامل استفاده 
خواهند كرد از وسائل ارتباط مانند راديو ، تلگراف ، تلفن و پست و نامه هاي 

، ) مركب از چهار يا پنج نفر ( رت مانند جلسات خصوصي ، از وسائل مشو
و مذاكرات خصوصي ، از دوره ) مركب از چند شهرستان ( كنفرانسهاي منطقه اي 

از طرف آن يا انفرادي ، ) نج نفر سه تا پ( ا بوسيله گروه هاي كوچك هاي بازرسي كه ي
آژنس خبر گزاري جهه و اعتبارند صورت ميگيرد ؛ بالاخره از اعضاي كميته كه داراي و

يك سازمان مادون نبايد چندين ماه ، نيمي از سال و يا حتي . ما و روزنامه هاي ما 
. بيشتر منتظر بماند براي آنكه گزارش اجمالي خود را به سازمان بالاتر عرضه بدارد 

همينطور يك سازمان مافوق نبايد براي انتقال رهنمود هاي عمومي به مدارج پائين تر 
زيرا كه اين گزارشها و رهنمود ها غالباً فعليت خود را از دست . مل كند ع هاينگون
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و اشتباهاتي روي خواهند داد . يد فايده نخواهند بود ميدهند و ديگر كلاً يا جزئاً مف
. بدون آنكه بتوان آنها را بموقع اصلاح نمود ، و اين موجب زيانهاي شديدي ميگردد 

برم دارد گزارشها و رهنمود هاي زنده ، مشخص آنچه كه سراسر حزب بدان احتياج م
  . و بمو قع است 

8  
بورو ها و سوبورو هاي كميته مركزي ، كميته هاي حزب در منطقه ، ايالت ، ولايت 

وظائف توليد ار در شهر مانند كار در روستا ، بو شهرداري در رهبري خود بايد به ك
بعضي آنها نبايد . ول دارند ذبصنعتي مانند وظائف توليد كشاورزي توجه شايان م

بعلت اينكه اصلاحات ارضي و توليد كشاورزي را رهبري ميكند از رهبري كار در شهر 
اكنون . زمينه فرو گذارند ها و كار توليد صنعتي غفلت ورزند و مساعي خود را در اين 

سسات صنعتي يك شبكه وسيع مؤ. كه ما شهر هاي متعدد بزرگ ، متوسط و كوچك 
ي داريم ، چنانچه ارگانهاي رهبري مربوط از خود غفلت و خطوط ارتباط و معدني

رتكب اشتباهاتي خواهيم د را در اين زمينه فروگذارند ما منشان دهند و مساعي خو
  . شد 

  يادداشتها
  . ـ در اينجا منظور بوره ها و سوبورو هاي كميته مركزي است 1
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  رهنمود هائي براي 

  )1(عمليات اپراتيو ليائوسي ـ شن يان 
   ) 1948سپتامبر و اكتبر ( 

  سپتامبر  7ـ تلگراف  1

گوميندان را بطور ) 2) ( 1946از تاريخ ژوئيه (سال  5تقريباً در ما در نظر داريم 
 تيپ از سپاهيان 100اگر ما هر سال تقريباً . اين ممكن است . قطعي از پا در آوريم 

تيپ را نابود سازيم ، بهدف خود  500سال تقريباً  5منظم گوميندان ، يعني در عرض 
تيپ از سپاهيان منظم  191اً طي دو سال اخير ارتش ما مجموع. خواهيم رسيد 

تيپ دشمن را  8تيپ و نيم و ماهيانه تقريباً  95، يعني بطور متوسط ساليانه دشمن
 300ده از ارتش ما خواسته ميشود بيش از  يندر عرض سه سال آ. شاخته است نابود 

اميدواريم كه از ژوئيه امسال تا ژوئن . تيپ از سپاهيان منظم دشمن را نابود سازد 
اين . تيپ از سپاهيان منظم دشمن را نابود سازيم  115سال آينده بتوانيم تقريباً 

ارتش از ) .  3(مجموعه بين ارتشهاي صحرائي و ارتش هاي ديگر تقسيم ميشود 
قبلاً در ماه  7از آنجمله ( تيپ  40صحرائي چين شرقي خواسته ميشود كه تقريباً 

را نابود سازد و جي نان و تعدادي از شهر هاي بزرك ، ) ژوئيه نابود ساخته است 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وان و سـاير رفقـا از طـرف رفيـق مـائو تسـه دون بنـام        اين تگرافها خطاب به لين بيائو ، لوه ژون ه
رهنمود هـائي كـه در   . كميسيون نظامي انقلابي كميته مركزي حزب كمونيست چين تنظيم شده است 

اينجا براي عمليات اپراتيو ليائو سي ـ شن يان از طرف رفيق مائوتسه دون داده شده اسـت ، بعـد هـا يـا      
  : ليات اپراتيو نامبرده از اينقرار است نتايج عم. موفقيت كامل اجرا گرديد 

تن از ارتش دشمن ، همراه با پيروزي هاي ارتش آزاديـبخش تـوده اي    470000ـ نابود ساختن 1
كه در همين دوره در ساير صحنه هاي عمليات بدست آمد ، باين ارتش نسبت به ارتش كوميندان برتري 

  .عادي نيز بخشيد 
آزاد شده و شرايط ازادي بي پين ، تيانزين ، و سراسـر شـمال   ـ تمام سرزمين شمال شرقي چين 2

  .چين فراهم امد 
ارتش ما در اين فن كه جنگ نابود كننده را بمقياس وسيع چگونه اجرا كند ، تجربه بدست  ـ  3

  . آورد 
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از . شمال جيان سو ، مشرق حه نان و شمال ان هوي بگيرد متوسط و كوچك را در 
 2از آنجمله ( تيپ  14ركزي خواسته ميشود كه تقريباً ارتش صحرائي دشتهائي م

را نابود سازد و تعدادي از شهر هاي ) تيپي كه قبلاً در ماه ژوئيه نابود ساخته است 
از ارتش صحرائي شمال غربي خواسته . استان حوبه ، حه نان و ان هوي را بگيرد 

در ماه اوت نابود ساخته  تيپ و نيم كه قبلاً از جمله يك(  تيپ 12ميشود كه تقريباً 
از ارتش شمال چين بفرماندهي سيو سيان چيان و جوشي دي . را نابود سازد ) است 

تيپي كه  8آنجمله  و از (تيپ از سپاهيان پن سي شان  14خواسته ميشود كه تقريباً 
از شما . را نابود سازد و تاي يوان را بگيرد ) قبلاً در ماه ژوئيه نابود ساخته است 

دو ارتش تحت فرماندهي لوه ژوي چينگ و يان سته ميشود كه در هماهنگي با خوا
و از آنجمله ( تيپ از سپاهيان وي لي هوان و سپاهيان فو زوه اي  35چن او تقريباً 

را نابود سازيد و كليه شهر هاي ) چن او در ماه ژوئيه نابود شد  تيپي كه بوسيله يان
ليائو ، بي پين ـ سوي يوان ، بي پين ـ چن ده  واقع در طول خطوط راه آهن بي پين ـ

عوامل تعيين . و بي پين ـ بائو دين ، باستثناي بي پين ، تيانزين و شن يان را بگيريد 
يش  صحيح نيروها و فرماندهي صحيح اكننده براي رسيدن باين هدف عبارتند از آر

اگر در . ه استراحت نيرو ها در عمليات اپراتيو و تناسب صحيح ميان دوره نبرد و دور
سپتامبر و اكتبر و و يا كمي ديرتر بتوانيد دشمن را در طول راه آهن عرض دو ماه 

جين جو ـ تان شان نابود سازيد و جين جو ، شان هاي گوان و تان شان را بگيريد ، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شت جبهه استراتژيك محكمي با پايگاه نسبتاً خوب صنعتي براي ـ آزادي شمال شرقي چين پ 4
جنگ ازاديبخش تأمين كرد و شرايط مساعدي براي حزب و خلق بوجود آورد كه بتوانند اقتصاديات 

  . كشور را بتريج احيا كنند 
 عمليات اپراتيو ليائو سي شن يان نخستين عمليات اپراتيو از سه عمليات اپراتيو قطعي و بزرگ در

در عمليات اپراتيو ديگر عبارت بودند از عمليات اپراتيو حواي هاي  . جنگ آزاديبخش توده اي چين بود 
لشگر  144در اين سه عمليات اپراتيو بزرگ كه چهار ماه و نوزده روز طول كشيد ، . و بي پين ـ تيانزين 

تن  1540000عني مجموعاً لشگر از سپاهيان غير منظم وي ي 29از سپاهيان منظم دشمن و ) يا تيپ ( 
زاديبخش توده اي در ساير جبهه ها نيز به تعرض هائي دست زد و در همين دوره ارتش آ. نابود شدند 

ارتش آزاديبخش توده اي چين در دو سال اول جنگ . عده كثيري از سپاهيان دشمن را نابود ساخت 
 38تيپ بلكه  8ره متوسط مذكور نه ولي در اين دو. تيپ دشمن را نابود كرد  8بطور متوسط هر ماه 

اين سه عمليات اپراتيو بزرگ واحد هاي زبده اي را كه گوميندان بوسيله آنها جنگ . تيپ در ماه بود 
سراسر  و پيروزي جنگ آزاديبخش را در داخلي ضد انقلابي را برانگيخته بود ، بطور عمده نابود ساخت

اتيو حواي هاي و عمليات اپراتيو بي پين ـ تيانزين رجوع در مورد عمليات اپر. كشور بسيار تسريع كرد 
دهنمود هائي براي عمليات اپراتيو بي پين ـ « رهنمود هائي براي عمليات اپراتيو حواي هاي و « شود به 
  . جلا حاضر » تيانزين 
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اين منظور بايد از هم اكنون . نابود سازيد تيپ دشمن را  18خواهيد توانست تقريباً 
شيد كه نيروهاي عمده خود را بروي اين خط بكار اندازيد ، بدون آنكه به آماده با

ولي در عين حال بايد آماده شويد  .و شن يان بپردازيد سپاهيان دشمن در چان چون
كه نيروهاي دشمن را كه ممكن است در موقع حمله شما بر جين جو از شن يان و 

ز آنجا كه نيروهاي دشمن در جين ا. چان چون بكمك اين شهر بيĤيند ، نابود سازيد 
جو ، شان هاي گوان و تان شان و در اطراف اين شهرها از يكديگر مجزا هستند ، 

اميد زياد هست كه . . كاميابي حملات شما براي نابود ساختن آنها تقريباً مسلم است 
برعكس . با درهم كوبيدن نيروهاي امدادي دشمن، درتسخير جين جو موفق شويد 

وهاي عمده خود را براي حمله به نيروهاي دشمن كه ممكن است از چان چون اگر نير
اين نيروها چون  مين و در شمال اين شهر بگماريد ،و شن يان بكمك بيĤيند در سين 

پس از . مورد تهديد شديد شما قرار ميگيرند ، شايد هرگز جرأت بيرون آمدن نكنند 
يرون نيĤيد و از طرف ديگر چون يكطرف دشمن در چن چون و شن يان ممكن است ب
گوان و تان شان اعزام ميداريد ، تعداد نيروهائي كه شما بسوي جين جو ، شان هاي 

خود را به ) تيپ  18يا ( كم است ، ممكن است دشمن از اين سه شهر و از حوالي آنها 
يد جين جو و تان شان بكشد و حمله باو دشوار گردد ، حال آنكه شما مجبور خواه

ي زيادي تلف كنيد و باين ترتيب شايد خود را بيك باو حمله كنيد و وقت و انرژشد 
از اينجهت بهتر است كه به سپاهيان دشمن در چان چون  و . موضع پاسيو بيندازيد 

شن يان نپردازيد بلكه توجه خويش را روي سپاهيان كه در جين جو ، شان هاي گوان 
طي ده ماه ، از سپتامبر امسال تا : كته ديگر ن. متمركز سازيد  ،و تان شان مستقرند 

ژوئن آينده ، بايد خود را براي سه عمليات اپراتيو بزرگ آماده سازيد و براي هر 
عمليات تقريباً دو ماه و براي عمليات اپراتيو بزرگ آماده سازيد و براي هر عمليات 

ه چهار ماه را به تقريباً دو ماه و براي هر سه مجموعاً شش ماه وقت بگذاريد و بقي
اگر طي عمليات اپراتيو جين جو ـ شان هاي گوان ـ تان . استراحت اختصاص دهيد 

دشمن در چان چون و شن يان همه نيروهاي ) نحستين عمليات اپراتيو بزرگ ( شان 
اينكه نيروهاي عمده شما نه در ( خود را براي رهائي جين جو و ار لانه بيرون بيĤوريد 

حوالي جين جو قرار خواهند گرفت ، وي لي هوان را براي كمك  سين مين بلكه در
،شما خواهيد توانست بدون آنكه خط جين . ) بĤمدن باين شهر تحريض خواهد كرد 

ـ شان هاي گوان ـ تان شان را ترك گوئيد نيروهاي امدادي دشمن را بتعدادي جو 
هيان وي لي هوان را زياد يكي بعد از ديگر نابود سازيد و بايد كوشيد كه كليه سپا

از اينجهت بايد . البته اين بهترين وضعيت خواهد بود . سرجاي خود نابود سازيد 
  : بنكات زيرين توجه كنيد 
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ـ اراده كنيد كه به جين جو ، شان هاي گوان و تان شان حمله و آنها را تسخير  1
  . كنيد و بر سراسر اين خط نظارت نمائيد 

نابود كننده بمقياس وسيعتر از نبرد هاي پيشين دست  ـ اراده كنيد كه به نبرد 2
بزنيد ، يعني وقتيكه تمام ارتش وي لي هوان بكمك جين جو آمد ، جرأت كنيد با آن 

  . در گير شويد 
اده ، نقشه عملياتي خود را دو باره از نظر بگذرانيد ، تأمين ـ با توجه اين دو از 3

را ) ار ، مهمات ، سربازان جديد و غيره خوارب( نيازمنديهاي نظامي كليه واحد ها 
  . تدارك ببينيد و مسئله اسراي جنگي را حل كنيد 

  . خواهشمنديم مطالب فوق را بررسي و نظريات خود را تلگراف نمائيد 

  اكتبر 10ـ تلگراف  2
فرا خواهد رسيد كه ـ از روزي كه شما حمله به جين جو را آغاز كنيد ، دوراني   1

دو يـا هـر سـه روز يكبـار از     انتظار داريم كه هر . تشنج گردد م وضعيت جبهه خيلي
قدرت مقاومت نيروهاي او كه از جين جو دفاع ميكننـد ، پيشـروي   ( وضعيت دشمن 

نيروهاي امدادي كه از حو لو دائو و جين سي و يا از شن يان ميĤيند و حركات و نيـات  
شـهر ،  ت مـا در حملـه ب  پيشرف( و همچنين از وضعيت خود ما ) سپاهيان چان چون 

يا راديو بما اطـلاع  ) قف ساختن نيروهاي امدادي دشمن تلفات در اين حمله و در متو
  . دهيد 
ـ همانطور كه اظهار داشته ايد ، احتمال زياد ميرود كه وضعيت جبهه در ايـن    2

نيروهاي دشمن را  دوران براي شما بسيار مساعد گردد ، يعني امكان يابيد كه نه فقط
كه از جين جو دفاع ميكنند ، بلكه بخشي از نيروهاي دشمن را كه از جين جـو دفـاع   

سـي   وي را نيز كه ار حـو لـو دائـو و جـين    ميكنند ، بلكه بخشي از نيروهاي امدادي 
ميرسند و همچنين قسمتي و يا اكثريت نيروهايش را كه از چـان چـون ميگريزنـد ،    

وهاي امدادي دشمن كه از شن يان ميĤيند ، درست بعد از سقوط اگر نير. نايود سازيد 
جين جو تا منطه شمال رود خانه دالين پيش روند و شما هم بتوانيد نيروهاي خـود را  
براي محاصره آنها نقل و انتقال دهيد ، در آنصورت امكان نابودي اين نيروهاي امدادي 

قريبـاً در  ما بكوشيد جين جو را تر اينستكه شكليد همه اينها د. وجود خواهد داشت 
  . ظرف يك هفته تسخير كنيد 

بر حسب اينكه پيشرفت ارتش ما در حمله به جين جو و همچنين پيشـرفت   ـ  3
رايـش  طـرز آ نيروهاي امدادي دشمن از شرق و از غرب چگونه باشد ، بايـد در بـاره   
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امدادي دشـمن  اگر نيروهاي . سپاهيان خود براي متوقف ساختن آنها تصميم بگيريد 
هرگاه طي حمله شما به حين جو ، دشـمن كـه در   ( از شن يان بكندي پيشرفت كنند 

و سـاير   12چان چون محاصره شده است ، از محاصره بيرون بزند ولي بوسيله سـتون  
نيروهاي ما به نبرد كشيده شود و در هم كوبيده گردد ، نيروهاي امدادي دشمن كه از 

نچه بيخود بشوند كه بكندي پيشـروي كننـد و يـا    چنĤ د ، ممكن استشن يان ميĤين
، بسـرعت  ) متوقف شوند و يا براي كمك به نيروهاي چان چـون بعقـب بـر گردنـد     

پيشروي كنند ، شما بايد آماده باشيد كه نيروهاي ذخيره عمومي خود را بكار اندازيد 
ود سازند و قبـل  ادي دشمن را ناببخشي از نيروهاي امد 11و  4تا آنها باتفاق ستونهاي 

اگر نيروهاي امدادي دشمن كه از حولو دائـو  . هر چيز پيشرفت آنها را متوقف كنند  از
و ساير نيروهاي ما ميخكـوب شـوند و    11و  4و جين سي ميĤيند ، بوسيله ستون هاي 

بالنتجه خيلي كند پيشروي كنند و يا متوقف گردند ، چنانچه نيروهاي دشمن در چان 
ا نشكنند ، اگر نيروهاي امدادي دشمن كه از شـن يـان ميĤينـد ،    چون خط محاصره ر

بسرعت پيشروي كنند ، و اگر اكثر نيروهاي دشمن در جين جو نابود شـده باشـند و   
تصرف شهر مسلم شود ، در آنصورت بايد بگذاريد نيروهاي دشمن كـه از شـن يـان    

نيـد بموقـع بـا انتقـال     ميĤيند با عماق منطقه شمال رود خانه دالين نفوذ كنند تا بتوا
  . نيروهاي خويش آنها را محاصره و در فرصت مناسب نابود سازيد 

خـويش را بـر   ـ براي اينكه جين جو را هر چه زود تر تصرف كنيد ، بايد توجه   4
حتي اگر هيچيك از هدفهاي ديگر بدسـت  . روي عمليات در اين شهر متمركز سازيد 
ار عمل باز بدست شما خواهد افتـاد ؛ و ايـن   نيايد و فقط جين جو تسخير شود ، ابتك

بـويژه در  . اميد است كه شما بنكات فوق الذكر توجه كنيد . پيروزي بزگي خواهد بود 
نخستين روز هاي نبرد جين جو كه نيروهاي امدادي دشمن كه از شرق و غرب ميĤيند 

جين جو   ، بحركات مهمي دست نخواهند زد ، بايد تمام قوه خود را در عمليات جبهه
  . بكار اندازيد 

  يادداشتها
نوامبر  2سپتامبر تا  12از ـ عمليات اپراتيو ليائو سي ـ شن يان ، عمليات اپراتيو برزگي بود كه    1

بوسيله ارتش آزاديبخش توده اي شمال شرقي در مغرب استان ليائو و نين و در ناحيـه شـن    1948سال 
مليـات اپراتيـو نيروهـاي گومينـدان در شـمال شـرقي       در آستان ايـن ع . يان ـ چان چون صورت گرفت  

اين نيروها به سه ناحيه مجـزا از يكـديگر   . لشگر ميشد  44سپاه يا  14ارتش مركب از  4مجموعاً شامل 
زاديـبخش  تـوده اي شـمال شـرقي بـراي      ارتش آ. چان چون ، شن يان و جين جو : عقب كشيده بودند 

شمال شرقي و آزاد ساختن سريع تمام اين سرزمين پـس از   كردن كامل سپاهيان دشمن در همان نابود



  

 رهنمود هائي براي عمليات اپراتيو ليائو سي ـ شن يان

٢٥٦  

ستون و يك ستون توپخانه بودنـد ، متمركـز سـاخت و نيـز      12آنكه نيروهاي عمده خود را كه مركب از 
، بـا پشـتيباني   ) سـپاهي   700000لشگر يا بيش از  53يعني در مجموع ( سپاهيان محلي را جمع كرد 

. عمليات اپراتيو ليائو سي ـ شن يـان را آغـاز كـرد      1948امبر سال توده هاي وسيع مردم محلي در سپت
چين جو واقع در كنار خط آهن بي پين ـ ليائو نين گره استراتژيكي بود كه شمال شرقي و شـمال چـين    

لشـگر بـا بـيش از      8نيروهاي دشمن در پادگان جين جـو مشـتمل ميشـد بـر     . را بهم متصل ميساخت 
ي فان هان جيه ، معاون رئيس ستاد كـل شـمال شـرقي گومينـدان بـراي      نفر تحت فرمانده 1000000

طبـق  . تسخير جين جو كليد پيروزي در عمليات اپراتيو ليائو سي ـ شن يـان بـود    .  "سركوب راهزنان "
لشـگر مسـتقل    7مائو تسه دون ، ارتش آزاديبخش توده اي شمال شرقي با يك ستون و دستورات رفيق 

ستون و يك ستون توپخانه و يك گردان تانك را براي محاصره جـين   6مه داد ، به محاصره چان چون ادا
 3ستون را در ناحيه تا شان گائو چيائو در جنوب غربي جين جو و حملـه و   2جو و حمله بĤن بكار برد و 

ستون را در ناحيه حي شان ، دا هو شان و جان او گماشت تا از كليه كمكهائي كه ممكن بـود دشـمن از   
ناحيـه جـين   نبـرد در  . جين سي و حولو دائو و يا از طرف شن يان به جين جو بفرستد ، جلوگيرد طرف 

در هنگاميكه ارتش ما پس از تسخير اي سيان ، حوالي جـين جـو را   . سپتامبر آغاز شد  12جو در تاريخ 
را ليـات  از وجود دشمن پاك ميكرد ، چانكايشك با عجله بشمال شرقي پرواز كزد تا شخصـاً رهبـري عم  

كـه در   "سـركوب راهزانـان    "لشگر از ستاد كل شمال چين گوميندان براي  5بعهده بگيرد ، او بفوريت 
 4خط بي پين ـ ليائو نين مستقر شده بود و نيز دو لشگر از شان دون بكمـك آورد و ايـن لشـگر هـا بـا       

ع مـا در تاشـان   لشگر از دهـم اكتبـر بحمـلات شـديدي عليـه مواض ـ      11لشگر جين سي يعني مجموعاً 
ومينـدان  در ايـن اثنـا نهمـين ارتـش گ    . كننـد  پرداختند ولي نتوانستند در خطـوط مـا شـكافي ايجـاد     

تيپ سواره نظام داشت و از شن يان بكمك جين جو ميرفت ،  3لشگر  11بفرماندهي ليائو يائو سيان كه 
اكتبر به هجوم بـر   14ا در ارتش م. در شمال شرقي حي شان و دا هوشان بوسيله قواي ما متوقف گرديد 

جين جو پرداخت و پس از سي و يك ساعت نبرد شديد ، نيروهاي دشمن را بكلـي نـابود سـاخت ، فـان     
، لوجيان چيـوان ، فرمانـده    "سركوب راهزانان  "هان جيه معاون ستاد كل شمال شرقي گوميندان براي 

آزادي جـين جـو   . باسـارت گرفـت    نفر از نيروهاي آنهـا را  100000ششمين ارتش و همچنين بيش از 
از . قسمتي از سپاهيان دشمن در چان چون را واداشت كه قيام كنند و بما بپيوندند و بقيه تسليم شـوند  

اما چانكايشك كه هنوز خيال . آنموقع ديگر نابودي كامل نيروهاي گوميندان در شمال شرقي قطعي شد 
ي و شمال چين را در سر مـي پرورانـد ، بـه ارتـش     پس گرفتن جين جو و بر قراري ارتباطات ميان شرق

ارتش آزاديبخش توده اي شـمال  . ليائو يائو سيان اكيداً فرمان داد كه بحركت بسوي جين جو ادامه دهد 
شرقي پس از تسخير جين جو بيدرنگ بسوي شمال شرقي از گشت و ارتش ليائو يائو سيان را در جنـاح  

اكتبـر   26ارتـش آزاديـبخش تـوده اي در    . ن بمحاصره انداخت شمال و جنوبي در حي شان و دا هو شا
حاصره كند و قواي دشمن را پس مموفق شد كه دشمن را در منطقه حي شان ـ دا هو شان ـ سين مين   

از دو روز و يك شب نبردهاي سخت بكلي نابود سازد و ليائو يائو سيان فرمانده ارتش دشمن ، لـي تـائو ،   
تن را اسير نمايد ، ارتش ما با اسـتفاده   100000فرماندهان سپاه و بيش از  سيان فون او و جن تين جي

 ـ ش يار اين پيروزي بسرعت به تعقيب دشمن پرداخت و شن يان بين كو را در دوم نوامبر آزاد ساخت ، ب
طـي ايـن   . زاد شـد  باين طريق تمام شمال شـرقي آ . . د تن از نيروهاي دشمن را از ميان بر 149000از 

  . نفر از نيرو هاي دشمن نابود شدند  470000اپراتيو مجموعاً بيش از  عمليات
  . ، جلد حاضر  6يادداشت » بخشنامه در باره وضع حاضر « ت مراجعه شود به  2



  

 مائوتسه دون

٢٥٧  

 كميته مركزي طبـق تصـميمات متخـذه در   كميسيون نظامي انقلابي  1948ل نوامبر ت در او 3
كمونيسـت چـين ، نيروهـاي مسـلح منـاطق بـزرگ       جلسه سپتامبر بوروي سياسي كميته مركزي حزب 

واحد هـاي  . استراتژيك را بواحد هاي صحرائي ، واحدهاي محلي و واحد هاي پاتيزاني تقسيم بندي كرد 
هـر  . يك ارتش صحرائي مركب بـود از چنـد ارتـش    . صحرائي بصورت ارتشهاي صحرائي سازمان يافتند 

از چند لشگر ، هـر لشـگر از   ، هر سپاه ) ناميده ميشد  كه در اصل ستون( ارتش مركب بود از چند سپاه 
ارتـش  : ارتشهاي صحرائي بر حسب منطقه اقامت خويش بنام هاي زيـرين خوانـد ميشـدند    . چند هنگ 

صحرائي شمال غربي ، ارتش صحرائي  دشتهاي مركزي ، ارتش صحرائي چين شـرقي ، ارتـش صـحرائي    
زاديبخش توده اي چين تعـداد ارتشـها ، سـپاهيان و    ي و ارتش صحرائي چين شمالي ارتش آشمال شرق

بعـدها  . غييـر ميكـرد   يط خاص هر منطقه بزرگ استراتژيك تلشگر هاي هر ارتش صحرائي بر حسب شرا
ارتش صـحرائي  . ارتش بود  3ارتش صحرائي شمال غربي و ارتش صحرائي يكم موسوم شد و مشتمل بر 

شـي كـه ارتـش    سـه ارت . ارتش بـود   4د و مشتمل بر چين شرقي نام ارتش صحرائي چهارم موسوم گردي
ستاد كل ارتش آزاديبخش تـوده اي   يدادند ، تحت فرماندهي مستقيمشميل مصحرائي چين شمالي را م

  . شتند اچين قرار د
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  درباره تقويت سيستم كميته حزبي
  ) 1958سپتامبر  20( 

جمعي و سيستم كميته حزبي سيستم حزبي مهمي است براي تضمين رهبري 
اخيراً . گيري از هر فردي كه بخواهد رتق و فتق امور را به انحصار خود در آورد جلو

انحصار رتق و ) البته نه در همه آنها ( ديده شده است كه در برخي از ارگانهاي رهبري 
در آمده  فتق امور و تصميم گيري درباره مسائل مهم بوسيله يك فرد بصورت عادت

رف جلسات كميته هاي حزبي ، بلكه از طرف يك فرد حل مسائل مهم نه از ط. است 
اختلافات . بي بجز نام چيز ديگري بجا نمانده است از عضويت در كميته حز. ميشوند 

دتها همچنان لاينحل باقي يتواند از بين رود و ممي نظر ميان اعضاي كميته حزبن
واقعي بلكه وحدت ظاهري وجود در ميان اعضاي كميته حزبي نه وحدت . ميماند 

از اين پس بايد در تمام ارگانهاي رهبري ـ از بوروي . اين وضع بايد تغيير يابد . دارد
ي حزبي جبهه ها گرفته كميته مركزي گرفته تا كميته هاي حزبي ولايتي ، از كميته ها

سو كميسيونهاي كميسيون نظامي ( تا كميته هاي حزبي تيپ ها و مناطق نظامي 
گروه هاي رهبري حزبي ارگان هاي  ؛ و همچنين در) انقلابي با گروه هاي رهبري 

ولتي ، سازمان هاي توده اي ، خبر گزاريها و ادارات روزنامه ها ـ سيستم سالم براي د
البته نه مسائل ( تمام مسائل مهم . معمول گردد ميته هاي حزبي برگزاري جلسات ك

ميم گرفته كم اهميت و ناچيز و يا مسائلي كه در باره آنها پس از بحث در جلسات تص
بايد براي بحث به كميته ها ارجاع شوند و اعضاي حاضر ) ند شده و فقط بايد اجرا شو

ند و به تصميمات مشخص برسند تا آنكه در كميته ها بايد نظرات خود را تماماً بيان كن
ايد از طرف عين همين روش ب. يد در آ سپس توسط اعضاي مربوطه به مرحله اجرا

در ارگان هاي . كميته حزبي ولايتي و تيپها نيز بكار بسته شود  كميته هاي پائين تر از
غات و شعبه يمثلاً شعبه تبل( رهبري بالاتر نيز بايد جلسات كادرهاي رهبري شعبه ها 

،  )مثلاً كميسيون كار ، كميسيون زنان و كميسيون جوانان( ، كميسيون ها ) تشكيلات 
البته براي اينكه . تشكيل يابد ) مثلاً مؤسسات تحقيقي ( مدارس حزبي ، مؤسسات 

جلوي پيشرفت كار گرفته نشود ، بايد توجه كرد كه جلسات بدرازا نكشند و يا زياد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن حاضر قرار است كه از طرف رفيق مائو تسه دون براي كميته مركـزي حـزب كمونيسـت چـين     
  . تهيه و تدوين شده است 



  

 درباره تقويت سيستم كميته حزبي 

٢٦٠  

گذشته ار ايـن ، در بـاره   . تكرار نشوند و غرق در بحث راجع به مسايل جزئي نگردند 
آنكه افراد آنها اختلاف نظر موجود است ، براي  مسائل مهم و بغرنج ، مسائلي كه روي

ن باره بيانديشند ، بايد قبل از تشكيل جلسه بطور خصوصي مشورت شـود  خود در آ
تا اينكه تصميمات جلسه بصورت فرماليته در نيايند و يا تصميمم گـرفتن در جلسـه   

سـات  جل: تقسيم ميشـوند   جلسات كميته هاي حزبي بدو نوع. تعليق  بمحال نگردد 
بعـلاوه بايـد توجـه    . ي و جلسات پلنوم كه آنها را نبايد با هم مخلوط كرد كميته دائم

داشت تا بيش از اندازه نه بر رهبري جمعي بزيان مسؤليت فردي و نه بمسؤليت فردي 
در ارتش شخصيتكه در مقام فرماندهي است ، حـق  . بزيان رهبري جمعي تكيه شود 
  . يت ايجاب نمايد ، تصميمات فوري اتخاذ كند دارد هنگام نبرد و چنانچه موقع
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  بخشنامه كميته مركزي 
  حزب كمونيست چين 
  درباره جلسه سپتامبر 

  ) 1948اكتبر  10( 

بوروي سياسي كميته مركزي جلسه اي تشكيل داد كه در  1948ـ در سپتامبر   1
آن هفت عضو بوروي سياسي ، چهارده عضو و كانديداي عضويت كميته مركـزي و ده  

د و از آنجمله رهبـران عمـده حـزب و    نقر از رفقا كه داراي مسؤليت هاي مهمي بودن
، در شرق چين ، در جلگه هاي مركزي و در شمال غربـي چـين   ارتش در شمال چين 

اين  جلسه وسيعترين جلسه اي است كه كميتـه مركـزي از تـاريخ    . شركت جستند 
در اين جلسه كار دوران گذشته مورد بررسـي قـرار   . تسليم ژاپن تشكيل داده است 

  . ران آينده تعيين گرديد گرفت و وظايف دو
، كميتـه مركـزي و    1945ـ از زمان هفتمين كنگره كشوري حزب ، در آوريـل  2

كادر هاي رهبري در سراسر حزب بيشتر از دوران جنگ مقاومت عليه ژاپـن از خـود   
كه در عرض سه سال تمامي كه اين وحدت بحزب ما امكان داد . وحدت نشان داده اند 
با حوادث مهم بسياري چه در داخل كشور و چـه در خـارج از    از تسليم ژاپن ميگذرد

پـيش رانـد ، نفـوذ    آن مقابله كند و در جريان اين حوادث انقلاب چين را گام بزرگي ب
آمريكا را در ميان توده هاي وسيع مردم چين در هم شـكند ، بـا    سياسي امپرياليسم

اورا دفـع كنـد و ارتـش    بمقابله پردازد ، حمـلات نظـامي   ) 1(خيانت تازه گوميندان 
  . ديبخش توده اي را در حالتي قرار دهد كه از دفاع به تعرض بپردازد اآز

زاديـبخش  ارتـش آ  1948تا ژوئن  1946در جريان دو سال اخير جنگ ، از ژوئيه 
نفر از آنهـا اسـير    630000نفر بدشمن وارد آورده كه  2460000توده اي تلفاتي بالغ بر 

تفنگ ،  900000ظرف اين دوسال بطور عمده عبارتند از قريب غنايم جنگي . شده اند 
عـدد تـوپ    50000عدد توپ سـبك ،   8000مسلسل سنگين و سبك ،  64000بيش از 

در همـين دوره نفـرات ارتـش    . توپ سنگين كوهستاني و صحرائي  1100پياده نظام و 
سـپاهيان  .  نفر افزايش يافتـه اسـت   2800000نفر به  12000000آزاديبخش توده اي از 

نفر رسـيده اسـت ؛    1490000نفر به  610000تيپ يعني از  176تيپ به  118منظم ما از 
در  5/24كيلومتر مربع بالغ ميگردد يعني   2350000زاد شده اكنون به وسعت مناطق آ
 168كيلومتر مربع است ؛ جمعيـت ايـن منـاطق     9597000ل چين كه صد مساحت ك
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ميليون اسـت ؛ ايـن    479ر صد جمعيت كل كشور كه د 3/35ميليون نفر است يعني  
اسـت  ) مراكز شهرستان و بـالاتر  ( بزرگ و متوسط و كوچك  شهر 586مناطق شامل 

  . شهري كه در كشور وجود دارد  2009صد از  در 29يعني 
از آنجاي كه حزب ما با قاطعيت دهقانان را در راه رفورم سيستم ارضي  رهبـري  

نه آنها در حدود صد ميليون نفر ميباشد مسئله ارضي بطـور  نمود ، در مناطق كه سك
كامل حل شده و زمين هاي مالكين ارضي و دهقانان مرفه از نـوع قـديم تقريبـاً بـه     
تساوي ميان سكنه روستا و در و هله اول ميان دهقانان فقير و مـزدوران كشـاورزي   

  . تقسيم گرديده است 
  3000000نفر بود اكنون به    1210000   1945تعداد اعضاي حزب ما كه در مه سال 

پيش از آنكه گومينـدان بـه انقـلاب خيانـت ورزد     )  1927در ( گرديده است بالغ نفر 
در همين سال ، پس از خيانت گوميندان اين تعداد تقريباً تا  . نفر بود  50000تعداد آنها 

ب ارضـي ايـن   در نتيجه بسط موفقيت آميـز انقـلا   1934در نفر كاهش يافت ؛  10000
تقريباً تا ) 2(بر اثر شكست انقلاب در جنوب  1937نفر بالا رفت ؛ در  300000تعداد تا  

بدنبال موفقيتهائي كه در جنگ مقاومت عليـه ژاپـن    1945تفر پائين آمد ؛ در   40000
نفـر افـزايش يافـت و اكنـون كـه جنـگ عليـه          1210000بدست امد اين تعداد تـا   

) . رضي با موفقيت پيش ميرود به سه ميليون بالغ گرديده است چانكايشك و انقلاب ا
اي ناسالمي كه تا حـدودي  بطور اساسي بر پديده ه ك سال اخيراز يكسو حزب طي ي

نفـوذ مـالكين ارضـي و    ( ن ديده ميشد مانند آلودگي در تركيب طبقات در صفوف آ
و ) ضي و دهقانان مرفـه  ايدئولوژي مالكين ار( ، آلودگي در ايدئولوژي ) دهقانان مرفه 

غلبه كرده و همچنـان غلبـه   ) ور دهي و دست بوروكراتيسيم( ودگي در اسلوب كار آل
غلبه كرده  "چپ  "ميكند و از سوي ديگر حزب طي همين مدت بر برخي اشتباهات 

اين اشتباهات در جريان مبارزه توده هـاي دهقـاني كـه در    . و همچنان غلبه ميكند 
حل مسئله ارضي بسيج شده بود پديد آمده بود و عبارت بود از مقياسي وسيع بخاطر 

  پايمال كردن قسمي و مكرر منافع دهقانان ميانه حال ، وارد آوردن خسارت در بعضي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جلسـه سـپتامبر   . يست چين بخشنامه حزبي نگارش رفيق مائو تسه دون بنام كميته مركزي حزب كمون

از زمـان  . در دهكده سي باي پوه از شهرستان پين شان واقع در اسـتان حـه بـه تشـكيل گرديـد       1948
قـبلاً ممكـن نبـود جلسـاتي بـا شـركت       . تسليم ژاپن ، اين جلسه كميته مركزي وسيعترين جلسه بـود  

مركزي ، در مناطق مختلـف آزاد   تعدادي وسيعي از اعضاء ترتيب داد ، باين علت كه اغلب اعضاي كميته
شده پراكنده بودند و در اين مناطق جنگ آزاديبخش را كه در آنموقـع بشـدت جريـات داشـت رهبـري      

  . مينمودند ، ارتباطات نيز فوق العاده دشوار بود 
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از مؤسسات صنعتي و تجارتي  خصوصي و در بعضي نقاط تجـاوز از حـدود سياسـت    
مبارزات انقلابي عظيم و پرشوري كه ظـرف سـه   . ب حزب در زمينه سركوب ضد انقلا

ت مـا ،  سال و بويژه از يك سال پيش جريان يافته همراه بـا اصـلاح دقيـق اشـتباها    
  . زب ما بمقياس وسيعي افزايش داده است پختگي سياسي را در سراسر ح

ايـن  . كار حزب در مناطق گوميندان با موفقيت هاي فراواني روبرو گرديده است 
رگ تـوده هـاي وسـيع كـارگران ،     اينجا مشهود است كه ما در شهر هـاي بـز   امر از
 جويان ، آموزگاران ، استادان ، كارمندان فرهنگي و اهالي شهر نشين و سـرمايه دانش

داران ملي و همچنين مجموعه احزاب دموكراتيك و سازمانهاي توده اي را بـه سـوي   
فشار و اختناق گوميندان ايسـتادگي   در برابر ستيمخود جلب كردهايم و از اينراه توان

منـاطق مـرزي   ( در چندين منطقـه وسـيع حنـوب    . كنيم و او را كاملاً منفرد سازم 
فوجيان ـ گوان دون ـ جيان سي و حو نان ـ گوان دون ـ جيـان سـي ، گـوان دون ـ      
كوان سي ، كوان سي ـ يون نان جنوب يون نان ، منطقه مرزي اين هوي ـ جه جيان ـ    

پايگاه هاي جنگ پـابتيزاني برقـرار   ) و همچنين مشرق و جنوب جه جيان  جيان سي
  . گرديده و نفرات نيروهاي پاتيزاني به بيش از سي هزار نفر افزايش يافته است 

طي دو سال اخير و بخصوص طي سال گذشته ما در ارتش آزاديـبخش تـوده اي   
كـرديم كـه تمـام     يك جنبش دموكراتيك با ترتيب منظم و با رهبري مناسب ايجـاد 

در اين جنبش مـا انتقـاد از خـود را    . جنگجويان و فرماندهان در آن شركت جستند 
بسط داديم ، بر بوروكراتيسم در ارتش غلبه كرديم و همچنـان غلبـه ميكنـيم ؛ مـا     
سيستم كميته حزبي را در مدارج مختلف ارتـش و سيسـتم كميتـه سـربازان را در     

نتايح نيكوئي بخشيده و بعداً منحل شده بودند  1933 تا 1927گروهان ها كه هر دو از 
اينها همه شور شوق و سطح آگاهي سياسي فرماندهان و جنگجويـان  . برقرار نموديم 

قدرت نبرد و روح انضباط را در آنان تقويت كرد و بما كمك كرد كه . را بسيار بالا برد 
وف خود جلب كنيم و آنها سرباز گوميندان را كه اسير شده بودند بصف  800000قريب  

تاديـل  كه سلاح خود را عليه گوميندان برگرداندند ) 3(را به جنگجويان آزاد شده اي 
طي دوسال اخير در مناطق ازاد شده ما از ميان دهقاناني كـه زمـين دريافـت    . كنيم 

  . نفر را براي ورود در ارتش آزاديبخش توده اي بسيح كرديم   1600000كرده اند قريب  
هم اكنون تعداد نسبتاً زيادي راه آهن ، معادن و صنايع داريم و حزب ما بـراي   ما

طـي دوسـال   . آنكه اداره صنايع بازرگاني را بيĤموزد فعاليت بسياري بخرج ميدهنـد  
اخير صنايع جنگي ما بطور وسيع رشد كرده ولي هوز قادر نيست به مطالعـات جنـگ   

ماشـين هـاي مهـم هسـتيم و عمـلاً هنـوز       ما فاقد بعضي مواد اوليه و . پاسخ گويد 
  . نميتوانيم فولاد تهيه كنيم 
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ميليون ميرسد ما دولـت تـوده     44ه  بين شمالي ، در مناطق كه سكنه آن در چ
اي متحدي برقرار كرديم كه در آن حزب ما با دموكراتها در خارج از حـزب همكـاري   

به ايـن دولـت مأموريـت    براي تسهيل پشتيباني از جبهه ما تصميم گرفتيم . ميكند 
دهيم كه رهبري و اداره اقتصاد ، دارائي ، بازرگاني ، بانـك هـا ، ارتباطـات و صـنايع     

و چـين  ) ميليـون سـكنه    43با ( جنگي را در سه منطقه چين شمالي و چين شرقي 
ما فكر ميكنيم در اينـده نزديكـي   توحيد بخشد و ) ميليون سكنه  7با ( شمال غربي 

دو منطقه ديگر يعني منطقه شمال شرقي و منطقه جلگه هاي مركـزي  ب توحيد را  اين
  . گسترش دهيم 

ا و دشمن ، ـ در پرتو موفقيتهاي ما در نبرد هاي دوسال اخير و وضع عمومي م  3
كاملاً ممكـن  )  1946از ژوئيه ( ن بود كه در حدود پنج سال آجلسه بوروي سياسي بر 

يون نفري بوجود آورد ، مجموعـاً قريـب   است يك ارتش آزاديبخش توده اي پنج ميل
بطور متوسط تقريباً يكصد تيپ در ( از سپاهيان منظم دشمن را ) يا لشگر ( تيپ  500

نفر به نيرو هاي منظم و غيـر مـنظم و    7500000نابود ساخت ، تلفاتي در حدود ) سال 
و سـلطه  وارد آورد ) نفر در سال  1500000! بطور متوسط تقريبا( بواحد هاي مخصوص 

  . ارتجاعي گوميندان را در اساس آن سرنگون كرد 
در جريـان دو  . نفر بـود    4300000برابر   1946نيروي نظامي گوميندان در ژوئيه 

ارج گرديده يا فراري شده اند ، تن از سربازان آن از صحنه نبرد خ 3090000سال اخير 
بر اين نيروي كنـوني آن  بنا. سرباز جديد بخدمت گرفته است   2440000در حالي كه  

پيش بيني ميشود كه ظرف سه سال آينـده گومينـدان خواهـد    . نفر است  3650000
 4500000توانست سه ميليون نفر ديگر را بخدمت سربازي در آورد و احتمالا در حدود 

بدين ترتيب پـس از  . ارج خواهند شد و يا فراري خواهند گرديد نفر از صحنه نبرد خ
ي نيروي نظامي گوميندان احتمالا بيش از دو ميليـون نفـر بـاقي    پنج سال جنگ برا

در سه سال آينده مـا در  . نفر است   2800000اكنون مركب از  ارتش ما . نخواهد ماند 
در صد مجموع اسـرائي كـه مـا خـواهيم      60تن اسير را تخميناً   1700000نظر داريم  

قـان را بـراي ورود در ارتـش    به نيروهاي خود ملحق سازيم و دو ميليون ده) گرفت 
با در نظر گرفتن تلفات ، ارتش ما پي از پنج سال نبرد احتمالاً نزديـك  . بيسج نمائيم 

انچه پنج سال نبرد چنين نتايج ببـار آورد ، آنگـاه   نچ. به پنج ميليون نفر خواهد بود 
   .ميتوان گفت كه ما سلطه ارتجاعي گوميندان را در اساس خود واژگون نموده ايم 

از  9يـا لشـگر   ( ما بايد براي انجام اين وظيفه هر سال در حـدود يكصـد تيـپ    
سپاهيان منظم دشمن را نابود سازيم كه ظرف پنج سال مجموعاً قريب پانصـد تيـپ   

ه سپاهيان منظم دشمن كـه  اين است كليد حل تمام مسائل چون ك. ميشود ) لشكر (
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و در سال ) بالشگر ( تيپ  97نگ برابر ما نابود كرده ايم از لحاظ نفرات در سال اول ج
است ما ميتوانيم به مقصد خـود برسـيم و حتـي آنـرا     ) يا لشگر ( تيپ  94دوم برابر  

است تن   3650000گوميندان كه   ياز مجموع نيروهاي نظامي كنون. پشت سر گذاريم 
ه در شمال خطي كه رود خانه يان تسه بـا كـو  ( ن در جبهه مقدم است هفتاد در صد آ

جو و كوه هـاي حـه لان و در جنـوب    هاي باشان تشكيل ميدهد ، در مشرق خط لان 
 ـ از ( ن در پسـت جبهـه ميباشـد    و فقط قريب سي در صد آ) چان چون  خط چن دو 

آنجمله خطي كه رود خانه ين تسه با كوه هاي با شان تشكيل ميدهد و در مغرب خط 
 285منظم كنوني گومينـدان كـه     و از مجموع نيروهاي) لان جو و كوه هاي حه لان 

تيپ يا   99( نفر در جبهه مقدم اند   1742000تيپ يا  249نفر است  1980000تيپ و يا 
و فقـط   ) نفر در جبهـه جنـوب     1048000تيپ يا    150نفر در جبهه شمال ،    694000

بتازگي و اينها غالباً سپاهياني هستند كه . نفر در پشت جبهه اند  238000تيپ يا  36
از اينرو كميته مركزي تصميم گرفتـه  . تشكيل شده اند و قدرت نبرد آنها ناچيز است 

است كه تمام ارتش آزاديبخش توده اي ، طي سال دوم ، در شمال رود خانه يان تسه 
ي انجام وظيفـه خـود   برا. و در شمال و شمال شرقي چين به عمليات خود ادامه دهد 

زاد شده را بطور منظم و بـه  د سكنه مناطق آيعني نابود كردن دشمن علاوه برآنكه باي
اندازه لازم براي ورود به ارتش بسيج نمود لازم است از سربازان اسير به تعـداد زيـاد   

  . استفاده كرد 
 ـ بعلت اينكه حزب ما ارتش ما مدتي طولاني در وضعي قرار داشت كه دشـمن   4

 تيزاني ميكـرديم ، ميان ما جدائي افكند بود و ما در مناطق روستائي بوديم و جنگ پا
ي و ارتش در مناطق مختلف خود مختاري وسيعي داديـم و  بانهاي رهبري حزگما به ار

حزبي و نيروهاي مسلح امكان داد كه ابتكار و شور شوق خود را اين امر به سازمانهاي 
اما در عين حال اين . ني مشكلات حاد را از سر بگذارانند بكار اندازند و دورانهاي طولا

هرج و مرج طلبـي ، محلـي گـري و     ،امر موجب پيدايش بعضي تظاهرات بي انضباطي
وضع كنوني ايجاب ميكنـد كـه   . روحيه پاتيزاني گرديد كه زيانمند به امر انقلاب بود 

تمام قـدرتي   بكار اندازه ،ن پديده ها حزب ما تمام امكانات خود را براي برانداختن اي
د در دست كميته مركزي و ارگانهاي نماينـدگان آن  تمركز يابرا كه ممكن است و بايد 
د ، طـي دو سـال   نيز جنگ پاتيزاني بجنگ منظم را عملي نمامتمركز سازد و انتقال ا

ن خصلت منظم تري يافته اند ؛ اما ايـن هنـوز كـافي    اخير ، ارتش و عمليات جنگي آ
بـدين  . گام بزرگ جديدي در اين راه برداشته شود  در جريان سال سوم باينيست و د

ماننـد   منظور ما بايد همه امكانات خود را بكار بريم براي آنكه وسائل ارتباطات جديد
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شهر هـا و   خطوط آهن ، جاده ها ، كشتي هاي بخار را ترميم كرده بكار اندازيم ، اداره
  .وستا به شهر انتقال دهيم ار خود را از رريج مركز كنيم تا بتداداره صنايع را تقويت ك

وظيفه تصرف قدرت در سراسر كشور ايجاب ميكند كه حـزب مـا سـريعاً و     ـ  5
بطور منظم عده زيادي كادر تربيت كند كه قادر باشند اداره امور نظـامي ، سياسـي و   

يـان  در جر. اقتصادي و همچنين امور حزب ، فرهنگ و آمـوزش را در دسـت گيرنـد    
سومين سال جنگ ما بايد سي يا چهل هزار كادر رديف پائين ، متوسط و بـالا آمـاده   

نهـا بتواننـد هنگـامي كـه ارتـش      رمين سال جنـگ آ داشته باشيم تا در جريان چها
زاد شده جديد را كه پنجاه تـا صـد   آن پيش روند ومناطق آ پيشروي ميكند همراه با

چين داراي سرزمين وسيع و جمعيت . ه كنند ميليون سكنه دارند با نظم و ترتيب ادار
زيادي گسترش مييابد ؛ امـا ذخيـره كـادر مـا      كثيري است و جنگ انقلابي با سرعت

براي تهيه كـادر در جريـان   . بسيار ناكافي است ، اين خود مشكل بسيار بزرگي است 
در  سومين سال جنگ بايد اكثريت كادر ها را از مناطق آزاد شده قديم بيرون كشيد و
در . عين حال كادر هائي نيز از شهر هاي بزرگ زير كنتـرل گومينـدان بدسـت آورد    

شهر هاي بزرگ مناطق گوميندان كارگران و روشنفكران بسياري هستند كه ميتوانند 
نـان بطـور كلـي بـالاتر از سـطح فرهنگـي       كار ما شركت كنند و سطح فرهنگي آ در

باستثناي عناصر مرتجع ما بايـد بـه   . ست زاد شده قديم او دهقانان مناطق آ كارگران
فرهنگي و آموزشي گومينـدان   ،تعداد زياد از آنهائي كه در ارگانهاي اقتصادي ، مالي 

در مناطق آزاد شده بايد تحصيل در مدارس را برقرار كرد . كار ميكنند استفاده كنيم 
  . و توسعه داد 

زاب  دموكراتيك ، تمام ، تمام اح) 4(ـ شعار دعوت كنفرانس مشورتي سياسي   6
سازمانهاي توده اي و تمام دموكراتهاي بي حـزب منـاطق گومينـدان را در پيرامـون     

ما در حال اتخاذ ترتيباتي هستيم براي آنكه نمايندگان اين . حزب ما گرد آورده است 
احزاب و سازمانها بتوانند به مناطق آزاد شده بيايند ، ما در تدارك آن هستيم كـه در  

بمنظور تشكيل حكومت مركزي موقت جمهوري تـوده اي چـين كنفرانسـي از     1949
تمام سازمانهاي توده اي و دموكراتهاي بي حزب  دموكراتيك ،نمايندگان تمام احزاب 

  . دعوت كنيم 
 ـ  7 ان گومينـدان  ـ در كوششي كه ما بخاطر پشتيباني از جنگ و غلبه بر مرتجع

Ĥو كشاورزي در منـاطق آزاد شـده حلقـه     وريم ، احياء و رشد توليد صنعتيبعمل مي
ن بـود كـه از يكسـو ارتـش     جلسه بـوروي سياسـي بـر آ   . يل ميدهد مهمي را تشك

آزاديبخش توده اي بايد تعرض پيروزمندانه خود را در مناطق گوميندان بسط دهـد و  
جنـگ   مادي و انساني لازم را بـراي ادامـه  از ارتش ها و مناطق گوميندان منابع مهم 
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سوي ديگر تمام مساعي بايد بكار افتد تا در مناطق آزاد شده قـديم   د و ازبدست آور
تنها پس . اندكي بالا رود  توليد صنعتي و كشاورزي احياء شود و رشد كند و سطح آن

ئن باشيم كه سـلطه ارتجـاعي   مطم ام وظايف خود در اين دو زمينه ما ميتوانيماز انج
  . ير اينصورت اين كار ممكن نخواهد بود گوميندان را سرنگون خواهيم نمود ؛ در غ

هنگـامي كـه   . ما در انجام اين وظايف به مشكلات بسياري برخورد خواهيم كرد 
در  جبهه كافي تكيـه كننـد ،  ارتش هاي ما بدون آنكه بتوانند بر پشت جبهه يا پشت 

 مناطق گوميندان بعمليات خواهد پرداخت ، آنها بايد تمام قسمت بزرگي از احتياجات
ضمناً احياء و رشد توليد صنعتي و كشاورزي مسـتلزم  . خود را از محل مرتفع بسازند 

زاد شده ، نظارت بر بارزگاني بـا  آرهبري صحيح بازار در مناطق كار سازماني صحيح ، 
حل مسائل ناشي از كمبود برخي ماشين ها و مواد اوليه و در درجـه   ،مناطق خارجي 

جاده و راه هاي  ،ت و حمل و نقل و ترميم خطوط آهن اول حل مسائل راجع به ارتباطا
اكنون در وضع اقتصادي و مالي مناطق آزاد شده مشكلات بزرگي . رود خانه اي است 

اين مشكلات بمراتب از مشكلات گوميندان كوچكترند ولي در هـر حـال   . وجود دارد 
 ـ. وجود دارند  اني و مـادي مـا   اين دشواريها بطور عمده ناشي از اينست كه منابع انس

تكافوي احتياجات جنگ را نميكند و بويژه در زمينه اقتصادي و مالي نيز از علل ايـن  
دين منظور ب. كلات ميتوان و بايد غلبه كرد ما برآنيم كه همه اين مش. مشكلات است 

در جبهه ما بايد . ما بايد با اسراف مبارزه كنيم و رژيم اقتصادي  سختي برقرار نمائيم 
باشيم كه هر غنيمتي بمقامات رسمي تسليم شـود ، مـا بايـد در اسـتفاده از     مراقب 

نيروهاي فعال خود زياده روي نكنيم ، از اسلحه بخوبي مواظبت نمائيم ، از اسـراف در  
در پشت جبهـه مـا بايـد مخـارج ادارات را     . مهمات و بدرفتاري با اسيران بپرهيزيم 

ت كمتر به بسيج كارگر و نيروي حيـواني  تقليل دهيم ، در جائي كه ضرورت مبرم نيس
از وقت جلسات بكاهيم ، فصول كشاورزي را از نظر دور نـداريم تـا كـار در    . بپرازيم 

هزينه توليد صنعتي را كاهش دهيم ، بازده كار را بالا ببريم . مزارع بموقع انجام گيرد 
وزد و كار بازرگاني تمام حزب را بسيج كنيم تا اداره توليد صنعتي و كشاورزي را بيĤم ،

را فراگيرد ، كوشش فراواني بكار بريم تا اقتصاد مناطق آزاد شده را بدرستي سـازمان  
دهيم ، بر هرج و مرج بازار غلبه كنيم و عليه محتكـرين و قاچاقچيـان بمبـارزه لازم    

كمر بر بنديم ما يقينا خواهيم توانسـت بـر   اگر جداً به انجام اين وظايف . دست بزنيم 
  . ت خود فائق آئيم مشكلا
ـ ارتقا ء سطح تئوريك كادر ها و بسط دموكراسي در حزب از حلقه هاي مهـم    8

جلسه بوروي سياسـي در بـاره بسـط دموكراسـي در     . انجام وظايف فوق الذكر است 
اين جلسه مسـئله ارتقـا سـطح    . تصويب كرده است  9 5(حزب قطعنامه مخصوصي 
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داده و توجه تمام رفقاي حاضر را به ايـن مسـئله   تئوريك كادر ها را مورد بحث قرار 
  . جلب كرده است 

افت و فدراسيون سنديكا هـاي  ـ ششمين كنگره ملي كار با موفقيت جريان ي  9
در نيمه اول سال آينده كنگره ملي زنان دعوت خواهد شـد  ) . 6(سيس گرديد چين تأ

ه ملي جوانـان دعـوت   را بنا گذارد و كنگر) 7(تا فدراسيون ملي زنان دموكرات چين 
 ـ   را) 8(خواهد شد تا فدراسيون ملي جوانان چين  ازمان جوانـان  تشـكيل دهـد و س

  . تأسيس خواهد شد ) 9(دموكراسي نوين 

  يادداشتها
در اينجـا جنـگ   » خيانـت تـازه   « صورت گرفـت منظـور از    1927ـ اولين خيانت گوميندان در 1

  . ه ژاپن در مقياس ملي براه انداختجنگ مقاومت علي داخلي ضد انقلابي است كه گوميندان پس از پايان
محاصـره و سـركوب    « ـ منظور شكست ارتش سرخ چين در مبـارزه اش عليـه پنجمـين پيكـار       2

از پايگاه هاي انقلابي جنـوب عقـب    1934ه موجب گرديد عمده قواي ما در ستي كگوميندان است ، شك
بود كـه بـراي سـومين بـار در حـزب بـروز        "چپ  "اين شكست نتيجه خط مشي انحرافي . نشيني كند 

  .  ميكرد و نماينده آن وان مين بود
. د شـدند  تش آزاديبخش توده اي اسير و سپس آزامنظور سربازان گوميندان است كه توسط ار ـ  3

  . آنها پس از آنكه پرورش سياسي يافتند بصفوف اين ارتش پيوستند 
بـه  . طرف رفيق مائو تسه دون به پيش كشيده شـد   ـ شعار دعوت كنفرانس مشورتي سياسي از  4

: چنين بود 1948مركزي حزب كمونيست چين در  كميته » شعار هاي اول ماه مه « پيشنهاد او يكي از 
شناس ، هـر چـه زود تـر    اي توده اي و شخصيت هاي سردموكراتيك و تمام سازمانهبگذار تمام احزاب  "

نفرانس نمايندگان خلـق و تشـكيل   ، و در باره دعوت يك كترتيب دهند يك كنفرانس مشورتي سياسي 
ايـن شـعار فـوراً در نـزد احـزاب       ". يك دولت ائتلافب دموكراتيك به بحث پردازند و آنرا عملـي سـازند   

ر حزبـي منـاطق تحـت كنتـرل گومينـدان بگرمـي       زمان هاي توده اي و دموكراتهاي غيدموكراتيك ، سا
اً بنام كنفرانس مشـورتي سياسـي جديـد و سـپس بنـام كنفـرانس       كنفرانس سياسي بعد. انعكاس يافت 

سخنراني در جلسـه كميتـه تـدارك كنفـرانس     « رجوع شود به . مشورتي سياسي خلق چين ناميده شد 
  . ، همين جلد  1يادداشت » سياسي مشورتي جديد 

رنس قطعنامه كميته مركزي حزب كمونيست چين در باره دعوت كنگره هـاي و كنف ـ « ـ منظور   5
اين قطعنامه براي استقرار و رشـد زنـدگي دموكراتيـك عـادي در     . است » هاي حزب در مدارج مختلف 

كميته هاي حزبي در مدارج مختلف بايد كنگره ها و كنفـرانس  : درون حزب مراتب زير را مقرر ميداشت 
ن كنگـره هـا و   اي. منظماً تشكيل دهند  دهاي مدارج مربوط خود را آنطور كه اساسنامه حزب طلب ميكن

نقـض ايـن   . كنفرانسها بايد از تمام اختياراتي كه در اساسنامه حزب پيش بينـي شـده برخـوردار باشـند     
ات درون ز پيش بخـوبي تـدارك شـوند و گـزارش مباحث ـ    جلسات بايد ا. اختيارات بهيچوجه مجاز نيست 

مهـم بايـد بـه كميتـه مركـزي       ؛ مباحثات حزب بايد فوراً و مطابق با واقع براي ارگان مافوق ارسال گردد
بعلاوه ده قطعنامه تصميماتي نيز بسود تقويـت سيسـتم كميتـه حزبـي اتخـاذ گرديـده و       . گرازش شود 
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يروي كنند كه بنابر آن در مسائل مهـم  اي حزب در تمام مدارج از سيستمي پمطالبه ميشود كه كميته ه
د ؛ در باره يـك مسـئله مهـم از طـرف     بايد بطور جمعي و پس از بحث در كميته حزبي تصميم اتخاذ شو

يك فرد هيچ تصميمي اتخاذ نميشود ؛ نبايد بر روي رهبـري جمعـي يـا مسـئوليت فـردي يكـي بزيـان        
  . ديگري بيش از اندازه تكيه شود 

در ايـن كنگـره فدراسـيون    . در حاربين تشـكيل شـد    1948ـ ششمين كنگره ملي كار در اوت   6
پنج كنگره سابق كار بترتيـب در   . رديد حد طبقه كارگر چين احياء گ، سازمان ملي متسنديكا هاي چين 

  . برگزار شده بود   1929.  1927،  1926،  1925،  1922
در اين كنگـره فدراسـيون   . در بي پين تشكيل شد  1949ـ نخستين كنگره ملي زنان در مارس   7

اين فدراسيون . رديد شور تأسيس گانهاي زنان در سراسر كملي زنان دموكرات چين ، ارگان رهبري سازم
  . بعداً بنام فدراسيون ملي زنان جمهوري توده اي چين ناميده شد 

ن ملـي  وفدراسـي . در بي پين تشـكيل شـد    1949نخستين دوره اجلاسيه كنگره جوانان در مه  8
ن چـين  جوانان دموكراتيك چين در اين دوره اجلاسيه تأسيس گرديد و بعداً بنام فدراسيون ملـي جوانـا  

  . ناميده شد 
بـر طبـق تصـميم كميتـه مركـزي حـزب        1949ـ سازمان جوانان دموكراسي نـوين در ژانويـه     9 

ايـن  . در بـي پـين تشـكيل داد     1949كمونيست چين تأسيس شد ، نخستين كنگره خود را در آوريـل  
   . بنام سازمان جوانان كمونيست چين ناميده شد  1957سازمان در سومين كنگره خود در 
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  رهنمود هائي
  براي عمليات اپراتيو حواي هاي 

  ) 1948اكتبر  11(

بعمل آيد ، چند نكته ) 1(راجع به اقداماتي كه بايد در عمليات اپراتيو حواي هاي 
  : زيرين را بتوجه شما ميرسانيم 

ـ وظيفه مركزي مرحله اول اين عمليات عبارتست از تمركز قوا بخاطر نابود  1
ائو ، ايجاد شكافي در مركز و تسخير سين ان جن ، ايستگاه تارتش حوان بوه  ساختن

راه آهن يون هه ، تسائو باجي ، اي سيان ، زائو جوان ، لين چن ، حن جوان ،شويان ، 
بمنظور نيل باين هدف بايد براي نابود . پسي سيان ، تن چن ، تايلجوان و لين اي 

ستون  7تا  6وعاً بايد از ستون بكار انداخت ، يعني مجم 2ساختن هر لشگر دشمن 
 6تا  5بايد . دشمن استفاده كرد   64و  63،  25و نابود ساختن لشگر هاي براي تجربه 

بايد . ستون براي متوقف كردن و درهم كوبيدن نيروهاي امدادي دشمن بكار انداخت 
ستون براي نابود ساختن يك تيپ لي مي در منطقه لين چن ـ حن جوان بكار  2تا  1

ت و براي اشغال اين دو شهر كوشيد و سيو جو را از سمت شما مورد تهديد انداخ
أت نكنند با تمام نفرات رقرارد داد ، تاآنكه ارتشهاي چيو چينگ چيوان ولي مي ج

بايد با يك ستون باضافه واحد . خود بعنوان نيروي امدادي بطرف شرق حركت كنند 
ن سيو جو شان چيو ، به حمله هاي محلي در جنوب غربي شان دون به بخش راه آه

از آنجا كه ( جناحي پرداخت تا قسمتي از ارتش چيو چينگ چيوان را ميخكوب كرد 
لشگر تحت فرماندهي سون يوان ليان آماده حركت بسوي مشرق اند ، اميد است  3

د هاي خويش را آرايش داده و سيائوپين بيدرنگ واحكه ليوه بوه چن ، چن اي و دن 
 سيوجو حمله ور گردند تا ارتش سون يوان ليان را در آنجا ميخكوب به خط جن جو ـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اين تلگراف خطاب به ارتشهاي صحرائي چين شرقي و دسـتهاي مركـزي و همچنـين خطـاب بـه      

رفيـق مائوتسـه دون بنـام     بوروهاي كميته مركزي حزب كمونيسـت چـين در ايـن دو منطقـه از طـرف     
عمليات اپراتيو حـواي  . كبيسيون نظامي انقلابي كميته مركزي حزب كمونيست چين تنظيم شده است 
اين عمليـات بوسـيله   . هاي يكي از سه بزرگتريت عمليات قطعي در جنگ آزاديبخش توده اي چين بود 

. و منطقه متفقاً صورت گرفت شرقي و دشتهاي مركزي و واحدهاي محلي اين د ارتشهاي صحرائي چين 
رهنمود هـائي كـه بوسـيله رفيـق     . نفر تلفات داد  555000گوميندان طي اين عمليات مجموعاً بيش از 

  عمليات مذكور در شرايطي . مائوتسه دون در اين تلگراف مطرح شده است ، بموفقيت كامل انجاميد 
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ر منطقه سو چيان ـ سوي نين ـ لين يي بكـار    ستون براي عمليات د 2بايد تا ) . كنند 
اين آرايش قوا بĤن معني است كه پيش از . انداخت تا ارتش لي مي را ميخكوب نمايند 

ارتش حوان بوه تائو بايد بـيش از   زلشگر ا 3خويش يعني نابود ساختن  رسيدن بهدف
قسـمتي از  نيمي از نفرات خود را براي ميخكوب كردن ، متوقف كردن و نابود ساختن 

يش قوا در اين آرا. ارتشهاي تحت فرماندهي چيو چينگ چيوان ولي مي بكار اندازيم 
ايشي است كه هدفش تسخير جي نـان و درهـم كوبيـدن    خطوط كلي خود همانند آر

در غيـر اينصـورت   . و در ماه سپتامبر صورت گرفت ) 2(نيروهاي امدادي دشمن بود 
مرحلـه   يد كوشيد كه ايـن با. ئو را نابود ساخت لشگر ار ارتش جوان بوه نا 3نميتوان 

  . اول دو سه هفته بعد از آغاز عمليات پايان يابد 
ستون براي حمله كردن و نابود ساختن دشـمن   5ـ طي مرحله دوم بايد تقريباً 2

در نواحي حاي جو ، سين بو ، ليان يئن گان و گوان بون ، و گرفتن اين شهر هـا بكـار   
دشمن مستقر  32و  54ش بيني كرد كه در اين مرحله لشگر هاي ميتوان پي. انداخت 

بمنطقه حاي جو ـ سين پو ـ ليان يون گـان    در چينگ دائو ، باحتمال قوي از راه دريا 
لشگر دشـمن وجـود خواهـد     3باين طريق در اين منطقه مجموعاً ) . 3(رده شوند وآ

ستون را   5ما بايد ينجهت از ا. داشت كه يكي از آنها هم اكنون در آنجا مستقر است 
را ) نيروهاي عمـده خـويش   ( براي حمله بر آنها بكار اندازيم و بقيه نيروهاي خويش 

براي ميخكوب كردن ارتشهاي تحت فرماندهي چيو چينگ چيـوان ولـي مـي مـورد     
برحسب همان اصل آرايش قوا كه ماه سـپتامبر   تفاده قرار دهيم و در اين حال نيزاس

. من بكار رفت ، عمل كنيم ان و درهم كوبيدن نيروهاي امدادي دشبراي تسخير جي ن
  . شيد كه اين مرحله نيز در عرض دو سه هفته پايان يابد بايد كو
ـ طي مرحله سوم ميتوان پيش بيني كرد كه نبـرد در اطـراف حـواي يـين و       3

يـد  تجد 8لشگر ( تا آنموقع به نفرات دشمن تقريباً يك لشگر . حواي ان صورت گيرد 
پس مـا نيـز   . اضافه خواهد شد ) سازمان يافته ازين تاي بسوي جنوب رهسپار است 

ستون در حمله بكار اندازيم و بقيه نيروهاي عمده خـود   5بايد آماده باشيم كه تقريباً 
را براي درهم كوبيدن و ميخكوب كردن نيروهاي امدادي دشمن مورد اسـتفاده قـرار   

  .دو سه هفته وقت خواهد گرفتاين مرحله نيز تقريباً . دهيم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پيش بيني ميشد ، جريان يافت و بالنتيجـه پيـروزي از آنچـه پـيش بينـي شـده بـود ،        اعدتر از آنچه مس
اين عمليات ، نانكن ، پايتخت دولت ارتجاعي گوميندان در معـرض  . بزرگتر گرديد و سريعتر بدست آمد 

 1949ژانويـه   10عمليات اپراتيو حواي هـاي روز  . د مستقيم ارتش آزاديبخش توده اي قرار گرفت تهدي
از ايـن ببعـد دار ودسـته    .  "باز نشسته ميشـود   "ژانويه چانكايشك اعلام داشت كه  21پذيرفت و  نپايا

   . ارتجاعي گوميندان در نانكن گرفتاري تلاشي كامل گرديد 
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  .ب يك ماه و نيم تا دو ماه طول خواه كشيد هر سه مرحله مجموعاً قري
ـ شما بايد عمليات اپراتيو حواي هاي را در عرض دو مـاه يعنـي در ماههـاي      4

نوامبر و دسامبر بپايان برسانيد ، سپاهيان خود را در ژانويه آينده استراحت بدهيد و 
ليو بوه چن و دن سيائو پين بـه نبـرد   از ماه مارس تا ژوئيه بايد باتفاق . تقويت كنيد 

بپردازيد تا آنكه دشمن را بنقاطي كه در طول ساحل مقابل رودخانه يـان تسـه قـرار    
. زيـد  دارد بعقب برانيد و او را كه در آنجا موضع خواهـد گرفـت بحالـت دفـاع بيندا    

تسـه  ينده نيروهاي عمده شما براي عبور از رود خانه يان احتمال ميرود كه در پائيز آ
  . بجنگ بپردازند 

  يادداشتها
ـ عمليات اپراتيو حواي هاي يكي از عمليات قطعي ارتش آزاديبخش توده اي بود ايـن عمليـات     1

در سرزمينهاي پهناوري صورت گرفت كه مركز آن در سيوجو بوده و از حاي جو در مشرق تا شـان چيـو   
مال تـا رود خانـه حـواي در جنـوب     در ش ـ) سـيوچن اسـت   كه نام كنوني اش ( در مغرب و از لين چن 

 5نيروهاي گوميندان كه در اين صحنه عمليات متمركز شده بود ، شامل ميشـد بـر   . گسترده شده است 
ارتش و واحد هاي سه منطقـه اسـتقرار آرامـش     4ارتش  و واحد هاي سه منطقه استقرار آرامش ، يعني 

اون رئـيس سـتادكل گومينـدان بـراي     فرماندهي ليو جي و دو يو مـين كـه بترتيـب رئـيس و مع ـ    تحت 
. در سيو جو بودند ، و ارتش حوان وي كه بعداً از چـين مركـزي بكمـك آنهـا آمـد       "سركوب راهزانان "

تن در اين عمليات بكار انداخت ، شامل واحد هـاي زيـر    600000ارتش آزاديبخش توده اي كه بيش از 
ز ارتش صحرائي دشتهاي مركزي و واحد هاي ستون ا 7ستون از ارتش صحرائي  چين شرقي ،  16:  دبو

منطقه نظامي چين شرقي ، منطقه نظامي دشتهاي مركزي و منطقه نظامي حه بـه ـ شـان دون ـ     محلي 
 6اين عمليات شصت و پنج روز يعنـي از  ) . منطقه نظامي چين شمالي بود  ءزجكه در آنموقع ( حه نان 
لشگر از سـپاهيان زبـده گومينـدان     56سپاه يعني  22.  بطول انجاميد 1949ژانويه  10تا  1948نوامبر 

بعـلاوه  . تن كاملاً نابود شـدند   555000با ) كه چهار لشگر و نيم آنها قيام كرده و بصفوف ما پيوستند (
نتيجـه  . ارتشهاي تحت فرماندهي ليو ژو مين ولي ين نيان كه از نانكن بكمك ميĤمدند ، نيز دفع شـدند  

د از آزادي تقريباً كامل چين شرقي و دشتهاي مركزي كه در شمال رود خانه يـان  اين عمليات عبارت بو
نـوامبر ، ارتـش    22تـا   6طي مرحله نخستين ، از . وع پيوست عمليات در سه مرحله بوق. ار دارد تسه قر

صحرائي چين شرقي كه در ارتباط با ارتش صحرائي دشتهاي مركزي عمل ميكرد ، ارتش حوان بوه نـائو  
حوان بوه . بمحاصره انداخت و نابود ساخت ر بخش سين ان جن ـ نيان جوان واقع در مشرق سيوجو  را د

هناوري در دو طرف خط راه آهن لون هاي واقع در مشرق نيان جـوان ، در  سرزمينهاي پ. تائو كشته شد 
چنين در شمال و همدو طرف بخشي از خط راه آهن تيانزين ـ پوكو كه بين سيو جو و بان بو قرار دارد ،  

لشـگر و نـيم گومينـدان از منطقـه سـوم       3در بخش تايلجوان ـ زائو جوان  . زاد شدند و مغرب سيو جو آ
طي مرحله دوم يعنـي  . نفر قيام كردند و بصفوف ما پيوستند  23000آرامش با عده اي بيش از استقرار 

بـا نيروهـاي عمـده ارتـش      دسامبر ارتش صحرائي دشـتهاي مركـزي كـه در ارتبـاط     15نوامبر تا  23از 
صحرائي چين شرقي عمل ميكرد ، ارتش حوان وي در بخـش شـوان دوي جـي واقـع در جنـوب غربـي       
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سوسيان بمحاصره انداخت و نابود ساخت و حـوان وي و او شـائو جـو را كـه بترتيـب فرمانـده و معـاون        
در اين . د و بصفوف ماپيوست يك لشگر ار اين ارتش قيام كر. فرمانده اين ارتش بودند ، باسارت در آورد 

فقـط  . اثنا سپاهيان ما ارتش سون يوان ليان را كه از سيو جو بسوي مغرب ميگريخـت ، نـابود سـاختند    
ارتش صـحرائي چـين    1949ژانويه  10تا  6طي مرحله سوم ، يعني از . سون يوان ليان توانست بگريزد 

ميكرد ، ارتشهاي چيو چينگ چيـوان ولـي    شرقي كه در ارتياط با ارتش صحرائي دشتهائي مركزي عمل
مي را كه مستيقماً بوسيله شخص دو يو مين رهبري ميشدند و از سيوجو بسوي مغرب ميگريختنـد ، در  
بخش چينگ لون جي ـ چن گوان جوان واقـع در شـمال شـرقي يـون چـن بمحاصـره در آورد و نـابود         

بـاين طريـق   . فقط لي مي توانست بگريزد . چيو چينگ چيوان بقتل رسيد . دويو مين اسير شد . ساخت
  . عمليات اپراتيو وسيع حواي هاي با پيروزي بپايان رسيد 

اشاره است بĤن شيوه نبردي كه  "تسخير جي نان و در هم كوبيدن نيروهاي امدادي دشمن  "ـ   2
ن نقطـه  جـي نـا  . بكار بـرد   1948ارتش آزاديبخش توده اي در هنگام نبرد جي نان در اواسط سپتامبر  

نفـر از سـربازان    110000واقع در ناحيه شان دون بود كه بوسيله پادگاني بيش از استراتژيك گوميندان 
تيـپ از نيروهـاي عمـده گومينـدان شـامل        23بعـلاوه  . منطقه دوم اسـتقرار آرامـش نگهـداري ميشـد     

ارتش . نان بيĤيند  ودند كه بكمك جيجو جا داشتنند ، هر لحظه آماده ب نفر كه در ناحيه سيو 170000
 8مله كنند و گروه ديگر مركـب از  ستون ترتيب داد تا بشهر ح 7از صحرائي چين شرقي گروهي مركب 

هجوم عمـومي   1948سپتامبر   16شب هنگام . ستون را براي در هم كوبيدن نيروهاي امدادي گماشت 
هشت شـب نبـرد مـداوم ،    سپتامبر پس از هشت روز و  24. به يادگان دشمن در جي نان صورت گرفت 

، وان يـائو او فرمانـده منطقـه    ) يك سپاه قيام كرد و بصفوف ما پيوست ( پادگان دشمن بكلي نابود شد 
گرفتند كه سپاهيان دشمن  نيروهاي ما با چنان سرعتي جي نان را. دوم استقرار آرامش باسارت در آمد 

  . ايند أت نكردند بسوي شمال براي كمك به جي نان بيرسيوجو ج در
  . لشگر دشمن جرأت نكردند براي كمك بĤن منطقه بروند  2ـ در واقع اين  3
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  نيرو هاي انقلابي سراسر جهان
  متحد شويد و بر ضد تجاوز
  امپرياليستي مبارزه كنيد

  ) 1948نوامبر ( 

اكنون كه طبقه آگاه كارگر و انقلابيون حقيقـي سراسـر جهـان سـي ويكمـين      
 ـاكتبر سالگرد انقلاب كبير سوسياليستي  ش ميگيرنـد  ناتحاد شوروي را بشادماني ج

، بمناسبت نخستين سالگرد انقلاب اكتبر نوشته  1918مقاله مشهوري كه استالين در 
  : استالين در آن مقاله چنين گفت است . است بياد من ميĤيد 
  :جهاني انقلاب اكتبر بطور عمده در آنست كه اين انقلاب  ا هميت بزرگ

ـ دائره مسئله ملي را توسعه بخشيد ، آن را از صورت مسئله خاص مبـارزه بـا     1
بصورت عام رهائي خلق هاي ستمديده و رهائي مستعمرات و نيمـه   يوغ  ملي در اروپا

  . مستعمرات از يوغ امپرياليسم در آورد
ـ امكانات پردامنه و راهاي عملي براي اين رهائي به پيش آورد و بـاين طريـق     2

تر و خاور را بسيار تسهيل كرد و آنان را به مسـير  باخ هيدد امر رهائي خلق هاي ستم
  . روزمند بر عليه امپرياليسم كشانيد عام مبارزه پي

ـ بهمين طريق ميان باختر سوسياليستي و خاور اسير پل افكند و جبهه جديد   3
آورد كه از پرولتر هاي بـاختر تـا خلـق    از انقلابات بر عليه امپرياليسم جهاني بوجود 

  ) 01. هاي ستمديده خاور گسترده ميشود و ار انقلاب روسيه ميگذرد 
 انقلاب اكتبر امكانات. نشان داد  متي تحول يافت كه استالينتاريخ در س

انقلاب اكتبر . آورد پردامنه و راههاي عملي براي رهائي خلق هاي جهان به پيش 
 جبهه جديدي از انقلاب بر عليه امپرياليسم جهاني بوجود آورد كه از پرولترهاي

اين . ذرد ب روسيه ميگه ميشود و ار انقلاستردباختر تا خلق هاي ستمديده خاور گ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـراي  « مقاله رفيق مائو تسه دون كه بمناسبت سي و يكمين سالگرد انقلاب اكتبـر بـراي روزنامـه    
ا ـ  ـ ارگان بوروي اطلاعات احـزاب كمونيسـتي و كـارگري اروپ ـ   » صلح پايدار ، براي دموكراسي توده اي 

  . روزنامه مذكور بچاپ رسيد  1948سال  21اين مقاله در شماره . نوشته شده است 
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جبهه انقلابات تحت رهبري روشن بينانه لنين و پس از مركش استالين بوجود داشته 
بدون حزب انقلابي ، بدون حزبي مبتني بـر تئـوري انقلابـي ماركسيسـتي ـ      . باشد 

و تـوده   ـ لنينيستي ممكن نيست طبقه كارگرلنينيستي و سبك انقلابي ماركسيتي  
. چاكرانش به پيروزي رهبري كرد . هناور خلق را در مبارزه بر عليه امپرياليسم هاي پ

م كه كمي بيش از يك قرن است فقط بعد از آنكـه  سدر دوره پس از پيدايش ماركسي
بـر   بلشويكهاي روس در رهبري انقلاب اكتبر و ساختمان سوسياليسم و در پيـروزي 

تجاوز فاشيسم نمونه بدست دادند احزاب انقلابي تراز نوين در جهان بوجود آمدنـد و  
 ـاز زمان پديد آمدن ايـن ا . افتند توسعه ي زاب انقلابـي ، سـيماي انقـلاب جهـاني     ح

 ـ  . دگرگون شده است  ان و پـر  اين دگرگوني بقدري عظيم بود كه بـه تحـولات جوش
حزب كمونيست چين نيـز  . جيد منجر شد ل كهن نميگننسطنيني كه در تصور افراد 

شوروي ساخته شده و رشد يافته حزبي است كه از روي نمونه حزب كمونيست اتحاد 
آيـا  . با پيدايش حزب كمونيست چين انقلاب چين سيماي كاملاً نويني يافـت  . است 

  همه اينها واضح نيست ؟ 
آلمان ، ايتاليا و  جبهه متحد انقلابي جهاني كه اتحاد شوروي در رأس ان است بر

ژاپن فاشيست و همچنين برچاكران آنها بدون انقلاب اكتبر ، بدون حزب كمونيسـت  
پرياليسـتي  ي ، بدون جبهه متحـد انقلابـي ضـد ام   اتحاد شوروي ، بدون اتحاد شورو

باختر و خاور برهبري اتحاد شوروي ، قابل تصور است ؟ اگر انقـلاب اكتبـر امكانـات    
لي براي رهائي طبقه كارگر و خلقهاي ستمديد سراسـر جهـان   پردامنه و راههاي عم

پيش آورد ، پس پيروزي بر فاشيسم در جنگ دوم جهاني امكانات باز هم پردامنه تـر  
كـم بهـا دادن بـه اهميـت     . و راههاي باز هم عملي تر براي رهائي آنان عرضه داشت 

  . پيروزي در جنگ دوم جهاني خطاي فاحشي است 
وزمند جنگ دوم جهاني ، امپرياليسم آمريكا باتفاق چاكراني كه پس از پايان پير

در كشور هاي مختلف دارد جاي آلمان ، ايتاليا و ژاپـن فاشيسـت را گرفتـه اسـت و     
. رك جنگ جديد جهاني مشغول است و سراسر جهان را تهديد ميكند اديوانه وار بتد

داري و وحشـت وي در برابـر فنـاي     اين امر انعكاسي از انحطاط كامل جهان سرمايه
اين دشمن هنوز نيرومند است ، پس كليـه نيروهـاي انقلابـي در هـر     . نزديك است 

كشور بايد متحد شوند ، نيروهاي انقلابي تمام كشور ها بايـد متحـد شـوند و جبهـه     
باشند تشكيل دهنـد و سياسـتي   متحد ضد امپرياليتي كه اتحاد شوروي در رأس آن 

شمن پايه هاي شـكننده  داين . يرند ؛ والا پيروزي غير ممكن است درست در پيش گ
 ـ دارد ، از درون در حال تلاشي است هـاي بـي مفـر     ران، جدا از خلق است و در بح
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پربها دادن به نيروي دشمن و كم . اقتصادي غوطه ميزند ؛ پس ميتوان بر او پيروز شد 
  . بها دادن به نيروي انقلاب خطاي فاحشي است 

قلاب بزرگ دموكراتيك خلق چين بر ضـد تجـاوز ديوانـه وار امپرياليسـم     در ان
آمريكا به چين و بر ضد دولت ارتجاعي گوميندان كه دولت مستبد خيانت ملي اسـت  
و با بر پا داشتن جنگ به كشتار خلق چين مشغول ميباشد اينك پيروزي هاي بزرگي 

اديـبخش تـوده اي   زارتـش آ . چين بدست آمده است تحت رهبري حزب كمونيست 
،  1948تا ژوئـن   1946تحت رهبري حزب كمونيست چين در عرض دو سال ، از ژوئيه 
نفر ميرسـيد   4300000حملات سپاهيان دولت ارتجاعي گوميندان را كه تعدادشان به 

ارتش آزاديبخش توده اي در طـي  . در هم شكسته و از دفاع به تعرض پرداخته است 
) روي داده  1948ر نظر گرفتن تحولاتي كه پس از ژوئيـه  بدون د( اين دو سال پيكار 

. ا كشته ، زخمي كرده و باسارت در آورده اسـت  تن از سپاهيان گوميندان ر 2640000
در   24/  5كيلو متر مربع يعني به   2350000زاد شده چين به امروز مساحت مناطق آ

 ـ. كيلوتر مربع است ميرسد  9597000صد مساحت كل كشور كه   168اطق مـذكور  من
ميليـون نفـر    475در صد جمعيت كل كشور كـه   35/  3ميليون جمعيت دارد يعني 

در صد تعـداد كـل شـهر هـاي      29يعني  586تعداد شهر هاي مناطق مذكور . است 
از آنجا كه حزب ما دهقانان را در رفرم سيستم ارضـي  . است  2009كشور ميباشد كه 

ميليـون نفـر از سـكنه     100يب  رمناطقي با ق باستواري رهبري كرده مسئله ارضي در
بطور قاطع حل شده و  زمين هاي مالكان ارضي و دهقانان مرفه از نوع قديم در آنجـا  
ها ميان دهقانان و قبل از همه ميان دهقانـان فقيـر و مـزدوران كشـاورزي تقريبـاً      

،   1945تعداد اعضاء حزب كمونيست چين كـه در سـال   . بتساوي تقسيم شده است 
وظيفه حزب كمونيست چين عبارتسـت  . رسيده است  3000000بود امروز به  1210000

از متحد ساختن نيروهاي انقلابي سراسر كشور ، راندن نيروهاي تجاوزكار امپرياليسم 
آمريكا ، سرنگون ساختن سلطه ارتجاعي گومينـدان و تأسـيس جمهـوري تـوده اي     

نهـا  ولـي از آ . ر پيش است هاي فراواني دما ميدانيم كه دشواري. دموكراتيك و واحد 
  . كار خواهد شد  نيدشواريها فائق آمد و اما عقيده داريم كه بايد بر . نميهراسيم 

خلق چين كه اينهمه رنج كشيده است بايـد  . انقلاب اكتبر بر ما پرتو افكن است 
. يـد  آبراي رهائي خويش مبارزه كند و عقيده راسخ دارد كه ميتوانـد برهـائي نائـل    

كه پيوسته منفرد ميماند پس از پيروزي انقلاب اكتبر از انفراد بدر  نمبارزه انقلابي چي
دكتـر  . احزاب كمونيسست و طبقه كارگر سراسر جهان پشـتيبان مـا هسـتند    . آمد 

وي سياست اتحاد بـا  . سون ياتسن ، پيشگام انقلاب چين اين وضعيت را دريافته بود 
 ـ. ليسم طرح ريزي كرد ه با امپريااتحاد شوروي را براي مبارز رگ نامـه  وي در بستر م
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ايـن دارودسـته   . اي خطاب باتحاد شوروي نگاشت كه بخشي از وصيت نامه اوسـت  
راهزنان چانكايشك در گوميندان است كه به سياست سون ياتسن خيانت ميـورزد ،  

يش در جبهه امپرياليستي ضد انقلابي جاي گرفته و به مخالفت با خلـق كشـور خـو   
اما دنيا بزودي خواهد ديد كه خلق چين رژيم ارتجاعي گومينـدان را  . برخاسته است 

خلق چين دلير است ، حزب كمونيسـت چـين نيـز دليـر     . يكباره برخواهند انداخت 
  . است، و اينها تصميم دارند كه سراسر چين را آزاد كنند 

  

  يادداشتها
  . "اهميت جهاني انقلاب اكتبر  "،  3بخش » لي انقلاب اكتبر و مسئله م« : استالين . و .ـ ژ 1
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  چينعظيم در وضعيت نظامي  تغيير
  ) 1948 رنوامب 14( 

به نقطه عطف جديدي رسيده است ، يعني در تناسب قوا وضعيت نظامي در چين 
ارتش آزاديـبخش تـوده اي   . ميان طرفين جنگ تغيير ريشه اي بوقوع پيوسته است 

ايـن  . عددي نيز پيدا كرده است  كه از مدتها پيش برتري كيفي داشت ، اينك برتري
  . انه آنستكه پيروزي انقلاب چين و تحقق صلح  در چين نزديك است نش

در پايان سال دوم جنگ ، يعني در پايان ماه ژوئن امسال ، تعداد نفرات ارتش 
نفري  4300000اين تعداد از . نفر بالغ ميشد  3650000گوميندان هنوز رويهمرفته بر 

ظه برپا كردن جنگ داخلي سراسري يعني در لح  1946كه گوميندان در ژوئيه سال 
ارتش گوميندان طي اين دو سال جنگ . نفر كمتر بود  650000در اختيار داشت ، 

نفر از آنها  2640000كه ( نفر نابود و اسير شده و يا فرار كرده اند  3090000قريب 
اما اخير . رسيد 650000تقليل نفراتش فقط به ) كشته و زخمي و يا اسير بودند 

همان چهار ماه اول سال  ارتش گوميندان در. ي ناگهاني بوقوع پيوسته است تغيير
نفر  1000000نوامبر كه روز آزادي شن يان است ،  2يعني از اول ژوئيه تا سوم جنگ 
هنوز آمار دقيقي در دست نيست كه گوميندان نفرات خود را در عرض . تلفات داد 

 300000لي اگر فرض كنيم كه توانسته باشد  اين چهار ماه تا چه اندازه تكميل كرده ، و
باين . نفر خواهد بود  700000سرباز بگيرد ، در آنصورت تقليل خالص تعداد نفرات او 

ترتيب مجموعه نيروهاي نظامي گوميندان ـ نيروهاي زميني ، دريائي و هوائي ، 
ن به قريب سپاهيان منظم ، غير منظم ، واحد هاي جنگنده و ادارات كارپردازي ـ اكنو

برعكس تعداد نفرات ارتش آزاديبخش توده اي كه در . نفر تقليل يافته است  2900000
تن رسيد و امروز به بيش از  2800000به  1948نفر بود ، در ژوئن  1200000 1946ژوئن 

پس ملاحظه ميشود كه برتري عددي كه ارتش . تن افزايش يافته است  3000000
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رفيق مائو تسـه  . اين تفسير از طرف رفيق مائو تسه دون براي خبرگزاري سين هوا تهيه شده است 
دون در اين تفسير براساس وضعيت تازه اي كه در اثر تغيير تناسب قواه بين ما و دشمن پس از عمليات 

در باره زمانيكه براي پيروزي جنگ آزاديـبخش تـوده اي لازم    اپراتيو ليائو سي ـ شن يان پديدآمده بود ، 
است ، تخمين جديدي زد و خاطر نشان ساخت كه براي برانداختن سلطه ارتجاعي گوميندان قريب يك 

تكوين بعدي اوضاع نظامي چين پيش بيني رفيق مائو تسه دون . كافي است  1948سال از تاريخ نوامبر 
 .را كاملاً تائيد كرد 
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اين نتيجه . يندان مدتها از آن برخوردار بود ، سرعت به فروتري مبدل شده است گوم
چهار ماه اخير در كليه  است كه ارتش آزاديبخش توده اي در پيكار هاي قهرمانانه اي

) 2(و جي نان ) 1(صحنه هاي عمليات انجام داده و بويژه نتيجه نبرد هاي سوي ـ چي  
در جبهـه  ) 3(، چان چون ، ليائوسي و شن يـان   نبرد هاي جين جو. در جبهه جنوب 

از آنجا كه ارتش گوميندان با تلاش زياد واحد هاي منظم خود را با واحد . شمال است 
ر نمره دار در لشگ 285هاي غير منظم ترميم ميكرد ، در اواخر ماه ژوئن امسال هنوز 

در چهار ماه اخير مجموعه گردانها و واحد هاي بـزرگ از گـردان كـه    . اختيار داشت 
لشگر بالغ ميشود كه شـامل   83بدست ارتش آزاديبخش توده اي نابود شده اند ، بر 

  . لشگر كامل بودند  63
 بدين ترتيب پروسه جنگ از آنچه بدواً پيش بيني كرده بوديم ، خيلي كوتـاه تـر  

ما ميتوانستيم دولت ارتجـاعي گومينـدان را در    طبق پيش بيني سابق ،. اهد بود خو
امـا اينـك   . ببعد ـ بطور قطع از پاي در آوريم   1946حدود پنچ سال ـ از ژوئيه سال  

چنين بنظر ميرسد كه ما از حال حاضر تا تقريباً يك سال ديگر ميتـوانيم آنـرا بطـور    
نابودي نيروهاي ارتجاعي در كليه اكناف كشور و  معذلك براي. قطع از پاي در آوريم 

  . تحقق آزادي خلق مدت نسبتاً طولاني تري لازم خواهد بود 
ولي بـاز لازم اسـت كـه كمونيسـتها ، ارتـش      . دشمن بسرعت از پاي در ميĤيد 

آزاديبخش توده اي و قشر هاي مختلف خلق سراسر كشور چـون تنـي واحـد بهـم     
دو چندان كنند تا بتوان نيروهاي ارتجاعي را بطور قطع بپيوندند و مساعي خويش را 

  . سراسر كشور بنا نهاددرو تماما نابود ساخت و جمهوري توده اي واحد و دموكراتيكي 

  

  يادداشتها
ـ نبرد سوي ـ چي كه نبرد مشرق حه نان نيز ناميده ميشود ، بوسيله ارتش آزاديبخش تـوده اي     1

در . آغـاز شـد    1948ژوئـن   17نبرد مذكور در . ي سيان درگرفت در منطقه كاي فن ، سوي سيان و چ
خـود را بهبـود   چانكايشك براي آنكه وضعيت بحران نظـامي  . تسخير كرد ژوئن ارتش ما كاي فن را  22

بخشد ، بجبهه رفت و شخصاً فرماندهي را بدست گرفت ، ارتشهاي تحت فرماندهي چيو چينگ چيوان ، 
شـش سـتون از   . را گرد آورد و از جهات مختلف بحمله بركـاي فـن پرداخـت     او شونيان و حوان بوه تائو

ارتش صحرائي چين شرقي و دو ستون از ارتش صحرائي دشتهائي مركزي و سـتون گـوان دون ـ گـوان     
سي ، ارتشهاي او شو نيان و حوان بوه تائو را در منطقه سوي سيان ـ چـي سـيان بمحاصـره انداختنـد و      

دو لشگر شامل بر شش تيپ از ارتـش او شـو   ) ژوئيه  6ژوئن تا  27( نبرد سخت شب  9روز و  9پس از 
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او شـو  . تن را نابود سـاختند   90000نيان و همچنين بخشي از ارتش حوان بوه تائو ف مجموعاً بيش از 
چن نيان فرمانده هفتاد و پنجمـين لشـگر تجديـد سـازمان يافتـه      نيان فرماندهي ارتش و همچنين شن 

  . اسارت در آمدندگوميندان ب

  . ، جلد حاضر  2، يادداشت » رهنمودهائي براي عمليات اپراتيو حواي هاي « ـ رجوع شود به  2

ـ نبرد هاي جين جو ، چان چون ، ليائوسي و شن يان در شمال شرقي مجموعاً عمليـات اپراتيـو     3
ات اپراتيـو ليائوسـي ـ شـن     رهنمود هائي براي عملي« رجوع شود به . ليائوسي ـ شن يان ناميده ميشوند  

 . ، جلد حاضر  1، يادداشت » يان 
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  رهنمود هائي 

   )1(براي عمليات اپراتيو بي پين ـ تيانزين 
 ) 1948دسامبر  11( 

ر بائو ان حواي لاي و همچنين در سراسدر جان جياكو ، سين ـ نيروهاي دشمن   1
ل بعضـي از  يبان شان ـ باستثناي واحد هائي از ق منطقه بي پين ، تيانزين ، تان گو و ت

رت رزمي شان در دفاع از مواضـع اسـتحكامي   كه قد 94و  62،  35لشگر هاي سپاه 
هنوز قابل توجه است ـ روحيه تعرض خيلي ضعيفي دارند و چون پرنـده اي هسـتند    

بويژه از هنگاميكه شما بجنوب ديـوار بـزرگ   . ميلرزد ، بهراس ميافتد زه كمان  كه تا
. شما هيچگاه نبايد بقدرت رزمي دشـمن پربهـا دهيـد    . رسيديد ، چنين شده است 

عضي از رفقاي ما سابقاً از پر بها دادن بقدرت رزمي دشمن صدمه ديدند ، ولي پس از ب
اينك دشمن ، خواه در جان . آنكه مورد انتقاد قرار گرفتند ، به اشتباه خود پي بردند 

اه در سين بائو آن ، عملاً در محاصره افتاده است و باحتمال قـوي مشـكل   خو. كو جيا
بسـرعت   16تقريباً نيمي از نفـرات سـپاه   . ند و فرار كند بتواند خط محاصره را بشك

دشمن در حواي لاي سراسيمه بسوي جنوب ميگريـزد و   104سپاه  . نابود شده است 
پس از آنكه چنين شد ، شما بايد آماده شويد . احتمالا امروز يا فردا نابود خواهد شد 

تا بتواند رابطه ميان نـان  بشمال شرقي اعزام داريد ) 2(را از جنوب غربي  4كه ستون 
و  94بنظر ما اين كار آساني نخواهد بود زيرا كـه يـا سـپاه    . كو و بي پين را قطع كند 

 92و  16،  94بسرعت به بي پين عقب خواهند نشست و يا سـپاههاي   16بقاياي سپاه 
. ـ شا هه جن متمركز خواهند شد   در منطقه نان كو ـ چان پين بمنظور دفاع مشترك 

با اين مانور حومه شمال غربي و شمال بي پين را مسـتقيماً تهديـد     4ستون  عذلكم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
اين تن تلگرافي است كه از طرف رفيق مائو تسه دون بنام كميسيون نظامي انقلابي كميته مركزي حزب 

بي پين  راتيوعمليات اپ .وه ژونهوان و ساير رفقا تنظيم شده است كمونيست چين خطاب به لين بيائو ، ل
طـي ايـن    ما. ـ تيانزين آخرين عمليات از سه عمليات اپراتيو قطعي جنگ آزاديبخش توده اي چين بود 

تن از سپاهيان گوميندان را نابود ساختيم و يا تجديد سـازمان داديـم ، شـهر     520000عمليات بيش از 
بي پين ، تيانزين ، جان جياكو و غيره را آزاد كرديم و نبرد براي آزادي شمال چـين را  هاي مهمي مانند 

رهنمود هائي كه در اينجا بوسيله رفيق مائوتسه دون تنظيم شده است ، با . علي الاصول بپايان رسانديم 
  . موفقيت كامل بكار بسته شدند 
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و بدين ترتيب آنهـا  خواهند كرد و اين نيروهاي دشمن را ميخكوب خواهد نمود 
أت كنند و بحركت خـويش بسـوي   رولي اگر ج. أت جنبيدن نخواهد داشت رديگر ج

قب نشيني آنهـا را  دامه دهند ، شما ميتواند يا راه عا 35غرب بمنظور كمك به سپاه 
از اينجهت آنها احتمالا . و يا بحمله مستقيم به بي پين بپردازيد .مستقيماً قطع كنيد 

ارتش شـمال چـين مـا    . د بحركت خويش بسوي غرب ادامه دهند أت نخواهد كررج
لشـگر بـراي    9بفرماندهي يان ده جي ، لوه ژوي چينگ و گن بيائو كـه هـم اكنـون     

آنها پيشنهاد . دشمن بكار برده است برتري مطلق دارد  35لشگر از سپاه   3محاصره 
لـي مـا از آنهـا    و .كرده اند كه اين لشگر هاي دشمن را هرچه زودتـر نـابود سـازند    

عجالتاً حمله نكنند تا آنكه سپاهيان دشمن در بي پين و تيانزين بماننـد و   ميخواهيم
آنهـا دو سـتون را بـراي    . در تصميم خود در باره فرار از راه دريا دچار ترديد شـوند  

 104بكار انداخته اند و يك ستون ديگر را براي جلـوگيري از سـپا    35صره سپاه امح
  . ، و اين هردو سپاه دشمن دفع شده اند گمارده اند 

نجم را بيدرنگ بحوالي نـان كـو بفرسـتيد تـا     افقيم كه ستون پـ ما با شما مو  2
ستون مذكور در . دشمن را در بي پين ، نان كو و حواي ژو از شمال شرقي تهديد كند 

بوسـيله   35روز كه سـپاه    15تا  10پس از ( اين منطقه باقي خواهد ماند تا آنكه بعداً 
) ارتش شمال چين بفرماندهي يان ده جي ، لوه زوي چينگ و گن بيـائو نـابود شـود    

از اينجهـت فرمـان    . و در مشرق مورد استفاده قرار گيـرد  شما آزاد گردد   4ستون  
  . بدهيد كه ستون پنجم از همين امروز حركت خود را بسوي مغرب ادامه دهد 

نان كو برود بلكه بايد طبق تگراف مـورخ   حالي نبايد به ـ ستون سوم در هيچ  3
نهم ما بسوي منطقه مشرق بي پين و جنوب تون سيان حركت نمايد تا آنكه بي پـين  

  . بمحاصره در آورد  5و  11،  4را از مشرق مورد تهديد قرار دهيد ، همراه ستون هاي 
 ـ معذلك هدف واقعي ما اول محاصره بي پين نيست بلكه محاصره تيـاتزين ،   4

  . تانگو ، لوتاي و تان شان است 
و همچنين ستون توپخانه  8، و  6،  9،  10ـ طبق پيش بيني هاي ما ، ستونهاي   5

دسامبر در منطقه اي كه بوتيـان مركـز آنسـت ، جمـع      15شما در حوالي  7و ستون 
 25تـا   20ما پيشنهاد ميكنيم كه با يك حركـت بـرق آسـا در فاصـله     . خواهندشد 

، )كه بايد از حومه شرقي بي پين بسوي مشرق برود (  3ون ـ ستون  دسامبر شش ست
را بكار اندازيد تا دشمن را در تيانزين ، تان گو ، لوتاي و تان شان   10، و  9،  8،  7،  6

محاصره كنند ، البته مشروط بر اينكه در آنموقع وضعيت دشـمن در ايـن شـهر هـا     
ستون در منطقه لان فـان ـ    2د اين باشد كه شيوه عمل باي. تقريباً مانند امروز باشد 

سـتون بصـورت    5اشته شـوند و  محه سي او ـ يان تسون كه مركز ان چينگ است گ 
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گوه در شكافهاي بين تيانزين ، تان گو ، لوتاي ، تان شان و گويه فرو روند ، تـا آنكـه   
بايـد  براي جلو گيري از فرار نيروهاي دشـمن  . رابطه ميان نيروهاي دشمن قطع گردد

هر يك از اين ستون هـا در دو جنـاح خـويش موضـع ممـانعتي بگيرنـد ، و آنگـاه        
باستراحت و تقويت بپردازند و پس از آنكه خستگي در كردند ، بر چند گروه كوچـك  

در اين اثنا ستون چهارم بايد از شمال غربـي  . دشمن حمله برند و آنها را نابود سازند 
ستون چهارم جابجا شود ، ارتـش شـمال چـين     پيش از آنكه. بمشرق بي چين برود 

بفرماندهي يان ده جي ، ليوه ژوي چينگ و گن بيائو بايد دشمن در سـين بـائو ان را   
در مشرق ، بر حسب اوضاع و احوال بايد كوشيد در درجه اول دشـمن در  . نابود كند 

ه يعني تان اگر اين دو نقط. تان گو را نابود ساخت و اين بندر را تحت نظارت در آورد 
و سين بائو ان را بگيريد ، بر تمام عرصه جنـگ مسـلط خواهيـد    ) مهترين نقطه ( گو 

آرايش قوا بطرز فوق الذكر در واقع محاصره عمومي دشمن در جـان جيـا كـو ،    . شد 
جوه سيان ( سين بائو ان ، نان كو ، بي پين ، حواي ژو ، شون اي ، تون سيان ، ون پين 

فون تاي ، تيانزين ، تان گـو ، لوتـاي ،   ) كنون در دست ما هستند ، ليان سيان از هم ا
  . تان شان و كاي پين است 

ـ اين شيوه در خطوط كلي مثل همان شيوه اي است كه شما در موقع عمليات   6
در طول خط اي سيان ، جين جو ، جين سي ، سين پن ، سوي جون ، شان هاي گـوان  

  ) .  3(و لوان سيان بكار برديد 
اصل عمده عبارتست از محاصره ) دسامبر  25ـ   11( هفته ديگر  2ـ از امروز تا  7

و در بعضـي مـوارد قطـع    ) در مورد جان جياكو و سين بائو ان ( بدون در هم كوبيدن 
در مورد بي پين ، تيانزين و تون جو بايد محاصره اسـتراتژيك  ( رابطه بدون محاصره 

دشمن را قطع كرد ، بدون هيچ گونـه محاصـره    را عملي ساخت و رابطه بين نيروهاي
تا آنكه بتوان پس از تكميل آرايش قوا نيروهاي دشـمن را يكايـك نـابود    ) تاكتيكي 

بويژه نبايد نيروهاي دشمن در جان جيا كو ، سين بائو ان و نان كـو را نـابود   . ساخت 
بيـدرنگ  سازيد زيرا كه اين امر دشمن در مشرق نان كو را مجبور خواهـد سـاخت ،   

  . باين نكته بايد پي ببرند . تصميم به گريز بگيرد 
ـ براي اينكه چانكايشك در انتقال سپاهيان خويش از راه دريا از منطقـه بـي     8

پين ـ تيانزين  بسوي جنوب باتخاذ تصميم سريع مجبور نشود ، به ليوه بوه چن ، دن  
نكـه ارتـش حـوان وي را    سيائو پين ، چن اي و سو يو دستور خواهيم داد كه پس از آ

نابود ساختند ، به بقاياي ارتشهاي چيو چينگ چيوان ولي مي و سون يوان ليان تحت 
و تـا  ) اكنون نابود شده اند  از آنها همتقريباً نيمي ( فرماندهي دو يو مين دست نزنند 

  . مدت دو هفته براي آرايش قوا بمنظور نابودي نهائي آنها اقدام نكنند 
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كه از فرار دشمن بسوي چنيگ دائو ممانعـت كنـيم ، بـه نيروهـاي     ـ براي اين  9
خويش در شان دون دستور خواهيم داد كه تعدادي از واحد هاي خود را براي نظـازت  
بر بخشي از رود خانه زرد واقع در نزديگي جي نان متمركز سازند و در طول خـط راه  

  . آهن چينگ دائو ـ جي نان تدارك ببينند 
نكه دشمن بسوي سيو جو ، جن جو ، سي ان يا سوي يوان بگريزد ، ـ امكان اي  10

  . منتفي است و يا تقريباً منتفي است 
از . ـ يگانه ترس ما و يا ترس عمده ما اينسـتكه دشـمن از راه دريـا بگريـزد       11

اينجهت در دو هفته آينده بطور كلي بايد به شيوه محاصره بدون در هم كوبيدن و يـا  
  . محاصره دست زد  قطع رابطه بدون

ارج از انتظار دشمن است و تا زمانيكه آرايش قواي شـما بطـور   ـ اين نقشه خ  12
اكنون دشـمن  . قطع صورت نگيرد ، براي او خيلي دشوار است كه بتواند حدسي بزند 

  . احتمالا حساب ميكند كه شما به بي پين حمله خواهيد كرد 
ا زه كمان ميلرزد، بهراس مي افتـد  ـ با آنكه دشمن چون پرنده اي است كه ت  13

باز بفعاليت و تحرك ارتش ما كم بها ميدهد و به نيروي خود بيش از آنچه كه هست ، 
دشمن در بي پين و تياتزين هرگـز گمـان نخواهـد كـرد كـه شـما       . ارزش ميگذارد 

  . دسامبر عملي سازيد  25ميتوانيد آرايش قوا را بطرز بالا پيش از 
دسامبر عملي گردد ، بايد در عـرض   25رايش قواه پيش از ن آـ براي آنكه اي  14

دو هفته آينده سپاهيان خود را تشويق كنيد كه خستگي را فرامـوش كننـد ، از كـم    
و آنگاه كه اين آرايش . شدن نفرات نهراسند ، از سرما و گرسنگي باك نداشته باشند 

ند و وقـت كـافي بـراي    دازقوا عملي گردد ، ميتوانيد باستراحت و تقويت واحد ها بپر
  . حمله داشته باشند 

اول منطقه تان گو ـ لوتاي ،  : ـ حمله تقريباً باين ترتيب صورت خواهد گرفت   15
يـا كـو و   دوم سين بائو ان ، سون منطقه تان شان ،چهارم مناطق تيـاتزين و جـان ح  

   .مرحلع آخر منطقه بي پين 
ن رح شده چيست ؟ كمبـود هـاي آ  كه در بالا مطـ نظر شما در باره نقشه اي   16

كدام است ؟ چه مشكلاتي در اجراي اين نقشه موجود است ؟ همـه اينهـا را بررسـي    
  . نمائيد و جواب خود را تلگراف كنيد 

  
  
  



  

 مائوتسه دون

٢٨٧  

  يادداشتها
، نيـه ژون جـن و   ـ عمليات اپراتيو بي پين ـ تيانزين تحت فرماندهي لين بيائو ، لوه ژون هـوان     1

تش صحرائي شمال شرقي و دو ارتش چين شمالي ارتش آزاديبخش تـوده اي كـه   رفقاي ديگر بوسيله ار
اين عمليات بلا فاصله پس از انكه عمليات اپراتيو ليائوسـي ـ شـن    . متفقاً عمل ميكردند ، صورت گرفت 

طبق دستوارات . آغاز گرديد  1948يان در شمال شرقي با پيروزي پايان يافت ، در دهه اول ماه دسامبر 
مائو تسه دون ارتش صحرائي شمال شرقي پس ار آنكه مأموريت خويش را در رهائي شمال شـرقي  رفيق 

ارتش آزاديـبخش  پيروزمندانه بپايان رسانيد ، بسرعت بجنوب ديوار بزرگ رفت و بارتشهاي چين شمالي 
و  پاهيان گومينـدان را در شـمال چـين بمحاصـره در آورد و آنهـا را نـابود سـازد       توده اي پيوست تـا س ـ 

تن و تحت فرماندهي فو زوه اي ، فرمانده كل ستاد گومينـدان   600000وميندان كه بيش از سپاهيان گ
قرار داشتند و از پيروزي ارتش آزاديبخش توده اي در شـمال   "سركوب راهزنان "در چين  شمالي براي 

ال كـه از طريـق   شرقي سراسيمه شده بودند ، شتابزده بكوتاه كردن خطوط دفاعي پرداختند ، بـاين خي ـ 
ارتش ما با سرعت صاعقه آسـا  . يوان بگريزند ديريا بسوي جنوب و يا از سمت مغرب بسوي استان سوي 

نقطه اتكا ء ـ بي پين ، تيانزين ، جان جيا كو ،   5قواي دشمن را از هم تجزيه كرد و آنها را جدا  جدا در 
فرار دشمن را بسوي جنـوب و مغـرب مسـدود    سين بائو ان و تانگو ـ بمحاصره در آورد و باين طريق راه  

كه نيروهاي عمده دشمن بودند ، در سـين بـائو ان    35لشگر از سپاه  2دسامبر ستاد كل و  22. ساخت 
لشـگر از   7ستاد كل يك سـپاه و  . دسامبر جان جياكو تصرف شد  24. بمحاصره در آمدند و نابود شدند 

 14. دگان شهر را تشكيل ميدادند ، بكلي نابود گشتند نفر كه پا 54000دشمن يعني مجموعاً  11ارتش 
پس از آنكه چن چان جيه فرمانـده پادگـان تيـانزين از تسـليم اسـلحه خـود داري كـرد ،         1949ژانويه 

شـهر پـس از بيسـت و نـه     . سپاهيان ما كه آن شهر را در محاصره داشتند ، به تعرض عمومي پرداختند 
نابود و چن چـان جيـه    ،تن ميشد  130000ادگان دشمن كه بالغ بر ساعت نبرد شديد آزاد شد ، تمام پ

تـن وسـخت در محاصـره     200000در نتيجه تمام پادگان دشمن در بي پين كه متجاوز از . اسير گشت 
پادگـان دشـمن در بـي پـين بفرمانـدهي ژنـرال فـو زوه اي در اثـر         . سپاهيان ما بود ، به بن بست افتاد 

ژانويـه   31. بوجه مسالمت آميز تجديـد سـازمان يابـد    ار برديم ، حاضر شد كوششهاي كه در جلب او بك
باين طريق عمليات اپراتيـو  . سپاهيان ما وارد بي پين شدند و آزادي مسالمت آميز آن شهر اعلام گرديد 

طي اين عمليات كه فقط پادگان دشـمن در تـان گـو بتعـداد     . بي پين تيانزين پيروز مندانه پايان يافت 
نفر از  520000تن توانست از راه دريا بگريزد ، ازتش آزاديبخش توده اي بيش از  50000يش از كمي ب

لاع دادند كه قيام كرده و بصفوف ما مي پيوندنـد و  ن در استان سوي يوان با تلگراف اطسپاهيان گوميندا
  . حاضرند كه تجديد سازمان يابند 

  ـ اشاره است به منطقه جنوب غربي نان كو  2
بمنظور جلوگيري از اينكه نيروهاي دشمن در اي سيان ، جين جو ، جـين   1948در سپتامبر  ـ   3

سي ، سين چن ، سوي جون ، شان هاي گوان ، لوان سيان و چان لي بكوتـاه كـردن خطـوط و متمركـز     
شدن دست بزنند ، ارتش صحرائي شمال شرقي كه در آنموقع در طول راه آهن بي پين ـ ليائو نـين كـه    

اين شهر ها بر روي ان قرار دارند ، عمل ميكرد ، شـيوه اي را اتخـاذ كـرد كـه عبـارت بـود از بكـار        همه 
انداختن قسمتي از سپاهيان خود براي محاصره واحد هاي دشمن و قطع رابطه آنهـا بايكـديگر در شـهر    

  . هاي نامبرد و سپس نابود ساختن يكايك آنها 
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  من  يو پيام به دو
  و ديگران در دعوت آنها به تسليم 

  ) 1948دسامبر  17( 

ژنرال دو يو مين ژنرال چيو چينك چيون ، ژنرال لي مي و شما فرماندهان سـپاه  
  : ها و هنگ هاي ارتشهاي تحت فرماندهي ژنرال چو چينگ چيون و ژنرال لي مي 

ي لبك 15جوان وي در شب  ارتشهاي. شما در وضعيت بسيار اسفناك افتاده ايد 
. ارتشهاي لي ين نيان عقب گرد كرده و بسوي جنوب گريخته اند . نابود شده اند 

يخواهيد محاصره را در هم آيا م. ست كه شما بĤنها بپيونديد ديگر هيچ اميدي ني
اديبخش توده اي از هر سو بشكنيد ؟ چطور خواهيد توانست و حال آنكه ارتش آز

است ؟ كوششهائي كه اين روز هاي آخر براي در هم شكستن را گرفته شما را ف
ما . محاصره بكار برديد چه نتيجه داد ؟ هوا پيما ها و تانك هاي شما نيز بيفايده اند

و افزار هاي هوا پيما و تانك ما توپخانه ها . بيش از شما هوا پيما و تانك داريم 
آيا اينها ده . مينامند  "خت خود هوا پيما و تانك سا "انفجاري است كه مردم آنها را 

ارجه شما نيست ؟ كار ارتش از هواپيما ها و تانك هاي ساخت خ مرتبه وحشتناك تر
مي از يهاي سون يوان ليان تمام است و در دو گروه ديگر از ارتشهاي شما بيش از ن

شما كارمندان كثير و ناهمگون را كه متعلق به . افراد يا زخمي و يا اسير شده اند
د تا بروز ورده ايو تعدادي از دانشجويان جوان را از سيو جو آادارات مختلف بوده اند 

ينان قادر به نبرد باشند ؟ در ارتش خويش جاي دهيد ، ولي چطور توقع داريد كه ا
چند روز پيش در حلقه هاي محاصره ما در آمده و ضربات مكرر . مواضع شما كه از ده 

فضائي كه شما در اختيار داريد بقدري تنگ است كه . ديده بسيار كاهش يافته است 
بزحمت از ده لي در عرض و در عمق تجاوز ميكند و بقدري آدم در اين فضا جمع 

سربازان مجروح و . شده كه تنها يك خمپاره ما ميتواند عده كثيري را بقتل آورد 
بازان شما و عده همچنين خانواده هائي كه بدنبال شما آمده اند به زاري افتاده اند سر

شما ، معاون فرماندهي كل ، . اي از كادر هاي شما نميخواهند ديگر بجنگند 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه بوسيله رفيق مائو تسه دون بنام فرماندهي ارتش آزاديبخش تـوده اي دشـت هـاي    پيامي است ك
  . و از راديو پخش گرديد مركزي و چين شرقي تنظيم شده 

  



  

 پيام به دو يو من و ديگران در دعوت آنها به تسليم 

٢٩٠  

فرماندهان ارتش ها ، سپاه ها ، لشكر ها ، هنگ ها ، شما بايد در انديشـه زيردسـتان   
نجاتي بـراي آنهـا    هخود و خانواده آنها باشيد ، زندگي آنها با بپائيد ، هر چه زودتر را

  . بيابيد و از فرستادن آنها بمرگ بيهوده باز ايستيد 
وي كاملاً نابود شده و ارتشهاي لي ين نيان بسوي بـان  اينك كه ارتشهاي حوان 

بو گريخته اند ما ميتوانيم براي حمله بر شما نيروهائي چندين برابـر نيروهـاي شـما    
لشـگر   10روز نبرد كرده ايم و هـم اكنـون شـما     40اين بار ما فقط . متمركز گردانيم 

لشگر بفرماندهي سـون   4لشگر بفرماندهي حوان وي ،  11بفرماندهي حوان بوه نائو ، 
 1لشگر بفرماندهي سون ليـان چـن ،    2لشگر بفرماندهي فون جي ان ،  4يوان ليان ، 

 34مجموعاً  بي ،لشگر در لين  1لشگر در سوسيان و  1لشگر بفرماندهي ليو زومين ،  
لشگر و نيم برهبري حه جي فون و جان  3از ميان اينها . لشگر تمام از دست داده ايد 

يك . جو سر به شورش برداشته و بما پيوستند و يك لشگر برهبري ليائو يون  كه سيا
ت رهبري جائويي گوان و ان چن و دو نيم لشگر كه بترتيب تحلشگر برهبري سون لي

لشگر و نيم ديگر بوسـيله   27و ) . 1(حوان زي هوا بودند تسليم شدند و بما پيوستند 
سرنوشت خود سرنوشت ارتشهاي حوان  شم خودشما بچ. ارتش ما بكلي نابود شدند 

ايـد از  شـما ب . بوه نائو ، ارتشهاي حوان وي و ارتشهاي سون يوان ليان را ديـده ايـد   
ن و از فرمانده سپاه سون ليان چن و از فرماندها) 2(ون ژنرال جن دون گوه در چان چ

شق بگيريد و بيـدرنگ بسـپاهيان   ا در اينجا سرملشگر جائو بي گوان و حوان زي هو
زنـدگي و  . خود دستور دهيد كه اسلحه بزمين بگذارند و از مقاومت دسـت بردارنـد   

 ،امنيت همه شما ـ فرماندهان عاليرتبه و همه افسران و سربازان محفوط خواهد بـود   
اگـر آن را صـحيح   . اين يگانـه راه نجـات شماسـت    . ارتش ما آن را ضمانت ميكند 

در هـر  . اگر باز هم در صدد زور آزمائي هسـتيد بفرمائيـد   . ان عمل كنيد ميدانيد بد
  ) . 3(صورت كار شما ساخته است 

  فرماندهي ارتش آزاديبخش توده اي دشت هاي مركزي      
  فرمانـدهي ارتـش آزاديبخش تـوده اي چيـن شرقـي       

  

  يادداشتها 
منطقـه اسـتقرار آرامـش از منـاطق      ـ حه جي فون و جان كه سيا ، معاونان فرمانـدهي سـومين    1

در بخش جيا وان در شـمال شـرقي سـيو جـو در طـي نخسـتين مرحلـه         1948نوامبر  8گوميندان در 
لشگر و  3عمليات اپراتيو حواي هاي بر عليه گوميندان سر بشورش برداشتند و در رأس ستاد كل سپاه ، 

ليائو يون جو فرمانـده لشـگر   . يوستند نفر بارتش آزاديبخش توده اي پ 20000يك هنگ يعني مجموعاً 



  

 مائوتسه دون

٢٩١  

در لوه جي در جنوب غربي سوسيان از استان ان هـوي در   1948نوامبر  27گوميندان در  85سپاه  110
طي دومين مرحله عمليات اپراتيو حواي هاي بر عليه گوميندان سر بشـورش برداشـت و در رأس سـتاد    

سـون ليـان   . تش آزاديبخش توده اي پيوسـت  نفر بار 5500هنگ يعني مجموعاً   3كل لشگر خويش و 
 13در  107چن معاون فرماندهي يكمين منطقه استقرار آرامش از مناطق گومينـدان و فرمانـده سـپاه     

اتيـو  ردر شمال غربي سوي نين از استان جيان سـو در طـي نخسـتين مرحلـه عمليـات اپ      1948نوامبر  
نفر به ارتـش   5800يك لشگر يعني مجموعاً   و در رأس ستاد كل سپاه خويش و حواي هاي تسليم شد

نـوامبر    18گومينـدان در    44سـپاه    150جائو بي گوان ، فرمانده لشـگر   . آزاديبخش توده اي پيوست 
و ، در طـي نخسـتين مرحلـه عمليـات     در ناحيه نيان جوان در مشرق سيو جو از استان جيان س  1948

سپاهيان باقي مانده تسليم شده و به ارتش آزاديبخش تـوده  نفر كه   2000راتيو حواي هاي با بيش از اپ
در شـوان دوي   1948گوميندان ، در دسامبر   85سپاه   23حوان زي هوا ، فرمانده لشگر  . اي پيوست 

جي در شمال شرقي مون چن از استان ان هوي ، در طي دومـين مرحلـه عمليـات اپراتيـو حـواي هـاي       
هنگ باقيمانده بـود بـه ارتـش آزاديـبخش تـوده اي       2ر و آنچه از تسليم شده و در رأس ستاد كل لشگ

  . پيوست 
پس از . مد آبمحاصره ارتش آزاديبخش توده اي شمال شرقي در  1947چان چون از زمستان   ـ  2

آنكه جين جو گرفته شد و آنگا كه همه سپاهيان دشمن در شمال شرقي بتزلزل افتاده بودنـد جـن دون   
 "امحـاي راهزنـان    "گوميندان در چان چون و معاون ستاد كل شمال شرقي براي  گوه فرمانده سپاهيان

و دوائري كه مستقيماً تابع ستاد كل ارتش هاي يكم بودند و تحـت فرمانـدهي او قـرار    در رأس واحد ها 
  . اسلحه بزمين گذاشت  1948اكتبر   19دشتند و همچنين كليه افسران و سربازان سپاه هفتم جديد در 

با وجود توصيه هائي كه در اين پيام شده است دو يو مين معاون سـتاد كـل گومينـدان بـراي     ـ   3
در سيو جو ، چيو چينگ چيون ، فرمانده دومين گروه ارتش هـاي گومينـدان ، ولـي     "امحاي راهزنان "

شـد   دند و اين امر منجـر نوميدانه ادامه دامي فرمانده سيزدهمين گروه ارتش هاي گوميندان به مقاومت 
چيـو چينـگ چيـون    . در يو مين اسير شد . به نابودي كليه سپاهيان آنها بوسيله تعرض پرتوان ارتش ما 

  .  فقط لي مي توانست بگريزد . بقتل رسيد 
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  انقلاب را بسر انجام برسانيم 
  )  1948دسامبر  30(

خلق چين در جنگ كبيـر آزاديـبخش بـه    اكنون حتي دشمنان ما هم در اينكه 
  . پيروزي نهائي خواهد رسيد ، شك و ترديدي ندارد 

هنگاميكه دولت مرتجع . جنگ جريان پر فراز و نشيبي را پيموده است 
ر و نيم ارتش د ، ارتشي تقرباً سه برابگوميندان جنگ ضد انقلابي را بر پا كر

ت فرمان داشت ؛ تجهيزات نظامي و نيرو انساني و ذخاير آزاديبخش توده اي تح
مادي ارتش آن بر ارتش آزاديبخش توده اي بمراتب ميچربيد و صنايع و وسايل حمل 
و نقل مدرني در اختيار داشت كه ارتش آزاديبخش توده اي فاقد همه آنها بود و 

رياليسم آمريكا دريافت ه بر اين ، كمكهاي نظامي و اقتصادي هنگفتي از امپعلاو
بدينجهت در اولين سال . مدتها پيش خود را براي جنگ آماده كرده بود  ميكرد و از

گوميندان در حال تعرض و ارتش )  1947تا ژوئن سال  1946از ژوئيه سال ( جنگ 
مناطق زير را بتصرف  1946ان در سال گوميند. آزاديبخش توده اي در حال دفاع بود 

در شمال شرقي شهر شن يان ، سي پين ، چان چون ، جي لين ، ان : خود در آورد 
؛ در )  1(دون و شهر هاي ديگر و بخش اعظم استانهاي ليائو نين ، ليائو به و ان دون 

جنوب رود خانه زرد شهر هاي حواي بين و حه زه و غيره و بخش اعظم مناطق آزاد 
شده حو به ـ حه نان ـ ان هوي ، جيان سو ـ ان هوي ، حه نان ـ ان هوي ـ جيان سو 
و جنوب غربي شان دون ؛ در شمال ديوار بزرگ شهر هاي چن ده ، جي نين ، جان 
. جيا كو و شهر هاي ديگر و بخش اعظم استانهاي ژه هه ، سوي يوان ، چاهار 

در . قهرماني فاتح بخود ميباليد  گوميندان سرمست از باده پيروزي پايكوبان چون
چنين وضعي ارتش آزاديبخش توده اي با اتخاذ استراتژي صحيحي كه هدف عمده 
اش تعوض حفظ و نگهداري مناطق تصرفي نابودي قواي مؤثر گوميندان بود ، همه 

از ارتش منظم ) هشت لشگر كنوني  برابر با( بطور متوسط تقريباً هشت تيپ  ههاماه
شه حمله در نتيجه ، گوميندان مجبور گرديد كه از نق. ابود ساخت وميندان را نگ

 ناگزير گشت هدف اصلي حمله 1947ل سال  و در نيمه اوعمومي خودصرف نظر كند ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
براي خبر گـزاري   1949 اثر حاضر پيامي است كه رفيق مائوتسه دون بمناسبت فرا رسيدن سال نو

  .سين هوا نوشته است 



  

  انقلاب را بسر انجام برسانيم 

٢٩٤  

خود را بدو جناح جبهه جنوبي يعني شان دون و شمال شنسـي محـدود سـازد و در    
تغييري ريشه اي در جريان جنـگ پديـد   )  1948تا ژوئن  1947از ژوئيه  ( سال دوم 

ارتش آزاديبخش توده اي پس از نابود ساختن تعـداد كثيـري از افـراد ارتـش     . آمد 
اديبخش توده اي پس از نابود ساختن تعداد كثيري از افراد ارتش منظم گوميندان ، آز

در جبهه هاي جنوبي و شمالي از دفاع به تعرض پرداخـت ، در صـورتيكه گومينـدان    
ارتش آزاديبخش توده اي نه فقـط موفـق شـد    . مجبور شد از حمله بدفاع روي آورد 

ن و شمال شنسي از دست داده بود ، باز اكثر مناطقي را كه در شمال شرقي و شان دو
ستاند ، بلكه امكان يافت جبهه جنگ را به مناطق گوميندان يعني بشمال رود خانـه  

بعلاوه ارتش ما در جريان حملـه و تصـرف شـهر    . يان تسه و رود خانه وي بسط دهد 
 هاي شي جيا جوان ، يون چن ، سي پين ، لوه يان ، اي چوان ، بـائوجي ، وي سـيان ،  

ارتش آزاديبخش ) . 2(لين فن و كاي فون تاكتيك هجوم به استحكامات را فرا گرفت 
ولـي  . توده اي در اين موقع واحد هـاي توپخانـه و مهندسـي خـود را تشـكيل داد      

فراموش نشود كه ارتش آزاديبخش توده اي نه هوا پيمـائي در اختيـار داشـت و نـه     
و مهندسي خـود كـه بـر واحـدهاي      تانكي ، معذا پس از تشكيل واحد هاي توپخانه

تند ، سيستم دفاعي گوميندان با تمام هـوا  اشتوپخانه و مهندسي گوميندان برتري د
ارتش آزاديبخش توده اي عـلاوه بـر   . پيما ها و تانكهايش ارزش خود را از دست داد 

در نيمـه اول  . جنگهاي متحرك ، اكنون قادر است به جنگهاي موضعي نيـز بپـردازد   
تغيير ريشه اي ديگـري بوقـوع   )  1948از ژوئيه تا دسامبر سال ( ال جنگ سومين س

ارتش آزاديبخش توده اي كه مدتها از نظر كمي ضعيف بود ، در ايـن زمينـه   . پيوست 
نيز تفوق پيدا نمود و نه فقط موفق به تصرف شهر هاي مستحكم گوميندان گرديـد ،  

چند صد هزار نفـري نيروهـاي    بلكه توانست واحد هاي بزرگ صد هزار نفري و حتي
جريان قلـع و قمـع نيروهـاي    . نظامي زبده گوميندان را يكجا محاصره و نابود سازد 

. نظامي گوميندان بوسيله ارتش آزاديبخش توده اي بمراتب سريعتر انجام ميگرفـت  
د هاي منظم گوميندان ـ از گردان ببالا ـ كه بوسيله ما از پا در آمده   مار واحنظري به آ

نشـان  ) منجمله نيروهاي نظامي دشمن كه قيام كرده و بما ملحـق گشـته انـد    ( ند ا
و نيمـه اول سـال    50تيپ  94و در سال دوم از  46تيپ  97ميدهد كه در سال اول از 
) . 3(لشگر بطور كامل منهدم گرديـده انـد    111لشگر   147سوم طبق آمار تقريبي از 

از مجموعه تلفات دو سال اخيرش نابود لشگر دشمن بيش  15در ظرف اين شش ماه  
. جبهه دشمن از نظر استراتژيك ديگر كاملاً در هم شكسـته شـده اسـت    .  شده اند 

نيروهاي نظامي دشمن در شمال شرقي بكلي نابود گرديده اند و در شمال چـين نيـز   
بزودي در هم كوبيده خواهند شد و فقط تعداد كمي از آنها در مشـرق و در دشـتهاي   
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نابودي نيروهاي عمده ارتش گومينـدان در شـمال   . ي چين هنوز باقي مانده اند مركز
درود خانه يان تسه ، عبور ارتش آزاديبخش توده اي را از آن رود خانـه و پيشـروي   

در عـين حـال   . آنرا بطرف جنوب براي آزادي سراسر چين خيلي آسانتر كرده اسـت  
ديـده ، در جبهـه هـاي سياسـي و     خلق چين همانطور كه در زمينه نظامي پيروز گر

باين دليل افكـار عمـومي   . اقتصادي نيز موفقيتهاي شايان توجهي كسب نموده است 
سراسر جهان و حتي مطبوعات امپرياليستي هـم ديگـر هـيچ شـك و ترديـدي در      

  . پيروزي سرتاسري جنگ آزاديبخش خلق چين ندارند 
نـه نيروهـاي متجـاوز     نه مـرتجعين چينـي و  . دشمن خود بخود از بين نميرود 

امپرياليسم آمريكا در چين هيچكدام بدلخواه خود از صحنه تاريخ خـارج نخواهنـد   
آنها درست باين علت كه پي بـرده انـد از طريـق مبـارزه صـرفاً نظـامي قـادر        . شد 

بجلوگيري از پيروزي سرتاسري جنگ آزاديبخش خلق چين نيستند ، روز بروز وزنـه  
مرتجعين چينـي و متجـاوزين   . ر برمبارزه سياسي مينهند عمده مبارزه خود را بيشت

خـود    "صـلح   "هاي آمريكائي از يكسو دولت فعلي گوميندان را براي اجراي توطئه 
مورد استفاده قرار ميدهند و از سوي ديگر سعي ميكنند از بعضي ها كه هم با آنهـا و  

اشـخاص را بـه فعاليتهـاي    ند ، اين هم با اردوگاه انقلاب مربوطند ، سوء استفاده نماي
يج  كنند تا بتوانند بداخل صفوف اردوگاه انقلاب رخنه كرده حيله گرانه تحريك و تهي

و در آنجا يك باصطلاح فراكسيون مخالف تشكيل دهند ؛ منظور ار اين عمـل حفـظ   
طبق اخبـار موثـق دولـت آمريكـا     . نيروهاي ارتجاع و نابودي نيروهاي انقلاب است 

. چنين توطئه اي گرفته و هم اكنون در چين مشغول اجـراي آنسـت    تصميم به انجام
دولت آمريكا سياست پشتيباني محض از جنگ ضد انقلاب گوميندان را بـا دو شـكل   

  : جديد مبارزاتي عوض كرده است كه عبارتند از 
وميندان و باصطلاح نيروهـاي محلـي بـراي    ـ تشكل بقاياي نيروهاي نظامي گ  1

رابر ارتش آزاديبخش توده اي در جنوب رود خانه يـان تسـه و در   ادامه مقاومت در ب
  استانهاي مرزي دور افتاده ؛ 

ـ تشكيل يك فراكسيون مخالف در داخل اردوگاه انقلاب بخاطر متوقـف    2
ساختن انقلاب در چاچوب كنوني با تمام مسايل ممكن و يا در صورت پيشـرفت  

پرياليستها و سگهاي فع امحد بمنا انقلاب تعديل آن و جلوگيري از تجاوز بيش از
  . زنجيري آنان 

عـده  . امپرياليستهاي انگليس و فرانسه هم از اين سياست آمريكا پشتيباني ميكنند 
زيادي هنوز بروشني اين وضع را درك نميكنند ، اما طولي نخواهد كشيد كه آنها هـم  

  .متوجه شوند 
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دموكراتيـك و تمـام    ئله ايكه اكنون در برابـر خلـق چـين ، كليـد احـزاب     مس
، بـا  سازمانهاي توده اي قرار گرفته ، اينستكه آيا بايد انقـلاب را بسـرانجام رسـانيد    

ن دست كشيد ؟ اگر بايستي انقلاب بـĤخر رسـانده شـود ،    اينكه بايد در نيمه راه از آ
آنوقت بايد استفاده از طريق گوناگون انقلابي كليه نيروهاي ارتجاع را بـا قطعيـت ، از   

و بن و بطور تمام و كمال نابود سازيم و بـا پيگيـري و اسـتواري تمـام در جهـت       بيخ
اضمحلال امپرياليسم ، فئوداليسم و سرمايه داري بوروكراتيك كوشش كنيم ، سـلطه  
ارتجاعي گوميندان را در سراسر كشور بر افكنيم و جمهوري ديكتاتوري دموكراتيـك  

فقـط از  . حاد كارگران و دهقانان بنا نهيم خلق را تحت رهبري پرولتاريا و بر اساس ات
كشـور از يـك نيمـه    ست يابد ، اين طريق است كه ملت چين ميتواند بĤزادي كامل د

مستعمره به كشوري كاملاً مستقل بدل گردد ، خلق چين آزادي واقعي بيابـد و ظلـم   
شه را براي هميشه ري) سرمايه انحصاري چيني ( فئودالي و ستم سرمايه بوروكراتيك 

كن كند و بدين ترتيب  به صلحي بر اساس وحدت و دموكراسي دست يابد و شـرايط  
لازم را بوجود آورد تا چين از يك كشور فلاحتي به كشوري صـنعتي تبـديل شـود و    
بدينسان امكان گذار جامعه مبتنـي بـر بهـره كشـي انسـان از انسـان بـه جامعـه         

راه بمعنـاي سـرپيچي از اراده    ولي قطع انقلاب در نيمـه . سوسياليستي فراهم گردد
مردم و تسليم شدن در خواست تجاوز كاران خارجي و مـرتجعين چينـي و فرصـت    
دادن به گوميندان براي التيام زخمهايش خواهد بود تا بتواند روزي با هجـوم ناگهـان   
. خود انقلاب را خفه كند و سرتاسر كشور را مجدداً بمحاق تـاريكي و حفقـان افكنـد   

كداميك از اينـدو  : ئله كاملاً روشن و جدي  بدينصورت مطرح ميگردد پس اكنون مس
راه بايد برگزيد ؟ هر حزب دموكراتيك و هر سازمان توده اي چين بايد در اين مسئله 

همكاري صادقانه . تعمق كند و با انتخاب يكي از اين دو راه موضع خود را روشن نمايد 
ن بدون اينكه در نيمـه راه از هـم جـدا    احزاب دموكراتيك و سازمانهاي توده اي چي

شوند ، بستگي دارد بنظر موافق آنان در اين مسئله و آمادگي آنها براي وحدت عمـل  
در اينجا نياز به وحـدت و همكـاري   . جهت درهم كوبيدن دشمن مشترك خلق چين 

آيـا  ) . 4( "راه ميانه  "و يا برگزيدن يك  "فراكسيون مخالف  "است ، نه ايجاد يك 
 1927آوريل سـال   12ر طول مدتي بيش از بيست سال يعني از كودتاي ضد انقلابي د

تاكنون هنوز باندازه كافي ثابـت نشـده اسـت كـه  مـرتجعين چينـي بسـركردگي        
چانكايشك جلاداني هستند كه دستشان تماماً بخون انسانها آغشته و در آدمكشي از 

شده است كه آنهـا سـگهاي زنجيـري    آيا باندازه كافي اثبات ن هيچ عملي ابا ندارند ؟
امپرياليسم و ميهن فروشان حرفه اي هستند ؟ خودتان قضاوت كنيد ، خلق چين چه 

و چه از مذاكرات چون چينـگ در اكتبـر    1936پس از حادثه سي ان در دسامبر سال 
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، باميـد   1946و چه پس از كنفرانس مشـورتي سياسـي در ژانويـه سـال      1945سال 
ولي آيا . ي ، چقدر بزرگواري در حق اين راهزانان بخرج داده است استقرار صلح داخل

اين همه خوش نيتي و صداقت حتي باندازه سرموئي در خصلت طبقـاتي آنهـا تغييـر    
داده است ؟ اصولا تاريخ زندگي هيچيك از اين راهزنان از امپرياليسـم آمريكـا جـدا    

ميليـون از هموطنـان مـا را بـه      470آنها با اتكاء بامپرياليسم آمريكا  . شدني نيست 
جنگ داخلي پردامنه و سخت بيسابقه اي كشانده اند و ميليونهـا مـرد و زن ، پيـر و    

گهـاي  جوان را با بمب افكن ها و هوا پيما هاي جنگنده ، توپ و تانـك ، بازوكـا و تفن  
از هاي سمي و ساير سلاحهاي كشنده سـاخت آمريكـا   خود كار ، بمبهاي آتش زا و گ

اي امپرياليسم آمريكا با اتكا باين جانيان ، براي خود حقـوق ويـژه   . انده اند بقتل رس
نسبت بخاك چين ، آبهاي ساحلي و فضاي كشور ما غصب كرده و كشتيراني داخلـي  
را با زور تحت كنترل خود در آورده ، امتيازات فوق العاده اي در مورد امور تجـارتي و  

موده و حتي حق يافته اسـت در صـورت   در سياست داخلي و خارجي چين تحصيل ن
ضرب و شتم مردم تا حد مرگ و قتل در نتيجه تصادف با اتومبيل و تجـاوز بنـاموس   

آيا در چنين وضعي ميتوان از خلق چين كه مجبور . زنان مصونيت قضائي داشته باشد 
ت كه  باز هم نسبت باين دشمنان شرير و خونين گرديده ، انتظار داشبجنگي طولاني 

منفور ار خود محبت و دوستي نشان دهد و همه آنها را منهدم و نابود نسازد و يـا از  و 
كشور بيرون نراند ؟ خلق چين فقط در صورتي ميتواند باستقلال ، دموكراسي و صـلح  
دست يابد كه مرتجعين چيني را كاملاً نابود كرده و نيروي متجاوز امپرياليسم آمريكا 

  آيا حقيقت هنوز بقدر كافي روشن و واضح نيست ؟ . د را از كشور بيرون رانده باش
جالب توجه اينجاستكه اكنون همه دشمنان خلق چين ناگهان بتكاپو افتاده انـد  

خوانندگان بايد توجه كنند كه آنهـا  ( تا خود را بي آزار و حتي قابل ترحم جلوه دهند 
ياست شوراي اجرائي برسون كا كه بتازگي ) . در آينده هم چنين وانمود خواهند كرد 

بشـرط   ": حكومت گوميندان منصوب شد ، مگر در ژوئن سال گذشته اظهار نداشت 
ولـي  ؟  "آنكه در عرصه نظامي تا آخر مبارزه كنيم دير يا زود مسئله حل خواهد شد 

همين شخص اكنون بمحض اينكه روي كار آمد ، دم از يك حمله خود را بـدو جنـاح   
از ژوئيـه   ( و شمال شنسي محدود سازد و در سال دوم جبهه جنوبي يعني شان دون 

ارتش آزاديبخش . تغييري ريشه اي در جريان جنگ پديد آمد )  1948تا ژوئن  1947
توده اي پس از نابود ساختن تعداد كثيري از افراد ارتش آزاديبخش توده اي پـس از  

ه هـاي جنـوبي و   نابود ساختن تعداد كثيري از افراد ارتش منظم گوميندان ، در جبه
شمالي از دفاع به تعرض پرداخت ، در صورتيكه گوميندان مجبور شد از حمله بـدفاع  

ارتش آزاديبخش توده اي نه فقط موفق شد اكثر مناطقي را كه در شـمال  . روي آورد 
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شرقي و شان دون و شمال شنسي از دست داده بود ، باز ستاند ، بلكه امكـان يافـت   
گوميندان يعني بشمال رود خانه يان تسـه و رود خانـه وي   جبهه جنگ را به مناطق 

بعلاوه ارتش ما در جريان حمله و تصرف شهر هاي شي جيا جـوان ، يـون   . بسط دهد 
چن ، سي پين ، لوه يان ، اي چوان ، بائوجي ، وي سيان ، لين فن و كاي فون تاكتيـك  

ي در اين موقع واحد ارتش آزاديبخش توده ا) . 2(هجوم به استحكامات را فرا گرفت 
ولي فراموش نشود كه ارتش آزاديبخش . هاي توپخانه و مهندسي خود را تشكيل داد 

هـاي   توده اي نه هوا پيمائي در اختيار داشت و نه تانكي ، معذا پس از تشكيل واحـد 
، اشتندواحدهاي توپخانه و مهندسي گوميندان برتري دتوپخانه و مهندسي خود كه بر

. ميندان با تمام هوا پيما ها و تانكهايش ارزش خود را از دست داد سيستم دفاعي گو
ارتش آزاديبخش توده اي علاوه بر جنگهاي متحرك ، اكنون قادر است بـه جنگهـاي   

) 1948از ژوئيه تا دسامبر سال ( گ در نيمه اول سومين سال جن. موضعي نيز بپردازد 
خش توده اي كـه مـدتها از نظـر    ارتش آزاديب. تغيير ريشه اي ديگري بوقوع پيوست 

كمي ضعيف بود ، در اين زمينه نيز تفوق پيدا نمود و نه فقط موفق بـه تصـرف شـهر    
هاي مستحكم گوميندان گرديد ، بلكه توانست واحد هاي بزرگ صـد هـزار نفـري و    
حتي چند صد هزار نفري نيروهاي نظامي زبده گوميندان را يكجـا محاصـره و نـابود    

ع و قمع نيروهاي نظامي گوميندان بوسيله ارتش آزاديبخش توده اي جريان قل. سازد 
د هاي منظم گوميندان ـ از گـردان   مار واحنظري به آ. بمراتب سريعتر انجام ميگرفت 

منجمله نيروهاي نظامي دشمن كه قيام كرده و ( ببالا ـ كه بوسيله ما از پا در آمده اند  
و در سـال دوم از   46تيـپ   97ال اول از نشان ميدهد كه در س) بما ملحق گشته اند 

لشـگر بطـور    111لشـگر    147و نيمه اول سال سوم طبق آمار تقريبي از  50تيپ  94
لشـگر دشـمن بـيش از     15در ظرف ايـن شـش مـاه     ) . 3(كامل منهدم گرديده اند 

جبهه دشمن از نظر استراتژيك ديگر .  مجموعه تلفات دو سال اخيرش نابود شده اند 
نيروهاي نظامي دشمن در شمال شرقي بكلي نـابود  . در هم شكسته شده است  كاملاً

گرديده اند و در شمال چين نيز بزودي در هم كوبيده خواهند شد و فقط تعداد كمـي  
نـابودي نيروهـاي   . از آنها در مشرق و در دشتهاي مركزي چين هنوز باقي مانده انـد  

تسه ، عبور ارتش آزاديبخش توده اي عمده ارتش گوميندان در شمال درود خانه يان 
را از آن رود خانه و پيشروي آنرا بطرف جنوب براي آزادي سراسر چين خيلي آسانتر 

در عين حال خلق چين همانطور كه در زمينه نظامي پيروز گرديـده ، در  . كرده است 
باين . هاي شايان توجهي كسب نموده است جبهه هاي سياسي و اقتصادي نيز موفقيت

دليل افكار عمومي سراسر جهان و حتي مطبوعات امپرياليستي هم ديگر هيچ شك و 
  . ترديدي در پيروزي سرتاسري جنگ آزاديبخش خلق چين ندارند 
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نه مـرتجعين چينـي و نـه نيروهـاي متجـاوز      . دشمن خود بخود از بين نميرود 
يچكدام بدلخواه خود از صحنه تاريخ خـارج نخواهنـد   امپرياليسم آمريكا در چين ه

آنها درست باين علت كه پي بـرده انـد از طريـق مبـارزه صـرفاً نظـامي قـادر        . شد 
بجلوگيري از پيروزي سرتاسري جنگ آزاديبخش خلق چين نيستند ، روز بروز وزنـه  

وزين مرتجعين چينـي و متجـا  . عمده مبارزه خود را بيشتر برمبارزه سياسي مينهند 
خـود    "صـلح   "هاي آمريكائي از يكسو دولت فعلي گوميندان را براي اجراي توطئه 

مورد استفاده قرار ميدهند و از سوي ديگر سعي ميكنند از بعضي ها كه هم با آنهـا و  
ند ، اين اشـخاص را بـه فعاليتهـاي    هم با اردوگاه انقلاب مربوطند ، سوء استفاده نماي

ج  كنند تا بتوانند بداخل صفوف اردوگاه انقلاب رخنه كرده يله گرانه تحريك و تهييح
و در آنجا يك باصطلاح فراكسيون مخالف تشكيل دهند ؛ منظور ار اين عمـل حفـظ   

طبق اخبـار موثـق دولـت آمريكـا     . نيروهاي ارتجاع و نابودي نيروهاي انقلاب است 
. اجـراي آنسـت   تصميم به انجام چنين توطئه اي گرفته و هم اكنون در چين مشغول 

دولت آمريكا سياست پشتيباني محض از جنگ ضد انقلاب گوميندان را بـا دو شـكل   
  : جديد مبارزاتي عوض كرده است كه عبارتند از 

وميندان و باصطلاح نيروهـاي محلـي بـراي    ـ تشكل بقاياي نيروهاي نظامي گ  1
 ـ ان تسـه و در  ادامه مقاومت در برابر ارتش آزاديبخش توده اي در جنوب رود خانه ي

  استانهاي مرزي دور افتاده ؛ 
ـ تشكيل يك فراكسيون مخالف در داخل اردوگاه انقلاب بخاطر متوقـف    2

ساختن انقلاب در چاچوب كنوني با تمام مسايل ممكن و يا در صورت پيشـرفت  
پرياليستها و سگهاي فع امانقلاب تعديل آن و جلوگيري از تجاوز بيش از حد بمنا

   .زنجيري آنان 
عـده  . امپرياليستهاي انگليس و فرانسه هم از اين سياست آمريكا پشتيباني ميكنند 

زيادي هنوز بروشني اين وضع را درك نميكنند ، اما طولي نخواهد كشيد كه آنها هـم  
  متوجه شوند 

ئله ايكه اكنون در برابـر خلـق چـين ، كليـد احـزاب دموكراتيـك و تمـام        مس
، اينستكه آيا بايد انقـلاب را بسـرانجام رسـانيد ، بـا      سازمانهاي توده اي قرار گرفته

اينكه بايد در نيمه راه از ان دست كشيد ؟ اگر بايستي انقلاب بـĤخر رسـانده شـود ،    
آنوقت بايد استفاده از طريق گوناگون انقلابي كليه نيروهاي ارتجاع را بـا قطعيـت ، از   

 ـ  ري و اسـتواري تمـام در جهـت    بيخ و بن و بطور تمام و كمال نابود سازيم و بـا پيگي
اضمحلال امپرياليسم ، فئوداليسم و سرمايه داري بوروكراتيك كوشش كنيم ، سـلطه  
ارتجاعي گوميندان را در سراسر كشور بر افكنيم و جمهوري ديكتاتوري دموكراتيـك  
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فقـط از  . خلق را تحت رهبري پرولتاريا و بر اساس اتحاد كارگران و دهقانان بنا نهيم 
يق است كه ملت چين ميتواند بĤزادي كامل دست يابد ، كشـور از يـك نيمـه    اين طر

مستعمره به كشوري كاملاً مستقل بدل گردد ، خلق چين آزادي واقعي بيابـد و ظلـم   
را براي هميشه ريشه ) سرمايه انحصاري چيني ( فئودالي و ستم سرمايه بوروكراتيك 

دموكراسي دست يابد و شـرايط   كن كند و بدين ترتيب  به صلحي بر اساس وحدت و
لازم را بوجود آورد تا چين از يك كشور فلاحتي به كشوري صـنعتي تبـديل شـود و    
بدينسان امكان گذار جامعه مبتنـي بـر بهـره كشـي انسـان از انسـان بـه جامعـه         

ولي قطع انقلاب در نيمـه راه بمعنـاي سـرپيچي از اراده    . سوسياليستي فراهم گردد
ر خواست تجاوز كاران خارجي و مـرتجعين چينـي و فرصـت    مردم و تسليم شدن د

دادن به گوميندان براي التيام زخمهايش خواهد بود تا بتواند روزي با هجـوم ناگهـان   
. خود انقلاب را خفه كند و سرتاسر كشور را مجدداً بمحاق تـاريكي و حفقـان افكنـد   

كداميك از اينـدو  : پس اكنون مسئله كاملاً روشن و جدي  بدينصورت مطرح ميگردد 
راه بايد برگزيد ؟ هر حزب دموكراتيك و هر سازمان توده اي چين بايد در اين مسئله 

همكاري صادقانه . تعمق كند و با انتخاب يكي از اين دو راه موضع خود را روشن نمايد 
احزاب دموكراتيك و سازمانهاي توده اي چين بدون اينكه در نيمـه راه از هـم جـدا    

ي دارد بنظر موافق آنان در اين مسئله و آمادگي آنها براي وحدت عمـل  شوند ، بستگ
در اينجا نياز به وحـدت و همكـاري   . جهت درهم كوبيدن دشمن مشترك خلق چين 

آيـا  ) . 4( "راه ميانه  "و يا برگزيدن يك  "فراكسيون مخالف  "است ، نه ايجاد يك 
 1927آوريل سـال   12نقلابي در طول مدتي بيش از بيست سال يعني از كودتاي ضد ا

زد و اعلام كرد  "صلح شرافتمندانه  "تاكنون هنوز باندازه كافي ثابت نشده است كه 
ولت تمام هم و كوشش خود را در راه صلح بكار بسته است و فقط باين علـت كـه    ": 

صلح هنوز نتوانسته برقرار شود ، اجباراً ميجنگد ، ولي هدف نهائي از جنگ اسـتقرار  
در تـاريخ بيسـت و يكـم    » يوناتيد پرس « بلافاصله خبر گزاري .  "صلح است  مجدد

در محافـل رسـمي ايـالات     "دسامبر از شانگهاي پيش بيني كرد كه اعلاميه سون كا 
 "قرار خواهدگرفت  المتحد آمريكا و در بين ليبرالهاي گوميندان شديداً مورد استقب

در چـين ميباشـند ،    "صـلح   "راغب  در حال حاضر مقامات رسمي آمريكا نه فقط. 
بلكه بارها ادعا كرده اند كه ايالات متحده آمريكا پس از كنفرانس وزيران امور خارجه 

از سياست عـدم   "در مسكو  1945اتحاد شوروي ، آمريكا و بريتانيا در دسامبر سال 
 "حال تكليـف مـا بـا ايـن آقايـان      . ، پيروي ميكند  "مداخله در امور داخلي چين 

چيست ؟ در اينجا اين افسانه باستاني يونان كاملاً مصداق مـي   "سرزمين جنتلمن ها 
، ماري را كه از فرط سرما يـخ زده  مستان زاي در يكي از روز هاي  روستازاده ": يابد 
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مار در اثر گرمـا ،  . بود ، پيدا كرد و از روي ترحم و دلسوزي روي سينه خود جاي داد 
بر طبعيت ذاتي اش نيش كشنده اي در سينه ناجي خـود فـرو   دوباره جان گرفت و بنا

ترحم كردن بيك موجـود شـرير ،   : دهقان در حال احتضار زير لب چنين گفت . كرد 
مار هاي سمي خارجي و چيني نيز بـراي خلـق چـين    ) 5( "! پاداشي به از اين ندارد 

سـت چـين و   مرگي چون مرگ آن دهقان را آرزو ميكنند و اميدوارند كه حزب كموني
درمقابل آنان بر سر رحـم و شـفقت آينـد ؛    تمام انقلابيون دموكرات مانند آن دهقان 

ولي خلق چين ، حزب كمونيست چين و تمـام انقلابيـون دمـوكرات واقعـي آخـرين      
علاوه بـر  . داشت  دخواهن ارا شنيده و براي هميشه در خاطر نگسخنان آن زحمتكش 

چين چمباتمه زده اند ـ چه بزرگ و چه كوچك   اين ، مارهائيكه در قسمت اعظم خاك
، چه سياه و چه سفيد و چه دنـدان زهرآلـود خـود را نشـان دهنـد و چـه بصـورت        
دختركان زيبارو در آيند ـ با وجود آنكه سرماي زمستان را حس كرده انـد ، هنـوز از    

  . شدت سرما خشك نشده اند 
بدل راه نخواهد داد و  خلق چين نسبت باين بي سير تان مار صفت هرگز ترحمي

عميقاً معتقد است بي سيرتان مار صفت هرگز ترحمي بدل راه نخواهـد داد و عميقـاً   
نسـبت بـاين اراذل دلسـوزي و    معتقد است كه كسانيكه مزورانه ادعا ميكننـد بايـد   

ان داد و گرنه خلاف سنن چين و بزرگواري عمل شـده اسـت ، نميتواننـد    شفقت نش
بكدام مجوزي بايـد بـاين مارصـفتان رذل تـرحم و     . شند دوست صديق خلق چين با

ارفاق كرد ؟ كدام كارگر و كدام دهقان و سربازي است كه براي اين اراذل درخواسـت  
 "ليبرالهـاي   "و يـا   "ليبرالهاي گومينـدان   "بي شك بعضي  رحم و شفقت بكند ؟

 "صـلح  "اد خارج از گوميندان هستند كه بخلق چين پند و اندرز ميدهند كه پيشنه
ندان را بپذيرد ، بعبارت ديگر بايد از بقاياي امپرياليسم ، فئوداليسـم و  يمآمريكا و گو

سرمايه داري بوروكراتيك همچون اشاء مقدس نگاهداري شود و مراقب بود تـا مبـادا   
ولي اينان قطعاً نه كارگران و دهقانـان  . اين گنجينه نابات از صحنه گيتي ناپديد گردد 

  . و دهقانان و سربازان  د و نه دوستان كارگرانزان او سرب
ما معتقديم كه اردو گاه انقلابي خلق چين بايـد همچنـان توسـعه يابـد و تمـام      

انقـلاب خلـق   . بند، در بر گيرد لاآنكساني را كه در حال حاضر مايل بشكت در امر انق
ا يـك  چين نيازمند يك ارتش اصلي است ولي به متحديني نيـز احتيـاج دارد ، زيـر   

خلق چين كه اكنون در . ارتش بدون متحد قادر به درهم شكستن دشمن نخواهد بود 
قله انقلاب ايستاده ، نيازمند دوست است و بايد هميشه ياد دوستان خود را در خاطر 

ي نيست كه در چين دوسـتان  شك. گز خاطره آنانرا فراموش نكند زنده نگاهدارد و هر
لق وفادارند و باكوشش تمـام از منـافع خلـق دفـاع     زيادي هستند كه بامر انقلاب خ
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فراموش كردن حتـي يكـي از ايـن    . ميكنند و از دفاع از منافع دشمن سرباز ميزنند 
 ما همچنين برانيم كه. ي از آنان هرگز روانيست وستان و يا بي اعتنائي نسبت به يكد

يد بـه عناصـر   چنان مستحكم گردد و بهيچوجه نبااردوگاه انقلابي خلق چين بايد هم
خرابكار راه داده شود كه بتوانند بداخل اين اردوگاه نفوذ كنند و يا نظـرات نادرسـت   

در اين مرحله از اوج انقـلاب نـه فقـط بايـد خـاطره      خلق چين . موضع مسلط يابند 
نيـز   بلكه بايد دشمنان خود و دوسـتان آنـرا   دوستان خود را در سينه محفوظ دارد ،

همانطور كه در بالا گفتيم ، ار آنجا كه دشمن مكارانـه متـد   . رد هيچگاه از ياد دور ندا
و رخنه كردن به صفوف انقلابيون را بكار ميبرد و سـعي در حفـظ و تحكـيم     "صلح"

موقعيت خويش دارد و از آنجا كه منافع اساسي خلق ايجاب ميكند كه كليه مرتجعين 
م آمريكا را از چين بيرون رانـيم ،  را كاملاً  نابود كنيم و نيروهاي تجاوز كار امپرياليس

لذا آنانيكه بخلق پند و اندرز ميدهند بدشمن رحم و شفقت كند و از نيروي ارتجـاعي  
  . حفاظت نمايد ، دوستان خلق نيستند ، بلكه دوستان دشمن ميباشند 

ر هـاي اجتمـاعي را مجبـور بموضـع گيـري      شامواج توفنده انقلاب چين كليه ق
وز تـوده هـاي   يابـد و هـر ر  مطبقاتي در چين مجدداً تغيير  تناسب نيروهاي. ميكند

ل گوميندان را ميگسلند و باردوگـاه انقـلاب   ربند تاثير و كنت بيشتري از مردم قيد و
ميپيوندند ؛ ولي در مقابل ، مرتجعين چيني كه در بن نست سختي دست و پا ميزنند ، 

ديبخش تودهاي به پيـروزي  هر چه جنگ آزا. هم اكنون ديگر تنها و منفرد گشته اند 
يوند اتحاد خود را محكمتـر  ، همه خلق انقلابي و دوستان خلق پنهائي نزديك مشيود 

ميسازند و تحت رهبري حزب كمونيست چين نـابودي نهـائي نيروهـاي ارتجـاعي و     
گسترش قاطع نيروهاي انقلاب را طلب ميكنند تا در سراسـر كشـور يـك جمهـوري     

بـالعكس  . د دموكراسي بدسـت آيـد   صلح بر اساس اتحادموكراتيك خلق بنا شود و 
رياليستهاي آمريكا و مرتجعين چيني و دوستان آنان با وجود اينكه قـادر باتحـاد   امپ

استوار با يكديگرند و متقابلاً بيكديگر خيانت ميكنند ، معذلك همه آنها در يك نكته 
يروهـاي انقـلاب و حفـظ    آنها با توسل بهر وسيله اي در راه نـابودي ن : متفق القولند 

نهان ، مسـتقيم  بدين خاطر از هر وسيله آشكار و پ نيروهاي ارتجاع خواهند كوشيد و
ولي ما با اطمينان تمـام ميتـوانيم بگـوئيم كـه     . و غير مستقيم استفاده خواهند كرد 

دسيسه هاي سياسي آنها با همان شكستي كه حملات نظامي شان دچار شد ، روبـرو  
چين و ستاد كـل فرمانـدهي آن ، حـزب كمونيسـت چـين كـه        خلق. خواهد گشت 

تجربيات كافي در اختيار دارند ، مسلماً دسـايس دشـمن را خنثـي خواهنـد كـرد ـ       
كوبيدند ـ و جنگ كبير آزاديبخش تـوده اي   كمااينكه حملات نظامي دشمن را درهم 



  

 مائوتسه دون

٣٠٣  

هاي بـاز  پيروزي 1948چين به جنوب رود خانه يان تسه پيشروي خواهد كرد و از سال 
  . هم عظيمتري بدست خواهد آورد 

 1948موفقيتهاي ما در جبهه اقتصادي باز هـم بيشـتر ار سـال      1949در سال  
ميزان توليدات كشاورزي و صنعتي ما از ميزان كنوني بالاتر خواهد رفت . خواهند شد 

واحد هاي عمده ارتش . كليه خطوط راه آهن و جاده هاي شوسه ترميم خواهند شد . 
يـه پـارتيزاني را بـر طـرف     اي در عمليات جنگي خود بقايـاي روح آزاديبخش توده 

  . خواهند ساخت و به شكل عاليتر ارتش منظم خواهند رسيد 
كنفرانس مشورتي سياسي بدون شركت مرتجعين و بخاطر انجـام   1949در سال 

وظايف انقلاب تودهاي تشكيل خواهد شد و جمهوري توده اي چـين اعـلام و دولـت    
ولت يك دولـت ائتلافـي دموكراتيـك    اين د. جمهوري تاسيس خواهد گرديد مركزي 

تحت رهبري حزب كمونيست چين خواهد بود و افراد صـالح كـه نماينگـان احـزاب     
  . دموكراتيك و سازمانهاي توده اي ميباشد ، در آن شركت خواهند داشت 

ن و تمام اينها وظايف مهم و مشخص هستند كه خلق چين و حزب كمونيست چي
براي انجام آنها بايـد از   1949احزاب دموكراتيك و سازمانهاي توده اي چين در سال  

ما از هيچ مشكلي نميهراسيم و همه دوشادوش . هيچ سعي و كوششي فروگذار نكنند 
  . يكديگر چون پيكري واحد در انجام اين وظايف خواهيم كوشيد 

ي و ستم صد سـاله امپرياليسـم را   لم چند هزار ساله فئودالما در مبارزه خود ظ
سال پر اهميتي خواهد بـود و مـا    1949سال . براي هميشه از ميان بر خواهيم داشت 

  . بايستي سعي و كوشش خود را چندين برابر كنيم 

  يادداشتها
يعني ليائ نـين  ( ، دولت گوميندان سه استان شمال شرقي  1945ـ پس از تسليم ژاپن در سال 1

را به نه استان تقسيم كرد كه عبارت بودند از ليائو نين ، ليائو به ، ان دون ، ) لون جيان ، جي لين ، حي 
كميسـيون   1949جي لين ، حه جيان ، سون جيان ، حي لون جيان ، نن جيان ، سين ان ؛ ولي در سال 

ليـائو سـي ،   استان تقسيم كرد كه عبارت بودند از ليـائو دون ،   5اداري شمال شرقي ما اين مناطق را به 
استان شمال  6جي لين ، حي لون جيان ، سوان جيان و از آن پس اين استان بانضمام استان ژه هه بنام 

شوراي دولت مركـزي تـوده اي از دو اسـتان ليـائو دون و ليـائو سـي ،        1954سال . شرقي معرف شدند 
يان را تشكيل داد ؛ اسـتان  استان ليائو نين و از دو استان سون جيان و حي لون جيان استان حي لون ج

استان ژه هه منحل شد و بـه اسـتانهاي حـه بـه و ليـائو نـين        1955سال . جي لين همچنان باقي ماند 
  . تقسيم شد 



  

  انقلاب را بسر انجام برسانيم 

٣٠٤  

نـوامبر    12شـي جيـا جـوان در تـاريخ     : ـ اين مواضع كليدي بقرار ذيل تحت اشـغال در آمدنـد     2
، لوه يان ابتـدا در   1948مارس  13در تاريخ ، سي پين  1947دسامبر   28، يون چن در تاريخ   1947
، بائو  1948مارس  3اي چون در تاريخ  ، 1948آوريل  5پس جدداً در تاريخ و س 1948مارس  14تاريخ 

،  1948مه  17لين فن در تاريخ ،  1948آوريل  27، وي سيان در تاريخ  1948آوريل  26جي در تاريخ 
يه اين شهر هـا بوسـيله قـلاع متعـدد و بعضـي از آنهـا بوسـيله        كل.  1948ژوئن   22كاي فون در تاريخ 
كامات دفاعي و شبكه هاي سـنگر  بعلاوه اين شهر ها داراي استح. د محافظت ميشدن ديوارهاي مستحكم

ارتش ما در آنزمان نه هواپيمـائي داشـت و نـه تـانكي ،     . بندي و سيماي خاردار و موانع چوبي نيز بودند 
از اينرو ارتش ما در حمله و تصرف اين شهر ها براي اشغال . شت يا خيلي كم داشت توپخانه هم اصلاً ندا

  : اين استحكامات يك سلسله تاكتيكهائي فرا گرفت كه مهمترين آنها عبارت بودند از 
عمليات تخربي متوالي ـ استفاده از مواد منفجره براي تخريـب متـوالي اسـتحكامات دفـاعي       )1(

 دشمن ؛

مخفي تا زير قلاع و يا ديوارهاي شهر دشمن كـه سـپس از آنـرا بوسـيله     ونلهاي نقب زني ـ ت  )2(
 خوني انجام ميگرفت ؛ منفجره منهدم ميشدند و در تعقيب آن عمليات شديد شبمواد 

سنگر هاي طويل ـ حفر سنگر هاي مخفي تـا نزديكـي مواضـع مسـتحكم دشـمن و سـپس         )3(
 شبخون زدن ؛ 

وسـيله راكـت يـا خمپـاره انـداز بـراي انهـدام        رتـاب مـواد منفجـره ب   پرتاب مواد منفجره ـ پ  )4(
 استحكامات دفاعي دشمن ؛ 

ك نقطـه بـراي نفـوذ در    ركز قواي نظامي و نيروي آتـش در ي ـ تم "چاقو نوك تيز  "تاكتيك  )5(
 . خطوط دشمن و متفرق ساختن نيروهاي دشمن 

يل شـدند  ائي است كه پس از تجديد سازمان ارتش گوميندان تشكمقصود از تيپ در اينجا تيپهـ 3
، حال آنكه منظور ار لشگر در اينجا لشگر هاي قبل از تجديد سازمان ارتش گوميندان ميباشد كـه  

 . در واقع برابر با تيپهاي همين زمان است 

» اوضـاع كنـوني و وظـايف مـا     « مراجعه شـود بـه   . همان باصطلاح راه سوم بود  "راه ميانه  "ـ   4
  . ، جلد حاضر  8ياداشت 
  . از افسانه ايسوب » را با بدي جواب دادن نيكي « ـ  5
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  درباره تقاضاي صلح
  از طرف جنايتكار جنگ 

  ) 1949ژانويه  5(

چانكايشك ، اين جنايتكار شماره يك جنگ در چين و اين سركرده دارودسـته  
راهزنان گوميندان ، بمنظور حفظ نيروهاي ارتجاع چين و نيروهاي تجاوزكار آمريكـا  

چانكايشـك ،  . شد  در چين ، در روز اول سال اظهاريه اي داد و در آنجا خواهان صلح
  : اين جنايتكار جنگ در آنجا چنين ميگويد 

نرساند و بتوانـد   بشرط آنكه مذاكرات صلح باستقلال و تماميت كشور زيان
امات مـن  به نيرو گرفتن خلق كمك كند ، بشرط آنكه قانون اساسي مقدس با اقد

ه شكل دموكراتيك لطمه اي وارد نيايد ، بشرط آنك نقض نشود و به رژيم مشروط
دولتي جمهوري چين ضمانت شود و سيستم قضائي جمهوري چين دست نخورد 

 ئن محفوظ بمانند و خلـق بتوانـد شـيوه    م، بشرط آنكه نيروهاي مسلح بطور مط
آزاد زندگي خود را نگهدارد و حد اقل سطح زندگي كنوني خويش را حفظ كنـد ،  

  . من شخصاً تقاضاي ديگر ندارم 
اند بصورت واقعيت در آيد براي من يكسان است كه ط آنكه صلح بتوبشر... 

  . من تسليم اراده خلق خواهم بود . در شغل خود بمانم و يا بكناري روم 
ايتكار جنـگ امـري تمسـخر انگيـز     در اين فكر نياشيد كه تقاضاي صلح از طرف جن

آور در اين فكر نباشيد كه چنين اظهاريه اي حاكي از تقاضاي صلح واقعاً انزجار . است
. بايد اين نكته را دريافت كه اين واقعيت كـه جنايتكـار شـماره يـك جنـگ      . است 

سركرده دارو دسته رهزنان گوميندان شخصاً به تقاضاي ميپردازد و چنين اظهاريه اي 
صادر ميكند براي خلق چين فايده آشكاري ندارد باين معني كه بوي امكان شـناختن  

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر افشـاء  .متن حاضر نخستين تفسير ار سلسله تفسير هائي است كه بوسـيله رفيـق مائوتسـه دون بمـنظ    

گوميندان كه از مذاكرات صلح براي حفظ نيروهاي ضد انقلابي خويش استفاده ميكرد براي خبر گـزاري  
چـرا  « : سله تفسير هـاي مـذكور ميباشـد    متن هاي طيرين نيز در جزو سل. سين هوا نوشته شده است 

« ، » جنجـال ميكننـد ؟    "صلح همگاني  "مرتجعان كه در پراگندگي كامل افتاده اند هنوز بيهوده براي 
تفسيري در باره پاسـخ  « ، » به دعوت به جنگ روي آورده اند ” دعوت به صلح  "مرتجعان گوميندان از 

  . » ، دولت نانكن بكجا ميرود ؟ » جنگ هاي گوناگون گوميندان به مسئله مسئوليت 

  



  

   تقاضاي صلح از طرف جنايتكار جنگ درباره

٣٠٦  

توطئه اي را ميدهد كه دارودسته راهزنان گوميندان و امپرياليسم آمريكا طرح كـرده  
كـه در پيرامـونش    "صـلحي   "بگيرد كـه آن  خلق چين ميتواند از اينجا نتيجه . اند 

ن اينهمه جنجال ميكنند همان چيزي است كه مورد احتياج مبرم دارودسته آدمكشا
  . آمريكائي آنهاست  چانكايشك و خداوندگاران

اينك نكات اساسي اين . چانكايشك تمام نقشه دارو دسته خود را فاش ساخته است 
  :نقشه 
ـ ايـن    "باستقلال و تماميت كشـور زيـان نرسـاند    ) مذاكرات صلح ( كه .  . . "

و تماميت استقلال  "كه به  "صلحي  "ولي . باشد . مطلب در درجه اول اهميت است 
كشور در دست چهار خانواده بزرگ و طبقات كمپرادورهـا و مالكـان ارضـي زيـان      "

كه به موافقت نامه هائي نظير موافقتنامه دوسـتي   "صلحي  ". برساند هزار بار نباشد 
و ) 1(تجارت و دريانوردي چين و آمريكا ، قرار داد حمل و نقل هوائي چين و آمريكـا  

و يا به مزايائي كه  آمريكا در چين بدسـت آورده  ) 2(آمريكا قرارداد دوجانبه چين و 
است ـ مانند حق نگهداري نيروي زميني ، دريائي و هوائي در چـين ، حـق اسـتقرار     
پايگاهاي نظامي ، حق بهره برداري از معادن و حق برخورداري از انحصـار تجـاري ـ    

. رد سازد غير ممكن است زيان برساند و بامر تبديل چين به مستعمره آمريكا لطمه وا
دولـت   "اسـتقلال و تماميـت    "كه يكي از وسائل حفظ  "صلحي  "بطور خلاصه هر 

  . ارتجاعي چانكايشك را بخطر اندازد غير ممكن است 
 "صـلح   "ـ   "بتواند به نيرو گرفتن خلق كمك كند ) مذكرات صلح ( كه .   . . "

ود نشده اند كمك كند كـه نيـرو   بايد به مرتجعان چين كه مغلوب گشته ولي هنوز ناب
براي اينست . بگيرند تا پس از نيرو گرفتن بتلافي برخيزند و انقلاب را درهم بشكنند 

دوسال و نيم است كه جنگ ادامه يافته و آمريكائيها بخشم . ميخواهند  "صلح  "كه 
يـك راحـت   .  "سگ شكاري آنها ديگر از دويدن باز مانده اسـت   "آمده اند زيرا كه 

  . اش اگر چه خيلي كوتاه باشند بيموقع نيست ب
كه قانون اساسي مقدس با اقدامات مـن نقـض نشـود و بـرژيم مشـروط      .  . . "

دموكراتيك لطمه اي وارد نيايد ، كه شكل دولتـي جمهـوري چـين ضـمانت شـود و      
ـ يعنـي موقعيـت مسـلط طبقـات و       "سيستم قضائي جمهوري چين دست نخـورد  

اين طبقات و ايـن حكومـت    "سيستم قضائي  "شود و حكومت مرتجع چين ضمانت 
زيـرا كـه    "دسـت بخـورد    "هرگز نبايد  "سيستم قضائي  "اين .  "دست نخورد "

اين بمعناي حذف كامل طبقـات كمپرادورهـا و مالكـان    . خيلي خطرناك خواهد بود 
ه ارضي ، بمعناي فناي دارودسته راهزنان گوميندان ، بمعناي دستگيري و مكافات كلي

  . جنايتكاران جنگ ، اعم از بزرگ و متوسط و كوچك ، خواهد بود 



  

 مائوتسه دون

٣٠٧  

ـ نيروهاي مسلح جان  "نيروهاي مسلح بطور مطمئن محفوظ بمانند كه . . .  "
اگر چه چند ميليون نفر ار اين سپاهيان . طبقات كمپرادورها و مالكان ارضي اند 

شده اند هنوز نيروئي بدست ارتش آزاديبخش توده اي ، اين ارتش منفور ، نابود 
بماند و  "محفوظ "باندازه يك ميليون و چند صد هزار نفر باقي است كه بايد 

 "بطور مطمئن "بماند ولي  "محفوظ "اگر اين نيرو . محفوظ بماند  "بطورمطمئن"
ها و مالكان ارضي سرمايه خود را از دست خواهند  محفوط نماند طبقات كمپرادور

دسته راهزنان  يئاخواهد خورد ، دار "دست"ر هر حال د "سيستم قصائي  "داد، 
گوميندان در هر حال از ميان برداشته خواهد شد و جنايتكاران جنگ ، اعم از بزرگ 

. بمكافات خواهند رسيد . و متوسط و كوچك ، در هر حال دستگير خواهند گرديد 
وابسته بود كه  به قطعه زبر جدي "باغ خوش مناظر  "همچنانكه حيات جيا بائو يو از 

پس چگونه ميتوان . ن است جيات گوميندان وابسته بارتش آ)  3(وي برگردن داشت 
بماند  "محفوظ  "بماند و با اينكه  "محفوظ "جرأت كرد و گفت كه ارتش وي نبايد 

  ؟  "بطور مطمئن  "ولي نه 
ي كه خلق بتواند شيوه آزاد زندگي خود را نگهدارد و حد اقل سطح زندگ. . .  "

اين به آن معناست كه طبقات كمپرادورها و مالكان  "كنوني خويش را حفظ كند 
ارضي چين بايد آزادي ستمكاري بر قاطبه خلق و استثمار وي را حفظ كنند و سطح 

، در حالي كه زندگي كنوني مجلل و آميخته به عيش و تن آسائي خويش را نگهدارند 
تم ديدن و استثمار شدن حفظ كند و بايد آزادي خويش را در س خلق زحمتكش چين

ج كشيدن از سرما و گرسنگي است زندگي كنوني خود را كه مستلزم رن سطح
اگر جنايتكاران . اينست هدف نهائي جنايتكاران جنگ از تقاضاي صلح . نگهدارد 

وانند آزادي خويش را در جنگ و طبقاتي كه اين جنايتكاران از آن برخاسته اند نت
ستمكاري بر خلق و استثمار وي حفظ كنند و نتوانند سطح زندگي مجلل و آميخته به 

عي است يعيش و تن آسائي خود را نگدارند صلح بچه كار ميĤيد ؟ براي حفظ اينها طب
شيوه آزاد زندگي  "كه كارگران ، دهقانان ، روشنفكران ، كارمندان و معلمان بايد 

كنوني خود را كه مستلزم رنج كشيدن از سرما و  "اقل سطح زندگي  خود و حد
همينكه اين شرط از طرف پرزيدنت محبوب ما چان مطرح . گرسنگي است نگهدارند 

شد ده ها ميليون كارگر ، پيشه ور و دارنده مشاغل آزاد ، صد ها ميليون دهقان ، 
د جز اينكه باتفاق كف بزنند ميليون ها روشنفكر ، كارمند و معلم وظيفه ديگري ندارن

هرگاه حزب كمونيست در رد صلح . بر خاك بيفتند  "!  "زندباد پرزيدنت  "و يا فريا  
اصرار ورزد و از امكان حفظ اين شيوه زندگي و اين سطح درخشان زندگي جلو گيرد 
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ونيست مسئول كليه عواقبي محسوب خواهد حزب كم "هزار بار سزاوار مرگ است و 
  .  "آن ناشي گردد  شد كه از

ولي ما هنوز همه درو گوهر اين اظهاريه اول ژانويه را كه حاكي از تقاضاي صلح از 
نبرد  ": اينك يك در و گوهر ديگر . طرف جنايتكار جنگ است عرضه نداشته ايم 

كه چانكايشك در پيام اول سال خود از آن  "قطعي در ناحيه نانكن ـ شانگهاي 
: كجاست ؟ چانكايشك ميگويد  "نبرد قطعي  "لازم براي اين نيروي . صحبت ميدارد 

 ه اقتصادي ، نيروئي كه امروز دولتبدانيد كه در هر عرصه اي ، خواه سياسي ، و خوا"
ي حزب كمونيست بيشتر در اختيار دارد چندين بار و حتي چندين ده بار از نيرو

از ترس قالب تهي نكرد   چطور ممكن است در برابر چنين نيروئي! واي واي   ".  است
: را در نظر بگيريم  "نيروي نظامي  "عرصه سياسي اقتصادي را كنار بگذاريم و فقط ! 

ميليون نفر دراد و نيروئي كه دو برابر او  3اكنون ارتش آزاديبخش توده اي بيش از 
. ميليون  30ميليون ، و اگر ده برابر او باشد ميشود بيش از  6باشد ميشود بيش از 

بيشتر از او باشد چه ميشود ؟ فرض كنيم بيست  "چندين ده بار  "که  س نيروئيپ
بنابر اين جاي تعجب . ميليون نفر  60برابر بيشتر باشد در آن صورت ميشود بيش از 

از پيروزي در نبرد قطعي مطمئن  "نيست هرگاه پرزيدنت چانكايشك ميگويد كه وي 
باين علت نيست كه ديگر نميتواند  پس چرا تقاضا صلح ميكند ؟ هرگز!  "است 

كدام حزب كمونيست و يا كدام حزب ديگر در جهان كه در زير وزنه شصت . بجنگد 
ميليون نفر قرار گيرد ميتواند شانس زنده ماندن داشته باشد ؟ مسلم است كه همه 

بنابر اين هرگاه پرزيدنت چانكايشك تقاضاي صلح . خواهند شد  كشيخورد و خا
از جان مردم دفاع  "است كه بهيچوجه علت ديگري ندارد جز اينكه  ميكند واضح

  .  "ميكند 
يرسد كه هيچ جاي نقصي وجود ندارد ؟ بنظر مپس آيا همه چيز رو براه است و 

  :كدام چيز پرزيدنت چانكايشك ميگويد . يك چيز رو براه نيست 
كه آنچه اينك مايه تأسف ميباشد وجود بعضي از اشخاص در دولت ماست 

تحت تاثير تبليغات زيان بخش حزب كمونيست قرار گرفته اند و تزلزلي در 
اينان كه از . روحيه آنها روي داده كه تقريباً اعتماد بنفش را از آنها سلب ميكند 
نند و توجه تهديدات حزب كمونيست هراسيده اند فقط نيروي دشمن را ميبي

  . شتر از دشمن در اختيار داريم ظيم و چندين ده برابر بيندارند كه ما نيروئي ع
: ولي امسال واقعاً شگفت انگيز است . هر سالي همراه با خبرهائي است ! عجب  

ميليون افسر و سرباز در اختيار دارند چشمشان فقط به  60كه بيش از گوميندانيهاي 
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ميليون نفر دارد و ارتش خودشان  را نميبينند  3ارتش آزاديبخش توده اي است كه 
  آيا اين خبر شگفت انگيز نيست ؟ . ميليون نفر دست  60كه 

آيا چنين خبري هنوز خريدار دارد ؟ آيا هنوز : ن سئوال پيش ميĤيد كه اي
شايسته آن است كه مورد كمترين توجه قرار گيرد ؟ طبق خبري كه از داخل شهر بي 

بعد از ولي . صبح روز اول سال قيمت ها اندكي تنزل كرد  "پين بدست آمده است 
واكنش ": و يك خبر گزاري خارجي ميگويد .  "ظهر دوباره بجاي خود برگشت 

اينجاست جواب اين سئوال .  "شانگهاي در برابر پيام اول سال چانكايشك سرد بود 
همانطور . كه آيا سخنان چانكايشك ، اين جنايتكار جنگ ، هنوز خريدار دارد يا نه 

او لاشه متحركي بيش . ايشك بيجان شده است كه ما از مدتها پيش گفته ايم چانك
  . نيست و كسي باو باور ندارد 

  يادداشتها
بين دولت چانكايشك و  1946دسامبر  20در » قرارداد حمل و نقل هوائي چين و آمريكا « ـ  1

موجب اين قرارداد ، چانكايشك حاكميت چين را در عرصه فضائي وي . امپرياليسم آمريكا بامضاء رسيد 
بموجب اين قرارداد ، هواپيماهاي آمريكا ميتوانستند بر روي سراسر خاك چين پرواز . ا فروخت يكج

بار بزنند ، بار خالي كنند ، بار عبور دهند ، و آمريكا بر روي كليه حمل نقل هوائي چين تسلط  كنند ،
داشتند كه  "ي حق فرود آمدن و غير بازرگان "همچنين هوا پيما هاي آمريكا در خاك چين . مييافت 

  . بمعناي حق فرود آمدن نظامي است 
» قرار داد معاضدت اقتصادي چين و آمريكا « كه به » قرارداد دو جانبه چين و آمريكا « ـ  2

دولت چانكايشك و نمايندگان امپرياليسم  در نانكن بين نمايندگان 1948وئيه ژ 3معروف است در 
اد ، امپرياليسم آمريكا نظارت عاليه و حق تصميم بر روي ماليه بموجب مواد اين قرارد. آمريكا امضاء شد 

و اقتصاد دولت چانكايشك ميداشت و كارمندان آمريكائي كه مستقيماً باعمال اين نظارت در چين 
امپرياليسم آمريكا ميتوانست كليه منابع استراتژيك . برخوردار بودند  "حق برون مرزي  "ميپرداختند از 

ا از چين بدست آورد و دولت چانكايشك ميباسيت اطلاعات مربوط باين منابع را مرتباً مورد نياز خود ر
  . دولت چانكايشك دمپينگ كالا هاي آمريكائي را در چين تضمين ميكرد . در اختيار او بگذارد 

باغ خوش . » رؤياي كابين قرمز  «ـ جيا بائو يو چهره اي است از زمان چيني قرن هجدهم بنام  3
گفته ميشود كه جيا در هنگام تولد قطعه اي زبرجد در دهان داشت . گي جيا است  باغ خانواده مناظر

ته باشد و هرگز از آن جدا اشن را برگردن دو جيا بائو يو ميبايست پيوسته آكه مظهر زندگي وي بود 
  .  "جان دادن بود  "از دست دادن زبر جد براي او در حكم . نشود 
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  اظهاريه صدر كميته مركزي حزب كمونيست 
  چين مائو تسه دون در باره وضع حاضر

  ) 1949ژانويه  14( 

كه دولت مرتجع گومينـدان در نـانكن ، بكمـك امپرياليسـتهاي      1946از ژوئيه 
آمريكا ، اراده خلق را نقض كرد ، قـراداد متاركـه و تصـميمات كنفـرانس مشـورتي      

داخلي ضد انقلابي در مقياس ملي مبـادرت جسـت    سياسي را از هم دريد و به جنگ
در طـي ايـن دو سـال و نـيم جنـگ ، دولـت مرتجـع        . دو سال و نيم گذشته است 

گوميندان در نانكن ، برخلاف اراده خلق ، بدعوت باصطلاح مجلـس ملـي پرداخـت ،    
بتصويب باصطلاح قانون اساسي دست زد ، باصطلاح رئـيس جمهـور انتخـاب كـرد و     

بسيج براي سركوب شورش  انتشار داد ، حقـوق   "ماني در باره باصطلاح باصطلاح فر
ملي را يكجا به دولت آمريكا فروخت و از آن دولت وام هائي بالغ بر چندين ميليـارد  

از نيروهاي دريائي و هوائي آمريكا دعوت كرد كه باشغال خـام  . دلار آمريكائي گرفت 
ردازند ، تعداد زيادي موافقت نامه خيانت چين ، آبهاي داخلي آن و فضاي هوائي آن بپ

ملي با دولت آمريكا بامضاء رسانيد و شركت گروه مشاوران نظامي آمريكا را در جنگ 
داخلي چين پذيرفت ، و سر انجام بمنظور كشتار خلق چين از دولت آمريكـا مقـادير   

، گلوله  هنگفتي هوا پيما ، تانك ، توپخانه سنگين و سبك ، مسلسل ، تفنگ ، خمپاره
و ساير مهمات جنگي گرفت و بنابر اين سياست اساسـي ارتجـاعي خيانـت ملـي در     
امورد داخلي و خارجي بود كه دولت مرتجع گوميندان در نانكن به ميليون ها سـرباز  
فرمان داد كه به حملات بيرحمانه بر مناطق آزاد شده توده اي و بر ارتش آزاديـبخش  

يه مناطق آزاد شـده تـوده اي در چـين شـرقي ، در     كل. توده اي چين دست به زنند 
دشت هاي مركزي ، در چين شمالي ، در شمال غربي و شمال شرقي ، بدون استثناء ، 

شهر هاي عمده مناطق آزاد شده مانند ين ان . بدست سپاهيان گوميندان منهدم شد 
سي پين ، چان ، جان جياكو ، حواي بين ، جه زي ، دامين ، لين اي ، ين تاي ، چن ده ، 

هرجا . چون ، جي لين و ان دون در اين يا آن زمان بتصرف اين سپاهيان راهزن افتاد 
كه اين سپاهيان رفتند كشتار كردند ، هتك ناموس كردند ، آتش زدند ، غارت كردند 

دولت مرتجع گوميندان در نانكن در منـاطق تحـت   . و از هيچ جنايتي باز نايستادند 
هـاي پهنـاور كـاگران ، دهقانـان ، سـربازان ، روشـنفكران و        سلطه خود كمر توده

سركوب  "بازرگانان را در زير بار مصادره غلات ، در زير بار ماليات و بيكاري كه براي 
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. ، بر آنها تحميل ميكند شكسته است و خون آنها را ميمكد "شورش و امحاء راهزنان 
ز مردم سلب كـرده اسـت ، كليـه    دولت مرتجع گوميندان در نانكن كليه آزاديها را ا

احزاب دموكراتيك و كليه سازمانهاي توده اي را زير قشـار ميگـذارد و آنهـا را غيـر     
جنبش بحق دانشـجويان جـوان را بـر عليـه جنـگ داخلـي ،       . قانوني اعلام ميدارد 

گرسنگي و ستمگري ، بر عليه مداخله آمريكا در امور داخلي چين و بر عليـه احيـاء   
با انتشـار اسـكناس هـاي    . وز كار ژاپن بدست آمريكا ، سركوب ميكند نيروهاي تجا

ميسـازد كـه باعـث تبـاهي     "جين يون جيوان "و  "فابي  "جديد كشور را غرق در 
بخـش  . زندگي اقتصادي خلق است و توده هاي وسـيع را بورشكسـتگي ميكشـاند    

رو كراتيكي كه ثروتهاي ملي را از راه هاي مختلف غارتگري در دست سرمايه داران بو
. چهار خانواده بزرگ چان ، سون ، كون ، چن  در رأس آنان هستند متمركز ميسـازد  

خلاصه آنكه دولت مرتجع گوميندان در نانكن با بر پا داشتن جنگ داخلي كه مبتنـي  
بر سياست اساسي ارتجاعي خيانت ملي او در امور داخلي و خارجي ميباشـد قاطبـه   

او بهيچوجه نميتواند از مسـئوليتي كـه   . كاء ساخته است خلق را گرفتار مصائب جان
حزب كمونيست چين ، بر خلاف گومينـدان ، از  . تماماً بر دوش اوست شانه خالي كند 

همان زمان تسليم ژاپن ، هر چه در اختيار داشـت بكـار بـرد و از دولـت گمينـدان      
را برقرار سازد  خواست كه از جنگ داخلي جلو گيرد و بĤن پايان بخشد و صلح داخلي

حزب كمونيست چين بر اساس چنين سياستي با استقامت بمبـارزه پرداخـت و بـا    . 
بـه امضـاي خلاصـه مـذاكرات ميـان       1945پشتيباني قاطبه مردم نخست در اكتبر 

با گوميندان قـرار داد   1946گوميندان و حزب كمونيست نائل آمد و سپس در ژانويه 
اعي احزاب دموكراتيـك گومينـدان را بـه قبـول     متاركه امضاء كرد و با تشريك مس

از ايـن ببعـد حـزب    . قطعنامه هاي مشترك كنفرانس مشورتي سياسي وادار ساخت 
كمونيست چين باتفاق احزاب دموكراتيك و سازمانهاي توده اي بـراي دفـاع از ايـن    

جاي تأسـف اسـت كـه دولـت مرتجـع      . قرارداد و اين قطعنامه ها بمبارزه دست زد 
ن اقدامات ما را در زمينه حفظ صلح داخلي و حقوق دموكراتيك خلق جـدي  گوميندا

دولـت  . ندانست بلكه ، بر عكش ، آنها را نشانه ضعف و نه در خور توجه تشخيص داد 
مرتجع گوميندان ميپنداشت كه ميتوان خلق را مهار كـرد ، كـه قـرارداد متاركـه و     

ان خودسرانه از هم دريد ، كه قطعنامه هاي مصوب كنفرانس مشورتي سياسي را ميتو
ارتش آزاديبخش توده اي به نخستين حمله از پاي در خواهـد آمـد ولـي سـپاهيان     
چندين ميليوني خود او ميتوانند بر سراسر كشور فرمانروائي كنند ، كه كمك آمريكـا  

از اين جهت دولت مرتجع گوميندان جرأت يافت كه اراده قاطبه خلق . بي پايان است 
در چنين اوحوالي حـزب كمونيسـت   . ند و جنگ ضد انقلابي را بر پا داشت را نقض ك
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چين را ديگري نداشت جز انكه مصممانه در برابر سياست ارتجاعي دولت گومينـدان  
. قد راست كند و براي پاسداري از استقلال ملي و حقوق دموكراتيك خلق بپا خيـزد  

ي تحت رهبري حزب كمونيسـت  ببعد ارتش قهرمان آزاديبخش توده ا 1946از ژوئيه 
تـن بودنـد    4300000چين در برابر حملات سپاهيان دولا مرتجع گوميندان كه بالغ بر 

مقاومت كرد ، سپس به تعرض متقابل پرداخت ، كليه سرزمين هاي مناطق آزاد شـده  
وه يـان ،  را كه از دست رفته بود باز ستند و شهر هاي بزرگي مانند شي جييا جوان ، ل

ارتـش  . ، جن جو ، كاي فون ، شن يان ، سيو جو ، تان شـان را آزاد سـاخت   جي نان 
آزاديبخش توده اي چين بر مشكلات بيمانند فائق آمد ، نيرو گرفت و اينك مجهز بـه  

ارتـش  . مقادير هنگفتي اسلحه است كه دولت آمريكا به دولت گوميندان داده اسـت  
ي عمـده نظـامي دولـت مرتجـع     آزاديبخش توده اي در عرض دو سال و نيم نيروها

امروز ارتش آزاديبخش توده اي . گوميندان و كليه لشگر هاي زبده او را نابود گردانيد 
از لحاظ تعداد ، از لحاظ روحيه و از لحاظ تجهيزات بر بقاياي نيروهاي نظـامي دولـت   

بالاخره خلق چين نفس كشيدن آزاد را شـروع كـرده   . مرتجع گوميندان برتري دارد 
اگر ارتش آزاديبخش توده اي به چند حمله : وضعيت كنوني كاملاً روشن است .  است

نيرومند ديگر بر بقاياي نيروهاي گوميندان بپردازد تمام بناي رژيم مرتجـع آن فـرو   
دولت مرتجع گوميندان كـه پيوسـته از سياسـت    . خواهد ريخت و نابود خواهد شد 

ايـن دولـت كـه    : ود را بر ميـدارد  جنگ داخلي پيروي كرده است اينك ثمره بذر خ
پيروانش از او روي بر تاخته اند ديگر نميتوانـد سـرپا   . هوادرانش اورا ترك گفته اند 

در چنين احوالي چانكاشيك ، اين جنايتكار شماره يك جنگ در چين ، اين . بايستد 
سركرده دارودسته گوميندان و اين باصطلاح رئيس جمهـور نـانكن ، بمنظـور حفـظ     

يان كه هنوز دولت گوميندان در اختيار دارد و بمنظور اينكه فرصـتي بيابـد تـا    سپاه
دوباره دست بكار شود و نيروهاي انقلابي را درهم شكند روز اول ژانويه امسال اعـلام  

حـزب  . داشت كه حاضر است با حزب كمونيست چين بـه مـذاكرات صـلح بپـردازد     
رد بدليل اينكـه چانكايشـك حفـظ    كمونيست چين اين پيشنهاد را رياكارانه ميشما

باصطلاح قانون اساسي ، حفظ باصطلاح سيسـتم قضـائي و حفـظ نيروهـاي مسـلح      
ارتجاعي را بعنوان بناي مذاكرات صلح پيشنهاد كرده است و اين شرايطي اسـت كـه   

اين شرايطي است براي ادامه جنگ و نـه بـراي   . خلق سراسر كشور نميتواند بپذيرد 
و روز اخير در سراسر كشور اراده خود را بروشني اعلام داشته خلق در عرض د. صلح 
وي مشتاقانه خواهان صلحي نزديك است ، ولي اين باصطلاح صلح جنايتكاران . است 

: حزب كمونيست چين با تكيه بر اراده خلـق اعـلام ميـدارد    . جنگ را تأييد نميكند 
زم اسـت كـه در مـدتي    ارتش آزاديبخش تودهاي چين داراي نيروي كافي و مباني لا



  

   ه تقاضاي صلح از طرف جنايتكار جنگ دربار
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نسبتاً كوتاه بقايـاي نيروهـاي مسـلح دولـت مرتجـع گومينـدان را نـابود سـازد و         
كاملاًمطمئن است كه از عهده بر خواهد آمد ، معذلك بمنظور تسريع خاتمه جنـگ و  
استقرار صلح حقيقي و بمنظور سبك ساختن رنج هاي خلق ، حزب كمونيست چـين  

ان در نانكن و يا با هر دولت محلي و يا با هر گروه حاضر است با دولت مرتجع گوميند
  :نظامي گوميندان بر اساس شرايط زيرين وارد مذاكره شود 

  ـ مجازات جنايتكاران جنگ ؛1  
  ـ الغاي باصطلاح قانون اساسي ؛ 2
  ـ الغاي باصطلاح سيستم قضائي ؛ 3
  ـ تجديد سازمان كليه سپاهيان ارتجاعي بر حسب اصول دموكراتيك ؛ 4
  ـ مصادره سرمايه بوروكراتيك ؛  5
  ـ رفرم سيستم ارضي ؛  6
  ـ الغاي موافقت نامه هاي خيانت ملي ؛  7
ـ دعوت كنفرانس مشورتي سياسي بـدون شـركت عناصـر ارتجـاعي و       8

تشكيل دولت دموكراتيك ائتلافي كه كليه قدرت را از دولت ارتجاعي گوميندان 
  ) 1. (مختلف تحويل بگيرد  در نانكن و دولت هاي محلي او در مدارج

حزب كمونيست چين عقيده دارد كه شرايط فوق مبين اراده مشـترك قاطبـه خلـق    
است و فقط صلحي كه مبتني بر اين شرايط باشد صلحي دموكراتيك حقيقي خواهـد  

اگر اعضاي دولت مرتجع گوميندان در نانكن خواستار نيل به صلح دموكراتيـك  . بود 
روغين ارتجـاعي ، در آن صـورت بايـد از شـرايط ارتجـاعي      حقيقي اند و نه صلح د

پيشنهادي خود چشم بپوشند و هشت شرط پيشنهادي حـزب كمونيسـت چـين را    
والا ثابت ميشود كه صلح ادعائي  آنهـا  . مبناي مذاكرات صلح بين طرفين قرار دهند 

تيك و ما اميداواريم كه همه مردم ، همه احزاب دموكرا. چيز ديگري جز فريب نيست 
همه سازمان هاي توده اي بپا خواهند خاست و بر له صلح دموكراتيك حقيقـي و بـر   

مـيهن پرسـتان محافـل دولتـي     . عليه صلح دروغين ارتجاعي مبارزه خواهند كـرد  
رفقـاي فرمانـده و   . گوميندان در نانكن نيز بايد از اين پيشنهاد صلح پشتيباني كنند 

تا آنگاه كه دولت مرتجع گوميندان در : كنيد  جنگاور ارتش آزاديبخش توده اي دقت
نانكن به صلح دموكراتيك حقيقي تن نداده و چنين صلحي عملي نشده اسـت شـما   

بايد كليه مرتجعاني را كه جـرأت مقاومـت   . نبايد بكمترين سستي در نبرد راه دهيد 
 . بكنند مصممانه ، بطور قاطع و تمام و كمال نابود كنيد 
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  يادداشتها
رايط هشت گانه صلح كه از طرف رفيق مائوتسه دون در اين اظهاريـه مطـرح شـد پايـه مـذاكرات      ـ ش  1

قرار گرفت كه بين هئيت نمايندگي حزب كمونيست چين و هيئت نمايندگي دولـت   1949صلح آوريل 
لح داخلي كه در طي ايـن مـذاكرات تنظـيم    ص قرار داد. گوميندان برهبري جان جي جون  جريان يافت 

براي جزئيات مراجعه شود به . قررات مشخصي را براي اجراي شرايط هشت گانه صلح مقرر داشت شده م
  . ، جلد حاضر  1يادداشت « فرمان به ارتش براي پيشروي عمومي در سراسر كشور « 
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 تفسير سخنگوي حزب كمونيست چين
 درباره قطعنامه شوراي اجرائي نانكن

  ) 1949ژانويه  21( 

خبرگزاري مركزي كه خبرگزاري رسـمي دولـت مرتجـع گومينـدان در نـانكن      
همـان   9ژانويه خبر داد كه شواري اجرائي در جلسه خود در سـاعت   19ميباشد روز 

  :طعنامه زيرين را تصويب كرده است روز به بررسي وسيع اوضاع كنوني پرداخته و ق
دولت با حترام اشتياقي كه قاطبه مردم باستقرار سريع صلح دارنـد پـس از   
ملاحظات دقيق بدين وسيله تمايل خود را باينكه نخست بهمراه حزب كمونيست 
چين به قطع فوري و بدون شرط مخاصمه بپردازد و سـپس طـرفين نماينـدگان    

  .تعيين كنند اعلام ميداردخويش را براي مذاكرات صلح 
اين قطعنامـه شـوراي اجرائـي    : سخنگوي حزب كمونيست چين چنين اظهار ميدارد 

نانكن بهيچوجه به اظهاريه يكم ژانويه چانكايشك ، باصطلاح رئيس جمهور نانكن كـه  
ژانويه مائوتسـه دون ، صـدر    14پيشنهاد مذاكرات صلح را در بردارد و نيز به اظهاريه 

. ت چين كه نيز حاوي پيشنهاد مذاكرات صلح است اشاره اي نميكنـد  حزب كمونيس
همچنين شوراي اجرائي نانكن در اين قطعنامه نشان نميدهد كه بكدام يك از ايـن دو  
اظهايه ميپوندد و با كدام يك مخالف است بلكه پيشـنهاد كـاملاً ديگـري را مطـرح     

 14و  1چـين هيچكـدام در    كمونيست ميسازد ، چنانكه گوئي نه گوميمدان و نه حزب
در واقع شوراي اجرائـي  . اين بهيچوجه قابل درك نيست . انويه پيشنهادي نداده اند ژ

ژانويه را كـاملاً نديـده گرفتـه     14نانكن نه فقط پيشنهاد حزب كمونيست چين مورخ 
چانكايشك در . بلكه صريحاً پيشنهاد اول ژانويه باصطلاح پرزيدنت را نفي كرده است 

  : ژانويه خود چنين گفته بود  1اد نهشپي
داشـته باشـد و شـواهد     حزب كمونيست تمايل صميمانه به صلحهمينكه 

صريحي در اين زمينه نشان دهد دولت با او با صميميت كامل رفتار خواهد كرد 
و حاضر خواهد بود درباره اقدامات مشخص بمنظور خاتمه مخاصمه و اسـتقرار  

  . صلح بمذاكره بپردازد 
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 "شـوراي اجرائـي    "ه روز پس از اين اظهاريه ، ارگاني از همـين دولـت يعنـي    نوزد
را نفي ميكند و بجاي آنكـه بگويـد كـه دولـت بـا حـزب        "رئيس جمهور  "اظهاريه 

با صميميت كامل رفتار خواهد كرد و حاضر خواهد بود در باره اقـدامات   "كمونيست 
اينـك از تمايـل    "ه بپـردازد  مشخص بمنظور خاتمه مخاصمه و استقرار صلح بمذاكر

به قطع فوري و بـدون شـرط   ) بهمراه حزب كمونيست چين ( نخست  "دولت باينكه 
مخاصمه  بپردازد و سپس طرفين نمايندگان خويش را براي مـذاكرات صـلح تعيـين    

: نانكن بپرسيم "شوراي اجرائي  "ما ميخواهيم از اين آقايان . صحبت ميدارد  "كنند 
شخص تان ؟  "رئيس جمهور "كدام است ؟ پيشنهاد شما يا پيشنهاد  پيشنهاد  معتبر

چيـزي واحـدي اسـت و     "خاتمـه مخاصـمه و اسـتقرار صـلح      "ن بود كه اخير بر آ
صميميت و تمايل خود را به مذاكره با حزب كمونيست چين در باره اقدامات مشـخص  

نكه شما بر آنيد كه قطع مخاصمه و استقرار بمنظور نيل بدان اعلام ميداشت ، و حال آ
صلح دو چيز جدا از هم است و نميخواهيد در مورد اقدمات مشخص بمنظـور خاتمـه   

و چون دستخوش بيهوده . دادن به مخاصمه نمايندگاني براي مذاكره با ما تعيين كنيد 
دون شرط به قطع فوري و ب. . . نخست  "ترين پندارها شده ايد ، پيشنهاد ميكنيد كه 

. تعيين گردنـد   "براي مذاكرات صلح  "پرداخته شود و سپس نمايندگاني  "مخاصمه 
 "رئيس جمهـور  "اما بالاخره كدام پيشنهاد درست است ؟ پيشنهاد شما يا پيشنهاد 

. جاوز كـرده اسـت   ي اجرائي نانكن از اختيارات خود تتان ؟ بعقيده ما باصطلاح شورا
ح رئيس جمهور را بكنار زنـد و خودسـرانه پيشـنهاد    وي حق ندارد پيشنهاد باصطلا

دو طرف متخاصم كـه در  . ما اين پيشنهاد جديد را نامعتبر ميشماريم . جديد بدهند 
جنگي چنين طولاني ، چنين دامنه دار  و چنين خونبار در گير شده اند مسـلماً بايـد   

اد متاركـه قابـل   نمايندگاني براي مذاكره در باره شرايط اساسي صلح و تنظيم قـرارد 
اين نـه  . اين يگانه وسيله متوقف ساختن جنگ است . قبول براي طرفين معين كنند 

را بĤن ابـراز   فقط خواست خلق است بلكه در گوميندان نيز اشخاص زيادي تمايل خود
بكلي بي اساس شوراي اجرائي نانكن پيروي  "قطعنامه  "ميندان از اگر گو. داشته اند 

صلح پيش از قطع مخاصـمه تـن در ندهـد در آن صـورت تمايـل       كند و به مذاكرات
شـوراي اجرائـي نـانكن ،     "قطعنامـه   "صميمانه او بصلح در كجاست ؟ بـا تصـويب   

باين طريق . مذاكرات صلح فقط وقتي ممكن ميشود كه مخاصمه قبلاً قطع شده باشد 
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در آن صـورت   اگر ميل مذاكره در ميان اسـت . را بر صلح ميبندد  هقطعنامه مذكور را
اگـر  . بي اساس است ، باين يـا آن   "قطعنامه  "فقط يك كار بايد كرد و آن الغاء اين 

امر فقط نشان خواهـد داد   خود را نپذيرد اين "قطعنامه  "شوراي اجرائي نانكن الغاء 
كه دولت مرتجع گوميندان در نانكن تمايل صميمانه به مذاكرات صلح با طـرف ديگـر   

اگر نانكن صميميت دارد ، پس چرا از مذاكره در بـاره  : ال پيش ميĤيد اين سئو. ندارد 
نيسـت كـه پيشـنهاد صـلح      رباز ميزند ؟ آيا اين دليل بر آنشرايط مشخص صلح س

اينك نانكن در : نانكن رياكارانه است ؟ سخنگوي حزب كمونيست چين اعلام ميدارد 
هاد ميدهد و باصـطلاح  باصطلاح رئيس جمهور يك پيشن. هرج و مرج غوطه ور است 

  با كي بايد سر و كار داشت  ؟ . شوراي اجرائي پيشنهاد ديگر 
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  فرمان بدولت ارتجاعي گوميندان
  براي دستگيري مجدد يا سوژي اكامورا

  فرمانده كل سابق نيروهاي تجاوز كار ژاپن
  در چين و دستگيري

  داخلي از گوميندان جنايتكاران جنگ
  ـ اظهاريه سخنگوي حزب كمونيست چين

  ) 1949ژانويه  28( 

ژانويه چنين خبر  26روز  بر گزاري مركزي دولت ارتجاعي گوميندان در نانكنخ
  : داد 

از يك ماه پيش ، دولت به : گوي دولت اظهار داشته است كه نخيك س
تصميمات و اقدمات گوناگوني دست زده است كه هر چـه زودتـر جنـگ را    

 22بعلاوه دولت در روز . خاتمه دهد تا تخفيفي در مصائب خلق حاصل شود 
ذاكرات صلح تعيـين  مبراي ) 1(ماه جاري بطور رسمي يك هيئت نمايندگي 

كرده و از آن زمان منتظر است كه حزب كمونيست چين نمايندگان خـويش  
امـا يـك   . براي مذاكره توافق بعمل آيد را تعيين كند و بر سر محل ملاقات 

سخنگوي حزب كمونيست چين در اظهاريه اي كه بوسيله خبر گزاري سين 
، در عين حـال  ) 2(ماه جاري از راديو شنسي شمالي پخش شد  25هوا روز 

كه در مذاكره با دولت بمنظور يافتن راه حل مسالمت آميز اظهار تمايل كرد 
و افـزود كـه محـل    . و به دشنام گوئي دست زد و كلمات نامعقولي بكار برد 

مـا  . مذاكرات را نميتوان معين كـرد مگـر پـس از آزادي كامـل بـي پـين       
كمونيسـت چـين ببهانـه    زب اگر ح: اين سئوال را مطرح سازيم  ميخواهيم

اينكه منتظر آزادي كامل ادعائي بي پين ميباشد بيدرنگ نمايندگان خويش 
را تعيين نميكند ، بر سر محل ملاقات توافـق نـدارد ، عمليـات نظـامي را     
متوقف نميسازد آيا اين گذراندن زمان و ادامه مصائب جنگ نيست ؟ همـه  

. اتمه مصـائب جنـگ دارد   ميدانند كه قاطبه خلق چه اشتياق سوزاني به خ
دولت براي نشان دادن صميميت كامل خويش بار ديگـر اظهـار اميـدواري    



  

    دستگيري مجدد اكامورا و دستگيري جنايتكاران از گوميندان

٣٢٢  

ميكند كه حزب كمونيست چين اين نكته را بخوبي دريابد كه وي بايد نجات 
خلق رامقدم بر ملاحظات ديگر بشمرد و بيدرنگ نمايندگان خويش را براي 

  . گردد  مذاكره برگزيند تا صلح هر چه زود تر بر قرار
ژانويه از شـانگهاي چنـين خبـر     26خبر گزاري مركزي نانكن در گزارش ديگري روز 

  : ميدهد 
از طرف دادگـاه نظـامي كـه در جنـب      26پس از تجديد نظري كه روز 

ارت دفاع ملي عهده دار محاكمه جنايتكاران جنگ است در پرونده ژنرال وز
فرمانده كل سابق نيروهـاي  و يا سوژي اكامور ، ژنرال ژاپني جنايتكار جنگ 

 16اعزامي ژاپن در چين ، بعمل آمد مشاراليه بموجب حكمي كه در سـاعت  
محيط متشنجي . از طرف رئيس دادگاه شي سي يو خوانده شد تبرئه گرديد 

اكامورا كه ايستاده بود و بدقت گوش ميداد پـس از  . در سالين حكمروا بود 
  . د پايان قرائت حكم لبخند خفيفي برلب آور

سخنگوي حزب كمونيست چين با در نظر گرفتن آنچه در بالا گذشت مراتب زيرين را 
  : اعلام ميدارد 

ين و فرماندهي كل ارتش آزاديبخش توده اي چين تأكيد زب كمونيست چـ ح  1
د كه قابل قبول نيست كه دادگاه نظامي عهده دار محاكمه جنايتكـاران جنـگ   ميكنن

اعي گوميندان در نانكن ژنرال با سوژي اكامورا فرمانـده  بمأموريت از طرف دولت ارتج
در ميـان  ) 3(كل سابق نيروهاي اعزامي ژاپن در چين را كه مهمترين جنايتكار جنگ 

خلق چين پس ار ايثار جان . نيروهاي اعزامي تجاوزكار ژاپن در چين است تبرئه كند 
بالاخره به پيروزي ني در طي هشت سال جنگ مقاومت ضد ژاپ ها و مال هاي بيشمار

اينگ هرگز به دولـت ارتجـاعي   . نائل آمده و اين جناينكار جنگ را دستگير ساخت 
همه مـردم ،  . گوميندان در نانكن اجازه نخواهد داد كه وي را خود سرانه تبرئه نمايد 

همه احزاب دموكراتيك و همه سازمان هاي توده اي و نيـز مـيهن پرسـتاني كـه در     
دولت ارتجاعي گوميندان در نانكن هستند بايد بيدرنگ بر عليه دستگاه هاي مختلف 

عمل جنايتكارنه اين حكومت كه بمنافع ملي خيانت ميورزد و با ميليتاريسـت هـاي   
ن دولت ارتجـاعي نـانكن ايـن    اباين آقاي. فاشيست ژاپني همدستي ميكند بپاخيزند 

 ـ ي اكامورا را از نشما بايد بيدرنگ ياسوژ. اخطار جدي ماست  و بـي  د و دسـتگير كني
امر با تقاضاي شما مبني بر مذاكره با ما وابستگي كامـل   اين. معطلي بزندان بيندازيد 

بعقيده ما كليه اقدامات كنوني شما توطئه اي بيش نيست كـه در پشـت پـرده    . دارد 
مذاكرات صلح رياكارانه بتداركات جديد جنگ بپردازيـد و از آن جملـه از مرتجعـان    

باين منظور . كنيد كه بچين بيĤيند و در كشتار خلق چين بشما بپيوندند ژاپني دعوت 
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ما بشـما اجـازه نخـواهيم داد كـه     . است كه شما ياسوژي اكامورا را آزاد ساخته ايد 
از نـو  ما حق داريم بشما فرمان دهيم كه ياسوژاكامورا را . بچنين اعمالي دست بزنيد 

مـا معـين خـواهيم كـرد وي را بـه ارتـش       دستگير كنيد و در زماني و در مكاني كه 
نايتكار جنگ موقتاً تا دستور جديد ساير ژاپني هاي ج. آزاديبخش توده اي بسپاريد 

قدغن است كه آنها را خـود سـرانه آزاد كنيـد و يـا     . ماند  ددر بازداشت شما خواهن
  . هركس اين فرمان را نقض كند شديداً تنبه خواهد شد . بگذاريد كه بگريزند 

ژانويه سخنگوي دولت ارتجاعي گوميندان در نـانكن مـا را بـا     26ـ اظهاريه  2
خبر ساخت كه شما ، آقايان نانكني ها ، با چه شوري ، با چه حرارتي و با چه اصـرار و  

كوتـا   "شتابي خواستار مذاكرات صلحيد و اين گويا فقط ناشي از دلسوزي شما براي 
مقدم داشتن نجات خلق بر ملاحظـات   "و  "تحفيف مصائب خلق  "،  "كردن جنگ 

اظهاريه مذكور همچنين مـا را خبـر سـاخت كـه بنظـر شـما حـزب        . است  "ديگر 
، چقدر فاقـد شـور ، فاقـد حـرارت ، اصـرار و شـتاب در        رعكسكمونيست چين ، ب

و ايـن امـر    "عمليات نظامي را متوقف نميسـازد   "پاسخگوئي به خواست شماست ، 
ما به شما آقايـان نـانكني هـا ،    . است  "و ادامه مصائب جنگ گذراندان زمان  "وقعاً 

ما باظهارات . شما جنايتكاران جنگ هستيد و محاكمه خواهيد شد : صريحاً ميگوئيم  
شما بر نيروي آمريكا تكيه زديد . باور نداريم  "اراده خلق  "و  "صلح  "شما در باره 

قطعنامـه هـاي كنفـرانس مشـورتي     نقض كرديد ، قرار داد متاركـه و  ، اراده خلق را 
سياسي را از هم دريديد و اين جنگ داخلي ضد تودهاي ، ضـد دموكراتيـك و ضـد    

 ،آن موقع شما آنقـدر شـور   . انقلابي را كه از لحاظ درندگي بيمانند است برانگيختيد 
 ـ و . را بپذيريـد   رز هـيچكس دحرارت ، اصرار و شتاب نشان ميداديد كه نخواستيد ان

مجلس ملي را دعوت كرديد ، باصطلاح قـانون اساسـي را برشـته     اصطلاحآنگاه كه ب
بيسـج   "تحرير در آورديد ، باصطلاح رئيس جمهور را برگزيديد و باصـطلاح فرمـان   

انديد باز هم آنقدر شور ، حـرارت ، اصـرار و   را از تصويب گذر "براي سركوب شورش 
ن در آ. يچكس را بپذيريـد  كه مانند هميشه نخواستيد اندرز ه شتاب نشان ميداديد

گ ، شوراهاي مشورتي ، اطاق ربزهنگام در شانگهاي ، در نانكن و در ساير شهر هاي  
نـان و  تحاديه هاي دهقـاني ، سـازمان هـاي ز   هاي بازرگاني ، سنديكاهاي كارگري ، ا

سازمان هاي فرهنگي كه همه ساخته و پرداخته دولت شما هستند و يا بمنزله افـزار  
 ـ  "بكار ميروند و آنقدر جنجال بر سر  سياست شما ركوب پشتيباني ار بسيج بـراي س

راه انداختند و يك بار ديگـر آنقـدر شـور ،     "امحاء راهزنان كمونيست  "و "شورش 
حرارت ، اصرار و شتاب نشان دادند كه نخواستند اندرز هيچكس را بپذيرند و اينـك  

 ـ دوسال و نيم گذشته است و در اين مدت تعداد كساني ار شـده  تكه بدست شما كش
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ملييون ها رسيده است ، روستاهائي كه آتش زديد ، زنهائي كه هتـك مـاموس    اند به
كرديد ، ثروت هائي كه بغارت بريد ، نفوس و اموالي كه بوسيله هوا پيما هاي شما تلف 

شما مرتكب فجيع ترين جنايت شديد و مـا بايـد بـا شـما     . شدند از شمار بيرون اند 
چنين مينمايد كه شما با مبارزه بـراي تصـفيه حسـاب سـخت     . اب كنيم تصفيه حس

بايـد حسـاب تصـفيه    . اما اين بار ما دالائل بسياري براي اين مبارزه داريم . مخالفيد 
م خلـق  شما خش. د شما مغلوب شده اي. نها بعمل آيد شود ، بايد مبارزه براي تصفيه آ

. در مبارزه مرگ و زندگي دست زده است  لق بر عليه شماقاطبه خ. را برانگيخته ايد 
اينك خلق بپاخاسته است و شـما  . خلق دوستدار شما نيست ، شما را محكوم ميكند 

بـراي  ) 4(شما پنچ شرط . غلوب شده ايد باين علت است كه شما م. ته ايد منفرد گش
، و خلق فوراً به هشت شـرط مـا   ) 5(ذاكرات صلح پيشنهاد كرديد و ما هشت شرط م
شما نه ميتواميـد هشـت شـرط مـا را رد كنيـد و نـه       . وست نه به پنج شرط شما پي

شما اظهار ميداريد كه هشت شـرط  . ميتوانيد بر روي پنج شرط خويش اصرار ورزيد 
خوب نيست ؟ پس چرا نبايد در مذاكراه مگر اين . ما بعنوان پايه مذاكرات مي پذيريد 

سرشار از شور ، حرارت ، اصرار و شتاب عجله كرد ؟ باين طريق بنظر ميرسد كه شما 
كوتـاه   "ايد ، خواستار جدي  "صطع بدون شرط مخاصمه  "هستيد ، سخت طرفدار 

مقدم داشتن نجات خلق بر ملاحظـات   "و  "تخفيف مصائب خلق  "،  "كردن جنگ 
و اما ما ؟ بديهي است كه ما نه شور نشان ميدهيم نه حرارت ، نه اصرار و . ايد  "ديگر 

امـا آقايـان   . هستيم  "گذراندن زمان و ادامه مصائب جنگ  "ما در صدد . شتاب  نه
ما خواهيم توانست شـور ، حـرارت ، اصـرار و شـتاب نشـان      . نانكني ها ، صبر كنيد 

. مسلماً دوره جنگ كوتاه خواهد شد و مصائب خلق تخفيـف خواهـد يافـت    . بدهيم 
رات مي پذيريد كار هاي زيادي بـراي  حالا كه شما هشت شرط ما را بعنوان پايه مذاك

براي تحقق بخشيدن باين هشت شرط ، مشغله بسـياري  . ما ، شما و ما ، پيش ميĤيد 
هاي  سازمان در برابر ماست ، در برابر ما ، در برابر شما ، در برابر احزاب دموكراتيك ، 

تمام ، چنـد  ما تا چند ماه ، ششم ماه ، يك سال . توده اي و اعضاء كليه محافل است 
گوش فرا دهيـد آقايـان   ! سال كار داريم و تازه پس از آن هم شايد كار ما تمام نشود 

. بايد بĤنها مضمون مشخصي بخشـيد  . اين هشت شرط مواد مجرد نيست ! نانكني ها 
اگر ايـن كـار انـدكي    . در دوران كوتا كنوني لازم است كه همه ما دست به تأمل زنيم 

بصراحت بايد گفت كه مردم خواستار آن انـد  . خواهند بخشود  وقت بگيرد مردم ما را
. مـذاكرات بايـد انجـام گيـرد     . كه ما براي اين مذاكرات آمادگي كامل داشته باشيم 
ري ورزد و از اينجهت نماينـدگان  هيچكس حق ندارد عقب بزند و از مذاكرات خود دا

خود هنوز وقت لازم داريـم و  اما ما براي تكميل آمادگي . ا بايد آماده آمدن باشند شم
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ما با خلـق بـي   . نميگذاريم كه جنايتكاران جنگ تاريخ مذاكرات را بما تحميل كنند 
حل مسالمت آميزمسئله بـي پـين بـر اسـاس شـرايط      : پين به كار مهمي مشغوليم 

، مانند ژنرال فو زوه اي نيز در اين كـار   آدم هائي كه شما در بي پين داريد. هشتگانه 
مورد تأييد شماست شـركت  ) 6(كه بموجب اعلاميه منتشره از طرف خبرگزاري شما 

اين كار نه فقط محلي براي مذاكرات صلح بما خواهد داد بلكه همچنين نمونـه  . دارند 
ي يوان ، خواهد شد براي مسالمت آميز مسئله نانكن ، شانگهاي ، او هان ، سي ان ، تا

گوي سوي ، لان جو ، دي هوا ، چن دو ، كون مين ، چان شا ، نان چـان ، حـان جـو ،    
پس اين كـاري سـتودني اسـت و    . فوجو ، گوان جو ، تايوان ، جزيره حاي نان و غيره 

مـا بـا احـزاب دموكراتيـك ،     . آقايان نانكني ها ، نبايد آن را سرسري بگيريد شما ، 
وكرات ها بي حزب در مناطق خويش و نيز در مناطق شـما  ازمان هاي توده اي و دمس

مشغول تبادل نظر هستيم تا فهرستي از جنايتكاران جنگ تهيه كنيم و باين طريـق  
بـدون ترديـد   . ماده اول از شروط هشت گانه را در جزئيات  خود مشـخص گـردانيم   

هـا ،  چنانكـه شـما آقايـان نـانكني     . انتشار رسمي اين فهرست طول نخواهد كشيد 
ميدانيد ما هنوز فرصت نكرده ايـم كـه ايـن فهرسـت را بـا احـزاب دموكراتيـك و        

خـواهش  . سازمانهاي توده اي مورد بحث قرار دهيم و آن را رسـماً منتشـر سـازيم    
علتش اينست كه تقاضاي شـما دربـاره مـذاكرات صـلح     . ميكنيم ما را معذور داريد 
شايد ما تـا كنـون تـداركات لازم را     اگر زودتر رسيده بود. اندكي دير صورت گرفت 

شما بايد . معذلك همينطور نيست كه براي شما كاري نمانده باشد . انجام داده بوديم 
علاوه بر دستگيري آن ژاپنـي جنايتكـار جنـگ ، ياسـوژي اكـامورا ، بيـدرنگ بـه        
دستگيري گروهي از جنايتكاران جنگ داخلي و در درجه اول به دسـتگيري كسـاني   

نكن ، شانگهاي ، فون هـوا و تـايوان بسـر ميبرنـد و در جـزو چهـل و سـه        كه در نا
يت دار يـك شخصـيت صـراح    1948دسـامبر   25جنايتكاري هستند كه در اظهاريه 

مهمتـرين انـان عبارتنـد از    . حزب كمونيست چين نـام بـرده شـده انـد بپردازيـد      
لي فو ، چن چانكايشك ، سون زي وين ، چن چن ، حه بين چينگ ، گو جو تون ، چن 

گوه فو ، جو جيا هوا ، وان شي جيه ، او كوه جن ، داي چوان سيان ، تان ئن بوه ، جـو  
در ميـان اينـان چانكايشـك داراي    ) . 7(جي ژئو ، وان شو مين ، گوي يون چنيـگ  

احتمـال ميـرود    اين جنايتكار به فون هوا گريخته است و بسيار. اهميت خاصي است 
بگريزد و خـود را زيـر حمايـت امپرياليسـم آمريكـا يـا       ارجه كه در صدد است به خ

. پس شما بايد او را هرچه زود تر دستگير سازيد و نگذاريد بگريـزد . انگلستان گذارد 
اگر اين جنايتكاران فرار كننـد شـما بـه    . ليت كامل اين امر بر عهده شما است ومسئ

 ـ اض در بـاره شـما   جرم آزاد گذاشتن راهزانان مجرم شناخته خواهيد شد و هيچ اغم
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بعقيده ما فقط با ! تا هيچكس نگويد كه ما باو  قبلاً اخطار نكرديم . بعمل نخواهد آمد 
جنـگ و تخفيـف   دستگيري اين جنايتكاران جنگ است كه شما براي كوتـاه كـردن   

تا آنزمان كه جنايتكـاران جنـگ آزادانـد    . نجام خواهيد دادمصائب خلق كار جدي ا
  . و مصائب خلق تشديد خواهد شد جنگ ادامه خواهد يافت 

  . ـ ما از دولت ارتجاعي نانكن ميطلبيم به دو نكته فوق پاسخ دهد  3
ـ در باره تداركاتي كه طرفين بايد در اجراي هفت شرط ديگر بعمل آورند بـه    4

  . نانكن اطلاع داده خواهد شد 

  يادداشتها
ي مذاكرات صلح معين شـد مركـب   كه از طرف دولت ارتجاعي گوميندان براـ هيئت نمايندگي 1

  . شائو لي زي ، جان حي جون ، حوان شائو هون ، پون جائو سيان و جون تيان سين : بود از 
منسـوب بـه مـذاكرات صـلح      1949ژانويـه   25ـ سخنگوي حزب كمونيست چين در اظهاريه   2

ذاكرات صلح اعـزام دارد ،  ايم كه دولت ارتجاعي نانكن نمايندگاني براي م ما پذيرفته ": بود چنين گفته 
نه بر اين اساس كه ما هنوز اين دولت را نماينده خلق چين ميشماريم بلكه بر اين اساس كـه وي هنـوز   

اگر اين دولت ، بـا توجـه باينكـه ديگـر بهيچوجـه از      . بقايائي از نيروهاي مسلح ارتجاعي در اختيار دارد 
ح ارتجاعي وي ديگر در برابر ارتش نيرومند آزاديبخش خلق بهره اي ندارد و بقاياي نيروهاي مسل اعتماد 

توده اي قادر به مقاومت نيستند ، حاضر است شرط هشتگانه صلح را كه حزب كمونيست چين پيشنهاد 
ن صورت البته بهتر است و بسود امر نجـات خلـق اسـت كـه مسـائل بمنظـور تخفيـف        يرد در آكرده بپذ

: اظهاريـه در بـاره محـل ملاقـات چنـين تصـريح كـرده بـود          ". مصائب خلق ار راه مذاكرات حل شـود  
محـل ملاقـات    بي پين و باحتمال قوي خود بي پين نميتوان  آن را معين كرد مگر پس از آزادي كامل"

پون شائو سيان يكي از رهبـران عمـده گـروه      ": سننگو در باره نمايندگان نانكن گفته بود  ". خواهد بو 
cc   يـد ؛ حـزب    . تاخانه بجنگ افروزي پرداختند گوميندان است كه گسĤوي جنايتكار جنگ بشـمار مي

   ". كمونيست چين نميتواند چنين نماينده اي را بپذيرد 
شـان در تـاريخ   ـ ياسوژي اكامورا يكي از ژاپني هاي جنايتكار جنگ اسـت كـه فهرسـت جنايات     3

رايـزن   1927تـا   1925وي از .  تجاوز ژاپن به چين يلي از طولاني ترين و سياه تـرين فهرسـت هاسـت   
بعنوان فرمانده يكي از هنـگ   1928در . نظامي سون چوان فان ، يكي از ديكتاتورهاي نظامي شمال بود 

و در حادثه خونين جـي نـان نقـش     هاي پياده ارتش ژاپن در حمله براي تسخير جي نان شركت جست
ن در شانچهاي بود و در حمله بر شانگهاي و معاون ستاد نيروهاي اعزامي ژاپ 1932در . يم ايفا كرد دژخ

را بـا دولـت خـائن     "قرار داد تان گـو   "بعنوان نماينده دولت ژاپن  1933در . تسحير آن شركت داشت 
، فرمانـده ارتـش جبهـه     11متواليا فرمانده ارتش شـماره   1945تا  1937از . گوميندان بامضا ء رسانيد 

وي درنـده  . ه كل نيروهاي اعزامي ژاپن در چـين بـود   دنرماو فچين شمالي ، فرمانده ارتش جبهه ششم 
وي . را در چين بموقع اجـرا گذاشـت    "پاك سوزاندن ، پاك كشتن و پاك غارت كردن  "ترين سياست 

در . شـت  ادر يـن ان منتشـر شـد قـرار د     1945فهرست ژاپني هاي جنايتگار جنگ كه در اوت  در رأس
منـاطق آزاد  في چانكايشك بود و نقشه هاي حمله بـر  نظامي مخ دت جنگ آزاديبخش توده اي رايزانم
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از طرف دولت ارتجاعي گوميندان تبرئـه و آزاد و   1949در ژانويه  . شده را براي چانكايشك تنظيم كرد 
انسـتيتوي مطالعـه    "از طرف چانكايشـك پسـت افسـر مربـي ارشـد       1950ال در س. به ژاپن اعزام شد 

بـه سـازمان دادن جنگجويـان سـابق نيروهـاي زمينـي و        1955از . ذار گرديـد  باو واگ "پراتيك انقلابي 
) كه بعد هـا نـام اتحاديـه همرزمـان بـاز نشسـته بخـود گرفـت         (  "اتحاديه همرزمان  "دريائي ژاپن در 

  . پرداخت و در دسائس ارتجاعي براي احياء ميليتاريسم ژاپن نقش فعال ايفاء كرد 
ارتجاعي گوميندان در باره مـذاكرات صـلح در اظهاريـه اول سـال     دولت  "شرايط پنجگانه  "ـ   4

باسـتقلال و تماميـت   ) مـذاكرات صـلح   ( كه . . .  "ـ 1: چانكايشك قيد شده است باين مضمون  1949
ـ        3.  "بتواند به نيرو گـرفتن خلـق كمـك كنـد     ) مذاكرات صلح (  كه . . .  "ـ   2.  "كشور زيان نرساند 

نون اساسي مقدس با اقدامات من نقض نشود و به رژيم مشروطه دموكراتيك لطمـه اي وارد  كه قا. . .   "
.     "نيĤيد ، كه شكل دولتي جمهوري چين ضمانت شود و سيستم قضائي جمهوري چـين دسـت نخـورد    

كـه خلـق بتوانـد شـيوه آزاد     . . .  "ـ   5.  "كه نيرو هاي مسلح بطور مطمئن محفـوظ بماننـد    . . ."ـ   4
رفيـق مائوتسـه دون    ". ا حفـظ كنـد   رد و حداقل سطح زنـدگي كنـوني خـويش ر   دگي خود را نگهدازن

 »در باره تقاضاي صلح از طرف جنايتكار جنـگ  « مراجعه شود به . بيدرنگ اين پنج كاده را جداً رد كرد 
  ، جلد حاضر

ائو تسه دون حزب كمونيست چين در باره مذاكرات صلح بوسيله رفيق م "شرايط هشتگانه  "ـ   5
اظهاريه « مراجعه شود به . كه راجع به اوضاع آن هنگام ميباشد تنظيم شد  1949ژانويه  14در اظهاريه 

  . ، جلد حاضر » صدر كميته مركزي حزب كمونيست چين مائو تسه دون در باره وضع حاضر 
خبـر گـزاري    بوسـيله  1949ژانويـه   27ـ وزارت دفاع ملي دولت نانكن در اعلاميه اي كـه روز    6

در چين شمالي بمنظور كوتاه كردن جنگ ، نيل بـه   ": مركزي گوميندان منتشر شد چنين اعلام داشت 
ثـروت هـاي فرهنگـي و بنـا هـاي تـاريخي آن ،       صلح ، و حفظ بي پين ، اين پايتخت كهن سال ، حفظ 

مان روز اعلام داشته ه 10ژانويه خويش قطع مخاصمه را از ساعت  22فرمانده كل فو زوه اي در اعلاميه 
اكثر سپاهيان ما كه در بي پين مقر داشتند بفرمان ستاد كل يكي پـس ديگـري از محـيط شـهر     . است 

همين اعلاميه اشعار ميداشت  ". بيرون آمده رهسپار محل هائي شده اند كه براي آنها معين گشته است 
  ". قطع مخاصمه در سوي يوان و دا تون نيز عملي خواهد شد  "كه 

يم گوميندان ، متوالياً وزير دارائي ، رئيس شوراي اجرائي ـ سون زي وين ، سرمايه دار بزرگ رژ  7
چن چن ، رئيس كل سابق ستاد . ، وزير امور خارجه و فرستاده مخصوص دولت گوميندان به آمريكا بود 

ئـيس كـل سـتاد و    حه يين چينـگ ر . ، در آن موقع از طرف دولت گوميندان فرماندار استان تايوان بود 
چن لي فو . گو جو تون در آن موقع رئيس كل ستاد ارتش گوميندان بود . وزير دفاع ملي گوميندان بود 

وان شي جيه قبلاً وزير حارجه گوميندان . گوميندان بودند   ccف چن گوه فو و جو جيا هوا رؤساء گروه 
داي چـوان سـيان كـه نـام     . انگهاي بود او گوه جن در ان موقع از طرف دولت گوميندان شهردار ش. بود 

نكايشگ و در آن موقع عضو شـوراي  ديگرش داي جي تائو ميباشد ، مدت مديدي عضو هئيت رايزنان چا
دائمي كميته اجرائي مركزي گوميندان بود و تان ئن بوه فرمانده كل پادگان گوميندان در منطقه نـانكن  

ان شـو مـين معـاون    . .كل نيروي هوائي گوميندان بـود  جو جي ژئو فرمانده . ـ شانگهاي ـ حان جو بود  
گوي يون چينـگ فرمانـده كـل نيـروي دريـائي      . فرمانده كل و رئيس ستاد نيروي هوائي گوميندان بود 

   .  گوميندان بود 
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  اظهاريه سخنگوي حزب كمونيست چين
  درباره اينكه مجازات ژاپني هاي جنايتكار  

  جنگ و گومينداني هاي جنايتكار جنگ 
  ضرورتاً بايد در جز و شرايط صلح

  گنجانيده شود  
  ) 1949فوريه  5(

ژانويـه بـه جـواب گـوئي بـه       31سخنگوي دولت ارتجاعي و خائن گوميندان در 
سخنگوي حزب كمونيست چين در بـاره مسـئله مـذاكرات    ژانويه  28اظهاريه مورخ 

ضوعاتي كه سـخنگوي حـزب كمونيسـت چـين     وي در برابر مو. صلح پرداخته است 
در مورد مطالبه حزب كمونيست چـين  . مطرح ساخته به مقالطه مبادرت جسته است 

را كه دولت ارتجاعي و خائن گوميندان بايد مسئوليت دستگيري مجدد ياسوژي اكامو
اوز ژاپن بر پين ، و تسليم وي به ارتش آزاديبخش تـوده اي ،  ين جنايتكار عمده تج، ا

جنگ و مراقبت در منع فرار آنها را بعهده گيرد و بازداشت ساير ژاپني هاي جنايتكار 
كه هيچ ربطي بـا مـذاكرات   مسئله قضائي است  "اين : سخنگو گوميندان گفته است 

در مورد .  " نرا شرط قبلي مذاكرات صلح قرار داد صلح ندارد و بطريق اولي نميتوان آ
مطالبه حزب كمونيست چين كه دولت ارتجاعي و خائن گومينـدان بايـد مسـئوليت    
دستگيري چانكايشك و ساير جنايتكاران جنگ را بعهده گيرد سخنگوي گومينـدان  

و اضـافه كـرده كـه     " صلح حقيقي نبايد شروط قبلي داشـته باشـد    ": گفته است 
موجـب   " و بعـلاوه   " ظاهراً برخورد جدي ندارد  " گوي حزب كمونيست چين سخن

سخنگوي حزب كمونيست چين باين مناسبت اظهار ميدارد .  " پيچيدگي كار ميشود 
ژانويه به دولت ارتجاعي و خائن گوميندان دولت اطلاق ميكـرديم ، از   28ما هنوز در : 

 " دولـت  " يا ايـن باصـطلاح   بالاخره آ. اين حيث برخورد ما واقعاً جدي نبوده است 
هنوز وجود دارد ؟ آيا در نانكن است ؟ ديگر در نانكن هيچ ارگان قوه مجريـه موجـود   

يـا در  آ.  نيسـت  آيا در گوان جو است ؟ هـيچ رئـيس دولتـي در گـوان جـو     . نيست 
يا در پس آ. مجريه هست و نه رئيس دولت  شانگهاي است ؟ در شانگهاي نه ارگان قوه

 " بازنشستگي  " ون هوا است ؟ ولي در فون هوا جز يك باصطلاح رئيس جمهور كه ف
پس ما براي اينكه جدي صحبت كـرده  . خويش را اعلام داشته هيچ كس ديگر نيست 
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او حد اكثر دولتي فرضي يـا قـراردادي   . باشيم نميبايست او را دولت تلقي ميكرديم 
ن صـورت  در آ. سـخن بگويـد    " دولـت   " معذلك فرض كنـيم كـه چنـين    . است 

سخنگوي مذكور باي بفهمد كه ايـن دولـت فرضـي و قـراردادي ارتجـاعي و خـائن       
گوميندان نه فقط كاري براي مذاكرات صلح انجام نداده بلكه واقعـاً پيوسـته موجـب    

اي كـه بـا چنـان     ا شما كه ياسوزي اكامورا را در لحطهآي مثلاً . پيچيدگي كار ميشود 
اكره بوديد ناگهان تبرئه كرديد موجب پيچيـدگي كـار نشـديد ؟    مذ اشتياقي خواهان

يا شـما او را بـا   ستگيري دوباره او را مطالبه كرد آپس از آنكه حزب كمونيست چين د
نفر ديگر از ژاپني هاي جنايتكار جنگ به ژاپـن فرسـتاديد ديگـر بـار موجـب       260

فت كه خلـق  يا ميتوان گژاپن حكومت ميكند ؟ آ پيچيدگي كار نشديد ؟ كي امروز بر
بعقيـده شـما   حكومت ميكند و نه امپرباليستها ؟ شما آنقدر ژاپن را دوست داريد كه 

ژاپني ها جنايتكار جنگ در آنجا از امنيت و آسايش بيشتري برخوردار خواهند بود و 
يا اين مسئله قضـائي  آ. حت سلطه شما رفتار شايسته تري خواهند ديد تا در مناطق ت

گر هست چرا مطرح ميشود ؟ آيا ممكن است شـما حتـي فرامـوش كـرده     است ؟ و ا
يا اين امر هيچ شت سال تمام با ما جنگيده اند ؟ آباشيد كه تجاوزكاران ژاپني مدت ه

ژانويه كه حـزب كمونيسـت چـين شـرايط      14ارتباطي با مذاكرات صلح ندارد ؟ روز 
اسوژي اكـامورا صـورت   هشت گانه را براي مذاكرات صلح مطرح ساخت هنوز آزادي ي

 ـ 26آزادي مذكور روز . نگرفته بود  ه ژانويه صورت گرفت ، پس اين مسئله اي است ك
شما باطاعت از فرمان ماكـارتور ،  . در ارتباط است  بايد مطرح شود و با مذاكرات صلح

پس . ژاپني جناينكار جنگ را با ياسوژي اكامورا به ژاپن فرستاديد  260ژانويه  31روز 
شـما چـرا تقاضـاي    . ط اين مسئله با مذاكرات صلح باز هم نزديك تـر ميشـود   ارتبا

و كي ايـن  . مذاكرات صلح كرديد ؟ براي اينكه جنگ داخلي بر عليه خلق برانگيختيد 
و بـر عليـه كـي ايـن جنـگ را      . جنگ داخلي را برانگيختيد ؟ پس از تسليم ژاپـن  

مناطق آزادشـده تـوده اي كـه در    بر عليه ارتش آزاديبخش توده اي و برانگيختيد ؟  
و بـا چـه وسـيله اي بـاين     . جنگ مقاومت ضد ژاپني خدمات عظيمي انجام داده اند 

جنگ داخلي پرداختيد ؟ علاوه بر كمك آمريكا ، بوسيله افرادي كه در مناطق تحـت  
هاي خود جدا كرديد و بوسيله ثروت هائي كه از خلق آنجـا    سلطه خويش از خانواده

ظيم قاطع خلق چين بر ضـد تجاوزكـاران ژاپنـي    بمحض اينكه پيكار ع. د برديبغارت 
. تمام شد ، بمحض اينكه جنگ خارجي پايان يافت شما جنگ داخلي را برانگيختيـد  

شما مغلوب شديد و تقاضاي مذاكره كرديد و سپس ناگهـان ياسـوژي اكـامورا ، ايـن     
ا بـه اعتـراض پـرداختيم و    و همينكه م. ژاپني جنايتكار عمده جنگ را تبرئه كرديد 

خواستار شديم كه او را از نو بزندان بيفكنيد تا به ارتش آزاديبخش تـوده اي تحويـل   
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. ژاپني جنايتكار ديگر جنگ با عجله به ژاپن فرستاديد  260داده شود ، شما وي را با 
كه شما مرتكب شده ايد بيش  آقايان اعضاء دولت ارتجاعي و خائين گوميندان ، عملي

 اينك ما مخصوصاً كلمـه  . از اندازه نامعقول است ، نقض بسيار فاحش اراده خلق است 
است كه دولت شما مدته. بر عنوان شما افزوده ايم و شما بايد آنرا بپذيريد  " خائن  "

منظور اختصار بوده است كه ما گاهي ايـن كلمـه را از قلـم    دولت خائن است و فقط ب
شما علاوه بر كليه خيانـت هـائي   . انداخته ايم ، حالا ديگر نميتوانيم آنرا بقلم نياوريم 

كه در گذشته مرتكب شده ايد اكنون خيانتي انجـام داده ايـد كـه از فـاحش تـرين      
آنهاست ، و اين نكته ايست كه مسلماً بايد ما طي مذاكرات صـلح مـورد بحـث قـرار     

و خـواه نگوئيـد    " موجب پيچيدگي كار ميشـود  " خواه شما بگوئيد كه اين . دهيم 
ژانويـه روي   14و از آنجا كه اين حادثه پس از . مسئله بايد حتماً مورد بحث قرار گيرد 

داده نميتوانسته در شرايط هشت گانه كه ما قبلاً تنظيم كرده بوديم مطرح باشد بنظر 
مجازات : زيرين ما ضروري است كه ماده جديدي بر شرط نخستين اضافه شود بشرح 

الف : باين طريق اينك شرط نخستين شامل دو ماده است . ژاپنيهاي جنايتكار جنگ 
مـا  . ـ مجازات ژاپني هاي جنايتكار جنگ ؛ ب ـ مجازات جنايتكاران جنـگ داخلـي    

خلـق  . حق داريم اين ماده جديد را بيفزائيم ؛ اين ماده مبين اراده قاطبه خلق اسـت  
حتي در درون گوميندان نيز بسيار . جنايتكار جنگ تنبه شوند ميطلبد كه ژاپني هاي 

عقيده دارند كه طبيعي است و عادلانه است كه ياسوژي اكامورا و ساير ژاپنـي هـاي   
جنايتكار جنگ در رديف چانكايشك و ساير جنايتكاران جنـگ دداخلـي بمجـازات    

ئيـد ،  و خـواه نگو ر كار صلح صـميمانه اسـت   خواه شما بگوئيد كه اراده ما د. برسند 
مسئله اين دو دسته جنايتكار جنگ بايد مورد بحث قرار گيرد و هـر دو دسـته بايـد    

در مورد اين مطالبه ما كه شما بايد قبل از شروع مـذاكرات بدسـتگيري   . تنبيه شوند 
گيريـد بعقيـده شـما    گروهي از جنايتكاران جنگ داخلي بپردازيد و از فرار آنان جلو 

و آقايـان اعضـاء دولـت ارتجـاعي و خـائن       "قبلي داشته باشد نبايد شرط  " صلح
گوميندان ، اين شرط قبلي نيست بلكه مطالبه ايست كه بطور كاملاً طبيعي از پذيرش 

پايـه اي  شرط مربوط به مجازات جنايتكاران جنگ ناشي ميشود كه شما آنرا بعنـوان  
تكاران را بـراي مـذاكره   موريت دستگيري اين جنايما مأ. براي مذاكرات پذيرفته اند 

تمام نكرده بوديم شما در آتش اشتياق مذاكره ميسوختيد و غصه دار بوديد كه كاري 
ايـن  . از اينجهت ما كار مناسـبي بـراي شـما معـين كـرديم      . نيست تا انجام دهيد 

اگر بأخر دنيا هم بگريزنـد بايـد دسـتگير    . جنايتكاران جنگ دستگير خواهند شده 
 "، "كوتاه كردن جنـگ   "شار از شفقت هستيد ، شما كه خواهان  شما كه سر. شوند 

ميباشـيد و    "و مقدم داشتن نجات خلق بر ملاحظات ديگـر   "تحفيف مصائب خلق 
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چنان قلب رئوفي داريد ، شما نبايد نسبت به مسئولان كشتار ميليون ها نفـر   همگي 
 ـ  . از هموطنان خويش اظهار ترحم كنيد  ت شـما در قبـول   آنقدر كـه از روي حـن ني

ذاكرات ميتوان قضاوت كرد بنظر اران جنگ بعنوان يكي از پايه هاي ممجازات جنايتك
ذلك چون اظهار ميداريـد  مع. رحمي نسبت باين افراد نداريد ميرسد كه شما چندان ت

كه دستگيري فوري اينان براي شما محظوراتي به پيش مي آورد لا اقـل از فرارشـان   
فكر كنيد اقايـان ، پـس از   . چ حالي نبايد بگذاريد كه بگريزند در هي. جلوگيري كنيد 

اينهمه زحمت كه بخود داديد تا نمايندگاني براي بحث در مسئله مجازات جنايتكاران 
زد ما بفرستيد اگر اينها گريخته باشند ما از چه صحبت خواهيم كرد ؟ آقايان جنگ بن

تمايـل   "نشـانه آنهمـه    در آن صـورت . نمايندگان شما چقدر سبك خواهنـد شـد   
كه شما داريد چه خواهد بود ؟ در آن صـورت ، آقايـان ، چگونـه     "صميمانه به صلح 

، تخفيـف مصـائب    "كوتاه مردن جنگ  "ميتوانيد ثابت كنيد كه شما واقعاً آرزومند 
هسـتيد و بهيچوجـه ريـا     "مقدم داشتن نجات خلق بر ملاحظات ديگـر   "و  "خلق 

اما ايـن  . بسيار زده است  يندان حرفهاي نا معقول ديگر نيزنميكنيد ؟ سخنگوي گوم
آقايان اعضاء . ميتواند كسي را بفريبد و ما پاسخ گوئي بĤنها را بيفايده ميدانيم حرفها ن

نظر داشته باشـيد كـه    در( گوميندان  فرضي و قرار دادي ارتجاعي و خائن "دولت "
باز هـم   اگر! يا فون هوا يا شانگهاي  ن جودر نانكن يا گوا) كلمه دولت در گيومه است 

فكر ميكنيد كه برخورد ما در اين اظهاريه جدي نيست خواهش ميكنيم ما را معـذور  
  . داريد زيرا كه اين يگانه برخورد است كه ما ميتوانيم نسبت بشما داشته باشيم  
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اينكه در تعليم و تقويـت ارتـش   . شما را دريافت كرديم   تلگراف مورخ چهارم فوريه
سرعت بخرج داده و آماده ميشويد كه يـك مـاه قبـل از موعـد مقـرر وارد كـارزار       

وشـش خـود   اميدواريم باينكـار ادامـه دهيـد و از ك   . ، شايان تقدير است ) 1(گرديد
ولي شما عملاً بايد در ماه مارس نيـز همچنـان بـه تعلـيم و تقويـت ارتـش       . نكاهيد

بپردازيد ، معهذا بايد تكيه آموزش را روي مشي هاي سياسي بگذاريد و خود را بـراي  
از اين ببعد فرمولي را كـه طـي   . تسخير شهر هاي بزرگ و اداره امور آنها آماده كنيد 

، معكـوس   "اول دهـات سـپس شـهر هـا      "رديم ، يعني بيست سال آخير بكار ميب
ارتش فقط واحد نبـرد  .  "اول شهر ها سپس دهات  ": ميشود و باينصورت در ميĤيد 

كليه كادر هاي ارتش بايد چگـونگي تسـخير   . نيست بلكه بطور عمده واحد كار است 
ان در شهر هـا بـا   ارشبي بدانند كه رفتشهر ها و اداره امور آنها را فرا گيرند ؛ بايد بخو

شدن بـا بـورژوازي چگونـه بايـد     برخورد امپرياليستها و مرتجعين گوميندان و نحوه 
آنها بايد در رهبري كارگران و سازماندهي سنديكا هـا ، بسـيج و سـازماندهي    . باشد

جوانان ، در آميختن با كادر هاي مناطق تازه آزاد شده و آموزش آنان ، اداره صـنايع و  
ستگاههاي راديو ، پـرداختن  مدارس ، روزنامه ها ، خبرگزاري ها و اي تجارت ، رهبري

به احزاب دموكراتيك و سـازمانهاي تـوده    سايل مربوطارجي ، فيصله دادن بمبامور خ
اي ، تنظيم مناسبات بين شهر و ده ، حل مسايل خواربار و زغال و سـاير مايحتـاج و   

صه از اين ببعد كـادر هـاي ارتـش و    خلا. حل مسايل پولي و مالي وارد و قادر باشند 
رزمندگان بايد كليه مسايل مربوط به شهر را كه در گذشته با آنها آشنائي نداشـتند ،  

شما در پيشروي خود چهار يا پنج استان را تسـخير خواهيـد كـرد ،    . بعهده بگيرند 
كـه   از آنجـا . علاوه بر كار در شهر ها بايد در مناطق روستائي پهناور نيز كـار كنيـد   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن تلگرافي كه از طرف رفيق مائوتسـه دون بـراي كميسـيون نظـامي انقلابـي كميتـه مركـزي حـزب         

اين تلگراف در عين حـال  . كمونيست چين در جواب به ارتشهاي صحرائي دوم و سوم تنظيم شده است 
رفيق مائوتسه دون با در . بورو هي كميته مركزي مربوط نيز فرستاده شد و به  به ساير ارتشهاي صحرائي

نظر گرفتن اينكه پس از سه عمليات بزرگ ليائو سي ـ شن يان ، حواي هاي و بي پـين ـ تيـانزين دوره     
  نبردهاي بزرگ بسر رسيده است ، بموقع در اين تلگراف خاطر نشان ساخت كه ارتش آزاديبخش توده 
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وستائي در جنوب همگي بتازگي آزاد ميشوند ، كار در اين مناطق بـا كـار در   مناطق ر
در اين مناطق در سال اول هنـوز  . مناطق آزاد شده قديم در شمال اساساً تفاوت دارد 

بهره مالكانه و ربـح بايـد   . نميتوان سياست تقليل بهره مالكانه و ربح را عملي ساخت 
ا تحت چنين شرايطي اسـت كـه در دهـات كـار     شم. تقريباً مثل سابق پرداخته شود 

از اينجهت كار در روستا نيز اقتضا دارد كـه بـه كـار آمـوزي جديـدي      . خواهيد كرد 
كـار در شـهر   . ولي كار در ده را از كار در شهر آسانتر ميتوان فـرا گرفـت   . بپردازيد 

اگر كـادر  . و در حال حاضر بايد موضوع عمده مطالعه شما قرار گيرد . دشوار تر است 
هاي ما نتوانند طرز اداره امور شهر هاي را بسرعت بيĤموزند ، مـا بـا مشـكلات فـوق     

بنابر اين شما بايد كليه مسايل ديگر را در ماه فوريه . العاده زيادي روبرو خواهيم شد 
 ـ هر هـا و در نـواحي تـازه آزادشـده     حل كنيد و تمام ماه مارس را بĤموختن كار در ش

يندان ديگر جز يك ارتش يك ميليون و چند صـد نفـري چيـز    گوم. تصاص دهيد اخ
البتـه مـا   . هناوري پراكنده است در سرزمين خيلي پديگري در اختيار ندارد كه آنهم 

قوع نبـرد هـاي بـزرگ ماننـد     ولي احتمال و. هنوز نبرد هاي متعددي در پيش داريم 
عمليات اپراتيو حواي هاي كم و حتي ميتوان گفت كـه اصـلاً وجـود نـدارد و دوران     

ارتش مانند گذشته واحد نبرد است و در . نبردهاي سخت و بزرگ سپري گشته است 
اگر اهمـالي كنـيم ، دچـار    . اين مورد هيچگونه اهمالي از جانب ما نبايد صورت گيرد 

معذلك وظيفـه اي كـه از هـم اكنـون در برابـر مـا قـرار دارد        . شد  اشتباه خواهيم
چنانچه از هم اكنون چنـين وظيفـه اي را   . اينسستكه ارتش را بواحد كار بدل سازيم 

در برابر خود قرار ندهيم و باجراي  آن همت نگماريم ، مرتكب اشتباه بسـيار بزرگـي   
همـراه ارتـش بجنـوب اعـزام     كـادر   53000ما آماده ميشويم كه قريب . خواهيم شد 

يا نه استان و ده ها شهر بـزرگ كـه مـا     هشت. تعداد خيلي كم است  ، ولي اينداريم
عده كثيري كادر كارند ، و ارتش براي حل اين مسئله بايـد  بايد اشغال كنيم ، نيازمند 

ارتش يك مدرسه است ؛ ارتشهاي صحرائي ما كه شـامل   . بطور عمده بخود تكيه كند 
ما براي تهيه كادر هاي . نفراند ، بمنطله چندين هزار دانشگاه و دبيرستان اند  2100000

. براي شما كاملاً روشن باشـد   اين تكيه بايد. كار بايد بطور عمده به ارتش تكيه كنيم 
  دوران نبرد هاي سخت و بزرگ بطور عمده ديگر بسر رسيده است ، بايد تكميل  چون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي فقط واحد نيرد نيست بلكه بايد در عين حال واحد كار هم باشد و وظيفه عمده آن در شرايط معيني 

آن دوره در حل مسـئله كادرهـا در منـاطق تـازه آزاد شـده و در      اين رهنمود در. وظيفه واحد كار است 
در باره اينكه ارتش آزاديبخش توده اي از نظر . بزرگي بود  توشعه بي وقفه انقلاب توده اي داراي اهميت

گـزارش بـه دومـين پلينـوم     « ماهيت در عين حال هم واحد نبرد و هم واحد كار است ، رجوع شود بـه  
   . ، جلد حاضر  2، بخش » هفتمين دوره كميته مركزي حزب كمونيست چين 
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نيايـد در مـورد   . گـردد   نفرات ارتش و تأمين ساز و برگ آن در حد متناسب عملـي 
ايـن نكتـه   . كيفيت و تماميت آنقدر پر توقع بود كه موجب بحران مالي شود . كميت 

اصول فوق الذكر درباره ارتش . ديگري است كه شما بايد مورد توجه جدي قرار دهيد 
صحرائي چهارم نيز كاملاً صدق ميكند و از رفقا لين بيائو و لوه ژون هوان هم خواهش 

ما با رفيق كـان شـن مفصـل گفتگـو كـرديم و از او      . ه به آنها توجه نمايند ميشود ك
خواستيم كه حد اكثر تا دوازدهم اين ماه به شما ملحق شود و در باره اين مسـايل بـا   

تقاضا ميكنيم پس از مـذاكره بيـدرنگ نظريـه خـود و همچنـين      . شما مذاكره كند 
وروي چين شـرقي و  ب. بما اطلاع دهيد  اقداماتيرا كه ميخواهيد انجام دهيد ، تلگرافي

امي چين شرقي بايد فوراً به سيوجو منتقل شـوند تـا بـا كميتـه     ستاد كل منطقه نظ
و كميته جبهه ارتش صحرائي سوم تشريك مساعي كننـد و تمـام   ) 2(عمومي جبهه 

تمـام امـور خـود را در    . هم خود را براي تدارك حركت بسوي جنوب متمركز سازند 
  .بهه به شعبه بوروي شان دون بسپاريد مورد پشت ج

  يادداشتها
دوم و سوم در نظر داشتند كه تاريخ گذار از رود خانه يان تسه را كه قـبلاً بـراي    ارتشهاي صحرائي

اين امر در اثر مذاكرات صلح با دولت ارتجاعي . پيش بيني شده بود ، يك ماه جلو بيندازند  1949آوريل 
  . موكول گرديد  گوميندان به دهه آخر آوريل

بي كميته مركزي حزب كمونيست چـين بـراي اينكـه بـه نيازمنـديهاي      ـ كميسيون نظامي انقلا  2
مركب  تصميم گرفت كميته عمومي جبهه را 1948نوامبر  16عمليات اپراتيو حواي هاي پاسخ دهد ، در 

پـين  ن سـيائو  رفيـق د از رفقا ليو بوه چن ، چن اي ، دن سيائو پين ، سو يو و تـن جـن لـين ، بـدبيري     
تشكيل دهد تا آنكه كميته مذكور فرماندهي واحد ارتش صـحرائي دشـتهاي مركـزي و ارتـش صـحرائي      
چين شرقي را بعهده گيرد و همچنين رهبري امور نظـامي و عمليـات را در جبهـه حـواي هـاي عملـي       

  . گرداند 
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  چرا مرتجعان كه در
  پراكندگي كامل افتاده اند هنوز 

  "صلح همگاني  "بيهوده براي  
  جنجال ميكنند ؟

  ) 49 19فوريه  15( 

اندكي بيش از . رژيم ارتجاعي گوميندان زودتر از آنچه انتظار ميرفت فرو ميريزد 
ز سـه  چهار ماه از موقعيكه ارتش آزاديبخش توده اي جي نان را گرفت و اندكي بيش ا

ماه موقعيكه وي شن يـان را بتصـرف در آورد نميگـذرد كـه كليـه بقايـا نيروهـاي        
ادي ، فرهنگي و تبلغات گرفتار تشـتت و  گوميندان رد عرصه نظامي ، سياسي ، اقتص

فرو ريختن عمومي رژيم گوميندان با عملياتهـاي  . تلاشي  علاج ناپذير گرديده است 
ـ تيانزين در جبهـه شـمال و عمليـات اپراتيـو       اپراتيو ليائو سي ـ شن يان و بي پين 
در عرض كمتر ار چهار ماه ، از آغاز اكتبر سـال  . حواي هاي در جبهه جنوب آغاز شد 

گذشته تا پايان ژانويه امسال اين سه عمليات اپراتيو براي گوميندان بقيمت بـيش از    
فـروريختن  . شـد  ارتش منظم او تمـام   لشگر كامل از 144فر و از آن جمله ن 1540000

لـق چـين در   اجتناب ناپذير پيروزي هـاي بـزرگ خ  عمومي رژيم گوميندان ، فرجام 
كـه از طـرف    " صلح "جنجال هاي ولي . جنگ آزاديبخش و در جنبش انقلابي است 

گوميندان و خداوندگاران امريكائيش بر پا گرديد نيز نقش نسبتاً مهمي در تسريع اين 
ول ژانويه امسال مرتجعان گوميندان به بلند كردن سـنگي  از ا. فرو ريختن ايفاء كرد 

ن سـنگ  را بر سرخلق چين پرتاب كنند ولي آدست زدند تا آن  "تعرض صلح  "بنام 
علاوه . و بعبارت بهتر اين سنگ گوميندان را خورد كرده . بروي پاهاي خودشان افتاد 

لمت آميز مسـئله بـي   توده اي در حل مسابر ژنرال فو زوه اي كه با ارتش آزاديبخش 
پين همكاري كرده است عده كثيري از اشخاص در كشور خواهان حل مسالمت آميـز  

آمريكائيان با خشم ناتواني ناظر اوضاع اند و نسبت به دست پروردگاني كه اميـد  . اند 
در واقع تعرض صلح ، اين سلاح سحرآسا ، . آنان را فريب داده اند سخت بر آشفته اند 

هاي آمريكا بيرون آمده و بيش از شش ماه پيش بوسيله آمريكائيـان بـه   از زرادخانه 
ا بروز داد و استوارت پـس  خود ليتون استوارت اين سر ر. است گوميندان هديه شده 

از آنكه چانكايشك باصطلاح پيام اول سال خويش را منتشر ساخت به خبرنگار و خبر 
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ن ه آ د مـن پيوسـته در را  آنچـه خـو   "اينسـت  : ركزي چنين اظهار داشت گزاري م
بطوري كه خبر گزاري هاي آمريكائي گرازش دادنـد خبرنگـار مـذكور    .  "كوشيده ام 

. انتشار داد از نان خـوردن محـروم شـد     "كه براي انتشار نبود  "چون اين سخن را 
دارو دسته چانكايشك تا مدتها بنابر علتي كه صـريحا در رهنمـود شـعبه تبليغـات     

يـرين بيـان شـده    بشـرح ز  1948دسامبر  27يندان مورخ زي گومكميته اجرائي مرك
  : جرأت اطاعت از اين امر را نداشت 

و اگـر  .اگر ما نميتوانيم بجنگيم به صـلح هـم نميتـوانيم مبـادرت جـوئيم      
ميتوانيم بجنگيم در آن صورت از صلح جز اينكه روحيه سپاهيان و روحيه خلـق  

ينجهت خواه بتوانيم يا نتوانيم صـحبت  از ا. را خراب كند نتيجه ديگري نميدهد 
  . از صلح براي ما زيان دارد و هيچ سود ندارد 

گوميندان در آن هنگام اين رهنمود را منتشـر سـاخت زيـرا كـه فراكسـيونهائي از      
دسامبر گذشته باي چون سي و  25در . گوميندان به هواداري از صلح برخاسته بودند 

را در ) 1( "ل مسالمت آميز ح "بري او مسئله شوراي مشورتي ايالتي حو به تحت ره
برابر چانكايشك مطرح ساختند و وي مجبور شد كه در اول ژانويه در طي اظهاريه اي 

چانكايشك اميدوار بود كـه  . از مذاكرات صلح بر اساس شرايط پنج گانه سخن بگويد 
عنـوان   بربايد و سلطه كهن خويش را در زيـر اختراع تعرض صلح را از باي چون سي 

ژانويه جان چيون را به حان كو نزد باي چون سي فرستاد تا   8روز . جديد ادامه دهد 
پشتيباني او را بدست آورد و در همان روز از دولت آمريكـا ، انگليسـتان ، فرانسـه و    

اما همه ايـن  ) . 2(اتجاد شوروي خواستار شد كه در جنگ داخلي چين مداخله كنند 
ژانويه مائوتسه دون صدر حـزب كمونيسـت    14اظهاريه . رو شد اقدامات با ناكامي روب

وارد آورد و وي را مجبـور   روغـين چانكايشـك  چين ضربه هلاك بر دسيسه صـلح د 
چانكايشك ، لـي  . و به پشت پرد برود  "باز نشسته شود  "ساخت كه يك هفته بعد 

دند و اميـدوار  زون ژن و آمريكائيان  همه گونه تدارك لازم براي اين دسيسه چيده بو
اما نتيجـه  . بودند كه بهمدستي يكديگر نمايشنامه صامت جالبي بروي صحنه بياورند 

نه فقط تماشائيان سـالن پيوسـته كـم شـدند بلكـه خـود       : برخلاف انتظار آنان بود 
چانكايشك هنوز در فـون  . يكي پس از ديگري صحنه را ترك گفتند هنرپيشگان نيز 

برهبري بقاياي نيروها مشـغول اسـت ولـي وي     " ستگيحالت باز نش "هوا در همان 
و كساني كه باو بـاور دارنـد روز بـروز     موقعيت قانوني خويش را از دست داده است 

انتقال حكومت به گوان  "سون كا بابتكار خود  "شوراي اجرائي ". كمياب تر ميشوند 
 "رياست جمهـور  كفيل "و  "رئيس جمهور  "داشته و نه فقط در برابر  اعلامرا  "جو 

پـرچم اسـتقلال    "شوراي تفتيش  "و  "شوراي قانونگزاري  "بلكه همچنين در برابر 
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وزارت "ولـي  ) 3(سون كا بجنگ دعوت ميكند  "شوراي اجرائي  ". بر افراشته است
دار وظايف جنگ است نه در گوان چو است و نـه در نـانكن ، و    كه عهده "دفاع ملي 

بـاين  . ميشود اينست كه سنخگويش در شانگهاي اسـت   يگانه اثري كه از او مشاهده
  ببيند  "شهر سنگي "ژن ميتواند هنوز از فراز طريق يگانه چيزي كه لي زون 

  آسمان است كه . . . 
ا راه را بر نگاه نميبندد بر روي كشـور وو  كه در هيچ ج بيكراني ءدر خلا

  ) . 4(و چو افتاده است 
كار پرداخته هيچيك از فرمان هايش اجرا نشده است ژانويه كه لي زون ژن ب 21از روز 

ندارد و در جا هاي بسيار اقدامات براي  "همگاني " "دولت"اگر چه گوميندان ديگر . 
صلح محلي در جريات است سرسختان گوميندان با صلح محلي مخالفـت ميورزنـد و   

ناري زنند اما هدف حقيقي آنان اينست كه صلح را بك. اند  "صلج همگاني  "خواهان 
آنان سخت بيمناك اند كه مبادا اين اقدامات صلح . باين اميد كه جنگ را دنبال كنند 

اين مسخره كه گوميندان پراگنده . محلي بحدي دامنه يابد كه نظارت آنان خارج شود 
فوريـه دن ويـن اي ، ايـن     9است بـا اظهاريـه     "صلح همگاني  "و متلاشي خواهان 

عبه كار سياسي باصطلاح وزارت دفـاع ملـي در شـانگهاي    جنايتكار جنگ و رئيس ش
ژانويه لي زون ژن را كه هشت  22دن وين اي مانند سون كا اظهاريه . باوج خود رسيد 

شرط صلح حزب كمونيست چين را بعنوان پايـه مـذاكرات پذيرفتـه بـود رد كـرد و      
 "را علام داشت و گفت كه در غير اينصورت  "بر پايه تساوي ، صلج همگاني  "صلح"

ما از هيچ فداكاري دريغ نخواهيم ورزيد و با كمونيست ها تـا آخـر مبـارزه خـواهيم     
چه كسي ولي دن وين اي فراموش كرد كه بگويد ما ، ما دشمنان وي ، اينك با .  "كرد

عه به دن وين مراج. مذاكره كنيم  "صلح بر پايه تساوي ، صلح همگاني  "بايد در باره 
اما مراجعه بشخص ديگر غير از او نيز بجائي نخواهـد  . اي ظاهراً بجائي نخواهد رسيد 

اينست كه انسان را دچار محظور ميكند و بموجب خبر خبرگـزاري مركـزي از   . رسيد 
  :فوريه  9شانگهاي بتاريخ 

آيـا كفيـل رياسـت     ": يكي از روزنامه نگاران از دن وين اي پرسـيد  
دن  "را تأييـد كـرده اسـت ؟    ) 5(شروط چهارگانه اظهاريه شما  جمهور لي

شـروط  . موضع من موضع وزارت دفـاع ملـي اسـت     ": وين اي پاسخ داد 
چهارگانه كه امروز منتشر ميشود قبلاً بنظر كفيل رياست جمهور لي نرسيده 

   ". است 
ملـي   در اينجا دن وين اي نه فقط موضع خاصي بنام موضـع باصـطلاح وزارت دفـاع   

اختراع كرده كه غير از موضع عمومي باصطلاح دولت گوميندان است بلكـه در واقـع   
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موضع خاص تري بنام موضع شعبه كار سياسي باصطلاخ وزارت دفـاع ملـي اختـراع    
زيرا كه دن وين اي با حـل مسـالمت   . كرده كه غير از موضع خاص وزارت  اخير است 

 ـو ب آميز مسئله بي پين آشكارا مخالفت ورزيده طلاح Ĥن تاخته است ، و حال آنكه باص
ژانويه از اين امر استقبال كـرد و آن را اقـدامي دانسـت كـه      27وزارت دفاع ملي در 

، و حفظ بي چين ، اين پايتخت كهن سال ، و حفـظ   كوتاه كردن جنگ و نيل به صلح"
در را ميسر ميگرداند و اظهار داشـت كـه    "ثروت هاي فرهنگي و بناهاي تاريخي آن 

قطـع مخاصـمه عملـي     "نير بهمـين طريـق   ) 6(داتون ، در سوي يوان و ساير جاها 
صـلح  "از اينجا بر ميĤيد كه مرتجعاني كـه بـا حـرارت بيشـتر بـراي      .  "خواهدشد 

جنجال ميكنند درست همان هائي هستند كه كمتر از همه موضع همگـاني   "همگاني
اجازه ميدهد كـه بمخالفـت بـا     يك شعبه كار سياسي وزارت دفاع ملي بخود. دارند 

امـروزه ايـن مرتجعـان    . وزارتخانه خويش و حتي كفيل رياست جمهور سخن بگويد 
صـلح   "رؤياي آنها اينست كه در پناه شـعار  . بزرگترين مانع تحقق صلح در چين اند 

اگـر   ". سخن آنها عيناً  اينسـت  . به تهيج به سود جنگ همگاني بپردازند  "همگاني 
.  "همگـاني باشـد   بايد جنگ همگاني باشد و اگر صلح است بايد صـلح  جنگ است ن

ولي در واقع نه آن نيرو را دارند كه به صلح همگاني تحقق بخشند و نـه آن نيـرو كـه    
نيرو كاملاً در دست خلق چين اسـت ، در دسـت ارتـش    . بجنگ همگاني دست بزنند 

ر احزاب دموكراتيـك  آزاديبخش توده اي چين ، در دست حزب كمونيست چين و ساي
يـك  . است ، در دست گوميندان كه در پراگندگي و تلاشي كامل افتاده است نيسـت  

طرف تمام نيرو را در دست دارد و طرف ديگر در پراكنـدگي و تلاشـي كامـل عـلاج     
اين نتيچه مبارزه طولاني خلق چين و نتيجه سلسله طولاني جنايـات  . ناپذيري است 

نظري نميتوانـد ايـن واقعيـت اساسـي را در وضـعيت       هيچ صاحب. گوميندان است 
  . سياسي چين كنوني از ديده فرو گذارد 

  يادداشتها
، بـا   در چـين مركـزي   "امحـاء راهزنـان   "ـ باي چون سي فرمانده ستاد كل گومينـدان بـراي     1

 1948ر دسامب 25بسيار نامناسبي كه در آن دوره براي چانكايشك پيش آمده بود در استفاده از موقعيت 
مسئله جنگ داخلي باين قصد كـه چانكايشـك را بـه     "مسالمت آميز  حل"بوي پيشنهادي داد مبني بر 

گيري از قدرت وادار سازد و موقعيت دار و دسته گوان سي كه بـاي چـون سـي بـĤن وابسـته بـود        كناره
به چانكايشك باصطلاح شوراي مشورتي ايالتي جوبه ، تحت رهبري باي چون سي تلگرافي . تحكيم شود 

اگر اين جنگ مخرب همچنان دامنه گيرد و اگـر كوششـي فـوري بـراي      "فرستاد و بوي گوشزد كرد كه 
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و از او خواست كه راه حـل عـادي    "ترميم وضعيت بعمل نيايد ، حكومت و خلق رهسپار فنا خواهند شد 
   " سياسي را دنبال كند و در جستجوي وسائلي براي از سرگرفتن مذاكرات صلح باشد

دولت آمريكـا در  . از طرف دولت آمريكا ، انگستان ، فرانسه و شوروي رد شد  تقاضاي مداخله ـ  2
گوميندان توضيخ داد كه امريكا تقاضاي دولت گومينـدان را رد ميكنـد   ژانويه به دولت  12 "يادداشت  "

 ـ.  "ردد تصور نميرود نتيجه مفيدي عايد گ "زيرا كه از اين كار  Ĥن معنـي بـود كـه دولـت     اين رد تقاضا ب
چانكايشـك ، ايـن رژيـم     يتواند از فناي رژيم ارتجاعيمنمان هنگام نيز حس ميكرد كه ديگر آمريكا در ه

  . مورد پشتيباني خود ، جلو گيرد 
سون كا رئيس باصطلاح شوراي اجرائي دولت گومينـدان ،   1949فوريه   7و   6ـ در روز هاي    3

در آنها با اظهاريه لي زون ژن در مـورد قبـول شـرايط هشـتگانه پيشـنهاد      در اظهاريه در گوان جو داد و 
دولت به گوان جو منتقـل   ": وي گفت . حزب كمونيست چين بعنوان پايه مذاكرات صلح مخالفت ورزيد 

.  "شده  است و در آنجا عمل ميكند و مـا بايـد گذشـته خـويش را مـورد بررسـي انتقـادي قـرار دهـيم          
شرط مربوط به مجازات جنايتكاران جنگ كه كمونيستها به پيش كشـيده   ": شت همچنين وي اظهار دا

   "اند ابداً پذيرفتني نيست 
ه بوسيله شاعر چنيني قـرن  ك» برباروي شهر سنگي « ست بعنوان ـ مستخرج از قطعه شعري ا  4

نـام   "شهرسـنگي ". ساخته شده است » نيان نو چيائو « در زمان سلسله يوان ها بر زمينه ، سعدالله ،  14
  . كشور وو و چو  بترتيب در قسمت پائين و وسط رودخانه يان تسه قرار داشت . قديم نانكن است 

زيـرين   "چهار ماده  "» تحول صلح و جنگ « ـ دن وين اي در اظهاريه كتبي خويش راجع به   5
صـلح  "ـ   3؛  " حزب كمونيست چين جنگ ميخواهد "ـ 2؛  "دولت صلح ميخواهد  "ـ   1: را اعلام كرد 

ما از هيچ فداكاري دريع نخواهيم ورزيد و با كمونيستها تا  "ـ  4؛   "محلي در بي پين نيرنگي شده است 
   "آخر مبارزه خواهيم كرد 

س از آزادي تيانزين و بي پين فقط چند نقطه منفرد در دست نيروهاي گوميندان در چـين  ـ پ  6
. تاي يوان ، دا تون ، سين سيان ، ان يان ، گـوي سـوي   : از  شمالي باقي ماند كه از آن جمله عبارت بود

مـاه مـه بـه     1سپاهيان دا تـون در  . بكلي نابود شدند  1949آوريل   24سپاهان دشمن در تاي يوان در 
ماه به ارتـش آزاديـبخش تـوده اي     5سپاهيان سين سيان در . تجديد سازمان مسالمت آميز تن در داند 

سـپتامبر از طريـق مسـالمت     19گوي سوي در . ماه مه نابود شدند  6آن يان در سپاهيان . تسليم شدند 
  . آميز آزاد شد 
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  "دعوت بصلح  "مرتجعان گوميندان از 
  بدعوت بجنگ روي آورده اند

  ) 1949فوريه  16(

آنكه چانكايشك راهـزن در  دارودسته ارتجاعي گوميندان كه پس از  سرجنبانان
كـردن   كوتـا  "ژانويه به تعرض صلح پرداخت پيوسته از اراده خويش مبنـي بـر    1روز 

دم ميزدند  "ن نجات حلق بر ملاحظات ديگر و مقدم داشت "تخفيف مصائب خلق  "،  "جنگ 
: از دهه اول فوريه ناگهان ترجيع بند صلج را رها كردند و ذكر ديرينه خويش را از سر گرفتـه  

در . ر روز هـاي اخيـر مشـهود اسـت     اين امـر بخصـوص د  .  "مبارزه با كمونيستها تا آخر "
ه تبليغـاتي كميتـه مركـزي    فوريه از طرف شـعب  13كه در » آموزشهاي خاص براي تبليغات «

  : داده شده است چنين گفته ميشود  "كليه سازمانها و كليه جرائد حزب  "گوميندان به 
زده كه بموجب آن  بهه ما دستانتشار تبلغاتتي براي مناطق پشت جبه جيان بين ب

در عين حال اقدامات نظامي دولت . صميمانه خواستار صلح است  حزب كمونيست چين
كليه جرائد ما بايـد  . نشانه عدم حسن نيت در امر صلح محكوم ساخته است را بعنوان 

  . اين اظهارات را مستقيم و غير مستقيم بر طبق موارد زيرين مجدانه رد كنند 
  :مي آورد  "رد كردن  "يك سلسله دليل براي اين » آموزشهاي خاص براي تبليغات « آنگاه 

  . ا آنكه بدون شرط تسليم شود بهتر است كه دولت تا آخر مبارزه كند ت  
. ژانويه بمعنـاي فنـاي ملـت اسـت      14شايط هشت گانه مائوتسه دون در اظهاريه   

  . دولت نمبايست آنها را بپذيرد 
ولـي  . بايد مسئوليت بهم زدن صلح را بر عهده گيرد . . . حزب كمونيست چين . . .   

نظيم كرده كه شامل كليـه  معذالك اكنون وي فهرستي ار باصطلاخ جنايتكاران جنگ ت
رهبران دولت است ، و حتي خواسته است كه دولت بدستگيري آنها آغاز كند ، اين امر 

اگر روش . بصراحت ميرساند كه حزب كمونيست چين تا چه درجه مغرور و نابخرد است 
وي تغيير نپذيرد بدون ترديد يافتن وسيله اي براي آغاز مذاكرات صلخ دشوار خواهـد  

  .  شد 
. ديگر اثري از آن بيتابي براي مذاكرات صلح كه دو هفته پيش ديده ميشـد مشـهود نيسـت    

كوتا  ": شست بگوش نميرسد لها مينديگر اين كلمات مشهور كه در همه جا پخش ميشد و بد
اگر . "مقدم داشتن نجات خلق برملاحظات ديگر "و  "تخفيف مصائب خلق "،  "كردن جنگ 

خود را تغيير دهد و بر سر مجـازات جنايتكـاران    "روش "يستحزب كمونيست چين حاضر ن
در اين صورت كدام ملاحظه اسـت  . جنگ اصرار ميورزد مذاكرات صلح غير ممكن خواهد شد 

اگـر از روي   قدم است ؟ نجـات خلـق يانجـات جنايتكـاران جنـگ ؟     كه بر ملاحظات ديگر م



  

 بدعوت بجنگ روي آورده اند"از دعوت بصلح"مرتجعان

٣٤٤  

گوميندان تنظـيم شـده اسـت     كه بوسيله اين سرجنبانان» آموزشهاي خاص براي تبليغات «
حزب كمونيست چين در مورد . قضاوت كنيم اينان نجات جنايتكاران جنگ را مقدم ميشمرند 

فهرست جنايتكاران جنگ همچنان با احـزاب دموكراتيـك و سـازمانهاي تـوده اي مشـغول      
هيچيك از نظرياتي كه . مشورت است و هم اكنون نظرياتي از جوانب مختلف باو رسيده است 

دسامبر گذاشته از طرف شخصـيت صـلاحيت دار حـزب     25تا امروز رسيده فهرستي كه روز 
ميشود كه فهرستي كه فقط نام  چنين اظهار عقيده. كمونيست چين مطرح شد موافق نيست 

هل و سه جنايتكار جنگ را در بر دارد خيلي كوتاه است ؛ تعداد مسئولان برانگيختن جنـگ  چ
چندين ميليون انسان مسلماً به چهل و سه محدود نميشود ، بايد از صـد  ضد انقلابي و كشتار 

در . نفر باشـد  ه تعداد جنايتكاران جنگ بيش از صد كما عجالتاً فرض كنيم . نفر بيشتر باشد 
چرا بـا مجـارات جنايتكـاران جنـگ     : اين صورت ميخواهيم از سرجنبانان گوميندان بپرسيم 

نيسـتيد ؟   "تخفيف مصائب خلـق   "و  "كوتاه كردن جنگ  "مخالفت ميورزيد ؟ آيا خواهان 
 "اگر بعلت مخالفت شما جنگ ادامه يابد آيا اين گذراندن زمان و ادامه مصائب جنگ نيست ؟ 

 1949ژانويـه   26همان اتهامي بود كه شما در اظهاريـه   "گذراندن زمان و ادامه مصائب جنگ 
آيا اينك ميخواهيد اين . وارد ميساختيد بنام سخنگوي دولت نانكن بر حزب كمونيست چين 

اتهام را پس بگيريد و آنگاه آن را بر پلاكات نوشته بعنوان علامـت افتخـار برگـردن خـويش     
ويزيد ؟ شما از آن مردان سرشار از شفقت هستيد كه نجات خلـق را بـر ملاحظـات ديگـر     ابي

 ـ   پس چرا ناگهان ت "مقدم ميشمرند  اران جنـگ را بـر   غييـر روش ميدهيـد و نجـات جنايتك
ميليـون   450كشور شما جمعيت چين ديگر  ملاحظات ديگر مقدم ميداريد ؟ طبق آمار وزارت

اين رقم را با رقم جنايتكاران جنگ كه صـد و چنـد دو نفـر    . ميليون است  475نيست بلكه 
بخـود زخمـت   . كدام يك بزرگتر است ؟ شما سرجنبانان حساب ميدانيد : است مقايسه كنيد 

اگـر  . ست حسـاب كنيـد   و قبل از هرگونه نتيجه گيري از روي كتاب درسي خويش دربدهيد 
پيش از آنكه اين حساب را درست انجام دهيد با عجله به تغيير بيان نخستين خويش ، يعنـي  

يعني بيان والائي كه مورد قبول مـا و قاطبـه    "مقدم داشتن نجات خلق بر ملاحظات ديگر  "
فـر جنايتكـار   مقدم داشتن نجات صد و چند ده ن "ن ديگر ، يعني خلق است ، بپردازيد و بيا
را بجاي آن بگذاريد در آن صورت نميتوانيد خودتان را سر پا نگـه   "جنگ بر ملاحظات ديگر 

مقدم داشتن نجات خلق بر ملاحظـات   "اين اشخاص كه پيوسته لزوم . مواظب باشيد . داريد 
صـلاي   "در دادند اينك از  "صلاي صلح  "چند هفته را تكرار ميكردند ، پس از آنكه  "ديگر 
بد بختي سرسختان گومينـدان در همـين اسـت كـه     . به صلاي جنگ روي آورده اند  "صلح 

لجوجانه با خلق مخالفت ميورزند ، خلق را پامال ميكنند ، و بدين جهت بر فرار معبـد منفـرد   
خلق در حوضه يان تسه و در جنوب  توده هاي وسيع. ميمانند و تا نفس واپسين توبه نميكنند 

، شما ها ، كارگران ، دهقانان ، روشنفكران ، خرده بورژوازي شهري ، بورژوازي ملي ، متنفذين 
عمر سرسختان گوميندان كه شـما  : روشن بين و اعضاي با وجدان گوميندان ، گوش فرا داريد 

ك مشت سرسخت اين ي. داريم يان رسيده است شما و ما در يك جانب قرار ارا پامال كردند بپ
  . اقط خواهند شد و چين توده اي قدم بعرضه خواهد گذاشت بزودي از فراز معبد س    
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  تفسير در باره پاسخ هاي گوناگون گوميندان
  به مسئله مسئوليت جنگ

  ) 1949فوريه  18(

جنگ مقاومت باتخاذ سياست صلح و ساختمان ملي دولت كه از همان پايان 
دست زد كوشيد كه مسئله حزب كمونيست چين را از راه مسالمت آميز حل كند 

. رار داد ها را نقـض كـرد   اما حز كمونيست چين در عرض يك سال و نيم كليه ق. 
ولي معذلك اكنون . بهم زدن صلح را بر عهده گيرد  سئوليتپس اوست كه بايد م

وي فهرستي از باصطلاح جنايتكاران جنگ تنظيم كرده كه شامل كليـه رهبـران   
ايـن امـر   . دولت است ، و حتي خواسته است كه دولت بدستگيري آنها آغاز كند 

اگر . يست چين تا چه درجه مغرور و نابخرد است بصراحت ميرساند كه حزب كمون
روش وي تغيير نپذيرد بدون ترديد يافتن وسيله اي براي آغـاز مـذاكرات صـلح    

  . دشوار خواهد شد 
آموزش هاي خاص « اينست كليه  استدلالات مربوط به مسئله مسئوليت جنگ كه در 

كميتـه اجرائـي مركـزي    صادر از شعبه تبليغات  1949فوريه  13مورخ » غات يبراي تبل
  . گوميندان آمده است 

س ديگر نيسـت مگـر جنايتكـار شـماره يـك جنـگ ،       آورنده اين استدلالات ك
  : اوست كه در اظهاريه روز اول سال خود گفته بود . چانكايشك 

شور سه اصل خلق و امانتدار آموزش هـاي پـدر جمهـوري     رمن كه پيرو پ
امحاء رهزنان را جانشين جنگ بر ضد  هستم نميخواستم كه عمليات نظامي براي

از اينجهت همينكـه  . ژاپن سازم و باين طريق موجب تشديد مصائب خلق شوم 
جنگ مقاومت پايان يافت دولت ما سياست صلح و ساختمان ملي را علام داشت 
و در صدد بر آمد كه مسئله حزب كمونيست را از راه مشاوره سياسي و وساطت 

مدت يـك سـال و نـيم    خلاف انتظار ما حزب كمونيست  اما بر. نظامي حل كند 
منظماً با كليه قرارداد ها و طرح ها مخالفت ورزيد بطوري كه اجراي آنها بر طبق 

خره هـم بـه شـورش مسـلح     بالا. تصميمات پيش بيني شده غير ممكن گرديد 
باين طريق دولت مـا  . همگاني دست زد و حتي وجود حكومت را بمخاطره افكند 

بر اين ضرورت تأسف آور قرار گرفـت كـه بـاعلام بسـيج همگـاني بـراي       در برا
  . سركوب شورش مبادرت جويد 



  

 در باره پاسخ هاي گوميندان به مسئله مسئوليت جنگ

٣٤٦  

يعني هفت روز بيش از انكه چانكايشـك ايـن اظهاريـه را     1948دسامبر  25روز 
بدهد ، شخصيت صلاحيت دار حزب كمونيست چين فهرستي از چهل و سه جنايتكـار  

جنايتكـاران جنـگ كـه    . س ان ميدرخشـيد  جنگ ارائه داد كه نام چانكايشك در رأ
ردن خـويش بيفكننـد راهـي    از گ ميخواهند هم تقاضاي صلح كنند و هم مسئوليت را

ولي ايـن دو  . بهتر از آن نميبينند كه اين مسئوليت را بعهده حزب كمونيست بگذارند 
اگر حزب كمونيست چين مسئوليت بـرانگيختن جنـگ را   . چيز باز هم سازگار نيست 

ء امحـا  "اند بايـد بـه    "راهزن "اگر كمونيستها . ه دارد ، بايد او را مجرات كرد برعهد
ن روي پس چـرا بايـد از آ  . د عادلانه است صد در ص "سركوب شورش  "و  "راهزنان 

در كليـه اسـناد    1949از روز ژانويـه   "راهزنـان كمونيسـت    "تافت ؟ پس چرا لعنت 
  داده است ؟  "مونيست حزب ك "منتشره گوميندان جاي خود را به 

سون كا چون حس ميكرد كه يك جاي كار عيب دارد در نطق راديوئي خـويش در  
شب همان روز اول سـال كـه چانكايشـك اظهاريـه داد اسـتدلال ديگـري درمـورد        

  : وي گفت . مسئوليت جنگ آورد
 ـ     بخاطر داريم كه سه س از پايـان  سال پـيش در دوره اي كـه بـلا فاصـله پ

قاومت آغاز شد از آنجا كه خلق بـه نيـرو گـرفتن و دولـت بـه      پيروزمند جنگ م
ساختمان مجدانه محتاج بـود و احـزاب مختلـف هنـوز درك مشـترگي از ايـن       

شتند ، ما نمايندگان محافل مختلف و سرشناسـان را بـه كنفـرانس    انيازمنديها د
و بخصـوص در اثـر    پس از سه هفتـه كوشـش   . عوت كرديم مشورتي سياسي د

آقاي مارشال ، نماينده مخصوص پرزيدنت ترمن ، ما بر سـر   خواهانهوساطت خير 
برنامه صلح و ساختمان ملي و همچنين بر سر طرح هـاي مشخصـي بـراي حـل     

بĤساني ميتوان تصور كرد كه اگـر مـا ايـن    . اختلافات خويش توافق بعمل آورديم 
 ـ ق چـه  طرح ها را بموقع عملي ساخته بوديم امروز چين چقدر شگوفان بود و خل

ينفـع نخواسـت از   نه در آن دوره هيچيك از طرف هاي ذمتاسفا! سعادتي داشت 
منافع خود خواهانه خويش كاملاً بگذرد و قاطبه خلق هم بيشترين مساعي خـود  

بالنتيجه مصيبت جنـگ  . تسريع پيشرفت جنبش بسود صلح بكار نبرد را در راه 
  . ساخت  دوباره برخاست و خلق را در بينوائي و رنج غوطه ور

ماننـد   چنانكـه ميبينيـد او  . چانكايشـك اسـت   از   "منصـف   "سون كا اندكي 
چانكايشك همه مسئوليت جنگ را بر عهده حزب كمونيسـت نميافكنـد بلكـه آن را    

 "تسـاوي ميـان    "تقسـيم ميكنـد و شـيوه     "طرفهاي ذينفع "بطور متساوي ميان 
را بكـار   "ر مالكيت ارضـي  تساوي حقوق د"تقسيم ميكند و شيوه  "طرفهاي ذينفع 

باين طريق گوميندان ، حزب كمونيست ، جامعه دموكراتيك و سرشناسان هـر  . ميبرد 
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ميليون نفر  475هيچيك از . هم سهمي دارد  "بعلاوه ، قاطبه خلق . همي دارند يك س
در حاليكـه چانكايشـك فقـط    . ي ما نميتواند شانه از زير مسئوليت خالي كندنهموط

را چوب ميزند سون كا همه احزاب ، همه بيحزب ها و همه هموطنـان   حزب كمونيست
. حتي چانكايشك و شايد خود سـون كـا هـم چـوب بخـورد      . ما را چوبكاري ميكند 

  . ميبينيد كه در اينجا دو تن از گوميندان يعني سون كا و چانكايشك در مقابل هم اند 
عقيـده مـن تمـام    نـه ، ب : شخص سومي از همين حزب پـيش ميĤيـد و ميگويـد    

لي زون ژن . نام اين شخص لي زون ژن است . مسئوليت بايد بر عهده گوميندان بيفتد 
اظهاريــه اي داد و در مــورد  "كفيــل رياســت جمهــور "بمثابــه  1949ژانويــه  22در 

  : مسئوليت جنگ چنين گفت 
جنگ داخلي سه ساله كه بدنبال جنگ هشت ساله مقاومت در آمد نه فقـط    

 ياء خـود داشـت  حدي را كه كشور پس از پيروزي در جنگ مقاومت با آخرين امي
و شمال رودخانه زرد خرابـي افشـاند، كشـت     يكباره از ميان برد بلكه در جنوب

گاهها و مساكن بيشماري را ويران ساخت ، هزاران و هـزاران بيگنـاه را كشـت و    
 ـ كزخمي كرد ، خانواده ها را در همه جا پراكنـده گردانيـد ، نالـه     ه از سـاني را ك

اين جانگاه ترين مصيبتي اسـت كـه در   . گرسنگي و سرما رنج ميكشند در آورد 
  . تاريخ جنگ هاي داخلي بر سر كشور ما آمده است 

او مسـئوليت را نـه بـر گـردن     . لي زون در اين اظهاريه هيچ نامي را ذكر نميكند 
يچ حزب يا گروه ديگر گوميندان مياندازد ، نه برگردن حزب كمونيست و نه بر گردن ه

در جاي  "جانكاه ترين مصيبت  "ولي يك واقعيت را تصديق ميكند و آن اينست كه . 
پس بررسي كنيم كه  "در جنوب و شمال رودخانه زرد   "ديگري روي نداده است مگر 

را در مناطقي كه در جنوب رود خانه زرد تا رود  "جانكا ترين مصيبت  "چه كسي اين 
و در شمال رودخانه زرد تا رود خانـه سـون هـوا جيـان گسـتره شـد       خانه يان تسه 

در ايـن منـاطق    "جانكـاه تـرين مصـيبت    "آيا ممكن است كه اين . برانگيخته است 
از . بوسيله خلق و ارتش وي برانگيخته شده باشد كه با يكديگر بجنگ پرداخته انـد ؟  

بود و سـپاهيان دارودسـته    آنجا كه لي زون ژن سابقاً رئيس ستاد ژنراليسم در بي پين
گوان سي او سابقاً در كنار سپاهيان چانكايشك تا درون مناطق كوهستاني اي مـون ،  

جنگيده اند ، وي بايد اطلاعات قابل اطميناني در باره اينكه اين ) 1(در استان شان دون 
گونه بوجود ميĤيد داشته باشد و اگر نميتوان هيچ چيز خـوبي از  كجا و چ "مصيبت  "

لب زون ژن گفت در هر حال بايد قبول كرد كه در اينجا اظهاريـه راسـتگويانه اي داده   
سخن بگويـد وي   "امحاء راهزنان  "و  "سركوب شورش  "بعلاوه بجاي آنكه از . است 
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مينامد ، و ميتوان گفت كه اين از جانب گوميندان يـك   "جنگ داخلي  "اين جنگ را 
  . چيز تازه است 

دولت حاضر بـود   "ب منطق خود در همين اظهاريه ميگويد كه لي زون ژن بر حس
 "بيدرنگ بر اساس شرايط هشتگانه پيشنهادي حزب كمونيست چين بمذاكره بپردازد

لي زون ژن ميداند كه شرط اول اين هشتگانه عبارتست از مجازات جنايتكاران جنگ . 
يـد بمجـازات برسـند    اينكه جنايتكاران جنـگ با . و نام نامي او نيز در فهرست است ،

باين علت است كه سرسختان گوميندان هـم  . است  "مصيبت"نتيجه منطقي ناشي از 
شـرايط   ": اكنون نيز لي زون ژن را با زبان الكن در پرده نكوهش ميكنـد و ميگوينـد   

دولـت  . ژانويـه بمعنـاي فنـاي ملـت اسـت       14هشتگانه مائو تسه دون در اظهاريـه  
   ". نميبايست آنها را بپذيرد 

بيدليل نيست كه سرسختان فقط با زبان الكن به نكـوهش در پـرده ميپردازنـد و    
 "بـاز نشسـته شـود     "پـيش از آنكـه چانكايشـك    . أت نكوهش آشكار ندارنـد  رج

رايط هشتگانه ما را رد كنند ولي چانكايشك  پس از سرسختان در اين فكر بودند كه ش
اً باين عقيده رسيد كه رد كـردن آنهـا   ه ظاهرزيرا كتأمل تصميم گرفت كه چنين نكند 

آن روز . ژانويه باين منـوال بـود    19هيچ مفري براي او باقي نخواهد گذاشت ، وضع در 
دولـت در   "صبح جان جيون ماي در بازگشت از نانكن به شانگهاي اعلام داشـت كـه   

جواب شرايط هشتگانه پيشنهادي حزب كمونيسـت چـين بـزودي اظهاريـه ديگـري      
نامه اي اداري صادر كرد ركزي در اين باره بخشخبر گزاري م و همان شب "د خواهد دا

  :عر بر اينكه مش
يادداشت زيرين را برخبري كه هم اكنون در باره اظهاريه جان جيون مـاي از  

در مورد گفتار جان جيون ماي حاكي از اينكه دولت : شانگهاي داديم اضافه كنيد 
محافـل  خبرنگـار خبرگـزاري مركـزي از     بزودي اظهاريه ديگـري خواهـد داد ،  

  . لاع كرده است كه دولت چنين قصدي ندارد صلاحيت دار كسب اط
خويش صحبت كرد كلمـه   "بازنشستگي "ژانويه كه از  21چانكايشك در اظهاريه 
نچ گانـه خـويش را پـس    حتي شرايط پ. كانه بر زبان نراند اي در انتقاد از شرايط هشت

ي بر اينكه حاكميـت و  ننيل به صلحي مبت ": بارت را گذاشت نها اين عجاي آگرفت و ب
تمام ارضي بايد حفظ شود ، ميراث فرهنگي و نظم اجتماعي بايد بر جاي بماند و زندگي 

چانكايشك ديگر جرأت نكرد مسـايلي از قبيـل   .  "لق بايد تأمين گردد و آزاديهاي خ
 22از اين جهت بود كه روز . قانون اساسي ، سيستم قضائي ، و ارتش را به پيش بكشد 

ژانويه لي زون ژن جرأت كرد شرايط هشتگانه حزب كمونيست چـين را بعنـوان پايـه    
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اين جهت است كه سرسختان گوميندان جرأت نكرده اند آنها را  مذاكرات بپذيرد ، و از
   ". دولت نميبايست آنها را بپذيرد  ": آشكارا رد كنند و و فقط با زبان الكن ميگويند 

را مراعات كرده  "در مالكيت ارضي  تساوي حقوق "يوسته سياست سون گا پآيا 
روز  "دولت را به گوان جو انتقال داد  " 1949فوريه  5وي پس از آنكه روز . است ؟  نه 

  : فوريه نطقي ايراد كرد و در باره مسئوليت جنگ چنين گفت  7
جـدي در اوضـاع   در طي شش ماه اخير ، توسعه آفت جنگ موجب تغييراتي 

ا ها ، ريشه همه اينها در خط. آورده است شده و مصائب بيمانندي براي خلق ببار 
وخامت اوضاع كنوني نتيجه آن هاسـت  . شكست ها و نابخردي هاي گذشته است 

تا اين سـه اصـل   . ما همه ايمان داريم كه سه اصل خلق براي چين ضروري است 
اط بيĤوريم كه بيست سال قبل پيشواي بخ. مسائل چين حل نميشود  دتحقق نياب

حزب ما شخصاً يه اصل خلق را بما وصيت كرد ، باين اميد كه بتدريج به تحقق در 
  . اگر بتحقق در آمده بود هرگز اوضاع چنين علاج ناپذير پيش نميĤيد . آيد 

بخوبي ملاحظه ميشود كه صدر شوراي اجرائي دولت گوميندان در اينجـا بـه تقسـيم    
 ـمسئوليت  زاب مختلـف ، ميـان همـه هموطنـان مـا      جنگ بسهام متساوي ميان اح

جاي خوشوقتي است كه سون . نميپردازد بلكه آن را بر عهده خود گوميندان مياندازد 
؟ عقيداش در باره حزب كمونيست چيستاما . كا فقط بر سرين گوميندان چوب ميزند 

  :صدر سون ميگويد 
بـا مطالبـه تسـاوي حقـوق در     كمونيست چين فقـط   بميتوان ديد كه حز

مالكيت ارضي كه يكي از عناصر يكي از سه اصل خلق يعني اصل رفاه خلق است 
خ رمسـاري سـر  مـا ميبايسـت از ش  . و در خـواب كنـد    توانست خلق را بفريبد

  .، بر هشياري خويش ميافزوديم ميشديم
و در فـريفتن   "اگر حزب كمونيست چين باز هم بـه جنايـت   ! متشكريم ، صدر عزيز 

متهم است لااقل جنايات فجيع تر ديگر مرتكب نشده و بنابر ايـن   "خواب كردن خلق 
  . از چوب خوردن جسته است و ميتواند با سر و سرين سالم راه خود را در پيش گيرد 

  :وي باز در همين نطق ميگويد . لطف صدر سون باينجا ختم نميشود 
ت كه اصول كه ما بĤن ايمـان  توسعه كنوني نفوذ كمونيسم معلول اين امر اس

بزرگترين خطاي حزب ما در گذشته اين بـود كـه برخـي از    . داريم تحقق نيافت 
اعضايش پرستنده زور بودند و بر سر قدرت با يكديگر نزاع ميكردند و باين طريق 

پايان جنـگ هشـت   . بدشمن فرصت ميدادند كه تخم نفاق در صفوف ما بيفشاند 
بدسـت ميĤيـد ، كـه    فرصتي كه يك بار در هزار سال  ساله مقاومت فرصتي بود ،

در آن موقع دولت نقشه اي داشـت كـه   . وحدت مسالمت آميز كشور عملي گردد 
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. اختلافات داخلي را با وسائل سياسي حل كند ولي متاسفانه اين نقشه اجرا نشـد  
آغـاز  . خلق پس از سالها جنگ و در هم ريختگي به احياء فوري احتيـاج داشـت   

 جنگ ، زندگي را بر خلق غير ممكن گردانيد و مصائب عظيمـي بـر او وارد   مجدد
اهيان صدمه ديد و شكست هاي مكرر نظـامي را  از اينجا بود كه روحيه سپ. آورد 

پرزيدنت چانكايشك بـاحترام احساسـات عمـومي و بـا در نظـر      . موجب گرديد 
پيامي بسود صلح گرفتن اينكه وسائل نظامي به نتيجه نرسيده است روز اول سال 

  . انتشار داد 
سون كا جنايتكار جنگ بدون آنكه دستگير شده باشد و چـوب بخـورد   ! بسيار خوب  

كيسـت كـه   . در اينجا بميل خود اعترافات صريح و مقرون به حقيقـت كـرده اسـت    
از صلح دم زد كه معلوم شد وسائل  هنگارا برانگيخت و فقط آپرستنده زور بود ، جنگ 

وقتكـه صـدر   . مسئله ناتوان است ؟ خود گوميندان ، خود چانكايشـك   ظامي در حلن
حزب او پرستنده زور بودند كلمات خود را بدرستي  "برخي از اعضاي  "سون ميگويد 

اين با مطالبه حزب كمونيست چين مطابقت دارد كه ميخواهـد فقـط   . انتخاب ميكند 
ه همه آنها ، بمجـازات برسـند و   عده اي از اعضاء گوميندان ، نه بيشتر و بطريق اولي ن

  . بعنوان جنايتكار جنگ شناخته شوند 
اختلاف فقط بـر سـر   . باين طريق بر سر تعداد بين سون و كا و ما اختلافي نيست 

گومينـدان ،   "برخـي از اعضـايء    "ما برآنيم كه . نتيجه اي است كه بايد گرفته شود 
 "شـدند كـه    "نـگ  غاز مجدد جآ "و موجب  "پرستنده زور بودند "همان هائي كه 

. بايد بعنوان جنايتكار جنگ بمجـازات برسـند    "زندگي را برخلق غير ممكن گردانيد 
  :اما سون كا موافق نيست و ميگويد 

بتأخير مياندازد و پيوسته دفـع  حزب كمونيست كه تعيين نمايندگان خود را 
وي بـر  ميدهد كه قت ميكند نشان ميدهد كه او نيز پرستنده روز است ، نشان الو

الش بقدر كافي قوي شده و قادر است سراسر كشور را بوسيله زور آنستكه اينك ب
قصـد او كـاملا روشـن    . فتح نمايد و بالنتيجه از آغاز قطع مخاصمه سرباز ميزند 

من رسماً اعلام ميدارم كه بمنظور نيل به صلح پايدار بايـد مـذاكرات از دو   . است 
شود و شرايط بايد درست و عادلانه و براي همه خلـق  طرف بر پايه تساوي شروع 

  . پذيرفتني باشد 
مسلماً وي بـر ايـن   . از اينجا معلوم ميشود كه صدر سون آنقدر هم بر سر لطف نيست 

سخنان . عقيده است كه مجازات جنايتكاران جنگ ، شرط درست و عادلانه اي نيست 
آمـوزش هـاي   « اني دارد كه در او در مسئله جنايتكاران جنگ شباهت بسيار به سخن

. فوريه ديده ميشود  13صادر از شعبه تبليغات گوميندان مورخ  » خاص براي تبليغات 
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او از . او نيز دچار لكنت زبان است و جرأت ندارد مخالفت خويش را صريحاً اظهار كند 
ز ااين حيث با لي زون ژن كه جرأت ميكند و مجازات جنايتكاران جنگ را بعنوان يك 

  . ذاكرات مي پذيرد تفاوت آشكار دارد شرايط اساسي م
 "البته بعقيده او حزب كمونيسـت  . معذلك صدر سون آنقدر هم بي لطف نيست 

از "و  "تعيين نمايندگان خود را بتـأخير ميانـدازد    "زيرا كه  "نيز پرستنده زور است 
ايـن حـزب و    و ولي معذلك فرق بسيار اسـت بـين   "آغاز قطع مخاصمه سربازا ميزند

. پرستنده زور بود و جنگي آنچنان جانكاء برانگيخت  1946گوميندان كه از همان سال 
زيـرا   "تعيين نمايندگان خود را بتأخير انداخته است  "بسيار خوب ، حزب كمونيست 

با واقعيت بايد اين فهرست . كه تنظيم فهرستي از جنايتكاران جنگ كار سترگي است 
باسـتثناي جنايتكـاران جنـگ و    (  "قاطبه خلـق  "ست از طرف نميخواند و ممكن ني

براي اين كار بايد با احزاب دموكراتيـك و سـازمانهاي   . پذيرفته شود) همدستان آنان 
گرديده و ما را از تعيين  "دفع الوقت "بحث كرد و اين امر تا اندازه اي موجب توده اي 

. و نظاير او را باعث شده است  سريع نمايندگان خويش باز داشته و ناخشنودي سون كا
نيـز پرسـتنده زور    "اما از اينجا نميتوان بطور قطع نتيجه گرفت كه حزب كمونيسـت  

احتمال ميرود كه بزودي فهرست جنايتكاران جنگ منتشر شود ، نماينـدگان  .  "است 
و آنگاه ديگر صدر سون نميتواند بگويد كـه  . ما تعيين گردند و مذاكرات بوقوع پيوندد 

  .  "پرستنده زوريم  "ما 
، اين روش  "از آغاز قطع مخاصمه سرباز ميزند  "در مورد اينكه حزب كمونيست 

وي در . صحيحي است كه ما در مطابقت با پيام اول سال پرزيدنت چان برگزيـده ايـم   
  : اين پيام گفته بود 

همينكه حزب كمونيست چين تمايل صميمانه به صلح داشته باشد و شـواهد  
حي در اين زمينه نشان دهد دولت با او با صميميت كامل رفتار خواهد كـرد و  صري

حاضر خواهد بود در باره اقدامات مشخص بمنظور خاتمه مخاصمه و استقرار صلح 
  . بمذاكره بپردازد 

ژانويه شوراي اجرائي سون كا  قطعنامه اي بـر خـلاف پيـام  چانكايشـك      19ولي روز 
به ) بهمراه حزب كمونيست چين ( نخست  "ل خود را باينكه انتشار داد و در آنجا تماي

ن نمايندگان خويش را بـراي  قطع فوري و بدون شرط مخاصممه بپردازد و سپس طرفي
ژانويه سخنگوي حزب كمونيسـت   21روز . اعلام داشت  "ذاكرات صلح تعيين كنند م

لاف انتطار ماگوش صـدر  اما بر خ) . 2(چين اين قطعنامه نابخردانه را شديداً انتقاد كرد 
فوريه مجدداً بر خلاف عقل سـليم   7وي روز . شوراي اجرائي باين انتقاد بدهكار نبود 

نشان ميدهد  "سرباز زدن از آغاز قطع مخاصمه  "اظهار داشت كه حزب كمونيست با 
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ند كـه  اوب ميدجنگ خحتي چانكايشك جنايتكار .  "پرستنده زور است  "كه او نيز 
در اين زمينه سون كا خيلي . استقرار صلح بدون مذاكره ممكن نيست  قطع مخاصمه و

  . از چانكايشك عقب است 
چنانكه همه ميدانند سو كا از آن جهت در جـزو جنايتكـاران جنـگ اسـت كـه      

وي هنوز در . پيوسته از چانكايشك در برانگيختن و ادامه جنگ پشتيباني كرده است 
در عرصه نظامي تا آخر مبارزه كنيم دير يا زود  بشرط آنكه ": ميگفت  1947ژوئن  22

عجالتاً مسـئله مـذاكرات صـلح نميتوانـد      ": و نيز ميگفت  ".مسئله حل خواهد شد
دولت ملي بايد حزب كمونيست را خورد كند ، و گر نه حزب كمونيسـت  . مطرح باشد 

 ـ  "سون كا يكي از آن ) 3(  ".است كه او را سرنگون خواهد ساخت  "اء برخـي از اعض
و سخنان بيهـود  اينك وي در كناري ايستاده . گوميندان است كه پرستنده زور بودند 

ئي كه خود او هرگز پرسـتنده زور نبـوده و هـيچ مسـئوليتي در     سر داده است ، توگو
سون كا ، خواه از . اين شرافتمندانه نيست . تحقيق نيافتن سه اصل خلق نداشته است 

حاظ انضباط گومينـدان ، نميتوانـد از آن چوبكـاري كـه     لحاظ قانون كشور و خواه از ل
  . سزاوار آن است بگريزد 

  يادداشتها
دارودسـته   46سـپاه  . دون ـ اشاره است به منطقه كوههاي اي شان و مون شان ، در استان شان   1 

ه حاي اين سپاه كه از طريق دريا از جزير. گوان سي بهمراه سپاهيان چانكايشك بر اين منطقه حمله آورد
در منطقه لاي او از استان شان  1947در چينگ دائو پياده شده بود در فوريه  1946نان آمده و در اكتبر 

  . دون بكلي نابود گرديد 
» ير سخنگوي حزب كمونيست چين در باره قطعنامه شوراي اجرائي نانكنتفس« مراجعه شود به  ـ 2

  . ، جلد حاضر 
در  1947ژوئـن   22معاون آن روز پرزيدنت دولت گوميندان ، در ـ اشاره به نظرياتي كه سون كا ، 3

و » جـون يـان ژيبـائو    « ار هاي روز نامه گوميندان موسـوم بـه   حبه باخبرنگار آسوشتيدپرس ، خبرنگمصا
  . در نانكن اظهار داشت » سين مين بائو « روزنامه 
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  گزارش به دومين پلينوم
  هفتمين دوره كميته مركزي

  حزب كمونست چين
  ) 1949مارس  5( 

1  
ارتش گوميندان در اثر سه عمليات اپراتيو ليائو سـي ـ شـن يـان ،      نيروي عمده

از سپاهيان رزمنده گومينـدان فقـط   . حواي هاي ، بي پين ـ تيانزين نابود شده است  
نده است كه در نواحي وسيعي از سين جيـان تـا   كمي بيش از يك ميليون نفر باقي ما
از اين پس براي تعيين سرنوشت اين . پراكنده اند تايوان در جبهه هاي بسيار عريضي 

طريق تيانزين ، طريقه بـي پـين و    :سپاهيان گوميندان بيش از سه طريقه وجود ندارد
در تيـانزين انجـام   نابود كردن دشمن از راه نبرد ، آنطور كه ما ) . 1(طريقه سوي يوان 

كليـه  . داديم ، بايد كمافي السابق نخستين هدف توجـه و كـار تـداركاتي مـا باشـد      
فرماندهان و جنگجويان ارتش آزاديبخش توده اي هرگز نبايد موجبات سسـتي اراده  

سستي اراده شود و بدشـمن   اهم آورند ، هرگونه تفكري كه باعثرزمنده خويش را فر
امكان حل مسئله از طريقه بي پين افزايش يافته اسـت ،  . ت كم بها دهد ، نادرست اس

بدين معني كه سپاهيان دشمن مجبور ميشوند بطور مسالمت آميز بر طبـق سيسـتم   
ارتش آزاديبخش توده اي تجديد سازمان سريع و كامل يابند و بصورت واحد هاي آن 

رانـداختن سـريع   اين راه حل براي محو سريع بقاياي ضد انقـلاب و ب . ارتش در آيند 
امـا ايـن راه حـل پـس از     . نفوذ سياسي آن بخوبي حل مسئله از طريق نبرد نيسـت  

  حتما پيش خواهد آمد و اصولا نابودي قسمت عمده نيروهاي دشمن راه حلي است كه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چـين از چـنجم تـا سـيزدهم مـارس       ب كمونيسـت دومين پلنوم هفتمين دوره كميته مركزي حز
در ايـن پلنـوم   . در دهكده سي باي پوه واقع در شهرستان پين شان از استان حه به تشكيل يافت  1949

اين جلسه كـه در آسـتان   . سي و چهار عضو كميته مركزي و نو زده نامزد كميته مركزي شركت داشتند 
رفيق مائو تسه . شده بود ، جلسه فوق العاده مهمي بود پيروزي انقلاب خلق چين در سراسر كشور دعوت 

دون در گزارشي كه بجلسه تقديم داشت ، آن رهنمود هائي را كه براي تسريع پيروزي انقلاب در سراسـر  
  داد كه در اثر اين  رفيق مائو تسه دون توضيح.  شريح نمودبود ، تكشور و براي تأمين اين پيروزي لازم 
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ف ديگر راه حل مذكور بصرفه ارتش ما و خلـق اسـت ، زيـرا كـه     ناگزير است ؛ از طر
از اينجهت رفقاي رهبـري ارتـش هـاي    . اجتناب از تلفات و خربيها را ممكن ميسازد 

صحرائي مختلف بايد توجه خويش را باين شكل از مبارزه معطوف دارند و بكار بـردن  
بدون خونريزي ، ولي بĤن اين يك شكل مبارزه است ، شكلي از مباره . آن را بيĤموزند 

طريقه سوي يوان اينست كـه  . معنا نيست كه مسائل بدون مبارزه ميتوانند حل شوند 
عمداً بخشي از سپاهيان گوميندان را تماماً با بطور عمده دسـت نخـورده بگـذاريم ،    

اظ سياسي آسانتر بطـرف خـود جلـب    م اين سپاهيان را از لحيعني براي اينكه بتواني
مـا بدينوسـيله   . نها گذشت هاي موقتي نمـائيم  يطرف سازيم ، در مقابل آيم و يا بكن

ميتوانيم نيروهاي خود را ابتدا بـراي نـابود كـردن قسـمت عمـده باقيمانـده قـواي        
مثلاً پس از چند ماه ، شش ماه يا يك ( گوميندان متمركز سازيم و آنگاه پس از مدتي 

توده اي تجديد سـازمان  اديبخش سپاهيان مذكور را بر طبق سيستم ارتش آز) سال 
اين شكل . اين شكل ديگري از مبارزه است . دهيم و بصورت واحد آن ارتش در آوريم 

مبارزه در قياس با طريقه بي پين باقيمانده هاي ضد انقلاب و نفوذ سياسي آنرا بيشتر 
شكي نيست كه اين باقيمانـده هـا و    ولي هيچ.  و تامدتي طولاني تر حفظ خواهد كرد

  هرگز نبايد پنداشت كه نيروهاي ضد . ميان برداشته خواهند شد  ذ بالاخره ازاين نفو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پـس از  پيروزي مركز ثقل كار حزب بايد از ده بشهر انتقال يابد ؛ وي آن سياسـت اساسـي را كـه حـزب     
در پـيش گيـرد، معـين كـرد و      ، اقتصادي و ديپلماسـي بايـد   ه سياستروزي در سراسر كشور در عرصپي

وظايف عمومي و راه عمده اي را كه بايد تعقيب شود تا چين از صـورت كشـوري زراعتـي بصـورت يـك      
كشور صنعتي ، از جامعه دموكراسي نوين به جامعه سوسياليستي تحول يابد ، مقرر ساخت و بويژه وضـع  

آن روز و سياست صحيحي را كه حزب برحسب شرايط مذكور بايـد اتخـاذ   بخشهاي مختلف اقتصاد چين 
، تحليل كرد ، راهي را كه چين براي تحقق تحول سوسياليستي ضرورتاً بايـد بيپمايـد ، نشـان داد ،     كند

و راست را در اين مورد بباد انتقاد گرفت ، و اعتقاد محكـم خـود را مبنـي بـر      "چپ "انحرافات رنگارنگ 
رفيق مائوتسه دون وضـع جديـد   . اد چين با آهنك نسبتاً سريع رشد خواهد كرد ، بيان داشت اينكه اقتص

زبقاتي در داخل و خارج كشور پس از پيروزي انقلاب دموكراتيك توده اي چين را ارزيـابي كـرد و   مبارزه 
لتاريـا در  ي بصورت خطر عمده بـراي پرو بورژواز "گلوله هاي شكر آلود  "بموقع خود هشدار باش داد كه 

ايـن  . همه اينها به سند حاضر براي يـك دوره تـاريخي طـولاني اهميتـي عظـيم ميبخشـد       . خواهد آمد 
كه وي در ژوئن همان سال نگاشته اسـت ، اسـاس   » در باره ديكتاتوري دموكراتيك خلق « گزارش مقاله 

تين جلسـه عمـومي   خس ـبيان شده ، برنامه اي كه بتصـويب ن » ه مشترك برنام« سياستهائي است كه بر 
كنفرانس مشورتي سياسي خلق چين رسيده و پس از تأسيس چين نوين نقش قـانون اساسـي موقـت را    

پلنوم هفتمين دوره كميته مركزي حزب ، براساس اين گزارش رفيـق مـائو تسـه    دومين . ايفا كرده است 
ت چين از سي  باي پس از اين جلسه كميته مركزي حزب كمونيس. دون قطعنامه اي به تصويب رسانيد 

  . پوه واقع در شهرستان پين شان از استان حه به به بي پين انتقال يافت 
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انقلاب همينكه مطيع ما شدند ، انقلابي ميشوند و عقايد و نيات ضـد انقلابـي آنهـا از    
نه ، بهيچوجه اينطور نيست و بسياري از ضد انقلابي ها تجديد تربيت مي . بين ميرود 

آنان طرد ميگردند و مشتي عناطر سرسخت ضـد انقلابـي سـركوب     يابند ، بخشي از
  . ميشوند 

2  
حتـي  . آزاديبخش توده اي براي هميشه واحدي رزمنده باقي خواهد مانـد  ارتش

بعد از نيل به پيروزي در سراسر كشور ، در دوران تاريخي كه هنوز طبقات در كشـور  
ن برجاست ، ارتش مـا همچنـان   ما برنيفتاده اند و سيستم امپرياليستي هنوز در جها

هيچ گونه سؤ تفاهم و تزلزلي در در اين مورد نبايد . واحدي رزمنده باقي خواهد ماند 
واحد كار هم هسـت ؛ ايـن بـويژه در مـوردي     ارتش آزاديبخش توده اي . ميان باشد 

صادق است كه در مناطق مختلف جنوب براي حل مسائل طريقه بي پين و يـا طريقـه   
زاديبخش توده اي بمنزله ا كاهش تدريجي نبرد ها نقش ارتش آب. كار رود سوي يوان ب

زاديـبخش  همه ارتش آامكان اينكه در عرض مدت قليلي . واحد كار زياد خواهد شد 
. توده اي بصورت واحد كار در ايد ، موجود است ، ؛ ما بايد اين امكان را در نظر بگيريم 

رتش بجنوب بروند ، بهيچوجه بـراي منـاطق   كادري كه اينك حاضرند باتفاق ا 53000
جديد فوق العاده پهناوري كه ما بزودي بدست آوريم ، كافي نيستند ؛ ما بايـد آمـاده   

. نفري خود را بواحد هاي كار برگـردانيم   2100000شويم كه كليه ارتش هاي صحرائي  
يعي بسط داد باين طريق تعداد كادر ها كافي خواهد بود و ميتوان كار را در مناطق وس

نفري را بمثابه مدرسه بسيار وسيع كادر در نظر  2100000ما بايد ارتش هاي صحرائي   . 
  .بگيريم

3  
ما در دهات نيـرو  : تاكنون ، مركز ثقل كار ما در دهات بوده است   1927از سال  

. و سپس تصرف مينموديمجمع ميكرديم ، شهرها را از طريق دهات محاصره ميكرديم 
آغـاز  » ز شـهر بـه ده   ا« اكنون دوران . ن شيوه كار ديگر سپري گشته است دوران اي

مركز ثقل كار حزب از ده بشـهر انتقـال يافتـه    . بر ده است ميشود كه در آن شهر ره
در مناطق جنوبي ، ارتش آزاديـبخش تـوده اي نخسـت شـهر هـا را تصـرف       . است 

هم به دهات ، و لازم است  بايد هم به شهر ها پرداخت و. خواهدكرد و سپس دهات را 
ها را با كار در دهات ، كارگران را با دهقانان ، صـنايع را بـا كشـاورزي    كه كار در شهر 
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بهيچوجه نبايد دهات را كنار گذاشت فقط به شهر ها پرداخت . بطور محكم پيوند داد 
 و ارتش بايد در شهر بمعذلك مركز ثقل كار حز. ؛ چنين فكري بكلي خطا خواهد بود 

باشد ؛ ما بايد با تمام نيرو سعي كنيم راه اداره و ساختمان شهر ها را ياد بگيـريم ، در  
شهر ها ما بايد را مبـارزه سياسـي ، اقتصـادي و فرهنگـي را عليـه امپرياليسـتها ،       
گوميندان و بورژوازي و همچنين راه مبارزه ديپلماتيـك عليـه امپرياليسـتها را يـاد     

رزه علني عليه آنها را ياد بگيريم ؛ ما بايد طرز مبارزه پنهـاني  ما بايد طرز مبا. بگيريم 
 توجه نكنيم ، اگر نيـاموزيم كـه ايـن   اگر ما باين مسائل . عليه آنها را نيز ياد بگيريم 

مبارزات را بر ضد اين اشخاص از پيش ببريم و اگر به پيروزي در ايـن مبـارزات نائـل    
 ـ  هيمنيائيم ، قادر بحفظ قدرت سياسي خود نخوا اي بود ، قادر بايستادن بـر روي دو پ
پس از نابودي دشمنان تفنـگ بدسـت ،   . خود نخواهيم بود و شكست خواهيم خورد 

دشمنان بدون تفنگ هنوز بر جا خواهند ماند و اينان مسلماً بر ضد ما به مبارزه مرگ 
ايـن  اگـر مـا   . بها دهـيم  دشمنان كم و زندگي دست خواهند زد ، ما هرگز نبايد باين 

مسئله را امروز بدينسان طرح نكنيم و نفهميم ، مرتكـب خطـا هـاي بسـيار بزرگـي      
  . خواهيم شد 

4  
يكـه  سي بايد تكيه كنـيم ؟ بعضـي از رفقا  مبارزات خود در شهر ها بچه ك درما 

دچار آشفتگي فكري اند ، ميپندارد كه ما نـه بطبقـه كـارگر ، بلكـه بايـد بـه تـوده        
ديگر كه دچار آشفتگي فكري بيشتري هسـتند ، تصـور    رفقا. تهيدستان تكيه كنيم 

در مورد سمت تكاتمل صـنايع ، برخـي از   . ميكنند كه ما بايد به بورژوازي تكيه كنيم 
رفقائي كه دچار آشفتگي فكري اند ، بر اين نظرند كه ما بايد بطور عمـده بـه تكامـل    

خـي ديگـر ،   بر. تـي  رسانيم و نه به تكامـل مؤسسـات دول  مؤسسات خصوصي ياري ب
سسـات خصوصـي   ست به مؤسسات دولتي توجه شـود و مؤ برعكس برآنند كه كافي ا

ما بايد با تمـام  . ما بايد اين نظرات آشفته را مورد انتقاد قرار دهيم . زياد مهم نيستند 
وجود بطبقه كارگر تكيه كنيم ، ساير توده هاي زحمتكش را با خـود متحـد سـازيم ،    

كشيم و عناصر بورژوازي ملـي و نماينـدگان آنهـا را كـه     روشنفكران را بسوي خود ب
ميتوانند با ما همكاري كنند ، به تعداد هرچه بيشتر بطرف خود جلب كنيم و يا آنهـا را  
به بيطرفي بكشـانيم تـا آنكـه بتـوانيم عليـه امپرياليسـم ، گومينـدان و بـورژوازي         

. دشمنان چيره شـويم   بوروكراتيك بمبارزه اي مصممانه دست زنيم و قدم بقدم براين
در عين حال ما كار ساختمان خود را آغاز خواهيم كرد ، اداره شهر ها را بتـدريج فـرا   
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در مورد مسئله احيـاء و  . وتكامل خواهيم بخشيد خواهيم گرفت و توليد آنها را احياء 
مـا از  . در درجه اول توليد پيشـه وري  : تكامل توليد بايد مراتب زيرين را تصريح كرد 

مان روزيكه شهري را گرفتيم ، بايد توجه مانرا به احيـاء و تكامـل توليـد آن شـهر     ه
مانبايد كوركورانه و بر حسب تصادف دست بكار شويم و وظيفه مركزي . معطوف كنيم 

خود را فراموش كنيم ، والا چند ماه پس از تسخير يك شهر ، توليـد و سـاختمان آن   
بسياري از شـاخه هـاي صـنعتي از كـار بـاز       شهر هنوز براه صحيح نمي افتند و حتي

ل سطح زندگي آنها و نارضايتي از تيجه ، موجب بيكاري كارگران ، تنزميايستند و در ن
از اينـرو  . حمل نيست ضعي بهيچوجه مجاز و قابل تچنين و. حزب كمونيست ميگردد 

ه هـاي  رفقاي ما بايد حد اكثر مساعي خود را بكار برند تا تكنيك هاي توليـد و شـيو  
ديكنـد ، ماننـد   توليدي را بياموزند و با اموري كه با توليد در ارتبـاط نز  مديريت امور

فقط در اثر احياء و تكامل توليد در شهر هـا و  . تجارت و بانكداري و غيره آشنا گردند 
تبديل شهر هاي مصرف كننده به شهر هاي توليد كننده است كه قدرت سياسي خلق 

در شهر ها بايـد انجـام گيـرد ـ مـثلاً كـار        ري كهوظايف ديگ.  ميتواند استحكام بايد
كـومتي ، در اتحاديـه هـاي كـارگري و سـاير      حتشكيلاتي حزبي ، كار در ارگان هاي 

و آموزش ، كار برانداختن ضـد انقلابيـون ،    هاي توده اي ، كار در زمينه فرهنگسازمان
ر حول وظيفه مركزي يعني توليـد  كار در خبرگزاريها ، روزنامه ها و راديو ـ همه بايد د 

اگر ما هـيچ سـر رشـته اي از توليـد     . و ساختمان صورت گيرد و در خدمت آن باشد 
نداشته باشيم و نتوانيم معلومات لازم را در اين زمينـه بسـرعت كسـب كنـيم ، اگـر      

و به پيشرفت هـاي   و تكامل بخشيمنتوانيم توليد را در كوتاه ترين مدت ممكن احياء 
بطوريكه در درجه اول زندگي كارگران ، سپس زنـدگي عمـوم مـردم     ائل آئيمواقعي ن

بهبود يابد ، قادر بحفظ قدرت سياسي خود ، قـادر بايسـتادن بـر روي دو پـاي خـود      
  . نخواهيم بود و شكست خواهيم خورد 

5  
در جنوب ، شرايط با شمال فرق ميكند و بالنتيجه وظايف حزب نيز در آنجا بايـد  

در آنجـا وظـايف حـزب و    . جنوب هنوز هم زير سلطه گوميندان است .  متفاوت باشد
ارتش آزاديبخش توده اي عبارتند از نابود كردن قواي مسـلح ارتجـاع گومينـدان در    

يج توده هاي ، سشهر و روستا ، استقرار سازمانهاي حزبي و ارگانهاي قدرت سياسي ، ب
 ـ    اير سـازمانهاي تـوده اي ،   ايجاد اتحاديه هاي كارگري و مجمـع هـاي دهقـاني و س

سازماندهي نيروهاي مسلح خلق ، ريشه كن كردن بقاياي نيروهاي گوميندان و احياء و 
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و قيـام   در دهات نخستين وطيفه ما اينستكه براي برانداختن راهزنـان . تكامل توليد 
كومت انـد قـدم   ه در حن بخشي از طبقه مالكان ارضي كعليه مستبدان محلي يعني آ

اتخاذ كنيم تـا   مبارزه شويم و تدارك لازم را براي تقليل بهره مالكانه و ربح بقدم وارد
يبخش تودهاي عملـي گـردد و   ك يا دو سال پس از ورود ارتش آزادقليل يآنكه اين ت

در عين حال بايد مراقب .  بدين ترتيب شرايط مقدماتي براي تقسيم اراضي فراهم آيد 
در . ر سطح كنوني بمانـد و از ان تنـزل نكنـد    بود كه توليد كشاورزي حتي المقدور د

در . شمال ، باستثناي چند منطقه تازه آزاد شده ، بكلي شرايط ديگري موجـود اسـت   
اينجا سلطه گوميندان واژگون شده و سلطه خلق بر پاگرديده و مسئله ارضي از ريشه 

بـراي  در اينجا وظيفه مركزي حزب عبارتست از بسيج كليـه نيروهـا   . حل شده است 
بعـلاوه بايـد كـار    . احياء و تكامل توليد ؛ اين بايد مركز ثقل همه كار هـاي مـا باشـد    

هنگي و آموزشي را از نو سازمان داد و تكامل بخشيد ، بقاياي نيروهاي ارتجـاعي را  رف
از ميان برداشت، وضع سراسر شمال را مستحكم نمود و از ارتش آزاديبخش تـوده اي  

  . پشتيباني كرد 

6  
ر ساختمان اقتصادي خود كار پردامنه اي انجام داده ايم ، سياست اقتصـادي  ما د

ولـي  . حزب نيز بمرحله عمل در آمده و به پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي رسيده است 
در اين مسئله كه چرا بايد اين سياست اقتصادي ونه آن سياست اقتصادي را پذيرفت ، 

درهم و بـرهم بسـياري در درون حـزب     در اين مسئله تئوريك و اصولي هنوز نظرات
مسئله پاسخ داد ؟ بنظر ما پاسـخ بـاين مسـئله بايـد     چگونه بايد باين . موجود است 
پيش از جنگ مقاومت ضد ژاپني ، سهم صنايع و كشـاورزي در اقتصـاد   : چنين باشد 

در  90در صد براي صنايع مـدرن و   10قياس كشور عبارت بود از تقريباً چين در مملي 
اين نتيجه ستم امپرياليسم و فئوداليسم بر چين بود . براي كشاورزي و پيشه وري صد 

اين از لحاظ اقتصادي ، مظهر خصلت نيمه مستعمره و نيمه فئودالي جامعه چين كهن . 
بود ؛ و در عين حال ، منشاء اصلي كليه مسائل دوران انقـلاب چـين و كليـه مسـائل     

از اينجا يك سلسـله  . يروزي انقلاب فرا ميرسد دوران نسبتاً طويلي است كه پس از پ
وظيفـه مهـم   . مسائل مربوط به استراتژي ، تاكتيك و سياست حزب ما ناشي ميشـود  

بـاين  . حزب ما در لحظه كنوني اينستكه بدرك روشن تري و حل اين مسائل نائل ايـد  
  : معني 
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قتصـاد آنـرا   در صـد ا  10ـ چين هم اكنون داراي صنايع مدرني است كه تقريباً   1
و درسـت  . اين يك عامل ترقي است ، اين با عهود قـديم فـرق دارد   . تشكيل ميدهد 

: بهمين علت است كه در چين طبقات جديد و احزاب سياسي جديد پديد آمـده انـد   
 آن بعلـت  پرولتاريا و حزب. پرولتاريا و بورژوازي ، حزب پرولتاريائي و حزب بورژوائي 

رنگارنگ ديده است ، آبديده شده و براي رهبـري انقـلاب    رنج و ستمي كه از دشمنان
كسيكه اين واقعيت را از ديده فروگذارد و يا كوچك . خلق چين شايستگي يافته است 

  . بشمارد ، مرتكب اشتباهات اپورتونيستي راست خواهد شد 
در  90ـ چين هنوز داراي اقتصاد كشاورزي پراكنده و انفرادي است كه تقريبـاً    2
اين يك عمل عقب ماندگي است و فرق زيـادي  . مام اقتصاد آنرا تشكيل ميدهند صد ت

در صد زندگي اقتصادي ما هنوز در سطح عهود قـديم   90با عهود قديم ندارد ـ تقريباً  
ما مالكيت ارضي فئودالي را كه از چين باستان بما رسيده است ، لغو كـرده و يـا   . است

اظ ما با گذشتگان فـرق داريـم و يـا بـزودي فـرق      از اين لح. بزودي لغو خواهيم كرد 
خواهيم داشت و امكان داريم و يا بزودي امكانخواهيم داشت كـه كشـاورزي و پيشـه    

معذلك اگر شكل عمده آنها را در نظر بگيـريم ،  . وري خويش را بتدريج مدرنيزه كنيم 
بĤن شـكلي   كشاورزي و پيشه وري ما امروز هنوز پراكنده و انفرادي است ، ولي شبيه

كسـيكه  . است كه در عهود قديم بوده است و تا مدت نسبتاً طويلي چنين خواهد ماند 
اين واقعيت را از ديده فروگذارد و يا كوچك بشمارد ، مرتكب اشتباهات اپورتونيستي 

    .خواهد شد  "چپ  "
در صد ارزش كل توليد  10ـ صنايع مدرن چين ، اگرچه ارزش توليدي اش فقط   3
د كلي است ، بسيار متمركز است ؛ بزرگترين و عمده ترين قسـمت سـرمايه در   اقتصا

دست امپرياليستها و چاكران آنها يعني بورژوازي بوروكراتيك چين متمركز شده است 
ن به جمهوري تـوده اي كـه تحـت رهبـري     ره اين قسمت از سرمايه و انتقال آمصاد. 

ن هاي حياتي اقتصاد كشور را در دست پرولتاريا است ، بوي امكان خواهد داد كه شريا
بگيرد ، و به اقتصاد دولتي امكان خواهد داد كه بصورت بخـش رهبـري كننـده تمـام     

. اين بخش از اقتصاد خصلتاً سوسياليستي است نه سـرمايه داري  . اقتصاد ملي در ايد 
كسيكه اين واقعيت را از ديده فرو گذارد و يا كوچـك بشـمارد ، مرتكـب اشـتباهات     

  . پورتونيستي راست خواهد شد ا
را ن كـه در صـنايع مـدرن مـا مقـام دوم      ـ صنايع سرمايه داري خصوصي چي  4

بورژوازي ملي چـين و نماينـدگانش   . ميگيرد ، نيروئي است كه نبايد نايده گرفته شود 
كه در فعاليت خود بوسيله امپرياليسم ، فئوداليسم و سرمايه داري بوروكراتيك تحـت  

رفته و يا محدود شده اند ، غالباً در مبارزات انقلاب دموكراتيـك تـوده اي   فشار قرار گ
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بنابراين دلايل و از آنجا كه اقتصاد چـين  . شركت جسته و يا بيطرفي اختيار كرده اند 
كـه  لازم اسـت   بهنوز عقب مانده است ، تا مدت نسبتاً مديدي پس از پيروزي انقـلا 

ري خصوصي شهر هـا و دهـات بـراي تكامـل     حتي المقدور از عوامل مثبت سرمايه دا
در اين دوره بايد به كليه عناصـر سـرمايه داري شـهري و    . اقتصاد ملي استفاده شود 

روستائي كه بحال اقتصاد ملي زيانمند نيستند بلكه سودمندند ، امكان وجود و تكامل 
معذلك .  اين امر نه فقط اجنتاب ناپذير است ، بلكه از لحاظ اقتصادي ضرور است. داد 

شـور هـاي   چنان بدون مانع و محدوديت مانند كوجود و تكامل سرمايه داري در چين 
شـد ـ    دهاسرمايه داري در چين از چند جنانب محدود خو . سرمايه داري نخواهد بود 

. در ميدان عمل آن ، از راه سياست مالياتي ، از را قيمت هاي بازار و از راه شرايط كـار  
ناسـب و نـرمش   اص هر محل ، هر ريشته و هر دوره ، سياست مما بر حسب شرايط خ

براي ما لازم و . يم كرد جانب ، اختيار خواه درمايه داري از چنپذيري بمنظور تحديد س
كه سون ياتست اعلام ميداشـت اسـتفاده    "تحديد سرمايه  "كه از شعار  مقيد است

ينـده طبقـه   نافع حـال و آ اقتصاد ملي و بخاطر مولي ما بخاطر منافع مجموعه . كنيم 
كارگر و تمام مردم زحمتكس نبايد اقتصاد سرمايه داري خصوصي را بوجه افراط آميـز  
و يا نرمش ناپذير محدود كنيم ؛ بلكه بايد عرصـه اي بـراي او بگـذاريم تـا بتوانـد در      
چارچوب سياست اقتصادي و برنامه گزاري اقتصادي جمهوري توده اي وجـود داشـته   

مايه داري خصوصي ناگزير بدرجات مختلـف و  سياست تحديد سر. يابد  د و تكاملباش
ن بنگاههـاي بـزرگ   ابشكل هاي گوناگون يا مقاومـت بـورژوازي و مخصوصـاً صـاحب    

خصوصي يعني سرمايه داران بزرگ برخورد خواهد كرد و تحديـد و مخالفـت بـا ايـن     
اين تصـور  . كل عمده مبارزه طبقاتي در دولت دموكراسي نوين خواهد بود تحديد ، ش

تحديد "كه ما در لحظه كنوني احتياج به تحديد سرمايه داري نداريم  و ميتوانيم شعار 
. غلط است و نظر است ناشي از اپورتونيسـم راسـت    را بدور افكنيم ، بكلي "مايه سر

ي و نرمش ناپذير سرمايه خصوصي را تحديد ولي عكس اين نظر كه ما بايد بطور افراط
كنيم و يا اينكه ما حتي ميتوانيم سرمايه خصوصي را خيلي سريع از ميان برداريم ، نيز 

  . ريسم انتويا آو "چپ"بكلي غلط است و نظري است ناشي از اپورتونيسم 
در صـد ارزش كـل توليـد     90پيشه وري پراكنده و انفرادي كـه  . ـ كشاورزي   5
ملي را تشكيل ميدهند ، ممكن است و بايد در تكامل خود محتاطانه ، تدريجي  اقتصاد
وند ؛ اين نظر كه ميتـوان  درنيزه شدن و كلكتيوه شدن هدايت شلانه بسوي ما، ولي فع

از اينجهت بايد كئوپراتيو هاي توليد ، مصرف . آنها را بحال خود وا گذاشت ، خطاست 
رهبري آنها را در مقياس تمام كشور ، استان ، شهر ،  و اعتبار را تشكيل داد و ارگانهاي

اينگونه كئوپراتيوها سازمانهاي اقتصادي جمعي تـوده  . شهرستان و بخش بوجود آورد 
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هاي زحمتكش هستند كه بر اساس مالكيت خصوصي بر پا ميشود و زيـر اداره قـدرت   
ت كه خلـق چـين از   اين واقعي. دولت كه بوسيله پرولتاريا رهبري ميشود ، قرار دارند 

لحاظ فرهنگي عقب مانده است و در تشكيل كئوپراتيوها سنتي ندارد ، ممكـن اسـت   
ئوپراتيـو هـا را تشـكيل    انيم و بايـد ك براي ما دشوار هائي به پيش آورد ، ولي ما ميتو

اگر ما فقط اقتصاد دولتي داشته باشيم ، ولـي  . دهيم و آنها را تعميم و تكامل بخشيم 
كئوپراتيو باشيم ، نخواهيم توانست اقتصاد انفرادي خلق زحمـتكش را در  فاقد اقتصاد 

راه گذار تدريجي به جمعي شدن رهبري كنيم ، نخواهيم توانست از جامعه دموكراسي 
نوين به جامعه سوسياليستي آينده بگذاريم و نخواهيم توانست هژموني پرولتاريا را در 

ت را از ديده فـرو گـذارد و يـا كوچـك     كسيكه اين واقعي. كيم كنيم تحقدرت دولت 
اقتصـاد دولتـي كـه داراي    . بشمارد ، نيز مرتكب اشتباهات بسيار فاحش خواهد شد 

خصلت سوسياليستي است، اقتصاد كئوپراتيو كه داراي خصلت نيمـه سوسياليسـتي   
اقتصاد انفرادي و اقتصاد سـرمايه داري   ،باضافه اقتصاد سرمايه داري خصوصي  ،است 

ه بوسيله دولت و سرمايه داران مشتركاً اداره ميشود ـ همه بخشـهاي اصـلي    دولتي ك
دموكراسي نـوين را تشـكيل   اقتصاد جمهوري توده اي خواهند بود و تركيب اقتصادي 

  . خواهند داد 
 ـ احياء و تكامل اقتصاد ملي جمهوري توده اي بدون سياست نظارت بر تجارت  6

ي ، فئوداليسم و سـرمايه دار  كه امپرياليسم حتي آن هنگام. است خارجي غير ممكن 
ه بيان فشرده امپرياليسم ، فئوداليسـم و سـرمايه   ك( بوروكراتيك و سلطه گوميندان 

در چين از ميان بروند ، مسئله بناي سيستم صنعتي مستقل ) داري بوروكراتيك است 
كه كشور  اين مسئله فقط زماني بطور نهائي حل ميشود. و كامل هنوز حل نخواهد شد 

ما به تكامل عظيم اقتصادي برسد و از صورت كشور كشاورزي عقـب مانـده بصـورت    
نيل باين هدف بدون نظارت بر تجـارت خـارجي غيـر    . كشور صنعتي پيشرفته در ايد 

پس از پيروزي انقلاب چين در سراسر كشور و حل مسئله ارضي ، باز دو . ممكن است 
اولي تضادي داخلي اسـت يعنـي   . ماند  داهنتضاد اساسي در چين همچنان برجاي خو

تضاد بين طبقه كارگر و بورژوازي است ؛ دومي تضاد خارجي است يعنـي تضـاد بـين    
از اينرو پس از پيروزي انقلاب دموكراتيك تـوده اي ،  . چين و كشور هاي امپرياليستي 

 ـ عيف قدرت دولت جمهوري توده اي كه تحت رهبري طبقه كارگر قرار دارد ، نبايد تض
خل كشـور و نظـارت بـر    ديد سرمايه در دابلكه بالعكس بايد تقويت گردد و تحشود ، 

كسيكه . دو سياست اساسي كشور ما در مبارزه اقتصادي خواهد بود تجارت خارجي ، 
اين واقعيت را از ديده فرو گذارد و يا كوچك بشمارد ، مرتكب اشتباهات بسيار فاحش 

  . خواهد شد 
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ولي خلق چين خلقي شـجاع  . مانده اي را بارث برده است  ـ چين اقتصاد عقب7
حمتكش است و با پيروزي انقلاب خلق چـين و تأسـيس جمهـوري تـوده اي و بـا      و ز

رهبري حزب كمونيست چين و نيز با كمك طبقه كارگر كشور هاي مختلـف جهـان و   
بود ياد كند نخواهد بطور عمده كمك اتحاد شوروي ، آهنگ ساختمان اقتصادي چين ز

روزي كه چين به رونـق و اعـتلاي اقتصـادي برسـد ،     . بلكه ميتواند نسبتاً تند باشد ، 
  . ست هرگونه بدبيني در مورد احياء اقتصادي چين بي اساس ا. چندان دور نيست 

7  
انقـلاب  . چين كهن ، كشـور بـود نيمـه مسـتعمره و زيـر سـلطه امپرياليسـم        

مورد بغض  ،پرياليستي دارد عميقاً ضد اماي چين از آنجا كه خصلت  دموكراتيك توده
گوميندان  تها واقع شد و آنها را بر آن داشت كه با تمام نيرو بهسو كينه شديد امپريالي

را  انزجار باز هم عميق تـر خلـق چـين    ا با اين عمل خشم وامپرياليسته. كمك كنند 
شـتند، از  نسبت بخويش برانگيخته و آن يكذره حيثيتي را كه در نـزد خلـق چـين دا   

در عين حال سيستم امپرياليسـتي پـس از دومـين جنـگ جهـاني در      . دست  دادند 
تحـاد  حال انكه قدرت جبهه ضد امپرياليستي جهان كـه ا  ،مجموع بسيار ضعيف شد 

در چنـين اوضـاع و   . ن قرار دارد ، بطور بي سابقه اي افزايش يافت شوروي در رأس آ
يب سيستماتيك و كامل سـلطه امپرياليسـم را   احوالي ما ميتوانيم و بايد سياست تخر

اين سلطه امپرياليسم در زمينـه هـاي سياسـت ، اقتصـاد و     . در چين در پيش گيريم 
در هر شهر و در هر جا كه ارتش گومينـدان نـابود ميگـردد و    . فرهنگ بظهور ميرسد 

دولت گوميندان سرنگون ميشود ، سلطه سياسي امپرياليستها و بهمين ترتيب سـلطه  
فرهنگي اما بنكاههاي اقتصادي و . اقتصادي و فرهنگي آنها نيز بدنبال آن فرو ميريزد 

تها اداره ميشود ، همچنان برجاي هسـتند و كارمنـدان   ست امپرياليكه مستقيماً بدس
. كه گوميندان پذيرفته است ، نيز همچنان برجا ميمانند  ديپلماتيك و روز نامه نگاراني

خـودداري از  . را بطور مناسب و بترتيـب فوريـت حـل كنـيم     ما بايد همه اين مسائل 
رمندان ديپلماتيـك خـارجي در   برسميت شناختن وضع قانوني همه نمايندگي ها و كا

كومت گوميندان و برسميت نشناختن كليه قرارداد هاي ان دوره كه حـاكي از  دوره ح
، برقراري فوري خيانت ملي است ، حذف كليه ارگانهاي تبلغاتي امپرياليستها در چين 

نظارت بر تجارت خارجي و اصلاح سيستم گمركي ـ اينهاست نخستين اقداماتي كه ما  
خلق چين پس از آنكه اين كارها را . بايد در موقع ورود به شهر هاي بزرگ اتخاذ كنيم 

در مـورد سـاير بنگاههـاي    . تها تمام قد  خواهد ايستاد سانجام داد ، در برابر امپريالي
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ما ميتوانيم آنها را موقتـاً بـاقي بگـذاريم و تحـت      ،فرهنگي امپرياليستي  اقتصادي و
سئله را پس از پيروزي در سراسر كشور اين ممراقبت و نظارت خود قرار دهيم تا آنكه 

منافع مشروع آنها حمايت خواهد شـد و   ،در مورد اتباع معمولي خارجي . حل نمائيم 
د مسئله برسميت شناختن كشور مـا از طـرف   در مور. جاوز قرار نخواهد گرفت مورد ت

كشور هاي امپرياليستي ، نه فقط اكنون ، بلكه حتي تا يك دوره نسبتاً طولاني پـس از  
ما حاضريم باكليه كشورها بر . ن عجله كرد در سراسر كشور نيز نبايد در حل آ پيروزي

ا كه هميشـه خصـم   اما امپرياليسته. روابط ديپلماتيك برقرار سازم  ،پايه اصل برابري 
تا وقتيكه كشـور  . خلق چين بوده اند ، مسلماً بزودي با ما به برابري رفتار نخواهد كرد 

هاي امپرياليستي روش خصمانه خود را ترك نگويند ، ما در چين بĤنهـا وضـع قـانوني    
در مورد تجارت با خارجيان جاي بحث نيست ، جائيكه امكـان تجـارت   . نخواهيم داد 

ارت ميكنيم و از هم اكنون اين كار را آغاز كرده ايم ؛ بازرگانـان چنـدين   ما تج ،باشد 
ما بايد حتي المقدور . كشور سرمايه داري در اين مورد با يكديگر وارد رقابت شده اند 

در درجه اول با كشور هاي سوسياليستي و كشور هاي دموكراسـي تـوده اي تجـارت    
  . داري هم تجارت خواهيم كرد  كنيم ؛ ما در عين حال با كشور هاي سرمايه

8  
 دولـت ائتلافـي   كليه شرايط براي دعوت كنفرانس مشورتي سياسـي و تشـكيل  

كليه احزاب دموكراتيك ، كليه سـازمانهاي  . آمده است دموكراتيك فراهم آمده است 
بورژوازي شانگهاي و حوزه . توده اي و كليه دموكراتهاي بي حزب ، در صف ما هستند 

حمل ونقل بحـري و روابـط   . است تسه در جستجوي برقراري ارتباط با مرودخانه يان 
گوميندان كه در درون خـود  . نوب كشور از سرگرفته شده است پستي بين شمال و ج

اكره با دولت ارتجـاعي  ما براي مذ. دچار تشتت است ،بكلي از توده ها جدا شده است 
كره يروهائي كه تحريم كننده مـذا در دولت ارتجاعي نانكن ن. ماده ميشويم آ) 2(نانكن 

ن گروههـائي از گومينـدان   اند عبارتند از ديكتاتورهاي نظامي دارودسته گوان سي ، آ
هدف آنها اينست كه در دولت سهمي داشته . كه هوادار صلح اند و بورژوازي شانگهاي 

ب را باشند ، حتي المقدور سپاهيان خود را نگهدارند ، منافع بورژوازي شانگهاي و جنو
ايـن  . حفظ كنند و تمام كوشش خويش را بكار برندتا آنكه انقلاب به ملايمت بگرايـد  

ميكوشـيد كـه   لـي  ي پذيرند ، وبعوان پايه مذاكرات ماشخاص شروط هشت گانه ما را 
كساني كه سعي دارنـد ايـن مـذاكرات را    . چانه بزنند تا خساراتشان خيلي زياد نشود 

چانكايشـك هنـوز در   . يشك و سوگند خـورده هـايش   بهم بزنند ، عبارتند از چانكا
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. لشگر در اختيار دارد كه بـراي جنـگ آمـاده ميشـوند      60جنوب رودخانه يان تسه 
سياست ما اين نيست كه از مذاكره سر بپيچيم ، بلكه اينست كـه بطلبـيم طـرف مـا     

بـه  را عيناً بپذيرد و هيچ چانه زدني را قبول نكنيم در عـوض ، مـا   شروط هشت گانه 
دارودسته گوان سي و فراكسيونهاي ديگر گوميندان كـه هـوادار صـلح انـد ، حملـه      

بعقـب   نخواهيم كرد و حتي حاضريم كه تجديد سازمان سپاهيان آنها را تقريبـاً يـك  
؛ ما به برخي از شخصيتهاي اولت نانكن اجـازه خـواهيم داد در كنفـرانس     بيندازيم ، 

ت جويند و قبول خواهيم كرد كه پـاره اي از  مشورتي سياسي و در دولت ائتلافي شرك
اين مذاكرات جنبـه تمـام كشـوري    . منافع بورژواري شانگهاي و جنوب را حفظ كنيم 

اينستكه موانـع   موفقيت پايان يابد ، امتياز بزرگشخواهد داشت و اگر اين مذاكرات با 
 ـبسياري را از جلو پيشروي ارتش ما بسوي جنوب و اش وب بـر  غال شهر هاي بزرگ جن

با موفقيت بانجام نرسد ، آنگاه بايـد پـس از پيشـروي     ولي اگر اين مذاكرات. ميدارد 
پيش بيني شده است كـه مـذاكرات در   . ارتش ما به مذاكرات جداگانه محلي دست زد 

ما  اميداواريم كه نانكن را در آوريل يا مه اشغال كنـيم  . دهه آخر مارس شروع ميشود 
رتي سياسي در پي پين دعوت بعمل آوريم و دولت ائتلافـي را  و آنگاه از كنفرانس مشو

مـا از آنجـا كـه مـذاكرات را     . تشكيل دهيم و پايتخت را در بي پين مسـتقر سـازيم   
پذيرفته ايم ، بايد منتظر مشكلاتي باشيم كه پس از موفقيت مذاكرات بظهور خواهنـد  

ه طرف بكـار خواهـد بـرد ،    رسيد ؛ ما بايد با ذهن روشن آماده باشيم تا با تاكتيكي ك
يعني با تاكتيك سون او كون ، شاه ميمونها كه در شكم شاهزاده خانم بادبزن آهنـين  

تا وقتيكه ما از نظر رواني آمادگي ) . 3(فرو خزيد تا در آنجا فتنه بپا كند ، مقابله كنيم 
اكرات مـا بايـد در مـذ   . كامل داريم ، ميتوانيم بر هر ميمون ابليس سيرتي غلبه كنيم 

صلح چه در مقياس تمام كشوري و چه در مقيـاس محلـي هميشـه در برابـر چنـين      
ما نبايد بعلت ترس از زحمات و يا بعلـت آرامـش طلبـي ، از    . احتمالاتي آماده باشيم 

مـا  . مذاكرات روي برتابيم و همچنين نبايد با افكار مبهم و در هم وارد مذاكره شـويم  
بما  م و در عين حال هرگونه نرمشي را كه اجراي اصولبايد بر سر اصول ايستادگي كني

   . اجازه ميدهد و ايجاب ميكند ، بكار بريم 

9  
ديكتاتوري دموكراتيك خلق كه تحت رهبري پرولتاريا و متكي بر اتحاد كـاگران  
و دهقانان است ، ايجاب ميكند كه حزب ما صديقانه با همه طبقات كارگر و دهقان و با 

وشنفكران انقلابي وحدت يابد ؛ اينها نيروهاي رهبـر و اصـلي ايـن    توده هاي وسيع ر



  

 مائوتسه دون

٣٦٥  

ايـن  . اين ديكتاتوري بدون چنين وحدتي نميتواند پا بـر جـا بمانـد    . ديكتاتوري اند 
ديكتاتوري در عين حال از حزب ما ميطلبد كه تعداد هر چـه بيشـتري از نماينـدگان    

بـا مـا همكـاري كننـد و      خرده بورژوازي شهري و بورژوازي ملي را كه ممكـن اسـت  
حد سـازد تـا آنكـه  در    گرد خويش مت همچنين روشنفكران و گروهاي سياسي آنها را

طول دوران انقلاب بتواند نيروهاي ضد انقلابي را منفرد نمايد ، نيروهاي ضد انقلابـي و  
نيروهاي امپرياليستي را در چين كاملاً در هم بكوبد و سپس ، وقتي كه انقـلاب پيـروز   

توليد را سريعاً احيا و تكامل بخشد ، بمقابله با امپرياليسم خارجي بپردازد ، چين شد ، 
ورد و ي كشاورزي بصورت كشوري صـنعتي در آ را با قدم هاي مطمئن از صورت كشور

بنابر اين سياسـت همكـاري طـولاني    . از چين يك كشور بزرگ سوسياليستي بسازد 
ر فكر و در كار سراسر حـزب مـا بخـوبي    حزب ما با دموكراتهاي خارج از حزب بايد د

توجـه   ريت دموكراتهاي خـارج از حـزب همانقـدر   ثما بايد نسبت به اك. جايگير شود 
ما بايد مسائلي را كه مستلزم مشورت . داشته باشيم كه به كادر هاي حزب خود داريم 

هيم و حل هستند ، با آنها با صميميت و صراحت كامل مشورت و حل كنيم ، بĤنها كار د
، مسئوليت و اختياراتي كه وابسته بمشاغلشان است واگذار كنـيم و بĤنهـا در احـراز    

ما با داشتن آرزو وحدت با آنها بايد بطرز جدي . موفقيت در كار خويش ياري برسانيم 
و مناسب خطا ها و نقايص آنان را مورد انتقاد قرار دهيم و يا با آن خطـا هـا و نقـايص    

مورد خطا ها و يا نقـايص  نادرست است اگر در . بوحدت نائل آئيم مبارزه كنيم تا آنكه 
همچنين نادرست اسـت اگـر در مـورد آنهـا     . مماشات در پيش گرفته شود  آنها روش

در هر شهر بزرگ يا متوسـط ،  . روش درهاي بسته و يا روش صوري محض اتخاذ گردد 
ز دموكراتهاي خارج از حزب در هر منطقه استراتژيك و در هر استان ، ما بايد بعده اي ا

در برخورد با . كه نفوذ و اعتبار دارند و ممكن است با ما همكاري كنند ، آموزش بدهيم 
دموكراتهاي خارج از حزب روش نادرستي كه در حزب ما در اثـر سـبك باصـطلاح در    
هاي بسته در هنگام جنگ انقلابي ارضي بوجود آمده بود ، در هنگام جنـگ مقاومـت   

موقعيكه اصلاحات ارضي در پايگاه هـاي   1947كاملاً اصلاح نشد و در سال  ضد ژاپني
در نتيجه اين روش جز ايـن نيسـت كـه    . هور كرد ما به بحبوحه خود رسيد ، دوباره ظ

حزب ما را منفرد گرداند ، تحكيم ديكتاتوري دموكراتيك خلق را غير ممكن سـازد و  
نس مشورتي سياسي براي نخستين بار اينك كه كنفرا. متحديني به دشمنان ما بخشد 

در چين تحت رهبري حزب ما بزودي تشكيل ميشود ، اينك كـه دولـت دموكراتيـك    
بزودي بوجود ميايد و انقلاب در سراسر كشور بزودي به پيروزي ميرسد ، سراسر حزب 
ما بايد به بررسي جدي و انتقادي اين مسئله بپردازد و آنرا بطور صـحيح درك كنـد ؛   

 "چـپ  "ات و انحـراف  انحراف راست يعني روش مماش: كند  انحراف مبارزها دو بايد ب
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روشن در هاي بسته و يا روش صوري محض ، و بدين ترتيب روش كاملاً درسـتي  يعني 
  . اتخاذ نمايد 

10  
ايـن پيـروزي جبهـه    . ما بزودي به پيروزي در سراسر كشور نائل خـواهيم شـد   

مـي خواهـد   شكست و اهميت بـين المللـي عظي  خاوري امپرياليسم را در هم خواهد 
وردن اين پيروزي ، زمان و كوشش زياد لازم نيست ، بلكـه  ديگر براي بچنگ آ. داشت 

بورژوازي در اينكه مـا بتـوانيم   . فقط براي تحكيم آن زمان و كوشش بسيار لازم است 
بـراي بقـا   مپرياليستها منتظرند كه ما بلاخـره  ا. كشور خود را بسازيم ، ترديد ميكند 

در اثر پيروزي ممكن است در داخل حـزب مـا چنـين    . خويش از آنها صدقه بخواهيم 
ه خدمات گذشـته ، رخـوت و   تكبر و غرور ، تفرغن و باليدن ب: روحيه هائي پيدا شود  

ايل بپيشرفت و ترقي ، علاقه به لذايذ و خـود داري از ادامـه زنـدگي سـخت     عدم تم
وازي بما تملـق خواهـد   ما سپاسگزار خواهدشد و بورژ لق ازدر اثر پيروزي خ. گذشته 

بر ما چيره شـود ،   كه دشمن نميتواند با نيروي اسلحه اين ديگر ثابت شده است. گفت 
 ـ ولي امكان اين  عيف الاراده را در صـفوف مـا   هست كه تملق هاي بورژوازي افـراد ض

ب دشـمن  غلـو متهائي پيدا شوند كـه در گذشـته   سممكن است كموني. مغلوب سازد 
تفنگ بدست نشده و بخاطر ايستادگي در برابر دشمن شايسته نام قهرمـان باشـند ،   
ولي اكنون نتوانند در مقابل گلوله هاي شكر الود تاب مقاومت بياورنـد ؛ آنهـا مغلـوب    

. ونه حالات پيشـگيري كنـيم   ما بايد از وقوع اينگ. خواهند شد گلوله هاي شكر آلود 
از يـك راه پيمـائي    كشور ، تنها نخستين گامي استي بچنگ آوردن پيروزي سراسر

گام شايسته افتخار هم باشند ، نسبتاً نـاچيز اسـت ،    اگر اين. دوره و دراز ده هزار لي 
س از چنـد  پ. آنچه كه بيشتر شايسته افتخار ما خواهد بود ، هنوز در در جلوي ماست 

تيـك تـوده اي چـين چيـز     ا كنيم ، پيروزي انقلاب دموكراده سال ديگر اگر بعقب نگ
هـر  . ديگري جز سر آغاز كوتاهي بـر نمايشـنامه اي طـولاني بنظـر نخواهـد رسـيد       

نمايشنامه با سر آغازي شروع ميشود ، ولي سر آغاز نمايشنامه بحبوحـه نمايشـنامه   
انقلاب چين انقلاب كبيري است ، ولي پس از اين انقلاب راهي كه بايد پيموده . نيست 

اين نكته ايست كـه  . ني تر و كار ما بس خطيرتر و سختر خواهد بود شود ، بسيار طولا
رفقا بايد كمك شود تا در سبك كـار خـود   . بايد از هم اكنون در حزب ما روشن گردد 

كمافي السابق فروتن ، با حزم و عاري از هرگونه تكبـر و شـتابزگي بماننـد ، و شـيوه     
ما سلاح ماركسيسـتي ـ لنينيسـتي    . زندگي ساده و مبارزه سرسختانه را حفظ كنند 
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ما قـادريم كـه اسـلوبهاي ناپسـند را بـدور      . انتقاد و انتقاد از خود را در دست داريم 
، ميتوانيم  ما آنچه را كه سابقاً نميدانستيم .افكنيم و اسلوبهاي پسنديده را حفظ كنيم 

خـوبي نيـر   كـه ب لما نه فقط قادر به ويران ساختن جهان كهن هسـيتم ، ب . ياد بگيريم 
خلق چين نه فقط ميتواند بدون صدقه امپرياليستها . ميتوانيم جهان نويني بر پا كنيم 

  . د ، بلكه زندگي بهتري از كشورهاي امپرياليستي خواهد داشت به زندگي ادامه ده

  يادداشتها
دون چي او رئيس دولت گوميندان در استان سوي يـوان ، و سـون لان    1949سپتامبر  19ـ در   1

تجديد سازمان اين . نفر بما پيوستند  40000ون فرمانده گروه ارتشها سر بشورش برداشتند و با بيش از ف
تحت رهبري فرماندهي منطقه نظامي ارتش آزاديبخش توده اي در سـوي   1950فوريه   21سپاهيان در 

ي تجديد سازمان آوريل سپاهيان مذكور بصورت واحد هاي ارتش آزاديبخش توده ا 10در . يوان آغاز شد 
  . يافت 

ـ كميته مركزي حزب كمونيست چين در مورد مذاكرات صلح با دولـت ارتجـاعي گومينـدان در      2
  : را اتخاذ كرد ، تصميمات زيرين  1949مارس  26نانكن ، در 

 .اول آوريل : ـ تاريخ كشايش مذاكرات  )1(
 . بي پين : ـ محل مذاكرات  )2(
ائو ، يـه جيـان يـين و لـي وي هـان بنماينـدگي بـراي        ـ جو ئن لاي ، لين بوه چيوه ، لين بي )3(

كميته مركزي در اول آوريـل تصـميم گرفـت نيـه ژون جـن را بـر       ( مذاكرات معين ميشوند 
هيئت مأموريـت دارد بـا   . رياست هيئت بعهده جوئن لاي است . ) ليست تمايندگان بيفزايد 

ژانويـه   14اع كنـوني كـه در   هيئت نانكن بر اساس اعلاميه رفيق مائو تسه دون در باره اوض ـ
گومينـدان در  . صادر شد و بر اساس هشت شرطي كه در اعلاميه آمده اسـت ، مـذاكره كنـد    

. نانكن ابلاغ خواهد شد تا هيئت نمايندگي خود را در روز مقرر بمحل فوق الذكر اعـزام دارد  
نه بايد همـراه   ضمناً بمنظور تسهيلي در مذاكرات ، كليه اسناد لازم مربوط به شروط هشت گا

 .آورده شود 
ـ سون اون كون ، شاه ميمون ها اسـت كـه بصـورت حشـره كـوچكي در آمـد و بـه شـكم           3

مراجعـه شـود بـه    . شاهزاده خانم باديزن آهنين فرو هزيد و از اين راه بر وي شكست وارد سـاخت  
   59، فصل ) زيارت مغرب ( » سي يو جي « رمان چيني 
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  شيوه هاي كار كميته هاي حزبي
  ) 1949مارس   13(  

هر كميته حزبي از ده . خوبي باشد  "سرجوخه  " ـ دبير يك كميته حزبي بايد  1
تا بيست عضو تشكيل ميشود ؛ كميته حزبي چون جوخه ايست از ارتـش و دبيـر آن   

براستي رهبري كردن صحيح اين جوخه كـار آسـاني   . است  "سرجوخه  "مانند يك 
اكنون هر بوروي كميته مركزي يا هر شعبه اي از آن منطقه پهناوري را رهبري . يست ن

رهبري كردن تنها بمعناي تعيين مشي . ميكند و مسئوليت هاي سنگيني بعهده دارد 
. عمومي و سياست مشخص نيست ، بلكه برگزيدن شيوه هاي صحيح كار نيـز هسـت   

نچه به شـيوه  شخص صحيح ، چنĤشي عمومي و سياست محتي با وجود داشتن يك م
براي اينكـه كميتـه حزبـي    . هاي كار توجه نشود ، ممكن است مشكلاتي پديد گردد 

خود تكيـه كنـد و    "اعضاي جوخه "بتواند وظيفه رهبري خود را انجام رهد ، بايد به 
براي اينكـه دبيـر حزبـي    . بĤنان كمك نمايد تا بتوانند نقش خود را بخوبي ايفاء كنند 

يك دبير حزبي . خوبي باشد ، بايد با پشتكار به آموزش و مطالعه بپردازد  "هسرجوخ"
اعضاي جوخه  "يا يك معاون دبير حزبي ، چنانچه بكار تبليغاتي و تشكيلاتي در ميان 

خود توجه نكند ، مناسبات خود را با اعضاي كميته خوب تنظيم ننمايد ، و يـا طـرز    "
خـود دچـار اشـكال     "جوخه  "گيرد ، در رهبري اداره موفقيت آميز جلسات را فرا ن

انتظار داشت  همگام پيش نروند ، هرگز نميتوان "اعضاي جوخه  "هرگاه . خواهد شد 
اي چند ده ميليوني مردم را در جنگ و در كار سـاختماني رهبـري   كه بتوانند توده ه

از اكثريـت   البته رابطه ميان دبير حزبي و اعضاي كميته بر اساس تعبيت اقليت. كنند 
در اينجا ما فقط . استوار است ؛ از اينرو با رابطه ميان سرجوخه و افرادش فرق ميكند 

  . ورد صحبت ميكنماز تشابهي كه ميان ايندو بچشم ميخ
بلكـه اعضـاي    "سـرجوخه   "نه تنها . ـ مسائل را بايد باز و آشكار مطرح كرد   2

هـر وقـت مسـئله اي    . حرف نزنيد پشت سر مردم . كميته نيز بايد اينطور عمل كنند 
پيش ميĤيد ، جلسه اي فرا خوانيد و مسايل را براي بحث باز و آشكار مطـرح كنيـد و   

  اگر . درباره آنها تصميم بگيريد ، تا بتوان بدين ترتيب راه حلي براي مسايلي پيدا كرد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخشي از نطق اختتاميه رفيق مائوتسه دون در دومين پلنوم هفتمـين دوره كميتـه مركـزي    متن  حاضر 
  . حزب كمونيست چين است 
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مسايلي باشند ، ولي بطور روشن مطرح نشوند ، مدتها و حتـي سـالها همچنـان    
و اعضاي كميتـه بايـد در مناسـبات خـود      "سرجوخه ". لاينحل باقي خواهند ماند 

هـيچ چيـزي مهمتـر از    . ي نشان دهند و تفاهم داشته باشـند  نسبت بيكديگر بردبار
بردباري متقابل ، تفاهم متقابل ، پشتيباني و دوستي متقابل ميان بوروها و كميته هاي 

در گذشته باين مسئله كم توجـه ميشـد ، ولـي از هفتمـين     . حزبي منطقه اي نيست 
و رشته هاي دوستي كنگره حزب ببعد پيشرفت هاي زيادي در اين زمينه حاصل شده 

مابايد در آينده نيز باين نكته پيوسته توجه . و يگانگي  استحكام بيشتري يافته است 
  .كنيم 

اين بدان معني است كه اعضـاي كميتـه حزبـي بايـد     .  "مبادله اطلاعات  "ـ   3
يكديگر را از مسائلي كه به نظرشان ميرسد ، آگاه سازند و در بـاره آنهـا تبـادل نظـر     

ولي بعضـي هـا   . ين موضوع براي ايجاد يك زبان مشترك اهميت بزرگي دارد ا. كنند 
: كه لائوزي در باره شـان مينوسـيد    نميكنند ، آنها بكساني شباهت داردچنين عمل 

با اينكه هميشه آواز خروسها و عوعوي سگها يكديگر را ميشنوند ، ولي با تمام عمر "
ميشود كه بـا هـم زبـان مشـتركي پيـدا       و نتيجه اين) 1( "با هم رفت و آمد ندارند 

در گذشته بعضي از كادرهاي عاليرتبه ما بعلت عدم مطالعه كـافي حتـي در   . نميكنند 
امروز . مورد مسائل اساسي تئوري ماركسيسم ـ لنينيسم هم زبان مشتركي نداشتند  

. حل نشـده اسـت    مسئله هنوز كاملاًدر حزب زبان نسبتاً مشتركي پيدا گشته ، ولي 
و  "دهقانان ميانه حـال   "ثل در مسئله اصلاحات ارضي هنوز در مورد مفاهيم ي المف

  . اختلاف نظر وجود دارد  "مرفه دهقانان
ـ مطالبي را كه نميفهميد و يا نميدانيد ، از رفقاي پائين تر از خـود بپرسـيد و     4

وين شدند ، بعضي از اسناد پس از آنكه تد. موافقت يا مخالفت خود را زود اعلام نكيد 
هنوز تا مدتي نبايد پخش شوند ، زيرا در آنها نكاتي هست كه هنـوز روشـن نشـده و    
. بعلاوه لازم است كه قبلاً با واحد هاي درجات پائين تر در بـاره آنهـا مشـورت شـود     

نبايد از پرسيدن و  "آنچه را كه ما نميدانيم ، هرگز نبايد وانمود كنيم كه ميدانيم ؛ ما 
، بلكـه بايـد بـا دقـت بـه نظـرات       )  2(  "فراد پائين تر خجالت بكشيم آموختن از ا

قبل از آنكه معلم شـوي ، شـاگرد بـاش ؛    . درجات پائين تر گوش فرا دهيم  كادرهاي 
اين نكات بايد . پيش از آنكه دستوري صادركني ، از كادرهاي درجات پائين تر بيĤموز 

مركزي و كميته هـاي حزبـي جبهـه    هنگام حل مسائل از طرف تمام بورو هاي كميته 
رعايت شود ، البته بجز در مورديكه ضرورت نظامي ايجاب ميكند يا هنگاميكه جـواب  

اين كار نه اينكه حيثيت كسي را پائين نميĤورد ، بلكه . مسئله ديگر روشن شده است 
از آنجا كه تصميمات ما نظرات صحيح كادرهاي درجات پـائين  . بعكس آنرا بالا ميبرد 



  

 مائوتسه دون

٣٧١  

نچـه كـادر   آ. ر را هم منعكس ميسازد ، طبعاً مورد پشتيباني آنها قرار خواهد گرفت ت
 يند ، ممكن است صحيح  يا غلط باشد ، ولي ما در هر حالهاي درجات پائين تر ميگو

يد نظرات درست را بپذيريم و طبق آن عمـل  ما با. م يهبايد آنها را مورد تحليل قرار د
ه مركزي بطور عمده جمعبندي مدارك ، گـزارش هـا و   راز رهبري صحيح كميت. نيم ك

صدور دستوارات صحيح بـراي  . نظرات درستي است كه از محل هاي مختلف ميرسند 
كميته مركزي دشوار ميبود اگر محلهاي مختلف مدارك و نظرات خود را در اختيارش 

اد ؛ نادرست يز بايد گوش دبه نظرات اشتباه آميزيكه از پائين ميĤيند ، ن. نميگذاشتند 
Ĥـ  . نچه به آنها اصلاً وقعي نگذاريم است چن  ه عمـل  البته چنين نظراتـي نبايـد بمرحل

  . يند ، بلكه بايد مورد انتقاد قرار بگيرند درآ
يد  در نواختن پيانو تمام ده انگشت در حركت بگير را بايد ياد "پيانو زدن  "ـ   5

اما هرگـاه  . ها را حركت نداد  است ، و نميشود بعضي انگشت ها را حركت داد و بعضي
. تمام ده انگشت با هم يكباره روي پرده پيانو فشار بيĤورند ، نعمه اي بلند نخواهد شد 

 ـ براي اينكه بتوا را بايـد بطـور مـوزون و    ت ن يك موزيك خوب خلق كـرد ، ده انگش
يك كميته حزبي بايد بطور پيگير در پي اجراي وظيفه مركـزي  . داد  همĤهنگ حركت

باشد و در عين حال نيز بايد در پيرامون اين وظيفه مركزي به اجراي امور ديگـر   خود
در حال حاضر ما بايد در بسياري از زمينه ها كار كنيم . در زمينه هاي مختلف بپردازد 

ما نبايد . ؛ ما بايد به امور مناطق ، واحد هاي مسلح و قسمت هاي مختلف توجه كنيم 
هر . د مسئله متمركز سازيم و مسائل ديگر را كنار بگذاريم توجه مانرا فقط بر روي چن

 ـجا كه مسوله اي يافت ميشود ، بايد روي آن انگست بگذاريم ؛ اين شيوه ايسـت   ه ك
بعضي ها خوب پيانو ميزنند و برخي بد  و از اينرو اخـتلاف  . بايد آنرا بخوبي ياد گرفت 

پيـانو   "عضاي كميته حزبي بايد ا. بزرگي ميان آهنگ هائيكه ميسازند ، ديده ميشود 
  . را خوب ياد بگيرند  "زدن 

بي كار هاي عمده خود را نه فقـط  ي اينكه كميته حزيعن "محكم بد گرفتن "ـ   6
تنهـا در صـورتي   .  "محكم بدست بگيرند  "بلكه بايد آنها را  "بدست بگيرند  "بايد 

آنرا بدون اينكه انگشتان را اندكي شل كـرد ،  چيزي را در دست نگهداشت كه ميتوان 
. محكم بدست نگرفتن بمعناي اصلاً بدست نگرفتن است . محكم در دست نگهداشت 

وقتكه شخصي دست خود را . بديهي است كه با دست باز نميتوان چيزي را نگهداشت 
 چنين وانمود سازد كه چيزي را نگاهداشته است ، ولي انگشـتان خـود را  . مشت كند 

بعضي از رفقا ما كار هاي . محكم نبندد ، در واقع هيچ چيزي را به دست نگرفته است 
محكم بدست نميگرنـد، نميتواننـد خـوب از    رارعمده را بدست ميگيرند ولي چون آن
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پيش نخواهد رفت ؛ اگر كارهـا را   كار ها را بدست نگيريد ، كاري از اگر. عهده برآيند 
  . ري از پيش نخواهد رفت اهم ك محكم بدست نگيريد ، باز

يعني ما بايد به جنبه كمي يك وضع يـا يـك   .  "ارقام را در خاط نگداريد  "ـ   7
هر كيفيتي در كميـت  . مسئله توجه كنيم و تحليلي كمي و اساسي از آن بعمل آوريم 

تا بامروز هنوز بسياري از رفقاي مـا  . معيني تبلور مييابد ، بدون كميت كيفيت نيست 
اند كه بايد به جنبه كمي اشياء و پديده ها ـ به آمار اساسي ، به در صد هاي   پي نبرده

آنهـا  . عمده و به حد هاي كمي كه كيفيت پديده ها را تعيين ميكنند ـ توجه نماينـد   
مثلاً . را در خاطر ندارند و در نتيجه نميتوانند از اشتباه كردن در امان بمانند  "ارقام "

ضي بايد ارقامي مانند در صد مالكان ارضي ، دهقانان مرفـه ،  براي اجراي اصلاحات ار
ايه اي است كـه  مـا   يني كه در تصرف پدهقانان ميانه حال و دهقانان فقير و مقدار زم

چه كسي را بايد دهقانان  مرفه ، و چه كسي . صحيحي تدوين كنيم  ميتوانيم سياست
آمد از بهره كشي ميتواند شخصي  را بايد دهقان ميانه حال مرفه ناميد و چه اندازه در

را در مقايسه با دهقانان ميانه حال مرفه در رديف دهقانان مرفه قرار دهـد ، در تمـام   
ما بايد در تمـام جنـبش هـاي    . اين موارد نيز حد هاي كمي بايد در نظر گرفته شوند 

بعمل  تيبانان فعال ، مخالفان  بيطرف هاتحقيق و تحليلي اساسي از تعداد پشتوده اي 
  . آوريم و نبايد در باره مسائل بطور ذهني و بي پايه تصميم بگيريم 

اعلان جلسات ، درسـت ماننـد   .  "اعلان كردن براي اطمينان خاطر مردم  "ـ   8
، براي اينكـه همـه بداننـد در بـاره چـه       "اعلان براي اطمينان خاطر مردم  "صدور 

بايد قبـل از تشـكيل جلسـات    موضوعي بحث ميشود و چه مسائلي بايد حل شوند ، 
در بعضي جا ها جلسات كادر ها . صورت گيرد تا همه بتوانند خود را بموقع آماده كنند 

بدون اينكه قبلاً گزارش ها و طرح قطعنامه ها آماده شده باشند ، فرا خوانده ميشـوند  
و فقط پس از آنكه همه جمع شدند ، في المجلـس بطـور سـروپا شكسـته صـحبتي      

قشون و اسب ها  "ن شيوه انسان را بياد ضرب المثلي مياندازه كه ميگويد  اي. ميشود
؛ چنـين كـاري واقعـاً پسـنديده      "رسيده اند ، اما اغذيه و علوفه هنوز حاضر نيست 

  . بدون آمادگي كامل قبلي نبايد با شتاب جلسه اي را فرا خواند . نيست 
گفتگو هـا ، نطـق هـا ،     "ر ـ سپاهيان كمتر ولي بهتر و دستگاه اداري ساده ت  9

جلسـات نيـز   . مقاله ها و قطعنامه ها همه بايد فشرده باشند و حق مطلب را ادا كنند 
  . نبايد بيش از حد طولاني باشند 

ايـن  . ئيكه با شما اختلاف نظر دارند ، توجه كنيـد  ابه وحدت و همكاري با رفق 10
اين در مورد مناسبات ما . ارتش نكته را بايد هم در ادارات محلي رعايت كرد و هم در 

جـا آمـده ايـم ،    ما كه از نقاط مختلف كشور با اين .با مردم غير حزبي نيز صادق است 
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بايد قادر باشيم نه تنها با رفقائي كه با ما همنظرند بلكه با رفقائي هم كه با ما اخـتلاف  
اشـتباهات  در ميان ما هستند كساني كه دچـار  . نظر دارند ، وحدت و همكاري كنيم 
ت به آنان غرض ورزي كنـيم ، بلكـه بايـد حاضـر     خيلي جدي شده اند ؛ ما نبايد نسب

  . باشيم بĤنها مشتركاً كار كنيم 
ـ از تكبر پرهيز كنيد و اين نكته براي همه كادرهاي رهبـري مسـئله ايسـت      11

حتي آنهائي هم كه خطـا هـاي جـدي    . اصولي و شرط مهمي است براي حفظ وحدت 
. ند و در كار خود موفقيت هاي بزرگي بدست آورده اند ، نبايد متكبر باشـند  نداشته ا

نـام گـذاري محـل هـا ، خيابانهـا و      . ع است نوبرگزاري جشن تولد رهبران حزب مم
همچنـان بـه شـيوه سـاده     ما بايـد  . مؤسسات به اسم رهبران حزب نيز ممنوع است 

ثناگوئي هاي اغراق آميـز دوري   شا كار كردن ادامه دهيم و از چاپلوسي وويستن و كز
  . جوئيم 
نخست ، ميان انقلاب و ضد انقـلاب ، ميـان   . دو خط فاصل مشخص بكشيد  ـ  12

. بعضي ها هنوز درك نميكنند كه بايد چنين خط فاصلي بكشند ) . 3(ين ان و سي ان 
مثلاً هنگاميكه با بوروكراسي مبارزه ميكنند ، از اين ان آنچنان سـخن ميگوينـد كـه    

در يـن آن را بـا    ؛ آنهـا بوروكراسـي   "چيز درستي وجود ندارد  هيچ "گوئي در آنجا 
ايـن از اسـاس   . ن مقايسه نميكنند و آنها را از هم تميز نميدهند بوروكراسي درسي آ

دوم ، در درون صفوف انقلاب بايد ميـان صـحيح و ناصـحيح ، ميـان     . نادرست است 
د و بروشني معين كرد كه كـداميك از  خط فاصل مشخص كشي دهابوموفقيت ها و كم

في المثل بايد معين كرد كه آيا موافقيـت هـاي   . اين دو اصلي و كداميك فرعي است 
د آنرا ؟ نه كم بها دادن بـه آنهـا   وع را تشكيل ميدهند يا هفتاد در صسي در صد مجم

و تعيين ايد كار هر فرد را بطور اصولي برآورد كنيم ما ب. صحيح است و نه پر بها دادن 
د هاي او هفتاد در صـد بـوده ، يـا    بوكنيم كه آيا موفقيت هاي كار او سي در صد و كم

چنانچه موفقيت هاي او هفتاد در صد مجمـوع را تشـكيل ميدهنـد ،    . اينكه برعكس 
جنبـه  همسنگ كردن كاري كه موفقيت . بايد كار او را بطور عمده مثبت بشمار آورد 

. ن غلبه دارد ، كاملاً نادرسـت اسـت   اشتباه در آ اريكهاصلي آنرا تشكيل ميدهند با ك
ص ميان انقلاب و ضد انقلاب ، ميان موفقيت رخورد با مسائل نبايد مرزبندي مضحدر ب
يه شما ايندو مرزبندي را در خاطر داشته باشيم ، هم اگر. و كمبود ها را از ياد ببريم ها 

باره شناخت ماهيت مسـائل دچـار   در غير انصورت در . قادر بحل مسائل خواهيم بود 
براي اينكه اين مرزها را بخوبي مشخص كنيم ، البته بررسـي و  . آشفتگي خواهيم شد 

برخورد باشـد   دبرخورد ما نسبت به هر فرد و هر پديده باي. تحليل دقيق ضرور است 
  . توأم با تحيل و بررسي 
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وه هاي بالاست كـه  شيمن و رفقاي بوروي سياسي معتقديم كه تنها با بكار بردن 
گذشته از برگزاري موفقيت . زبي ميتوانند كار خود را بخوبي انجام دهند كميته هاي ح

هاي حزبـي درجـات   بري نيز براي كميته جام صحيح امر رهآميز كنگره هاي حزب ، ان
ما بايد كوشش كنيم شيوه هاي كار را بررسـي  . هميت فوق العاده است مختلف داراي ا

  . م تا بتوانيم سطح رهبري كميته هاي حزبي را بالا تر ببريم كامل تر سازيو 

  يادداستها
  .  8، فصل  ، » لائوزي « ـ نقل از  1
  . » كون يه چان « ، كتاب پنجم » سخنان كنفوسيوس « ـ تقل از  2
مقر كميته مركزي حزب كمونيست چين و سي ان مركز  1947تا مارس  1937ـ ين ان از ژانويه   3

رفيق مائو تسه دون از ايـن دو شـهر بمثابـه سـمبل     . اعي گو ميندان در شمال غربي چين بود سلطه ارتج
  .انقلاب و ضد انقلاب ياد ميكند 
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 دولت نانكن بكجا ميرود ؟
) 1949آوريل  4(  

دولت گوميندان در نانكن و در برابر كارمندان لشگري و كشوري او دو راه در برابر 
يا اينكه در دارودسته چانكايشك كه جنايتكاران جنگ اند و در خداوندگار . قرار دارد 

بمانند و همراه  يعني همچنان دشمن خلق باقياو كه امپرياليسم آمريكاست در آويزند 
اين دارودسته در جنگ آزاديبخش توده اي بهلاكت برسند و يا اينكه روي بجانب خلق 
آورند يعني از اين دارو دسته و از امپرياليسم آمريكا ببرند و خـدمات شايسـته اي در   
جنگ آزاديبخش توده اي انجام دهند تا آنكه گناهان خويش را بخرند و بـاين طريـق   

  . راه سوم وجود ندارد . خشايش خلق قرار گيرند مورد اغماض و ب
. اشخاص بـر سـه گـروه انـد     ) 1(در دولت لي زون ژن و حه يين چينگ در نانكن 

سخنان آنهـا هـر چـه زيبـا باشـد در عمـل       . برخي در ادامه راه نخستين لجاج دارند
همچنان به تدارك جنگ ، به فروش كشور ، به ستمگري و كشتار خلق كـه خواسـتار   

برخي ديگر خواهـان  . اينان معتصبان چانكايشك اند . ح حقيقي است مشغول اند صل
گروه سوم بـر  . ي دست بزنند پيمودن راه دوم اند ولي هنوز نتوانسته اند به اقدام قطع

آنـان  . راه ايستاده ، مردداند و هنـوز نميداننـد بكـدام سـو رهسـپار شـوند        سر دو
ا برنجانند و معذلك اميدوارند كه مورد اغماض نميخواهند چانكايشك و دولت آمريكا ر

اما اين پنـداري بـيش   . اردوي دموكراتيك توده اي قرار گيرند و در آن پذيرفته شوند 
  . نيست ، غير ممكن است 

يين چينگ در نانكن اساساً آميزه اي از گـروه اول و سـوم   دولت لي زون ژن و حه 
افـزاري در دسـت    كورمروز هم دولت مذا. نجا اندك است است ، تعداد گروه دوم در آ

  . مريكاست چانكايشك و دولت آ
بهيچوجـه تصـادفي نيسـت بلكـه نتيجـه      ) 2(حادثه خونين اول آوريل در نانكن 

اجتناب ناپذير كاري است كه دولت لـي زون ژن و حـه يـين چينـگ بـراي حراسـت       
انجـام   چانكايشك و متعصبانش و همچنين براي حراست نيروهاي تجاوزكـار آمريكـا  

اين نتيجه جنجال نابخردانه اي است كـه دولـت لـي زون ژن و حـه يـين      . داده است 
صـلح آبرومنـد بـر پايـه      "چينگ بهمداستاني با متعصبان چانكايشـك در موضـوع   

بر پا كرده است تا با شرايط صلح هشت گانه تنظيمي حزب كمونيست چين و  "تساوي
از آنجا كه دولت لـي زون ژن و حـه   . رزد بويژه با مجازات جنايتكاران جنگ مخالفت و
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يين چينگ بمنظور مذاكرات صلح با حزب كمونيست چين هيئت نمايندگي به بي پين 
فرستاده و نشان داده كه حاضر است شرايط هشت گانـه حـزب كمونيسـت چـين را     
بعنوان پايه مذاكرات پذيرد ، دولت مذكور اگر كمترين حسن نيتي ميداشت ميبايست 

ه حادثه خونين نانكن را آغاز ميكرد ، مقصران اصلي يعني چانكايشك ، تان رسيدگي ب
آمـدم كشـان   . ئن بوه و جان يائو مين را دستگير ميساخت و بسختي مجازات ميـداد  

پليس مخفي نانكن و شانگهاي و نيز ضد انقلابي هاي عمده را كـه لجوجانـه بـا صـلح     
بهم بزنند و بتدارك فعالانه مقاومـت  مخالفت ميورزند ، ميكوشند تا مذاكرات صلح را 

يـد  رود خانه يان تسه پيش مـي آ  در برابر ارتش آزاديبخش توده اي كه بسوي جنوب
تا چينگ فـو زنـده اسـت     ". مشغول اند دستگير ميساخت و بسختي مجازات ميداد 

تا جنايتكاران جنگ از ميان برداشـته نشـده   ) . 3( "مصائب كشور لو را پاياني نيست 
آيا امروز ايـن حقيقـت بخـوبي روشـن     . مكان ندارد صلح در كشور برقرار گردد اند ا

  نيست ؟ 
اگر شما قادر بانجام ايـن وظيفـه   : ما ميخواهيم رسماً به دولت نانكن اخطار كنيم 

نيستيد بايد لااقل به ارتش آزاديبخش توده اي كه براي گذار از رودخانه يـان تسـه و   
از  موقع آن فرا رسـيده اسـت كـه   . ود كمك كنيد پيشروي به سوي جنوب آماده ميش
كاري مثبت بپردازيد تا گناهان خويش را با خـدمات   سخنان بيهوده دست بداريد و به

در اين صورت لازم نيست كـه بگريزيـد و در جسـتجوي پناهگـاهي     . شايسته بخريد 
رود باشيد ، ديگر از جانب متعصبان چانكايشك آسيبي بشما نخواهد رسيد ، ديگر مط

. اين آخرين فرصت شماست ، نگذاريـد از دسـت بـرود    . هميشگي خلق نخواهيد بود 
ايـن  . ارتش آزاديبخش توده اي عازم پيشروي بسوي جنوب رود خانه يانه تسه است 

نيـد يـا نكبنـد    اه شما قرارداد پذيرش شرايط هشت گانه را امضا بكخو. نيست گزافه 
اگر پيش از آن كه ارتش ما پيشـروي  . ارتش آزاديبخش توده اي پيشروي خواهد كرد 

براي خلـق ، بـراي ارتـش    : كند قرارداد بامضا برسد براي چندين طرف سودمند است 
آزاديبخش توده اي ، براي كليه كساني كه در دستگاههاي دولت گوميندان هسـتند و  

ا خدمات شايسته بخرند ، و براي توده عظـيم افسـران و   ميخواهند گناهان خويش را ب
سربازان گوميندان و فقط براي چانكايشك ، براي متعصـبانش و بـراي امپرياليسـتها    

راه . اگر اين قرارداد با مضا نرسد موجب تغييري در اوضاع نخواهد شد . زيانمند است 
ه باز هم نبرد هائي ممكن است ك. حل هائي بوسيله مذاكرات محلي بدست خواهد آمد 
از سـين جيـان تـا تـايوان ، در     . روي دهد ولي تعداد آنها ديگر نميتواند زياد باشـد  

مناطقي بدين پهناوري و در جبهه هائي بـاين عريضـي ، گومينـدان بـيش از قريـب      
از اينجهت ديگر نبرد هاي زيادي در پيش نخواهـد  . تن سپاهي جنگجو ندارد  1100000
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ر داد همگاني و خواه بجاي آن چندين قرار داد محلي بامضـا برسـد   خواه يك قرا. بود 
چانكايشك ، در وضع متعصبان او ، در وضـع امپرياليسـم آمريكـا و    تغييري در وضع 

بطور خلاصه  در وضع هيچيك از مرتجعاني كه تـا دم واپسـين لجـاج ميورزنـد داده     
نكن و نيـز بـراي خـود مـا     شايد براي نا. فناي آنان اجتناب ناپذير است . نخواهد شد 

از اينجهت است كه مـا  . امضاء قرارداد همگاني از عدم امضاء آن اندكي مفيد تر باشد 
اما اگر اين قرارداد همگاني امضا شود مـا بايـد منتظـر    . معذلك بامضاي آن ميكوشيم 

براي ما بسيار ساده تر است كه چندين قرار داد محلي . يك سلسله گرفتاري ها باشيم 
با وجود اين ما هميشه حاضر بامضاي اين قرارداديم . ا كنيم تا يك قراداد همگاني امض

اگر دولت نانكن و هيئت نمايندگي او نيز چنين تمايلي دارند در آن صـورت بايـد در   . 
اما ما شـما را  . همين روز ها تصميم بگيرند و از هر گونه پندار و پرچانگي دست بدارند 

دولت نانكن و هيئت نمايندگيش آزادنـد كـه   . ور نميكنيم باتخاذ چنين تصميمي مجب
يعني شما ميتوانيـد يـا بـه چانكايشـك و ليتـون      . چنين تصميمي بگيرند يا نگيرند 

استوارت گوش فرا داريد و براي هميشه در كنار آنان قرار گيريد و يا بمـا گـوش فـرا    
گـر وقـت زيـادي بـراي     ولي دي. شما در انتخاب آزاديد. داريد و در جانب ما بايستيد 

ارتش آزاديبخش توده اي عازم حركت است و ديگر محل ترديد براي . انتخاب نداريد 
  . شما نيست 

  يادداشتها
در اثر استعفاي سون كا از رياسـت باصـطلاح شـوراي اجرائـي ، حـه يـين        1949مارس  12ـ در    1

  . چينگ از طرف لي زون ژن بجانشيني او منصوب شد 
مؤسسه تعلميات عاليـه نـانكن بمنظـور آنكـه      11دانشجو از  6000بيش از  1949 آوريل 1ـ روز   2

شرايط هشت گانه حزب كمونيست چين در مورد صلح از طرف دولت ارتجاعي گومينـدان پذيرفتـه شـود    
جان يائو مين ، فرمانده كل پادگان گوميندان در نانكن ، بدسـتور چانكايشـك ، بـه    . دست بنمايش زدند 

دو نفـر از  . ، به پليس و به مأموران مخفي فرمـان داد كـه دانشـجويان را بيرحمانـه بزننـد       سپاهيان خود
  . دانشجويان كشته و بيش از صد نفر زخمي شدند 

پيش  475ـ   770(، كتاب تاريخ باستان كه حوادث عمده دوران بهار و پائيز » زوه جوان « ـ طبق   3
از بزرگان ولايت لو ، چندين بار موجب اغتشـاش شـد و دو    ، يكي را بررسي ميكند ، چينگ فو) ميلاد  از

ضرب المثلي كه در متن آمده است در آن زمـان بسـيار رايـج بـود و نـام      . تن از شاهزادگان را بقتل آورد 
 . چينگ فو غالبا بعنوان نمونه اغتشاش گر برده ميشود 
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  فرمان به ارتش 
  براي پيشروي عمومي در سراسر كشور 

  ) 1949آوريل  21(

رفقاي ارتش آزاديبخش تـوده اي  ! رفقا فرمانده و رزمنده كليه ارتشهاي صحرائي 
  ! در مناطق پاتيزاني جنوب 

موافقتنامه صلح داخلي كه پس از مذاكرات متمادي بين هيئت نماينـدگي حـزب   
تنظيم گرديده بود ، از طرف ي دولت گوميندان نانكن كمونيست چين و هيئت نمايندگ

تنامه مذكور را سؤل دولت گوميندان در نانكن موافقاعضاي م) . 1(ور رد شد دولت مذك
از آن جهت رد كردند كـه آنهـا همچنـان گـوش بـه فرمـان امپرياليسـم آمريكـا و         

ت امـر  رهزنان گوميندان دارند و ميكوشند جلـو پيشـرف  چانكايشك ، اين سر دسته 
. آزادي خلق چين را بگيرند و مانع حل مسئله داخلي از طريق مسالمت آميـز گردنـد  

تنامه صلح داخلي كه بوسيله دو هيئت نمايندگي طي مذاكرات تنظيم گرديـده و  افقمو
بند است ، در فيصله دادن به مسئله جنايتكاران جنگ راه گذاشت  24ماده و  8شامل 

ن و سربازان ارتـش گومينـدان و كارمنـدان دولـت     و نسبت به افسرا در پيش گرفته
  حلهايتوجه بمنافع ملت و خلق راه رواداشته و براي ساير مسايل با  گوميندان اغماض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعي گومينـدان از امضـاء   پس از آنكه دولت ارتج ـ. اين فرمان توسط رفيق مائوتسه دون تنظيم شده است 

موافقتنامه صلح داخلي سرباز زد ، ارتش آزاديبخش توده اي به پيروي از اين فرمان صدر مائوتسـه دون و  
فرمانده كل جو ده با مقياس بيسابقه اي به پيشروي عمومي پردامنه اي بسوي مناطق وسـيع آزاد نشـده   

هبري ليو بوه چن ، دو سـيائو پـين و سـاير    ارتش صحرائي دوم بر 1949آوريل  21صبح . كشور پرداخت 
ش از رفقا و ارتش صحرائي سوم برهبري چن اي ، سو يو ، تن جن لين و ساير رفقا در جبهه اي بعرض بي

در مغرب تـا چيـان يـين در مشـرق گسـترده      ) شمال شرقي جيون جيان  در( كيلومتر كه از حوكو  500
زحمت بسياري طي سه ماه و خط دفاعي دشمن را كه كه با گذشتند ، ميشد ، بزور از رود خانه يان تسه  

اين نيروها نانكن را كه مدت بيست و دو سـال  . ول رود خانه كشيده بود ، بكلي در هم شكستند نيم در ط
آوريل آزاد ساختند و سقوط رژيـم ارتجـاعي گومينـدان را     23مركز ساطه ضد انقلابي گوميندان بود ، در 

مه  3روها سپس در چند ستون به پيشروي بسوي جنوب ادامه داده ، حان جو را در اين ني. اعلام داشتند 
در . مه  بتصرف در آوردنـد   27مه آزاد ساخته ، بزركترين شهر چين شانگهاي را در  22و نان چان را در 

سـاختند   اكتبر آزاد 17سيامن را در . اوت  17فو جو را در . ماه ژوئن به نفوذ در استان فوجيان پرداختند 
مه ارتش صحرائي چهارم ، برهبري لين بيائو ، لوه ژون هـوان و سـاير رفقـا در جبهـه اي بعـرض       14در . 

كيلومتر در منطقه توان فون ـ او سيه در مشرق او هان بزور از رودخانه يان تسـه گذاشـت و     100بيش از 
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مينـدان  رد اين موافقتنامه بدين معني اسـت كـه مـرتجعين گو   . مناسبي يافته است 
رد اين . مصمم اند جنگ ضد انقلابي را كه خود آنها برافروخته اند ، تا آخر ادامه دهند 

موافقتنامه بدين معني است كه مرتجعين گوميندان با طرح پيشنهادي مـذاكره صـلح   
تـوده اي   در يكم ژانويه سال جاري فقط ميخواستند از پيشـرفت ارتـش آزاديـبخش   

 كشـيدن بدسـت آورنـد تـا دو بـاره       رصت براي نفـس جلوگيري كنند و باين طريق ف
رد اين موافقتنامـه بـدين معنـي     .بمنظور خرد كردن نيروهاي انقلابي بحمله بپردازند 

كه دولت لي زئن ژن در نانكن كه ظاهراً هشت شرط صلح را از حزب كمونيسـت   است
از آنجـا  .  چين بمنزله پايه مذاكرات پذيرفت فقط از روي تزوير و ريا عمل كرده اسـت 

كه دولت مذكور قبلاً به مجازات جنايتكاران جنگ ، به تجديد سازمان كليه واحد هاي 
ارتجاعي گوميندان بر حسب اصول دموكراتيك ، بانتقال كليه اختيارات دولت نانكن و 

 ر شرايط اساسي رضـا داده اسـت ، هـيچ   دولتهاي تابع او در مراتب مختلف ، و به ساي
ه اقدامات مشخصي را كه بر زمينه اين شرايط اساسي طرح شده و دليلي وجود ندارد ك

  : در چنين شرايط بشما فرمان ميدهيم . مقرون به اغماض فراوان است ، رد كند 
ـ متهورانه به پيش برويد و در سراسر خاك چين كليه مرتجعين گوميندان را كه 1

كمال نابود سـازيد ، همـه    جرأت بمقاومت كنند، با قطعيت ، از بيخ و بن و بطور تمام و
  .خلق را رهائي بخشيد ، استقلال ، حاكميت و تماميت ارضي چين را پاسداري كنيد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مه تعدادي از شهر هاي چين مركزي را كه اهميت استراتژيك دارند يعني اوچان ، حان يـان   17و  16در 

چن چيان . نوب ادامه داد و وارد استان حو نان شد آزاد ساخت و سپس به پيشروي بسوي جكو را  و حان
اوت قيـام كـرده و بصـفوف مـا      4، استاندار گوميندان در حونان و چن مين ژن فرمانـده ارتـش يكـم در    

اكتبـر بـه   ارتـش صـحرائي چهـارم از سـپتامبر تـا      . بوجه مسالمت آميز آزاد گرديد پيوستند و اين استان 
آنكـه نيروهـاي عمـده سـپاهيان گومينـدان       پـس از . اپراتيو جن يـان ـ بـائو چينـگ دسـت زد       عمليات 

. بفرماندهي باي چون سي را نابود ساخت ، بپيشروي بسوي استانهاي گـوان دون و گـوان سـي ادامـه داد    
هنگاميكـه  .  زاد گردانـد دسـامبر آ  4نوامبر و نان نـين را در   22اكتبر ،گوي لين را در  14وان جو را در گ

حرائي دوم و سوم بروز از رود خانه يان تسه ميگذاشتند ، ارتشهاي چين شمالي برهبـري نيـه   ارتشهاي ص
ارتـش صـحرائي   . تصرف در آوردنـد  آوريل تاي  يوان را ب 24ژون جن ، سيو سيان چيان  و ساير رفقا در 

گـروه   2مه سي ان را آزاد ساخته بود ، باتفاق  20برهبري يون ده هواي ، حه لون و ساير رفقا كه در  يكم
ايـن  . از ارتشهاي چين شمالي به حركت بسوي مناطق تحت حكومت گوميندان در شمال غربي ادامه داد

سپتامبر آزاد كردند  23سپتامبر ، يين چوان را در  5اوت گرفتند ، سي نين را در  26نيروها لان جو را در 
در دهه آخـر مـا سـپتامبر    . ي ما بوفان و ماهون كوي را تماماً نابود ساختند ، سپاهيان گوميندان بفرمانده

ه ، فرمانده كل پادگان گوميندان در استان سين جيان و برهان استاندار قيام كرده و به صـفوف  نائو جي يو
بـري  در آغاز ماه نوامبر ارتـش صـحرائي دوم بره  . از راه مسالمت آميز آزاد شده ما پيوستند و سين جيان 

  ليو بوه چن ، دن سيائوپين و ساير رفقا ، باتفاق ارتش شماره هجدهم از ارتش صحرائي چين شمالي و
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ـ  متهورانه به پيش برويد و كليه جنايتكاران اصلاح ناپذير جنـگ را دسـتگير     2

آنها بهر جا كه پنها برند ، بايد دستگير و بدادگاه تسليم شـوند و طبـق قـانون    . كنيد 
  . بويژه توقيف سر دسته اين راهزنان يعني چانكايشك توجه كيند . د بكيفر برسن

طرح اصلاح شده و قطعي موافقتنامـه صـلح داخلـي را بـراي اطـلاع كليـه        ـ  3
شـما ميتوانيـد در   . دولتهاي محلي و گروهاي نظامي محلي گوميندان منتشر سـازيد  

پايـان بخشـيدن بـه     كادر محلي طبق روح اين موافقتنامه با كليه كسانيكه خواسـتار 
  . جنگ و حل مسايل از طريق مسالمت آميز هستند ، موافقتنامه امضا كنيد 

ـ هرگاه پس از آنگه نانكن بوسيله ارتش آزاديبخش تـوده اي محاصـره شـد،      4
اشـد امضـاي   ب دولت رون ژن در نانكن هنوز نگريخته يا پراكنده نشده باشد و حاضـر 

ا حاضريم بار ديگر باين دولت فرصت لي بگذارد ، مخود را در زير موافقتنامه صلح داخ
  . دهيم كه آنرا امضا كند 

  
  مائوتسه دون         
  صدر كميسيون نظامي انقلابي خلق چين         
  جو ده         
  فرماندهي كل ارتش آزاديبخش توده اي چين        

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شي از ارتش صحرائي يكم كه تحت رهبري حه لـون ، لـي جـين چيـوان و سـاير رفقـا قـرار        همچنين بخ

نوامبر و چـون چينـگ    15داشتند ، به پيشروي بسوي جنوب غربي چين مبادرت جستند گوي يان را در 
دسامبر لوهان ، استاندار گومينـدان در يـون نـان ، ليـوه ويـن هـوي        9در . نوامبر آزاد ساختند  30را در 

تاندار گوميندان در سي كان ، و همچنين دن سي هو و پن هوا معاونين رئـيس بـوروي امـور نظـامي و     اس
اداري گوميندان در جنوب غربي قيام كرده و به صفوف ما پيوستند و باين طريق دو استان يون نان و سي 

اي كـه وارد حنـوب   در دهه آخر ماه دسامبر ارتش آزاديبخش تـوده  . كان از راه مسالمت آميز آزاد شدند 
غربي شده بود و به نبرد چن دو دست زده ، سپاهيان گوميندان تحـت فرمانـدهي حـو زون نـان را بكلـي      

ارتـش آزاديـبخش تـوده اي     1949در پايان دسـامبر  . دسامبر آزاد كرد  27نابود ساخت و آن شهر را در 
اصل چـين را باسـتثناء تبـت آزاد    كليه سپاهيان گوميندان را در خاك چين نابود ساخته و تمام سرزمين 

  . كرد 
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  يادداشتها
هئيت نمايندگي دولت گوميندان برهبري جان جي جون بمنظور مذاكرات صلح  1949ـ در اول آوريل   1

پس از پـانزده روز مـذاكره موافقتنامـه صـلح     . با هيئت نمايندگي حزب كمونيست چين وارد بي پين شد 
طرح اصـلاح  ( آوريل اين موافقتنامه  15ي حزب كمونيست چين در هئيت نمايندگ. داخلي تنظيم گرديد 

. آنـرا رد كـرد   آوريل  20را به هيئت نمايندگان دولت نانكن تسليم داشت و اين دولت در ) شده و قطعي 
  : بقرار زير است ) طرح اصلاح شده و قطعي ( متن موافقتنامه 

دولـت آمريكـا و عليـرغم اراده خلـق      جمهوري چين دولـت ملـي نـانكن بكمـك     در سي و پنجمين سال
موافقتنامه متاركه و قطعنامه هاي كنفرانس مشورتي سياسي را زيرا پا نهاد و بـه بهانـه مبـارزه بـا حـزب      
كمونيست چين به جنگ داخلي عليه خلق چين و ارتش آزاديـبخش تـوده اي چـين در مقيـاس سراسـر      

ه ادامه دارد و مردم سراسر كشـور بـدين سـبب    اين جنگ دو سال و نه ماه و نيم است ك. كشور دست زد 
و صـدمات تـازه اي بـر    منابع مالي و مادي عظـيم كشـور بـر بـاد رفتـه      . دچار مصايب فراوان گرديده اند 

داكتـر   "سه اصل انقلابي خلق  "قاطبه مردم از اينكه دولت ملي نانكن به . حاكميت ملي وارد آمده است 
مبتني بر اتحاد با روسيه ، همكاري با حزب كمونيست و كمك بـه  سون ياتسن و به سياست صحيح او كه 

دهقانان و كارگران ميباشد و همچنين به وصياياي انقلابي او خيانت ورزيده است ، همـواره نـا خشـنودي    
قاطبه مردم بويژه با جنگ داخلي كنوني كه بوسيله دولت ملـي نـانكن برافراشـته    . خود را ابراز داشته اند 

س بيسابقه اي دنبال ميشود و همچنين با سياست و اقدامات اشتباه  آميزي كـه ايـن دولـت    شده و بمقيا
، اقتصـادي ، فرهنگـي و امـور    بعلت در پيش گرفتن جنگ داخلي ، در زمينـه سياسـي ، نظـامي ، مـالي     

دولت ملي نانكن ديگر بهيچوجه از اعتمـاد خلـق برخـودار    . خارجي اتخادذ كرده است ، مخالفت ميورزند 
زاديبخش تـوده اي كـه تحـت رهبـري     نانكن در اين جنگ داخلي از ارتش آسپاهيان دولت ملي . نيست 

در . لق چين قرار دارد ، شكست خورده اند فرماندهي كميسيون نظامي انقلابي خحزب كمونيست چين  ب
بـه حـزب    انويـه سـي و هشـتمين سـال جمهـوري چـين      چنين شرايطي دولت ملي نـانكن در روز اول ژ 

ذاكره بعمـل  تن جنگ داخلي و برقرار كردن صلح منيست چين پيشنهاد كرد كه بمنظور متوقف ساخكمو
 8همين سال بيانيه اي مشعر بر قبول اين پيشنهاد انتشار داد و   ژانويه 14حزب كمونيست چين در . د اي

: اسـت  ايـن هشـت شـرط از ايـن قـرار      . شرط را بعنوان پايه مذاكرات صلح بين دو طرف مطرح سـاخت  
ئي ، تجديد سازمان امجازات جنايتكاران جنگ ، الغاي باصطلاح قانون اساسي ، الغاء باصطلاح سيستم قض

كليه سپاهيان ارتجاعي بر حسب اصول دموكراتيك ، مصادره سرمايه بوروكراتيك ، اجراي اصلاحات ارضي 
بـدون شـركت عناصـر     دافقت نامه هاي خيانت ملي ، دعوت كنفـرانس مشـورتي سياسـي جدي ـ   ، الغاء مو

ارتجاعي و تشكيل دولت دموكراتيك ائتلافي كه كليه قدرت را از دولـت ارتجـاعي گومينـدان در نـانكن و     
اين هشت شرط اساسـي از طـرف دولـت ملـي نـانكن      . حويل بگيرد دولتهاي محلي او در مدارج مختلف ت

نمايندگي خويش را باختيـارات  نتيجه حزب كمونيست چين و دولت ملي نانكن هئيتهاي بال. پذيرفته شد 
هـر   در بي پين ملاقات كردند و قبل از نمايندگان طرفين. تام براي مذاكره و عقد موفقتنامه معين كردند 

چيز تأييد نمودند كه دولت ملي نانكن بايد مسؤليت كامل جنگ داخلي كنوني و سياست اشتباه آميزي را 
آنان در انعقـاد ايـن موافقتنامـه بـا يكـديگر      . عهده گيرد كه در زمينه هاي مختلف اعمال شده است ، بر 

  : توافق نمودند 
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  ماده اول 
كـه از ايـن   ( ـ هئيت نمايندگي حزب كمونيست چين و هئيت نمانيدگي دولت مـالي نـانكن     1بند 

بمنظور تشخيص درست از نادرست و تعيين مسـؤليتها تأييـد ميكننـد كـه     ) ببعد طرفين ناميده ميشوند 
صول جنايتكاران جنگ در دولت ملي نانكن كه مسئول برافروختن و تعقيب جنگ داخلـي كنـوني   علي الا

  : هستند ، بايد بكيفر برسند ولي رفتار با آنها بر حسب موارد زيرين مختلف خواهد بود 
باشد ، مشروط بر اينكه درست را از نادرست تشخيص دهد و  ـ هر جنايتكار جنگ ، هر كسيكه)  1(

خـود را در عمـل نشـان دهـد و از ايـن طريـق بـه        ذشته خود ببرد و صميميت كامل كه از گ مصمم باشد
ممكن است ديگر جزو  ،پيشرفت امر آزادي خلق چين و حل مسالمت آميز مسئله داخلي مساعدت نمايد 

  . جنايتكاران جنگ بشمار نيايد و نسبت باو اغماض شود 
بگيـرد و بـه حـل    جلوي پيشرفت امر آزادي خلق را  يكه باشد ، اگرهر جنايتكار جنگ ، هر كس)  2(

مسالمت آميز مسئله داخلي لطمه بزند و يا اينكه حتي بشورش متوسل گردد و باين طريق نشان دهد كه 
ئول سـركوب جنايتكـاران   سكميسيون نظامي انقلابي خلق م. يفر برسد علاج ناپذير است ، بايد شديداً بك

  . ، خواهد بود جنگ كه در رأس شورش قرار گيرند 
ژانويه سي و هشتمين سـال جمهـوري    26ـ طرفين تأييد ميكنند كه دولت ملي نانكن كه در   2بند 

 31جنايتكار جنگ تجاوزي ژاپـن عليـه چـين را تبرئـه و آزاد سـاخت و در       ،چين ژنرال ياسوژي اكامورا 
اپن را داد، مرتكـب خطـا   گشـت بـژ  ديگر از جنايتكـاران جنـگ اجـازه باز   ژاپني  260ژانويه همان سال به 

همينكه دولت دموكراتيك ائتلافي ، يعني دولت مركزي جديدي كه نماينده قاطبـه مـردم   . گرديده است 
  . تشكيل گردد ، مجدداً بايد به وضعيت كليه اين جنايتكاران جنگ رسيدگي نمايد  ،چين باشد 

  2ماده 
كـه  » مجلس ملـي  « ، مصوب » ن قانون اساسي جمهوري چي« طرفين تأييد ميكنند كه ـ   3بند 

ميندان در نانكن دعوت شـد ، بايـد ملغـي    ين سال جمهوري چين از طرف دولت گودر نوامبر سي و پنجم
  . گردد

ملغي گرديد ، آن قانون اساسي كه حكومت » قانون اساسي جمهوري چين « ـ پس از آنگاه  4بند 
س مشورتي سياسي جديـد و تصـميمات دولـت    و خلق بايد از آن پيروي كنند ، بر طبق تصميمات كنفران

  . دموكراتيك ائتلافي تنظيم خواهد شد 

  3ماده 
  . ميكنند كه تمام سيستم قضائي دولت ملي نانكن بايد ملغي شود  طرفين تأييد ـ 5بند 
ه  امـور آن منـاطق را در دسـت    در مناطقي كه ارتش آزاديبخش تـوده اي وارد شـود و ادار   ـ  6بند 

تشكيل دولت دموكراتيك ائتلافي ، بايد سيستم قضائي توده اي و دموكراتيك برپا گردد و ، و پس از گيرد
  . كليه قوانين فرمانهاي ارتجاعي ملغي شود 
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  4ماده 
( طرفين تأييد ميكنند كه كليه نيروهـاي مسـلح كـه تـابع دولـت ملـي نـانكن ميباشـند          ـ  7بند 

يس ارتباطـات ، واحـد هـاي محلـي ،     رم ، واحد هاي پلنيروهاي زميني ، دريائي و هوائي ، واحدهاي ژاندا
بايـد بـر حسـب    ) سسات و آكادميها و كارخانه هاي نظامي ، ادارات كارپردازي در پشت جبهه و غيـره  مؤ

پـس از  . اصول دموكراتيك تجديد سازمان يافته و بصورت واحد هاي ارتش آزاديبخش تـوده اي در آينـد   
ه كـار تجديـد   بيدرنگ يك كميته ملي تجديد سازمان تشكيل شود ك لي بايدامضاي موافقتنامه صلح داخ

نفـر آنهـا از    5يـا   4نفر خواهد بـود كـه    9تا  7كميته تجديد سازمان مركب از . يرد سازمان را بر عهده گ
. ت ملـي نـانكن تعيـين خواهنـد شـد      نفر شان از طرف دول 4يا  3طرف كميسيون نظامي انقلابي خلق و 

صدارت كميته بر عهده يكي از اعضائي كه از طرف كميسيون نظامي انقلابي خلق معين ميشود و معاونت 
در منطقه اي كه . كميته برهعهده يكي از اعضائي كه از طرف دولت ملي نانكن معين ميشود ، خواهد بود 

آنجا را در دست گيرد ، در صورت احتيـاج ممكـن اسـت     ارتش آزاديبخش توده اي وارد شود و اداره امور
تناسب تعداد اعضـاء طـرفين در شـعب مـذكور و طـرز      . شعبه محلي كميته تجديد سازمان تشكيل گردد 

يـك  . عهده داري صدارت و معاونت آنها همان است كه در مورد كميته ملـي تجديـد سـازمان ذكـر شـد      
. و يك كميته ديگر براي نيروهاي هوائي بايـد بوجـود بيĤيـد    كميته تجديد سازمان براي نيروهاي دريائي 

كليه امور مربوط باينكه ارتش آزاديبخش توده اي به منـاطقي كـه هنـوز تحـت اداره دولـت ملـي نـانكن        
ميباشد ، وارد شود و اداره امور آنجا را در دست گيرد ، طبق فرمان هاي كميسيون نظـامي انقلابـي خلـق    

سپاهيان دولت ملـي نـانكن هنگـام ورود ارتـش آزاديـبخش تـوده اي نبايـد         چين صورت خواهد گرفت ،
  هيچگونه مقاومتي نشان دهند 

ميكنند كه برنامه تجديد سازمان را در هر منطقه در دو مرحله بموقع اجـرا  طرفين موافقت ـ   8بند 
   : در آوردند 

  .مرحله اول ـ تجمع و گروه بندي  ـ )1(
 ـ نيروهـاي زمينـي ، دريـائي و هـوائي ، واحـد هـاي       ( ملي نانكن كليه واحد هاي تابع دولت  الف 

. بايد جمـع آوري و گـروه بنـدي شـوند     ) ژاندارم ، واحد هاي پليس ارتباطات ، واحد هاي محلي و غيره 
كميته تجديد سازمان با توجـه بـه شـرايط منـاطق مختلـف      : تجمع بايد بر طبق اصل زيرين بعمل بيĤيد 

آزاديبخش توده اي بĤنجا وارد شده و اداره امـور آنجـا را در دسـت گرفتـه ،      بنيروهاي مناطقي كه ارتش
فرمان خواهد داد كه منطقه بمنطقه و مرحله بمرحله به نقاط معين بروند تا بر حسب نمرات واحـد هـاي   

  .خويش ، ساختمان خويش و تعداد نفرات اوليه خويش جمع آوري و گروبندي شوند 
 ـ ت ملب نانكن مسئوليت دارند كه در محل استقرار خـويش ـ در شـهر    كليه سپاهيان تابع دول ب 

هاي بزرگ و كوچك ، در طول خطوط عمده ارتباطي و رود خانه ها ، در بنادر و در دهات ـ تـا موقعيكـه    
ه امور آنجا را در دست نگرفته ، نظم عمومي را حفظ كنند و از هر تش آزاديبخش توده اي نرسده و ادارار

  . لوگيري نمايند عمل تخريبي ج
 ـ و امـور آنجـا را اداره ميكنـد ،     موقعيكه ارتش آزاديبخش توده اي به محلهاي مـذكور ميرسـد   ج 

اهيان تابع دولت ملي نانكن بايد طبق دستور هاي كميته تجديد سـازمان و شـعب آن كميتـه بشـيوه     سپ
و وقتيكه بĤنجا تيكه بĤنجا ميروند آنها وق. مسالمت آميز نقل و انتقال يابند و به محلهاي معين شده بروند 

  . ميرسند بايد انضباط را اكيداً مراعات كنند و نبايد نظم عمومي آن محل را مختل سازند 
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ملي نانكن نقاط اوليه استقرار خود را طبق فرمان كميته تجديـد   موقعيكه سپاهيان تابع دولت ـ  د
نقـاط مسـتقر    ني ـامنيت عمومي كـه در ا  ن ترك ميگويند پليس محلي و يا واحد هايآسازمان و شعب 

شده اند ، نبايد آنجا را تخليه كنند بلكه بايد در آنجا عهده دار حفظ امنيت عمومي شوند و از فرمانـدهي  
  . و از دستور ارتش آزاديبخش توده اي تبعيت كنند 

 ن و دولت هاي محلي مسـئوليت تـأمين نيازمنـديهاي نظـامي    كميته تجديد سازمان و شعب آه ـ  
مانند غلات ، عليق ، و سايل خواب و پوشاك كليه سپاهيان تابع دولـت ملـي نـانكن را در هنگـام نقـل و      

  . انتقال و تجمع آنان بر عهده خواهند داشت 
 ـ مقامات دولت ملـي   با توجه به شرايط مناطق مختلف به ن بايدكميته تجديد سازمان و شعب آ و 

دواير ، مدارس ، كارخانه ها و انبارهاي متعلـق بـه   (سات نظامي سنانكن دستور دهند كه كليه ادارات و مؤ
بنادر نظـامي  ( ، كليه تأسيسات نظامي ) وزارت دفاع ملي تا اداره كل  كار پردازي عمومي در پشت جبهه 

و همچنين كليه مصالح جنگي خود را منطقه بمنطقه و مرحله بمرحله ) ، دژها ، پايگاههاي هوائي و غيره 
  . ن در نقاط مختلف تحويل دهند رل نظامي آيبخش توده اي و كميسيون هاي كنتبارتش آزاد

  . مرحله دوم ـ تجديد سازمان منطقه بمنطقه )  2(
 ـ پياده نظام ، سوار نظام ، واحد هاي ويژه ، ( پس از آنكه نيروهاي زميني تابع دولت ملي نانكن  الف 

منطقه بمنطقه و مرحله بمرحله بنقاط ) حد هاي محل واحد هاي ژاندارم ، واحد هاي پليس ارتباطات و وا
معين شده رسيدند و جمع آوري و گروه بندي شدند ، كميته تجديد سازمان بايد با توجه بشرايط مناطق 
مختلف ، منطقه بمنطقه بر نامه هائي جهت تجديد سازماندهي تنظيم كند و تا موعد معـين بموقـع اجـرا    

ر كه جمع آوري و گـروه بنـدي   اينستكه كليه نيروهاي زميني مذكو ر براصل تجديد سازمان مشع. گذارد 
شده اند بر طبق سيستم دموكراتيك و ساختمان منظم ارتش آزاديبخش توده اي تجديد سازمان يابند تـا  

كميته تجديد سازمان و شعب آن مسـئوليت  . بصورت واحد هاي منظم ارتش آزاديبخش توده اي در آيند 
ضع سربازاني كه خواه بعلت كبر سن خواه بعلت معلول واقعاً قادر به خدمت نيسـتند و  كه بوخواهد داشت 

ايل بترك خدمت و يا تغيير شغل اند دمت اند و همچنين بوضع افسران درجه داراني كه مخواهان ترك خ
مكـان  رسيدگي كنند ، تسهيلات لازم را براي بازگشت آنان بسر خانه و زندگي خود فراهم آورند و بĤنـان ا 

عاش بدهند ، بطوريكه هركس در وضعيت مناسبي قرار گيرد و هـيچكس در اثـر فقـدان و سـايل     تأمين م
  . معيشت بارتكاب اعمال ناشايسته دست نزند 

 ـ و هوائي تابع دولت نانكن پس از آنكه منطقه بمنطقـه و مرحلـه بمرحلـه بـه     نيروهاي دريائي  ب 
دي شدند ، طبق سيسـتم دموكراتيـك ارتـش آزاديـبخش     نقاط معين شده رفتند و جمع آوري و گروهبن

توده اي و برحسب نمرات اوليه واحد هاي خود ، ساختمان و نفـرات اوليـه خـود ، بوسـيله كميتـه هـاي       
  . تجديد سازمان نيروهاي دريائي و هوائي تجديد سازمان خواهند يافت 

 ـ ن يافته و بصـورت واحـدهاي   كليه نيروهاي مسلح تابع دولت ملي نانكن همينكه تجديد سازما ج 
يبخش توده اي در آمدند ، موظف اند كه سه اصل بزرگ انضباظي و هشت ماده مقرراتي ارتـش  ارتش آزاد

آزادريبخش توده اي را اكيداً مراعات كند و خود را با سيستم نظامي و سياسي ارتش آزاديبخش تـوده اي  
   .صادقانه تطبيق دهند و بتخلف از آنها مبادرت نورزند 

 ـ افسران و سربازاني كه پس از تجديد سازمان باز نشسته ميشوند ، بايد دولتهاي توده اي محلـي   د 
دولت هاي تـوده اي محلـي و اهـالي    . پيروي كنند را محترم بدارند و از قوانين و فرمانهاي دولت توده اي 

  . بĤنان روا ندارند بايد باين افسران و سربازان باز نشسته توجه كنند و هيچ گونه تبعيضي نسبت 
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بعد از امضاي موافقتنامه صلح داخلي ، كليه نيروهاي مسلح تابع دولت مالي نانكن بايـد از   ـ  9بند 
دارنـد و در  اشت كه كليه مسالح جنـگ را سـالم نگه  آنان مسئوليت خواهند د. سربازگيري خوداري كنند 

  . سازند و يا بفروشند نهان كند ، منتقل ي نبايد آنها را از بين ببرند ، پهيچ حال
بعد از امضاي موافقتنامه صلح داخلي ، اگر هر يك از نيروهـاي مسـلح تـابع دولـت ملـي       ـ  10بند 

از اجراي برنامه تجديد سازمان سربپيچد ، دولت ملي نانكن بايد بارتش آزاديبخش تـوده اي كمـك    ننانك
  . ال آنرا تأمين نمايد كند تا بروز بر برنامه مذكور تحقق بخشيده و اجراي تمام و كم

  5ماده 
ا ، معادن ، كشتي از آنجمله بانك ها ، كارخانه ه( طرفين موافقت ميكنند كه كليه بنگاهها  ـ 11بند 

و اموال سرمايه بوروكراتيك كه تملك و يا غصب آنهـا در دوران سـلطه دولـت    ) مغازه ها  ها ، شركتها ، و
ك وند و بـه تمل ـ هاي بزرگ حاصل شده است ، مصادره ش ـاده نانكن در اثر امتيازات سياسي و قدرت خانو

  . دولت در آيند 

در مناطقي كه هنوز ارتش آزاديبخش تـوده اي نرسـيده و اداره امـور آنجـا را در دسـت       ـ  12بند 
نگرفته است ، دولت ملي نانكن مسئوليت دارد كه مراقب بنگاهها و اموال سرمايه بوروكراتيك قيد شده در 

تا هرگونه فرار دادن ، پنهان ساختن ، آسيب رساندن بĤنها ، انتقال و يـا فـروش نهـائي آنهـا      باشد 11بند 
. اموالي كه هم اكنون نقل مكان يافته اند ، بايد در همان محلي كه هست ، راكـد بماننـد   . جلوگيري شود 

بنگاههـا و  . جاز نيست مهيچگونه انتقال جديد ، هيچگونه فرار دادن آن اموال بخارجه يا از بين بردن آنها 
  . اموال سرمايه بوروكراتيك كه در خارجه است ، بايد ملك دولت اعلام شود 

در مناطقي كه ارتش آزاديبخش توده اي رسيده و اداره امور آنجا را در دست گرفته اسـت   ـ  13بند 
ل نظامي محلـي  رنت، بوسيله كميسيون هاي ك 11در بند ، بنگاهها و اموال سرمايه بورو كراتيك قيد شده 

اگـر  . و يا بوسيله ارگانهائي كه دولت دموكراتيك ائتلافي بĤنها مأموريت داده است ، مصادره خواهنـد شـد   
سهام خصوصي در اين بنگاهها وجود داشته باشد ، بايد در باره آنها تحقيـق بعمـل آيـد و هرگـاه بثبـوت      

تيك كه محرمانه انتقال يافته باشد ، نيستند برسد كه واقعاً سهام خصوصي هستند و سهام سرمايه بوروكرا
آنها مجاز خواهند بود كه سهامدار بـاقي بماننـد يـا    بان ح، بايد بعنوان سهام خصوصي شناخته شوند و صا

  . سهم خود را بيرون بكشند 
بنگاههاي سرمايه بوروكراتيك كه پيش از سلطه دولـت ملـي نـانكن تأسـيس شـده انـد و        ـ  14بند 

ائياز اين قبيل كه در زمان سلطه مذكور تأسيس شده ولي بزرگ نيستند و باقتصاد ملي و همچنين بنگاهه
تكب اعمـال  گاهها و اموالي كه صاحبان آنها مرولي بن. زندگي خلق زيان نميرسانند ، مصادره نخواهند شد 

سـماً باثبـات   جنايتكارانه گرديده اند ، از قبيل مرتجعين كه جنايات فجيعشان بوسيله مردم افشـا شـد و ر  
  . رسيده است ، بايد مصادره شوند 

در شهر هائي كه هنوز ارتش آزاديبخش تـوده اي نرسـيده و هنـوز اداره امـور آنجـا را در       ـ  15بند 
دست نگرفته است ، مقامات دولتي استان ، شهر و شهرستان كه تابع دولت ملي نانكن ميباشد ، موظفنـد  

مقامـات دولتـي مـذكور    . از فعاليت آنها در اين نقاط حمايت كننـد  كه از نيروهاي دموكراتيك توده اي و 
  . نبايد اين نيروها را تحت فشار قرار دهند و با آنها آسيب برسانند 
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  6ماده 
طرفين تأييد ميكنند كه سيستم فئودالي مالكيت ارضي در كليه مناطق روسـتائي چـين    ـ  16بند 
سيدن ارتش آزاديبخش توده اي در مرحله اول به تقليل بهره بوطور كلي پس از ر. ج تغيير يابد بايد بتدري

  . مالكانه و ربح و سپس به تقسيم زمين اقدام خواهد شد 
در مناطق كه هنوز ارتش آزاديبخش توده اي نرسيده و هنوز اداره امور آنجا را در دسـت   ـ  17بند 

مانهها و از فعاليتهـاي تـوده هـاي    نگرفته است ، دولتهاي محلي تابع دولت ملي نانكن موظفند كه از سـاز 
  . دولتهاي مذكور نبايد آنها را تحت فشار قرار دهند و يا بĤنها آسيب برسانند . دهقان حمايت كنند 

  7ماده 
طرفين موافقت ميكنند كه كليه قرارداد ها و موافقتنامه هائي كه در دوران سلطه دولـت   ـ  18بند 

خواه علنـي و خـواه سـري     ،ساير اسناد و بايگاني هاي ديپلماتيك ملي نانكن با دول خارجي انعقاد يافته و
بايد بوسيله دولت ملي نانكن به دولت دموكراتيـك ائتلافـي تسـليم شـود و از طـرف دولـت اخيـر مـورد         

كليه قرار داد ها و موافقتنامه هائي كه متضمن لطمه اي بـر خلـق چـين و حكومـت     . رسيدگي قرار گيرد 
، برحسب موارد مختلف ، يا ملغـي  ي سلب مينمايد و كه ماهيتاً حقوق حكومت را ازاواست و بويژه آنهائي 

  . ميشود يا مورد تجديد نظر قرار ميگيرد و يا جاي خود را به قرارداد ها و موافقتنامه هاي تازه ميدهد 

  8ماده
ولـت  طرفين موافقت ميكند كه پس از امضاء موافقتنامه صلح داخلي و پيش از تشكيل دـ   19بند 

دموكراتيك ائتلافي ، دولت ملي نانكن و همچنين شوراها ، وزارتخانه ها ، كميسيون ها ، وساير ارگانها وي 
ولي موظفند كه در اداره امور با كميسيون نظامي . بايد همچنان موقتاً به ايفاء وظايف خود مشغول باشند 

تحول گرفتن كار ها و نقل و انتقال در انقلابي خلق چين مشورت كنند و به ارتش آزاديبخش توده اي در 
پس از آنكه دولت دموكراتيـك ائتلافـي تشـكيل شـد دولـت ملـي نـانكن        . مناطق مختلف كمك برسانند 

  . بيدرنگ اختيارات خويش را بوي خواهد سپرد و انحلال خود را اعلام خواهد داشت 
چنين ارگانهاي تـابع آنهـا   در موقعيكه دولت ملي نانكن و دولت هاي محلي مختلف و هم ـ  20بند 

اختيارات خويش را تحويل ميدهنـد ، ارتـش آزاديـبخش تـوده اي ، دولتهـاي تـوده اي محلـي و دولـت         
دموكراتيك ائتلافي چين بايد مراقب باشند كه از ميان كارمندان سابق كليه كشاني را كـه مـيهن پرسـت    

و كارهـاي مناسـب بĤنهـا    اتيك بدهنـد  اند و كليه اشخاص مفيد را در خدمت نگاه داشته و آموزش دموكر
  . ر كه بيكار و بيخانمان نمانند بسپارند بطو

پيش از آنكه ارتش آزاديبخش توده اي برسد و اداره امور را در دست گيرد ، دولت مالي نانكن و  ـ  21بند 
سـدار  مقامات دولتي تابع آن در هر استان ، هر شهر و هر شهرستان وظيفه دارند كه در محيط خـويش پا 

از آنجمله بانك ها ، كارخانه ها ، معـادن  ( امنيت عمومي باشند ، كليه ارگانهاي دولتي و بنگاههاي دولتي 
) و وسايل ارتباطات، راه آهن ، دوائر پست و تلگراف و تلفن ، هوا پيما ها ، كشتي ها ، شركت ها ، انبار ها 

از بين بردن ، خسـارت آوردن  . نند ك و حمايتو ساير اموال منقول و غير منقول متعلق به دولت را حفظ 
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كتابها بايگاني ها ، عتيقه هـا ، اشـياه   . ، انتقال دادن ، پنهان كردن و فروختن بهيچوجه مجاز نخواهد بود 
قيمتي ، طلا و نقره و ساير مسكوكات ، ارزي خارجي و كليه اموال اشيائي كه هم اكنون منتقل شده و يـا  

تا آنكـه بمقامـات صـلاحيت دار تحويـل      يدرنگ در همانجا كه هست راكد بمانندمخفي گرديده اند بايد ب
فرسـتاده شـده و يـا قـبلاً در      دولت مالي نانكن مسئوليت دارد كه آن اشيائي را كـه بخارجـه  . داده شوند 

  . خارجه بوده اند ، باز ستاند و تا موقع تحويل نگهدارد 
اي رسيده و اداره امور آنجا را بدست گرفته است ، در مناطقي كه ارتش آزاديبخش توده  ـ  22بند 

كميسيون هاي كنترل نظامي محلي ، دولتهاي توده اي محلي يا ارگانهائي كه از طرف دولـت دمكراتيـك   
  . ائتلافي معين شده اند ، بايد كليه اختيارات و همچنين كليه اموال و دارائي دولت را بتصرف در آوردند 

نانكن امضا شـد  افقتنامه صلح داخلي بوسيله هئيت نمايندگي دولت ملي پس ار آنكه مو ـ  23بند 
موقع اجرا در آمد ، هئيت نمايندگي حزب كمونيست چين بر عهـده ميگيـرد كـه بـه     و بوسيله ان دولت ب

كميته تدارك كنفرانس مشورتي سياسي جديد پيشنهاد نمايد كه دولت مالي نانكن مجاز باشد عده اي از 
در آنصورت نمايندگان دولت ملـي نـانكن   . بعنوان نماينده به كنفرانس مذكور اعزام دارد  ميهن پرستان را

ن كنفـرانس  ك كنفرانس مشورتي سياسي جديـد در آ خواهند توانست پس از دريافت موافقت كميته تدار
  . شركت جويند 

جديـد   پس از آنكه دولت ملي نانكن نمايندگان خود را به كنفـرانس مشـورتي سياسـي    ـ 24بند 
اعزام داشت ، حزب كمونيست چين بر عهده ميگيرد به كنفرانس پيشنهاد نمايد كه دولت ائتلافي عده اي 

  . از ميهن پرستان دولت نانكن را نيز بخاطر مراعات همكاري در تركيب خود وارد كند 
ملـت  ما بخاطر رهائي خلـق چـين و اسـتقلال و آزادي    : هيئتهاي نمايندگي طرفين اعلام ميدارند 

صلح برقرار شود تا شرايط مساعد براي پرداختن . چين ، بخاطر آنكه جنگ در آينده نزديك متوقف كردد 
د كـه  بكار هاي بزرگ توليدي و ساختمان در سراسر كشور فراهم آيد و به كشور ما و به خلق ما امكان ده

يت  امضاء ايـن موافقتنامـه   وفاي اقتصادي ، نيرومندي و آسايش برسند ، مسئولبا گام هاي مطمئن به شك
  . موفقتنامه حاضر بلافاصله پس از امضاء بموقع اجرا در خواهد آمد. چون تني واحد با يكديگر متحد شوند 
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  ش توده اي چين اعلان ارتش آزاديبخ
  ) 1949آوريل 25(

مرتجعين گوميندان شرايط صلح را رد كرده و روي موضع ادامه جنگ جنايتكارانه 
قاطبه مردم اميدوارند كه ارتش آزاديـبخش تـوده   . بر ضد ملت و خلق لجاج ميورزند 

ه اي ، مرتجعين آزاديبخش تودما بارتش . اي، مرتجعين گوميندان را بسرعت براندازد 
ما بارتش آزاديـبخش تـوده اي فرمـان داده ايـم كـه      . گوميندان را بسرعت براندازد 

رأت مقاومت بكننـد  متهورانه به پيش رود ، كليه سپاهيان ارتجاعي گوميندان را كه ج
د ، كليه جنايتكاران اصلاح ناپذير جنگ را دسـتگير نمايـد ، خلـق سراسـر     نابود ساز

ن بپـردازد و  ماميت ارضـي ، حاكميـت و اسـتقلال چـي    بدفاع از ت كشور را آزاد كند ،
ما اميـد  . بوحدت حقيقي كشور كه همه خلق مشتاقانه خواستار آنست ، تحقق بخشد 

فراوان داريم كه بهر جا كه ارتش آزاديبخش تـوده اي روي آورد ، از پشـتيباني كليـه    
ا در هشـت مـاده اعـلام    ما در اينجـا قـرار نامـه اي ر   . قشرهاي مردم برخوردار شود 

  .م نيميداريم و حاضريم آنرا بمعيت عموم خلق مراعات ك

ه كليه قشـر هـاي مختلـف    اميدواريم ك. و اموال قاطبه مردم ـ حراست  از جان   1
مردم ، صرفنظر از تعلق طبقاتي ، معتقدات يا مشاغل خويش مراعات نظم عمـومي را  

ارتش آزاديبخش تـوده  . همكاري كنند محترم بشمارند و با ارتش آزاديبخش توده اي 
ضـد  . اي نيز همين روش را با كليه قشر هاي مختلف مردم در پـيش خواهـد گرفـت    

انقلابيون و يا ساير خرابكاراني كه با استفاده از فرصـت بـه ايجـاد اغتشاشـات ، بـه      
  . غارتگري و يا به خرابكاري دست بزنند ، شديداً كيفر خواهند ديد 

گاههاي صنعتي ، تجاري ، كشاورزي و دامداري كـه متعلـق بـه    ـ حراست از بن  2
انبـار هـا ، كشـتي هـا ،     از همه كارخانه ها ، مغازه ها ، بانكهـا ،  . بورژوازي ملي است 

شاورزي ، فرمهاي دامـداري و غيـره كـه در تملـك خصوصـي      اي كلنگرگاه ها ، فرمه
ما اميدواريم . خواهد آمد هستند ، بدون استثناء در برابر هرگونه تعدي محافظت بعمل 

كه كارگران و كارمندان كليه مشاغل بكار توليدي كماكان ادامه دهنـد و كليـه مغـازه    
  . هاي باز بمانند 



  

 اعلان ارتش آزاديبخش توده اي چين 

٣٩٠  

كارخانه ها ، مغازه ها ، بانكها ، انبارها ، كشـتي  . ـ مصادره سرمايه بوروكراتيك   3
گاههـاي بـرق و آب ،   ها ، لنگرگاهها، راه آهنها ، دفاتر پسـت و تلگـراف و تلفـن ، بن   

فرمهاي كشاورزي ، فرمهاي دامداري و غيره كه بوسيله حكومت ارتجاعي گوميندان و 
بتصرف دولت تـوده اي در   ،و مورد بهره برداري قرار ميگيرند بوروكراتهاي بزرگ اداره 

سرمايه داران ملي كه در رشـته هـاي صـنعت ، تجـارت ، كشـاورزي و      . خواهند آمد 
دارند ، چنانچه در اين بنگاهها سهامي داشته باشند ، حـق مالكيـت   دامداري اشتغال 

كليـه  . ناخته خواهـد شـد   سيدگي و اثبات برسميت شآنها بر سهام مذكور ، پس از ر
اههـاي مـذكور بتصـرف    ه بوروكراتيك بايد تا موقعيكـه بنگ كاركنان بنگاههاي سرماي

نند و بايـد مسـئوليت حفـظ    دولت توده اي در نيامده اند ، بر سر كار خويش باقي بما
اموال ، ماشينها ، تابلوها و گرافيك ها ، دفاتر حسابداري ، بايگاني ها و غيره را بعهـده  
گيرند و صبر كنند تا آنكه دولت به سياهه اين بنگاهها رسيدگي نمايد و آنها را بتصرف 

واهـد  هركس كه خدمت شايسته اي در اين زمينه انجام دهد ، پاداش خ. خود در آورد 
افراديكه كارشكني يا خرابكاري كنند ، كيفر خواهند يافت به كسانيكه مايلند . گرفت 

پس از آنكه بنگاههاي مذكور بتصرف دولت توده اي در آمد، بكار خـود ادامـه دهنـد    
  . مشاغلي بر حسب استعدادشان واگذار خواهد شد تا بيكار و بيخانمان نمانند 

ي و خصوصي مانند مدارس ، بيمارستان هـا ،  ـ حراست از كليه مؤسسات عموم  4
. امـاكن ورزشـي و سـاير مؤسسـات عـام المنفعـه        ،مؤسسات فرهنگي و آموزشـي  

ارتـش  . اميدواريم كه كليه كاركنان اين مؤسسات بر سر كـار خـويش بـاقي بماننـد     
  . آزاديبخش توده اي از آنها در برابر هرگونه آسيبي محافظت خواهد كرد 

 ـ   ـ جز جنايتكا  5 ع ران اصلاخ ناپذير جنگ و ضد انقلابيوني كـه بـه جنايـات فجي
دست زده اند ، هيچيك از كارمندان گوميندان از بالا تا ذيل كه در دولت هاي مركزي ، 

،  "مجلـس ملـي   "نماينـدگان  استاني ، شهري و شهرستاني كار ميكنند ، هيچيك از 
هيچيك از اعضاي شوراهاي قانونگزاري و تفتيش ، هيچيك از كارمندان دولتي بخـش  

تـا وقتيكـه بـه     "بائو ـ جيـا    "ها ، مراكز بخش ها ، و قصبه ها و هيچيك از مأمورين 
مقاومت مسلحانه دست نزنند و در صدد خرابكاري برنيايند ، از طرف ارتش آزاديبخش 

، مورد اهانت قرار خواهند شد ، توقيف نخواهند گرديد توده اي و دولت توده اي اسير ن
كليه اين اشخاص موطفند كه تا زمانيكه اين ارگانها بتصرف دولت در . رفت نخواهند گ

نياآمده اند ، بر سركار خود باقي بمانند ، تابع فرمانها و دسـتورات ارتـش آزاديـبخش    
يـه امـوال و بايگـاني هـاي     توده اي و دولت توده اي باشند ، مسئوليت محافظت از كل

از ميان اين اشخاص آنهائي كه لياقت و مهـارت در  . بر عهده گيرند ارگانهاي خويش را 



  

 ئوتسه دونما

٣٩١  

ري مرتكب نشـده انـد ، از   جاعي جدي و يا بد كرداري فاحش ديگكار دارند و عمل ارت
كليه كسانيكه از فرصت . طرف دولت توده اي اجازه خواهند يافت مصدر شغلي گردند 

كرده به خرابكاري ، درذي و اختلاس بپردازند و يا فرار اختيار كرده وجـوه  و   استفاده
اموال عمومي و بايگاني ها را همراه خود ببرند و يا اينكه از اعتراف كـردن خـودداري   

  . ورزند ، كيفر خواهند ديد 

بمنظور استقرار امنيت در شهر ها و دهات و بمنظور حفظ نظم عمومي ، كليـه   ـ 6
يـا دولـت   ني كه پراكنده شده اند ، بايد خود را به ارتش آزاديبخش تـوده اي و  سربازا

كسانيكه چنين عمل كنند و تمـام  . رده و ثبت نام كنند توده اي محل خويش معرفي ك
آنهـائي  . اسلحه خويش را تسليم دارند ، مورد هيچگونه تعقيبي قرار نخواهند گرفـت  

لحه خويش را پنهان دارند ، توقيف و بـازجوئي  كه از ثبت نام خود داري ورزند و يا اس
هركس كه سربازان پراكنده را مخفي سازد و بمقامات دولتي اطلاع ندهد، . خواهد شد 

  . بوجه شايسته تنبيه خواهد شد 

ائي غير عادلانه اسـت و بايـد   ئودالي مالكيت ارضي در نواحي روستـ سيستم ف  7
. ماتي فراهم آيد و مرحله بمرحله اقدام شـود  ن بايد مقدالغاي آاما براي . ملغي كردد 

بطور كلي بايد از تقليل بهره مالكانه و ربح شروع كـرد و سـپس بـه تقسـيم اراضـي      
فقط پس از آنكه ارتش آزاديبخش توده اي بمحلي رسـيده و مـدت نسـبتاً    . پرداخت 

. مديدي در آنجا بكار پرداخته باشد ، ميتوان از حل جدي مسئله ارضـي سـخن رانـد    
توده هاي دهقان بايد متشكل شوند و ارتش آزاديبخش تـوده اي را در اجـراي رفـرم    

توده هاي مذكور در عين حال بايد مجدانـه بكـار در   . هاي بدوي مختلف ياري رسانند 
مزرعه مشغول باشند تا آنكه سطح كنوني توليد كشاورزي پائين نيايد و سـپس بايـد   

زندگي خويش را بهبود بخشند و غله كالائي اهـالي  بتدريج آنرا بالا برند و باين طريق 
ارضي در حل مسئله زمين و خانه در شهر ها مانند حل مسئله . شهر ها را تامين كنند 
  . نواحي روستائي نيست 

اميـداوريم كـه همـه اتبـاع خـارجي      . ارجي اموال اتباع خ ـ حراست از جان و  8
آنها موظفند كـه طبـق   . اعات كنند باشتغلات عادي خود بپردازند و نظم عمومي را مر

آنهـا  . فرمانها و دستورهاي ارتش آزاديبخش توده اي و دولت توده اي رفتـار نماينـد   
نبايد به عمليات جاسوسي و يا بفعاليت عليه انقلابيون و ساير جنايتكـاران چينـي را   

ده تخت حمايت خود قرار دهند ، آنها هرگاه تخلف كنند ، از طرف ارتش آزاديبخش تو
  . ات خواهند شد توده اي طبق قانون مجاز اي و دولت



  

 اعلان ارتش آزاديبخش توده اي چين 

٣٩٢  

ارتش آزاديبخش توده اي از انضباطي اكيد برخودار است ، ايـن ارتـش هـر چـه     
ه ميپردازد و مجاز نيست حتي يك سوزن و يا يك رشته نـخ  نبهايش را منصفا ،ميخرد 

بپردازنـد و بـه   اميدواريم عموم خلق با آرامش به زندگي و كار خـود  . از اهالي بگيرد 
اعلان حاضر بايد اكيداً مراعـات  . شايعات توجه نكنند و يا بيهوده دچار وحشت نشوند 

  . شود 

  

  مائو تسه دون      
  صدر كميسيون نظامي انقلابي خلق چين       
  ده جو      
  فرمانده كل ارتش آزاديبخش توده اي چين       
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  سخنگوي ستاد كل ارتش ظهاريه ا
  آزاديبخش توده اي چين در باره اعمال

  متعديانه كشتي هاي جنگي انگلستان 
  ) 1949آوريل  30( 

آوريـل   26روز ) . 2(ما اظهارات بيمنطق چرچيل جنگ افراز را محكوم ميكنـيم   
نيرو  "لستان خواست كه دو هوا پيما بر بعنوان عوثان از دولت انگبچرچيل در مجلس م

 "تلافي  "آقاي چرچيل ، در چه مورد ميخواهد . به خاور دور اعزام دارد  "موثر تلافي 
كنيد  ؟ ناوگان جنگي انگليستان كه در كنار كشتي هاي جنگي گوميندان در حركـت  
بوده اند بزور وارد منطقه دفاعي ارتش آزاديبخش توده اي چين شـده بـا تيرانـدازي    

. ار جنگجويان صديق و دلير ما را كشته و زخمي كرده انـد  نفر  252بروي اين ارتش ، 
كه انگليسي ها وارد خاك چين شده و بچنين عمل جنايتكارانه خطيري دسـت  از آنجا

دولت انگلستان بخواهد كـه  يبخش توده اي چين كاملاً حق دارد از دزده اند ارتش آزا
آيـا شـما نبايسـتي     .اي خويش معترف شود ، پوزش بطلبد و تاون بپردازد وي به خط

از ارتش آزاديبخش تـوده اي چـين بـه چـين قشـون       "تلافي  "بجاي اينكه بمنظور 
) . 3(بفرستيد چنين كاري بكنيد ؟ اظهارات نخست وزير اتلي نير اشتباه آميـز اسـت   

. وي گفته است كه دولت انگلستان حق دارد ناوگان جنگي به آبهاي يان تسه بفرستد 
چه حقي ممكن است شما انگلستان در فرسـتادن  . چيني است يان تسه رود خانه اي 

خلـق چـين از سـرزمين و از    . ناوگان جنگي بĤنجا داشته باشيد ؟ چنين حقي نداريد 
حاكميت چين دفاع خواهد كرد و بهيچ تعدي از جانب دولتهاي خـارجي تـن نخواهـد    

, آمتيست,تي حاضر بود به كش "اتلي همچنين گفته كه ارتش آزاديبخش توده اي. داد
ارتش آزاديبخش توده اي براي عبور از يان تسه و بـراي  . اجازه نداد كه به نانكن برود 

  بر عكس ، ارتش . هيچ اقدام ديگر به نيروي مسلح هيچ كشور بيگانه تكيه نميكند 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستاد كل ارتش آزاديبخش توده اي چـين  ائو تسه دون بنام سخنگوي اظهاريه اي كه بوسيله رفيق م
اين اظهاريه موضع صـحيح خلـق چـين را كـه از هـيچ تهديـدي مرعـوب نميشـود و         . تنظيم شده است 

وي همچنين سياست خـارجي چـين   . مصممانه در برابر تجاوز امپرياليستي بر ميخيزد رسما بيان ميدارد 
  . تعيين ميكند نوين را كه در حال ظهور بود 
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ستان، آمريكـا و فرانسـه ـ    آزادبيخش توده اي خواستار است كه نيروهاي مسلح انگل
ناوگان جنگي ، هواپيما هاي نظامي ، تفنگداران دريائي كه در كنار رود خانه هاي يـان  
تسه و حوان پو ، و ساير نقاط چين مستقر شده اند ـ بيـدرنگ از آبهـاي داخلـي ، از     

ز خاك و از فضاي هوائي چين بروند ، از ياري دشمنان خلـق چـين در   آبهاي مرزي ، ا
كميسيون نظامي انقلابي خلق چين و دولت توده . مه جنگ داخلي دست باز بدارند ااد

اي تا امروز با هيچ دولت خارجي روابط ديپلماتيك برقرار نكرده اند ، معذلك ميخواهد 
يپردازند حمايت كنند و آماده انـد كـه   از اتباع خارجي كه در چين به مشاغل قانوني م

مسائل مربوط به برقراري روابط ديپلماتيك با كشور هاي بيگانه را مورد بررسـي قـرار   
روابط مذكور بايد بر اساس تساوي ، مزاياي متقابل ، احترام متقابل به حاكميت . دهند 

ست كـه ايـن   هر چيز مقتضي آن ا روابط مذكور قبل از. و تماميت ارضي استوار باشد 
كميسـيون نظـامي   . ر هاي بيگانه از ياري مرتجعان گوميندان دسـت بـاز دارنـد    كشو
عمل ارعاب آميز از طرف هيچ دولـت بيگانـه    لابي خلق چين و دولت توده اي بهيچانق

هر دولت خارجي كه بخواهد با ما روابط ديپلماتيك برقرار كند قـبلاً  . تن نخواهند داد 
بقاياي رژيم گوميندان ببرد و نيروهاي مسلح خود را از خاك چين بايد روابط خود را با 

ايت دارد كه حزب كمونيست چين كه با كشور هاي بيگانه روابـط  اتلي شك. فرا خواند 
ديپلماتيك بر قرار نكرده است مايل به داشتن تماس با كارمندان قـديم ديپلماتيـك   

چنين شكايتي بي پايه . نيست ) كنسولهاي مورد پذيرش گوميندان ( رجي ادولتهاي خ
در طي سالهاي اخير دولت آمريكا ، انگلستان ، كانادا و سـاير كشـور هـاي بـه     . است 

آيا آقاي اتلي فراموش كرده است ؟ كـدام  . گوميندان در پيكار بر ضد ما ياري داده اند
را كه اخيراً غرق شده ) 4( "چينگ چين  "است آن كشوري كه كشتي رزهي سنگين 

  به گوميندان داد ؟ آيا اين را هم آقاي اتلي فراموش كرده است  ؟ 

  يادداشتها
، در هنگامي كا ارتش آزاديبخش توده اي براي گذار از يان تسـه يـه    1949 آوريل 21تا  20از ـ   1

ارد اين رود خانه داخلـي  ، و  " آمتيست "نبرد مشغول بود ، چهار كشتي جنگي انگليستان ، و از ان جمله
 252جنگي گوميندان بروي ارتش ما تيراندازي كردند و موجب قتـل و جـرح    چين شده و بمعيت ناوگان

كه آسيب ديد مجبـور شـد    "آمتيست  "ارتش آزاديبخش توده اي باين تيراندازي پاسخ داد ، . نفر شدند 
مقامـات انگليسـي   . ليسي موفـق بفـرار گرديدنـد    سه كشتي ديگر انگ. در نزديك جن جيان لنگر بيندازد 

جلوگيري بعمل نيايد و ناخداي كشتي ، بر حسب دستور بريند  "آمتيست  "زيمت ز عخواستار شدند كه ا
انگليسـي هـا در طـي    . ذاكره شد ش ما وارد م، فرمانده كل جهازات انگلستان در خاور دور، با نماينده ارت

در . اينكه به تجاوز جنايتكارانه خويش اعتـراف كننـد امتنـاع ميورزيدنـد     اين مذاكرات طفره  ميزدند و از 
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جيـان  "از اينكه كشتي مسافر بـري   "آمتيست  "ژوئيه ،  30در شب  ،موقعي كه مذاكرات در جريات بود 
وي قرار گرفـت   جيان ميگذشت استفاده كرده و بزور در كنار از رود خانه پائين ميĤمد و از جن "لين آزاد 

فرمان توقف داد وي به تيراندازي پرداخت ، بـه   "آمتيست  "وقتي كه ارتش ما به . ر پناه وي بگريزد تا د
  . چندين زورق تنه زده آنها را غرق كرد و از يان تسه گريخت 

عمـل   چرچيل ليدر حزب محافظه كـار در مجلـس مبعوثـان ، انگليسـتان     1949آوريل  26ـ روز   2
ناميد و  "عمل متعديانه "مفتريانه  مقابله با حمله ناوگان جنگي انگلستان ارتش آزاديبخش توده اي را در

بعنوان نيروي مؤثر تلافي ، دو و يا لااقل يك هواپيما بـر بĤبهـاي چـين     "خواستار شد كه دولت انگلستان 
  . بفرستد 
 كشـتي "ستان در مجلس مبعوثان اظهار داشـت كـه   اتلي نخست وزير انگل 1949آوريل  29ـ روز   3

. هاي جنگي بريتانيا براي اجراي مأموريت مسالمت آميز خويش حق گذار بروي رود خانه يان تسه دارنـد  
در عـين حـال در موقـع صـحبت از     .  "زيرا كه اين اجازه از طرف دولت گوميندان بĤنها داده شـده اسـت   

گرديد كه ارتـش  گان ارتش آزادريبخش توده اي چين بدروغ متوسل شد و مدعي  مذاكرات ميان نماينده
اجازه بدهد كه راه خويش را در پـيش گرفتـه بـه     "آمتيست  "حاضر بود به كشتي  "آزاديبخش توده اي 

  .  "نانكن برود ، فقط مشروط بر اينكه وي به ارتش آزاديبخش توده اي در عبور ار يان تسه كمك كند 
را كـه   "چون چينـگ   "ه كشتي رزهي سنگين موسوم ب 1948ـ دولت انگستان بود كه در فوريه   4

افسـران و   1949فوريـه   25در . بزرگترين كشتي رزهي نيروي دريائي گومينـدان بـود بـوي هديـه كـرد      
ملوانان اين كشتي سر بشورش برداشتند ، از دولت ارتجاعي گوميندان بريدند و به نيروي دريائي توده اي 

ميندان اين كشـتي را در  وائي و راهزنان گمارس همان سال امپرياليستهاي آمريك 19روز . چين پيوستند 
  . نزديك حولو دائو در خليج ليائو دون در شمال چين بوسيله بمب افكنهاي سنگين غرق كردند 
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  سخنراني در جلسه كميته تدارك 
  كنفرانس سياسي مشورتي جديد 

  )  1949ژوئن  15(

  ! آقايان نمايندگان 
. گشـايش مييابـد   ) 1(امروز كميته تدارك كنفرانس سياسي مشورتي جديـد مـا   

وظيفه اين كميته عبارتست از تمام كردن كليـه تـداركات ضـروري و دعـوت سـريع      
دولت ائتلافي دموكراتيك را تشكيل خواهد داد و كنفرانس سياسي مشورتي جديد كه 

دولت ائتلافي دموكراتيك قاطبه خلق را در كوشش براي برانـدختن هرچـه سـريعتر    
بقايايارتجاعي گوميندان ، براي وحدت بخشيدن به سراسر چين و پرداختن منظم و با 

هنگـي و  نقشه به كار ساختماني در مقياس ملي در زمينه هاي سياسي ، اقتصادي ، فر
اينست آنچه همه مردم از ما انتظار دارنـد ، و اينسـت   . دفاع ملي رهنمون خواهد شد 

  . آنچه ما بايد انجام دهيم 
از طـرف حـزب    1948دعوت كنفرانس سياسي مشورتي جديد در اول مـاه مـه    

اسن پيشنهاد بزودي مـورد  ) .  2(كمونيست چين به مردم سراسر كشور پيشنهاد شد 
دموكراتيك ، سازمانهاي تـوده اي و شخصـيتهاي دموكراتيـك كليـه     موفقت احزاب 

حـزب كمونيسـت   . محافل و اقليت هاي ملي و نيز چينيان آنسوي دريا ها قرار گرفت 
چين ، احزاب دموكراتيك ، سازمانهاي توده اي ، شخصيتهاي دموكرات كليه محافـل ،  

بايـد سـلطه امپرياليسـم ،    اقليتهاي ملي و چينيان آنسوي دريا ها همگي بر اينند كه 
فئودليسم ، سرمايه داري  بوروكراتيك و مرتجعان گوميندان را برانداخت ، كنفرانسي 
سياسي مشورتي از نمايندگان كليه احزاب دموكراتيك ، كليه سـازمانهاي تـوده اي ،   
شخصيتهاي دموكرات كليه محافل ، اقليتهاي ملي و چينيان آنسوي دريا هـا دعـوت   

جمهوري توده اي چين را اعلام داشت و دولت ائتلافي دموكرتيـك كـه    كرد ، تأسيس
اين يگانه چاره است كه به ميهن بزرگ ما امكان ميدهد . نماينده آن باشد انتخاب كرد 

از سرنوشت نيمه مستعمرگي و نيمه فئودالي خويش رهائي يابد و براه استقلال ، آزادي 
ايـن  . اين مبناي سياسي مشترك ماسـت  . ، صلح ، وحدت و قدرت و شگوفاني در آيد

وحدت و مبـارزه اسـت كـه بـين حـزب كمونيسـت چـين ، احـزاب          مبناي سياسي
دموكراتيك ، سازمانهاي توده اي ، شخصيتهاي دموكرات كليه محافل ، اقليتهاي ملـي  

اين مبناي سياسي وحدت و مبارزه است كه . ك است رو چينيان آنسوي در يا ها مشت
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سـتوار اسـت كـه هـيچ     اين مبناي سياسي بقدري ا. ز مشترك است بين همه خلق ني
هيچ سازمان توده اي و هيچ دموكرات حقيقـي كمتـرين اخـتلاف     حزب دموكراتيك ،

نظري درباره آن بيان نداشته و همه عقيده دارند كه اين يگانه راه درست است ، راهي 
  . كه بحل كليه مسائل چين ميانجامد 

ارتش خويش ، ارتش آزاديـبخش تـوده اي ، پشـتيباني     مردم سراسر كشور كه از
يـه  بزرگ آزاديبخش توده اي كـه در ژون  اين جنگ. در جنگ پيروزي شدند  دميكردن

با كمك امپرياليسم خارجي .  آغاز شد هم اكنون سه سال بطول انجاميده است  1946
د متاركـه و  آنـان قـراردا  . بود كه مرتجعان گوميندان اين جنگ داخلي را برانگيختند 

را عهد شكنانه از هم دريدنـد و   1946قطعنامه هاي كنفرانس سياسي مشورتي ژانويه 
ولي فقط در عـرض سـه سـال از طـرف     . اين جنگ داخلي را بر ضد خلق بر پا كردند 

مرتجعان  اخيراً ، پس از آنكه دسائس. شدند ارتش آزاديبخش توده اي قهرمان مغلوب 
لح صورت ميگرفت افشاء شد ارتش آزاديبخش تـوده اي  پرده صگوميندان كه در زير 

اكنون نانكن ، پايتخـت مرتجعـان   . بيباكانه بپيش رفت و از رود خانه يان تسه گذشت 
حان جد ، نان چان ، او هان وسي ان آزاد شـده   ،شانگهاي . يندان در دست ماست گوم

جنوب و شمال انهاي است ي صحرائي ما به پيشروي عظيمي بسوياينك ارتشها. است 
ارتـش آزاديـبخش تـوده اي در    . زده اند كه تاريخ چين بي سابقه اسـت  غربي دست 

. تن بر سپاهيان ارتجاعي گوميندان وارد آورد  5590000 هعرض سه سال تلفاني بالغ ب
امل بر سپاهيان منظم و غير منظم و همچنـين  نيروهاي باقيمانده گوميندان ، ش اينك

هنوز بايد . تن نيست  1500000ي پشت جبهه ، بيش از قريب  دستگاه ها و مدارس نظام
كـار   اينچندي بگذارد كه اين خورده ريز هاي قواي دشمن از ميان برداشته شود ولي 

  . طول نخواهد كشيد 
. يروزي همه خلقهاي جهـان اسـت  همچنين پ اين پيروزي قاطبه خلق چين است ،

سـر جهـان را باسـتثناي    لـق چـين شـور شـوق خلقهـاي سرا     اين پيروزي بزرگ خ
مبارزه خلق چـين بـر ضـد    . امپرياليستها و مرتجعان ممالك مختلف برانگيخته است 

. زه خلقهاي جهان بر ضد دشمنانشان داراي مضمون واحـدي اسـت   اردشمنانش و مب
خلق چين و خلقهاي سراسر جهان اين واقعيت را مشاهده كردند كه مرتجعان چينـي  

بمبارزه بيرحمانه دسـت زده انـد و جنگـي ضـد انقلابـي       بامپرياليستها با خلق چين
  . يروز شد خاستن به جنگ انقلابي بر ارتجاع پبرانگيختند و خلق چين با بر

در اينجا لازم ميـدانم توجـه را بـاين نكيتـه معطـوف دارم كـه امپرياليسـتها و        
.  چاكرانشان ، مرتجعان چيني با شكست خويش در اين خاك چين نخواهنـد سـاخت   

نها همچنان بهمدستي يكديگر با كليه وسايل ممكن بمخالفت با خلق چين مبـادرت  آ
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مثلاً عوامل خود را خواهند فرستاد كه در داخل چين نفوذ كنند تـا در   د جست خواهن
اين مسلم است ، آنها هرگز از اين گونـه  . آنجا نفاق بيفشانند و آشفتگي بوجود آورند 

ينكه امپرياليستها مرتجعان چينـي را بـه محاصـره    يا ا. . اعمال دست نخواهد كشيد 
. ان كمك خواهند داد  اين بهبنادر چين بر خواهند انگيخت و حتي با نيروهاي خويش 

بعلاوه آنهـا اگـر هنـوز تشـنه     . قت كه ميتوانند باين كار خواهند پرداخت آنها تا هر و
اين نيـز  . اعزام خواهند داشت ماجراجوئي اند سپاهياني براي نفوذ در مناطق مرزي ما 

پيروزي بهيچوجـه نبايـد   . ما بايد همه اينها را كاملاً بحساب بيĤوريم . ناممكن نيست 
و چاكران آنهـا  تها  ستي هشياري ما نسبت به دسائس جنون آميز امپرياليسموجب س

هر كس از هوشياري خويش بكاهد از لحاظ سياسي . گردد كه در صدد انتقام جوئي اند 
، با در نظر گرفتن اين شرايط. تاد ع سلاح خواهد شد و در موضع غير فعال خواهد افخل

يه دسائس را كه امپرياليستها و چاكرانشان ، مرتجعان نا كلقاطبه خلق بايد متحد شود 
. چيني ، بر عليه خلق چين ميچينند مصممانه ، قاطعانه و تمام و كمال در هم بشـكند  

ين بايد آزاد بشد ، امور چين بايد بوسيله خود خلـق چـين   چ ،چين بايد مستقل باشد 
اداره و حل شود و به هيچ مداخله اي ، هر قدر ناچيز ، از طرف هر كشور امپرياليسـتي  

  . كه باشد ، اجازه داده نخواهد شد 
دوست ماست مگر  همه كس. ده هاي وسيع همه ملت است انقلاب چين انقلاب تو
سرمايه داران بوروكراتيك ، مرتجعان گوميندان و همدسـتان   امپرياليستها ، فئودالها ،

اين جبهه متحد آنقـدر  . هناور و استواري هستيم ا ؛ ما داراي جبهه متحد انقلابي پآنه
پهناور است كه طبقه كارگر ، طبقه دهقان ، خرده بورژوازي شهري و بورژوازي ملـي را  

ه براي غلبه بر هر دشمني و فـائق  اين جبهه متحد آنقدر استوار است ك. در بر ميگيرد
دورانيكه ما در آن بسـررميبريم  . آمدن بر هر مشكلي اراده جازم و نيروي بيزوال دارد 

سـتها در  امپريالي. دوراني است كه امپرياليسم بسـوي اضـمحلال كامـل روان اسـت     
 ز از ان بيرون نخواهد آمد ، و هر كوششي كه بر عليـه خلـق  بحراني افتاده اند كه هرگ

  . چين بكار برند ، وي پيوسته وسيله اي براي نيل به پيروزي نهائي خواهد يافت 
در عين حال ما در برابر همه جهانيان اعلام ميداريم كه آنچـه مـا بـا آن مبـارزه     

مـا  . ميكنيم ، فقط سيستم امپرياليستي و دسائس امپرياليسم بر ضد خلق چين است 
راري روابط ديپلوتاتيـك مبتنـي بـر اصـول     حاضريم با هر دولت خارجي بمنظور بر ق

ميـت و تماميـت ارضـي يكـديگر وارد     مزاياي متقابل ، مراعات متقابـل حاك  ،تساوي 
ن دولت حاضر باشد روابـط خـود را بـا مرتجعـان     آ بر اينكهاكرات شويم ، مشروط مذ

نها دست باز دارد و نسبت به چـين  ز شركت در دسائس آنها و يا كمك بĤاچيني ببرد ، 
خلـق چـين   . وده اي روشي دوستانه كه حقيقي و نه دورويانه  باشد در پـيش گيـرد   ت
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حاضر است با خلقهاي همه كشور هاي دوستانه همكاري كنـد ، بازرگـاني خـارجي را    
  . بسود بسط توليد و شكوفاني اقتصاد مستقر سازد و توسعه دهد 

شـورتي جديـد و   كليه شرايط براي دعوت كنفرانس سياسي م! آقايان نمايندگان  
ه مشتاق خلق در سراسر كشور بيتابان. تشكيل دولت ائتلافي دموكراتيك فراهم است 

مـن اطمينـان   . را تشكيل دهـيم  كنيم  اين دولت را دعوت آنست كه ما اين كنفرانس 
ـ   1: دارم كه كارهاي ما كه اينـك آغـاز ميشـود بـاين آرزو تحقـق خواهـد داشـت        

ـ استفاده از تمام قدرت خود و   2. سركوب دسائس آنها  برانداختن بقاياي مرتجعان و 
بكار بردن تمام كوشش خود براي احياء و توسعه اقتصاد خلق و نير فرهنگ و آمـوزش  

  . توده اي 
 ،همينكه سرنوشت كشور بدسـت خلـق افتـاد     ،خلق چين خواهد ديد كه چگونه 

را بنـور در خشـان خـود    چين مانند آفتابي كه از خاور بر ميĤيد سرزمين هاي پهناور 
روشن خواهد ساخت ، گل و لائي را كه از دولت ارتجاعي بـاقي مانـده اسـت بـزودي     
خواهد سترد ، زخمهاي جنگ را مرهم خواهـد گذاشـت و جمهـوري تـوده اي نـوين      

  . نيرومند و شكوفاني ، سزاوار نام خلق چين ، بنا خواهد كرد 
  ! زنده باد جمهوري توده اي چين 

  !ولت ائتلافي دموكراتيك زنده باد د
  !زنده باد وحدت سترگ سراسر خلق 

  هاـتـادداشـي
حزب ، گروه و سازمان كـه از   23عضو از  134با شركت  1949ژوئن  19تا  15ـ كميته مذكور از   1

شخصـيتهاي   ،آن جمله نمايندگان حزب كمونيست چـين ، احـزاب دموكراتيـك ، سـازمانهاي تـوده اي      
. اقليتهاي ملي و چيني هاي آنسوي دريا هـا بودنـد ، در بـي پـين تشـكيل شـد        ،دموكرات كليه محافل 

» آئين نامه سازمان كميته تدارك كنفرانس سياسي مشورتي جديـد  « كميته مذكور در طي اين اجلاس 
در باره احزاب ، گروه ها و سـازمانهائي كـه در كنفـرانس سياسـي مشـورتي جديـد شـركت        مقررات « و 

را بتصويب رسانيده و يك كميته دائمي برياست صـدر مـائو   » نمايندگي هر يك از آنها  ميجويند و ميزان
باين كنفرانس نام كنفرانس سياسي مشورتي جديد داده شد تـا از كنفـرانس سياسـي    . تسه دون برگزيد 

كنفـرانس مـذكور در   . در چون چينگ گشـايش يافـت مشـخص باشـد      1946ژانويه  10مشورتي كه در 
تشكيل شـد نـام خـويش را تغييـر داده و خـود در       1949سپتامبر  21كامل خود كه در  نخستين جلسه

  . كنفرانس سياسي مشورتي خلق چين ناميد 
» بخشنامه كميته مركزي حـزب كمونيسـت چـين در بـاره جلسـه سـپتامبر       « جعه شود به ـ مرا  2

 . ، جلد حاضر  4يادداشت 
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  در باره ديكتاتوري دموكراتيك خلق 

  بمناسبت بيست وهشتمين سالگرد
  تأسيس حزب كمونيست چين  

  ) 1949ژوئن  30(

حـزب كمونيسـت   كه فرا ميرسد بيست و هشت سال از عمـر   1949ژوئيه  1روز 
كودكي ، جواني ، كهولت  اسي نيز مانند موجود بشري ، دورانحزب سي. چين ميگذرد 
كمونيست چين ديگر نه يك كودك و نه يك جـوان نـورس بلكـه     حزب. و پيري دارد 

در مورد حـزب  . وقتي كه انسان به پيري ميرسد رو به پايان عمر ميرود . سالمند است 
كليـه افزارهـاي    هوقتيكه طبقات از ميان برخيزند ، آنگـا . سياسي نيز همينطور است 

 ـ  . مبارزه طبقاتي ، احزاب سياسي  ي و ضـرورتي نـدارد   ماشين دولت كـه ديگـر نقش
بتدريج زوال خواهند يافت ، برسالت تاريخي خود پايان خواهند داد و جامعه بشري به 

. احزاب سياسي بورژوازي قرار داريمما در نقطه مقابل . مرحله بالاتري گام خواهد نهاد 
آنها ميترسند از اينكه از محو شدن طبقات و قدرت دولتي و احـزاب سياسـي سـخن    

ي ما بر عكس ، باز و آشكارا اعلام ميكنيم كـه مبـارزه مجدانـه مـا همانـا      ول. بگويند 
اعمـال  . بمنظور فراهم آوردن شرايطي است كه به محو شـدن همـه اينهـا بينجامـد     
تشـكيل  رهبري از طرف حزب كمونيست و وجود قدرت دولتـي ديكتـاتوري خلـق ،    

شـايد  . يست نيست ي كه اين حقيقت را نپذيرد كمونكس. دهنده چنين شرايطي است 
رفقاي جواني كه بدون مطالعه ماركسيسم ـ لنينيسم بتازگي به حزب ما پيوسـته انـد    

آنها براي اينكه جهان بيني صحيحي داشته باشند بايد . هنوز اين حقيقت را در نيابند 
آنها بايد بفهمند كه راه محو طبقات ، محو قدرت دولتي و محـو احـزاب   . آنرا دريابند 
ي است كه تمام بشريت در پيش خواهد گرفت ؛ مسئله فقط بر سر زمان و سياسي راه

كمونيستهاي سراسر جهان بر بورژوازي برتري دارند زيـرا كـه قـوانين    . شرايط است 
تيـك ميداننـد و دورتـر را    ء و پديـده هـا را ميشناسـند ، ديالك   هستي و تكامل اشيا

ن جهـت اسـت كـه نميخواهـد     اگر بورژوازي اين حقيقـت را نمپـذيرد از آ  . ميبينند 
تصور سرنگون شدن ، آنطور كه دارودسته ارتجاعي گوميندان بدسـت  . سرنگون شود 

پرياليسم ژاپن بدست ما و خلـق هـاي سـاير مملـك     ام شد و يا آنطور كهما سرنگون 
امـا در  . سرنگون شد براي آنهائي كه بايد سرنگون شوند دردناك و وحشتناك اسـت  

لق زحمتكش و حزب كمونيست مسئله سـرنگون شـدن مطـرح    برابر طبقه كارگر ، خ
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نيست ؛ آنها بايد بردبارانه در تلاش ايجاد شرايطي باشند كه طبقات ، قدرت دولتـي و  
 گـام ) 1(بشريت به دنيـاي صـلح و صـفا    احزاب سياسي بطور طبيعي از ميان بروند و 

ياد شد تا مسائلي اين دورنماي هاي بعيد پيشرفت بشري از آن جهت در اينجا . گذارد 
  . كه بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت روشن گردد

همانطور كـه همـه ميداننـد    . آري ، بيست و هشت سال از عمر حزب ما ميگذرد 
مـا  حزب ما اين سالها را نه در صلح بلكه در ميان حوادث  رنجبار بسـر بـرده اسـت ؛    

مـا از  . برون حزب برزميم  ميبايست با دشمنان داخلي و خارجي و با دشمنان در درون
امـا ايـن   . ماركس ، انگس ، لنين و استالين سپاسگزاريم كه با ما اسلحه اي داده انـد  

  . بلكه ماركسيسم ـ لنينيسم است اسلحه مسلسل نيست 
 1920كه در » در كمونيسم  "چپ روي  "مرض بچگانه « لنين در اثر خويش بنام 

روس ها در جستجوي تئوري انقلابي بودند نوشته شده است حكايت ميكند كه چگونه 
بـين چـين و   . ج و محنـت ماركسيسـم را يافتنـد    ط پس از ده ها سال رنآنها فق) . 2(

همـان  : روسيه پيس از انقلاب اكتبر خيلي چيز هاي يكسان و يا شبيه وجـود داشـت   
ستم فئودالي و تقريباً همان عقب ماندگي اقتصادي و فرهنگـي در هـر دو جـا ديـده     

آنهـا  وجه مشترك ديگـر  . هردو كشور عقب مانده بودند ، چين باز هم بيشتر . شد مي
ارت از اين بود كه مردان ترقيخـواهي كـه آرزوي احيـاء كشـور خـويش را در دل      عب

داشتند در جستجوي حقيقت انقلابي از هيچ مبارزه اي حتي سخت ترين مبارزه ها باز 
  . نايستادند 

ترقيخواهان چين كـه حقيقـت را    1840ك در پس از شكست چين در جنگ تريا
حون سيو چيوان .در كشور هاي غربي ميجستند مصائب بي پياياني را از سر گذراندند 

سئن ياتسن نماينده كساني هستند كه بيش از پيـدايش  ) 4(، ين  فو ) 3(، كان يو وي 
در آن دوره . حزب كمونيست چين در جستجوي حقيقت به غـرب روي آوردن بودنـد   

چيني هاي تشنه ترقي هر كتابي را همينقـدر كـه حـاوي افكـار جديـد غـرب بـود        
تعداد دانشجوياني كه به ژاپن ، انگلستان ، آمريكا ، فرانسه و آلمان  اعزام . ميخواندند 

در خود كشـور سيسـتم امتحانـات امپراطـوري برافتـاد و      . ميشدندشگفت انگيز بود 
ن كه پس از بـاران بهـاري ميرويـد بظهـور     مانند جوانه هاي خيزرا) 5(مدارس جديد 

من هـم در جـواني بـاين تحصـيلات     . رسيد ؛ تلاش بسيار ميشد كه از غرب بيĤموزند 
اين تحصيلات عبارت بود از فرهنگ دموكراسـي بـورژوازئي غربـي كـه     . پرداخته ام 

يدند شامل بر مكاتب اجتمـاعي و علـوم طبيعـي آن دوران ، در    مينام "علوم جديد "
كساني كـه ايـن علـوم    . خوانده ميشد  "علوم قديم  "فرهنگ فئودالي چين كه  برابر

. جديد را آموختند تا مدتها همچنان معتقد بودند كه ميتوان باآنها چين را نجـات داد  
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غير از پيروان مكتب قديم ، كمتر كسي از هواداران مكتب جديـد در ايـن امـر شـك     
ن بـود و بـراي نـو سـاختن ميبايسـت از      يگانه را نجات چين در نو ساختن آ. داشت 

و در ميان كشور هـاي خـارجي آن دوران فقـط ممالـك     . كشورهاي خارجي آموخت 
ئي مـدرن  سرمايه داري غرب مظهر ترقي بودند ؛ آنها توانسته بودند دولت هاي بورژوا

ژاپني ها نتايج خوبي از آموزش غرب بدست آورده بودنـد و چينـي هـا آزرو    . بسازند 
شـوري  نظر چيني هاي آن دوران ، روسـيه ك  در. كه از ژاپني ها نيز بيĤموزند داشتند 

چنـين  . عقب مانده بود و كساني كه به آموزش از وي تمايل نشان ميدادند نادر بودند 
قرن نوزدهم تا اوايل قرن بيستم چگونه از كشورهاي  40بود چيني ها پس از سال هاي 

  . خارجي آموختند 
ليستها آن خواب شيرين چيني ها را كه در تـلاش آمـوزش از   تجاوز كاري امپريا

مطلب شگفت انگيز اين بود كه چرا استادان پيوسته به تجاوز بر . غرب بودند برباد داد 
ودنـد ولـي   ي ها خيلي چيز ها از غرب آموختـه ب چين. شاگردن خويش دست ميزدند 

مبارزات مكرر . پذيرفت هيچكدام بكاربستي نبود و آرمان هاي آنان باز هم تحقق نمي 
كه نهضتي در مقياس تمام كشور بود همگي با شكست  1911آنان و از آن جمله انقلاب 

پس ترديد هائي . وضع كشور هر روز بدتر ميشد ، زندگي غير ممكن گرديد. روبرو شد 
جنگ جهاني اول سراسر كره زمين را لرزانيـد ،  . بوجود آمد ، پرورش و گسترش يافت 

انقلاب اكتبر دست زدند و نخستين دولت سوسياليسـتي جهـان را بنيـاد     روس ها به
نيروي انقلابي پرولتارياي كبير و خلق زحمتكش كبير روسيه ، آن نيروئي كـه  . نهادند 

رهبري لنـين و  تا آن زمان در حالت كمون و از انظار خارجيان پوشيده مانده بود تحت 
چيني ها و تمام جهانيان با چشم ديگري به  استالين بناگاه مانند آتشفشان بيرون زد و

آنگاه ، و فقط آنگاه ، دوران كـاملاً نـويني در تفكـر و در زنـدگي     . روس ها نگريستند 
چيني ها ماركسيسم ـ لنينيسم ، اين حقيقت عام و جهانشـمول   . چيني ها پديد آمد 

  . را كشف كردند و سيماي چين رو به دگرگوني نهاد 
پـيش از انقـلاب   . كه چيني ها ماركسيسم را كشف كردنـد   بارابطه روس ها بود

اكتبر نه فقط لنين و استالين بلكه ماركس و انگلس هم در نزد چيني هـا نـا شـناخته    
انقلاب اكتبر به . شيلك توپهاي انقلاب اكتبر براي ما ماركسيسم لنينيسم آورد . بودند 

رولتري را بمثابه وسـيله اي  ترقيخواهان چين و سراسر جهان ياري داد كه جهانبيني پ
براي بررسي سرنوشت هر كشور بپذيرند و بر ان اساس در مسائل خاص خويش تجديد 

چنبش  1919چين در . نها بود نتيجه گيري آ بايد براه روس ها رفت ـ چنين . نظر كنند 
سـون  . حزب كمونيست چين قدم به هستي گذاشت  1921در . مه را از سر گذرانيد  4

بكلي دستخوش نوميدي بود خود را با انقلاب اكتبر و حزب كمونيست چين ياتسن كه 
وي به انقلاب اكتبر تهنيت گفت ، از كمك روس ها به چيني هـا اسـتقبال   . روبرو ديد 
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سپس سون ياتسـن در گذشـت و   . كرد و همكاري حزب كمونيست چين را پذيره شد 
چـين را در وضـعي    وي پس از بيسـت دو سـال متمـادي   . چانكايشك بقدرت رسيد 
جهـاني ضـد   در طـي دوران مـذكور ، در دومـين جنـگ     . انداخت كه مفري نداشت 

فاشيست كه اتحاد شوروي نيروي عمده آن بود سه قدرت بزرگ امپرياليستي از پـاي  
در آمدند ، دو قدرت بزرگ امپرياليستي ناتوان شدند و فقط يكي دست نخورده مانـد  

. ولي آمريكا گرفتار بحران داخلي بسيار عميقـي بـود   . كه ايالات متحده آمريكا است 
اسـلحه ميرسـاند تـا     يخواست تمام جهان را بانقياد در آورد و بـه چانكايشـك  وي م

تحت رهبري حزب كمونيسـت چـين    خلق چين. مردم چين را كشتار كند ميليون ها 
 پس از طرد امپرياليسم ژاپن مدت سه سال به جنگ آزاديبخش تـوده اي دسـت زد و  

  . علي الاصول به پيروزي نائل آمد 
ئي و طرح جمهوري راسي بورژواباين طريق تمدن بورژوائي غرب و همچنين دموك
دمكراسي بورژوائي جاي خود را . بورژوائي همگي در نظر خلق چين ورشكسته گرديد 

به دموكراسي توده اي تحت رهبري طبقه كارگر داد ، و جمهوري بورژوائي جاي خود را 
گذار از جمهوري تـوده اي  : و از اين جا امكان زيرين حاصل شد . هوري توده اي به جم

و نيل به دنياي صـلح   بمنظور وصول به سوسياليسم و كمونيسم ، بمنظور امحاء طبقات
را نوشت ولـي راهـي را كـه بـه صـلح و صـفا       » صلح وصفا  كتاب« و وي كان ي. وصفا 

آن جمهوري بورژوائي كـه در خارجـه   . بيابد  ميانجاميد نيافت ، و بر او ممكن نبود كه
اليسـم  وجود دارد نميتواند در چين وجود داشته باشد ، زيرا كه چـين منكـوب امپري  

  .نست كه از جمهوري توده اي تحت رهبري طبقه كارگر بگذرد يگانه راه چين آ. است 
 ـ. كليه راههاي ديگر آزمايش شد و به شكست انجاميد  ن از كساني كه دلبسته اي

راهها بودند برخي بهلاكت رسيدند ، برخي به خطاي خويش واقف شدند و برخي ديگر 
تحول حوادث بقدري سريع است كه خيلي ها غافلگير شده انـد  . مشغول تغيير نظرند 

اين حالت قابل درك است و ما . و خود را نيازمند ميبينند كه از نو به آموزش بپردازند 
  . را تهنيت ميگوئيم  اين اشتياق پسنديده نو آموزي

پيش آهنگ پرولتارياي چين پس از انقلاب اكتبر با ماركسيسم ـ لنينيسم  آشنا  
اين پيش آهنگ بيدرنگ به مبارزه سياسـي  . شد و حزب كمونيست چين را بنياد نهاد 

دست زد و فقط پس از راه پيمائي بيست و هشت ساله در جاده پر پيچ و خم ، توانست 
ما از تجاربي كه در مدت بيست وهشت سال اندوخته ايـم ،  . ائل ايد به پيروزي اصلي ن

و سون ياتسن در وصيت  "تجارببي كه در مدت چهل سال اندوخته شد  "همچنين از 
ما اعتقاد : نها صحبت كرد و به نتيجه واحدي رسيده ايم نامه خويش در بستر مرگ از آ

اي مردم را برانگيزيم و در جهان بـا  بايد توده ه "عميق داريم كه براي نيل به پيروزي 
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جهـان سـون   .  "ك متحد شويم رآن مللي كه با ما برخورد برابر دارند در مبارزه مشت
ديگـري بـه بررسـي و حـل     ياتسن با جهان بيني ما متفاوت بود و او از موضع طبقاتي 

معذلك در سال هاي بيستم اين قـرن در مسـئله چگـونگي    . پرداخت فصل مسائل مي
بر عليه امپرياليسم به نتيجه اي رسيد كه علي الاصـول بـه نتيچـه گيـري مـا       ميارزه

  . يكسان است 
انقـلاب چـين برهبـري حـزب     . چهار سال ميگذرد .از مرگ سون ياتسن بيست 

ونيست چين در زمينه تئوري و پراتيك به پيشرفتهاي عظيمي نائل آمده و اين امـر  كم
تجربه اساسي و عمده اي كه خلق چين . موجب تغيير اساسي سيماي چين شده است 

  : آورده در دو نكته خلاصه ميشود  تاكنون به دست
اين  بĤن معني است كه بايد . ـ در داخل كشور بايد توده هاي خلق را بيدار كرد   1

شهري و بورژوازي ملي را بمنظور تشكيل طبقه كارگر ، طبقه دهقان ، خرده بورژوازي 
قـه كارگرمتحـد سـاخت و بـر ايـن اسـاس ، دولـت        جبهه واحد داخلي برهبـري طب 

ديكتاتوري دموكراتيك توده اي را برهبري طبقه كاگر برپايه اتحاد كارگران و دهقانان 
  . بنياد نهاد 

ـ در خارج كشور بايد با آن ملت هاي جهان كـه بـا مـا بمسـاوات رفتـار        2
نـد و  ميكنند و همچنين با خلق هـاي كليـه كشـورها در بمسـاوات رفتـار ميكن     

همچنين با خلق هاي كليه كشورها در مبارزه مشترك متحد شد ، يعني با اتحـاد  
و همچنين با پرولتاريا و توده هاي وسـيع   اي شوروي ، كشورهاي دموكراسي توده

شـما   ". كليه كشور هاي ديگر بمنظور تشكيل جبهه واحد بين المللي متحد شد 
  .طور است بله ، درست همين.  "بيك طرف متمايل ميشويد 

متمايل شدن به يك طرف ، اينست آنچه چهل سال تجربه سـون ياتسـن و بيسـت و    
و ما عميقاً ايمان داريم كه بـراي  . هشت سال تجربه حزب كمونيست چين بما ميĤموزد 

كـه در  تجربـه اي  . نيل به پيروزي و براي تحكيم آن ما بايد بيك طرف متمايل شويم 
شت سال اندوخته شد نشان ميدهد كه چيني ها يا اين بيست و هطي آن چهل سال و 

. در ميان نيست استثنائي . در كنار امپرياليسم قرار ميگيرند و يا در كنار سوسياليسم 
مـا بـا دارودسـته ارتجـاعي     . راه سومي وجود ندارد . كرد نميتوان سواري  بر دو اسب

رهاي مربوط به راه سوم چانكايشك كه در كنار امپرياليسم جاي دارد مخالفيم و با پندا
  .هم مخالفيم  

صحبت ما بر سرچگونگي رفتار با مرتجعـان داخلـي و    ". شما زياد تحريك ميكنيد  "
در مـورد اينگونـه   . خارجي يعني امپرياليستها و چاكران آنهاسـت نـه كسـي ديگـر     

خواه آنها را تحريك كنيم يـا  . مرتجعان مسئله تحريك كردن يا نكردن مطرح نيست 
فقط در صورتي كه مرز روشني بين . م نتيجه يكي است زيرا كه آنها مرتجعان اند نكني
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مرتجعان و انقلابيون بكشيم ، توطئه ها و دسايس مرتجعان را افشا كنـيم ، هشـاري و   
زم خود را بر پيكار جـزم كنـيم و غـرور    در صفوف انقلاب بيدار گردانيم ، عمراقبت را 

نست مرتجعان را منفرد سازيم ، بر آنها غالب آئيم دشمن را درهن بشكنيم خواهيم توا
تـي  بيجرئ در بابر جانوار درنده بايد از نشان دادن كمتـرين . و يا جايگزين آنها گرديم 

ببر تپـه  . برفراز تپه چين يان بايد سرمشق ما باشد ) 6(برحذر بود سرگذشت او سون 
. ميشد و خواه نميشـد   جين يان در نظر او سون حيوان آدمخواري بود ، خواه تحريك

  .اين يا آن  يا. يا ميبايست ببر را كشت و يا ميبايست طعمه او شد 
. كاملاً صحيح است ، تجارت هميشه خواهد شـد   ". ما ميخواهيم تجارت كنيم  "

مـا را از تجـارت بـاز    ما مخالف هيچكس نيستيم مگر مرتجعان داخلي و خارجي كـه  
ائي كه ما را از تجارت باز ميدارند و حتي نميگذارند با بدانند كه آنه دهمه باي. ميدارند 

كشورهاي خارجي روابط ديپلوماتيك برقـرار كنـيم امپرياليسـتها و چـاكران آنهـا ،      
آنگا كـه مـا كليـه نيروهـاي     . مرتجعان دارودسته چانكايشك هستند نه كسان ديگر 

ا درهـم بشـكنيم   داخلي و بين المللي را متحد گردانيم و مرتجعان داخلي و خارجي ر
متقابل و احترام به حاكميـت و   دخواهيم توانست تجارت كنيم و بر اساس برابري ، سو

  .تماميت ارضي يكديگر با كليه كشورهاي خارجي روابط ديپلوماتيك برقرار سازيم 
در . اين نظريه غلطي اسـت   ". حتي بدون كمك بين المللي ميتوان پيروزشد  "

كن نيست انقلاب توده اي حقيقي در هر كشور كـه باشـد   دوران وجود امپرياليسم مم
پيروزي برسـد و حتـي اگـر     لابي بين المللي بهبدون كمك هاي گوناگون نيروهاي انق

اين امر ، همانطور كه لنين و استالين از . پيروزي بدست آيد ممكن نيست تحكيم شود 
و تحكيم آن هم صـادق   در مورد پيروزي انقلاب كبير اكتبر مدتها پيش بما گفته اند  ،

اين امر در مورد درهم شكستن سه قدرت امپرياليسـتي در دوران جنـگ دوم   . است 
در مورد حـال  . جهاني و در مورد تأسيس دولتهاي دموكراسي توده اي هم صادق است 

بدون اتحاد شوروي ، بدون پيروزي : بينديشيد . و آينده چين توده اي هم صادق است 
وم جهاني ، بدون شكست امپرياليسـم ژاپـن ، بـدون پيـدايش     برفاشيسم در جنگ د

دولتهاي دموكراسي توده اي ، بدون مبارزه ملتهاي ستمكش شرق كه برپا ميخيزند ، و 
بدون پيكار توده هاي خلق آمريكا ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، ايتاليا ، ژاپن و سـاير  

ن فراهم آمدن كليه اين عوامل ، كشورهاي سرمايه داري بر عليه مرتجعان حاكم ، بدو
المللي كه بر ما فشار ميĤورند مسلماً بدفعات بيشتر از آن ميبود  نيروهاي ارتجاعي بين

يا ما ميتوانستيم به پيروزي نائل آئيم ؟ مسلماً نه ايطي آدر چنين شر. كه اكنون هست 
در ايـن  تجربه خلـق چـين   . شود  يĤيد نميتوانست تحكيمو اگر هم پيروزي بدست م. 

اظهاريه اي كه سون ياتسـن   و همين تجربه است كه مدتها پيش درزمينه بسيار است 
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مللي صادر كرد منعكس لرگ در باره ضرورت اتحاد  به نيروهاي انقلابي بين ار مدر بست
  . شده است 

در حال حاضر ايـن هـم    ". ا به كمك دولتهاي انگلستان و امريكا نيازمنديم م "
. زمانداران كنوني انگلستان و آمريكا همچنان امپرياليست اند . ت يك فكر بچگانه اس

كشور ها با مـا تجـارت   آيا آنها به حكومتي توده اي كمك خواهند كرد ؟ براي چه اين 
رض اينكه آنها در آينده بر اساس سود متقابل بخواهند بما قـرض بدهنـد   بفميكنند و 

 سرمايه  داران اين كشور ها در صددن خواهد بود كه ؟ دليلش آ دليلش چه خواهد بود
بحران بدر آيند ؛  ند بهره بگيرند تا ازاند پول بدست بيĤورند و بانكداران شان در صدد ا

احـزاب كمونيسـت و احـزاب و    . در ميان نيست  چينبهيچوجه انديشه كمك به خلق 
مـا  رها به اعمال فشار بر دولتهاي خويش مشغول اند تـا بـا   وگروههاي مترقي اين كش

. اين كمك است . اين حسن نيت است . روابط تجاري و حتي ديپلوماتيك برقرار كنند 
سـون  . ولي اعمال بورژوازي اين كشور ها را نميتوان بـا آن در يـك رديـف گذاشـت     

كشـور هـاي سـرمايه داري كمـك      ر طي عمر خويش چه بسا دفعات كـه از ياتسن د
تسـن در  سـون يا . جـواب رد شـنيد   خواست ، ولي هميشه بي نتيجه بود و بيرحمانه 

. ارجه كمك در يافت كـرد و آن از اتجـاد شـوروي بـود     زندگي خود فقط يك بار از خ
خوانندگان بايد به وصيت نامه دكتر سون ياتسن مراجعه كنند و به بينند كـه توصـيه   
مصرانه او اين نيست كه به كمك كشور هاي امپرياليستي چشم بدوزيم بلكه اينستكه 

داكتر سـون يـاتس   .  " ما برخورد برابر دارند متحد شويم با آن مللي كه باان در جه "
سـخنان او را بخـاطر بسـپاريم و    . تجربه داشت ؛ او ناكامي ديده و فريب خورده بـود  

جبهـه ضـد   مـا در عرصـه بـين امللـي در كنـار      . نگذاريم كه ما را نيز فريب بدهند 
ن قرار دارد و براي اينكه كمك واقعـاً  آ امپرياليستي هستيم كه اتحاد شوروي بر رأس

 ـ    دوستانه اي بدست آو نـه سـمت جبهـه     ميريم فقـط ميتـوانيم بـاين سـمت رو كن
  . امپرياليستي 

كار مـا عينـاً   . حق با شما ست آقايان عزيز  ". وري ميكنيد شما اعمال ديكتات "
مـا  همين است تمام تجربه اي كه خلق چين در طي چندين ده سال اندوختـه اسـت ب  

كراتيك خلق اعمال كنيم يعني مرتجعان را از حـق بيـان   وميĤموزد كه ديكتاتوري دم
  . محروم گردانيم و اين حق را فقط بخلق بدهيم 

منظور از خلق چيست ؟ در چين ، در مرحله كنوني ، خلق عبارتسـت از طبقـه    
رهبري  اين طبقات تحت. كارگر ، طبقه دهقان ، خرده بورژوازي شهري و بوژوازي ملي 

طبقه كارگر و حزب كمونيست متحد ميشوند ، حكومت خاص خود را بنيـاد مينهنـد ،   
دولت خاص خود را بر ميگزينند و نسبت به چاكران امپرياليسم يعنـي طبقـه مالكـان    

بورو كراتيك و همچنين نسبت به نمايندگان ايـن طبقـات ، يعنـي    ارضي و بورژوازي 
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گوميندان و دستيارانشان ديكتاتوري اعمال ميكنند ، آنهـا را تحـت فشـار    مرتجعان 
ه هيچ گفتار و هيچ رفتاري مخالف راست نپويند و اجازه نميدهند كميگذارند تا جز راه 
هر گفتار و يا رفتاري از اين قبيـل فـوراً جلـوگيري و    . آنها سربرند  حكومت موجود از

خلـق  . است كه دموكراسي اعمال ميگردد  فقط در درون خلق. موجب مجزات ميشود 
حق انتخـاب  . از حق بيان ، حق تشكيل جمعيت ها و اجتماعات و غيره برخودار است 

از يـك سـو دموكراسـي    . فقط متعلق بخلق است ، بهيجوجه بمرتجعان داده نميشود 
براي خلق و از سوي ديگر ديكتاتوري نسبت به مرتجعان ، اين دو جنبه كه با هم جمع 

  . د ، ديكتاتوري دموكراتيك خلق بدست ميĤيد ش
اگر طور ديگر رفتـار  . چرا بايد چيني رفتار كرد ؟ همه كس دليل آن را در مييĤبد 

ن به خلق خواهد رسيد و حكومـت موجـود   انقلاب شكست خواهد خورد ، زيان آ شود
  . مضمحل خواهد شد 

ا ، ميخواهيم ولي نـه  چر "پس شما نميخواهيد قدرت دولتي را از بين ببريد ؟  "
چرا ؟ زيرا كه امپرياليسـم همچنـان وجـود    . حالا  و هنوز نميتوانيم اين كار را بكنيم 

دارد، زيرا كه ارتجاع داخلي همچنان وجود دارد ، زيرا كه طبقات همچنـان در كشـور   
ن است كه دستگاه دولتي خلـق را و بطـور   وظيفه كنوني ما ، عبارت از آ. ند وجود دار
رتش توده اي ، پليس توده اي و دادگستري توده اي را تقويت كنـيم تـا آنكـه    عمده ا

اگر اين شرط عملي شود چـين خواهـد   . دفاع ملي تقويت شود و منافع محفوظ بماند 
 ـتوانست تحت رهبري طبقه كارگر و حزب كمونيست باگـام هـاي مط   ئن از صـورت  م

اسي نـوين بـه جامعـه    كشوري كشاورزي به صورت كشوري صنعتي ، از جامعه دموكر
. يد ، طبقات را براندازد و دنياي صلح وصفا را بسـازد  سياليستي و كمونيستي در آسو

دستگاه دولتي كه بر ارتش ، پليس و دادگستري شامل ميشود افزاري است كه طبقـه  
دسـتگاه دولتـي نسـبت بـه طبقـات      . اي طبقه ديگر را بوسيله آن در فشار ميگذارد 

 ". شـما مـدارا نداريـد     ".  "مدارا  "ت ؛ در اينجا زور هست نه دشمن افرار فشار اس
ما هرگز در مورد فعاليت ارتجاعي عناصر و طبقـات ارتجـاعي بـه    . كاملاً صحيح است 

ما سياست مدارا  را فقط در درون خلق بكار ميبريم و نه . سياست مدارا دست نميزنيم 
  . كه بيرون از خلق اند در مورد فعاليت ارتجاعي عناصر و طبقات ارتجاعي 

حكـومتي داشـته   فقط آنگاه كه خلق چنين . حكومت توده اي حامي خلق است 
باشد ميتواند با شيوه دموكراتيك در سراسر كشور و با شركت همگـان بـه آمـوزش و    

نفوذي كـه  ( تجديد پرورش خويش بپردازد ، خود را از نفوذ مرتجعان داخلي و خارجي 
سـت  زياد است و مدت ها باقي خواهـد مانـد و ممكـن ني    هنوز در زمان حاضر خيلي

برهاند ، عادات و افكار شومي را كه در جامعه كهـن كسـب   ) ميان برخيزد  بسرعت از
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كرده است بدورافكند ، و نگذارد كه مرتجعـان او را در جهـت نادرسـت بكشـانند ، و     
و جامعـه   همچنان به پيشرفت خود ادامه دهد ، پيشرفتي بسوي جامعه سوسياليستي

  . كمونيستي 
شيوه اي كه در اين مورد بكار ميرود شيوه دموكراتيك است ، شيوه اقناع اسـت  

نير بايد كيفر بيند ، زنداني  اگر فردي از خلق به نقض قانون مبادرت جويد او. نه اجبار 
ولي اين بيش از چند مورد منفـرد نخواهـد بـود و يـا آن     . تي محكوم بمرگ شود و ح

  . كه نسبت بمرتجعان بمثابه طبقه اعمال ميشود تفاوت اصولي دارد ديكتاتوري 
در مورد طبقات ارتجاعي و عناصر مرتجع ، تا آنگاه كه پـس از سـرنگون شـدن    
قدرت سياسي خويش به طغيان دست نزنند ، خرابكاري نكنند  اغتشاش برنينگيزند ، 

 ـآنها نيز زمين و  و بوسـيله كـار تجديـد     دگي كننـد كار داده خواهد شد تا بتوانند زن
اگر نخواهند كار كنند حكومت توده اي آنهـا  . شوند بپرورش يابند و انسان هاي نويني 

در ميان آنها نيز با مراقبت و بهر اندازه كه لازم باشد كـار  . را مجبور بدان خواهد كرد 
، درست مانند كاري كه در ميان افسران اسير  تبليغاتي و تربيتي صورت خواهد گرفت

سياستي اسـت كـه   اما اين . ناميد  "سياست مدارا  "اين را نيز ميتوان . جام ميشد ان
بوسيله ما بر كساني كه بطبقات دشمن تعلق داشته اند تحميل ميشود و يا كاري كه در 

  . ميان خلق انقلابي در زمينه آموزش و پرورش خود بعمل ميĤيد در يك رديف نيست 
كومـت  طبقـات ارتجـاعي فقـط بدسـت ح     ش عناصرهمچنين كار تجديد پرور

كار  ر ايناگ. ديكتاتوري دموكراتيك خلق برهبري حزب كمونيست ميواند عملي شود 
بخوبي انجام گيرد طبقات استثمار گر عمده چين ، طبقه مالكـان ارضـي و بـورژوازي    

بـاقي ميمانـد   . ن خواهد رفت بطور قطع از ميا) طبقه سرمايه انحصاري ( بوروكراتيك 
هم اكنون ما ميتوانيم به كار تربيتي مناسب و مهمي در بين بسياري ار . زي ملي وابورژ

وقتي كه اجـراي سوسياليسـم يعنـي ملـي كـردن      . افراد بورژوازي ملي دست بزنيم 
. بنگاههاي خصوصي فرا رسد ما اين كار تربيت و تجديد پرورش را بيشتر خواهيم كرد 

ر دارد و از اينكه بـورژوازي ملـي بـه طغيـان     را در اختيادستگاه نيرومند دولت خلق 
  . برخيزد او را باكي نيست 

اقتصــاد دهقــاني . مســئله خطيــر عبارتســت از آمــوزش و پــرورش دهقانــان 
، ور كه از تجربه اتحاد شوروي برميĤيـد  ، آنط پراكندهاست و اشتراكي كردن كشاورزي

كردن كشاورزي نميتوان از  بدون اشتراكي. ق لازم دارد يطولاني و كار دق زماني بسيار
اشتراكي كردن كشـاورزي در جريـان خـود    . سوسياليسم كامل و پا بر جا سخن گفت 

بايد با رشد يك صنعت نيرومن كه بخشي عمده آنرا بنگاههـاي دولتـي تشـكيل داده    
حكومت ديكتاتوري دموكراتيك خلق بايد مسـائل صـنعتي   ) . 7(باشند همگام گردد 
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چون منظـور ايـن مقالـه بررسـي تفصـيلي مسـائل       . حل كند كردن كشور ار منظماً 
  . موضوع به بسط كلام نميپردازم  من در ايناقتصادي نيست 

ياتسـن   نسـو نخستين كنگره ملي گوميندان كه تحت رهبري شخص  1924در 
ن شركت جستند مانيفست مشهوري تصويب كـرد كـه   تشكيل شد و كمونيستها در آ

  :ميگويد 
سيستم دموكراتيك در كشور هاي مختلف معمـولا در   دوران ما باصطلاح "

انحصار بورژوازي است ، و صرفا بافزاري براي اعمال ستم نسبت به مـردم عـادي   
اما اصل دموكراسي  گوميندان سيستم دموكراتيكي است كه . مبدل گشته است 

   ". مردم عادي همه بايد از آن سهم بگيرند ، نه آنكه از آن عده اندكي باشد 
ر موضوع رهبري را كنار بگذاريم اصل دموكراسي كه در اينجا از آن صحبت ميشود ، اگ

بمثابه برنامه سياسي كلي ، با آنچه ما دموكراسي توده اي و يا دموكراسي نوين ميناميم 
آن سيستم دولتي كه متعلق بهمه مردم ساده باشد و نه به بـورژوازي ،  . مطابقت دارد 

  . ، همان سيستم دولتي ديكتاتوري دموكراتيك خلق است كارگر باضافه رهبري طبقه 
يك و و از ديكتاتوري بورژوازي بوروكراتچانكايشك به سون ياتسن خيانت ورزيد 

ايـن  . طبقه مالكان بمثابه افزاري جهت سـركوب مـردم سـاده چـين اسـتفاده كـرد       
بوسـيله  ديكتاتوري ضد انقلابي مدت بيست و دو سال اعمال شد تا اينكه امروز فقـط  

  . مردم ساده برهبري ما سرنگون گرديد 
متهم ميسازند  "استبداد "يا  "ديكتاتوري  "مرتجعان خارجي كه ما را به اعمال 

آنها نسبت بـه پرولتاريـا و بقيـه    . كار را ميكنند  كه خودشان اين  همان هائي هستند
ازي دسـت  خلق به اعمال ديكتاتوري طبقه واحد ، استبداد طبقه واحـد يعنـي بـورژو   

سون ياتسن باين اشخاص نظر داشت وقتيكه از آن بـورژوازي كـه در دولـت    . ميزنند 
و از همـين مرتجعـان   . هاي معاصر به سركوب مردم ساده مشغول است سخن ميگفت 

  . پليد بود كه چانكايشك ديكتاتوري ضد انقلابي را آموخت 
ار گفتـه كـه   جوسي ، فيلسوف سلسله سون ، كتب بسيار نوشته و سـخنان بسـي  

: خـاطر هاسـت كـه ميگويـد      ده است ولي جملـه اي از او هنـوز در  امروز فراموش ش
ما . همان كار است كه ما ميكنيم در درست ) 8( ". باديگران آن كن كه با تو ميكنند "

با مپرياليستها و چاكرانشان ، مرتجعان دارودسته چانكايشك درست همـان رفتـاري   
چه ميتوانست غير از ايـن  . چيز ديگري غير از اين نيست . د داريم كه آنها با ما داشتن

  !باشد 
ديكتاتوري انقلابي و ديكتاتوري ضد انقلابي ماهيتاً متضادند ولي اولـي از مكتـب   

اگر خلق انقلابـي بـر شـيوه    . اين آموزش بسيار مهمي است . دومي بيرون آمده است 
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ظ قدرت دولتي خـويش قـادر   اعمال سيادت بر طبقات ضد انقلابي مسلط نشود به حف
نخواهد بود ، او را ارتجاع داخلي و خارجي سرنگون خواهند كرد تا سيادت خـود را در  

  . چين برقرار سازند ، و خلق انقلابي دچار فلاكت خواهد شد 
ديكتاتوري دموكراتيك خلق بر اساس اتحاد طبقه كارگر ، طبقه دهقـان و خـرده   

زيرا كـه ايـن    حاد كارگران و دهقانان مبتني است ،بورژوازي شهري و بطور عمده بر ات
سرنگون شدن امپرياليسم . صد جمعيت چين را تشكيل ميدهند  در 90تا  80دو طبقه 

و طبقه عملي شد و گذار از و دارو دسته ارتجاعي گوميندان بطور عمده با نيروي اين د
  . دارد ي نوين به سوسياليسم بطور عمده با اتحاد آنها وابستگي دموكراس

زيـرا كـه فقـط    . ديكتاتوري دموكراتيك خلق برهبري طبقه كارگر نيازمند است 
ين و داراي پيگيرتـر  رين و از خود گذشته ترين طبقـه اسـت  طبقه كارگر دورانديش ت

ب ثابت ميكند كه انقلاب بدون رهبـري طبقـه   لاسراسر تارخ انق. روحيه انقلابي است 
در دوران امپرياليسـم ،  . كارگر پيروز ميشود  طبقهكارگر شكست ميخورد و با رهبري 

هيچ طبقه ديگري ، در هر كشور كه باشد ، نميتوانـد انقـلاب حقيقـي را بـه پيـروزي      
يل اين امر انقلاباتي است كه چندين بار بوسيله خرده بورژوازي و بورژوازي لد. برساند 

  . ملي چين رهبري شده و همه بشكست انجاميد 
همچنـان بـا   . حله كنـوني داراي اهميـت بسـيار اسـت مـا      بورژوازي ملي در مر

صنايع معاصر چـين هنـوز   . امپرياليسم روبرو هستيم كه دشمن بسيار درنده اي است 
عجالتاً آمار دقيقي نداريم . در مجموعه اقتصاد ملي ما فقط بخش خيلي كوچكي است 

اپنـي ، ارزش  ولي آنقدر كه برخي از اسناد حكايت ميكند پيش از جنگ مقاومت ضد ژ
در صـد ارزش كـل توليـد     10توليد صنايع معاصر در مجموعه اقتصاد كلي فقط قريب 

چين براي مقابل با فشار امپرياليستي و براي اينكه اقتصـاد عقـب مانـده    . بوده است 
خويش را بسطح بالاتري رساند بايد از كليه عوامل سرمايه داري در شهر ها و روستا ها 

مـا  . كه باقتصاد ملي و بزندگي خلق نه زيان بلكه سـود ميرسـاند   استفاده كرد عوامل 
سياست فعلي ما مبتني بـر  .  بارزه مشترك متحد شويمبايد با بورژوازي ملي بمنظور م

ولي بورژوازي ملي نميتواند در انقلاب نقـش  . تحديد سرمايه داري است و نه امحاء آن 
ضـعف   لش دردلي. فوق داشته باشد رهبري بازي كند و نبايد در قدرت دولتي مقام مت

اين طبقه فاقد دورانديشي . اوست كه از موقعيت اجتماعي و اقتصادي او ناشي ميشود 
  .و شجاعت لازم است ، و بسياري از افرادش از توده هاي خلق وحشت دارند 

بـه   "و  "توده هاي خلق را بيـدار گردانيـد    "سون ياتسن توصيه ميكرد كه بايد 
ولي كي بايد آنهـا را بيـدار گردانـد و بĤنهـا يـاري       "قانان ياري رسانيد كارگران و ده

امـا آنهـا در   . برساند ؟ سون ياتسن نظرش به خرده بورژوازي و بـورژوازي ملـي بـود    
. ون ياتسن با شكسـت روبـرو شـد    چهل سال انقلاب س. حقيقت از اين كار عاجز اند 



  

  وري دموكراتيك خلق در باره ديكتات
 

٤١٢  

وازي و بورژوازي ملي نميتواننـد هـيچ   ؟ زيرا كه در دوران امپرياليسم ، خرده بورژچرا
  . انقلاب حقيقي را به پيروزي برسانند 

ما تجارب گرانبهـاي بسـيار   . بيست و هشت سال ما بكلي طور ديگر گذشته است 
حزبي با انضباط ، مجهز به تئـوري ماركسيسـتي ـ لنينيسـتي كـه      . بدست آورده ايم 

با توده هاي خلق است ؛ ارتشي كه بـا   اسلوب انتقاد از خود را بكار ميبندد و در پيوند
حد از كليه طبقات انقلابي و كليـه گروهـاي   ين حزبي رهبري ميشود ؛ جبهه اي متچن

اينهاست اسلحه سه گانه عمده اي كه ما بوسيله آن بـر   ـ   حزب انقلابي برهبري چنين
ز اصلي ما پيرو. ست آنچه ما را از پيشينيان متمايز ميسازد نيو ا. دشمن پيروز شديم 

مـا  . ما از راه پر پيچ و خمي گذاشتيم . را با تكيه بر اين اسلحه سه گانه بدست آورديم 
 "چـپ  "در درون حزب خويش با انحرافات اپورتونيستي ، خواه از راسـت و خـواه از   

مبازره كرديم و هرگاه كه در اين سه زمينه به خطاي فاحش دچـار آمـديم انقـلاب بـا     
بيشتر يافتيم و كارمان  خطا ها و ناكامي ها پند گرفتيم ، بصيرت ما از. ناكامي برخورد 

مـا  . بر هر حزب سياسي ، برهر فردي دشوار است كه ازخطا  مصـون بمانـد   . بهتر شد 
 نكه صورت پذيرفت جبران شود ، هرچـه ميخواهيم كه خطا كمتر صورت پذيرد و همي

  . زودتر و كامل تر بهتر 
ديكتـاتوري دموكراتيـك خلـق    : ته خلاصـه كـرد   تجربه ما را ميتوان در يك نك

. كارگران و دهقانانبتني بر اتحاد مو) با واسطه حزب كمونيست ( برهبري طبقه كارگر 
چنين است فورمول ما . اين ديكتاتوري بايد با نيروهاي انقلابي بين المللي متحد گردد 

  . ، تجربه عمده ما ، برنامه اساسي ما 
اي طولاني است و مـا فقـط    عمر حزب ما گذشته دوروبيست و هشت سالي كه از 

ايـن امـر   . پيروزي اساسي در جنـگ انقلابـي بدسـت آورده ايـم     : رده ايم يك كار ك
شايسته بزرگداشت است زيرا كه پيروزي خلق است ؛ زيرا كه در كشور بزرگـي ماننـد   

سافرت به يك م هچنانچ. ولي هنوز كار زيادي در پيش ماست . چين بدست آمده است 
تشبيه كنيم ، بايد گفت كاري كه انجام گرفته جز نخستين قدم از راه پيمائي ده هـزار  

وظيفـه  . ه پاره هائي از دشمن باقي است كه بايد برانداخته شـود  هنوز تك. لي نيست 
برخي از كارهائي كه ما خـوب  . سنگين ساختمان اقتصادي كشور در برابر ما قرار دارد 

د را از دست خواهد داد و ما مجبور خواهيم شـد بـه فراگـرفتن    بلديم بزودي لزوم خو
پرياليستها پيشبيني ام. مشكل در اينجا است . كارهائي بپردازيم كه خوب بلد نيستيم 

آنها مراقب انـد و  . در مانده خواهيم شد  ميكنند كه ما در اداره اقتصادي خويش بكلي
  . در انتظار شكست ما نشسته اند 
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ما بايـد از  . اري ها فائق آئيم ، ما بايد آنچه را كه نميدانيم فراگيريم ما بايد بر دشو
ما بايد آنها . كار در رشته اقتصادي را بيĤموزيم ) هر كه باشند ( كليه كساني كه بلداند 

. را معلم خود بشناسيم و با كمال فروتني و با جان و دل در نزد آنها بتعليم  بپـردازيم  
نبايد . بايد به ندانستن اعتراف كنيم و تظاهر بدانائي ننمائيم  وقتي كه چيزي نميدانيم

اگر در كار ها غوررسي كنيم پس از چند ماه ، يك يـا  . قيافه بوروكراتها را بخود گيريم 
رخي از كمونيسـتهاي  ب. دو سال ، سه يا پنج سال سرانجام بر آنها مسلط خواهيم شد 

 ـ   شوروي نيـز در آ  ادي را خيلـي خـوب اداره كننـد و    غـاز نميتوانسـتند امـور اقتص
اما حزب كمونيست اتحاد شوروي پيروز شـد  . امپرياليستها متنظر شكست آنها بودند 

و تحت رهبري لنين و استالين نه فقط توانست انقلاب كند بلكه توانست به سـازندگي  
خوب كمونيست . بپردازد و اينك كشور كبير و شكوفان سوسياليستي را ساخته است 

وضعيت داخلـي و خـارجي   . شوروي بهترين معلم ماست ؛ ما بايد از او بيĤموزيم اتحاد 
بحال ما مساعد است و ما براي اينكه مردم همه كشور را ، باستثناي مرتجعان ، متحـد  

ئن بمقصد نائل آئيم ، كاملا ميتوانيم بـر سـلاح ديكتـاتوري    و با گام هاي مطمگردانيم 
  . راتيك خلق تكيه زنيم كدمو

  اشتهايادد
ه خلق چين ار دير زمـان بمثابـه آرزوئـي گرانقـدر در دل خـويش      اشاره است به جامعه اي ك ـ   1 

  ـ مترجم . صفا در اينجا جامعه كمونيستي است . منظور از جهان صلح . ميپرورده است 
:  ، آنجا كه لنـين ميگويـد    2، فصل » در كمونيسم  " روي چپ"مرض بچگانه « ـ مراجعه شود به 2

در  انديشـه پـيش آهنـگ    ،قـرن گذشـته    90تا سـالهاي   40در طي قريب نيم قرن ، تقريباً از سالهاي  "
مشتاقانه بجستجوي تئوري  ،رازيسمي كه در توحش و ارتجاع نظير نداشت روسيه در زير يوغ تزاريسم ، ت
قـت مراقبتـي شـگفت    اروپا و آمريكا را در اين زمينـه بـا د  ,  آخرين كلام , راستين انقلابي برخاست و هر 

در حقيقت ماركسيسم  بمثابه يگانه تئوري راستين انقلابي براي روسيه بقيمت نـيم  . انگيز تعقيب ميكرد 
كوشش طاقت فرسا و از خود گذشـتگي در   ،قرن مصائب و قرباني هاي بيمانند ، قهرماني انقلابي بيسابقه 

زدن ها ، مقابله ها با تجربه اروپـا ، تمـام    كيدي ها ، محممطالعات ، آزمايش هاي عملي ، نو پژوهش ها ،
  . شده است 

يعنـي يـك    1895 در. از اهالي نان هاي از استان گوان دون بود )  1927ـ   1858( ـ كان يو وي   3
 ـ 1300ان يـو وي در پكـن در رأس   ژاپـن ، ك ـ  سال پس از شكست چين ار امپرياليسـت  امزد امتحانـات  ن

رفـرم مشـروطه و    "مبنـي بـر مطالبـه     "ده هزار كلمه اي  " ها عريضهري قرار گرفت و از طرف آنامپراطو
 1898در . ، تبديل سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه به امپراطوري گوان سيو تقـديم داشـت    "تجديد 

امپراطور گوان سيو از كان يو وي ، تن سي تون ، ليان چي چائو و ديگران دعوت كرد كه بمنظـور تحقـق   
ملكه بيوه تسي سي كه نماينده سر سختان بود به  كه اما بعداً. مور دولت شركت جويند رفرم ها در اداره ا

كان يووي و ليان چي چائو به خارجه گريختنـد و  . اريكه قدرت بازگشت نهضت رفرميستي شكست خورد 
 مد زيـرا كـه بـا گـروه    كه بصورت گروه سياسي ارتجاعي در آبمظور دفاع از امپراطور حزبي تشكيل دادند 
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برخي از آثاز كان يو . خرده بورژوازي كه سون ياتسن نماينده آن بود مخالفت ميورزيد . انقلابي بورژوازي 
كنفوسـيوس  « ، » تحريف تصنيفات شريعت كنفوسـيوس بوسـيله مكتـب سـين     « : وي از اين قرار است 

  . » كتاب صلح  و صفا « و » رفرماتور 
در مدرسـه نيـروي درائـي    . استان فـو جيـان بـدنيا آمـد     در فو جو از )  1921ـ   1853( ـ ين فو   4

لطنت مشـروطه و رفـروم هـائي    خواستار س 1894در انگليستان تحصيل كرد و پس از جنگ چين و ژاپن 
هاكسلي ، پـژوهش هـائي در   . ح . از ت » تكامل واتيك « او آثاري از قبيل . بمنظور نوسازي چين گرديد 

اتورات ميل ، از جون » منطق استقرائي و ياس « از آدام اسميت ، » ا باره ماهيت و علل ثروتمندي ملت ه
پـا در چـين   يـق در تبليـغ اندايشـع بـورژوائي ارو    از مونتسكيود را ترجمه كرد و باين طر» روح القوانين « 

  . شركت جست 
جلـد  ، » ، منتخب آثار مائوتسه دون  18، يادداشت » در باره دموكراسي نوين « مراجعه شود به  ـ 5

  . دوم 
اوسون ببري را بر فراز تپه جين يـان  ) . قهرمان مرداب ها ( » شوي هو جوان « ـ قهرمان داستان   6

  . اين قصه يكي ار رايج ترين قصه هاي آن اثر مشهور است . با دست خالي كشت 
ـ در موضوع ارتباط ميان اشتراكي كردن كشاورزي و صنعتي كردن كشور مراجعه شـود بـه فصـل      7

تم و هشتم گزارش رفيق مائو تسه دون در كنفرانس دبيران كميتـه هـاي حـزب كمونيسـت چـين در      هف
دربـاره  « : تحـت عنـوان    ، 1955ژوئيـه   31استان ها ، در شهر هاي تابع مركز و مناطق خود مختار ، در 

وروي و اد ش ـرفيق مائو تسه دون در اين گزارش ، بر اساس تجربـه اتح ـ . » مسئله كئوپراسيون كشاورزي 
ود ، اين نظريه را وسيعاً تكامل بخشـيد كـه مراحـل اشـتراكي كـردن      ي شده با عملآنچه در كشور خود م

  . كشاورزي بايد با مراحل صنعتي كردن سوسياليستي همراه باشد 
 .   13، فصل » محيط لايتغير « ـ نقل از حاشيه جو سي بر اثر كنفو سيوس بنام  8
 



  

 

٤١٥  

  پندارهاي واهي خور را بدور افكنيد
  و براي مبارزه آماده باشيد  

  )  1949اوت  14(

ميان مناسبات تصادفي نيست اگر كتاب سفيد وزارت امور خارجه آمريكا در باره 
درست در اينموقع ) 1(ارجه آچسن به رئيس جمهور ترمن چين و اتازوني و نامه وزير خ

چـين و شكسـت امپرياليسـم     انعكاس پيروزي خلق انتشار اين اسناد. انتشار مييابد 
قادر  سيستم امپرياليست. يستي جهان است كاس زوال تمام سيستم امپريالاست ، انع

نيست بر تضاد هاي دروني متعددي كه آنرا ميخرند غلبه كند و اين خود امپرياليستها 
  . را در تاثر عميقي فرو ميبرد 

اين شرايط همـان بيـداري   . ه است هم آوردامپرياليسم شرايط انهدام خود را فرا
و در خود كشـور هـاي    توده هاي وسيع مردم دركشور هاي مستعمره و نيمه مستعمره

اين امپرياليسم است كه توده هاي عظيم مردم سراسر جهان را به . امپرياليستي است 
  . دوران تاريخي مبارزه عظيم بخاطر برانداختن امپرياليسم رانده است 

يسم براي اين توده هاي عظيم مردم شرايط مبارزه را خواه مادي و خـواه  امپريال
 . معنوي فراهم ساخته است 

كارخانه ، راه آهن ، تفنگ ، توپ و غيره اينها است شرايط مادي قسـمت اعظـم   
ساز و برگ نيرومند ارتش آزاديبخش توده اي چين از امپرياليسم آمريكا بدست ميĤيد 

  . ليسم ژاپن ، قسمت ديگر ساخت خود ما است و قسمتي نيز ار امپريا
جنگهاي تجاوزكارانه عليـه چـين يكـي     1840از زمان تجاوز بريتانيا بر چين در 

جنگ نيروهاي متحد انگليس و فرانسه ، جنـگ فرانسـه ،   : بدنبال ديگري آمده است 
بريتانياي كبيـر ، فرانسـه ، ژاپـن ،    ( جنگ ژاپن ، جنگ واحد هاي متحد هشت دولت 

  ، جنگ ميان ژاپن و روسيه تزاري در ) روسيه تزاري ، آلمان اتازوني ، ايتاليا و اتريش 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتـاب  چرا بايـد  « ، » ! سفر بخير ، ليتون استوارت « : مقاله و چهار مقاله ديگر كه بدنبال آن ميايند اين 
» ورشكستگي درك ايده آليسـتي تـاريج   « و » يا تجاوز ؟  "دوستي  "« ، » بحث قرار داد  سفيد را مورد

تفسير هائي است كه رفيق مائو تسه دون بمناسبت انتشار كتاب سفيد وزارت امور خارجه آمريكـا و نامـه   
كـا را  اين تفسير ها ماهيت امپرياليستي سياسـت آمري . دين آچسن براي خبرگزاري سين هوا نوشته است 

امپرياليسم  ، پندار هاي واهي بخشي از روشنفكران بورژوائي چين را در موردنسبت به چين بر ملا ميسازد
  . آمريكا مورد انتقاد قرار ميدهد و علل اتنقلاب چين و دلائل پيروزي انرا از لحاظ تئوريك تشريح ميكند 
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آغـاز   1931كه در ، جنگ تجاوزكارانه ژاپن عليه چين در شمال شرقي ) 2(خاك چين 
آغاز شد و هشت سال   1937گرديد ، جنگ تجاوزكارانه ژاپن عليه سراسر چين كه در 

سه سال اخير بظاهر از طرف  الاخره جنگ عليه خلق چين در جريانبطول انجاميد و ب
بطوري كه در نامه آچسن تصريح شده ، آمريكا . چانكايشك و در واقع از طرف آمريكا 

دولـت گومينـدان بـوي كمـك      "ش از پنجاه در صد مخارج پولي بي "در جنگ اخير 
) منظور ارتش گوميندان اسـت  ( مهمات نظامي به ارتش چين  "مادي داده و همچنين 

اين جنگي اسـت كـه امريكـا پـول و اسـلحه آنـرا ميدهـد و        .  "تسليم داشته است 
تمام ايـن  . نند ردم چين را كشتار كت آنرا تا بسود آمريكا بجنگند و مچانكايشك نفرا

جنگهاي تجاوزكارانه ، باضافه تجاوز و ستم سياسي ، اقتصادي و فرهنگي ، كينه چيني 
ها را عليه امپرياليسم برانگيخته ، اين سئوال را در برابر آنها مطرح ساخته كـه معنـي   

يه انقلابي خـود را  لاخره آنها را مجبور ساخته كه روحاينها همه ، چه ميتواند باشد و با
از نـو ناكـامي ،   مبارزه ، ناكامي ، از نو مبـارزه ،  . ويت كنند و در مبارزه متحد شوند تق

سال تجربه كه از صدها مبـارزه بـزرگ و كوچـك ،     109بازهم مبارزه ، وفقط در پايان  
نظامي و سياسي ، اقتصادي و فرهنگي ، خونين يا بدون خونريزي بدست آمده ، خلـق  

اينها است آن شـرايط معنـوي كـه    . نائل گرديده است چين به پيروزي اساسي كنوني 
  . بدون آنها پيروزي انقلاب ممكن نبود 

براي تأمين مقاصد تجاوزكارانه خويش ، امپرياليسم سيستم كمپرادور و سـرمايه  
تجاوز امپرياليستي ، اقتصـاد اجتمـاعي چـين را    . بوروكراتيك را در چين ايجاد كرد 

ديد آورد و عناصر متضاد با امپرياليسم يعني صنايع ملـي  تكان داد ، در آن تغييراتي پ
بورژوازي ملي چين و بويژه پرولتارياي چين را ايجاد كرد كـه در مؤسسـات سـرمايه    

بـراي تـأمين مقاصـد    . بوروكراتيك و مؤسسات بـورژوازي ملـي بكـار اشـتغال دارد     
نابرابر ، دهقانـان را   تجاوزكارانه خويش ، امپرياليسم با استثمار از راه مبادله ارزشهاي

به ورشكستگي كشانيد و به اين ترتيب توده هاي وسيعي از دهقانان بي چيـز بوجـود   
در صـد سـكنه روسـتائي     70آورد كه تعداد آنها به صد ها ميليون نفر بالغ ميگردد و 

در چـين   امپرياليسمبراي تامين مقاصد تجاوزكارانه خويش ، . چين را تشكيل ميدهد 
كوچك از نوع جديد بوجـود آورد كـه بـا روشـنفكران يـا      شنفكر بزرگ و ميليونها رو

لكـن امپرياليسـم و نـوكران آن ،    . مأموران دانشگاه ديده نوع قديم متفـاوت بودنـد   
دولتهاي ارتجاعي چين فقط بخشي از اين روشنفكران و سپس فقـط مشـتي از آنهـا    

خود نگاه دارنـد ، بقيـه از    مانند حوشي ، فوسي نيان و چيان مو را توانستند زير نفوذ
دانشـجويان ،  . زير نفوذ آنها بيرون آمـده و در جهـت مخالفـت آنهـا قـرار گرفتنـد       

آموزگاران ، استادن ، تكنيسينها ، مهندسين ، پزشكان ، دانشـمندان ، نويسـندگان ،   
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هنرمندان و كارمندان همه از در عصيان در آمدند يا ديگر نخواستند بدنبال گوميندان 
غات گوميندان در همه جـا و در  يحزب كمونيست ، حزب تهيدستان است ؛ تبل. د برون

همه حال آنرا بمثابه باندي از افراد معرفي ميكند كه به كشـتار و حريـق ، بـه هتـك     
ناموس و غارت دست ميزنند ، تاريخ و فرهنگ را طرد ميكننـد ، بـراي خـود ميهنـي     

پيشينيان احترام ميگذارند ،  بزرگان وبه نميشناسند ، نه عشق خانواده گي دارند و نه 
 ـ وش فراحسابي گ نميخواهند به حرفهرگز  زد آنهـا  دهند ، اشتراك اموال و زنان در ن

پيروي مينماينـد ، خلاصـه جمـع ديـوان      "درياي انسان  "معمول است و از تاكتيك 
اما شگفت آنكـه همـين   . تبهكار كه بر جنايتي قادرند و مستوجب بخشش نميباشند 

جمع است كه از پشتيباني صد ها ميليون نفر و از آنجمله اكثريت روشنفكران و بويژه 
  . جوانان دانشجو برخوردار است 

آنهـا بـا خـود    . قسمتي از روشنفكران ترجيح ميدهند در حالت انتظار بسر برند 
گوميندان خوب نيست و حزب كمونيست نيز لازم نيست حتماً خوب باشد ، : ميگويند 
نها خود را هوادار حزب كمونيست اعلام ميكنند ، اما بعضي از آ. بر كنيم كي صپس اند

درست همين مردمانند كه در مـورد آمريكـا دسـتخوش    . در باطن ، در حال انتظارند 
آنها نميخواهند ميان امپرياليستهاي آمريكائي كه در رأس قدرت . پندار هاي واهي اند 

د قدرت نيسـت وجـه تمـايز قائـل شـوند آنهـا       جاي دارند با خلق آمريكا كه بر مسن
نها ممكـن  بسهولت فريفته سخنان شيرين امپرياليستهاي آمريكائي ميگردند ، گويا اي

وده اي بر اساس تساوي حقوق و امتياز متقابل رفتار كنند بـدون آنكـه   است با چين ت
هنـوز  در نزد ايـن روشـنفكران   . نيازي بيك مبارزه طولاني و سخت از جانب ما باشد 

افكار ارتجاعي يعني ضد توده اي بسيار بـاقي اسـت ، امـا آنهـا در زمـره مـرتجعين       
گوميندان بشمار نميĤيند ؛ آنها عناصر ميانه رو يا جناح راست چين توده اي را تشكيل 

انديويدوآليســم  "آنهــا طرفــدار آن چيــزي هســتند كــه آچســن آنــرا . ميدهنــد 
ده آچسن ها هنوز در چين پايه اجتماعي دارد مانور هاي فريبن. مينامد   "دموكراتيك

  . ولي پايه اي باريك 
نند اكتاب سفيد آچسن نشان ميدهد كه امپرياليستهاي آمريكائي بهيچوجه نميد

عدم لياقت گوميندان بدرجه اي است كه . در برابر وضع كنوني چين چه بايد شان كرد 
. نوشت محتومش رهـائي بخشـد   هيچ كمكي هر اندازه كلان باشد نميتواند او را از سر

امپرياليستهاي آمريكائي ديگر بر اوضاع مسلط نيستند و هيچ كـاري از آنهـا سـاخته    
  : آچسن در نامه خود ميگويد . نيست 

اين واقعيتي است ، واقعيتي تأسف انگيز اما ناگزير كه فرجام مصـيبت بـار   
هـيچ چيـز از    .جنگ داخلي در چين از اختيارات دولت آمريكا بيرون شده است 

آنچه كشور ما انجام داد و هر چيز كه در حدود منطقي امكانات خود ميتوانسـت  
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هيچ چيز از آنچه كشـور مـا   . انجام دهد قادر نگشت در اين فرجام تغييري دهد 
ايـن فرجـام محصـول    . فرجام تأثيري نداشت در انجام آن غفلت ورزيد در اين 

شور ما كوشيد در آنها مؤثر واقع شـود  نيروهاي دروني چين بود ، نيروهائي كه ك
  . بدون آنكه بتواند در اينراه موفقيتي بدست آورد 

نتيجه گيري آچسن ، آنطور كه بعضي ار روشنفكران درهـم انـديش چـين فكـر     
قصابي كه كارد خود را بر زمـين   "مانند : ميكنند و ميگويند ، بايد منطقاً چنين باشد 

راهزني كـه اظهـار پيشـماني ميكنـد و آدم      "يا مانند  "ميشود  اميگذارد و فوراً بود
عمل كرد ؛ بايد با چين توده اي بر اساس تساوي حقوق و امتياز  "شرافتمندي ميشود 

اما نه ، آچسن ميگويد مـا بـه   . متقابل رفتار كرد و از ايجاد اغتشاش خود داري ورزيد 
آيـا بـر آن   . خواهيم كرد  تشاشاتي ايجاددامه خواهيم داد و مسلماً اغايجاد اغتشاش ا

بـه چـه مردمـاني تكيـه      . نتيجه اي ترتيب خواهد بود ؟ آنطور كه معلوم ميشود اري
  : ، آچسن ميگويد  "آليسم دموكراتيك انديويدو "؟ با طرفداران  دخواهد كر

سرانجام تمدن كهنسال چين و انديويدولايسم دموكراتيك چـين از نـو   . . . 
ا بايـد در  بنظر من ، م. افكند بيگانه را بدور خواهد  تحكيم خواهد شد و چين يوغ

ينده هر گونه تحولي را در جهـت نيـل بـه ايـن هـدف      چين در حال حاضر و در آ
  . تشويق نمائيم 

فتنه گري ، ! به بينيد منطق امپرياليستها تا چه اندازه با منطق خلق متفاوت است 
انجام نابودي ـ چنين است منطق  و سر. . . شكست ، باز هم فتنه گري ، باز هم شكست 

امپرياليستها و تمام مرتجعين جهان نسبت بامر خلق ؛ آنها هرگز خلاف اين منطق عمل 
امپرياليسم درنده  "وقتي كه ما ميگوئيم . اين قانوني است ماركسيستي . نخواهند كرد 

م مـرگ  امپرياليستها تا د. ، منظور اينست كه ماهيت آن تغيير نخواهد كرد  "خو است 
  . هرگز نخواهد كارد قصابي خود را بزمين گذارند و هرگز بودا نخواهند شد 

 ـ   مبارزه ، ناكامي ، از نو مبارزه ، از نو ن م تـا  اكامي ، باز هـم مبـارزه و بهمـين قس
پيروزي ـ چنين است منطق خلق ، و خلق نيز هرگز در جهت خلاف ايـن منطـق گـام     

 ـ. اين نيز يك قانون ماركسيستي است .  نخواهد برداشت ق روسـيه از ايـن   انقلاب خل
  . اين قانون است  لق چين نير پيروقانون پيروي كرد ، انقلاب خ

نابودي برخي ديگر ، اينسـت تـاريخ ،   مبارزه طبقاتي ، پيروزي بعضي از طبقات و 
ماترياليسـم  تفسير تـاريخ از ايـن ديـدگاه ،    . هزار ساله  تاريخ تمدان چندين  انيست

  . تاريخي است ، قرار گرفتن در نقطه مقابل آن ايده اليسم تاريخي است 
اميد محالي است كـه بتـوان   . شيوه انتقاد از خود فقط در درون خلق بكار ميرود 

امپرياليستها و مرتجعين چين را متقاعد ساخت كه از خود حسن نيت نشـان دهنـد و   
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نبال كرد عبارت اسـت اي اينكـه نيروهـا را    ايد دتنها راهي كه ب. ت بازگردند براه راس
زاديبخش تـوده اي مـا و در   چنانچه در جنگ آ. يم ل سازبخاط مبارزه عليه آنها متشك
 ـ مپرياليسم را افشاء كانقلاب ارضي ما چنين بود ، ا       ها و مـرتجعين را تنـيم ، امپرياليس

ت تخلف از قانون بـه كيفـر   ، آنها را سرنگون سازيم ، آنها را در صور "ريك كنيم تح "
به آنها اجازه ندهيم كه بجز را راست بپويند و اجازه ندهيم كه هيچ گفتار و  "رسانيم و 

يتوان اميد و تنها بدين ترتيب م "هيچ رفتاري مخالف حكومت موجود از آنها سر بزند 
داشت كه با كشورهاي بيگانه امپرياليستي بر اساس تسـاوي حقـوق و امتيـاز متقابـل     

بدين ترتيب ميتوان اميد داشت كه پس از آنكـه عناصـر طبقـه مالكـان     . معامله نمود 
عناصر بـورژوازي بوروكراتيـك و اعضـاء دارو دسـته ارتجـاعي گومينـدان و        ،ارضي 

همدستان آنها اسلحه را بر زمين گذاشتند و تسليم شدند آنها را در حـدود امكـان بـا    
اگـر بسـياري از   . عناصر خوب مبـدل سـاخت    تناسب از عناصر زيانكار بهكارتربيتي م

انديدوآليســم  "ليبرالهــاي چينــي ـ عناصــر دمــوكرات از نــوع قــديم ، طرفــداران  
كه ترومن ، مارشال ، آچسن ، ليتون استوارت و ديگـران اميـد خـود را     "دموكراتيك 

 بدانها بسته و پيوسته ميكوشند آنها را بسوي خود جلب كنند ـ غالباً در موضع پاسيف 
وتهاي خود نسبت به حكمروايان آمريكا ، به گوميندان و اميمانند و بيشتر اوقات در قض

ند ، درست بخاطر آنسـت  چنين حزب كمونيست چين دچار اشتباهاتحاد شوروي و هم
كه آنها مسائل را از ديدگاه ماترياليسم تاريخي در نظر نميگيرند يا بر آن نيسـتند كـه   

  . اه در نظر گرفت مسائل را ميتوان از اين ديدگ
وظيفه ترقيخواهان ـ كمونيستها ، اعضاء احزاب دموكراتيك ، كـارگران از لحـاظ    

ين تـوده اي  سياسي آگاه ، جوانان دانشجو و روشنفكران مترقي ـ است كه در درون چ 
هاي متوسط ، عناصر ميانه رود ، عناصر عقب مانده قشـرهاي مختلـف و تمـام    با قشر

اينها هنوز مدتها به نوسان خود ادامه خواهنـد داد و  ( وسان اند كساني كه در ترديد و ن
ضع گيري كردند ، همين كه به اشكالي برخوردند نوسان خـود را  نكه مواز آ نحتي چس

مـورد   اتزلزل آنها ر نه آنها را ياري رسانند ، روشمتحد شوند ، صديقا) از سر ميگيرند 
ه سوي توده هاي عظيم مردم جلـب نماينـد ،   رار دهند ، آنها را تربيت كنند و بانتقاد ق

مانع شوند كه امپرياليستها آنها را بسوي خود بكشند ، از آنها بخواهند كـه پنـدارهاي   
نبايـد تصـور كـرد كـه پـس از      . واهي خود را بدور افكنند و براي مبارزه آماده باشند 

 ـ. پيروزي ديگر نياز به كار در ميان آنها نيست  يم ، حتـي بمراتـب   ما هنوز بايد كار كن
 پس. وي خود جلب نمائيم بيشتر و يا بردباري كار كنيم تا بتوانيم واقعاً اين عناصر را بس

كاملاً منفرد خواهد شـد و نيرنگهـاي    ها را بخود جلب كرديم ، امپرياليسماز آنكه ما آن
  . آچسن ديگر مؤثر نخواهد افتاد 
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كه در مسئله مناسبات ميان  خطاب به كساني است "مبارزه آماده باشيد  "شعار 
چين و كشور هاي امپرياليستي و بويژه مناسبات ميان چـين و آمريكـا هنـوز برخـي     

آنها در برابر اين مسئله پاسف ميمانند و تصـميم قطعـي   . پندارهاي واهي در سر دارند 
يد با) و انگليس ( م امريكا سنگرفته اند ، آنها هنوز تصميم نگرفته اند كه عليه امپريالي

ن علت كه آنها هنوز نسبت بـه آمريكـا دسـتخوش    بارزه طولاني دست زد و اين به آبم
هنوز بر سر اين مسئله فاصله اي دور يـا نسـبتاً دور ميـان ايـن     . پندار هاي واهي اند 

  . اشخاص و ما موجود است 
زيرا كـه انتشـار   انتشار كتاب سفيد آمريكا و نامه آچسن در خورد تهنيت است ، 

يدوآليسـم دموكراتيـك   يواني كه به دموكراسي نـوع قـديم يـا اند   اد براي كساين اسن
تـوده اي يـا كولكتيويسـم دموكرتيـك يـا      علاقمندند ، براي كساني كـه دموكراسـي   

سانتراليسم دموكراتيك يا قهرمان جمعي يا ميهن پرستي بر اساس انترناسيوناليسم را 
ناخشنودند يا تا درجه اي ناخشنودند يا  انهچندان تأييد نميكنند ، از آتأييد نميكنند با 
احساسات ميهن پرستانه خـود را حفـظ كـرده و در زمـره      ند ولي هنوزحتي نيز متنفر
رد است ،باعث بي اعتبـاري آنهـا   دان بشمار نميĤيند مانند دوش آب سمرتجعين گومين

اسـت   اني كه تصور ميكنند هر آنچه آمريكـائي انتشار اين اسناد بويژه براي كس. است 
  . خوب است و اميدوارند كه چين از آمريكا سر مشق بگيرد دوش سردي  است 

آچسن آشكارا اعلام ميكند كه بايـد اندبويـدو آليسـتهاي دمـوكرات چينـي را      
ايـن بـه آن معنـي اسـت كـه بايـد       . را بدور افكنند  "انهيوغ بيگ "تا  "تشويق كرد"

ن بـا حـزب   اي را كـه رهبـري آ   دموكراتيك توده ماركسيسم ـ لنينيسم ، ديكتاتوري 
از منبـع   "زيرا كه اين دكتـرين و ايـن رژيـم گويـا     . كمونيست چين است برانداخت 

كـه شصـت   ( آلمـاني  است ، در چين ريشه اي ندارد و از طرف كارل ماركس  "خارجي 
نج سال پيش در گذشته كه بيست پ( و لنين روسي  )يش در گذشته است وشش سال پ

ايـن  . به چيني ها تحميل شـده اسـت   ) كه هنوز زنده است ( وسي و استالين ر) است 
دكترين و اين رژيم صريحاً نا مطلوب اند زيرا كه آنها خود را طرفدار مبارزه طبقـاتي و  
محو امپرياليسم و غيره اعلام ميكنند و در نتيجه لازم است آنها را از بيخ بن برانداخت 

جانب ترومن رئيس جمهور ، مارشال فرمانده كل كه از  "تشويق هائي  "و بعلاوه بر اثر 
ئول انتشار ساين كارگزار خوش مشرب استعمار كه م( بندوبستها ، آچسن وزير خارجه 

و ليتون استوارت سفيري كه فرار را بر قرار ترجيح داد ، بعمل نيĤيد ) كتاب سفيد است 
آچسن .  "خواهد شد كيم دموكراتيك در چين از نو تح انديويدوآليسم. . . سرانجام  "

يدوآليسـتهاي  اما كاملاً ممكن است كه اين انديو. ميكنند  "تشويق  "ها ميپندارند كه 
پرستانه خود ر ه به امريكا دارند احساسات ميهن اعتمادي ك دموكرات چيني علي رغم
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حفظ كنند و بيشتر بر اين عقيده باشند كه دوش سردي بر سر آنها فرو ريخته و باعـث  
ري آنها شده است ؛ زيرا كه  آچسن ها بجـاي آنكـه بـا مقامـات ديكتـاتوري      بي اعتبا

دموكراتيك توده اي در چين آنطور كه شايسته است ارتباط برقرار نماينـد و بـه ايـن    
بي اين . عمل ناپسند دست ميزنند و ار آنهم بالاتر آنرا موضوع نشريه اي قرار ميدهند 

راي كساني كه احساسات ميهن پرستانه خود را ب! اين بي اعتباري است ! اعتباري است 
  .نيست ، ناسزا است  "تشويق  "حفظ كرده اند بيانات آچسن 

شـرايط  . سراسر چين از شور وشوق ميجوشـد  . چين در بحبوحه انقلاب بزرگي است 
مساعدي براي جلب كليه كساني كه نسبت به آرمان انقلاب توده اي كينه عميق و تسـكين  

د ، و براي اتحاد با آنهـا فـراهم   اگر چه داراي انديشه هاي نادرستي نيز باشن ناپذير ندارد ،
  . ترقيخواهان بايد براي كار اقناعي در ميان آنها از كتاب سفيد استفاده نمايند . مده است آ

  هاـيادداشت
از طـرف وزارت   1949اوت  5در » مناسبات آمريكا با چـين  « ـ كتاب سفيد آمريكا تحت عنوان   1

نوشته شده است ، يعني  1949ژوئيه  30نامه آچسن به ترومن در تاريخ . ور خارجه آمريكا انتشار يافت ام
قسـمت اساسـي كتـاب    . ه تهيه كتاب سفيد از طرف وزرات امور خارجه آمريكا بپايان رسيد بود موقعي ك

كـه آمريكـا    سـالي  1844كه مشتمل بر هشت فصل است ، تشريح مناسبات چين و آمريكا است از سفيد 
هنگاميكه انقـلاب خلـق چـين در مقيـاس ملـي       1949وادار نمود تا » پيمان وان شا « چين را به امضاء 

ونه طي كتاب سفيد آمريكا بويژه بتفصيل در اين نكته صحبت ميكند كه چگ. پيروزي اساسي بدست آورد 
ست كمك به چانكايشك و آمريكا سيا 1949ني تا پنج سال يعني از آخرين مرحله جنگ مقاومت ضد ژاپ

نبرد با حزب كمونيست را دنبال كرد ، چگونه با تمام وسائل بـا خلـق چـين بمقابلـه برخاسـت و چگونـه       
يق ، فراموشكار يهاي يكا و نامه آچسن مملو از تحريف حقاكتاب سفيد آمر. ديد سرانجام دچار شكست گر

يق نسبت بخلق چين وم كننده و كينه عمسماين اسناد سرشار از اتهامات م. پردازي است  عمداي و دروغ
در منازعه اي كه در اردوي ارتجاعي آمريكا بر سـر سياسـت آمريكـا نسـبت بـه چـين در گرفـت ،        . است 

تهائي نظير ترومن و آچسن مجبور شدند بمنظور متقاعد ساختن مخالفين خود ، با انتشار كتاب سامپريالي
بدين ترتيب كتـاب  . ي ضد انقلابي خود آشكارا فاش سازند سفيد بخشي از حقيقت را در مورد فعاليت ها

  .سفيد ، در واقع اعتراف بجنايات ناشي از تجاوز امپرياليسم آمريكا عليه چين است 
 است كه ميان ژاپن و روسيه تـزاري بـر سـر    1905ـ   1904موضوع بر سر جنگ امپرياليستي   ـ   2

جائي كه جنگ بطور عمده در شمال شرقي چـين در  از آن. يافت  تصاحب شمال شرقي چين و كره جريان
و ليئو يان و در حدود بندر ليوشان صورت گرفت ، بـراي خلـق چـين    ) امروز شن يان ( منطقه فون تيان 

 در اين جنگ روسيه تزاري شكست خورد و امپرياليسم ژاپن موقعيت. خسارات و تلفات سنگين ببار آورد 
موجب قرار داد صلحي كه در پايان جنـگ منعقـد   باضافه  . ل كرد مسلط او را در شمال شرقي چين  اشغا

 .روسيه تزاري كنترل انحصاري ژاپن بر كره را برسميت شناخت ) قرارداد پرتسموت ( گرديد 
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 !استوارت ليتون بخير، سفر

 ( 1949 اوت 18 )

 
براي انتشار كتاب سفيد آمريكا انتخاب روز پـنجم اوت، يعنـي روزي كـه ليتـون     

ز به آنجـا نرسـيده بـود، قابـل     هنونانكن را به قصد واشنگتن ترك ولي  ) 1( استوارت
استوارت شاخص شكست كامـل سياسـت تجاوزكارانـة آمريكـا      درك بود؛ چه ليتون

آمريكائي متولد در چين اسـت و روابـط اجتمـاعي نسـبتاً      ليتون استوارت يك .است
آمريكائي را در چين اداره مي  نهامدارس ميسيو وسيعي در آنجا دارد؛ وي ساليان دراز
مي كرد  اهريشه تظهمافتاد؛ او  ها زندان ژاپني كرد؛ در جنگ مقاومت او نيز يك بار به

را ها اي از چيني اين راه توانسته بود عده دارد و از كه چين را به اندازة آمريكا دوست
مارشال به عنوان سفير آمريكـا در چـين    ت بود كه وي از طرف ژرژجهاز اين  .بفريبد

ليتون در نظر گروه مارشال  .نمود ي را در گروه مارشال احرازمهمانتخاب گرديد و مقام 
نمايندة سياست اين گـروه   درست در دوراني كه او به عنوان  :فقط يك اشتباه داشت

وارد نمود؛ البته  سفير آمريكا در چين بود، خلق چين شكست فاحشي بر اين سياست
طفـره از   فشهـد  از اين رو براي انتشار كتاب سفيد كه .اين مسئوليت كوچكي نيست

 برخورد به اين مسئوليت است، انتخاب زماني كه ليتون بـه سـوي واشـنگتن حركـت    
 .نجا نرسيده بود، يك امر كاملا طبيعي بودوز به آهن كرده ولي

جنگي كه مي بايست چين را به يك مستعمرة اتازوني مبدل سازد، جنگي كه در 
مي كرد تا به سود آمريكا بجنگـد  اهم پول و اسلحه و چانكايشك سرباز فر آن آمريكا،

 ـ مهم چين بپردازد، يكي از عناصر  و به كشتار خلق م سياست تجاوزكارانـة امپرياليس
سياسـت تجـاوز    .اسـت جهـاني  دوران بعد از جنگ دوم  درجهان آمريكا در مقياس 

اروپا و آسـيا و آمريكـاي    :عبارتند از نهاآن تري مهم متعددي دارد كه ا هدفهايآمريك
ميليـون جمعيـت خـود مركـز ثقـل       475سرزمين وسيع چـين بـا    .شمالي و جنوبي

 بهـه  بعد از تحكيم ج .مي ساخت آسياست، تصرف چين آمريكا را بر تمام آسيا مسلط
امپرياليسم  .نمايد آسيا او مي توانست قواي نظامي خود را براي تجاوز به اروپا متمركز

چنين اسـت   .خود را در آمريكاي شمالي و جنوبي نسبتاً امن مي شمارد بههآمريكا ج
 .خوش تجاوزكاران آمريكا ب هايحسا

 ـديگر  قهايو ليكن، اولا خلق آمريكا و خل ثانيـاً   .ن طالـب جنـگ نيسـتند   اجه
 دمكراسي تودهاي در مشرق اروپا، و به ويژه رهاياروپا، پيدايش كشوقهاي بيداري خل

اين دژ فوق العاده نيرومند صلح كه بين آسيا و اروپا برپا گرديده  ، وجود اتحاد شوروي
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سياست تجاوز آمريكا مقاومت مي كند، توجـه اصـلي ايـالات     و با سرسختي در برابر
، خلق چين بيدار شده ز همه تر امهمثالثاً و  .است متحدة آمريكا را به خود جلب كرده

ز ي حزب كمونيست چين بـيش ا رهبرتحت  است، قواي نظامي و قدرت متشكل خلق
امپرياليسم آمريكا مجبور گرديـده   ميشه نيرومند است، در نتيجه دار و دستة حاكمه

صـرف نظـر نمـوده و بـه      قيم عليه چيناست از سياست حملة مسلحانة وسيع و مست
 .پشتيباني از چانكايشك در جنگ داخلي اكتفا نمايد

 ـ قواي دريائي، زميني و وائي آمريكـا عمـلا در ايـن جنـگ در چـين شـركت       ه
 ـو تايوان آمريكا داراي پايگ گهايدائو، شان در چينگ .نمودهاند  .اي دريـائي بـود  اهه

ي و گهادائو، چينگ دائو، شان گ هوانچين تيانزين، تان شان، او در بي پين، دهايواح
ائي آمريكا تمام آسمان چين را كنترل مي كرد و از هو نيروي .نانكن مستقر شده بودند

ي نظامي ه هاعكس برداري مي نمود تا بر اساس آن نقش كلية مناطق استراتژيك چين
ن، در تـان  بي پين، در جيو تاي، نزديكي چان چو ان پين، نزديكير شهر د .ه نمايدتهي

و ديگر پرسنل نظامي آمريكـا بـا ارتـش    د ها شان و شبه جزيرة مشرق شان دون واح
ائي هـو  ناوگان .(2 )اند اسير شده آزاديبخش تودهاي ما تصادم نموده و حتي به كرات

بـراي   نهـا آمريكـا نـه ت   ائيهـو  نيـروي  .(3 )چنولت وسيعاً در جنگ شركت داشـت 
سرنشـينان آن عليـه    زم ناو چون چينگ را كهچانكايشك سرباز حمل مي كرد بلكه ر

مسـتقيم   عمليـات ن هـا  تمام اي .(4 )گوميندان قيام كرده بودند، بمباران و غرق كرد
 جنگي بودند، اگر چه قبل از اعلان جنگ انجام گرفته و مقياس وسيعي نيـز بـه خـود   

ع از نگرفته بودند، معذالك شيوة عمدة تجاوز آمريكا عبارت بـود از پشـتيباني وسـي   
 .در جنگ داخلي از طريق تأمين پول، اسلحه و مستشار چانكايشك

مارشـال،   ـ  اتخاذ چنين روشي از طرف آمريكا به علت عدم تمايل گروه تـرومن 
حاكم امپرياليسم آمريكا به تجاوز مستقيم عليه چين نبـود، بلكـه نتيجـة     يعني گروه

ي كه ممالك متحدة آمريكـا  گامهن مانه به علاوه در .ن بودجها واقعيات عيني چين و
چانكايشك در جنگ داخلي آماده مي نمود، كمدي مبتذلي نيـز   خود را براي كمك به

در آن آمريكـا مـي خواسـت بـه اصـطلاح نقـش        به معرض نمايش گذاشته شـد كـه  
كمونيست بـازي كنـد؛ ايـن صـحنه      ميانجيگري را در اختلاف بين گوميندان و حزب

اغفال خلـق چـين تـا     ادة حزب كمونيست چين وسازي كوششي بود براي تضعيف ار
بي نتيجـه   ولي مذاكرات صلح .بتوان سراسر چين را بدون جنگ تحت نظارت درآورد

 .ماند، اغفال به ناكامي انجاميد، و جنگ آغاز گرديد
ي ر هـا وز دربارة آمريكا دستخوش پنـدا هن شما كهليبرالها و انديويدوآليستهاي 

 :ي آچسن را بي زحمت بخوانيده هارفتاريد، اين گفتباطل بوده و به ضعف حافظه گ
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 -1 :كه صلح تحقق يابد، براي آمريكا سه امكان در چين وجود دارد هنگامي
به مداخلة نظامي وسيع دسـت زده و   ـ2را بسته و بيرون روند؛  بار و بند خويش

 ـ3پشتيباني كننـد؛   تهاكمونيس امنهدرا در ا تهاناسيوناليس ضـمن كمـك بـه     ـ
الامكان وسيعي از خـاك چـين    تا سلطة خويش را بر بخش حتيتها ناليسناسيو

داخلي جلوگيري  برقرار ساخته، از طريق سازش دادن طرفين از وقوع يك جنگ
 .نمايند

 :دربارة اينكه چرا آمريكا امكان اول را مورد استفاده قرار نداد، آچسن مي گويد
ا در آن زمان نيـز بـا آن   معني امكان اول كه به نظر من افكار عمومي آمريك

ني خود و سياست سنتي دوسـتي  جهابود كه آمريكا مسئوليت  توافق داشته، اين
ي قطعي براي كمك به وي به عمل آورد، ترك اهدت هامج با چين را، قبل از اينكه

  .گويد
سياسـت سـنتي    "آمريكـا و   "مسئوليت جهـاني  ": بنابراين جريان امر چنين است

مداخلـه، بـه عنـوان تقبـل       .ز مداخله عليـه چـين نيسـت   دوستي با چين چيزي ج
 چين به خود گرفته است؛ و ليكن عـدم مداخلـه، بـه    ، نام دوستي باجهانيمسئوليت 

جريحـه دار مـي   آمريكا را  عموميافكار  در اينجا آچسن .چ وجه قابل تصور نيستهي
وال  "عمـومي  افكار "از آن صحبت ميكند  "افكار عمومي  "كند، زيرا آنچه او به نام

  .است نه افكار عمومي خلق آمريكا استريت
چرا ممالك متحدة آمريكا از امكان دوم استفاده نكـرد؟ آچسـن چنـين پاسـخ     

 :دهد مي
ب كننده به نظر مـي  امكان دوم، گرچه از نظر تئوريك و با توجه به سابقه جل

در دوران ده سـالة قبـل از جنـگ     .كلـي غيرقابـل اجـرا اسـت    رسد، معذالك ب
مانطوري گ هبعد از جن نهاآ .م سازندنهدرام تهاا نتوانستند كمونيستهاسيوناليسن

در اثـر   .خود را باختـه بودنـد  جهه كه نشان داده شد، ضعيف گرديده، روحيه و و
عمومي و اعتبار خـود   ا پشتيباني افكارنهرفتار مأمورين نظامي و غيرنظامي خود آ

، برعكس تهاكمونيس .از دست داده بودندسريعاً  يهارا در مناطق استردادي از ژاپن
بـا   .داشـت  قرار نهاميشه بودند، تقريباً تمام چين شمالي تحت نظارت آز هقويتر ا

 چنان كه بعداً نيز بـه نحـو تأسـف   هم ،تهاتوجه به ناتواني قواي نظامي ناسيوناليس
ي احتمالا مي بايست فقط به زور سـرنيزة آمريكـائ   هاتآوري ثابت گرديد، كمونيس

كاملا روشن است كه خلق آمريكا يك چنين درگيري عظيم ارتـش   .رانده شونداه
از اين رو براي ما فقط امكان سوم  .مي نمودناز آن تأييد  و نه بعد 1945ما را نه در 

 ...باقي مي ماند 
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مي كنـد   اهم و چانكايشك سرباز فر يدهدآمريكا پول و اسلحه م !چه ايدة عالي است
نمايد و  "م نهدرا متها كمونيسنگد و خلق چين را بكشتار رساند، آمريكا بج  كه براي

 تـا ممالـك متحـدة آمريكـا بـه وظـايف      چين را به مستعمره آمريكا مبـدل سـازد ،   
  . فائق آيد  "سياست سنتي دوستي با چين  "خود و  "مسئوليت جهاني "

بـود،   "ه روحيه و وجهه خود را باخت " با اينكه گوميندان فاسد و ناتوان گرديده
سـاخته و بـه جنـگ وادار     جهزآمريكا او را با پول و اسلحه ممعذلك ممالك متحده 

. امكـان پـذير بنظـر ميرسـد      "از نظـر تئوريـك    "نظـامي   مداخلة مستقيم .نمود
يك مداخلة مستقيم . تيز چنين تصور ميكنند  "با توجه بسابقه  " داران امريكا زمام

بود  ولي اين كار عملاً غير قابل اجرا بـود   "كننده جلب  "نظامي نيز در واقع جاذب و
مسـئله  .  "چنين كاري را تائيد نميكرد . . . كاملاً روشن است كه خلق آمريكا  "زيرا 

كـاري مايـل   آچسن به چنـين   ـ مارشال   ـ گروه امپرياليستي ترومن  اين نيست كه 
ريكا و در تمـام جهـان   نبود ـ آنها شديداً طالب آن بود ـ وليكن وضع در چين ، در آم  

ازه آنرا نميداد؛ از اينـرو آنهـا مجبـور بودنـد     اج) ه آچسن آنرا نديده گرفته است ك(
  . سياست مورد تمايل خود را رها نموده و بامكان سوم متوسل گردند 

 "ميتوان بدون كمك بين المللي پيروز گرديد  " يي كه خيال مي كنيدي هاشما، چيني
او معلـم خـوبي اسـت ، و بـراي اينكـار      . ما درس ميدهد آچسن بش! گوش فرا دهيد 

حقوقي مطالبه نميكند و تمام حقايق را با صداقت كامل و بطور خستگي ناپذير بشـما  
مله به چين خوداري نمود ريكا از  اعزام نيروي زياد براي حممالك متحده آم. ميگويد 

دليل كه دلايلي براي تأمـل   مايل نبود، بلكه به اين كه دولت آمريكا بداننه باين دليل 
مقاومت كند و دولت آمريكا مي ترسـيد   خلق چين ممكن بود :دليل اول .وجود داشت

خلـق   :دليـل دوم  .از آن خارج شـود  در وضع اضطراب آميزي گرفتار گرديده و نتواند
ز عمومي جهيكرد فرمان ت آمريكا ممكن بود مخالفت كند، لذا دولت آمريكا جرأت نمي

ن ممكن جهاي رهاي اتحاد شوروي، اروپا و سايركشوقهاخل :دليل سوم .ايدرا صادر نم
 .واقـع شـود   بود عليه چنين كاري موضع گيرند و دولت آمريكا مورد نفـرت عمـومي  

 صداقت دلپذير آچسن حدود خود را مي شناسد، و او حاضـر نيسـت دليـل سـوم را    
اد شوروي پرستيژ خـود  دليل آن اين است كه او مي ترسد در قبال اتح .يادآوري كند
در اروپا كـه بـا وجـود دعـاوي      )5 (، بيم آنرا دارد كه نقشة مارشالدهد ب را از دست

 .شكست خورده است، بطور اسفناكي كاملا فرو ريزد اكنون نيز هم مخالف
 رهـم ي انديويدوآليست كوته بين و دتهايا دمكرا ل هايي كه ليبراها شما، چيني

او براي شما آموزگـار   .ددهآچسن به شما درس مي  !يددهخوب گوش  ستيد،ه انديش
مـه مـورد   ه دالت و تقواي آمريكـائي را كـه ايـن   دوستي، ع او تمام بشر .خوبي است
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آيا چنين نيسـت؟ آيـا شـما مـي      .دور افكند ستايش شما بود با يك حركت دست به
 ـ   توانيد در كتاب سفيد يا نامه آچسن كوچكترين اثري از وا بشردوسـتي، عـدالت و تق

  پيدا كنيد؟
در دسـت   نهـا ولـي متأسـفانه آ   .  درست است كه آمريكا دانش و تكنيك دارد

دارند نه در اختيار خلق، و در داخل براي استثمار خلق و فشار بـر   سرمايه داران قرار
 "در آمريكـا نيـر   . خـارج بـراي تجـاوز و كشـتار خلـق هـا       وي بكار مي روند، و در

نـام ديگـر ديكتـاتوري خـود     دموكراسي  سفانه اين ولي متأوجود دارد   "دموكراسي
ولي متأسفانه او حاضـر اسـت    ممالك متحدة آمريكا پول فراوان دارد، .بورژوازي است

 .دهـد پوسـيده اسـت، ب   فقط به دار و دستة ارتجاعي چانكايشك كه تا مغز استخوان
خود در چين  اند اكنون و در آينده به ستون پنجم آمادهها گفته مي شود كه آمريكائي

  ي دمكرات ساده كهتهاو يا انديويدوآليسلها ند، ولي حاضر نيستند به ليبرادهپول ب
را نمـي دادنـد، كمـك كننـد،     شها اند و قدر اين بذل و بخش خيلي در كتاب فرو رفته

 .از اين نيز خيلي كمتـر اسـت   تهابراي كمك به كمونيس نهاآمادگي آ است كه يهيبد
اين شـرط كـدام اسـت؟     .شما پول داد ولي به يك شرط  بهمي شود   :مي گويند نهاآ

ي مقـداري  گهادر بي پين، تيانزين و شان ي هاآمريكائ .پيروي از ممالك متحدة آمريكا
نظيـر آقـاي    نهـا آ .آوري آن خم مي شود آرد پاشيدند تا ببينند چه كسي براي جمع

ي خود را گرفتـار  اهمكدام  يگيري را در آب افكندند تا ببيننداهجيان محترم، قلاب م
توزيع مي شود فـرو    ر كسي اين طعمه را كه به شكل تحقيرآميزيه ولي .د كرداهخو

  ) 6( گرفت اهدبرد، دل درد خو

اي دمكرات تهو يا انديويدوآليسلها بسياري از ليبرا .مناعت طبع داريم يهاما چين
عين گومينـدان،  ا، يعني مرتجنهاي زنجيري آگهاي آمريكا و ستهامپرياليس سابق عليه
فـت تيـر   ه دوه تمام قد برخاست، مشت بر ميز كوبيد، خود را بـا  وين اي .بپا خاستند

جو زي چينـگ   ) .7(را بر اسارت و تسليم ترجيح داد گوميندان مواجه ساخت و مرگ
آمريكا را نپذيرد  "كمك خواربار  ". گرسنگي بميرد  كه سخت بيمار بود، حاضر شد از

در ايـن  . سـاخت  ) 9(» مـدح بـوه اي   « در ن سلسلة تان تصنيفي حان يو در زما) .8(
فراوانـي بـود،     "انديويدوآليست دموكراتيك  "تصنيف او مردي را كه داراي نظريات

پسـت خـودترك   شانه خالي كرد،  يهنمي ستايد كه از وظايف خود در قبال خلق و م
انجـام   "او "م نمود و عليه جنگ دآزاديبخش توده اي كه از طـرف پاشـاه وقـت بنـا    

  ي تمجيددهاما بايد سرو .ت از بوه اي تمجيد كردهي جهحان يو بميگرفت قيام نمود 
 .رماني ملت ما را مجسم مي كنندقهاز وين اي دوه و جو زي چينگ بسرائيم كه 

 ـباشد كه آ !ميتي دارد اگر ما با مشكلاتي مواجه شويماهچه  ا مـا را محاصـره   نه
تا آن وقت چين تمام مسائل   !شت يا ده سال دوام يابده اين محاصره باشد كه  !كنند
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اه در مقابل مشـكلات خـو  چيني ها كه از مرگ نميهراسند  آيا .كرد اهدخود را حل خو
وقتيكه انسانهائي از مرگ واهمه ندارند ، چرا بايد آنهـا را  :  ند لرزيد؟ لائوزي مي گويد

يعنـي مـرتجعين   هاي زنجيري وي امپرياليسم آمريكا و سگ)  10( "با آن تهديد كرد ؟ 
بلكه آنها عده زيادي  "بمرگ تهديد كرده اند  " ما را نهادار و دستة چانكايشك، نه ت

آنها نه تنها انسانهائي نظير وين اي دوه را كشته اند، . از ما زا نيز واقعاً بقتل رسانده اند
خمپـاره انـداز ،    بلكه در ظرف سه سال اخير ميليونها چيني را با كارابين ، مسلسـل ، 

ايـن  . بازوكا ، توپ سنگين ، تاك ، هواپيما و بمب هاي آمريكائي بقتل رسـانيده انـد   
نيستند كه  نهاآ حالا ديگر .ستندو هبا شكست روبر نهاوضع اكنون به پايان مي رسد؛ آ

بـه   نهـا آ به زودي كار .ستيم كه بر آنان يورش مي بريما هبه ما حمله مي كنند، بلكه م
  درست است كه پارهاي مسائل، نظير محاصره، بيكاري، قحطي، .رسيد اهدخوانجام 

مشكلاتي براي ما ايجاد مي كنند، و ليكن ما حالا راحت تر از ت ها تورم و افزايش قيم
ي شـها  ما كه در سه سال اخيـر از بوتـة آزماي   .پيش مي توانيم نفس بكشيم سه سال

وانيم مشكلات كوچك كنوني را برطرف آمدهايم، چرا حالا نمي ت سخت سربلند بيرون
  بدون آمريكا زندگي كنيم؟ سازيم؟ چرا ما نمي توانيم

وقتي كه ارتش آزاديبخش تودهاي از رودخانة يان تسه گذشت، دولت استعماري 
اما جناب سفير آن، استوارت، باقي ماند،  .نانكن دستپاچه پا به فرار گذاشت آمريكا در

و اميدوار بود كه بتوانـد بسـاط خـود را زيـر تـابلوي      كمين نشست  با چشمان باز در
 ـ .به جيب زند ديگري گسترده و منافع تازهاي ديـد كـه    ن هـا ولي او چه ديد؟ او نه ت

پيش مـي رونـد و تـودة كـارگران،     رهم ي ارتش آزاديبخش تودهاي پشت سنهاستو
اي چين و لهليبرا ـديد  هم   انان و دانشجويان قيام مي كنند، بلكه او چيز ديگريدهق

اتفـاق   اي دمكرات آن را ديد كه دسته دسـته بيـرون آمـده و بـه    تهيا انديويدوآليس
او و  قانان، سربازان و دانشجويان شعار مي خواندند و از انقلاب صحبت ميدهكارگران، 

او ديگر كار نداشـت ، ناچـار   ) 11("دادند مديگر را تسلي ميو هماندند،  نهااش ت سايه
  .  زده و براه افتاد  كيف خود را زير بغل

سـتند كـه افكـار    ه عدهاي از روشنفكران و افراد ديگـري هم  وز در چين بازهن
را قـانع   نهااز اينرو ما بايد آ .ي باطلي دچارندرهادربارة آمريكا به پندا ناروشن دارند و

متحد شويم، تـا اينكـه   نها نمائيم، آنان را تربيت كرده و با آ كنيم، به طرف خود جلب
و ليكن امپرياليسـم آمريكـا    .نيفتند تهاامپرياليس به سمت خلق بيايند و در دام آنان

كتاب سفيد اقرار به ايـن ورشكسـتگي    نزد خلق چين به كلي ورشكست شده است و
كردن خلق چين به نحو احسن  تمام افراد مترقي بايد از كتاب سفيد براي روشن .است

 .استفاده نمايند
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بسـيار   !بسيار خوب .كرد و كتاب سفيد منتشر گرديد ليتون استوارت ما را ترك
 .جشن برپا شود نها حادثه شايستة آنند كه بخاطر آهر دو  !  خوب

  تهايادداش
آمريكـا   نگيرهميشه يكي از عمال وفادار نفوذ فه در چين، 1876جون ليتون استوارت متولد  -1

 1919نمـود و در   مريكـا در چـين شـروع   وي فعاليت خود را به عنوان ميسيونر آ 1905از  .در چين بود
به  1946ژوئية  11در  .گرديد ده دارعهرياست دانشگاه ين جين كه آمريكا در پكن تأسيس كرده بود را 

تـوده اي، او فعالانـه از مـرتجعين گومينـدان      در جنگ داخلي ضد .سفارت آمريكا در چين منصوب شد
ليتـون   1949در دوم اوت  .خلق چين دسـت زد  هي سياسي متعددي عليه هاپشتيباني نمود و به توطئ

كـرد، زيـرا كـه تمـام مسـاعي امپرياليسـم آمريكـا بـراي          استوارت به ناچار چين را بي سر و صدا تـرك 
 .شكست مواجه شده بود جلوگيري از پيروزي انقلاب خلق چين با

نقـض   اك چـين و ، ايالات متحدة آمريكا، به منظور تجاوز عليه خ 1945بعد از تسليم ژاپن در  -2
و در بي پـين،   مچنين براي مداخله در امور داخلي چين، ارتش خود را وارد چين نمودهھحاكميت او و 

چينگ دائـو و نقـاط ديگـر     ي،ن هاوان دائو، جيگ هي، نانكن، تيانزين، تان شان، كاي پين، چينگهاشان
ژوئيـة   29در  .تجـاوز نمودنـد  چـين   به علاوه قواي آمريكا به كرات به مناطق آزاد شـدة  .مستقر ساخت

ر ان پـين را در  شـه ن چانكايشـك  اهـز ر يد هـا ي آمريكائي در تيـانزين بـه اتفـاق واح ـ   د هاواح 1946
مان حادثة ان پين است كـه در  ن هقرار دادند، اي ، واقع در استان حه به، مورد حملهن ههرستان سياشه

آمريكا در مواضـع ارتـش آزاديـبخش     ي ارتشد هاواح 1947 در اول مارس .متن بدان اشاره شده است
چوان و جيو تاي واقع در شـمال شـرقي چـين، بـه اكتشـاف نظـامي        تودهاي در حه سي بائو، بين چان

ي آمريكائي از تان شـان واقـع در   دهاواح 1946ژوئن  16در  .تاي است مان حادثة جيون هاي .پرداختند
ات ده ـمان سـال عليـه   ة هقرار دادند؛ در ژوئيجيان يين و نقاط ديگر را مورد حمله  استان حه به، سون

  ر دو در نزديكيه هرستان چان لي كشهنان در  ي ههرستان لوان سيان و سشهجوان زي در هه   سان
متعـددي كـه    از ميان حمـلات  .مان حادثة تان شان استن هتان شان قرار دارند، به حمله پرداختند؛ اي

يكـي حملهـاي    :اسـت  دو تاي زيرينن ها عروف ترين آعليه شبه جزيرة مشرق شان دون انجام گرفت م
لان نـوان كـو و سـيائو لـي      ي جنگي آمريكا عليهي هاا و كشتماهواپية هبه وسيل 1947اوت  28كه در 

عليه قصبة وان  1947دسامبر  25 رستان مائو پين انجام گرفت، ديگري حملهاي كه درشهدائو، واقع در 
 ـدهاواح موه، از طرف رستان جيشهلين تائو واقع در شمال  زن اه ـي ردهامكـاري واح ـ ا هي آمريكائي ب

ي آمريكائي متجاوزانه وارد مناطق آزاد شده مي گرديدند، دهاواح ر جا كهه .چانكايشك به وقوع پيوست
 .ي مسلح تودهاي محلي اقدامات جدي براي دفاع اتخاذ مي نمودندوهايا نير ارتش آزاديبخش تودهاي و

چنولت با  بعد از تسليم ژاپن، .وائي گوميندان بودي هر آمريكائي در نيروكلولي چنولت مستشا -3
تا در جنگ داخلي  وائي تشكيل داده وائي آمريكا، يك واحد حمل و نقله مين ناوگاندهرچهابخشي از 

اكتشـافي و بمبـاران منـاطق     اي جنايتكارانـة زهاين واحد حمل و نقل در پروا .به چانكايشك كمك كند
  .تقيماً شركت نمودآزاد شده مس

اظهاريه سخنگوي ستاد كل ارتش آزاديبخش توده اي چين در باره اعمال « ـ مراجعه شود بخ   4
  .  ، جلد حاضر  4، يادداشت » متعديانه كشي هاي جنگي انگلستان 
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كمك  " به اصطلاحژرژ مارشال، وزير خارجة آمريكا، نطقي دربارة نقشة  1947در پنجم ژوئن  -5
كـه بعـداً از   » برنامه تجديد ساختمان اروچا « . روارد ايراد نمود ها راي احياء اروپا، در دانشگاهآمريكا ب "

 . شهرت يافت  "نقشه مارشال  "، بنام طرف دولت آمريكا بر اساس اين سخنراني تنظيم گرديد 
انة رودخ نقل مي كنند كه وي روزي كنار .جيان تاي گون در دوران سلسلة جو زندگي مي كرد -6

سه پا بر سـطح آب   وي شوي مي خواست صيد كند، و در حاليكه ابزار صيد را بدون قلاب و طعمه، روي
حكايـاتي در بـاره   « : نقـل از   (  ".  كه قصد صيد شدن دارد، بگيرد ياهمهر ": قرار داده بود ، ميگفت 

منظـور ثدقـه    "ع ميشود طعمه ايكه بشكل تحقير آميز توزي ") . » عليه سلسله يين   "او  "اردو كشي 
» لي جـي  « "كتاب عرف و عادات  "اشاره است به قصه اي از . ايست كه بشكل توهين آور داده ميشود 

  . در باره مردي اط اهالي چي كه حاضر شد بميرد و حفت صدقه را نپذيرد 
اثـر   بـر  1943سال شاعر ، دانشمند و استاد معروف چيني از  )  1946ـ   1899( ـ وين اي دوه   7

بعد  .شركت نمود كينة شديد عليه ارتجاع و فساد حكومت چانكايشك، فعالانه در مبارزه براي دمكراسي
ف آن تدارك جنگ داخلي هد از جنگ مقاومت، به شدت عليه توطئة گوميندان و امپرياليسم آمريكا كه

 .مين ترور شد نان گوميندان در كوناهزر از طرف 1946ژوئية  15در  .عليه خلق چين بود برخاست
بعد از جنگ مقاومت ، . ايب معاصر و استاد دانشگاه چيني )  1948ـ 1898(جو زي چينگ  ـ   8

اعلامية مربـوط بـه    1948 در ژوئن .چانكايشك پشتيباني مي كردئي عليه رژيم.فعالانه از نهضت دانشج
در آن زمـان   .كا امضا نمـود آمري "كمكي  " اعتراض عليه احياء ميليتاريسم ژاپن و استنكاف از قبول آرد

او در پكن در فقر و بيماري جان سپرد، و ليكن در  1948 اوت  12در  .ايت فقر زندگي مي كردنهاو در 
توصيه نمود از خريد جيرة آرد آمريكائي كه به وسـيلة دولـت گومينـدان     بستر مرگ نيز به خانوادة خود

  .خودداري نمايد توزيع مي گرديد،
يكي از قطعات » مدح بوه اي« نويسنده معروف دوران سلسله تان بود )  824ـ  768( ـ حان يو   9

 سلطان جـو  عليـه     "او "بوه اي كه در اوخر سلسله يين زندگي ميكرد ، مخالف اردوكشي . نثر او است 
و مـرگ از گرسـنگي را بـه     ي شو يان پناه برده هابعد از شكست خانوادة يين، وي به كو .دربار يين بود

 .دن نان جو ترجيح دادخور
  .  74، فصل « لائوزي « ـ نقل از  10 

 . » عريضه به قيصر « ـ نقل از لي مي  11
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  چرا بايد كتاب سفيد را مورد بحث قرار داد 
  ) 1949اوت  28( 

را در سـه مقالـه مـورد انتقـاد قـرار داديـم        اب سفيد آمريكا و نامه آچسنكتما 
پندار هاي واهي خود را بدور افكنيد و براي مبارزه آمـاده  « ، ) 1(» اعتراف بناتواني «(

ادات ما افكـار عمـومي را در سراسـر    انتق) . » ! و سفر بخير ، ليتون استوارت  » باشد 
كشور بخود جلب كرده و در تمـام احـزاب دموكراتيـك و سـازمانهاي تـوده اي ، در      

 ـ ان شخصـيتهاي دمـوكرات كليـه    مطبوعات و مؤسسات آموزشي ، و همچنين در مي
بحث وسيعي ايجاد نموده است ؛ بيانيه ها ، مصاحبه ها ، تفسير هاي درست و  محافل ،

حث در باره كتاب سفيد جريـان  مجالس ب. رديده است راوان منتشر گفسودمند بطور 
عبارتسـت از رابطـه    موضوع صحبت. دارند و بحث مجموعاً هنوز در اوج تكامل است 

چين يـا كشـور هـاي خـارجي در     ابط چين و اتحاد شوروي ، رابطه چين و آمريكا ، رو
انقلابـي سراسـر جهـان ،     لاب چين و و نيروهايريان صد سال اخير ، رابطه بين انقج

بين مرتجعين گومينـدان و خلـق چـين ، موضـع گيـري درسـت احـزاب        مناسبات 
عليـه  سازمانها توده اي و شخصيتهاي دموكرات كليه محافل در مبـارزه   دمكراتيك ،

ليبرالهـا و يـا آنهـائي كـه انـدويو يدوآليسـتهاي        امپرياليسم ، موضع گيري درست
ال مجموع مناسبات داخلي و خارجي كشور ، وسـايل  دموكرات ناميده ميشودند در قب

  . وزنده اندتمام اينها بسيار خوب و آم.  تحريكات تازه امپرياليستها و غيرهجلوگيري از 
ايـن امـر   . اكنون تمام جهان از انقلاب چين و كتاب سفيد آمريكا گفتگو ميكنـد  

رگي در تـاريخ  بهيچوجه تصادفي نيست و نشان ميدهد كه انقلاب چين چه اهميت بز
ط ميشود ، مـا در انقـلاب خـو پيـروزي اساسـي را      آنچه بما چيني ها مربو. دنيا دارد 

بدست آورده ايم ، و ليكن ما مدت خيلي زيادي فرصت اين را نداشـتيم كـه بتفصـيل    
مناسبات متقابله موجود بين اين انقلاب و نيروهاي گوناگون داخلي و خارجي را مـورد  

نين بحثي ضروريست و حال كه گفتگو در بـاره كتـاب سـفيد    يك چ. بحث قراردهيم 
ما تا كنون امكـان چنـين   . براي ما بهترين فرصت بدست آمده است آمريكا در گرفته 

بحثي را نداشتيم ، زيرا كه پيروزي قطعي را در انقلاب بدست نياورده بوديم ، زيرا كـه  
شده توده اي جدا كـرده  مرتجعين داخلي و خارجي شهر هاي بزرگ را از مناطق آزاد 

بودند ، زيرا كه هنوز برخي از جنبه هاي تضاد ها در اثر تكامل كاملاً نمايـان نگرديـده   
بخش اعظم خاك چين آزاد شـده ، تمـام جنبـه    . لا وضع تغيير يافته است اح. بودند 

نمودار گرديده اند ، و درسـت در همـين موقـع     اي تضاد هاي داخلي و خارجي كاملاًه
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حده آمريكا كتاب سفيد را منشر كرده است ، و فرصت براي اين بحث اينـك  مملك مت
  .پيدا شده است

كتاب سفيد يك سند ضد انقلابي است كه مداخله آمريكا را درچين آشكارا فـاش  
انقلاب كبيـر و  . از شيوه عادي خود عدول كرده است  از اين نظر ، امپرياليسم. ميكند 

ي آمريكا را مجبور ساخت با انتشار ليستهااز امپرياپيروزمند چين ، بخشي يا جناحي 
، به حمـلات بخـش يـا    برخي گزارشات اصيل در باره فعاليتهاي خود عليه خلق چين 

آنها در واقع طور ديگري  ن نتايج ارتجاعي بيرون بكشد ؛ جناج ديگر پاسخ داده و از آ
را گرفت ، نشان ميدهـد   اين واقعيت كه افشاء جاي اختفا. نستند پا برجا بمانند انميتو

هنوز تا چند هفته پيش ، قبل . ود خارج گرديده است ي خكه امپرياليسم از شيوه عاد
مالك امپرياليستي ، علي رغم فعاليت ضـد انقلابـي   ماز انتشار كتاب سفيد ، دولتهاي 

روزانه ، هرگز در گزارشات و اسناد رسمي خويش حقايق را نميگفتند بلكه آنهـا را بـا   
. تي در باره بشر دوستي ، عدالت و تقوي پر نموده و يا لااقل رنگ و روغن ميزدند بيانا

 ن كه در فريب و دروغ تجـارب طـولاني  لستاقعيت هنوز در باره امپرياليسم انگاين وا
اين گروه مسـلط  . دارد و نيز در باره برخي دولتهاي امپرياليستي كوچك صدق ميكند 

امپرياليستهاي آمريكا ـ ترومن ، مارشال ، آچسن ،  تازه بدوران رسيده و عصبي مزاج 
ليتون استورات و شركاء ـ كه از سوئي با مقاومت خلق و از سـوي ديگـر بـا مخالفـت      
بخش ديگر اردوگاه خود مواجه است ، اينك لازم و مفيد ديده اسـت كـه قسـمتي از    

ه ا رقبـاي اردوگـا  را فاش كند تا بتواند ب) البته نه همگي ( فعاليتهاي ضد انقلابي خود 
بـدين  . ضد انقلابي عاقلانه تر است ، بحـث نمايـد    خودي در باره اينكه كدام تاكتيك

ترتيب اين افراد سعي كرده اند حريفان خود را قانع نمايند ، تا بتوانند علاقلانه تـرين  
دو جناح ضد انقلابي با . تاكتيك ضد انقلابي را ـ به تشخيص خود ـ باز هم ادامه دهند   

 ": ديگـري ميگفـت    ". متد ما بهتر است  ": يكي ميگفت . بودند مسابقه گذشته  هم
وقتي كه مجادله بالا گرفت ، ناگهان يك جناح ورقهاي خـود را رو  .  "هتر استمال ما ب

كرد و بسياري از نيرنگهاي پر ارزش گذشته خود را فاش ساخت ـ كتاب سفيد بـدين   
  . پديد آمد  تر تيب

.  ده براي خلق چين تبديل گرديده استسفيد بيك سند آموزن بدين ترتيب كتاب
فقط نيمـي از  ) تا زماني عده زيادي از آنها ( عده اي از مردم ميهن ما ساليان متمادي 

خصـوص در بـاره ماهيـت    سـتها در بـاره بسـياري از مسـايل و ب    آنچه را كه ما كموني
شـايد  ": ودنـد  متصور مين آنها. امپرباليسم و سوسياليسم ميگفتيم ، قبول ميكردند 

در واقـع  . اين وضـع بعـد از پـنجم اوت تغييـر يافتـه اسـت       .  " اصلاً اينطور نيست 
. هنگاميكه آچسن بعنوان وزير خارجه آمريكا سخن ميگويـد ، بĤنهـا تعلـيم ميدهـد     



  

 

٤٣٣  

برخي از فاكتها و نتيجه گيريهاي وي با آنچه كه ما كمونيستها و افـراد مترقـي ديگـر    
ببينيد مردم ديگر نميتوانند ما را باور نكننـد ، و خيلـي هـا    . نطباق دارند ميگفيتم ، ا

آچسن در آغـاز نامـه خـود بـه      "! پس واقعاً اينطور بود ": د چشم خود را باز كرده ان
او ميگويـد ايـن   . ترمن توضيح ميدهد كه وي كتاب سفيد را چگونه تهيه كرده اسـت  

  : دارد ، و خيلي واقع بينانه و صريح است كتاب با تمام كتابهاي سفيد ديگر تفاوت 
فوقالعاده بغرنج و تيره از حيات اينك گزارش صريح و روشني در باره دوراني 

شور بزرگ ، كه مدتهاست ممالك متحده آمريكا روابط دوستانه بسيار نزديكـي  ك
از هيچ سند قابل دسترسي در تنظيم آن چشم پوشي نشـده اسـت ،   . با آن دارد 
اين سند حاوي نظريات انتقادي نسبت به سياست ما بوده و يـا مبنـائي    ولو اينكه

ما در حساسيت دولـت  نيروي باطني رژيم . تقاد آينده بتواند تشكيل دهد نبراي ا
چنين افكـار عمـومي مطلـع و    . قد نهفته است ومي مطلع و منتدر قبال افكار عم

تحمـل نكـرده و اجـازه     عم از راست يا كمونيسـت ، امنتقد را دولتهاي توتاليتر ، 
  . نميدهند

. در واقع بين خلق هاي دو كشور چـين و آمريكـا روابـط معينـي وجـود دارنـد       
دوسـتي  " ك خلقهاي دو كشور ميتوانند اين روابط را در آينـده بـه   رمجاهدات مشت

وليكن موانعي كه از طرف مـرتجعين چـين و آمريكـا ايجـاد     . تبديل كنند  " نزديك 
بعـلاوه  . دي از توسعه ايـن روابـط جلـوگيري نمـوده و مينماينـد      گرديده اند بطور ج

مرتجعين هر دو كشور دروغهاي فراواني به ملت خود گفته و حيله هاي زشـتي بكـار   
يعني آنها تبليغات زيان آوري پخـش نمـوده و اعمـال ناشايسـتي مرتكـب      زده اند ، 

. رو روابط بين دو ملت را بهيچوجه نميتوان روابط نزديك نام نهـاد   گرديده اند ، از اين
مينامد روابط بين مرتجعين دو كشور  " روابط دوستانه بسيار نزديك  " آنچه آچسن 

آچسن در اينجا نه واقع بين است و نه صريح ، وي رابطه بين دو . است نه بين دو خلق 
يـروزي انقـلاب چـين و    پ. لوط ميكند مرتجعين دو كشور مخخلق را با مناسبات بين 

شكست چين و شكست مرتجعين چين و آمريكا براي مـردم هـر دو كشـور مسـرت     
بخشـترين حادثـه ايســت كـه تــا كنـون بــراي آنهـا پــيش آمـده و دوران كنــوني       

بر عكس ، فقط براي ترومن ، مارشال ، آچسن ، . سعادتمندترين دوران حيات آنهاست 
تجعين آمريكا ، و براي چانكايشك ، كون سيان سي ، سون ليتون استوارت و ديگر مر

زي وين ، چن لي فو ، لي زون ژن ، باي چون سي و ساير مرتجعين چين است كه ايـن  
  . از حيات شان را تشكيل ميدهد  " دوراني فوق العاده بغرنج و تيره  " دوران 

افكـار عمـومي   در ارزيابي افكار عمومي ، آچسن ها افكار عمومي مرتجعين را بـا  
 " حساسـيتي " در قبال افكار عمومي خلق ، آچسن ها هيچ . خلقها مخلوط كرده اند 

ر برابـر مخالفـت مـردم    سالهاست كـه آنهـا د  . ندارند و در برابر آن كر و كور هستند 
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و تمام جهان عليه سياست ارتجـاعي خـارجي دولـت آمريكـا ، گـوش       آمريكا ، چين
چيست  ؟ اين همان  " افكار عمومي مطلع و منتقد  " منظور آچسن از . فروبسته اند 
نظير روزنامه ها ، خبرگزاريها ، مجـلات و فرسـتنده هـاي     فراوان ،  غاتي يوسايل تبل

راديوئي است كه زير نظر دو حزب ارتجاعي در آمريكا ، جمهورخواهان و دموكراتهـا ،  
آچسـن  . خـاص دارنـد   اداره ميشوند ، و بويژه در اشاعه دروغ و تهديد خلق مهـارت  

تحمل نكـرده   " اين چيز ها را ) و همچنين خلقها ( كاملاً بحق ميگويد كه كمونيستها 
بهمين دليل است كه ما دفاتر اطلاعات امپرياليستي را بسـتيم ،  .  " و اجازه نميدهند 

خبر گزاريهاي امپرياليستي را از توزيع اخبار خود بمطبوعات چينـي منـع كـرده ، و    
  .اديم كه بدلخواه خود در خاك چين بمسموم ساختن روحيه مردم ادامه دهنداجازه ند

 " دولـت توتـاليتر    " اين ادعا نيز كه دولت تحت رهبري حزب كمونيسـت يـك   
چنين دولت در واقع ديكتاتوري را نسـبت  . است ، فقط نيمي از حقيقت را در بر دارد 

براي فعاليت ضد انقلابي از آنها  به مرتجعين داخلي و خارجي اعمال ميكند و آزادي را
بتـه  لا "! دولت توتاليتر  ": مده و فرياد ميزنند مرتجعين از اين كار بخشم آ. گيرد مي

اگر منظور از آن اعمال قدرت از طرف دولت توده اي براي سركوبي مـرتجعين اسـت ،   
اساسـي   اين قدرت هم اكنون در برنامه ما وارد گرديده و در قانون. كاملاًدرست است 

براي خلقي كه به پيروزي نائل آمده است ، اين قـدرت نظيـر   . ما نيز ثبت خواهد شد 
ايـن يـك وسـيله    . نمايند لباس و غذا لازم بوده و يك لحظه نميتواند از آن صرفنظر 

عالي است ، طلسم حافظه است ، ميراثي است كه تا انهدام قطعي امپرياليسم در خارج 
مرتجعين هر اندازه بلنـد تـر   . بهيچوجه نبايد از دست داد و طبقات در داخل كشور ، 

معذلك از ادعـاي  . ، ارزش آن نزد ما قطعي تر ميشود  " دولت توتاليتر  ": فريا كنند 
براي توده هاي مردم ، دولت ديكتـاتوري دموكراتيـك   . آچسن ، نيمي نادرست است 

ايـن  . اسي اسـت  خلق تحت رهبري حزب كمونيست ، ديكتاتوري نيست بلكه دموكر
آنهـا در  . اعضاي چنين دولت بايد بنظر مردم احترام بگذارند . دولت خود مردم است 

عين حال مربيان خلق هستند و بوي تعليم ميدهند كه چگونـه بايـد از طريـق خـود     
  . آموزي و انتقاد از خود ، خود را تربيت نمود 

ر اين باره ميتـوان گفـت   مينامد  د " دولت توتاليتر راست  " اما آنچه كه آچسن 
كه از زمان سقوط حكومتهاي فاشيستي در آلمان ، ايتاليا و ژاپن ، دولت آمريكـا خـود   

تمام دولتهـاي بـورژوازي ، از   . بارزترين نمونه اين نوع حكومت در سراسر جهان است 
پشـتيباني   و ژاپن نيز كه از طرف امپرياليسم جمله دولتهاي ارتجاعيون آلمان ، ايتاليا

حكومت تيتو در يوگوسلاوي اكنون بهمدسـتي ايـن بانـد    . يشوند از اين نوع هستند م
حكومت آمريكا و انگلستان از نوع حكومت هائي هستند كـه در  . تبديل گرديده است 
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مـت  اين نوع حكو. لق ديكتاتوري ميكند آنها فقط يك طبقه يعني بورژوازي نسبت بخ
دموكراسي را در باره بـورژوازي اعمـال    لاحخلاف يك حكومت توده اي ، باصط كاملاً بر

حكومتهـاي هيتلـر ،   . ميكند ، ليكن در قبال خلق ديكتاتوري را بموقع اجرا ميگذارد 
موسوليني ، توژو ، فرانكو و چانكايشك ايـن حجـاب دموكراسـي بـورژوازي را بـدور      

عـاده  فـوق ال  را كه مبارزه طبقاتي در كشـور آنهـا  افكنده و يا اصلاً آنرا بكار نبردند  زي
حجان داشت كه اين پرده را بدور انداخته و يا اصلاً مـورد  شدت يافته بود و براي آنها ر

حجـاب  . استفاده قرار ندهد تا مردم نيز نتوانند بسود خود از آن بهره برداري نماينـد  
دموكراسي هنوز هم دولت آمريكا را تا حدودي پاي بند كرده اسـت ، ولـي مـرتجعين    

را چنان بريده و سابيده اند كه جز نقش بي رنگـي   و كنار اين دموكراسيآمريكا گوشه 
فـرق  ) 2(ن باقي نمانده ، و با دموكراسـي دوران واشـنگتن ، جفرسـن و لينكـان     از آ

وقتـي  . دليل اين امر آنست كه مبارزه طبقاتي بيشتر شدت يافته است . فاحشي دارد 
وفـان سـپرده   آمريكا نيز بدست ت اب دموكراسي دراين مبارزه شدت بيشتري يابد حج

  . خواهد شد 
. وقتي آچسن دهن باز ميكن ، چقدر خطا مرتكب ميشودميشود كه  ديدهبروشني 

 " اما اينكه كتاب سفيد تا چه حد . اين امر قابل احتراز نيست ، زيرا كه او مرتجع است 
قتـي  آچسـن هـا و  . دارد ، بنظر ما اين سند هم صريح است و هم نيسـت   " صراحت 

صريح هستند كه تصور ميكنند از اين صراحت سودي عايد حـزب و فراكسـيون آنهـا    
  .تظاهر بصراحت يك حيله جنگي است. در غير اين مورد ، آنها صراحت ندارد . ميشود 

  يادداشتها
  .  1949اوت  12ـ تفسير هئيت تحريريه  خبرگزاري سي هوا ، مورجه  1
 1809( و آبراهام لينكـان   1826ـ   1743(توماس جفرسن ، )  1799ـ   1732( ـ ژرژ واشنگتن   2

واشـنگتن ، فرمانـده كـل ارتـش     . سياستمداران معرف بورژوا در اوايل تاسـيس آمريكـا بودنـد    )  1865ـ 
رئيس جمهـور اتـازوني بـود     و اولين)  1783ـ   1775( ل آمريكا انقلابي كلني ها در دوران جنگ استقلا

لينكان مدافع لغو بردگي بردگـي  . مريكا را تدوين نمود و رئيس جمهور بود آ» بيانيه استقلال « جفرسن  
   لات جنـوبي  اسياهان در آمريكا بود و در دوران رياست جمهوري خود جنگ عليه دولتهاي بـرده داران اي ـ 

  . را منتشرر ساخت » اعلاميه آزادي «  1862را رهبري نمود ؛ وي در )  1965ـ  1961( 
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  ؟ يا تجاوز "دوستي   "
  ) 1949اوت  30(

نشسـته   " اصول  " و  " دوستي  " آچسن براي توجيه سياست تجاوز ، بر اسب 
  . وجولان ميدهد 
  :او ميگويد 

عليـرغم  . علاقه خلق و دولت آمريكا نسبت به چين يك تاريخ طـولاني دارد  
جـدا ميكنـد ،    مريكا را از هـم مهمي كه چين و آتهاي تاريخي بعد مسافت و تفاو

سـاني و فرهنگـي كـه دو    روابط مذهبي ، اندوستي ما نسبت بخلق چين از طريق 
ملت ما را بهم پيوند ميدهند ، پيوسته تقويت يافته و طي سـاليان دراز در اعمـال   

براي تعليم دانشجويان چين ،  " غرامت بوكسر " خيرخواهانه فراواني نظير صرف 
در دوران  اني دوم ، و كمك وسـيع بـه چـين   نگ جهالغاء حق خارج الارضي در ج

اسناد حاكي از آن هستند كه ممالـك  . روز نموده است ايان آن ، بجنگ و بعد از پ
متحده آمريكا همواره اصول اساسي سياست خارجي خود را نسبت به چين حفـظ  

، احترام به تماميـت دولتـي و    " سياست درهاي باز  " كرده و ميكند ، از آنجمله 
  . ين و مخالفت با هرگونه تسلط خارجي در چين ارضي چ

  . جا ميزند گستاخانه دروغ ميگويد  "دوستي" وقتيكه آچسن تجاوز را بعنوان 
در  1840ين ، از زماني كه آنهـا در  تاريخ تجاوزات امپرياليستهاي آمريكا عليه چ

خـود  نگيسها كمك كردند ، تا لحظه ايكه خلق چين آنها را از خـاك  اجنگ ترياك با 
بيرون راند ، بايستي در يك كتاب درسي بطور مجمل و روشـن بـراي جوانـان چـين     

ممالك متحد آمريكا جز اولين كشورهائي بود كه چـين را بـدادن   . توضيح داده شود 
 1844مجبور ساخت ـ شاهد اين مدعا پيمان وان شا اسـت در   ) 1(حق خارج الارضي 

ين و آمريكا منعقد گرديد و در كتاب سفيد ، يعني اولين پيماني كه آنموقع بين چ) 2(
درست در اين پيمان بود كه آمريكا نه تنها چين را مجبـور نمـود   . بدان اشاره ميشود 

پنج بندر خود را براي تجارت باز گذارد بلكه وي را وادار كـرد فعاليـت ميسـيونرهاي    
 ـطـي مـدت درازي امپريالي  . آمريكائي را در چـين بپـذيرد    ش از تهاي امريكـا بـي  س

كشورهاي امپرياليستي ديگر به تجاوز معنوي اهميت ميدادند ، اين تجاوز از فعاليـت  
 ـ. و فرهنگي را در بر ميگرفت  " انساندوستي " مذهبي تا فعاليت   اكي ازآمار هائي ح

آمريكـا در   " انساندوسـتي   " آن هستند كه سرمايه گذاري ميسيونها و سازمانهاي 
در صد از بوجه ميسـيونها بـراي    7/14رديد ، لار بالغ ميگد 41900000چين مجموعاً به 
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در راه ) 3(در صـد   1/47در صد بـراي هـدفهاي تعليمـاتي و      2/38مقاصد پزشكي، 
ف فراواني در چـين از  وتأسيسات تعليماتي معر. فعاليتهاي مذهبي صرف گرديده اند 

سه متحد عالي طب ، مدر دانشگاه ين جين: ديدند ، از قبيل طرف آمريكائيها داير گر
، دبيرستاننهاي حوي وين ، دانشگا سن ژان ، دانشگاه جين لـين ، دانشـگاه دون او ،   
دانشگاه جي جيان ، مدرسه طب سيان يا ، دانشگاه متحد چين غربي و دانشگاه لـين  

در اين زمينه بود كه ليتون استوارت توانست شـهرتي بهـم زده و بسـفارت    ) . 4(نان 
دوستي ما نسبت بخلـق   ": وقتي آچسن و نظايرش ميگويند . د آمريكا در چين برس

چين از طريق روابط مذهبي ، انساني و فرهنگي ، كه دو ملت ما را بهم پيوند ميدهند ، 
ميگويند و در ته انبـان   نخ، ميدانند از چه مقوله اي س " پيوسته تقويت يافته است 

ميگذرد اينقدر  1844ضاء پيمان سالي كه از ام 105اگر آمريكا در ظرف . شان چيست 
پيگير و كوشا براي توسعه عمليات خود كار كرده اسـت ، اينـك ميگويـد كـه تنهـا      

  . بود  " تقويت دوستي  " انديشه اش 
براي سركوبي چـين ، متعاقـب    1900شركت در واحد هاي متحد هشت دولت در  

 " شـجويان چـين   تعليم دان " و مصرف بعدي آن براي  " غرامت بوكسر  " آن اخذ 
  . بحساب آمده است  " دوستي  " بمنظور تجاوز معنوي ـ تمام اينها نيز بمثابه نشانه 

گرديد ، و ليكن مسئولين تعرض به  شن چونگ بعـد   " لغو " حق خارج الارضي 
ـ اين نشـانه  ) 5(از مراجعت بĤمريكا از طرف وزارت درياداري آمريكا تبرئه و آزاد شد 

  . بود  "  دوستي" ديگري از 
، كه طبق مندرجات كتاب سفيد  " كمك به چين در دوران جنگ و بعد از آن  "
ميليون دالار اسـت ،   5924ميليون دلار ، ولي طبق محاسبه ما بيشتر از   4500بالغ بر 

هم دليل  كمكي بود كه به چانكايشك داده شد تا ميليونها چيني را بقتل رساند ـ اين 
  . " دوستي  " ديگري براي 

، يعني از زمـاني   1840از سال ( سال  109كه ظرف مدت   " دوستي  " تمام اين 
امپرياليسـم  ) همكاري كردنـد  كه آمريكائيها در جنگ ترياك با انگلستان عليه چين 

گ يعنـي  ربـز  " دوستانه " بويژه اين عمل  ،آمريكا نسبت به چين ابراز داشته است 
ها چيني ظرف سالهاي آخير همگي يك هدف كمك به چانكايشك براي كشتار ميليون

حفظ و ادامه اصول اساسي سياست خارجي آمريكا نسـبت بـه    ": را دنبال ميكردند 
چين ، از جمله ، سياست در هاي باز ، احترام بـه تماميـت دولتـي و ارضـي چـين و      

  .  " مخالفت با هر گونه تسلط خارجي در چين 
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اولا ، سياسـت در هـاي بـاز    : ر اين بود است كه كشتار ميليونها چيني فقط بخاط
حفظ گردد ، ثانياً ، تماميت دولتي و ارضي چين محترم بمانـد ، ثالثـاً ، عليـه هرگونـه     

  .تسلط خارجي در چين مبارزه شود 
امروز براي آچسن و امثالش فقط در قطعه كوچكي از خاك چين ، نظير گوان جو و 

هنـوز  " نجا است كه اصل اول از اين اصـول مقـدس   تايوان ، در باز است ، و فقط در آ
در واقع در باز بود قاط مثلاً در شانگهاي ، بعد از آزادي نيز ، در ديگر ن " حفظ ميگردد 

هاي سنگين آن براي اجراء اصـل  ا با توپ، وليكن امروزه در آنجا كشتيهاي جنگي آمريك
  . بسته اصل درهاي : مقدس نيست بكار ميروند ديگري كه بهيچوجه  

امروز فقط در قسمت باريكي از چين ، نظير گوان جو و تـايوان اسـت كـه سـايه     
 ادامه دارد " چين  " تماميت دولتي و ارضي  " دومين اصل مقدس آچسن ، احترام به 

خت بـر بسـته ؛ دسـتگاه اداري و خـود كشـور بطـور       در ديگر نقاط اين سعادت ر.  "
  . اسفناكي دستخوش تفرقه گرديده اند 

امروز فقط در نقاطي نظير گوان جو و تايوان است كه در سايه سومين اصل مقدس 
آچسن  " مخالفت  " از جمله تسلط آمريكا در اثر  " تسلط خارجي  " آچسن هرگونه 

و نظايرش با موفقيت پايان يافته است ، از اين جهت نقاط مـذكور هنـوز هـم بوسـيله     
ـ كه با يـادآوري آن اشـك از چشـم انسـان     بقيه خاك چين  . چيني ها اداره ميشوند 

سرازير ميشود ـ بكلي از دست رفته است ، تحت تسلط بيگانگـان قـرار دارد و مـردم     
در نامـه  تا اينجا جناب ديـن آچسـن   . چين در آنجا همگي به برده تبديل گرديده اند 

و شور تعلق دارنـد ، و لـيكن منظـور ا   يگانگان بكدام كخود فرصت نكرده بگويد اين ب
  . روشن است و احتياجي بسئوال ندارد 

در باره اينكه عدم دخالت در امور داخلي چين نير جزو اصول هست يا نه آچسـن  
هركس نامه آچسـن  . منطق اربابان آمريكا چنين است . چيزي نميگويد ، ظاهراً نيست 

  . را تا آخر بخواند ، باين منطق بي نظير قانع خواهد شد 

  يادداشتها
ايـن حـق يكـي از    . ، حق قضـاوت كنسـول اسـت     "حق خارج الارضي   "جا منظور از  ـ در اين  1

طبق اين حق قضاوت ، اتبـاع كشـور   . امتيازات غاصبانه اي بود كه امپرياليستها بزور از چين گرفته بودند 
 وقتي كه مرتكب جرم شده و يا در. هاي امپرياليستي در چين از تعقيب مراجع قضائي چين مصون بودند 

يك دعوي حقوقي طرف شكايت واقع ميشدند ، فقط محاكم كنسـولي كشـور هـاي متبوعـه آنهـا صـالح       
  . برسيدگي و صدور حكم بودند و دولت چين حق مداخله در رسيدگي نداشت 
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. اولين پيمان نابرابر بود كه تجاوز آمريكا عليه چـين بـدان منتهـي گرديـد     »  پيمان وان شا «ـ   2
در دهكده وان شـا ،   1844با استفاده از شكست چين در جنگ ترياك ، در ژوئيه  مملك متحده آمريكا ، 

بنـدر  نج يمـان چـين و آمريكـا دربـاره آزادي پ ـ    پ« واقع در نزديكي ماكائو ، امضاء اين پيمـان را كـه بـه    
مـاده بـود ،    34بموجب اين پيمان كـه شـامل   . نيز موسوم است ، به سلسله تسين تحميل كرد » تجارتي

منضـماتش بـه دولـت    حقوق و امتيازات از جمله حق قضاوت كنسولي كـه طبـق قـرار داد نـانكن و     تمام 
   . انگلستان داده شده بود ، دولت آمريكا نيز واگذار گرديد 

  . 15، فصل » سرماه گذاري خارجي در چين« ـ مراجعه شود به اثر رمر آمريكائي ،  3
بي پين ، دبيرستانهاي حوي و ين در بي پين و ـ دانشگاه ين جين و مدرسه متحد عالي طب در   4

نانكن ، دانشگاه سن ژان در شانگهاي ، دانشگاه جين لين در نانكن ، دانشگاه جـي جيـان در حـان جـو ،     
دانشگاه دون او در سوجو ، مدرسه طب سيان يا در چان شا ، دانگـاه متحـد چـين غربـي در چـن دو ، و      

  . دانشگاه لين نان در گوان جو بود 
در  1946دسـامبر    24ـ سرجوخه ويليام پيرمن و سربازان ديگر پياده نظام دريائي آمريكـا ، در    5

اين حادثه در سراسر كشـور خشـم   . بي پين به دوشيزه شن چونگ دانشجوي دانشگاه پكن تعرض كردند 
، عليـرغم   دولت گومينـدان  1947در ژانويه . شديد مردم را عليه اعمال وحشيانه ارتش آمريكا برانگيخت 

. اعتراض مردم ، پيرسن را كه مقصر اصلي بود بمقامات آمريكائي تسليم و محاكمه ويرا بĤنها واگذار نمـود  
   .اعلام نموده و آزاد كرد  "بي تقصير  "در ماه اوت همان سال ، وزارت درياداري آمريكا پيرسن را  
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چيني ها بايد از آچسن، سخنگوي بورژوازي آمريكا، قـدرداني كننـد نـه تنهـا     
بخاطر اينكه او صريحاً اعتراف كرده است كه آمريكـا پـول و اسـلحه و چانكايشـك     

عام نمايـد، و  سرباز فراهم مي كرد تا در راه منافع آمريكا بجنگد و خلق چين را قتل 
بدين ترتيب براي اقناع عناصر عقب مانده چين دلايل كافي به دسـت افـراد مترقـي    

ببينيد، خود آچسن هم اقرار مي كند كه جنگ بزرگ و خـونين سـالهاي   . داده است
اخير كه به قيمت حيات ميليونها چيني تمام شده است، از طرف امپرياليسم آمريكـا  

چيني ها بايد از آچسن ممنون باشند باز هم نه فقط . طبق نقشه تدارك گرديده است
» انديويدوآليسـت هـاي دمكـرات    « بخاطر اينكه وي قصد آمريكا درباره استفاده از 

چين به منظور تشكيل ستون پنجم آمريكا و سرنگون ساختن حكومت توده اي تحت 
 ـ  راد رهبري حزب كمونيست چين را فاش كرده و بدين وسيله مردم چين، به ويـژه اف

كم و بيش ليبرال مĤب را برحذر داشته است، به نحوي كه آنها هم اكنون با هـم عهـد   
. مي كنند فريب آمريكا را نخورده و خود را از مانورهاي محيلانه آن محافظت نماينـد 

چيني ها بايد از آچسن راضي باشند در عين حال بخاطر اينكه وي به ابـراز نظريـات   
ميدان داده است؛ نظريه او درباره تـاريخ مثـل نظريـه     پوچ درباره تاريخ معاصر چين

لـذا رد  . بخشي از روشنفكران چين، يعني درك ايده آليستي بورژوائي از تاريخ است
نظريه آچسن به بسياري از چيني ها امكان خواهد داد كه افق ديد خود را وسـيع تـر   

ه آچسن كاملا يا از اين امكان بخصوص براي آنهايي مفيد خواهد بود كه با نظري. كنند
  .جهاتي موافق اند

نظريات پوچ آچسن درباره تاريخ معاصر چين كدام است؟ ابتـدا او مـي كوشـد    
در ايـن  . پيدايش انقلاب چين را به شرايط اقتصادي و ايدئولوژيك چين مربوط كنـد 

  :آچسن مي گويد . باره او داستانهاي فراواني حكايت مي كند
دو برابر گرديـده و از اينـرو فشـار غيرقابـل      19و  18جمعيت چين طي قرنهاي 

هر حكومتي در چين قبـل از همـه در برابـر ايـن     . تحمل بر سرزمين وارد مي ساخت
تـاكنون هـيچ   . مسئله قرار داشت كه چگونه غذاي اين جمعيت را بايد تـأمين كنـد  

گوميندان كوشيد آن را از طريق تصويب پاره . حكومتي قادر به حل آن نگرديده است
برخي از قوانين با ناكامي روبرو گرديـد و  . اي قوانين درباره اصلاحات ارضي حل نمايد
وضع مشكلي كه اكنون دولت ملـي چـين   . بعضي ديگر به دست فراموشي سپرده شد
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با آن مواجه است تا حد زيادي نتيجه عدم توانائي وي در تأمين مـواد غـذائي كـافي    
يستهاي چين بر اساس وعده ايست كـه  قسمت عمده تبليغات كمون. براي چين است

اين نظريه براي چيني هايي كه مسـائل  . آنها براي حل مسئله زمين به مردم مي دهند
دهان زياد است و غذا كم ، اينست منشأ . را روشن نمي بينند، معقول به نظر مي رسد

ا گوميندان موفق نشد اين مسئله را حل كند، احتمال نمي رود كه كمونيسـته . انقلاب
  .تاكنون هيچ حكومتي قادر به حل آن نگرديده است .نيز بتوانند آن را حل كنند

آيا انقلابات از اضافه جمعيت ناشي مي شوند؟ در گذشته و حال، در چين و خارج 
از آن انقلابات زيادي رخ داده اند، آيا علت همه اينها اضافه جمعيت بوده اسـت؟ آيـا   

اخير بايد به اضافه جمعيـت مربـوط دانسـت؟ آيـا     انقلابات فراوان چين را در هزاره 
نيز در اثـر اضـافه جمعيـت بـوده     ) 1(سال پيش  174انقلاب آمريكا عليه بريتانيا در 

است؟ آچسن اصلا با تاريخ آشنايي ندارد، وي حتي بيانيـه اسـتقلال آمريكـا را نيـز     
نه به علت  واشنگتون، جفرسون و ديگران، عليه انگلستان قيام كردند،. نخوانده است

اضافه جمعيت آمريكا، بلكه بخاطر اينكه بريتانيا آمريكايي ها را تحت ستم قرار داده 
وقتي كه خلق چين يك سلسله فئودالي را ساقط مي كرد، بخـاطر  . و استثمار مي كرد

آن بود كه اين سلسله فئودالي مردم را زير فشار و استثمار قرار مي داد نه بـه دليـل   
سها انقلاب فوريه و انقلاب اكتبر را به اين علت انجـام ندادنـد كـه    رو. اضافه جمعيت

كشورشان گرفتار اضافه جمعيت شده بود، بلكه بخاطر اينكه تزار و بورژوازي روسـيه  
آنها را زير ستم قرار داده و استثمار مي كردند، زيرا كه امروز هـم روسـيه زمينهـاي    

ولستان كـه زمـين بسـيار وسـيع و     در مغ. زيادي دارد كه مورد احتياج مردم نيست
جمعيت بسيار اندك است، طبق استدلال آچسن انقـلاب غيرقابـل تصـور اسـت، در     

  ).2(حاليكه انقلاب مدتهاست در آنجا روي داده 
يـك  . به عقيده آچسن، براي چين هيچ راهي براي خروج از بن بست وجود ندارد

لاب بشود يا نه اميـدي بـه   است، انق» فشار غيرقابل تحملي « ميليوني  475جمعيت 
آچسن انتظار فراواني از اين امر دارد، و اگر چه او اين انتظار را آشكارا . حل آن نيست

بيان نكرده است و ليكن عده زيادي از ژورناليست هاي آمريكايي بارهـا آن را فـاش   
ساخته اند، انتظار اينكه حزب كمونيست چين نيز نخواهد توانست مسئله اقتصادي را 

ل كند، و در چين هرج و مرج دائم حكمفرما خواهد بود، و ادامه زندگي منحصـراً از  ح
طريق واگذاري آرد آمريكايي امكان پذير خواهد بود، به عبارت ديگر، چين ضرورتاً به 

  .مستعمره آمريكا تبديل خواهد گرديد
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 موفق نگرديد و چرا نتوانست مسئله تغذيه را حل كنـد؟ بـراي   1911چرا انقلاب 
اينكه او فقط سلسله تسين را سرنگون سـاخت بـدون اينكـه بـه سـتم و اسـتثمار       

  .امپرياليستي و فئودالي پايان دهد
چرا لشكركشي به شمال توفيق نيافت و مسئله تغذيه را حل نكرد؟ براي اينكـه  
چانكايشك به انقلاب خيانـت كـرد، در مقابـل امپرياليسـم تسـليم شـد و در رأس       

  .ا زير فشار و استثمار گذاشته بود، قرار گرفتضدانقلاب كه مردم ر
؟ »تاكنون هيچ حكومتي قادر به حل آن نگرديده است « آيا اين درست است كه 

در مناطق آزاد شده سابق در چين شمال غرب، شمال، شمال شرق و شرق، كه مسئله 
چگونه غذاي اين جمعيـت  « :ارضي مدتي است حل گرديده، آيا اين سؤال آچسن كه 

هنوز هم وجود دارد؟ ايالات متحده آمريكا در چين عـده زيـادي   » بايد تأمين كرد  را
چرا آنها اين امر را كشف نكرده اند؟ اگـر در نقـاطي   . جاسوس و به اصطلاح ناظر دارد

نظير شانگهاي مسئله بيكاري، يا به عبارت ديگر مسئله تغذيه مردم مطرح بود، فقـط  
و غيرانساني مردم از طرف امپرياليسم ، فئوداليسم  به دليل فشار و استثمار وحشيانه

در دوران حكومت تـوده  . ، سرمايه داري بوروكراتيك و دولت ارتجاعي گوميندان بود
اي فقط چند سال كافي است تا در آنجا نيز مسئله بيكاري يا تغذيـه نظيـر شـمال و    

  .شمال شرق و نقاط ديگر كشور حل شود
اگـر جمعيـت چـين    . ديده بسيار خـوبي اسـت  اينكه جمعيت چين زياد است، پ

چندين برابر نيز شود، چين كاملا مي تواند راه حلي براي آن پيدا كند، ايـن راه حـل   
، مبنـي  )3(استدلالات پوچ اقتصاددانان بورژوائي نظير مالتوس . عبارت است از توليد

مدتهاست از  بر اينكه مواد غذائي نمي تواند هم آهنگ با جمعيت افزايش يابد، نه تنها
نظر تئوريك به وسيله ماركسيستها كاملا رد گرديده اند، بلكه در عمل نيـز واقعيـات   
بعد از انقلاب در اتحاد شوروي و در مناطق آزاد شده چين آنها را تام و تمام تكـذيب  

با تكيه به اين حقيقت كه انقلاب و توليد مي توانند مسئله تأمين خواربار را . كرده اند
كميته مركزي حزب كمونيست چين به تمام سازمانهاي حزبي و واحـدهاي   حل كنند،

ارتش آزاديبخش توده اي در سراسـر كشـور دسـتور داده اسـت كارمنـدان سـابق       
گوميندان را منفصل نكنند، بلكه آنها را تا جايي كه مي توانند مفيد واقع شوند، و در 

هر . ند، در خدمت نگاه دارندعداد مرتجعين سوگند خورده و مجرمين بد نام نيز نيست
كسـاني كـه از   . جا كه وضع مشكل است، خواربار و منزل بين همه تقسيم خواهد شد

كار اخراج شده اند و امكان تأمين معاش ندارند، مجدداً استخدام گرديـده و وسـيله   
همين شيوه درباره سربازان گوميندان كـه شـورش   . زندگي برايشان داده خواهد شد

بـه تمـام   . ي ما آمده اند و يا دستگير شده اند بـه كـار خواهـد رفـت    كرده و به سو
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مرتجعين، به استثناء مسئولين عمده، به شرط ابراز ندامت وسايل تأمين معـاش داده  
  .خواهد شد

تا وقتي كه انسانها وجـود  . از ميان ثروتهاي جهان، انسان گرانبهاتر از همه است
ما جزو كساني . نيست امكان پذير استدارند، هرگونه معجزي تحت رهبري حزب كمو

هستيم كه تئوري ضدانقلابي آچسن را رد مي كنند، ما اعتقاد داريم كه انقلاب قـادر  
است همه چيز را تغيير دهد و بعد از مـدت كوتـاه چـين نـوين بـا جمعيـت زيـاد و        
محصولات سرشار به وجود آيد، چيني كه نعمت وافـر و فرهنـگ شـكوفان خواهـد     

  .نظريات بد بينانه به كلي بي پايه و اساس اندداشت؛ تمام 
  :او مي گويد . است» نفوذ غرب « دومين دليل آچسن براي وقوع انقلاب چين، 

مدت بيش از سه هزار سال چين يك فرهنگ و مدنيت بلند را كه خاص خود وي 
حتي بعد از شكستهاي نظامي نيز چينـي  . بود، مصون از تأثير خارجي، تكامل بخشيد

از اينرو طبيعي . وفق شدند بالاخره متجاوز را لجام زده و در خود مستحيل نمايندها م
. بود كه چين خود را مركز جهان و عالي ترين ترجمان بشريت متمـدن قلمـداد كنـد   

بعداً، در اواسط قرن نوزدهم ، حصار نفوذ ناپذير انزواي چين به وسيله غـرب شـكاف   
 ـ. برداشت ك رشـد يافتـه غيرقابـل قيـاس غربـي، و      اين تازه واردان تحرك و تكني

همچنين يك فرهنگ بلند پايه اي را كه نظير آن را متجـاوزين گذشـته بـراي چـين     
تا حدي به علت اين خصوصيات و تا حدي نيز به علـت  . نياورده بودند، با خود آوردند

انحطاط سلطه امپراطوري مانچو، اين بار غربي ها، بجاي اينكه از طرف چيني ها جذب 
وند، افكار تازه اي را وارد چين نمودند كه ضمن ايجاد اضطراب و ناامني نقش مهمي ش

  .نيز بازي كرد
 –چيني هايي كه افكار ناروشن دارند، گفته هاي آچسن را قابل قبول مي داننـد  

  .تأثير افكار نوين وارده از غرب منشأ انقلاب است
و » طه امپراطوري مانچو انحطاط سل« انقلاب عليه چه كسي متوجه بود؟ به علت 

براساس اينكه همواره ضعيف ترين نقاط مورد حمله قرار مي گيرند، مي توان گفت كه 
آنچه كه آچسن در اين باره گفته است، دقيـق  . انقلاب عليه سلسله تسين متوجه بود

مردم چين عليه سلسـله تسـين   . عليه امپرياليسم جريان داشت 1911انقلاب . نيست
مقاومـت عليـه تجـاوز    . را كه اين رژيم سگ زنجيري امپرياليسم بـود قيام كردند زي

انگلستان در جنگ ترياك، جنگ عليه تجاوز نيروهـاي متحـد انگلـيس و فرانسـه ،     
جنگ تاي پين عليه سلسله تسين، سگ زنجيري امپرياليسم ، جنـگ عليـه تجـاوز    

 ـ  ت دولـت  فرانسه ، جنگ عليه تجاوز ژاپن و جنگ عليه تجاوز واحدهاي متحـد هش
عليـه رژيـم دسـت نشـانده      1911همگي به ناكامي منتهي شـدند، از اينـرو انقـلاب    
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 1911٫اين است تاريخ معاصر چين تا سال . امپرياليسم ، يعني سلسله تسين درگرفت
همچنانكه  –كه آچسن از آن صحبت مي كند كدام است؟ اين نفوذ » نفوذ غرب « آن 

كوشـش   –مـي گوينـد   ) 1848(» نيسـت  مانيفست حزب كمو« ماركس و انگلس در 
بـراي  ). 4(يير دهد بورژوازي غرب است براي اينكه جهان را از راه زور به ميل خود تغ

تحقق اين اعمال نفوذ و يا انجام اين تغيير، بورژوازي غرب بـه كمپرادورهـا و دسـت    
نشاندگاني كه رسوم غرب را مي شناختند احتياج داشت، و مي بايست در كشورهايي 
نظير چين به تأسيس مدارس و اعزام دانشجو به خارج امكان دهد، بدين ترتيب بـود  

در اين زمان در كشورهايي مثل چين بورژوازي ملـي  . وارد چين شد» افكار تازه « كه 
و پرولتاريا به وجود آمد، در حاليكه دهقانان دچار ورشكستگي گرديده و به پيـدايش  

بدين طريق بورژوازي غـرب دو نـوع از   . نيمه پرولتاريا به مقياس وسيع ميدان دادند
كـوچكي مركـب از نـوكران    اقليـت  : انسانها را در كشورهاي شرق بـه وجـود آورد   

امپرياليسم و اكثريتي شامل طبقه كارگر، طبقه دهقـان، خـرده بـورژوازي شـهري،     
. بورژوازي ملي و روشنفكران وابسته به اين طبقات كه با امپرياليسم مبارزه مي كردند

در گروه اكثريت گوركنان امپرياليسم گرد آمده اند كه امپرياليسم خـود آنهـا را بـه    
بنـابراين نفـوذ افكـار غـرب     . است و انقلاب از ميان آنها ريشه مي گيرد وجود آورده

فراهم ساخته است، بلكه تجاوز امپرياليسم است كـه  » اضطراب و ناامني « نيست كه 
  .مقاومت مردم را برانگيخته است

سال، يعنـي از جنـگ    70در يك دوره طولاني اين نهضت مقاومت قريب بيش از 
، خلق چين براي دفاع از خـود در قبـال   1919مه  4نه نهضت تا آستا 1840ترياك در 

سلاحهاي ايـدئولوژيك فئوداليسـم كهنـه و    . امپرياليسم فاقد سلاح ايدئولوژيك بود
سرسخت درهم شكسته بودند، مي بايست آنها را رها كرده و ورشكسـتگي شـان را   

ايـن بـاقي    در شرايط فقدان سلاح مناسب تر، براي مردم چين راهي جـز . اعلام نمود
نمانده بود كه خود را با سلاحهاي ايدئولوژيك و فرمول سياسي ديگري، نظير تئـوري  
تحول، تئوري حقوق طبيعي و جمهوري بورژوائي كه همگي از زرادخانه دوران انقلابي 
بورژوازي غرب، يعني از زادگاه خود امپرياليسم به عاريت گرفته شده بودنـد، مجهـز   

ختند و انقلاب مي كردند به خيال اينكه از اين راه مي تواننـد  آنها حزب مي سا. نمايد
و لـيكن تمـامي ايـن    . بر قدرتهاي خارجي پيروز گرديده و جمهوريتي بـه پـا كننـد   

سلاحهاي ايدئولوژيك نيز نظير سلاح ايدئولوژيك فئوداليسم ناتوان از آب درآمدنـد،  
ارزه بيـرون كشـيده شـدند و    و به نوبه خود نتوانستند دوام بياورند، لذا از صحنه مب

  .ورشكستگي شان آفتابي گرديد
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در روسيه مردم چين را بيدار كرد و آنها را با چيز تازه اي آشنا نمود  1917انقلاب 
تأسيس حزب كمونيست در چين يك حادثـه دوران سـاز   . لنينيسم –با ماركسيسم : 

يه و همكاري با حـزب  اتحاد با روس« و » ياد گرفتن از روسها « خود سون ياتسن . بود
در يك كلمه ، از اين تاريخ چين سمت گيري خـود را  . را توصيه مي كرد» كمونيست 
  .عوض نمود

طبيعتاً آچسن، به عنوان سخنگوي يك دولت امپرياليستي، نمي خواهد كلمه اي 
« :او از تجاوز امپرياليستي با اين عبارت صحبت مي كنـد  . از امپرياليسم سخن بگويد

چينـي  ! چه كلمه زيبايي است» تحرك«. »با خود آوردند  …واردين تحرك  اين تازه
را به دست آوردند به آمريكا و يا انگلستان نرفتنـد، بلكـه بـه    » تحرك«هايي كه اين 

در داخل چين اكتفا نمودند، يعنـي عليـه امپرياليسـم و    » اضطراب و ناامني « ايجاد 
ها يـك موفقيـت تنهـا نيـز بـه دسـت       متأسفانه آن. نوكران آن به انقلاب دست زدند

سـركوب  » تحـرك «نياوردند و هميشه از طرف امپرياليستها، يعني مختـرعين ايـن   
از اينرو چيني ها درصدد برآمدند چيز ديگري فراگيرند، و عجيب است كه بـه  . شدند

  .زودي آن را اثربخش يافتند
ل سـالهاي  حزب كمونيست چين تحت تأثير ايدئولوژيك انقلاب روسيه در اواي« 

ايـن ايـدئولوژي در واقـع چيـز     . در اينجا آچسن حـق دارد . »بيست تأسيس گرديد 
اين ايدئولوژي به نحو بارزي از ايدئولوژي . لنينيسم نبود –ديگري غير از ماركسيسم 

يـك فرهنـگ بلنـد پايـه اي كـه نظيـر آن را       « بورژوازي غرب كه آچسن به عنوان 
. از آن ياد مي كند، به مراتب بالاتر بـود » بودند متجاوزين گذشته براي چين نياورده 

اثربخشي اين ايدئولوژي به اندازه اي روشن است كه فرهنـگ بـورژوائي غـرب، كـه     
« آچسن و نظايرش مغرورانه آن را در قبال فرهنگ كهنه فئودالي چين به عنوان يك 

 –ركسيستي مي ستايند، در اولين برخورد با اين فرهنگ نوين ما» فرهنگ بلند پايه 
لنينيستي اكتسابي خلق چين، يعني درك علمي جهان و تئـوري انقـلاب اجتمـاعي،    

اين فرهنگ نوين علمي و انقلابي كه خلق چين به دسـت آورده بـود،   . شكست خورد
در اولين نبرد خود، ديكتاتورهاي نظامي شمال، اين نوكران امپرياليسـم را شكسـت   

يگر امپرياليسم ، يعنـي چانكايشـك را بـراي    داد؛ در نبرد دوم ، مساعي يك نوكر د
لـي بـا ناكـامي روبـرو      25000متوقف ساختن ارتش سرخ چين در راه پيمائي طولاني 

ساخت؛ در سومين نبرد، بر امپرياليسم ژاپن و سگ زنجيري او وان جـين وي پيـروز   
بـه   گرديد؛ و بالاخره در چهارمي به تسلط آمريكا و تمام دولتهاي امپرياليستي ديگر،

  .حكومت سگ زنجيري آنها چانكايشك و مرتجعين ديگر در چين پايان داد
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لنينيسم به محض ورود به چين توانسـت يـك چنـين نقـش      –اگر ماركسيسم 
مهمي را بازي كند، به اين دليل بود كه شرايط اجتماعي چين آن را مطالبه مي كـرد،  

. ق چين آن را هضـم نمـود  پس از ورود با پراتيك انقلابي خلق چين پيوند يافت و خل
مادام كه بـا واقعيـات    –لنينيسم  –ولو بهترين آن، حتي ماركسيسم  –هر ايدئولوژي 

عيني مربوط نگردد، به نيازمنديهاي عيني موجود پاسخ ندهد و از طرف توده ها هضم 
ما طرفداران ماترياليسم تاريخي و مخالف ايده آليسـم تـاريخي   . نشود، بي اثر است

  .هستيم
آموزش و پراتيك اتحاد شوروي، بخصوص در زمينـه اقتصـاد و   « ب است كه جال

آن . »مسئله سازمان حزبي، تأثير مهمي در تفكر و اصول سون ياتسن بجـا گذاشـت   
غرب كه آچسن و امثالش اين همه به آن مـي نازنـد، چـه    » فرهنگ بلند پايه « وقت 

آيا واقعاً تصادفي . ي گويدتأثيري در سون ياتسن داشت؟ آچسن در اين باره چيزي نم
بود كه دكتر سون ياتسن بعد از عمري تفحص در فرهنگ بورژوائي غرب بـراي پيـدا   

يـاد  « كردن حقيقتي كه بتواند ميهن او را نجات دهد، بالاخره نااميد گرديده و بـراي  
مسلماً اين تصادفي نبود كـه سـون   . به سوي آن برگشت؟ البته نه» گرفتن از روسيه 

» نفـوذ غـرب   « خلق رنجديده چين كه وي نماينده آن بود، هـر دو در اثـر    ياتسن و
گرفتند و » اتحاد با روسيه و همكاري با حزب كمونيست « برآشفته بودند و تصميم به 

اينجـا آچسـن   . عليه امپرياليستها و عمال آنها به مبارزه مرگ و زندگي دست زدنـد 
پرياليستي بودند و سـون ياتسـن از   جرأت نمي كند كه بگويد شورويها متجاوزين ام

بسيار خوب، وقتي كه سون ياتسن توانست از شورويها درس . متجاوزين درس گرفت
بياموزد و آنها نيز متجاوزين امپرياليست نيستند، چرا جانشينان وي، چيني هايي كه 
پس از وفات او زندگي مي كنند، نمي توانند از شورويها درس بياموزند؟ چرا چيني ها، 

عمـال  « و » ستون پـنجم كمينتـرن   « ،»تحت تسلط شورويها « غير از سون ياتسن، 
لنينيسـم درك علمـي    –هستند؟ براي اينكه آنها در ماركسيسم » امپرياليسم سرخ 

جهان و تئوري انقلاب اجتماعي را فراگرفتند، و آنها را با خصوصـيات چـين منطبـق    
ب توده اي بـزرگ دسـت زدنـد، و    ساختند، به جنگ آزاديبخش توده اي چين و انقلا

يك جمهوري ديكتاتوري دمكراتيك خلق را ايجاد كردند؟ آيا چنين منطـق عـالي را   
  مي توان در تمام جهان پيدا كرد؟

لنينيسـم را فراگرفـت از لحـاظ معنـوي از      –خلق چين بعد از آنكه ماركسيسم 
ز آن به بعـد مـي   ا. حالت پاسيف گذشته بيرون آمده و ابتكار را به دست گرفته است

بايست دوران تاريخ معاصر جهان كه در آن مردم چين و فرهنـگ آن مـورد تحقيـر    
جنگ آزاديبخش توده اي بزرگ و پيروزمند و انقلاب كبير توده اي، . بودند، پايان يابد
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از نظر معنوي، اين فرهنـگ خلـق   . فرهنگ بزرگ خلق چين را احيا كرده و مي كنند
بطور مثال نمونه وزيـر  . نگ جهان سرمايه داري بالاتر استچين هم اكنون از هر فره

خارجه آمريكا آچسن و امثال او را در نظر مي گيريم ، اطلاعات آنهـا دربـاره چـين و    
جهان معاصر از اطلاعات هر سرباز عادي ارتش آزاديبخش توده اي چـين پـايين تـر    

  .است
نده كنفرانس خـود را  تا اينجا آچسن نظير يك استاد بورژوائي كه متن خسته كن

قرائت مي كند، كوشيده است كه نشان دهد در پي كشف علل و آثـار حـوادث چـين    
انقلاب در چين اولا به علت اضافه جمعيت و ثانياً در اثر نفوذ افكـار غـرب بـه    . است

بطوري كه ملاحظه مي كنيد، او مـي خواهـد خـود را متخصـص     . وقوع پيوسته است
بعداً اين خرده تئوري مجعول و كسالت آور عليـت نيـز   ولي . تئوري عليت نشان دهد

چيني ها به كلي بـي  . ناپديد مي شود و فقط انبوهي حوادث غيرمفهوم باقي مي ماند
. معنا براي قدرت و پول مي جنگيدند و به هم بد گمان بودند و از هم نفـرت داشـتند  

ني گومينـدان  يك تغيير غيرقابل دركي در تناسب قواي روحي دو طرف متخاصم ، يع
و حزب كمونيست، پديد آمد، روحيه يكي سريعاً تا زير صفر پايين آمد در حـالي كـه   

اين منطق خاص . علت چه بود؟ كسي نمي داند. روحيه ديگري تا حد التهاب بالا رفت
ايالات متحده آمريكا است كـه ديـن آچسـن نماينـدگي آن را     » فرهنگ بلند پايه « 

  .دارد
   

  يادداشت ها
، كه به نام جنگ استقلال معروف است و در آن مردم  1783 – 1775نقلاب بورژوائي ا    -1

  .آمريكاي شمالي تسلط استعماري انگلستان را طرد كردند
، تحت رهبري حزب انقلابي  1924تا  1921مردم مغولستان در جنگ آزاديبخش خود از     -2

تاتورهاي نظامي شمال چين را توده اي مغولستان، دسته جات باند گارد سفيد روسي و ديك
كه از طرف امپرياليستهاي ژاپن حمايت مي شدند، بيرون راندند، سلطه فئودالهاي مغول را 

  .سرنگون ساختند و جمهوري توده اي مغولستان را بنياد نهادند
، روحاني پروتستان انگليسي و اقتصاددان مرتجع در ) 1834 – 1766(توماس ربرت مالتوس     -3

افزايش نفوس چنانچه « :چنين مي نويسد ) 1798(» راجع به مسئله نفوس « نام  اثري به
مواد غذائي فقط به نسبت تصاعد . به مانعي نخورد، برحسب تصاعد هندسي انجام مي گيرد

با تكيه به اين فرضيه اختراعي، مالتوس به اين نتيجه رسيد كه تمام » .عددي بالا مي رود
بنا به عقيده وي تنها . پديده هاي طبيعي و جاوداني هستند فقر و جنايت در جامعه بشري

راه براي حل مسئله فقر زحمتكشان عبارت است از كوتاه كردن عمر، تقليل جمعيت يا 
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مالتوس قحطي، بيماري و جنگ را به عنوان وسايلي براي تقليل . جلوگيري از افزايش آن
  .جمعيت محسوب مي دارد

بورژوازي . »بورژواها و پرولترها « ، فصل اول، » ت حزب كمونيست مانيفس« مراجعه شود به     -4
ملتها را ناگزير مي كند كه اگر نخواهند نابود شوند شيوه توليد بورژوازي را بپذيرند و آنچه « 

. را كه به اصطلاح تمدن نام دارد نزد خود رواج دهند بدين معني كه آنها نيز بورژوا شوند
  .»و همانند خويش مي آفريند  خلاصه آنكه جهاني هم شكل

 

  



       

 

  



       

 

  



     

 

  




